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در برگرداندن متشایهات قرآن به تأویل آن 
در فضیلت قرا 


ٿث اهل بیت علیهم السلام دشوار است و دشوار انگاشسته 
می شو ۸۷۵ 
در اینکه می بایست در برابر آن چه از سوی اهل بیت (ع) می رسد تسلیم ایشان 
۸۷ 
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سوره جمعه 


سوره جمعه مدنی است. ۱۱ آیه دارد و بعد از سوره صف 


نازل شده است. 


ی 


-<8] > ر ار 


فضیلت و واب قرائت سوره جمعه 


۱ ابن بابویه: با سند خود. از سیف بن عمیره. از منصور بن حازم از امام 
جعفر صادق علیه السلام نقل می‌کند: بر هر ممنی, اگر از شیعه ما باشد. واجب 
است که در شب جمعه, سوره‌های جمعه و بح الم ریک اعی» را بخواند و در 
نماز ظهر, سوره جمعه و منافقون را بخواند و اگر این کار را انجام دهد؛ عملش 
همانند عمل رسول خدا صلی الله عليه و آله خواهد بود و جزا و پاداش عملش نزد 
خد هشت PO‏ 

۲) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم» از پدرش, از ابن ایی عمیر, از عبد الله 
بن مغیره. از جمیل, از محمد بن مسلم, از امام محمد باقر علیه السلام نقل می‌کند: 
خداوند به وسیله سوره جمعه.مزمنان را گرامی داشت و زسول خدا صلی اله عليه 
و آله آن را مژده‌ای برای مؤمنان و سوره منافقون را تتبهی برای منافقان قرار داد و 
نباید آن را ترک کرد و هر کس آن را از روی تعمد ترک کند. نمازی برای او 
نخواهد بود" 

۳) از کتاب خواص القرآن, از پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله روایبت شده 
است که: هر کس این سوره را بخواند. خداوند به تعداد تمامی کسانی که در روز 
جمعه در تمامی سرزمین‌ها گرد هم می‌آیند. ده باداش برای او در نظر خواهد 
گرفت و هر کس آن را در هر شبانه‌روز بخواند. از هر آن چه که واهمه دارد در 
امان خواهد بود و از هر شری به دور خواهد ماند 


۱- تواب الأعمال. ص ۱۴۷. 


۲-کافی؛ ج ۳ ص ۴۲۵ح ۴. 


۴) رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم می‌فرماید: هر کس به خواندن آن 
عادت کند. یاداشی عظیم برای او در نظر گرفته خواهد شد و از هر آن جه می‌ترسد 
و از آن بر حذر داشته شده است. در امان خواهد ماند و از هر شری به دور خواهد 
ماند. 

۵) امام صادق علیه السلام می‌فرماید: هر کس آن را شب یا روز, در صبح گاه 
و شامگاه بخواند, از وسوسه شیطان در امان خواهد ماند و در آن روز تا روز بعد 


هر آن چه از او سر بزند. آمرزیده خواهد شد. 


پچ سوه 


اا 


0 


تفیر 


روایی 


تفسیر سوره جمعه 


人 
ین لوا وتان ال زض الك افوس مزيز افم‎ 
[آن چه در آسمان‌ها و آن چه در زمین است» خدایی را که پادشاه پاک ارجمند‎ 

فرزانه است تسبیح می‌گویند] 
۱) علی بن ابراهیم: القدوس یعنی کسی که از بلاهایی که موجسب جهل و نادانی 
شود منزه است. 


مور بسن ی دلب 
| ویب 


[اوست آن کس که در میان بی‌سوادان فرستاده‌ای از خودشان برانگیخت تا آبات 
او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بياموزد و (آنان) 
قطعاً پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند] 

۱) ابن بابویه می‌گوید: پدرم برای ما روایت کرد: از سعد بن عبد اله از احمد 
بن محمد بن عیسی, از ابو عبد الله محمد بن خالد برقی, از جعفر بن محمد صوفی 
نقل می‌کند: از ابو جعفر محمد بن علی الرضا علیه السلام پرسیدم: ای فرزند رسول 
خدا! چرا پیامبر صلی الله علیه و آله ی نامیده شد؟ فرمود: مردم چه می‌گویند: 
گفتم: آنها می‌پندارند که پيامبر به دلیل آن که قادر به نوشتن نبود. ی نامیده شد. 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۳۴۸ 


ایشان فرمود: دروغ می‌گویند: لعنت خدا بر آنها باد! چ 
است در حالی که خداوند در قرآن می‌فرماید: ا 
هم و عا 
ee‏ خوو آن زا تراک 1 است؟ به خدا قسم! رسول خدا 
صلی الله علیه و آله می‌خواند و به هفتاد و دو -و یا فرمود: به هفتاد و سه زین 
می‌نوشت؛ ایشان به این دلیل اتی نمیده شد که از اهل مکه بود و مکه از #نهات 
ُری» بود و این همان چیزی است که خداوند می‌رماید: شنر ام الشری وشن 
حولها»۲ "[برای این که (مردم) اَم القری ( = مکه) و کسانی را که پیرامون آنشد 
هشدار دهی]. 


از احمد بن 


محمد بن حسن صفار نیز در بصاثر الدرجات چنین روایت کرده است: 
محمد بن عیسی, از ابو عبد اه برقی» از جعفر بن محمد صوقی نقل شده است که 
گفت: از محمد باقر علیه السلام سوال کردم... و همین حدیت را ذکر کرد." 

۲) و از او می‌گوید: محمد بن حسن, از سعد بن عبد الله از حسن بن موسی 
خشاب. از علی بن حستان, از علی بخ باط و دیگران در حدیثی مرفوع از 
او عد ا دم ای زاس ایی ات که بآ حشرت عرض کنر 
او ا کین دو را ا 


1 ون کارا من قبل هی لال 
Ko‏ چگونه می‌توانست احکام کناب و حکمت راه آنا آموزش دهد در حال 
که خود قادر به خواندن و نوشتن نبود؟! گفت: عرض کردم پس جرا أُمی نامیده 
شد؟ فرمود: به مکه نسبت داده شد و این همان چیزی است که خداوند در قرآن 
می‌فرماید: っ‏ ری ومن حَولّها»" و ام القری مکه است و به این دلیل ای 


wi 

۲- علل الشرایع. ج ۱. صی ۰۱۵۱ ح ۱ 
۳- بصاثر الدرجات. ص ۲۲۰ ۱. 
۴- انعم / ۲ 


نامیده شد 

۳) و نیز او می‌گوید: پدرم برای ما از سعد بن عبد الله روایت کرد که معاوية 
بن خکُم, از احمد بن محمد بن ابی نصر, از برخی از یارانش. از امام جعضر صادق 
عليه السلام نقل می‌کند: از چیزهایی که خداوند عر و جل به رسول خدا صلی اله 
علیه و آله و سم عطا کرد. آن بود که او می‌خواند. اما نمی‌نوشت. هنگ‌امی که 
ابو سفیان به سمت أحُد حرکت کرد. عباس برای پيامبر صلی اله علیه و آله و سل 
ن حضرت در وسط مدینه بود که نامه به دست او رسید. پس آن را 
خواند. ولی به یارانش اطلاع نداد و به آنها دستور داد که وارد مدینه شوند و 
هنگامی که وارد مدینه شدند. آنها را با خبر ساخت.؟ 


نامه‌ای نوشت. 


۴) و نیز او از محمد بن حسن- که رحمت خدا بر او باد - از سعد بن عبد له 
از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید و محمد بن خالد برقسی, از محمد 
بن ابی عُیر, از شام بن سالم, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است 
که: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم می‌خواند؛ ولی نمی‌نوشت. ۴ 

۵) و نیز او گفت: پدرم - که رحمت خدا بر او باد - از سعد بن عبد الله برای 
ما روایت کرد و گفت: احمد بن محمد بن عیسی, از احمد بن محمد بن ابی نصرء از 
بان بنعنمان, از حسن بن زیاد صیقل روایت کرده است که گشت: شنیدم امام 
جعفر صادق عليه السلام می‌فرماید: زجمله چیزهایی که خداوند عر و جل به 
پیامبرش ی اله علیه و آله عطا کرد. آ آن است که ایشان سی بود و نصی‌نوشست. 
ولی نوشته را می‌خواند." 

۶) محمد بن عباس گفت: محمد بن قاسم» از عبید بن کثیره از حسین بن نصر 
بن مُزاحم. از پدرش, از ابان ابی عیّاش. از سلیم بن قیس هلالی. از علی عليه 
السلام روایت کرده است که: فرمود: ما کسانی هستیم که خداوند از میان سا 
فرستاده‌ای برانگیخت تا آیاتش را ب بر ما بخواند و یاکمان گرداند و کتاب و حکمت 


۱- علل الشرایع. ج ۰۱ ص ۱۵۲,ح ۲. 
۲- علل الشرایع. ج ۰۱ ص ۱۵۲ح ۵ 
۳- علل الشرایع. ج ۱ ص ۱۵۳ح ۶ 
۴- علل الشرای. ج ۰۱ ص ۱0۳ح ۷ 


را به ما پیاموزد.! 

۷) علی بن ابراهیم. گفت: پدرم. از ابن ابی ممیر. از معاوی 
جعفر صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند متعال: «شو الذی بت نی 
لین ولا ee‏ روایت کرده است که ایشان فرمود: آنها می‌نوشتند. ولی کتسایی 
از جانب خداوند نزد نها نبود و رسولی نز آنها فرستاده نشده بود و په ان دلیل, 
خداوند تبارک و تعالی آنان رابه اتی بودن تسبت داد.؟ 

۸ محمد بن حسن صقار از حسین بن علی, از احمد بن هلال, ازع بن 
حماد, از عبد الرحمن بن حجاج نقل می‌کند: امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: 
پیامبر صلی الله علیه و آله می‌خواند و می‌نوشت و آن چه را که نوشته نشده بود نیز 
می‌خواند. ۲ 


وآخرین یم وب وف ام بام 
[و (نیز بر جماعت‌هایی) دیگر از ایشان که هنوز به آنها نیوسته‌اند و ارست 
ارجمند سنجیده کار] 

۱) علی بن ابراهیم: سخن خداوند متعال: «وّ ین منم شا لوا بهم» 
گفت: منظور آنهایی هستند که بعد از آنها وارد اسلام شدند. 


سل اه یه ناه واه وا KO‏ 
[این فضل خداست. آن را به هر که بخواهد عطا می‌کند و خدا دارای فضل بسیار 
است] 

۱) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از علی 
بن حکم, از مُستورد نخعی, از کسی که این حدیث را روایت کرده است. از امام 


یل الایات. ج ۲. ص 8۹۲ ع ۱ 
۲- تفیر قمی ج ۲ ص ۳۲۸. 
۳- بصائر الدرجات. ص ۰۲۲۱ ع ۵. 


۴ تفر قمی. ج ۲ ص ۲۴۸ 


ترجمه 
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الهاو 


جعفر صادق علیه السلام نقل می‌کند: برخی از فرشتگانی که در آسمان دنیا قرار 
دارند. سوی دو سه تن می‌نگرند و می‌بینند که آنان سخن از فضیلت آل محمد 
صلوات الله علیهم اجمعین می‌رانند. آن گاه می‌گویند: آیا می‌بینید که اینان با وجود 
این که شمارشان اندک است و دشمنانشان بسیارند. باز هم سخن از فضیلت آل 
محمد صلوات اله علبهم اجمعین بر زبان می‌آورند؟ در آن دم گروه دیگر می‌گویند: 
«ذلک فضل الله ب 
۲ از وال از ناقع؛ از سم المؤمنین - که خدا از او راضی و خشنود 
باد - نقل شده است که: شنیدم رسول خدا صلی اله علیه و آله می‌فرماید: هیچ 
قومی نیست که گرد هم آیند و فضائل محمد و علی بن ابی طالب و خاندانش 
صلوات اله علهم اجمعین را بر شمارند. مگر آن که فرشتگان از آسمان بر آنان 
فرود می‌آیند و گرداگرد آنان را می‌گیرند. و هرگاه که متفرق شوند. فرشستگان به 
از می‌شوند. در آن دم فرشتگان دیگر به ایشان می‌گویند: ما از شما 
بوبی را استشمام می‌کنيم که قبلاً به مشام ما ثرشیده بود و هیچ بویی از آن نیکوتر 
نیست. پس آنان در پاسخ می‌گویند: ما زد قومی نشسته بودیم که فضائل محمد 
صلی اله علیه و آله و سلم و خاندانش صلوات لله علیهم اجمعین را یاد می‌کردند؛ 
این بویی است که از ایشان به ما رسیده است. آن فرشتگان می‌گویند: ما را در آن 
جایی که آنها بودند فرود آورید. ولی آنها پاسخ می‌دهند: ایشان پراکنده شده‌اند. 


متل ای توا وم کل نریاب مئل قوم 
الوا اق الاي نع ال ینانز 
ناویا ین دون اس کت الوت نکم ریق( 
[مَنّل کسانی که (عمل به) تورات بر آنان بار شد (و بدان مکلّف گردیدند) آن گاه 
آن را به کار نبستند. همچون مت خری است که کتابهایی را می‌کشد (وه) 
چه زشت است وصف آن قومی که آیات خدا را به دروغ گرفتند و خدا مردم 
ستمگر را راه نمی‌نماید * بگو: ای کسانی که بهودی شده‌اید! اگر پندارید که شما 


۱-کافی, ج ۷ص ۱۳۹ ۴ 


دوستان خدایید نه مردم دیگر» پس اگر راست می‌گویید درخواست مرگ کنید.] 
۱ علی بن ابراهیم: سپس مثالی از پنی اسرائیل آورد و GIMP うま‏ 
حملوا اورا ملم موقا كمل الحتار يَحْيل آشفارا» گفت: الاغ. کتاب‌ها را 
حمل می‌کند و از آن چه در آن است آگاهی ندارد و به آن چه در آن لبخت عسل 
نمی‌کند؛ بنی اسرائیل نیز این گونه هستند مانشد الاغ کساب‌هایی بر دوش آنها 
اون آن چه در آن است. آکاهي ارت وه آن چ که بر آن 


تورات نوشته شده است: 2 


ينون التوت»' [اولیای خدا, آرزوی مرگ را 
دارند] 

۲) محمد بن یعقوب از محمد بن یحی از احمد بن محمد از علی بن حکم: 
ن یحبی کاهلی. از محمد بن مالک. از عبد الاعلی غلام آل سام تقل 
می‌کند: امام جعفر صادق علیه السلام حدیثی را برای من روایت کرد و به ایشان 
عرض کردم: فدایت شوم! مرا اکنون این گونه تصور کردی؟ فرمود: «خیر». این اسر 
بر من گران آمد, پس گفتم: بله, سوگند به خدا که این گونه تصور کردی, فرسود: 
«سوگند به خدا! نه. این گونه تصور نکردم». گفت: این امر بر من گران آمد. پس 
خدمت ایشان عرض کردم: بله. سوگند به خآ این سخن را گفته‌ای, فرمود؛ «آری. 
ابن را گفته‌ام. اما مگر نمی‌دانی که هر زعم و گمانی در قرآن دروغ است؟»" 


از عبد الله 


ل اوت الذي يرون يئه ماقي مرو إل عا راب 
وا الاک بت ۸ 
[بگو: آن مرگی که از آن می‌گريزید. قطعاً به سر وقت شما مي‌آیند. آن گاه به 
سوی دانای نهان و آشکار بازگردانیده خواهید شد و به آن چه (در روی زمین) 
می‌کردید. آگاهتان خواهد کرد] 


۱- تقسیر قمی, ج ۲. ص ۱۳۴۸ 
۲-کافی, ج ۲ ص ۲۵۶ ح ۲۰ 


هر انسانی که از جیزی 0 در خلال کر از آن چیز, با آن روبرو こと‏ 
شد و اجل, غایت و سرانجام نفس است که گریز از آ, رویاروبی با آن است.! 


سالها شمارش می‌شود. سپس ماهها شمارش می‌ششود. سیس روزها بارش 


می‌شود, سپس ساعت‌ها شمارش می‌شوده سپس نَفْس‌ها شمارش می‌شود هلا 

۱ یَسَقُون»" " [ پس چون اجلشان فرا رسد نه 
dz の‏ ساعتی از آن راب پس اندازند و نه پیش] و عبد اه بن جعفر جمیسری نیز 
همین حدیث را از امام جعفر صادق عليه السلام روایت كرد" 


ای ود ودي شین تم اننم ة اموا وکا ودروا 
お 還‏ مینیب یرب ٣‏ تیان الازش 
اتشواین مش ل وا که سک نون و وادا تاقوا 

۳ رو یاف ناه تشن وین لا وواقه لزق ۱۱ 
[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چون برای نماز جمعه ندا درداده شد به سوی ذکر 
ابید و داد و ستد را واگذارید. اگر بدانیده این برای شما بهتر است * و 


چون نماز گزارده شد. در (روی) زمین پراکنده گردید و فضل خدا را جویا شوید و 
خدا را بسیار یاد کنید. باشد که شما رستگار گردیند # و چون داد و ستد یا 


۱- تضیر قمی, ج ۲. ص ۳۳۸ 
۲- اعراف/ ۳۴ 

۳-کافی, ج ۳ ص ۲۶۲ ح ۴۴ 
۴- قرب الاسناده ص ۲۰. 


سرگرمیی ببینند. به سوی آن روی‌آور می‌شوند و تو را در حالی که ایستاده‌ای 
ترک می‌کنند. بگو: آن چه نزد خداست از سرگرمی و از داد و ستد بهتر است و 
خدا بهترین روزی دهندگان است] 

۱) محمد بن یعقوب: از علی بن محمد از محمد بن حسن, از سهل بن زیاد. از 
E‏ ی و 
さこ‏ 


E‏ کا آن دو رابو 
می‌شود. گفت: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: به خدا سوگند! به من رسیده 


است که یاران پیامبر صلی لله علیه و آله و سلم روز پنج شنبه خود را برای روز 
جمعه آماده می‌کردند؛ زیرا آن» روزی است که بر مسلمین تنگ گرفته می‌شود.۱ 
۲) ابن بابویه گفت: محمد بن خسن بن احمد بن ولید- که رحمت خدا بر او 


باد- برای ما روایت کرد که: محمد بن خسن صفار. از یعقوب بن یزید. از محمد بن 
ابی عمیر. از بو یوب ابراهیم بن عیسی خزاز نقل کرده است که گفت: از امام جعفر 
صادق عليه السلام در خصوص این سخن خداوند عر و جل که می‌فرسود: «فه 
UP たつ ِ‏ وتا من فل الله پرسیدم و ایشسان فرمود: 
نماز در روز جمعه است و پراکنده شدن در روز شتبه است. و نیز امام جعفر صادق 
علیه السلام فرمود: «وای بر حال مرد مسلمانی که در طول هفته, وقت خود را برای 
روز جمعه به خاطر دینش خالی نکند: جرا که از آن بازخواست می‌شود».! و 
همچنین در کتاب من لا یحضره الفقیه با سند خود از ابو ایوب از امام جعفر صادق 
عليه السلام مانند همین حدیث را نقل کرده است.۳ 

9 خود ار ابام غر عانق مها هل بخ 
شنبه از آن ماست و یکشنبه از آن شیعه ماست و دوشنبه از آن بنی امیّه و سه‌شنبه 


۱- کافی. ج ۳ص ۳۱۵.ح 
۲- خصال, ص ۳۹۳ ع ٩۶‏ 
۳- من لا یحضره الفقیه. ج ۱ ص ۲۷۳. ج ۱۲۵۲ 


2 


ترجمه 
تقیر 
روایی 


وار 


از آن پیروان آنهاست و چهارشنبه از آن بنی عباس و پنج‌شنبه از آن پیروان 


آنهاست و جمعه برای تمامی دیگر مردمان است و در آن مسافرت نیست (نباید در 


۴) احمد بن محمد خالد برقی, از یمان ین دی و یاف ان ان 
ايوب خزاز نقل کرده است که: آن دوگفتند که ما از امام جمفر صادق عليه السلام 
در خصوص این سخن خداوند عز و جل که می‌فرسود: ریت ال 
قانتشیروا فی اض واتُوا من فضل له پرسیدیم و ایشان فرسود: نصازه روز 
جمعه است و پراکنده شدن روز شنبه است و فرمود: شنبه از آن ما و یک‌شنبه از آن 


ہنی امیه است.۲ 

۵) علی بن ابراهیم گفته است: در روایت ابو جارود. از امام محمد باقر عليه 
السلام در خصوص این سخن خداوندتالی الین وا در 
نقوا ی 人 お‏ الم دابع آمده است که می‌فرمود: «اسعوا 
به معنای پشتایید است و می‌فرمود: بشتاید نی برای آن کار کنید که همان کوت 
کردن سبیل و کندن موهای زیر بغل و کوتاه کردن ناخن‌ها و غسل گرفتن و بر تسن 
کردن پاکیزه‌ترین لباس‌ها و خوشبو کردن خود برای جمغه است, و این همان 
«سمی» است: چرا که در سخن خداود تعالی آمده است: هو من راد الآخِرة و 
سی لھا سنا و هو مُوْمن»""[و هر کس خواهان آخرت است و نهایت کوشش 
برای آن بکند و مؤمن باشد] 

۶) طبرسی: در خصوص سخن خداوند تعالی که می‌فرماید: «فاملقا ی 5 
اللَ» گفت: عبد الله بن مسعود این چنین قرائت کرده است: «فامضوا إلى < 
[بروید به سوی ذکر خداوند] و گفت: این قرائت از امام علی عليه السلام نیز روایت 
شده است. و گفت: این قرائت از امام محمد باقر عليه السلام و امام جعضر صادق 


اش 


۱- عیون اخبار الرضا عليه السلا ج ۲. ص ۴۶ج ۱۴۶. 
۲- محاسن, ص ۱۳۴۶ ع ۸ 
۳- اسرا/ ۱۹ 


۴- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۳۹. 


عليه السلام نیز روایت شده است.! 


تخد ین بمقونید از مخ مخ va‏ موسی: از ای پخ 


معروف. از ابن ابی نجران. از عبد الله بن سنان. از ابن ابی یعضور. از ابو حمزه, از 
امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که : مردی از ایشان پرسید: به چه 
دلیل روز جمعه. جمعه نامیده شد؟ قرمود: خداوند عر و جل, خلق خویش را برای 
پیمان گرفتن برای ولایت محمد صلی اله علیه و آله و سلّم و وصی او عليه السلام 
در (روز) میثاق گرد آورد. پس خدای متعال از آن رو که آفریدگانش را در این 


روز جمع آورد. این روز را جمعه نامید. " 


۸) شیخ در مجالس خویش گفته است: ابو الحسن محمد بن احمد بن حسن 
بن شاذان برای ما نقل کرد و گفت: قاضی ابو الفرج معافی بن زکریا نقل کرد و 
گفت: احمد بن هوذه از ابراهیم بن اسحاق از محمد بن سلیمان دیلمی, از پدرش 
نقل می‌کند که گفت: از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدم: چرا روز جمعه را 
جمعه نامیده‌اند؟ فرمود: به دلیل آن که خداوند تعالی خلق خویش را برای (گرفتن 
پیمان) ولایت محمد صلی اله علیه و آله و سم و خاندانش صلوات الله علسهم 
اجمعین در آن گرد آورد." 

٩‏ شیخ مفید در کثاب اختصاص آورده است: از جابر جُعضی رواست شده 
و وب یو ای سا یا 


جابر! این آیه این گونه نازل شده است؛ اگر سعی (شتاب) بود به مضای دویدن 
می‌شد و این همان چیزی است که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سم از آن 


۱- مجمع البیان. ج ۱۰ ص ۱۳ 
۲-کافی, ج ۳. ص ۴۱۵ ج ۷ 
۳-امالی, ج ۲ ص 1۹۹ 


بود؛ ایشان. دویدن مرد برای نماز را مکروه می‌دانست. 


کنم؟ عرض کردم:بله, فدایت شوم! گفت: پس آن حضرت عليه السلام فرسود: ای 
این دلیل که خداوند عز و جل در آن روز, 
اولین و آخرین و هر آن چه را از جن و انس آفریده بود و هر آن چه را که پدید 
آورده بود از آسمان‌ها و زمین‌ها و درياها گرفته. تا بهشت و جهنم؛ و نیز هر آن 
یثاتی آفریده بود. همه را در این روز جمع آورد و از آنان برای 
و برای محمد صلی لله علیه و آله و سلّم میشاق نبوت و برای 
حضرت علی علیه لام میاق ولابت گرفت و در آن روز بود که خداوند به 
آسمان‌ها و زمین فرمود د ob‏ [خواه یا ناخواه 
فتند: فرمان‌پذیر آمدیم] بنابراین خداوند تبارک و تعالی بدان خاطر 
که در این روز تمامی پیشینیان و پسینیان را جم آوری کرد این روز را جمع ام 
نهاد. سپس خداوند عر و جل فرمود: «یا أا لذن موا ذا لودی إا 
لحم » یعنی همین روزی که شما را در آن گرد آورد. نماز: امیر ین 
السلام است و منظور از نماز ولایت است که همان ولایت کبسری (بزرگتر) مسی- 
باشد. پس در آن روز بود که فرستادگان و پیامبران و فرشتگان و تمامی آفریدگان 
خداوند و تقلین, از جن و انس و نیز آسمان‌ها و زمین‌ها و مومتان, همگی آمدند 
تا دعوت خداوند تبارک و تعالی را اجابت کنند. 

(حضرت در قرائت این قسمت از آیه به جای «فاسعوا» به معنای بشتاید. 
فرمود: فامضوا یعنی راهی شوید) «فامضوا إلى ذکر ال [به سوی ذکر خدا راهمی 
شوید] و ذکر اد همان امير المؤمنين علیهالسلام است و ور نع يعنى بيعت 
با اولی است لگم» یعنی يمت با ام لسن عليه السلام و ولایت آن َر 
لک از با اولی و ولایتش 
با امير المؤمنين عليه السلام است > را نمی اَرْض» منظور از «لارض» 
نان است که خداوند به پیروی از آنان و ولایت 


جابر! خداوند. جمعه را جمعه نامید. 


آنان دستور داده 


۱- فصلت/ ۱۱ 


است؛ همان گونه که به پیروی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم و اطاعیت 
از امير الممنین عليه السلام دستور داده است. خداو: 
اوصیا قرار داده و آنان را ارض نامیده است ۱ 


زمین را کنایه از اسمای 
الم). جابر گفت: 1 
فضل اللَم»! فرمود: این تحریف است؛ آیه. این گونه نازل شده است: し‏ 
فطل ال ی الاوصیام «واذکروا الله كير للم تفِون» سبس خداوند عر و 
جل در آن جایگاه. محمد صلی الله علیه و آله را مورد خطاب قرار داد و فرمود: ای 
محمد! By‏ رآوا» شکاکان و منکران eb‏ اولی را «آو له یعنی دومی 
را « انصرفوا إلبها» گفت: عرض کردم:هانقضوا لها» فرسود: تحریف است. اين 
گونه نازل شده است. « وتر کوک» همراه علی علیه السلام «قَابْشا قل» ای محمدا 
«ما عند اللَم» از ولايت على عليه السلام و ولایت اوصیا صلوات الله علیهم اجمعین 
«خَيْر من لو من التجارة» منظور بيعت با اولى و دوسی است ین انقوا» 
گفت: عرض کردم: در این ايه « لین اقوا » وجود ندارد؟ گفت: فرمود: بلی» آینه 
این گونه نازل شده است و شما همان کسانی هستید که تقوا پیشه کردید ال خر 
الرآزتین».۱ 


بز بسن یحیسی, از مره بن محمد از 
عبد الفقار بن محمد از قیس بن ربیع, از خعنین, از سالم بن ابی جمد از جسابر بن 
عبد اله نقل می‌کند: کاروانی که دارای تجارتی از شام بود. وارد مدینه شد. سردم 
مدینه طبل و دف زدند و ابراز شادی و سُرور کردند. آن کاروان وارد مدینه شد. در 
حالی که پیامبر صلی الله علیه و آله خطبه روز جمعه را ايراد می‌کردند. پس مردم از 
مسجد بیرون رفتند و رسول خدا صلی لله علیه و آله را در حال برگزاری نماز 
رها کردند و با ایشان در مسجد به جز دوازده مرد کسی نماند که علی بن ابی طالب 
در میان آن دوازده نفر بود." 

۱ و نيز او گفت: احمد بن قاسم از احمد بن محمد بن سیّار, از محمد بن 
خالد. از حسن بن سیف بن عغمیره. از عبد الکریم بن عمروه | 
از امام جعفر صادق عليه السلام دربار 


۱- اختصاص, ص ۱۲۸ 
۲- تأویل اللیات. ج ۷. ص ۶۹۳ ع ۳ 
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هار 


أو لوا انفضا با و رکوک »رولیت کرده است که فرسود: از اطرافش 
پرکنده شدند مگر عل بن ایی طالب عليه اسلا پس خداوند ع و جل فرسود: 
(ゆめ‏ خر من ر 


۰ على بن ارهز ーッ lo‏ 


جمعه پیشاپیش مردم در حال اقامه نماز بود که کاروانی که همراه آنها گروهی 
مشفول دف زدن و شادی و سرور بودند وارد شدند. پس مردم نماز را رها کردند و 
برای تماشا کردن آنها 2 پس خداوند تعالی فرمود: هو را 
انقضوا ها و رکوک قايا َل ما عند الله خر ماو رین الجارة وله خیم 
الرازقین». - - 

۱۳ و علی بن ابراهیم گفت: احمد بن ادریس برای ما قل کرد که: احمد بن 
محمد از حسین بن سعید. از صفوان, از ابن مُسکان, از ابو بصیر نقل می‌کند که از 
او پرسیدند که امام چگونه خطبه را ادا ی‌کند؟گفت: در حال ایستاده. خداوند 
می‌فرماید: «وت رکوک ما 

۴ و نیز از او: از احمد بن ادریس, از احمد پن محمد از علی بن حکم از 
ابو ایوب, از ابن ابی یمفور, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت شسده است که 
فرمود: (آیه این گونه) نازل شده است: の‏ بار أو لوا انصرفوا ۳ 
برک っ‏ < جار» یعنی برای کسانی که 


سفیان نقل کرده 

از را 
そら‏ < ا : دحیه کلبی در روز جمعه از شام کاروانی آورده 
بود و نزدیک «احجار الزیت» [سنگ‌های روغن] ایستاد و سپس برای آگاه کسردن 


仁科 人 


۱- تأویل الایات, ج ۲. ص ۶۹۳ ح ۴. 
۲- تضیر لمي ج ۲. ص ۳۳۹ 
۳-تفسیر قمی؛ ج ۲. ص ۳۲۹ 
۴- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۴۴۹ 


مردم از آمدنش, شروع کرد به طبل زدن. پس همه مردم» به جز علی و حسن و 
حسین و قاطمه صلوات لله علبهم اجمعین و سلمان و ابوقر و مقداد و صهیب به 
سوی او رفتند و پیامبر صلّی لله علیه و آله را ترک کردند که به تماز ایستاده بود 
و خطبه را ايراد می‌کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند. روز جمعه به 
مسجد من نگاه کرد و اگر این هشت نفر که در مسجد من نشسته بودند. نبودند, 
し っ‏ اهل مدینه. آتش فرود می‌آورد و مانند قوم لوط بر آنها سنگ می‌بارید. 
درباره این گروه. آیه «رجال نا تلههم َجارة 

آنان را از یاد خدا و بر پا داشتن نماز و دادن زکات. به خود مشغول نمی 


< [مردانی که نه تجبارت و نه داد و 


از امام جعفر صادق عليه السلام در خصوص معنای اين ا 


ا» روایت می‌کند که فرمود: «انصرفوا الها» یعنی به سمت آن رفتند. ۲ 


۱-تور/ ۳۷ 


۲- مناقب. ج ۲. ص ۱۴۶ 
۳- مجمع الیان, ج ۱۰. ص ۱۵ 


سوره منافقون مدنی است. ۱۱ آیه دارد و بعد از سوره حج 


نازل شده است. 
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فضیلت و واب قرائت سوره منافقون 


۱ ابن بابویه: با سند خود. از سیف بن عمیره از منصور بن حازم از امام 
جعفر صادق علیه السلام نقل می‌کند: بر هر مومنی- اگر از شیعه ما باشد - واجب 
است که در شب جمعه, سوره های جمعه و الم ریک انآغلّی» را بخواند و 
در نماز ظهر؛ سوره جمعه و منافقون را بخواند. هر کس این کار را انجام دهد. عمل 
او همانند عمل رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلّم خواهد بود و پاداش و جزای 
او نزد خداوند. بهشت است.۱ 

۲) در کتاب خواص القرآن از پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم روایبت شده 
است که فرمود: هر کس این سوره را بخواند» از نفاق و شرک در دیین در امان 
خواهد بود و اگر بر دمل‌ها تلاوت شود آن را ریشه‌کن خواهد کرد و اگر بر 
دردهای درونی تلاوت شود. آنها را تسکین خواهد بخشید. 

۳ رسول خدا صلی اله علیه و آله و سم فرمود: هر کس این سوره را بخواند. 
از شرک و نفاق در دین در امان خواهد بود و اگر بر بیمار و یبا دردمشدی تلاوت 
شود. خداوند تعالی او را شفا خواهد داد. 

۴) امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس بر کسی که به چشم درد دچار 
شده این سوره را تلاوت کند. خداوند درد او را کم خواهد کرد و بیماری او را شفا 
خواهد داد. و هر کس آن را بر دردهای درونی تلاوت کند. آن را تسکین خواهد 
داد و به حول و قوء الهی شفا خواهد یافت. 


۱- ثواب الأعمال. ص ۱۳۷. 
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تفسیر سوره منافقون 


人 を مان اج‎ 

PclPNREN‏ هنزو اراد 
eB‏ 1 

دقع رن 
بند: گواهی مي‌دهيم که تو واقعاً پیامبر خدایی و 
し し‏ دا گواهی مي‌دهد که سردم 
دوچهره سخت درو # سوگندهای خود را (چون) سپری بر خود گرفته و 
(مردم را) از راه خدا بازداشته‌اند. راستی که آنان چه بد می‌کنند! * این بدان سیب 


[ چون من 
خدا (هم) می‌داند که تو وا 


است که آنان ایمان آورده سپس به انکار پرداخته‌اند و در نتیجه بر دلهایشان مهسر 
زده شده و (دیگر) نمی‌فهمند ] 

۱) محمد بن یعقوب: از علی بن محمد از برخی یاران ما از ان محبوب. از 
محمد بن فْضَیل از امام موسی کاظم علیه السلام - در حدیتی - روایت می‌کند کر 
آن حضرت درباره این کلام خدای تبارک و Je‏ باهم 守っ‏ 


کقّرٌوا» پرسیدم و ایشان فرمود: خداوند تبارک و تعالی هر آن کس را که از 
رسولش در خصوص ولایت وصی اش پیروی نکند, منافق نامیده و کسی را که 
وصی او و امامتش را انکار گند همانند کسی قرار داده است که محمد صلی لله 
علیه و آله و سم را انکار کرده است. خداوند متعال در این باره. آیه‌ای را نیز نازل 


ور بر و لها دی شوم ااسقین»" [برای آنان 
یکسان است. چه برایشان آمرزش بخواهی یا برایشان آمرزش نخواهی, خدا هرگز 
برایشان نخواهد بخشود. خدا فاسقان را راهنمایی نمی‌کند] فرسود: کسانی که به 
وصی تو ظلم کردند». 

۲ طبرسی در کتاب احتجاج: از ابو بصنیرء از ابو جعفر امام محمد باقر 
علیهالسلام روایت می‌کند که: طاووس یمانی به ایشان عرض کرد: مرا از قومی که 
شهادت حق را به جای آوردند و در عین حال قومی دروغگو بودند با خبر کن. 
فرمودز افقین هنگامی که به رسول خدا صّی اله علیه و آله て‏ 
اسول اله» پس خداوندعز و جل آیہ «إذا ج ام 
سول اه وال فک سوه ولد المنافقین لَكاذبُون» را نازل كرد" 

۳ علی ین ایراهیم گفت: این آیه در سال پنجم هجری درباره غزوه 
«مریسبیع»" نازل شده است که همان غزوه بنی مصطِق است و آن زمانی بود که 


۱- منافقون/ ۵-۶ 

۲- کافی, ج ۱ ص 2.۳۵۸ ٩۱‏ 

۳- احتجاج, ص .۳۲٩‏ 

۴- مُریسیع: چاه آبی در ناحیه قدید. در مسیر شام که غزوه رسول اکرم صلی لله علیه و آله و 


«Br 


سوه 
منافقون 


رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلّم برای آن غزوه رفته بود. هنگامی که رسول 
خدا صلی اله علیه و آله و سلم از آن جا باز می‌گشت, در راه به چاه آبی رسید که 
آب در آن کم بود. آنس بن سیّار هم پیمان انصار بود و جهجاه بن سعید غفاری 
اجیر عمر بن خطاب بود. آنان بر سر چاه گرد هم آمدند و سطل ابن سار با سطل 
جهجاه در هم پیچید. ابن سیّار گفت: این سطل من است و جهجاء گفت: اين سطل 
من است. جهجاه با سیلی بر صورت از ان جاری شد. ابن 
سار خزرجی‌ها را صدا زد و جهجاه قریش را فراخواند و مردم سلاح‌های خود را 
آماده کردند و نزدیک بود جنگ در بی صدا را شنید و گفت: 
این چیست؟ ماجرا را برایش تعریف کردند. پس بسیار خشمگین شد و سپس گفت: 
من از این مسیر متنفر بودم. همانا من خوارترین فرد عرب هستم؛ گمان نصی‌کردم 
زنده بمانم و چنین خبری به گوش من برسد و من نتوانم تغییری ایجاد کنم. 

سپس به یارانش روی آورد و گفت: این کار شماست. آنها را وارد منازل خود 
کردید و با اموال خود به آنها کمک کردید و با جان خود از آنا حمایت کردید: 
گردن خود را به زیر تیغ بردید (خود را در معرض کشته شدن قرار دادید) و زنانتان 
بیوه شدند و فرزندان شما یتیم گشتند. در تالق که اگر آنها را پسرون می‌کردید. 
سنگینی آنان بر دوش دیگران بود. سپس گفت: هنگامی که به مدینه بازگشستيم, 
۳۹ تره ذلیل‌تر را خارج خواهد ساخت. زید بن ارقم در میان آن مردم بود. 
او جوانی بود که تازه به سن بلوغ رسیده بود. رسول خدا صلی لله علیه و آله و 
سلّم در آن موقع که هنگام ظهر بود و آفتاب سوزانی می‌تابید. زیر سایه درختی 
نشسته بود و جمعی از یارانش از مهاجرین و انصار زد ایشان بودن. نگهمان زد 
آمد و ایشان را از آن چه که عبد لله بن نی گفته بود ملع کرد. رسول خدا صلی 
اله علیه و آله و سم فرمود: ای جوان! شاید تو گمان می‌کنی؟ عرض کرد: به خدا 
سوگندا نه. گمان نمی‌کنم. فرمود: شاید تو بر وی خشم گرفته‌ای؟ عرض کرد: به 
خدا سوگندا نه, بر وی خشم نگرفتها فرمود: شاید وی نسبت به تو بدخلقی کرده 
است؟ عرض کرد: نه به خدا سوگند این طور نیست. 

پس رسول خدا - که درود و سلام خدا بر او باد - به برده خویش شقران 


سیّار زد و خمون 


سم با نی مصطلق در آن محل اتفاق افتاد. «معجم ما استعجم ج ۴. ص ۱۲۲۰. 


گفت: مرکب را زین کن. او مرکب را زین کرد و آن حضرت سوار شد و سردم از 
این امر باخبر شدند و گفتند: (حتماً امر مهمی است که) رسول خدا صّی اله علیه و 
آله و سم در چنین موقعی از روز می خواهد از این جا برود. پس سردم به راه 
افتادند و سعد بن عُباده دنبال وی رفت و به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید 
و عرض کرد: سلام و درود خدا و رحمت و برکاتش بر تو باده ای رسول خدا! 
فرمود: و سلام و درود خدا نیز بر تو باد! عرض کرد: چرا در چنین موقعی بار سفر 
بستی؟ فرمود: مگر سخن یارتان را نشنیده‌اید که چه گفته است؟ عرض کرد: مگر ما 
یاری به جز شما داریم؟ فرمود: عبد لله بن یی گمان کرده است که اگر به مدیشه 
بازگردد عزیزتره ذلیل‌تر را بیرون خواهد کرد. عرض کرد: ای رسول خدا! شما و 
یارانت عزیزترین و او و یارانش, ذلیل‌ترین هستند. 

رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم تمام روز را بدون آن که کسی با وی 
هم صحبت شود راه رفت. قوم خزرج نزد عبد اله بن ابی رفتند و او را سرزنش 
کردند و عبد اله بن ابی سوگند یاد کرد که حتی یک کلمه از این سخنان را او بر 
زبان نیاورده است. آنان گفتند: پس بیا نزد رسول خدا - که درود و سلام خدا بر او 
باد - برویم تا از ایشان معذرتخواهی کشیم. اما او صورت خود را برگرداند. 
هنگامی که شب شد رسول خدا صلی الله علیه و آله تعام شب و روز را راه رفت و 
فقط برای نماز از مرکب خویش پابین آمد. روز بعد رسول خدا صلی اله علیه و 
اله و یارانش از مرکب‌های خویش پایین امدند و به دلیل بیداری شبانه‌ای که 
داشتند بر زمین دراز کشیدند. در همین میان, عبد الله بن ایی نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم آمد و سوگند یاد کرد که ج زی را بر زبان نیاورده است 
و شهادت می دهد که هیچ معبودی جز اله نیست و تو یقیتاً رسول خدا هستی و زید 
حرف‌های دروغ را به من نسبت داده است. رسول خدا صلی اله علیه و اله عذر او 


را پذیر 
の‏ تو 
اله علیه و آله رفت زید همراه ایشان بود که می 


و خزرج روی به سمت زید بن ارقم آوردند و به او دنام می‌دادند و 
تو بر سرور ما عبد اله نسبت دروغ بستی. هنگامی که رسول خدا صلی 


: به خدا سوگند! شما می‌دانید 


بن ابی نسبت تدادم. هشوز اندکی از راه را 
بیشتر نرفته بود که آن سختی و مشقتی که هنگام نزول وحی بر رسول خدا - که 
درود و سلام خدا بر او باد - وارد می‌گردید. بر وی پدیدار گشت. ايشان آن قدر 
سنگین شده بود که نزدیک بود شتر از سنگینی وحی در گل فرود رود. در همان 


که من حرف‌های دروغ را به عبد ا 
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حال که رسول خدا صلی الله علیه و آله عرق می‌ریخت. ناگهان عرق‌های او پاک 
ارقم را گرفت و او را از روی مرکب بلند کرد. سپس 
فرمود: « ای غلام! سخن تو درست بود و قلب تو هوشیار بود. خداوند در خصوص 
آن چه گفتی, آ A N‏ آورد 


شد. سپس گوش زید 


سخن خداوند که می‌قرماید: لکن نای یه اک ای دورویان 
نمی‌دانند] بنابراین خداوند عبد اله بن ی را رسوا کرد۲ 
۴) سپس علی بن ابراهیم گفت: محمد بن احمد بن ثابت برای ما روایت کسرد: 
احمد بن میثم, از حسن بن علی بن ابی حمزه. از ابان بن عثمان نقل سی‌کند که: 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم یک روز و یک شب و از سحرگاه تا هنگام 
اشت سوار بر مرکب خویش راه رفت و سپس فرود آمد و سردم فرود آمدند و 
خود را که خواب بودند بر روی زمین انداختند. زول خدا صلی اله علیه و آله و 
سلم نمی‌خواست که مردم سخن بگویند. گفت: فرزند عبد الله بن ابی نزد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: ای رسول خدا! اگر تصمیم قتل او را دارید. 
دستور بدهید که من سر او را برای شما بیاورم؛ به خدا سوگند! اوس و خزیج 
می‌دانند که من نیکوترین پسر برای پدرم هستم و من از این بیم دارم که دیگری را 
مأمور کنید که او را به قتل رساند و من طاقت دیدن قاتل پدرم را نداشته اشم و او 
را به قتل برسانم و یک مؤمن را به خاطر کافری به قتل برسانم و وارد جهنم شسوم. 
پس رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمودن: بلکه تا زمانی که با ماست, با او 
خوب رفتار خواهیم کرد" 


ほど わら TENE bab 


۱- منافقون/ ۸. 
۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۳۵۰ 
۳- تفسیر قمی, ج ۲.ص ۳۵۲ 


と‏ لیم وه خر 1 و ڪون" وإدافيل قم تاوا 
1 
» هیکل‌هایشان تو را به تعجب وا می‌دارد و چون سخن 
ارشان گوش قرا می‌دهی, گویی آنان شمعک‌هایی پشت بر دیوارند 
(که پوک شده و درخور اعتماد نیستند), هر فریادی را به زیان خویش می‌پندارند. 
خدا بکشدشان! تا کجا (از حقیقت) انحراف 
ید تا پیامبر خدا برای شما آمرزش 


[ و چون آ 


خودشان دشمنند. از آنان 


یافته‌اند # و چون بدیشان گفته شود, 
بخواهد. سرهای خود را بر می‌گردانند و آنان را می‌بیشی که تکبرکنان روی 


برمی‌تابند] 


» و آن گاه که خداوند. آنان را برای رسولش 
توصیف کرد و بدی‌ها و شرازت‌های آنان را برای رسول خدا و عشیره‌های ایشان 
شناساند. عشیره‌هایشان به آنان توا شدید. وای بر شما! نزد پسامبر خدا 
بروید تا برای شما استغفار کند. ولی آنان صورت خود را 
تفا امتناع کردند و خداوند می‌فرماید: «وإذا قیل هم اسر كم سول 
اق ووا رۇوستهم» ` 


واه سل رت م آم تقو كم أن یاه من اة ادي اوم 


KO 


ای 


[برای آنان یکسان است چه برایشان آمرزش بخواهی یا برایشان آمرزش نخواهی. 
خدا هر گز برایشان نخواهد بخشود. خدا فاسقان را راهنمایی نمی‌کند] 


۱- تفیر قمی. ج ۲ ص ۱۳۵۲ 


۳۳۹ 


سس وره 
مناف قون 


)١‏ عیاشی: ی و 


جاعزنا الات وه يولول 


[می‌گویند: اگر به مدینه برگردیم. قطعاً آن که یون‌تر را از آن 
جا بیرون خواهد کرد و(لی) عت از آن خدا و از آن پیامبر او و از آن مؤمنان 
است, لیکن این دورویان نمی‌دانند] 

۱) محمد بن یعقوپ. از محمد بن حسین, از ابراهیم بن اسحاق احمر, از عبد 
اله بن حماد انصاری, از عبد الله بن سنان, از ابو الحسن احمسی, از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: خداوند عز و جسل مژمن را صاحب 
اختیار تمام امور خویش قرار دد. ولی این اختیار را به وی نداد که RI‏ باشد. مگر 


تر است آ 


و » مؤمن عزیز است و ذلیل نخواهد بود. سپس فرمود: موس از کوه 
عزیتراست, که رابا انگ می‌کند و از حجم آن می‌کاهند, ولی هیچ چیزی 
نمی‌تواند از دین مومن بکاهد.؟ 


۱- توبه/ ۸۰ 

۲- توبه/ € 

۳- تفسیر عیاشی. ج ۲ص ۱۰۶ ح ۸۲ 
۴-کافی, ج ۵ ص ۶۳ ج ۱. 


۲ و از او: از مجموعه‌ای از اران ماء از احمد بن محمد از عثمان بن عیسی» 
از سماعه نقل می‌کند که: امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: خداوند عر و جل 
مزمن را صاحب اختاز تمام امور خویش قرار داد. ولی این | 
ذ : مگر این سخن خداوند عر و جل نشینه‌ای که 
بايد ذلسل 


باشد. خداوند او را به وسیله ایمان و اسلام عزیز می‌درد.! 

۳ و از او: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از عثمان بن عیسی؛ از عبد الله بن 
مسکان, از ابو بصیر, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که فرسود: 
خداوند مؤمن را صاحب اختیار تمام چیزها قرار داد مگر ذلیل کردن نفس 
خویش" 

۴) و از او: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد پن عیسی, از حسن بن 
محبوب. از داود رقی روایت شده است که: شنیدم امام جعفر صادق عليه السلام 
می‌فرماید: برای مومن شایسته نیست که نفس خویش را فلل سازد. از ایشان 
پرسیده شد: چگونه نفس خویش را ذلیل می‌سازد؟ فرمود: در معرض کاری قرار 
گیرد که طاقت آن را ندارد۳ 

۵) و از او: از گروهی از یاران ما از احمد بن محمد بن خالد, از پدرش: 
ان. از مفضل بن عمر نقل می‌کند: امام جعفر صادق عليه السلام فرسود: 
برای مؤمن شایسته نیست که نفس خویش را ذلیل سازد. به ایشان عرض کردم: با 
چه چیزی نفس خویش را ذلیل می‌سازد؟ فرمود: در آن چه که توانایی آن را ندارد, 
وارد شود.؟ 


محمد بن 


۶) و از او: از محمد بن احمد. از عبد اله بن صلت, از یبونس, از سعدان, از 
سماعه, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که: خداوند عر و جل 
مؤمن را صاحب اختیار تمام امور خویش قرار داد, ولی این اختیار را به وی نداد 
که نفس خویش را ذلیل سازد. مگر این سخن خداوند عز و جل را در این جا 


۱-کافی, ج ۵ ص ۶۳ ح ۲. 
۴-کافی. ج ۵ ص ۳۶۳ ۳. 
۳-کافی, ج ۵ص ۶۳ ح ۴. 
۴-کافی. ج ۵ ص ۶۴ح ۵ 
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الاد 


»؟ برای مؤمن سزاوار است 


که عزیز باشد و ذلیل نباشد. 

۷) محمد بن عباس: از ابو آزهر, از زیسر بن یکار, از برخی یبارانش تقل 
می‌کند: مردی به امام حسن عليه السلام گفت: در تو تکّر وجود دارد. امام حسن 
عليه السلام فرمود: تکبر تنها از آن خدا است. ولی آن چه در من است, عزت است. 
خداوند عز و جل می‌فرماید: «وللّ ンコ と の‏ 
رمَخشری در ربیع الابرار روایت کرده است که: به امام حسن بن على عليه 


ル 。 NN bz‏ کرد باد ني إل 
| یب اکن من الشلیمیت(۳) ونوا دنت دواد 
خب E‏ 


[و از آن چه روزی شما گردانیده‌ایم. انفاق کنید پیش از آن که یکی از شما 
مرگ فرا رسد و بگوید: پروردگارا! چرا تا مدتی بیشتر (اجل) مرا به تأخیر 
نینداختی تا صدقه دهم و از نیکوکاران باشم؟ ٭ و(لی) هر کس اجلش فرا رسد 
هرگز خدا (آن را) به تأخیر نمی‌افکند و خدا به آن چه می‌کنید آگاه است] 

در این سخن خداوند تعالی: «رآنفقوا من ما ناکم من 
رب وا ری ای أجل قريب دق ون 
» منظور از «أَصُدْق» این است که حج را به جای بیّاورم و «وأگن 
ن» یعنی در هنگام مرگ, و خداوند پاسخ او را داد و فرسود: の‏ 


۱-کافی: ج ۵ص ۶۴ ح ۶ 
۲- تأوبل الایات, ج ۲ ص ۶9۵ ح ۲. 
۳- ریع اراد ج ۳. ص ۱۷۷ 


۴-تضیر قم ج ۲ ص ۳۵۲ 


۲ ابن بابویه در کتاب (الفقیه)» در حدیثی مسل از امام صادق عليه السلا 
روایت کرده است که: از ایشان در خصوص سخن خداوند عر و جل: دق 
も‏ من لصالحین» پرسیده شد و حضرت فرمود: «أصَدّق» از صدقه گرفته شده 
است هوآگن من السلعین» منظور این است که حج را په جای بیورم. 

۳ طبرسی: از ابن عباس نقل می‌کند که: هیچ کسی نیست که ثروتمند باشد و 
زکات ان مال را نداده باشد و نیز توانایی حج را دارا بوده, ولی آن را به جای 
نیاورده باشد. مگر این که وقتی بمبرد. از خداوند عر و جل می‌خواهد که (به دنیا) 
بازگردد. به او گفتند: ای ابن عباس! تقوا پیشه کن مگر این فقط کافر نیست که 
خواستار بازگشت (به دنیا) می‌شود؟ گفت: من بر شما آیه‌ای می‌خوانم. سپس آیه 
من ما رزفناکم من قبل آن ین أَحَدکُم المت فقول ربا لوا أخُرتبى 
فصن وکن من الصلحین»" را بر آنها تلاوت کرد. همین حدیث 
از امام جعفر صادق عليه السلام نیز روایت شده است. 

۴ علی بن ابراهیم: احمد بن ادزیس برای ما نقل کرد: احمد بن محمد از 
حسین بن سعید, از نضر بن سوید, از یحبي حلبی, از هارون بن خارجه؛ از ابو 

بصیر. از امام محمد قر عليه السلام روایت کرده است که در خصوص این سخن 
خداوند تال ざ み‏ 
(قضاهایی) قطمی است و آن جه را که می‌خواهد مقدم می‌کند و آن چه را که 
می‌خواهد. مؤخر می‌کند و آن گاه که شب قدر فرا رسد. خداوند آن چه را که تا 


» فرمود: نزد خداوند کتاب‌هایی 


سال آینده در چنین شبی اتفاق می‌افتد. نازل می‌کند و این همان سخن خداوند 
تعالی است که فرمود: «ون بوخ ال » آن گاه که آن را نازل 
کرد و نویسندگان آسمان‌ها آن را نوشتند و ثبت کردند؛ و این همان چیزی است که 


آن را به تأخیر نمی‌اندازد.۴ 


من لا یحضره الفقیه. ج ۲. ص ۱۴۲: ح ۶۱۸ 
۲- مجمع الیان, ج ۱۰.ص ۲۵. 


۳- تفسیر قمیاج ۲ص ۳۵۲: 


e 
سوره تغابن‎ 
سوره تغابن مدنی است. ۱۸ آیه دارد و بعد از سوره تحریم‎ 
نازل شده است.‎ 


تا 6 
سا 


فضیلت و واب قرائت سوره تغابن 


) ابن بابویه: با سند خود از حسین بن ابی علاء. از ابو بصیر, از امام جعفر 
صادق عليه السلام روایت کرده است که: هر کس سوره تفابن را در نماز واجب 
بخواند, شفیع وی در روز قيامت خواهد بود و برای کسی که شهادت آن را جسایز 
بداند. شاهد عدل خواهد بود, سپس تا زمانی که آن شخص وارد بهشت شود از او 


جدا نخواهد شد.۱ 


۲) و نیز او: با سند خود. از عمرو بن شمر, از جابر نقل می‌کند که: شنیدم امام 
محمد باقر علیه السلام می‌فرماید: هر گس مستحات (سوره‌هایی که با oy‏ 
شروع می‌شود) را قبل از خواب بخواند. تا زمنی که امام زمان علیه السلام را درک 
نکند. از دنا نخواهد رفت و اگر بمیرد. در جوار پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم 
خواهد بود. 

۳ و در کتاب خواص القرآن: از پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده 
است که: هر کس این سوره را بخواند. خداوند مرگ ناگهانی را از او دور خواهد 
کرد و هر کس این سوره را بخواند و بر پادشاهی که بیم خشم او را داشته باشد 
وارد شود. خداوند او را از شر آن سلطان در امان نگه خواهد داشت. 

۴) و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرمود: هر کس این سوره را 
بخواند. خداوند مرگ ناگهانی را از او دور خواهد کرد؛ و هر کس آن را بخوانند و 
بر پادشاه ظالمی که از او هراس دارد وارد شود. خداوند او را از شر آن ساطان در 


۱- ثواب الأعمال. ص ۱۴۸ 


امان نگاه خواهد داشت و هیچ بدی به او نخواهد رسید. 

۵) و امام صادق علیه السلام می‌فرماید: هر کس از پادشاه و یا از کسی که بیم 
داشته باشد بر او وارد شود. این سوره را بخواند. ان شاء اله خداوند. او را از شر آن 
سلطان در امان نگاه خواهد دا 


تفسیر سوره تغاین 
ماوت زيم 
کج وتان اعاتا ات ومان الازض للك ولد ومع کلم 


رم موالزي اتک م ریک نژ زگ ۱۳9 مۇم ابا کون بي" , 


[م چه در آسمان‌ها و هر چه در زمین است, خدا را تسییح می گویند. او راست 
فرمانروایی و او راست سپاس و او بر هر چیزی تواناست * اوست آن کس که 
شما را آفرید. برخی از شما کافرند و برخی مزمن و خدا به آن چه می‌کنیند. 
بیناست] 

۱) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از ابن محبوب, از 
حسین بن نمیم صخاف نقل می‌کند: از امام جعفر صادق علیه السلام درباره 
سخن خداوند تعالی پرسیدم: «قَینگُم كار وینگم مُومِن» فرمود؛ خداوند عرز و 
جل آن روز که آنها در طلب آدم علیه السلام و به صورت ذرّه بودند و از آنها 
میثاق گرفت. از ایمان آنها به ولایت ما و کفرشان نسبت به آن آگاه شد" 

۲) و از او: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد. از ابن محبوب, از حسین بن 
شده است که: از امام جمفر صادق عليه السلام در خصوص آیه 
فرمود: خداوند عر و جل آن روز از ایسان 
ن آگاهی یافت که به صورت の の)‏ 


۱-کافی, ج ۱.ص ۳۲۱ ج ۴. 


صلب آدم بودند و از آنها میتاق همچنین از ايشان 
خداوند که می‌فرمید: «وأطيوا الله Eo と Pb‏ 
(oo‏ [و خدا را فرمان برید و پیامیر (او) را اطاعت نمایید و اگر روی 
بگردانید بر پیامبر ما فقط پیام‌رسانی آشکار است] پرسیدم. فرمود: به خدا سوگند! 
به هوش باشید. هیج کس قبل از شما به هلاکت نرسید و هیچ کس تا زسان ظهور 
امام زمان علیه السلام به هلاکت نخواهد رسید. مگر به خاطر ترک ولایت ما و 
انکار حق ما؛ رسول خدا صلی اله علیه و آله از این دنا نرفت, مگر آن زسانی که 
حق ما را بر گردن این امت نهاد و خداوند هر کسی را که بخواهد به صراط مستقیم 
هدایت می‌کند." 

۳ و از او: از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از یبونس, از مسردی, از 
ژراره. از امام محمد باقر عليه السلام روایت شده است که: به ایشان عرض کردم: 


خصوص این سخن 


نظر شما در خصوص نکاح مردم چیست؟ چرا که من به سن و سالی رسیدم که شما 
می‌بینید. ولی اصلاً ازدواج نکردهام. فرمود: چه چیزی تو را از این کار باز می‌دارد؟ 
عرض کردم: آن چه مرا از این کار باز می‌دارد این است که می ترسم نکاح آنها بر 
من حلال نباشد؛ مرا به چه چیزی فرمان می‌دهید؟ فرمود: پس تو که جوان هستی, 
چه می‌کنی, آیا صبرپیشه می‌کنی؟ عرض کردم: کنيزکان را می‌گیرم. فرمود: حال به 
من بگو, پس چگونه کنیز را بر خودت حلال می‌دانی؟ به ایشان عرض کردم: کنیبز 
» اگر نسبت به چیزی شک کردم او را می‌فروشم و از او کناره 


می‌گیرم. 

فرمود: به من بگو که با چه استدلالی کنیزکان را بر خودت حلال دانستی؟ 
گفت: جوابی نداشتم. به ایشان عرض کردم: نظر شما چیست. ازدواج کنم؟ فرسود: 
اهمیتی نمی‌دهم که این کار را انجام بدهی. عرض کردم: ملاحظه کردید که فرمایش 
شما چیست: اهمیتی نمی‌دهم که این کار را انجام بدهی؛ این سخن بر دو وجه است. 
می فرمائید: برای من اهمیتی ندارد که گناه کنی بدون این که من به تو دستور دهم. 
پس چه می‌فرمایید؟ این کار را با امر و دستور شما انجام دهم؟ فرمود: رسول خدا 


۱- تغاین/ ۱۲ 


۲-کافی, ج ۳ ص ۳۵۲ ع ۷۴ 


ャ ー 4) 


ーー 


ترجه 
روای 


لار 


صلی لله علیه و آله ازدواج کرد؛ از همسر نوح و همسر لوط نیز آن اعمال (که 
می‌دانیم) سر زد. آن دو تحت فرمان دو بنده از بندگان صالح ما بودند. عرض کردم: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در این زمینه در موقعیت و منزلت من نیست؛ آن زن 
تحت فرمان ایشان بود و تسلیم حکم و دستور ایشان بود و به دین ایشان اعتراف و 
اقرار داشت. 


ن فرمود: مگر آن چه را که در خصوص خیانت در سخن خداوند 
عزو جل: اهُما»' [و به آنها خیانت کردند] ملاحظه نمی‌کنی, و منظور از آن 
فقط فاحشه (کار زشت) است, و در حالی که رسول خدا صلی اله علیه و آله برای 
فلان شخص زن گرفت. گفت: عرض کردم: خداوند شما را اصلاح کند. به من چه 
دستوری می‌دهید. بروم و به دستور و امر شما ازدواج کنم؟ به من فرمود: اگر قصد 
چنین کاری را داری, بر توست که از میان زنان, «لها» را برای خودت برگزینی. 
لها کیست؟ فرمود: زنی که دارای پوشش بوده و پاکدامن باشد. گشتم: 
زنی که بر دین سالم بن ابی حفصه باشد؟ فرمود: خیر. عرض کردم: زنی که بر دیین 
ربیعة الرأی باشد؟ فرمود: خیر, بلکه آزاده‌هایی که ناصبی (کافر به ولایت) نباشند, 


و از آن چه که می‌دانید. آگاهی نداشته باشند. عرض کردم: و آیا از این حالت 
خارج است که باید مزمن باشد و یا کافر؟ فرسود: روزه ب 
تقوای خدا را داشته باشد و از امور شما آگاهی نداشته باشد. عرض کردم: خداوند 
عر و جل می‌فرماید:«ی کم ینم كار ونم مه خير به خدا سوگند! 
امکان ندارد که کسی از میان انسان‌ها باشد که نه موم و نه کر بشد. امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمود: ای زراره! سخن خداوند از 
سخن خداوند عر و جل را ملاحظه نکرده‌ای؟ «خَاَطُوٰأ عملا ーー‏ 
عسی ال أن توب علَنهم» " [و کار شایسته را با اکاری) دیگر که بد است 
درآمیخته‌اند. امید است خدا توبه آنان را بپذیرد] پس چرا فرمود: «عسی»؟عرض 
کردم: آنها از این دو حالت خارج نیستند؛ یا مؤمند و یا کافرند. 

گفت: پس ایشان فرمود: نظرت در خصوص این سخن خداوند عر و جل 


۱- تحریم/ ۱۰ 
۲- توبه/ ۱۰۲ 


چیست؟ «لا تین 3 الزجال واْتَاء والولسدان لا ییون حیلة ول 
ou‏ < [مگر آن مردان و زنان و کودکان فرودستی که چاره‌جویی نتوانند و 
راهی نیابند] عرض کردم: از این دو حال خارج نیستند؛ یا مزمنند و یا کافرند. 
فرمود: به خدا سوگند! که نه مؤمنند و نه کافرند. سپس به من رو کرد و فرمود: 
رت راجع به اصحاب اعراف چیست؟ عرض کردم: از این دو حال خارج نیستند؛ 
یا مومنند و یا کافرند. اگر وارد بهشت شوند. مؤمن هستند و اگر وارد جهنم شوند. 
کافر هستند. فرمود: به خدا سوگند! که نه مؤمتند و نه کافرند. اگر مؤمن بودند. مانند 
نین وارد بهشت می‌شدند و اگر کافر بودند. مانند کفار وارد جهنم می‌شدند. ولی 
ان قومی هستند کھ اعمال آنھا و نیکی و بدی آنها مساوی بود و اعمال آنها ناقص 
بود و آنها همان گونه هستند که خداوند عر و جل فرموده است. عرض کردم: آنها 
اهل بهشنند و یا اهل جهنم؟ فرمود: همین طور که خداوند آنها را رها کرده؛ من نیز 
رها می‌کنم. عرض کردم: آیا آنها را به بعد موکول می‌کنید (ارجاه)؟ فرمود: آری. 
آنها را به بعد موکول می‌کنم آن گونه که خداوند نها را به بعد موکول کرد؛ اگر 
بخواهد به وسیله رحمتش آنها را وارد بهشت خواهد کرد و اگر بخواهد آنها را به 
خاطر گناهشان وارد جهنم می‌کند و در حق آنها ظلم نکسرده است. پس عرض 
کردم: آیا کافری وارد بهشت رز فرمود: خیر. عرض کردم: آیا به جز کافر 
کسی وارد جهنم می‌شود؟ فرمود: خیره ای زرآره! مگر آن که خداوند بخواهد. من 
می‌گويم هر آن چه که خداوند بخواهد. ولی تو نمی‌گوبی هر آن چه که خداوند 
بخواهد, تو هنگامی که سن و سالت بیشتر شود, باز خواهی گشت (به این سخن 

خواهی رسید) و گره‌هایت باز خواهند شد.! 
۴) علی بن ابراهیم گفت: علی بن حسین, از احمد بسن ابی عبد .| 


ابن 
محبوب. از حسین بن نمیم صحاف تقل می از امام جمفر صادق عليه السلام در 
خصوص این سخن خداوند م کافر وینکم مُومین» پرسیدم. فرمود؛ خدای 


عز و جل آن روز که آنان در صلب آدم عليه السلام بودند و از آنانمیثاق گرفت. 


۱-ناء/ ۹۸ 


۲-کافی: ج ۲ ص ۲۹۵ ح ۲ 
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ーー 
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ترجمه 
اجر 
روایی 


اهار 


از ایمان آنان به ولایت ما و کفر ایشان در ترک ولایت ماء آگاهی یافت. ' 
۵) و علی بن ابراهیم گفت: این آیه مخصوص مؤمنین و کافرین است. 


ات کتک سای ایتک تون وتانکترها وتولواواستفتی 
الله الع کید کا 
[این (بدفرجامی) از آن روی بود که پیامبرانشان دلایل آشکار برایشان می‌آوردند. 
و(لی) آنان (می) گت 
گردانیدند و خدا بی‌نیازی نمود و خدا بی‌نیاز ستوده است] 

۱) علی بن ابراهیم: گفت: احمد بن ادریس برای ما تقل کرد: احمد بن محمد 
از حسین بن سعید. از برخی یارانش, از حمزة بن بزیم؛ از علی بن شوید سائی 
روایت کرده است که: از عبد صالع. » امام موسی كاظم عليه السلام در خصوص 

に の に CDE‏ بالْينات» پرسیدم. فرمود: 
eo‏ همان ائمّه صلوات اله عليهم اجمعين هشت " 


عناوم ويك عى 
اه ۳ 
[کسانی که کفر ورزیدند, پنداشتند که هرگز برانگیخته نخواهند شد. بگو: آری 
سوگند به پروردگارم!حتا برانگیخته خواهید شد. سپس شما را به (حقیقت) آن 
چه کرده‌اید قطعاً واقف خواهند ساخت و این بر خدا آسان است] 

) علی بن ابرا 
می‌فرماید: هزم ال 


آیا بشری ما را هدایت می‌کند؟ پس کافر شدند و روی 


سپس خداوند سبحان از دهریون سخن به میان می‌آورد و 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۳۵۴ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۳۵۲. 
۳- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۳۵۵. 


ولک على ال یر 


ايوا باه وله اي انب تون ۳: 


[پس به خدا و پیامبر او و آن نوری که ما فرو فرستادیم یمان آورید؛ و خدا به 
آن چه می کنید آگاه است] 

۱) على بن ابرهیم:«والور لقن امير المؤمنين عليه السلام است.! 

۲) محمد بن یمقوب: از حسین بن سعید. از مّی بن محمد, از علی بن برداس 
نقل می‌کند: صفوان بن یحبی, و حسن بن محبوب. از ابو ايوب از ابو خالد کابلی 
روایتکرده‌ندک: از امام محمد باقر عليه السلام در خصوص سخن خداوند عر و 
PU‏ اه وله ورد ی ننا» پرسیدم و ایشان فرسود: - ای ابا 
خالدا - به خدا سوگند! «الئور» همان اثمّه از آل محمد تا روز قیامت هستند - که 
یشان باد - به خدا سوگند! آنها همان نور خدا هستند که 
نازل کرد. به خدا سوگند! آنها نور خداوند در آسمان‌ها و زمین هستند. به خدا 
سوگند! - ای ابا خالد! - ور اام در بل‌های ممنین, از نور آفتاب تابان در روز 
روشن بیشتر است. به خدا تتوگند! آنها دل‌های مومنین را نورانی می‌کنند و خداوند 
عز و جل نور آنها را از هر کی بخواهد. می‌پوشاند و سپس دل‌های آنها تارینک 
می‌شود. به خدا سوگند! - ای ابا خالد! - هیچ بنده‌ای نیست که ما را دوست بدارد 
و ولایت ما را داشته باشد. مگر آن که خداوند قلب او را پاک کند. و خداوند قلب 
هیج بنده‌ای را پاک نخواهد کرد. مگر این که به ما اقرار و اعتراف کند و با ما از در 
آشتی درآید. و اگر با ما از در آشتی درآ 
هول و وحشت روز عظیم قیامت در امان نگاه خواهد داشت." 

علی بن ابراهیم گفت: علی بن حسین. از احمد بن ایی عبد لله از حسن بسن 
محبوب. از ابو ایوب. از ابو خالد کابلی نقل می‌کند: از امام محمد باقر علیه السلام 


درود و سلام خداوند بر 


خداوند او را از حساب سخت و از 


۳۵۴ と の テテ 
Yef تفضیر قمی, ج ۲ ص‎ -۲ 
.۱ ۰۱۵۰ ۳-کافی, ج ۱. ص‎ 


ー < 回 


ら テ ーー 
تفای سین‎ 


پرسیدم- و همین حدیث را تا جمله پایانی آ 
عظیم قيامت در امان نگه خواهد داشت»۱ 
و سعد بن عبد اله در بصاثر الدرجات همین حدیث را روایت کرد: از احمد و 


ذکر کرد- «و از هول و وحشت روز 


عبد اله» دو فرزند محمد بن عیسی و محمد بن حسین بن ایی خط 
محبوب, از ابو ايوب خزآ, از ابو خالدبزید گناسی تقل می‌کند که از امام محمد 
باقر عليه السلام در خصوص سخن خداوند عر و جل: تم بال وله ور 
ای آنزلنا» برسیدم و ایشان فرمود: به خدا سوگند. ای ابا خالّدا «اور» همان 
انمه - که درود و سلام خداوند بر ایشان باد - هستند. ای ابا خالد! نور امام در 


قلوب مومنین از نور تابان در روز روشن 
اندکی تغییر تا جمله: «از هول و وحشت روز عظیم قباست در اسان نگه خواهد 
داشت» روایت کرد 

۳ و از او: از احمد بن مهران. از عبد العظیم بن عبد الله حسنی, از علسی بسن 
اسباط و حسن بن محبوب. از ابو ایوب. از ابو خالد کابلی تقل می‌کند: از امام 
محمد باقر عليه السلام در خصوص سخن خداوند عزاو جل: :> し‏ بالل ورول 
時 |‏ فرمود: به خدا سوگند. ای ابا خالد! «لُور» همان اه 
علیهم السلام هستند. ای ابا خالد! نور امام در قلوب مؤمنین از نور آفتاب درخشان 
ن بیشتر است, و آنها هستند که قلوب مؤمنین را نورانی می‌کنشد, و 
خداوند نور نها را از هر کسی که بخواهد می‌پوشاند. پس قللب‌های آن تاریک 
می‌شود و با آن طلمت, دل آنها را می‌پوشاند.۲ 


تر است... و این حدیث را با 


۴ و از او: از احمد بن ادریس, از حسین بن عبید اله از محمد بین حسن و 
موسی بن عمرء از حسن بن محبوب. از محمد بن فضیل, از ابو الحسن عليه السلام 
روایت می‌کند: از ایشان در خصوص سخن خداوند عز و جل لوا نوز 
الله بافواههم» [می‌خواهند نور خدا را با دهان‌های خود خساموش کنند] پرسیدم. 
فرمود: می‌خواهند ولایت امیر المؤمنین عليه السلام را با گفتار باطل (و طمن و 


2 


۱- تفیر قمی. ج ۲ ص ۳۵۲ 
۲- مختصر بصاثر الدرجات» ص ۸۶ 


۳-کافی ج ۱ص ۵۱ج ۴. 


مسخره کردن) خاموش کنند. عرض کردم: منظور از سخن خداوند تعالی: «والله مم 
وره» [ و خداوند. تمام کننده تور خویش است] چیست؟ فرسود: می‌فرماید و 
رکه 
است که در سخ خداوند متعال آمده است: «فقمیُوا الم وله والشور ای 
أنزلتا» فرمود: «الُور» همان امام است." 


خداوند امامت را به اتمام می‌رساند. و امامت همان نور است, و این همان 


の の PC 
PID CI 
[روزی که شما را برای روز گردآوری گرد می‌آورد. آن (روز) روز حسرت‎ 
(خوردن) است و هر کس به خدا ایسان آورده و کار شایسته‌ای کرده باشد.‎ 
بدیهایش را از او بسترد و او را در بهشتهایی که از زیر (درختان) آن جویبارها‎ 
روان است درآورد. در آن جا بمانشد. این است همان کامیابی بزرگ]‎ 

۱ ابن بابویه: از پدرش نقل می‌کند: سعد بن عبد لله» از قاسم بسن محمد 
اصفهانی, از سلیمان بن داود. از حفص بن غیات. از امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت می‌کند: یوم التلاق؛ روزی است که اهل آسمان و اهل زسین همدیگر را 
ند و یوم التناد روزی است که اهل دوزخ, اهل بهشت را صدا می‌کنند: 
(た CI‏ م له [که از آن آب یا از آن جه خدا 
روزی شما کرده بر ما فرو ریزید] و یوم النغاین. روزی است که اهل بهشت. اهل 
دوزخ را فریب می‌دهند. و یوم الحسرة, روزی است که مرگ آورده شده و قربانی 


بالق کل کین 


۱-صذ/ ۸ 

۲-کافی, ج ۱ص ۵۱ج ۶ 
۳- اعراف/ ۵۰ 

۴- معانی الأخبارء ص ۶ ۱ 
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تبن 


ترجمه 
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اهار 


کل 
[هیچ مصیبتی جز به اذن خدا نرسد و کسی که به خدا بگرود. دلش را به راه آورد 
و خدا(ست که) به هر چیزی داناست] 

۱) علی بن ابراهیم: منظور این است که خداوند را در قلب خویش تصدیق 
کند. و هنگامی که خداوند قلب او را روشن سازد و هدایت را اختیار کند. خداوند 
نه که فرموده است: «والذین اهتدوا رادم شدی»۲ 


هدایتش را افزون می‌کند؛ آ 
[و کسانی که هدایت شوند. خدا بر هدایتشان می‌افزاید]. 

۲) محمد ین بقوب: از مخمد ان یخی :از احمد ن محمد. از محمد ین ناق 
از حسین بن مختار. از ابو بصیر, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است 
که: همانا قلب ما بین سینه و حنجره در نوسان است تا این که ایسان آورد. و اگر 
ایمان آورد. آرام می‌گیرد. و این همان سخن خداوند عر و جل است: هزان ین 
ال هد لب فرمود: [یعنی] آرام می‌گیرد.۲ 


ایوا اوا نون مق ملاع الى" 

[و خدا را فرمان برید و پیامبر (او) را اطاعت نمایید و اگر روی بگردانید, بر 
پیامبر ما فقط پیام‌رسانی آشکار است] 

۱) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد. از این محبوب, از 
حسین بن یم صحاف, از امام جعفر صادق علب السلام رویت کرده است که 
ایشان در خصوص این آیه برسیدم: も‏ ان تو 
على رو الب البین» فرمود: به هوش باشید, به خدا سوگند! هیچ کس از 
شما به هلاکت نرسید و هیچ کس تا زمان ظهور امام زمان عجل اله تصالی فرجه 
الشریف به هلاکت نخواهد رسید. مگر کسی که ولایت ما را ترک کند و حسق ما را 
انکار کند. و رسول خدا صلی اله علیه و آله از این دنیا رحلت نکرد, مگر زمانی که 
حق ما را بر گردن این امت نهاد. و خداوند هر آن کس را که بخواهد به صراط 


تسیر قمی. ج ۲ ص ۳۵۵ 
-کافی. چ ۲.ص YYA‏ 


PP ター あお は PP 
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[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! در حقیقت برخی از همسران شما و فرزندان شما‎ 


دشمن شمایند از آنان بر حذر باشید و اگر ببخشایید و درگذرید و بیامرزیند به 


راستی خدا آمرزنده مهربان است] 
تابر جارود. از امام محمد باقر عليه السلام در 


و در روایت 


روایت کرده است که: آن په این معناست که ب چون مرد می‌خواست به سوی رسول 
خدا صلی اله علیه و آله را هجرت کند. همسر و فرزند وی, به وی آویزان می‌شدند 
و می‌گفتند: تو را به خداوند قسم می‌دهیم که از پیش ما نرو و ما را تنها مگذار؛ ما 


بعد از تو بی‌سریرست خواهیم ماند. برخی از آنان سخن خالواده خود را گوش 
می‌دادند و هجرت نمی‌کردند. پس خداوند آنها را از فرزندان و همسران خود بر 
حذر داشت و آنها را از اطاعت ایشان نھی کرد. برخی از آنان, آنها را تتها 
می‌گذاشتند و می‌رفتند و می‌گفتند؛ به هوش باشید. به خدا سوگندا اگر با من 
هجرت نکنید و سپس خداوند در روز قیامت مرا پا شما جمع کند, به هیچ وجه, 
هیج سود و فایده‌ای به شما نخواهم رساند. و هنگامی که خداوند آنان را با همدیگر 
جمع نماید. خداوند به او امر می‌کند که خیر را در حق ایشان ن تمام کرده و نیکی گند 
و صله رحم داشته باشد و خداوند تعالی می‌فرماید: هون توا وص فوا روا 
00 الله و رجيم" 


تشک ووك امةن 


[اموال شما و فر 


ان صرفاً (وسیله) آزمایشی (برای شماایند و خداست که نز 


۱-کافی, ج ۸ص ۳۵۳ ع ۷۴ 
۲- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۳۵۵. 


5 مر 


تست 


تب« 1 


ترجمه 
تقسیر 
روایی 


لار 


او پاداشی بزرگ است] 
ぃ‏ علی بن ابراهیم: 


ed 


ما ناکم اگم فتة» منظور. دوست داشتن 


و متا انوا نوا نوا ایک ومن وق تیه 
یت موی ۳ 


[پس تا می‌توانید از خدا پروا بدارید و بشنوید و فرما 
کنید و کسانی که از خ 


ببرید و مالی برای خودتان 
(در راه خدا) نفس خویش مصون مانند. آنان 
رستگارانند] 

۱ علی بن ابراهیم: سخن خداوند تعالی: «َنوا الله ما استطعتّم». اين كلام 
خداوند تعالی را منسوخ می‌کند: 4 تقایم»"[ از خداوند چنان که 
شایسته اوست. بترسید] 

۲) طبرسی: از امام محمد باقر عليه السلام و امامجعفر صادق عليه السلام 
ایت شده است که: این آیه. این سخن خداوند تعالی را منسوخ می‌کند: ها 
تا [ از خداوند چنان که شایسته اوست.پترسید 
۳ ابن شهر آشوب: از تفسیر وکیع: سفیان بن مره حصدانی, از بشده‌ای صالح 
نقل می‌کند: از امام علی بن ابی طالب علیه السلام در خصوص این سخن خداوند 
تعالی پرسیدم: ول حق تقاته» [ از خداوند جنان که شایسته اوست. بترسید] 
فرمود: به خدا سوگند! هیچ کس به آن عمل نکرد, مگر اهل بیت رسول خدا صلی 
اله علیه و آله. ما خدا را ذکر کردیم و او را از یاد نمی‌بریم» و ما او را شکر کردیم و 
به او کفر نخواهیم ورزید. و ما از او اطاعت کردیم و عصیان و سرپیچی نخواهیم 
کرد. و هنگامی که این آیه نازل شد. صحابه گفتند: ما طاقت این را نداريم. سپس 


۱- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۳۵۵ 
۲- آل عمران/ ۱۰۲ 

۳- تفسیر قمی, ج ۲ص ۳۵۵. 
۴- مجمع البیان. ج ۲. ص ۳۵۶ 


خداوند تعالی این را نازل کرد: هن الله ما اسعمْ». وکیع گفت: یعنی تا جسایی 
که طاقت آن را دارید. سپس قرمود: «اسْمَُوا» آن چه را که به آن امسر صی‌شوید 
«وآطیغرا» یعنی خداوند و رسول گرامی‌اش صلی اله علیه و آله و سلم و اهل پیت 
او - که درود و سلام خداوند بر ایشان باد - را در آن چه که به شما امر می‌کنند. 
اطاعت کنید.! 

۴) علی بن ابراهیم, در خصوص سخن خداوند تعالی: «رمن بوق شح 
گفت: «بوق شح تغسه». آن گاه که انفاق در راه فرمانبرداری خداوند را برگزیند. 

۵) سپس علی بن ابراهیم گفت: پدرم. از فضل بن ابی قر برای من رواییت 
کرد: امام جعفر صادق عليه السلام را دیدم که از اول شب تا صبح طواف می‌کرد. 
در حالی که می‌گفت: خداوندا! مرا از بل نفس خویش محفوظ بدار! عرض کردم: 
فدایت شوم! دعایی دیگر غیر از این دعا را از شما نشنیدم! فرمود: 
که از بخل ورزیدن نفس بدتر باشد؟ خداوند می‌فرماید: «وّمَن توق شح نشب 
ریک هم السفلخون»." 


فصلی در معنای خسّت و بخل ورزیدن 


۱) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از هارون بن مسلم, از مسعدة بن 
صدفةء از جعفر. از پدرانش علیهم السلام تقل می‌کند: امیر المومنین از مردی شنید 
که می‌گفت: بخیل از ظالم معذورتر است. فرمود: اشتباه می‌کنی: ظالم ممکن است 
توبه کند و استففار کند و آن چیز غصبی که با ستم گرفته است به صاحبش 
بازگرداند. ولی بخیل اگر بخل بورزد. از زکات و صدقه و صله رحم و اکرام مهمان 
و انفاق در راه خدا و سایر موارد نیکی, امتناع می‌ورزد. بر پهشت حرام است که 


بخیلی وارد آن شود. 


۱- مناقب. ج ۲ ص ۱۷۷. 

۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۳۵۵ 
۳- تفیر قمی, ج ا من ۳۵۵ 
۴-کافی, ج ۴ص ۴۳ج ۸ 


۲) و از او: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از این ایی عمیرء 
از برخی یارانش, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که: امیر 
المزمنین علیه السلام فرمود: اگر برای خداوند در بنده‌ای حاجتی نباشد (خیری در 
او نبیند)» او را به بخل مبتلا می‌کند. ' 

۳) و از او: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از ابن ابی عمیر, از حسین 
بن احمد, از اسحاق بن عمار, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که: 
رسول خدا به بنی سلمه فرمود: ای بنی سلمه! سرور و سید شما کیست؟ گفتند: ای 
رسول خدا! سرور ما مردی است که بخیل است. گفت: فرسود: و دام بیساری از 
بخل بدتر است؟! سپس فرمود: بلکه سرور شما آن مرد سفید تن است؛ « بره بن 
مغرور»" 

۴ و از اوه از برخی یارانش, از احمد بن ابی عبد لث از پدرش, از ابسو جهېه 
از موسی بن بکر, از احمد بن سلیمان, از ابو الحسن موسی کاظم علیه السلام 
روایت شده است که: بخیل کسی است که در آن چه خداوند بر او واجب کرده 
است, بخل بورزد. 

۵ و از او: از علی بن ابراهیم. از هارون پن مستلم. از مسعدة بن صدقه. از 
جعفر بن محمد صادق, از پدرش (علیهما السلام) روایت شده است که فرسود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هیچ چیز همانند بخل, اسلام را نسابود 
نکرد. سپس فرمود: بخل را خزیدنی است مانند خزیدن مورجه, و دارای 
شاخه‌هایی است مانند شاخه‌ها و فروع شرک.! 

۶) و از او: از احمد بن محمد. از محمد بن علی, از ابو جمیله, از جاپر از ابو 
جمفر امام محمد باقر علیهالسلام, روایت شده است که: رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم می‌فرمودند: کسی که زکات واجب مالش را به جای آورد و قبت به 
قومش بخشش کند. بخیل نیست.* 


۱-کافی, ج ۴ص ۲۴ج ۲. 
۲-کافی, ج ۴ص ۳۴ج ۳. 
۳-کافی, ج ۴ص ۲۴ج ۴. 
۴-کافی, ج ۴ ص ۴ج ۵د 
۵- کافی, ج ۴ص ۳۴ج ۶ 


از یی بسا از درت بن دا از فضل بن انی قره رواییت 
است که: امام جعفر صادق عليه السلا به من فرمود: می‌دانی شحیح کیست؟ 
デメ ーー E‏ شح از بخل بدتر است. بخیل نسبت به آن 
چه در دست دارد, بخل می‌ورزد. ولی شحیح نسبت به آن چه در دست مردم است. 
حرص می‌ورزد و نسبت به آن چه در دست خودش است نیز بخل می‌ورزد. تا آن 
جا که هر چیزی که در دست سایر مردم می‌بیند آرزوی داشتن آن از راه حلال یا 


حرام را می‌کند. و نسبت به آن چه خداوند به او داده است. 4 

۸ و از او: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن مُغیره از مفضل بن صالح, از 
جابر, از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است که: رسول خدا صلی الله عليه 
و آله می‌فرمودند: بخیل نیست کسی که زکات واجب سالش را بدهد و نسبت به 
قومش بخشش کند. بلکه بخیل واقعی کسی است که زکات واجب مالش را به جای 
نیاورد. و نسبت به قوم خود بخشش نداشته باشد. در حالی که در سار موارد تبذیر 
و اسراف می‌کند.۲ 


)٩‏ ابن بابویه: پدرم گفت: شعد بن عبد لله از قاسم بن محمد اصفهانی, از 
سلیمان بن داود منقری, از فطل بن عیاض نقل می‌کند که: امام جعفر صادق عليه 
السلام فرمود:می‌دنی شحیح کیست؟ عرض کردم: همان بخیل است. فرمود: شح از 
بخل بدتر است. بخیل نسبت به آن چه در دست خویش است بخل می‌ورزد, ولی 
شحیح نسبت به آن چه در دست دیگران است خرص می‌ورزد و نسبت به آن چه 
در دست خودش است بخل می‌ورزد تا آن جا که هر چیزی که در دست سایر 
مردم می‌بیند آرزوی داشتر ن را از راه حلال و یا حرام می‌کند. و سیر نمی‌شود و 
قانع نمی‌شود به آن چه که خداوند به او داده است.۳ 
فت: پدرم برای من تقل کرد: احمد بسن 
ادریس, از احمد بن محمد. از پدرش, از نضر بن سوید. از عبد الاعلی ارجانی, از 
عبد اله بن اعین, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که: بخیل کسی 
است که مالش را از غیر راه حلال کسب کند و در غیر از راهی که شایسته آن 


۰) و از او روایت شده است که 


۱-کافی, ج ص ۴۵ح ۷ 
۲-کافی, ج ۴ص ۲۶:ج ۸ 
۳-ممانی الاخبار. ص ۲۲۵ ح ۱. 


نب 1 


ترجمه 
تقسیر 
روایی 


لوار 


است. اتفاق کند. 

۱ و از او: محمد بن علی ماجیلویه. از پدرش, از احمد بن ابی عبد ,از 
برخی یارانش که به سعد بن طریف رسانده است. از | نباته. از حارث اعور 
روایت شده است که گفت: یکی از پرسش‌هایی که امام حسن علیه السلام از امام 
علی علیه السلام پرسید این بود که: شح چیست؟ فرمود: 
دستان توست, شرف (آبرو) پنداری, و آن چه را که انفاق کردی. 

۱۲) و نیز او از محمد بن حسن بن ولید برای ما نقل می‌کند: محمد بن حسین 
صفار, از احمد بن محمد از پدرش. از حمّاد بن عیسی, از حری 
کرده است که: از امام جعفر صادق علیهالسلام شنیدم که می‌فرمود: شحیح کسی 
است که از انفاق کردن مال خویش در حق اله امتناع ورزد و آن را در یر از حسق 
اله عز و جل انفاق کند.۳ 

۳ و نیز او گفت: احمد بن محمد بن عبد الرحمن مُقری برای ما روایت کرد: 
ابو الحسن على بن حسن بن دار بنمثنی تمیمی طبسری, از ابو نصر محمد بن 
حجاج قری ری از احمد بن علا بن هلال از اب زکری از سلیمان بن لا از 
ن غَزية. از عبد الله بن علی بن خسین عليه السلام 
صلوات الله علهم اجمعین روایت می‌کند: رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلّم 
می فرماید: بخیل واقعی کسی است که در حضور او نام من ذکر شود و پر سن درود 
نفرستد. 


شح آن است که آن چه در 


» از ژراره رواییت 


پدرش, از جدّش 


۱- معانی الاخباره ص ۲۴۵. ح ۲. 
۲- معانی الاخبارء ص ۲۴۵:ح ۳. 
۳- معانی الاخبار. ص ۲۴۶, ح ۶ 
۴- معائی الاخباره ص ۲۴۶,ح ٩‏ 


5 
وس 


سوره طلاق 


سوره طلاق مدنی است. ۲ آیه دارد و بعد از سوره انسان 
ب ان 


نازل شده است. 


ーッ ン 
の ガン 


1 5 


の 
روای‎ 


ترجمه 


اما 


فضیلت و ثواب قرائت سوره طلاق 


۱) ابن بابویه: از ابو بصیر, از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می‌کند: هر 
کس سوره طلاق و تحریم را در نماز واجب بخواند. خداوند او را در روز قياست 
1 خواهد داد که از جمله کسانی که می‌ترسند و غمگین می‌شوند,نباشد. از دوزخ 
معاف می‌شود. و خداوند او را به خاطر تلاوت کردن این دو سوره و تداوم بر آنهاء 
وارد بهشت خواهد کرد؛ زرا این دو سوره متمق به پیامبر صلی اله عليه و آله و 
dL‏ 

۲) در کتاب خواص القرآن: از پیمبر صلی ام علیه و آله و سلم روایت شده 
است که فرمود: هر کس این سوره را بخواند. خداوند به او توبه‌ای صادقانه خواهد 
بخشید. و اگر بر روی چیزی نوشته و با آب شسته شود و آب آن در منزلی پاشیده 
شود. به هیچ وجه کسی در آن منزل سکنی تخواهد گزید و اگر ساکن شود شر تا 
زمانی که آن منزل متروک نشود. در آن خواهد ماند. 

۳ و رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم می‌فرماید: هر کس به خواندن آن 
عادت کند. خداوند توبه‌ای صادقانه به او خواهد بخشید, و اگر بر روی چیزی 
نوشته شود و با آب شسته شود و آب آن در منزلی پاشیده شود, هیچ کس در آن 
منزل سکنی نخواهد گزید. مگر این که از آن منزل خارج شود. 

۴) و امام صادق علیه 6 می‌فرماید: اگر بر روی چیزی نوشته شود و آب 
آن در موضعی پاشیده شود. آن موضع از شر کینه در امان نخواهد مائد. و اگر آب 
آن در منطه‌ای مسکونی پاشیده شود. درگیری در آن موضع اتفاق خواهد اقتاد و 
جدایی حاصل خواهد شد. 


۱- تواب الاعمال. ص ۱۴۸. 


5 
وس 


تفسیر سوره طلاق 


مولع ازجم 

أا الو إ5ا ل اشا 
3 ِ وا 
مخرجُوهن ین ون 
بعد خیود ان 
[ای پیامبر! چون زنان را طلاق گویید در (زمان‌بندی) عده آنان طلاقشان گویید و 


حساب آن عد را نگه دارید و از خذا: پروردگارتسان, بترسید. آنان را از 
خانه‌هایشان بیرون مکنید و بیرون روند مگر آن که مرتکب کار زشت آشکاری 3 


شده باشند. این است احکام الهی و هر کس از مقررات خدا (پای) فراتر نهد. قطعاً 
به خودش ستم کرده است. نمی‌دانی شاید خدا پس از این پیشامدی پدید آورد] 

۱) علی بن ابراهیم گفت: پیامبر صلی اله علیه و آله مورد خطاب قرار گرفته 
است, ولی مقصود مردم است؛ و این همان چیزی است که امام صادق عليه السلام 
می‌فرماید: خداوند عز و جل پیامبرش را به شیوه «به در می‌گویم تا دیوار بشسنود» 
مورد خطاب قرار می‌دهد ( ظاهراً پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مراد است, ولی 
مقصودش مردم هستند).! 


احمد بن محمد و علی بن ابراهیم. از پدرش, همگی, از حسن بن محبوب. از علی 


۱- تقسیر قمی, ج ۲. ص ۲۵۷. 


از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که: هر طلاقی 
که بر اساس سنت و یا هر طلاقی که بر اساس عده نباشد, ارزشی ندارد. زراره 
گفت: به امام محمد باقر علیه السلام عرض کردم: طلاق سنت و طلاق عذء را برای 
من شرح می‌دهید؟ فرمود: در خصوص طلاق سنت. هر گاء مرد بخواهد زنش را 
طلاق دهد. باید تا زمانی که آن زن حیض شود و پاک شود منتظر بماند. پس 
هنگامی که عادت ماهیانه خویش را پشت سر گذاشت. بدون این که با او جماع 
گند او را یک بار طلاق بدهد و دو شاهد بر این ماجرا پیاورد؛ سپس او را تا دو 
حیض ترک کند. بنابراین عده‌اش با سه حیض به اتصام خواهد رسید. و در این 


بن رئاب» از زرا 


صورت از آن مرد جدا شده است. و آن مرد به یکی از خواستگارهای آن زن تبدیل 
خواهد شد, اگر بخواهد می‌تواند با آن ازدواج کند و یا نکند و تا زمانی که در عذه 
باشد. نفقه و مسکن او بر عهده مرد است و تا پایان عده از همدیگر ارث می برند. 

فرمود: و اما در خصوص طلاق عه که خداوند تعالی در این باره می‌فرماید: 
ون لمدتهن eo し ak‏ (باید گفت:) اگر مردی از میان شما بخواهد زن 
خویش را طلاق oe‏ دهد. اید منتظر بائید که آن زن حیض شود و از حیض 
خارج شود. سپس بدون این که با او جماع کند او را یک بار طلاق بدهد و دو 
شاهد عادل بیاورد و اگر بخواهد. می‌تواند از همان روز و یا چند روز بعد از آن, 
به او رجوع کند قبل از آن که حیض شود. باید بر بازگرداندن او شاهد بیاورد و با 
او هم بستر شود. و تا زمانی که حیض شود با او باشد. پس اگر حیض شد و از 
حیض خود خارج شد بدون این که با او جماع کند او را یک بار طلاق بدهد. و بر 


آن شاهد پیاورد. سپس می‌تواند. هر گاه که بخواهد. قبل از آن که حیض شود به او 
رجوع گند و برای رجوع خود شاهد بیاورد و با وی هم بستر شود و تا زسانی که 
برای سومین بار حیض شود, پیش او باشد. و 
خارج شد. بدون این که جماع کند او را برای بار سوم طلاق دهد و بر آن شاهد 
بیاورد. و هنگامی که این کار را انجام داد زن از وی جدا خواهد شد و در این 
صورت ازدواج کردن با آن بر مرد حلال نخواهد بود. مگر آن که با مسردی دیگر 
ازدواج کند. به ایشان گفته شد: اگر از جمله زنانی نباشد که حیض شوند چه؟ 


فرمود: چنین زنی, طلاق سنت داده می‌شود.۱ 

۲) عبد اھ بن جعفر حمیُری: با سند خود از صفوان نقل کرده است که گشت: 
از ایشان شنیدم- منظور امام جعفر صادق عليه السلام- که مردی نزد ایشان آمد و 
پرسید: من زن خویش را در یک مجلس, سه بار طلاق دادم. فرمود: اهمیتی ندارد. 
سپس فرمود مگر کناب خداوند تعالی را نمی‌خوا 
فن یهن وأخصوا ای وال رم 


لک آشراه سپس فرمود: هر آن چه که با قرآن و سنت مخافت داشتهباشد.به 
قرآن و سنت بازگردانده خواهد شد" 

۴) علی بن ابراهیم: در روایت ابو جارود. از امام محمد باقر عليه السلام در 
خصوص سخن خداوند متعال: «قطقوفن لِعدٌبهن» نقل شده است که: عده همان 
طهارت از حیض است «واَخصوا الد همان است که منتظر باشی تا حیض شود 
پس هرگاه حیض شد و پاک شد و سل کرد یک بار او را طلاق دهد بدون آن که 
با وی جماع کند. و هنگامی که او را طلاق می‌دهد پر آن شاهد بیاورد. سپس اگر 
بخواهد باید به وی رجوع کند و باید بر رجوع خود شاهد آورد. و ار بخواهد او 
را برای بار دوم طلاق دهد. باید هرگاه که حیض شد و پاک شد و غسل کرد. برای 
بار دوم او را طلاق دهد و بر طلای آن» بدون آن که با وی جماع کند. شاهد آورد. 
سپس اگر بخواهد. باید به او رجوع کند و بر رجوع خود شاهد آورد. سپس منتظر 
باشد تا آن زمان که حیض شود و پاک شود و هرگاه غسل کرد وی را برای 
سومین بار طلاق دهد. مرد در آن زمان. قبل از آن که سومین طلاق را دهد. بیش 


از هر وقت دیگری آن زن را تحت اختیار دارد, و اگر بخواهد به او رجوع می‌کند, 
اما اگر رجوع کرد و تصمیم بر طلاق دادن او گرفت. همان طلاق دفعه قبل را مد 
نظر قرار می‌دهد. این است سنت در طلاق. طلاق فقط وقتی واقع می‌شود که بدون 
این که با او جماع کند. آن زن از حیض پاک شود. همان گونه که توصیف کردم. 
همچنین هر زمان که بخواهد به او رجوع کند. باید شاهد بیاورد. اگر زن خویش را 


۱-کافی, ج ۶ ص ۶۵ ح ۲ 
۲- قرب الاسناد. ص ۳۰. 


طلاق داد و دوباره به وی رجوع کرد. تا آن زمان که می‌خواهد وی را حبس مسی- 
کند. سپس اگر برای بار دوم طلاق داد سپس دویاره به وی رجوع کرد, برای یک 
بار می‌تواند او را تا آن زمان که بخواهد حبس کند. سپس اگر بعد از این که به وی 
رجوع کرد آن یک بار یک طلان پاقی تاد زا یر بدهد. سه بار پاک شدن را سد 
نظر قرار می‌دهد که همان سه بار حیض است, و اگر حیض نشود. سه ماه را بايد په 
اتمام برساند. و اگر باردار باشد. هرگاه که وضع حمل کرد. زمانش به اتعام خواهد 


رسید, و این همان سخن خداوند تعالی است که می‌فرماید: من ایض من 
انم ان ارجم فمدتهن تاه آشهر والائی لم یْجضن» [و آن زنان شما که از 


خون‌دیدن (ماهانه) نومیدند اگر شک دارید (که خون می‌بینند یا نه) عده آنان سه 


ن سه ماه است)] عده 


ماه است و (دخترانی) که (هنوز) خون ندیده‌اند (نیز 
آنها نیز سه ماه است «وأوئات اأخمال أجلهن آن ین خلهُن» [و زنان آبستن 
]و اما در خصوص سخن خداوند de‏ ان 


نفقوا 
ا وآتبروا کم بنفروف وان تارتم» می‌فرماید: اگر زن راضی شود, بچه 

شیر می‌دهد. و اگر مرد راضی نباشد که فرزندش نزد وی بماند, می ‌فرماید: 
ری اوه PGI‏ 
ال [ (زن) دیگری (بچه را) شیر دهد# بر توانگر است که از دارایی خود هریده 
کند و هر که روزی او تنگ باشد باید از آن چه خدا به او داده خرج کند]. 7۱ 

۵ محمد بن یعقوب: از علی بن 
رضا عليه السلام در خصوص سخ 
بفاجشة مبينة» نقل می‌کند: منظور, めこ‏ خانوده مرد 


ذوسفة من سیم ون قرع ره 


ابراهیم» از پدرش, از برخی بارانش, از اسام 


WI る 


و بداخلاق بودن اوست. 
۶) و از او: از برخی یاران ما از علی بن حسن میثمی, از علی بن اسباط. از 


۱- طلای/ ۴. 

۲- طلای/ ۶-۷ 

۳- تفر قمی, ج ۲. ص ۳۵۷. 
۴-کافی: ج ۶ص ۹۷ج ۱ 


ترجمه 
回 テ -‏ 4 
2 


اهار 


محمد بن علی بن جعفر صلوات لله علبهم اجمعین نقل می أمون از امام رضا 
ن خداوند عر و جل: « تُخْرجُوهن من بيُوتهن وا 
» پرسید. فرمود: منظور از گناه آشکار همان است 
که خانواده هسرش را اذیتٌ کند پس اگر این کار را انجام داد. اگر بخواهد 
می‌تواند قبل از آن که عه به اتمام برسد. او را اخراج کن 

۷) و از او: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از ابن محبوب» از سعد بن 
ابی خلّف نقل می‌کند: از ابو الحسن موسی بن جعفر عليه السلام در خصوص 
موردی از طلاق پرسیدم, فرمود: اگر مرد زن خویش را طلاقی دهد که امکان 
بازگشت در آن نباشد. زن در آن لحظه از او جدا خواهد شد و صاحب اختیار 


خویش می‌شود و مرد حقی بر وی نخواهد داشت و هر طور که می‌خواهد عده 
خویش را به اتمام خواهد رساند و نفقه‌ای نخواهد داشت. گفت: من عرض کردم: 
プー ドー チリ ナイ テコ‏ 
ایشان فرمود؛ منظور خداوند همان زنی اسبت که مرحله به مرحله طلاق داده 
ون نخواهد رفت و اخراج نخواهد شد تا آن 
که برای بار سوم طلاق داده شود و وقتی که برای بار سوم طلاق داده شود؛ از آن 
مرد جدا خواهد شد و نفقه نیز ندارد. زنی که مرد. او را یک بار طلاق دهد, منتظر 
می‌شود که ae‏ به اتمام رسد. این زن: عه را مرل همسرش به اتصام خواهد 


رساند و تا آن زمان که عه خویش را به اتمام می‌رساند. دارای حق مسکن و نفقه 
۲ 


می‌شود. و این همان زنی است که به 


۸ شیخ در تهذیب: با سند خود از موسی بن قاسم از عبد الرحمن, از 
از ابو هلال, از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می‌کند که: ایشان ار خصوص زنی 
که همسر او بمیرد. می‌فرماید: برای حج و عمره بیرون می‌رود و زنی که طلاق داده 
می‌شود؛ بیرون نمی‌رود؛ زیرا خداوند تعالی می‌فرماید: مولا ب 
سفر. طلاق داده شده باشد.۳ 


۱-کافی: ج ۶ ص ۹۷ح ۲. 
۲-کافی, ج ۶ ص ۹۷ج ۵ 
۳- تهذیب, ج ۵ ص ۳.۴۰۱ ۱۳۹۷ 


؟) ان بابویه در کاب من لا بحضره الفقیهرواییت کسرده است که: از ام 
صادق عليه は だ ラッ テテ テー アテ ュー‏ 


2 برسیدند. فرمود: مگر آن که زنا کند که 


بر او جاری می‌شود." 

۰ و از او: با سند خود. از سعد بن عبد الله قمی, از امام زسان عجّل الله 
تعالی فرجه الشریف روایت شده است که گفت: به ایشان عرض کردم: مرا از آن 
گناه آشکار آگاه ساز که اگر زن در روزهای عده خویش انجام دهد. همسرش 
اجازه دارد وی را از منزل خود بیرون کند. فرمود: گناه آشکار همان «سحق» است 
که غیر از زنا است؛ زیرا که اگر زن زنا کند و حد بر او جاری شود. مردی که او را 
بخواهد. به خاطر حد. از ازدواج کردن با او امتناع نخواهد کرد. ولی اگر «مساحقه» 
انجام دهد. رجم بر او واجب می‌شود. و رجم خواری و زبونی است. هر کس که 
خداوند دستور داده باشد او را رجم کنند. او را خوار ساخته است, و هر کس را که 
خدا او را خوار ساخته باشد, او را دور کرده است, و هر کس را که خدا او را دور 
ساخته باشد. هیچ کس نمي‌تواند او را نزدیک سازد.؟ 

۱ علی بن ابراهیم: در خصوص معنای این آیه گفت: بر مرد جایز نیست که 
اگر زن خویش را طلاق دهد او را از خانه خویش اخراج کند. در حالی که بر مرد 
حق رجوع به زن مطلقه خویش در اشد. بر زن نیز جایز نیست که از خانه 
ین » و معنای «فاحشه» آن است که زنا 
کند و یا از دید همسر خویش مخفی شود. از آن جمله چیزهایی که «فاحشه» 


خویش بیرون رود «إلًا آن يتين 


محسوب می‌شود. بدزبانی و گستاخی بر همسر خویش است. و اگر چیبزی از این 
موارد را انجام داد. همسرش اجازه دارد که او را بیرون براند.۴ 

۲ محمد بن یعقوب از برخی یاران ما از سهل بن زیاد. و محمد بن یحیسی, 
از احمد بن محمد. و علی بن ابراهیم. از پدرش, و تمامی آنان, از ابن محبوب. از 
ابن بکیر. از زراره روایت کرده است که: شنیدم امام جعضر صادق عليه السلام 


۱- من لا یحضره الفقیه. ج ۳ ص ۳۲۲ ح ۱۵۶۵ 
۲- كمال الدین و تمام النعمة. ج ۲. ص ۴۱۵:ح ۲۱ 
۳- تضیر قمی. ج ۲. ص ۰۳۵۸ 


ترجمه 
۰6 4 
リュ‏ 


لار 


می‌فرماید: برای مرد فقیه (تیزبین) این را می‌پسندم که اگر بخواهد زن خویش را 
طلاق دهد. او را طلاق سنت دهد. گفت: سپس فرمود: و این همان چیزی است که 
خداوند تعالی می‌فرماید: هلال دک آمرا». منظور بعد از طلاق و به 
اتمام رسیدن عه است؛ یعنی ازدواج کردن با وی قبل از آ آن که با مردی دیگر 
ازدواج کند. فرمود: و چقدر بهتر و بردبارانه‌تر است برای هر دوی آنهاء که زن 
خویش را در حالت طهارت و پاکی و بدون جماع. برای بار اول طلاق دهد و بر 
آن شاهدانی بیاورد. سپس منتظر بماند که سه ماه و یا سه پاکی وی به اتصام رسد 
سپس یکی | 


۳ و از او: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد. از محمد بن خالد. از قاسم 


خواستگاران وی باشد!۱ 


بن عروه, از زراره از امام جعضر صادق روایت شده است که: زن مطلقه به 
چشم‌های خویش سرمه بکشد و 
بر تن کند؛ زیرا خداوند عز و جل می‌فرما 
آن امید که وی را خوش آید. و او را باز گردائد.۲ 

۴ و از او: از حمید بن زیاد. از ابن سماعه: از وهیب بن حفص, از ابو بصیر. 
از یکی از دو امام باقر و صادق علهما السلام در خصوص زن مطلقه روایت کرده 
است که: در خانه خویش, عده را به اتمام برساند. و زینت خویش را برای همسر 
خویش ابراز نماید. به اميد آن که خداوند بعد از آن امری را صورت دهد 


ابق جهن گترو رو زو واخنو بو 
っ と 5 lt‏ 3 3 وکن 
ال وین نک تیب وم PMP タン を‏ 
HH‏ از فد ائه لڪل قي و 7 


۱-کافی, ج ۶ ص ۶۵ح ۳. 
۲-کافی, ج ۶ ص ۲٩ج‏ ۱۴ 
KEN ナオ‏ 


[پس چون ae‏ آنان به سر رسید. (یا) به شایستگی نگاهشان دارید یا به شایستگی 
از آنان جدا شوید و دو تن (مرد) عادل را از میان خود گواه گیرید و گواهی را 
برای خدا به پا دارید. این است اندرزی که به آن کس که به خدا و روز بازپسین 
ایمان دارد داده می‌شود و هر کس از خدا پروا کند. (خدا) برای او راه بیرون‌شدنی 
قرار می‌دهد * و از جایی که حسابش را نمی‌کند به او روزی می‌رساند و هر کس 
بر خدا اعتماد کند. او برای وی بس است. خدا فرمانش را به انجام رساننده است. 
به راستی خدا برای هر چیزی دزی مقرر رد کرده ات 


رسد. يا به وی っ‏ می‌کند و یا این که آز وی جدا می‌شود. در این صورت. بايد 
وی را طلاق دهد و او را بهره مند سازد؛ توانگر به اندازه توانش و تنگدست نیز به 
اندازه توانش این کار را انجام دهد." 

۲) محمد بن یعقوب. از علی بن اپراهیم. از پدرش, از احمد بن محمد ابن ابی 
نصر نقل می‌کند: از امام موسی پن جعفر ابو الحسن عليه السلام در خصوص مردی 
پرسیدم که زن خویش را بعد از آن که با وی هم بستر شده بود. طلاق داد و دو 
ت. ایشان فرمود: این طلاق نیست. عرض کردم: 
نه است؟ فرمود: هرگاه که از حیض خویش طهارت 
یافت. و قبل از آن که با وی هم بستر شود, وی را طلاق دهد. و دو شاهد عادل بر 
آن بیاورد. آن گونه که خداوند عر و جل در قرآن می‌فرماید. و اگر مخالف آن بود, 
به قرآن ارجاع داده شود. به ایشان عرض کردم: اگر در زمان طهارت و بدون جماع 
طلاق دهد و یک شاهد مرد و دو شاهد زن داشته باشد. چه حکسی دارد؟ فرسود: 
شهادت دادن زن در امر طلاق جایز نیست. گاهی شهادت دادنشان به همراه دیگران 
در امر خون (حیض) اگر حاضر باشند. جایزباشد. عرض کردم: اگر دو مرد ناصبی 
بر طلاق شهادت دهند. طلاق صورت گرفته است؟ فرمود: هر کس بر فطرت به دنیا 
بیاید و به خیر و نیکی شناخته شده باشد (اشتهار به فسق نداشته باشد). شهادت 


شاهد عادل نیز بر این ماجرا دا 


فدایت شوم! طلاق سنت 


۱- تسیر قمي ج ۲ ص ۳۵۸. 
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سس وره 
طسلاق 


دادنش برای طلاق مُجاز 
۳) و از و: از برخی یاران ما: از احمد بن ابی عبد اف از عبد الرحمن بن ابی 
تجران. و محمد بن علی, از ابو جمیله. از جابره از امام محمد باقر عليه السلام 
روایت شده است که: رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم می‌فرماید: هر کس که 
برای هدر دادن خون یک انسان مسلمان و يا بازداشتن مسلمانی از مال خویش, 
شهادتی را کتمان کند و یا شهادتی دهد. در روز قيامت در حالتی خواهد آمد که 
ظلمتی به بهنای افق. چهرهاش را فرا گرفته است و بر چهره‌اش خراش‌هایی است 
که آفریده‌ها وی را با اسم و نسب می‌شناسند. از سوی دیگره هر کس که برای 
احیای حق مسلمانی؛ شهادت حقی بدهد. در روز قيامت در حالتی خواهد آمد که 
نوری به بهنای افق چهره وی را فرا گرفته است؛ و فر 
می‌شناسند. سپس امام محمد باقر عليه السلام فرمود: مگ نمی‌بینی که خداوند 
تبارک و تعالی می فرماید: «واقیوا ال . 
۴) محمد بن یعقوب: از على از على ین لسن از محمد کُناسی نقل می‌کند: 
آن کس که سند این حدیث راب اسام چقر صادقعله السلام می‌رساند در 
خصوص سخن خداوند عر و جل «وتن يى الله َجعل لَه تخرجاه وترزف؛ من 
خَیث ّا بحتّسیب» روایت کرده است که: آنان گروهی از شیعه ما هستند که ضعیفند و 
این امکان برای آنان موجود تیست که په سوی ما تقر کت ابراین حدیث ما را 
می‌شنوند. و از علم ما اقتباس می‌کنند. و گروهی که بالاتر از آنان هستند سفر 
می‌کنند و اموال خویش را خرج می‌کنند و بدن‌های ځویش را خسته می‌کنند تا این 
که حدیث را فرا گیرند و بهآنها متقل کنند. پس اینان آن را می‌فهمند و آنهما آن را 
از دست می‌دهند. و اینان همان کسانی هستند که خداوند تبارک و تعالی؛ راه بسرون 
رفتی برای آنها قرار می‌دهد. و از آن جا که گسان نمی‌کنشد, به آنها روزی 
می‌رساند. 


ان وی را پا اسم و نسب 


۵) و از او: از برخی یاران ما از احمد بن عبد اله. از پدرش, از صفوان, از 


۱-کافی, ج ۶ ص ۶۷ 
۲- کافی, ج ۷ ص CA‏ ۱ 
۳-کافی, ج ۸ ص ۳۰۱۷۸ ۲۰۱. 


محمد بن ابی هزهاز. از علی بن سَری روایت شده است که: شنیدم امام جعفر 
صادق علیه السلام می‌فرماید: خداوند عز و جل رزق و روزی مؤمئین را در جایی 
قرار داده است که تصور آن را ندارند. و این به خاطر این است که اگر بشده, وجه 


روزی خویش را 
۶) و از او: از برخی یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد از بیش از یک 
شخص, از علی بن اسباط, از احمد بن عمر حلال, از علی بن سويد از ابو الحسن 
اول امام موسی کاظم عليه السلام روایت می‌کند: در خصوص سخن خداوند عرز و 
جل: «ومن نوکل عغلی ال لب» از ایشان پرسیدم. فرسود: توکل بر خدا 
درجاتی دارد. از جمله آن این است که بر خدا در تعامی امورت توکل کنی و از هر 
آن چه که درباره تو تقدیر کرد, راضی باشی و بدانی که خداوند تبارک و تصالی 
برای تو از خیر و نیکی و فضل و بخشش فروگذار نمی‌کند و بدانی که حکم آن در 
دست اوست. پس در سپردن آن به خدا توکل کرده و در آن چیز و چیزهای دیگر 
به خدا اعتماد گنی" 

۷) و از او: از برخی یاران‌ما: از بهل بن زیاد. و علی بن ابسراهيم. از پدر: 
همگی, از یحبی بن مبارک, از عبد اله بن جِبله. از معاوية بن وهب, از امام جعضر 
صادق علیه السلام روایت شده است که: هر کش که سه چیز به او عطا شود از سه 
چیز منع نخواهد شد: به هر آن کس دعا عطا شود اجابت عطا می‌شود. و به هر آن 
کس شکر عطا شود فزونی نعمت عطا می‌شود, و به هر آن کس توکل داده شود. 
نیازی از دیگران عطا می‌شود. سپس فرمود: آیا این سخن خداوند عر و جل را 
نخوانده‌ای: «وفن وکل على الل هر حَب» و نیز فرموده است: «ليْن شكرتم 
دنک [اگر وق سباسگزاری کنید (نمست) شما را افزون خواهم کرد] و 
فرمود: «شونی PE‏ [مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم].* 


۱-کافی, ج ۵ ص ۸۴ ع ۴ 
۲-کافی, ج ۲ص ۵۳ج ۵. 
۳- ابراهیم/ ۷ 
۴- غافر ۱ ۶۰ 
۵-کافی, ج ۸ص ۵۲ج ۶ 


۸) و از او: از برخی یاران ماء از احمد بن ابی عبد له. از محمد بن علسی, از 
هارون بن حمزه. از علی بن عبد العزیز تقل می‌کند: امام جعفر صادق عليه السلام به 
من فرمود: عمر بن مسلم چه کار کرد؟ عرض کردم: فدایت شوم! به عبادت روی 
آورد و تجارت را رها کرد. فرمود: وای بر او! مگر نمی‌داند که ترک کننده طلب, 
؟ هنگامی که این آیه نازل شد: هومن یی الله تقل لد 
ن یت لا ییب». گروهی از یاران رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلّم درها را بستند و به عبادت روی آوردند و گفتند: [خداوند] ما را بسنده 
است. خبر آنان به پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید و دنبال آنها فرستاد و 
ای رسول خدا! رزق و 
روزی ما تأمین خواهد شد. پس به عبادت روی آوردیم. آن حضرت فرمودند: هر 
کس این کار را انجام دهد, دعایش مستجاب نخواهد شد؛ روزی را بجویید (به 
طلب کردن آهمیت دهید)! 

)٩‏ حسین بن سعید در کتاب تمحیص: از علی بن سوید. از ابو الحسن اول 
امام موسی کاظم عليه السلام نقل می‌کند: از ایشان درباره سخن خداوند تصالی: 
«من کل علی الق حَمب», پرسیدم, فرمود: توکل بر خدا درجساتی دارد؛ از 
جمله آن این که: در تمامی امورت به او اعتماد داشته باشی و هر أن چه که درباره 
تو تقدیر کرد از آ خير و نیکی به تو 
نخواهد رساند و بدانی که حکم در آن مورد در دست اوست. پس با سپردن کارها 
به خداء بر او توکل کرده» و در آن و در امور دیگر به او اعتماد کی" 

۱۰) علی بن ابراهیم: محمد بن احمد بن ثابت برای ما روایت کرد که: حسن 
بن محمد. از محمد بن زیاد. از ابو ایوب, از محمد بن مسلم روایت کرده است که: 
درباره سخن خداوند عر و جل: «وتن بى الله بعل Pr‏ 
ًا بَحَیب»» از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدم, فرمود: در دنیایش." 


دعایش مستجاب نمی‌شو؛ 


チコ 


فرمود: چه چیزی شما را بر این کار واداشت؟ عرض کرد: 


آن راضی باشی و بدانی که او چیژی به ج 


۱- کافی: ج ۵ ص ۸۴ ح ۵ 
۲- تمحیص, ص ۶۲ج ۱۴۰ 
۳- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۳۵۸. 


[و زنان شما که از خوندیدن ماما نومیدند. ار شک دارید (که خون 
می‌بینند یا نه) عده آنان سه ما است و (دخترانی) که (هنوز) خون ندیده‌اند (نیسز 
テー‏ مدتشان این است که وضع حمل کنند و هر 
کس از خدا پروا دارد. (خدا) برای او در کارش تسهیلی فراهم سازد] 

۱) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر؛ از حماد 
بن عتمان, از حلبی, از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می‌کند: عده زنی که 
حیض نمی‌شود و زنی که حیض می‌شود. ولی پاک نمی‌شود, سه ماه اسست و عه 
زنی که حیض می‌شود و حیض او اشکالی نداشته باشد و منظم باشد. سه پاکی 
است. در خصوص سخن خداوند عر و جل؛ «إن ارم از یشان پرسیدم: ریب و 
شک چیست؟ فرمود: آن چه بر یک ماه افزون گردد. ریب و شک است و باید عده 
سه ماه را مد نظر قرار دهد و حیض را رها کند. و آن چه که در یک ماه باشد و از 


عده‌شان سه ماه است) و زنار 


سه دوره حیض تجاوز نکرده باشد. عده او سه حیض خواهد پو 

۲ و از او: از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابی عمیر, از حماد, از حلبسی, 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که: از ایشان درباره ایین سخن 
خداوند عز و جل: «إِن رم پرسیدم, فرمود: هر آن چه که بر ماه آفنزون گردد. 
ریب و شک است.؟ 

۳ و از او: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی نجران, از عاصم بن 
خمید. از محمد بن قیس, از امام محمد باقر عليه السلام روایت شده است که: زن 
باردار مهلتش تا زمان وضع حملش خواهد بود و تا زمان وضع حمل آن زن,نقه 
توم با احسان, بر عهده مرد است. 


۱-کافی: ج ۶ ص ۱۰۰ ج ۸ 
۲-کافی, ج ۳ص ۷۵ج ۲. 
۳-کاقی, ج ۶ص ۱۰۳ ۱. 
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کون یف رشن وج یلاع یوبن نکن 
ピー を コロ‏ 
وآز بتکم ون وان نیع خرن وتان سیم 
ا6ا ائه لا یکت اه تفع اما اقا سيمل اه بعد 


غر شرا 


[همان جا که (خود) سکونت دارید به قدر استطاعت خویش آنان را جای دهید و 


به آنها آسیب (و زیان) مرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ کنید و اگر باردارند 
خرجشان را بدهید تا وضع حمل کنند و اگر برای شما (بچه) شیر می‌دهند. مزدشان 
را به ایشان بدهید و به شایستگی میان خود به مشورت پردازید و اگر کارتان (در 
این مورد) با هم به دشواری کشید. (زن) دیگری (بچه را) شیر دهد * بر توانگر 
است که از دارایی خود هزینه کند و هر که روزي او تنگ باشد. باید از آن چه 
خدا به او داده خرج کند. خدا هیچ کس زا جز (به قندر) آن چه به او داده است 
تکلیف نمی کند. خدا به زودی پس از دشواری آسانی فراهم می‌کند] 

۱) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی: از احمد بن محمد از محمد بن 
اسماعیل, از محمد بن فضیل, از ابو باح کتانی» از امام جغفر صادق علیه السلام 
روایت کرده است که: اگر مرد. زن را در حالی که باردار باشد. طلاق دهد. تا زمانی 
که وضع حمل کند. باید نفقه او را بدهد و هرگاه وضع حمل نمود. حقش را پدهد و 
به او ضرر نرساند (اجرت او را کم نکند). مگر آن که زنی را بیابد که حبق 
شیردهی‌اش از او کمتر باشد. در این صورت, اگر به آن مزد. راضی شود نسبت به 
شیر دادن نوزاد خویش شایستهتر است. ۲ 

۲) و از او: از علی بن ابرهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر از حماد. از حلبسی, 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که: مرد هنگامی که زن خویش 
را طلاق داد. به او ضرر نرساند که عرصه بر وی تنگ گردد که مجبور شود قبل از 
به اتمام رساندن عده خویش آن جا را ترک کند؛ زیرا خداوند عر و جل از این اسر 


۱-کافی: ج ۶ ص ۳ 


デコ は‏ عللهن». 
7۳ بن حکم, از علی بن 
از ابو بصیر, از امام جعفر صادق عليه السلام همانند همین حدیث روات 


۳) علی بن ابراهیم. گفت: احمد بن ادریس, از احمد بن محمد از حسین بسن 
سعد از شرب یھ ا موی اااي ین ポー アテ ビリ‏ 


ال روایت کرده است که: هرگاه که مرد. نفقه زن خویش راب بدهد به طوری 
که از لحاظ جسمانی ضعفی نداشته باشد و پوشاک وی را تأمین کند (که هسیج), در 
غیر این صورت. بین آن دو جدایی حاصل می‌شود.! 

۴) ابن بابویه در من لا یحضره الفقیه با سند خود از ربعی بن عبد الله و فضیل 
بن بسار, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کر است که در خصوص این 
سخن خداوند عر و جل: «واتن فد عم ره ینت ما ل» فرمود: هرگاه 
که مرد. نفقه زن خویش را بدهد به طوری که از لحاظ جسمانی ضعفی نداشته باشد 


و پوشاک وی را تأمین کند ‏ که هیچ). در غیر ایسن صورت. بین آن دو جدایی 
حاصل می‌شود. ۲ 
۳ علی امم در خصوص این سخن خداوند متعال: «رأوتّات الأختَال 
ن نله می‌گوید: زن مطلقه باردار تا زمان وضع حملش مهلست" 
دارد و اگر روزی که همسرش وی را طلاق داد, وضع حمل نمود, هرگاه که طهارت 
یافت می تواند ازدواج کند. و تا نه ماه وضع حمل تتصود, تا زسانی که وضع 
حمل نکند. ازدواج نخواهد کرد.* 

۶) علی بن ابراهیم: در خصوص سخن خداوند متعال: «اسلکنو 


۱-کافیدج ۶ ص ۲۳ج ۱ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۵۹ 

۳- من لا بحضره الفقیه. ج ۰۳ ص wm cyW‏ 
۴-طلای/ ۴. 

۵ 


بر قمی. ج ۲. ص ۳۵۸. 


< 大 > 


ね か ーー 
فشا‎ 


|: 


ترجمه 
تقسیر 
روایی 


اهار 


گفت: زن مطلقه‌ای که هسرش یر وی حق رجسوع دارد, تا 
و مسکن وی را تأمین کند واگر باردار 
بود. تا زمان وضع حمل وی باید خرجش را پدهد.! 

۷ محمد بن یعقوب: از حمید بن زیاد, از حسن بسن سماعه. از حسین بسن 
هاشم و محمد بن زیاد. از عبد الرحمن بن از ابو الحسن روایت کرده است 
که: از ایشان در خصوص زن بارداری پرسیدم که همسرش وی را طلاق داده باشد 
و بعد از آن. سقط جنین کند. جنین کامل باشد یا کامل نباشد و یا این که نوزاد را 
به صورت مُضغه سقط کند. حکمش چیست؟ فرمود: هر چیزی که وضع نمود و 
مشخص شود که حمل بوده است؛ کامل یا غیر کامل باشد. عده او به اتسام رسیده 
است:؟ 

うい 


او از حمید بن زیاد. از جعفر بن سماعه, از علی بن عمران ستقاء از 
ربعی بن عبد اله از عبد الرحمن بن ابی عبد الله بصری, از امام جعفر صادق عليه 
السلام روایت کرده است که: از ایشان پرسیدم: مردی که زن باردار خویش را طلاق 
می‌دهد. و آن چه در شکم زن است. دوقلو باشدریگی را به دنیا بیاورد و دیگری 
در شکمش بماند حکمش چیست؟ فرمود: با زادن همان اولی. بائن می‌شود و تا 
زمانی که آن چه را در شکم وی است» وضع نکند. نمی‌تواند با دیگری ازدواج کند. 
" حدیث زراره که از امام محمد باقر علیه البلام زوایت کرده بود. در آغاز سوره 
ذکر شد: نفقه و مسکن در طلاق رجمی (قابل بازگشت) در زمان عه بر عهده مرد 
است. 

مکش توعتت ڪن مسجت بیدا ناعذا 
بو نات ونان انا سرا" ان ع0کیینلا 


اماب ای مانوکن وج ڪا 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۵۸. 
۲-کافی, ج ۶ ص ۸۲ح ٩‏ 
٣‏ کافی ج ۶ ص ۸۲ح ۱۰. 


PP っ INF 
グン に 入っ 0 
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[و چه بسیار شهرها که از فرمان پروردگار خود و پیامبرانش سر پیچیدند و از 
آنها حسایی سخت کشیدیم و آنان را به عذابی (بس) زشت عذاب کردیم ٭ تا 


کیفر زشت عمل خود را چشیدند و پایان کارشان زیان بود # خدا برای آنان 
عذابی سخت آماده کرده است. پس ای خردمندانی که ایسان آورده‌اید! از خدا 
بترسید. راستی که خدا سوی شما تذکاری فرو فرستاده است * پیامبری که آسات 
روشنگر خدا را بر شما تلاوت می کند تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای 
شایسته کرده‌اند. از تاریکیها به سوی روشنایی بیرون برد و هر کس به خدا بگرود 
و کار شایسته کند. او را در باغ‌هایی که از زیر (درختان) آن جویبارها روان است 
در می‌آورد؛ جاودانه در آن می‌مانند. قطعاً خدا روزی را برای او خوش کرده 
است] 

۱) علی بن ابراهیم. در خصوص سخن خداوند متعال: «وگأین من قر 
می‌گو : منظور همان اهل قریه‌ای است که: «عتتا غن آفر رها له تخاس 
り‏ تاه و در خصوص سخن خداوند متعال: «قد ال 
: اسم رسول خدا صلی الله عليه و آله است. 


۲) ابن بابویه گفت: علی بن حسین بن شاذویه مؤب و جعفر بسن محمد بن 
مسرور - که خدا از آن دو خشنود باد - برای ما روایت کرد‌اند: محمد بن عبد الله 
بن جمفر حمیری, از پدرش, از رین بن صلت. از امام رضا عليه السلام نقل می‌کند 
که در سخنی در مجلس مأمون فرمود: : که رسول خدا صلی لله عیه و آله و سم 
است. و ما اهل آن (اهل ذکر) هست و این در قرا جا که خداوندعز وجل 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۵۹ 


の 


لهاد 


اگر نمی‌دانید از پژوهندگان کتابهای آسمانی جویا شوید] ذکر شده است. 

۳) ابن شهر آشوب. از ابن عباس در خصوص سخن خداوند متعال: 
رَسُولًا» تقل می‌کند: ذکر بودن پيامبر صلی لله علیه و آله و سلم از جانب خداوند 
است. و علی عليه السلام ذکری از محمد صلی اه علیہ و آله است؛ آن گونه 
خداوند می فرماید: هو رلک ولقویک»۳ انش تی که (قرآن) برای تو و 
برای قوم تو (مایه) تذکری است] 


作っ ue と PP 
LE IL | 


[خدا همان کسی است که هفت آسمان و هم آنها هفت زمین آفرید. فرسان 
(خدا) در میان آنها فرود می‌آید تا بدائید که خدا بر هر چیزی تواناست و به راستی 
دانش وی هر چیزی را در برگرفته است] 

۱ على بن ابراهیم: سخن خداوند عر و جل に ーー‏ 
ومن دلیلی است بر آن که در زیر هر آسمان, زمینی موجود است 


١‏ آن الله غی کل شىء قدیر وان ال قدآَخاط بکل شیر 


۲) علی بن ابراهیم گفت: پدرم. از حسین بن خالد. از امام رضا عليه السلام 
روایت کرده است که: به ایشان عرض کردم: در خصوص سخن خداوند عز و جسل: 


۱- عیون اخبارالرضا عليه السلام ج ۰۱ ص ۰۲۱۶ ح ۱ 
۲-نحل/ ۲۳ 

۳- زخرف/ ۴۴ 

۴- مناقب» ج ۳ ص ۹۷. 


۵- تضیر قمی؛ ج ۲ ص ۳۵ 


CN か‏ ات eS‏ [سوگند به آسمان مشبک] برای من توضیح دهید. فرمود: 
آن (آسمان) په زمین, محکم بافته شده است. و انگشتان خویش را در هم فرو برد. 
عرض کردم: چگونه به زمین بافته می‌باشد. در حالی که خداوند می‌فرماید: の‏ 
と‏ تروتها» [آسمان‌ها را بدون ستون‌هایی که آنها را ینید 
برافراشت]؟ فرمود: : سبحان اله! مگر خداوند نمی‌فرماید: «بقیر عَمَدٍ ترها»؟ 
عرض کردم: آری. فرمود: پس ستون هست. ولی شما آنها را نمی بیید. 

عرض کردم: فدایت شوم! چگونه چنین چیزی ممکن است؟ گفت: پس دست 

چپ خویش را پهن کرد و دست راست خویش را بر آن قرار داد و فرسود: ایب 
زمین دنیاست, و آسمان دنیا در بالای آن مانند گنبد وجود دارده و زمین دوم بالای 


آسمان دنیاست. وآسمان دوم در بالای آن مانند گنبد وجود دارد. و زمین سوم 
بالای اسمان دوم است. و آسمان سوم بالای آن مانند گنبد وجود دارد. و زسین 
چهارم بالای آسمان سوم است. و آسمان چهارم بالای آن مانند گنبد وجود دارد. و 
زمین پنجم بالای آسمان چهارم است, و آسمان پنجم بالای آن مانند گنبد وجود 
دارد, و زمین ششم بالای آسمان پنجم انت,و آسمان ششم بالای آن مانشد گنبد 
وجود دارد. و زمین هفتم بالای آسمان تشم است. و آسمان هفتم بالای آن مانشد 
گنبد وجود دارد, و عرش خداوندرحمان در بالای آسمان هفتم ست. و این همان 
سخن خداوند عر و جل است: op‏ سبع سَماوات» به صورت طبقه طبقه. 
رین الرض مهن یل الط »,اما صاحب امر. رسول خدا صلی لله عليه 
و آله است. و وصی و جانشین بعد از رسول خدا صلی اله علیه و آله بر روی زمین 
حاضر و موجود است. و امر از بالای آسمان از میان آسمان‌ها و زمین‌ها بر ایشان 
نازل می‌گردد. عرض کردم: پس در زیر ما فقط یک زمین وجود دارد؟ فرمود: در 
زیر ما فقط یک زمین وجود دارد. و آن شش زمین در بالای ما هستند.۳ 

طبرسی, می‌گوید: عیاشی با سند خود از حسین بسن خالد؛ از امام رضا 
عليه السلام روایت کرده و همین حدیث را در ویژگی‌های آسمان‌ها و زسین‌ها آن 


۱- ثاریات/ ۷ 
-رعد/ ۲ 


۳- تفیر قمی. ج ۲ص ۳۰۴ 


گونه که در روایت علی بن ابراهیم ذکر کردیم. قل کرده است. 

۳) ابن بایویه می‌گوید: ر د و یمان اي 
بایلاق برای ما روایت می‌کند: ابو عبد اله محمد بن عبد اله بن احمد بن جبله 
واعظ, از ابو القاسم عبد الله بن احمد بن عامر طائی, از پدرش, از امام رضا عليه 


السلام» از پدرش امام موسی بن جعفرء از پدرش امام جعفر صادق. از پدرش امام 
محمد باقر از پدرش علی بن الحسین, از پدرش حسین بن على صلوات اه علیهم 
اجمعین برای ما روایت می‌کند که: علی بن ابی طالب علیه السلام در مسجد جامع 
کوفه بودند که مردی از اهل شام نزد ایشان آمد و عرض کرد: ای امیر المؤمنین! من 
در خصوص چیزهایی از شما سوالاتی دارم. فرمود: برای آگاهی و شناخت برس 
نه برای اذیت کردن. همه مردم خیره شدند. عرض کرد: از اولین چیزی که خداوند 
تعالی آن را آفرید. مرا با خبر ساز. فرمود: نور را آفرید. عرض کرد: پس آسمان‌ها 
از چه چیزی آفریده شدند؟ فرمود: از بخار آب. عرض کرد: پس زمین از چه 
چیزی آفریده شد؟ فرمود: از کف آب. عرض کرد: پس کوهها از چه چیزی آفریده 
شدند؟ فرمود: از امواج. عرض کرد: پس چرا مکه؛ ری نامیده شد؟ فرمود:زیا 
زمین از زیر آن گستوده شد. 

از آسمان دنیا از ایشان پرسید, و عرض کرد: از جه چیزی است؟ فرسود: از 
موجی کف دار. سپس از طول و عرض خورشید و ماه از ایشان پرسید. فرسود: 
نهصد فرسخ در نهصد فرسخ. و از طول و عرض کوکب از ایشان پرسید؟ فرسود: 
دوازده فرسخ در دوازده فرسخ. و از رنگ و نام آسمان‌های هفت گانه از ایشان 
پرسید؟ فرمود: نام آسمان دنیاء رفیع است که از آب و دود است. و نام آسمان دوم 


قیدوم است که به رنگ مس است. و آسمان سوم نام آن الماروم است که به رزنگ 
برنج است, و آسمان چهارم نام آن ارفلون است که به رنگ نقره است. و نام آسمان 
پنجم. هیمون است که طلائی رنگ است. ونام آسمان ششسم. عروس است, که 


یاقوت سبز رنگ است. و آسمان هفتم. نام آن عجماه است. و آن مرواریدی سفید 


رنگ است. این حدیث, طولاتی است و آن چه از آن مورد نیاز بود تقل کردیم. 


۱- مجمع البیان ج ۱۰, صی ۵۰ 


۲- عیون اخبار الرضا عليه السلا ج ۱. ص ۰۲۱۸ ح ۱. 


سوره تحریم 


سوره تحریم مدنی است. ۱۲ آیه دارد و بعد از حجرات نازل 


شده است. 


5 
وس 


فضیلت و ثواب قرائت سوره تحریم 


فضیلت آن در سوره طلاق ذکر شد. 

۱) در کتاب خواص القرآن از پیامبر صلی لله علیه و آله روایت شده است کد: 
هر کس آن را بخواند. خداوند به وی توبه‌ای خالصانه عطا خواهد کرد و هر کس 
آن را بر مارگزیده‌ای بخواند. خداوند وی را شفا می‌دهد و زهر در بدن وی حرکت 
نخواهد کرد. و اگر نوشته شده و آب آن بر کسی که میتلا به بیساری صرع است. 
پاشیده شود. شیطان او سوزانده خواهد شد. 

۲) رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: هتر کس آن را بخواند. 
خداوند توبه‌ای خالصانه به وی عطا خواهد کرد. و هر کس آن را بر مارگزیده‌ای 
بخواند. خداوند تعالی وی را شفا خواهد داد. و اگر نوشته شود و با آب حل شود و 
آب آن بر کسی که به بیماری صرع مبتلا باشد. پاشیده شود. درد وی از بین خواهد 
こり‏ 


۳ امام صادق علیه السلام می‌فرماید: هر کس آن را بر بیماری بخوانند. او را 
تسکین خواهد داد. و هر که آن را بر کسی که مبتلا به لرزه (انقباض و البساط 
عضلانی) باشد, بخواند. بیماری وی تسکین خواهد یافت» و هر کس آن را بر کسی 
که به بیماری صرع مبتلا باشد, بخواند. وی را به هوش خواهد آورد. و هر کس آن 
را بر کسی بخواند که از بی‌خوابی رنج می‌کشد. وی را به خواب خواهد برد. و کسی 
که بسیار مقروض باشد. اگر به خواندن آن عادت کند. به خواست خداوند متصال 


چیزی از قرض‌های او باقی نخواهد ماند. 
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ENT‏ مأك متاقال تباقر إن وتا نود سَّث 
فلونکماوان تڪاهرا عل ِن اة وتو وج rin‏ 
بعد دبك تلو" ععی. ان مک آن که ازو اجاځڊ اشڪر لاټ 
は lk っ し‏ 

[ای پبامبر! چرا برای خشنودی همسرانت آن چه را خدا برای تو حلال گردانیده 
حرام می‌کنی؟ خدا (ست که) آمرزنده مهربان است * قطعاً خدا برای شما (راه) 


گشودن سوگندهایتان را مقرر داشته است و خدا سرپرست شماست و اوست دانای 
حکیم ٭ و چون پیامبر با یکی از همسرانش سخنی نهانی گفت و همین که وی آن 
را (به زن دیگر) گزارش داد و خدا (پیامبر) را بر آن مطلع گردانید. (پیامبر) بخشی 
از آن را اظهار کرد و از بخشی (دیگر) اعراض نمود. پس چون (مطلب) را به آن 
(زن) خبر داد وی گفت: چه کسی این را به تو خبر داده؟ گفت: مرا آن دانای آگاه 
خبر داده است * اگر (شما دو زن) به درگاه خدا توبه کنید. (بهشر است) واقعاً 


دلهایتان انحراف پیدا کرده است و اگر علیه او به یکدیگر کمک کنید. در 
خدا خود سرپرست اوست و جبرئیل و صالح مؤمنان (نیز یاور اویشد) و گذشته 
ن فرشتگان (هم) پشتییان (او) خواهند بود * اگر پیامبر شما را طلاق گوید. امید 
است پرورد گارش همسرانی بهتر از شما مسلمان مومن فرمانبر توبه کار عابد 
روزه‌دار بیوه و دوشیزه به او عوض دهد] 
ب: از علی بن ابراهیم» از پدرش, از ابن ابی نجران, از 
عاصم بن حمید. از محمد بن قیس نقل می‌کند که که امام محمد باقر عليه السلام 
فرمود: : خداوند عز و جل به یمسر خویش صلی له علیه و آلهمی‌فرمب 


۱) محمد بن بعقو 


َة آِمانکم» پس آن را سوگند قرار داد و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله کفاره آن را داد. عرض کردم: با چه چیزی کثاره داد؟ فرمود: ده فقیر را 
غذا داد؛ برای هر فقیری یک پیمانه. عرض کردم: اگر کسی بخواهد کفاره وی لباس 
باشد. مقیاس چیست؟ فرمود: لباسی که عورت وی را بپوشاند.! 


۲) و از او: از برخی پاران ماء ار سهل بن زیاد. از ابن ابی نصر. از محمد بن 
سماعه. از زراره, از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است که: از ایشان در 
خصوص مردی که به زن خویش بگوید: تو بر من حرام هستی, پرسیدم. فرمود: اگر 
بر وی سلطه‌ای داشته باشم, سر وی را به درد می‌آورم و به او می‌گویم: خداوند 


وی را بر تو حلال کرده است پس چه چیزی وی را بر تو حرام گردانیده است؟ 
همانا او فقط سخن دروغی گفته است, و اذعا کرده چیزی که خداوند بر وی حلال 
گردانیده. حرام است. پس طلاق و کفاره دادن بر وی ضرورت ندارد. سپس عرض 
کردم: の‏ خداوند عز و جل می‌فرماید: یا یه رم ما لاله لک» 
کثاره آن را واجب گردائید؟ فرمود: فقط کنیز قبطی وی, ماریه را بر وی حرام کرد, 
و سوگند باد کرد که په وی نزدیکنشود و پر صلی اله عليه و له کار را به 
خاطر سوگند قسم بر خود واجب دانست» و این کفاره برای حرام کردن ن 


۳) شیخ در امالی می‌گوید: شیخ سعید ابو عبد لله محمد بن محمد بن نعمان 


۱-کافی, ج ۷ ص ۳۵۲ ح ۴. 
۲-کافی, ج ۶ ص ۱۳۴ ح ۱ 


: 4) 


ترجمه 
752 
روایی 


انار 


برای ما روایت می‌کند: ابو حقص عمر بن محمد. از ابو عبد اله حسین بن اسماعیل» 
از عبد اله بن شبیب, از محمد بن محمد بن عبد العزیز برای ما روایت می‌کند که: در 
کناب پدرم یافتم که از زهری, از عبید اله بن عبد ان از ابن عباس تقل می‌کند: 
حَفصه. رسول خدا صلی اله علیه و آله را در روز عایشه با ام ابراهیم دید و گفت: 
حتماً به وی خواهم گفت. رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: این امر را کتمان 
کن که وی بر من حرام است. حفصه. عایشه را از این امر مطلع ساخت و خداوند 
پیامبر صلی اله علیه و آله را با خبر ساخت. پس پیامبر صلی لله علیه و آله فهمید 
که حفصه راز او را فاش کرده است. بس حفصه به ایشان گفت: چه کسی شما را 
آگاه کرد؟ فرمود: خداوند آگاه دانا مرا باخبر نمود. پس رسول خدا صلی اله علیه و 
آله یک ماه از زنان خویش فاصله گرفت و خداوند عر و جل این آیه را نازل کسرد: 
«ان نیوا لیالد صَتقوبْکُا». ابن عباس گفت: از عمر بن خطاب پرسیدم: 
کدام دو زن هستند که عليه رسول خدا صلی لله علیه و آله به هسدیگر کمک 
کردند؟ گفت: حفصه و عایشه.۲ 

۴) علی بن ابراهیم. می‌گوید: احمد 
بن محمد از حسین بن سعید. از ابن سنان: از امام چضر صادق عليه السلام در 
تخرم تا أحَل الک 
راجک» نقل کرده است که: عايشه و حفصه از وجود پیامبر صلی الله 
علیه و آله نزد ماریه باخبر شدند. بس پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: به خدا 
سوگند! دیگر به وی نزدیک نخواهم شد. و خداوند امر کرد که کفاره سوگند قسم 
خود را بدهد.؟ 

۵ سپس علی بن ابراهیم می‌گوید: دلیل نازل شدن این آیه آن است که پیامیر 
し‏ علیه و آله و سم در منزل یکی از زنانش بود و ماریه قبطیه نیز در آن جا 
به وی خدمت می‌کرد. در یکی از روزهاء در منزل حفصه بود و حفصه برای کاری 
بیرون رفت و رسول خدا صلی اه علیه و آله سراغ ماریه رفت و حفصه از ساجرا 
آگاه شده و عصبانی شد و نزد رسول خدا صلی اله علیه و اله امد و عرض کرد: 


ناوریس بای ما روایت می‌کند: احمد 
یس برا می 


۱-امالی ج ۱ص ۱۵۰ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۶۰ 


ای رسول خدا! در روز من, در خانه من. و در بستر من چنین کاری را انجام 
دادی! رسول خدا صلی اله علیه و آله از وی خجالت کشید و فرمود: کافی است» 


ماریه را بر خویش حرام گردانیدم. دیگر به هیچ وجه نزد وی نخواهم رقت و مسن 
این راز را برای تو فاش می‌کنم. پس اگر کسی را از آن آگاه ساختی, لعنت خدا و 
فرشتگان و مردم بر تو باد. عرض کرد: بله, کدام راز؟ فرمود: ابو بکر بعد از مسن 
خلافت را در دست خواهد گرفت, سپس بعد از آن پدرت عمر. گفت: چه کسی 


شما را از این ماجرا باخبر نمود؟ فرمود: خداوند مرا آگاه نمود. 

.ابو بکر را مطلع کرد, 
و ابو بکر نزد عمر آمد و گفت: عایشه این داستان را از حفصه برای من نقل کسرد, و 
به حرف‌های وی اعتماد ندارم, پس تو از حفصه بیرس. عمر نزد حفصه آمد و به 


و حفصه در همان روز عايشه را آگاه ساخت, و عاي 


وی گفت: این داستانی که عايشه از زبان تو نقل می‌کند. چه بوده است؟ او خبسر را 
انکار کرد و گفت: من هیچ کدام از این سختان را به وی نگفتم, پس عمر به وی 
گفت: اگر این داستان صحَت دارد. به ما بگو تا اقدامات لازم را انجام دهیم. گشت: 
آری. رسول خدا این امر را گفت, پس چهار نفر گرد هم آمدند و تصمیم گرفتند که 
رسول خدا صلی اله علیه و آله را مسموم کنند. یرای اليل این سوره ابر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل 
یی مرضات آزواجک وال 
منظور ان است که اند را مجاز کرد است که کار قسم خودت را راجاق 
آدری ال ناک の‏ 


ما و و ویب 
وی باخبر نمود «عرف بَعضه» منظور این است که وی را آگاه کرد و فرسود: چرا 
آن چیزی را که به تو گفتم. برای دیگران فاش کردی؟۱ 


۶) على ۾ JC ッッ で‏ ی 


۱- تفیر قمی. ج ۲ ص ۳۶۰ 


圏 ま - 


چ ーー‏ 
تحسریم 


منظزر افير امین له سم است و نز が で‏ 
المزمنین عليه رز است. سپس اوی دا مخاطب قرار د داد و 


ون کد ائه خو ات بت 

۷) ابن بابویه. در کتاب من لا یحضره الفقیه نقل می‌کند: امام صادق عليه 
السلام می‌فرماید: نزد من بسیار ناپسند است که مرد بمیرد و خصلتی از خصلت‌های 
رسول خدا صلی الله علیه و آله مانده باشد و او آن را انجام نداده باشد. به ایشان 
عرض کردم: رسول خدا صلی اٹ عله و آل لذت برهند؟ فمد: آری این هر 
د と‏ بخض آزواجه حَديا لمأت به هر الله عم 


۸) علی بن ابراهیم می‌گوید: محمد بن جعفر یرای تا زوایت کرد: عبد اله بن 
محمد, از ابن اب جران از عاصم بن حمید. از بو بصیر می‌کند که: شنیدم امام 


انيز امین علی علیه لام است ۳ 

)٩‏ محمد بن عباس, در این خصوص پنجاء و دو حدیث را از خاصه و عامّه 
نقل می‌کند و از جمله آن روایات این است که: جعفر بن محمد حسینی, از عیسی 
بن مهران, از مخول بن ابراهیم, از عبد الرحمن بن اسود. از محمد بن عبد اه بن ابی 


۳۶۱ と とい は ター 
من لا یحضره الفقیه,‎ -۲ 


いい あい ポス 


۳- شیر قمی, ج ۰۲ ص ۳۶۱ 


رافع. از عون بن عبد اله بن ابی رافع تقل می‌کند: چون روزی که رسول خدا صلی 
اله علیه و آله در آن از این دیا رحلت کردند. فرا رسید. ایشان از هوش رفتشد 
سپس به هوش آمدند. در حالی که من گریه می‌کردم و دستان ایشان را می‌بوسیدم 
و می‌گفتم: ای رسول خدا! بعد از شماء من و پسرم چه کسی را داریم؟ فرسود: بعد 
از من خدا را داری و جانشین من. صالع المؤمنین علی بن ایی طالب عليه السلام 
را" 


۰ و نیز از او روایت شده است که می‌گوید: محمد بن سهل قطّان. از عبد الله 
بن محمد بلوی. از ابراهیم بن عبید الله بن علاء, از سعید بسن بربوع, از پدرش. از 
عمار بن یاسر - که خدا از او خشنود باد - تقل می‌کند: شنیدم علی بن ابی طالب 
علیه السلام می‌فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا فرا خواند و فرمود: 
می‌خواهی تو را بشارت دهم؟ عرض کردم: آری ای رسول خدا! و شما همیشه به 
خير و نیکی بشارت می‌دهید. فرمود: خداوند در خصوص تو آیه‌ای نازل کرد. 
فرمود: عرض کردم: ای رسول خدا؟ آن فرمود: با جبرئیل قرین شدی؛ 
سپس خواند: «وجبريل صالخ امین ولیک بعد لک ظهیر»: تو و مؤمنين 
اهل بیتت صلوات اه علیهم اجمعین, همانا صالحین هستید.۲ 

١‏ و نیز او می‌گوید: احمد بن آدریس» از احمد بن محمد بن عیسی؛ از ابن 
فضال. از ابو جمیله, از محمد حلبی؛ از آمام جعفر صادق عليه السلام تقل می‌کند: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله امیر المؤمنین عليه السلام را دو بار به یاران خویش 
معرفی کرد و به آنها فرمود: آیا ول خودتان را بعد از من می‌شناسید؟ عرض کردند: 
خداوند و رسولش آگاه‌ترند. فرمو خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «قَإِن الله 
> منظور امير المؤمنين عليه السلام است و او 
ول شما بعد از من است. بار دوم در غدیر خم بود هنگامی که فرمود: هر کس مسن 
مولای او باشم. علی مولای اوست." 

۲ و نیز او می‌گوید: علی بن عبید و محمد بن قاسم برای ما روایبت کردند: 


بل الایات. ج ۲. ص ۶۹۸ح ۱ 
یل الایات. ج ۲. ص ۶۹۸ ج ۲ 
ول الایات. ج ۲. ص ۶۹۹ ج ۳ 
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۳۳۲ 本 トー 


حسن بن حکم» از حسن بن حسین, از حیّان بن علی, از کبی, از ابو صالع. از ابن 
عباس در خصوص این سخن خداوند عر و جل: 4 
coo‏ رده است: این آیه فقط درباره على عليه السلام نازل شده 
ا 

۳ ابن بابویه با سند خود از ابن عباس نقل می‌کند: رسول خدا صلی اله علیه 
و آله فرمود: ای مردم! سخن چه کسی از خداوند خوشتر است» و چه کسی سخنش 
ت؟ ای مردم! خداوند جل جلاله به من امر کرده است که 
علی علیه السلام را هادی و امام و خلیفه و جانشین شما قرار دهم و وی را به 
عنوان برادر و وزیر خود برگزینم. ای جماعت! على علیه السلام بعد از من درب 
هدایتاست, و دعوت گندهبه وی پرودگاري و وی همان ال امین ن است 


از خداوند صادق‌تر ‏ 


تر از آن کس که په سوی خدا دعوت نماید و کار نیک کد و 
گوید: من (در برابر خدا) از تسلیم شدگانم؟], ای مردم! علی از من است. فرزندان 
وی, فرزندان من هستند و او همسر کسی است که محبوب من است. امر وی همان 
امر و دستور من است و نهی وی همان نهی کردن من است. ای مردم! پیروی از وی 
و پرهیز از عصیان وی بر شما واجب است. پیزوی کسردن از وی. پسروی کسردن از 
من است و عصیان کردنش, عصیان کردن من است. ای مردم! على عليه السلام 
صبّیق و مُخْدّث این امت است, و همانا وی فاروق و هسارون و یوشع و آصف و 
حطه و کشتی نجات آن است. وی طالوت و 
ذو القرنین این امت است. ای مردم! وی غم‌خوار گرفتاری مردم و حجت عظمی و 
آیت کبری و امام هدایت و عروة الونقی (تکیهگاه مورد اعتصاد) است. ای مردم! 
علی علیه السلام همراه حق است و حق» همراه علی و بر زبان وی است. ای مردم! 
على عليه السلام سیم الثار است. هیج کدام از پسروان او وارد آن نخواهد شد و 
او قسیم اج (معيار ورود به 


شمعون ایخ امت است. همائا وی 


هیچ کدام از دشمنان او از آن نجات نخواهند یافت. 
بهشت) است. دشمن او وارد آن نخواهد شد همان طور که دوست او از هشت 


تکان نخواهد خورد و فاصله نخواهد گرفت. ای یاران من! شما را نصیحت کردم و 
し っ‏ پروردگارم را به شما ابلاغ کردم ولی شما نصیحت کنشدگان را دوست 
ندارید. من این سخنائم را می‌گویم و برای خودم و برای شما از خدا طلب آمرزش 
می‌کنم.! 

۴ ابن شهر آشوب: از تفسیر ابو یوسف یعقوب بن سفیان نسّوی, و نیز کلبی, 
و مجاهد. و ابو صالح و مفربی, از ابن عباس تقل می‌کنند که: حفصه پیامبر صلی اله 
علیه و اله را در اتاق عایشه همراه با ماریه قبطی دید. پس به او فرسود: آیا این 
سخن مرا کتمان خواهی کرد؟ عرض کرد: آری. فرمود: « وی بر من حرام است» 
پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم می‌خواست دل وی را آرام کند. اما او عايشه را 
آگاه کرد. و وی را از تحریم نمودن ماریه آگاه ساخت. عایشه در این خصوص با 
یر صلی اله علیه و آله صحبت کرد ناراین این آیهتازل شد « سر دای 


فرمود: به خدا سوگندا صالعالمین.علی عليه للم استء . خداوند میفرمید: و 
خداوند وی را کفایت می‌کند: «والْمَْكَة بعد لک ظهیر۲ 

۵ و از بخاری و ابو یعلی موضلی زوایت شده است که ابن عباس گفت: از 
عمر بن خطاب در خصوص دو زنی که عليه پیامبر به همدیگر کمک کردند. 
پرسیدم. گفت: حفصه و عايشه هستند.۴ 

۶ و یز سُدّی. از ابو مالک. از این عباس روایت کرده است و نیز ابو پکسر 
حضرمی, از امام محمد باقر علیهالسلام روایت کرده است و علبی با سند خود از 
امام موسی بن جعفر عليه السلام, و همچنین از اسما بنت عمیس, از پيامبر صلی الله 
علیه و آله روایت کرده است که: صالح السومنین, همانا علی بن ابی طالب 


۱-امالی صدری, ص ۳۵ج ۴. 
۲- مناقب. ج ۳. ص ۷۶ 
۳- مناقب. ج ۲ ص ۷۷ 
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چنین از طریق مخالفان, از ابن عباس» در خصوص سخن خداوند 
تعالی: «وإن تظاهرا عَلَيْه» نقل 
نازل شده است. هقان الله هو 


に 


» است که: این آیه در خصوص عايشه و حفصه 
در خصوص پیامبر صلی اله علیه و آله نازل 
نین» به طور ویژه در خصوص علی عليه السلام 


شده است» 


نازل شده ۱ 


۸ از مختصر وسیط واحدی از شهرزوری: از ابن عباس روایت شده است 
که: خواستم از عمر بن خطاب سوال کنم» پس دو سال درنگ کردم و هنگامی که 
نزدیک ظهران بودیم و او برای قضای حاجت رفته بود و بعد از قضای حاجت آمد. 


من رفتم که روی دستان وی آب بریزم. پس به وی گفتم: ای امیر المؤمنین! آن دو 
زن که علیه رسول خدا صلی اه علیه و آله همدستی کردند, که بودند؟ گفت: عایشه 


و حفصه بودند. 


いあ HENRI 
لازغلا تاه لابتسون مارم عون مایزعزوج(۳,‎ 
[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خودتان و کسانتان را از آتشی که سوخت آن‎ 
مردم و سنگهاست حفظ کنید. بر آن (آتش) فرشتگانی خشن (و) سختگیر (گسارده‎ 
شده) اند. از آن چه خدا به آنان دستور داده سرپیچی نمی‌کنند و آن چه را که‎ 


مأمورند انجام می‌دهند] 

۱) محمد بن یعقوب: از ابو علی اشعری, از محمد بن عبد الجباره از على بن 
حدیدی, از جمیل بن دَراج, از امام جعفر صادق علیه السلام تقل می‌کند: طیار بر 
ایشان وارد شد و در حالی که من نزد ایشان بودم؛ از ایشان پرسید: فدایت شوم! 


سخن خداوند عر و جل: زین آمُوا» را دیدی که در چندین جاء مومنین 
را مورد خطاب قرار داده است؟ آیا این خطاب شامل حال منافقین هم می‌شود؟ 
فرمود: آری, شامل حال منافقین و گمراهان و هر آن کس به دعوت ظاهری 


۱- مناقب. ج ۳. ص ۷۷ 


ابراهیم. از پدرش. از ابن ابی عمیر. از جمیل نقل کرده 
+ طیار به من می‌گفت: اباي از فرشتگان نیست. و فقط به فرشتگان اسر داده 
شد که برای آدم علیه السلام سجده کنند و ابلیس گفت: سجده نمی‌کنم.آیا با توجه 
به این که وی از فرشتگان نیست. عدم سجده ابلیس, عصیان و سرپیچی نیست؟ 
گفت: من و ایشان بر امام جعفر صادق عليه السلام وارد شدیم و گفت عرض کردم: 
فدایت شوم! شما ملاحظه می‌کنید که خداوند عر و جل مومنین را مورد خطاب قرار 
می‌دهد: «یّا ها لین ei‏ آیا این خطاب شامل حال منافقین هم می‌شود؟ 
فرمود: آری, و گمراهان و هر آن کس که به دعوت ظاهری اعتراف کند؛ و ابلیس 
از آن کسانی بود که به همراه آنان به دعوت ظاهری اعتراف کرد: ۲ 
نیز او: از برخی یاران ماء از احمد بن محمد. از محمد بن اسماعیل, از 
محمد بن غُذافر, از اسحاق بن عمّار, از عید الاعلی غلام آل سام از امام جعفر 
صادق عليه السلام روا کرده است که: هنگامی که این آیه نازل ye‏ 
وأَفلیکم ثارا». مردی از مسلمین در حالی که گریه می‌کرد. 
نشست و گفت: من از خودم عاجز هستم. حال آن که خانواده من نیز به من سپرده 
شده است. رسول خدا صلی اه غلیه و آله فرمود: امر کردن آنها به آن چه به نفس 
ا ی چ کی یی و 
برای تو کافی است. 
او شوه از عتسان بسن عیسی» از سماعه, از ابو پصیر در 
خصوص این سخن خداوند عر و جل: «فوا نمكم وأفلیکم تارا» روایت کرده 
است که: چگونه از آنها محافظت کنم؟ گفت: آن چه خداوند به آن امر کرده» اسر 
می‌کنی, و از آن جه خداوند از آن نهی کرد نهی می‌کنی, و اگر از تو اطاعت 
نها را حفظ کرده‌ای, و اگر از تو سرپیچی کردند. تو آن چه را که بر عهده 


۱-کافی. ج ۸ ص ۲۷۴ ۴۱۳. 
۲-کافی, ج ۲. ص ۳۰۳ ح ۱ 
۳- کافی.ج ۵ ص ۶۲ح ۱ 
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لهاد 


تو بوده. انجام داده‌ای.! 
۵) و نیز او: از علی بن ابرا 
سماعه. از ال 


از پدرش, از ابن ابی عمیر, از حفص بن 
بصر از امام جعفر صادق عليه السلام در خصوص سخن 
تارا». تقل می‌کند: از ایشان پرسیدم: 
چگونه از اهل خویش محافظت کنیم؟ فرمود: با امر به معروف و هی از منکر.۲ 

۶) و نیز او: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بسن عیسی. از علی بن 
نعمان, از عبد اله بن مسکان, از سلیمان بن خالد نقل می‌کند: به امام جعفر صادق 
عليه السلام عرض کردم: من دارای خانواده‌ای هستم که حرف‌های مرا گوش 
می‌دهند؛ آیا آنها را به این امر فرابخوانم؟ فرمود: آری, خداوند عر و جل در قرآن 
می‌فرماید: «یا انها الذین وا وا نکم ویک تارا وق الاس 

۷) علی بن ابراهیم: از احمد بن ادریس, از احمد بین محمد از حسین بسن 
سعید. از نضر بن سوید, از زرعة بن محمد. از ابو بصیر روایت کرده است که: از 
امام جمفر صادق عليه السلام در خصوص سخن خداوند عر و جل: وا أنشنكم 
وأفلیکم ارا ها لاس والحجارة». برسیدم و گفتم: این نفس من است, 
می توانم آن را حفظ کنم. ولی چگونه اهل بیت خودم را حفظ کنم؟ فرمود: آنان را 
به آن چه خداوند به آن امر کرده است. امر کنید و از آن چنه خداوند از آن تھی 
کرده نھی کنید؛ اگر تو را اطاعت کنند. آنان را حفظ کرده‌ای و اگر از تو سر پیچسی 
کردند. آن چه بر عهده تو بود.به انجام رسانده‌ای." 

و حسین بن سعید در کتاب زهد این حدیث را از نضر بن سوید. از زرعه؛ از 
ابو بصیر روایت کرده است که گفت: از امام جعفر صادق عليه السلام در خصوص 
سخن خداوند عر و جل: «وا نکم رأفلیکم تارا وفوذقا لاس والحجارت» 
پرسیدم و عرض کردم: این نفس من است. آن را حفظ می‌کنم. ولی چگونه خانواده 


۱-کانی, ج ۵ ص ۶۲ح ۲. 
۲-کافی, ج ۵ ص ۶۲ح ۳ 

۳ -کافی. ج ۲. ص ۰۱۶۸ ح ۱. 
۴- تقسیر قمی, ج ۲ص ۳۶۴ 


خودم را حفظ کنم... و حدیث را تا آخر آن ذکر می‌کند.! 

۸) طبرسی در کتاب احتجاج: از امیر المزمنین عليه السلام - در حدیٹی - تقل 
می‌کند: پا ایشان - منظور رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم است -از وهی 
گذر کردیم. ناگهان متوجه شدیم که اشک‌هایی از آن سرازیر می‌شود. پیامبر صلی 
الله علیه و آله به آن فرمود: ای کوه! چه چیزی تو را به گریه کردن وامی‌دارد؟ گفت: 
ای رسول خدا! عیسی از این جا گذر کرده بود. در حالی که مردم را از آتشی که 
هیزم آن مردم و سنگ است. می‌ترساند. و من می‌ترسم که از آن سنگ‌ها باشسم؟ 
فرمود: نترس, آن سنگ گوگرد است. پس کوه آرام گرفت و ساکن شد. 


الین آم رازوا لا وب کل وخاعتی .و آنبکنوع نکن 
ایک جاک ِي ين هلابز اه اي این 
آ مومع نع یآ افو رت اورا اغراك لى 
MP‏ 
[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به درگاه خدا توبه‌ای راستین کنید. امید است که 
ان را از شما بزداید و شما را به باغهایی که از زیر (درختان) 
آن جریبارها روان است درآورد. در آن روز خدا پیامبر (خود) و کسانی را که با 


پروردگار تان ب 


او ایمان آورده بودند. خوار نمی‌گردانند. نورشان از پیشاپیش آنان و سمت 
راستشان روان است. می گویند: پروردگارا! نور ما را برای ما کامل گردان و بر ما 
بیخشای که تو بر هر چیز توانایی] 

۱ محمد بن بعقوب : از برخی از اران ما از احمد بن محمد بن خالند از 
محمد بن علی, از محمد بن فضیل, از ابو صبّاح کنانی تقل می‌کند: از اسام جعفر 
صادق عليه السلام در خصوص سخن خداوند عز و جل: «یا ها لین منوا 
ی الل ية لصو حا», برسیدم؛ فرمود: بنده از گناه توبه می‌کند و به آن باز 


وا 


۱- زهد. ص ۱۷ج ۳۶ 
۲- احتجاج. ص ۲۲۰. 


デビ 回 か - 


لار 


نمی‌گردد. 

محمد بن فضیل می‌گوید: از ابو الحسن عليه السلام در این باره پرسیدم» 
فرمود: از گناه توبه می‌کند و به آن باز نمی‌گردد. و محبوب‌ترین بندگان نزد 
مُفتنون توابون هستند اکسانی که به سراغ گناهان می‌روند و توبه کنشده- 


از ابن ایی عمیر, از ابو ايوب از 
بصیر روایت کرده است که: از امام جعفر صادق عليه السلام در خصوص اين 
آیه: «ی با الذین وا توا ی الله وة عوخا»‌برسیدم. فرمود: همان گناهی 
که به هیچ وجه به آن باز نمی‌گردد. عرض کردم: کدام یک از ما (به گناه) باز 
نگشته است؟ فرمود: ای ابا محمد! خداوند از میان بندگان خویش, بنده من اکسی 
که به سراغ گناهان می‌رود) و توبه کننده را دوست دارد.۲ 

۳) و نیز او: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بسن عیسی؛ از حسن بن 
محبوب, از معاوية بن وهب روایت کرده است که: شنیدم که امام جعفر صادق 
علیه السلام می‌فرماید: اگر بنده, توبه‌ای خالصانه کید خداوند وی را دوست 
می دارد و در دتیا و آخرت گناهان وی را خواهد پوشاند. عرض کردم: چگونه 
می‌پوشاند؟ فرمود: گناهانی را که دو فرشته وی نوشته بودند از یاد آنها خواهد برد 
و به اعضا و جوارح وی وحی می‌کند که گناهان وی را پنهان کنید و به سرزمین‌ها 
وحی می‌کند که گناهانی را که بر روی شما مرتکب می‌شد. کتمان کنید؛ بنابراین در 
حالی خداوند را ملاقات می‌کند که چیزی نیست که به گناهان وی شهادت دهد" 

۴) ابن بابویه. از پدرش نقل می‌کند: محمد بن یحبی, از محمد بن احمد. از 
احمد بن هلال روایت کرده است که: از ابو الحسن اخیر امام موسی بسن جعفر 
علیه السلام در خصوص توبه خالصانه پرسیدم. برایم مرقوم فرمود: باطن, باید مانند 
ظاهر گردد. بلکه از آن بهتر باشد.؟ 


۱-کافی, ج ۲.ص ۳۱۴ ح ۳ 
۲-کافی, ج ۲ص ۳۱۴ ج ۴. 
۳-کافی ج ۲ ص ۳۱۴ ح ۱. 


۴- معالی الاخباره ص ۱۷۴. ح ۰۱ 


۵) و نیز او گوید: محمد بن حسن بن احمد ین ولید برای ما روایت کرده است 
که: محمد بن حسن, از احمد بن محمد پن عیسی: از موسی بن قاسم بجلی, از علی 
بن ابی حمزه. از ابو بصیر روایت کرده است که: از امام جعفر صادق علیه السلام در 
خصوص سخن خداوند عر و جل: «تبا ی الله وة تو ځًا»پرسيدم و ابشسان 
فرمود: منظور, روزه روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه و جمعه است. است. این بابویه 
می‌گوید: منظور آن است که این روزها را روزه بگیرد و سپس توبه کند.! 

۶ و نیز او می‌گوید: محمد بن موسی بن متوگل برای ما تقل کرده است که: 
علی بن ابراهیم بن هاشم از محمد بن عیسی بن عبید بقطینشی, از يونس بن 
عبد الرحمن, ن. از عبد الله بن ستان, و دیگران, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت 
کرده است که: توبه خالصانه آن است که باطن مرد مانند ظاهرش گردد, بلکه از آن 
بهتر باشد. و روایت شده است که توب نصوح (خالصانه) آن است که مرد از گناهی 
توبه کند و نیت کند که به هیچ وجه به آن باز نگردد.! 

۷ علی ین ابراهیم گوید: احمد ین ادریس, از احمد بن محمد. از حسین برای 
ما روایت کرد: محمد بن فضیل, از ابو الحسن عليه السلام در خصوص این سخن 
خداوند متعال: «يا با لین منوا ویوا تی اله وة ُصوځا» نقل رده است كه: 
بنده از گناهی توبه کند و به هیج وجه به آن باز نگردد و محبوب‌ترین بندگان نزد 
خداوند. بنده پرهیزکار توبه کننده است. 


۸ حسین بن سعید در کتاب (الزهد): از محمد بن ابی عمیر: از ابو ایسوب. از 
محمد ین سم او هر تقل می‌کند به امام جضر سادق علیه السام 


میا ای دب یج وجبه به آن باز 
نگردد. عرض گردم: و کدام یک از ماست که باز نگشته است؟ فرمود: ای ابا محمد! 


خداوند, بنده توبه کننده را از میان بندگانش دوست دار" 


۱- معانیالاخبار. ص ۱۷۴ ح ۲ 
۲- معانیالاخبار. ص ۱۷۴, ج ۳ 
۳- تفیر قمی,ج ۲ص ۳۶۲ 

۴- الزهد. ص ۷۲ج ۱۹۱ 


)٩‏ محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از بکر صالح, از قاسم بسن 
برید. از ابو عمرو زبیری, از امام جعفر صادق علیه السلام- در حدیشی بلند- روایت 
کرده است که: سپس, کسانی را که بعد از خداوند و رسولش اجازه دعوت کردن به 
سوی ا ۷ دارن. ذکر می‌کند و در قرآن می‌فرماید: «ولکن کم بدغون 
ن بالَغروف وین غن نکر lo は も‏ 
میان ۳ گروهی (مردم را) به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از 
زشتی بازدارند. و آنان همان رستگارانند] سپس درباره این امت خبر داد که آنها از 
چه ذریه‌ای هستند و این که آنها از نسل ابراهیم و از نسل اسماعیل از اهالی خانه 
خدا هستند. نسلی که به جز خداوند کسی را نپرستیدند؛ آنهایی که دعوت نمودن بر 
آنها واجب گردید. دعوت نمودن ابراهیم و اسماعیل که اهل مسجد هستند. همان 
کسانی که خداوند در قرآن از آنها یاد می‌کند و می‌فرماید که پلیدی را از آنهما دور 
نمود و کاملاًآنها را پاک گردانید. همان کسانی که قبلاً در ویژگی‌های ات محمد 
صلی الله علیه و آله. صفات آنان را ذکر کردیم. هکان کسانی که خداوندعز و جل 
در این آیه آنها را قصد کرده است: «آذعو إّی الله على صر 
من و هر کس پیروی‌ام کرد با بینایی به سوی خدا دعوت می کنیم] منظور اولین 
کسی بود که از روی ایمان از وی پیروی کرد و وی را تصدیق نمود و به آن چه از 
جانب خداوند عز و جل آورد. ایمان آورد. آو از آن امتی بود که در بین آنها و از 
میان آنهاء و به سوی آنهاء قبل از سایر مردم مبعوث شد. وی از نسلی است که به 
هیچ وجه نسبت به خدا شرک نورزید. و ایمان وی با ظلم و ستم که همان شرک 
است. آمیخته نشد. 


ن پیامبرش صلی اله علیه و آله و پیروان این امت را ذکر می‌کند که 
را په امر به معروف و نهی از منکر توصیف می‌کند و آن را 


دعوت به سوی او را داده و 


۱- آل عمران/ ۱۰۴ 
۲- بوسف/۱۰۸ 


۳- نف / ۶۴ 


کسانی از مومتان که پیرو تواند تو را بس است] سپس پسروان پسامبرش را که از 
دسج وی وی و ی 


ی لارا زک و سوه ېنني فل و 
خشنودی خدارا خواتارند علامت IO‏ سجود در چهرهایشان 


E E 
به آنان بپیوندد. مگر آن که از خودشان با . از جمله آن چه آنان را به وسیله آن‎ 


صف کرد ین بو کرو انين خر فی تلام ی 


آراسته و 


re‏ یهاش ره را نرشون ری شا 
خالدون»" [همانان که در نمازشان فروتنند # و آنان که از بیهوده رویگردانشد # و 
آنان که زکات می‌بردازند # و کسانی که پاکدامنند # مگر در مورد همسرانشان یا 
کنیزانی که به دست آورده‌اند که در این صورت بر آنان نکوهشی نیست # پس هر 
که فراتر از این جوید. آنان از حد درگذرندگانند # و آنان که امانتها و پیمان خود 
را رعایت می‌کنند # و آنان که بر نمازهایشان مواظبت می‌نمایند # آنانند که خود 
وارثانند # همانان که بهشت را به ارث می‌برند و در آن جا جاودان می‌مانند] و هم 


چنین در خصوص صفات و زیور آنها می‌فرماید: وی 


-فح/ زره 
- مۇمنون/ 1. 
۳- مزمنون/ ۲-۱۱ 


2 فيه نها ' [و کسانی‌اند که با خدا معبودی 
دیگر نمی‌خوانند و کسی را که خدا (خوتش را) حرام کرده است, جز به حسق 
نمی‌کشند. و زنا نمی‌کنند و هر کس اینها را انجام دهد. سزایش را دریافت خواهد 
کرد # برای او در روز قیامت. عذاب دو چندان می‌شود و پیوسته در آن خوار 
می‌ماند]۲ 

۰ و از او از علی بن محمد و محمد بن حسن, از سهل بن زیاد. از محمد 
بن حسن بن شمّون, از عبد اله بن عبد الرحمن اصم. از عبد اله بن قاسم. از صالح 
بن سهل همدانی نقل می‌کند: امام جعفر صادق عليه السلام در خصوص سخن 
خداوند عر و جل: «یسعی نوزم ین یدهم و نهم»" [نورشان پیشاپیششان و 


به جانب راستشان دوان است] می‌فرماید: در روز قيامت. ائه سومنین صلوات لله 
ان حرکت می‌کنند تا این که آنان را 


غلم ری یی اس 
منازل اهل بهشت جای دهند. و روایاتی در | 
داد متعال در سوره حدید ذکر گردید: eg‏ 


۱ ابن شهر آشوب از تفسیر مقاتل: از عطاء, از ابن عباس روایت کرده است 
الله ال خداوند محمد صلی اه عليه و آله و سلم را عذاب 
نمی‌دهد oy‏ وا و علی بن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین 
صلوات لله علبهم اجمعین و حمزه و جعفر را عذاب 全う‏ 
صراط را برای على و فاطمه علیهما السلام هفتاد برابر 
می‌نماید. پس نور آنها در پیشاپیش و در سمت راست آنان می‌شتابد و آنن نیز آن 
را دنبال می‌کنند؛ پس اولین بار اهل بیت صلوات اله علیهم اجمعین مانند برق تند و 
تیز از صراط می‌گذرند. سپس گروهی مانند باد از آن می گذرند. سپس گروهی با 


از دنیا روشسن تر 


۱- فرقان/ ۶۸-۶۹ 
۲-کافی, ج ۵ ص ۱۳.ح ۱ 
۳- حدید/ ۱۲ 


۴-کافی. ج ۱ ص ۱۵۱ ح ۵ 


سرعت دویدن اسب از آن می‌گذرند. سپس گروهی با سرعت دویدن مرد از آن 
می‌گذرند. سپس گروهی با سرعتی معادل راه رفتن از آن می‌گذرند. سپس گروهسی 
با سرعتی معادل چهار دست و پا رفتن کودک از آن می‌گذرند. سپس گروهی با 
سرعتی معادل خزیدن از آن سی‌گذرند. و خداوند آن را پ برای مسلمین پهن و 
گسترده می‌کند. و برای گناهکاران باریک می‌کند. خداوند سبحان می‌فرماید: 
هیفولون رتا انیم نا ُورتا» تا این که به واسطه آن, از صراط بگذریم. فرمود: امیر 
المؤمنین عليه السلام بر روی کجاوه‌ای از زمرد سبز رنگ از آن می‌گذرد و هسراه 
ایشان فاطمه سلام اله علها بر روی اسبی از باقوت قرمز که در اطراف وی هفتاد 
هزار حور بهشتی که به سان برق درخشنده هستند. از آن می‌گذرد.' 

۲ علی بن ابراهیم: و در رای اپو جرد از امام جمفر صادق عليه لام 
در خصوص سخن خداوند عر وجل: «یرم لا بخزی اله ای والذین وا نف 
ورم سق ندیه وبیانهم». می‌فرماید: هر کس در آن روز دارای نسوری 
باشد. نجات خواهد یافت, و هر ممن نوری دارد." 


۳ ابن بابویه می‌گوید: ابو محمد عمار بن حسین - که رحمت خدا بر وی 
باد- برای ما روایت کرد: على بن محمد بن عصمة, از احمد بن محمد طبری در 
مکه. از حسن بن لیث رازی | بن فروخ ابی از هام بن یحبی, از قاسم بن 
عبد الواحد. از عبد الله بن عقیل, از جابر بن عبد اله انصاری روایت کرده است که: 
در یکی از روزها نزد پیامبر صلی الله علیه و آله بودم که به علی بن ابی طالب عليه 
السلام رو کرد و فرمود: ای ابا الحسن! آیا تو را بشارت دهم؟ عرض کرد: آری. ای 
رسول خداء فرمود: این جبرئیل است که از خداوند عز و جل برای من خبر می‌آورد 
که به پیروان و دوستداران تو هفت خصلت داده است: ملایمت هنگام مرگ. آرامش 
هنگام وحشت. نور هنگام ظلمت و تاریکی, امنیت هنگام ترس, عدالت هنگام 
سنجش اعمال, گذ: صراط, داخل شدر بهشت قبل از مردم دیگر. در حالی 
که نور آنها در پیشاییش و در سمت راست آنا می‌شتاید ۴ 


۱- مناقب. ج ۲. ص 1۵۵ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۶۲ 
۳- خصال, ص ۲ ۲ 


に | : 


ترجمه 
روای 


に 


لین جامد نارواین وَاغلظ عم 
الي ۳1 5 
[ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت گیر (که) جای ایشان در 
جهنم خواهد بود و چه بد سرانجامی است] 

۱) علی بن ابراهیم, می‌گوید: حسین بن محمد, ーッ‏ از ا 
محمد بن عبد اله. از یعقوب بن بزید. از سلیمان کا 2 
جعفر صادق عليه السلام در خصوص سخن خداوند عز و جل: نا أ ب 
کار بالمنانقین» روایت کرده است که ایشان فرمود: این آیه همین گو: تازل شده 
است. پس رسول خدا صلی اله علیه و آله همراه مناققین با کافرین جهاد کرد و 
على عليه السلام به سان جهاد رسول خداء با منافقین جهاد کرد.! 

۲) شیخ در امالی می‌گوید: گروهی, از ابو مقضّل برای ما نقل می‌کنند که گفت: 
محمد بن حسین بن حفص خثقمی, از اسماعیل بن اسحاق راشدی, از حسین بسن 
فزاری, از بحیی بن سلمة بن کهیل, از پدرش, ا مجاهد. از ابن 
هنگامی که این آیه نازل شد: «ا ابا ای هد 
پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: «حتماً با عَمالقه (غول پیکرها) جهاد خواهم 
کرد». منظور آن حضرت. کفار و منافقین بود. در اين هنگام جبر نا 
و گفت: «تو» يا «على» عليه السلام." 


نزد ایشان آمد 


o 
3 


۱- شیر قمی, ج ۲. ص ۳۶۲ 
۲- امالی, ج ۲. ص ۱۱۶ 


[خدا برای کسانی که کفر ورزی‌اند. زن نوح و زن لوط را ۳ آورده (که) هر 
کردند و کاری از 
دست (شوهران) آنها در برابر خدا ساخته نبود و گفته شد: با داخل شوندگان داخسل 
آتش شوید * و برای کسانی که ایمان آوره‌اند. خدا همسر فرعون را مشل آورده 
آن گاه که گفت: وردگارا! پیش خود در بهشت خانه‌ای برایم بساز و مرا از 
فرعون و کردارش نجات ده و مرا از دست مردم ستمگر برهان # و مریم خت 
عمران را همان کسی که خود را پاکدامن نگاه داشت اشت و در او از روح خود دمیسدیم 
و سخنان پروردگار خود و کتاب‌های او را تصدیق کرد و از فرمانبرداران بود] 

۱) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد. از ابن فّال, از 
ابن بُکیر از ژراره روایت کرده است که: به امام محمد باقر عليه السلام عرض کردم: 
نظرت درباره نکاح با مردم چیست؟ چرا که من به سن و سالی رسیدم که شما 
می‌بینید. ولی اصلا ازدواج نکرده‌ام. فرمود: چه چیزی تو را از این کار باز می‌دارد؟ 
عرض کردم: آن چھ مرا زاين کازبازمی‌دارد این است که می‌ترسم نکاح آنھا بر 
من حلال نباشد, امر شما در حق من چیست؟ فرمود: پس تو که جوان هستی, چه 
می‌کنی,آیا صبرپیشه می‌کنی؟ عرض کردم: کنیزکان را میگیرم. فرمود: حال به من 
بگو پس چگونه کنیز را بر خودت حلال می‌دانی؟ به ایشان عرض کردم: کنیز ماد 
آزاده نیست, اگر نسبت به چیزی شک کردم او را می‌فروشم و از او کناره می‌گیرم. 

فرمود: به من بگو که با چه استدلالی کنیزکان را بسر خودت حلال دانستی؟ 
گفت: جوابی نداشتم. به ایشان عرض کردم: نظر شما چیست؟ ازدواج کنم؟ فرسود: 
اهمیتی نمی‌دهم که این کار را انجام بدهی. عرض کردم: ملاحظه کردیید فرمایش 
شما چیست: اهمیتی نمی‌دهم که این کار را انجام بدهی؛ این سخن بر دو وجه است. 
می‌فرمائید: برای من اهمیتی ندارد که گناه کنی بدون این که من به تو دستور دهم 
پس چه می‌فرمایید؟ این کار را با امر و دستور شما انجام دهم؟ فرمود: رسول خدا 
صلی لله عليه و آله ازدواج کرد؛ از همسر نوح و همسر لوط نیز آن ن اعمال سر زد 
که می‌دانیم). خداوند عز و جل داستان آنھا را در قرآن ذکر می کد لَه 
گرا اوح ار لوطر گات خت عبدتن من ادنا مال 


دو در نکاح دو بنده از بندگان شایسته ما بودند و به آنها خ 


1 il 


له i‏ 
تفیر 
روایی 


اهار 


عرض کردم: رسول خدا صلی اله علیه و آله در این زمینه در موقعیت و 
زن تحت فرمان ایشان بود و تسلیم حکم و دستور ایشان بود 
و په دين ن ايعان اعتراف و اقرار داشت. 

: مگر آن چه را که در خصوص خیانت در سخن خداوند 
: » ملاحظه نمی‌کنی, و منظور از آن فقط فاحشه (کار زشت) 
است. و در حالی که رسول خدا صلی لله علیه و آله برای فلان شخص زن گرفت. 
گفت: عرض کردم: خداوند [امور] شما را اصلاح کند. به من چه دستوری می‌دهید. 
بروم و به دستور و امر شما ازدواج کنم؟ به من فرمود: اگر قصد چنین کاری را 
داری, بر توست که از میان زنان, «َلّهّا»» را برای خودت برگزینی. عرض کردم: 
ا»» کیست؟ فرمود: زنی که دارای پوشش و پاکدامن باشد. عرض کردم: زنی که 
بر دین سالم بن ابی حفصة باشد؟ فرمود: خیر. عرض کردم: زنی که بر دیین ربیمة 
الرأی باشد؟ فرمود: خیر, بلکه آزاده‌هایی که ناصبی (کافر به ولایت) نباشند, و از 


منزلت من نیست؛ آ 


آن چه که می‌دانید. آگاهی نداشته باشند.! این حدیث را مهای است که به طور 
کامل در خصوص سخن خداوندمعال: :مو الذی خلقکم فم 
مون" [اوست آن کس که شما را آفرید برخی از شما کافرند و برخی مؤمن] ذکر 
شد. 

۲) شرف الدین نجفی می‌گوید: از امام جعفر صادق علی السلام روات شد 
است که درباره این سخن خداوند عر و جل: «ضرّب الله ملا لذي 


توح ار لوط» فرمود: این آیه, ضرب المثلی است که خداوند سبحان برای 
عایشه و حفصه آورده است آن ن هنگام که آن دو علیه رسول خدا صلی الله عليه و 
آله همدستی کردند و راز ایشان را فاش کردند.؟ 

سپس خداوند برای آنها ضرب HL‏ 


۳) و علی بن ابراهیم؛ می‌گو: 
رب الله لین قروا 
فَحَانتَاهمًا». می‌گوید: به خدا قشم 。 منظور از سخن خداوند مز و 


جل: 


خاطر آن چه در راه بصره از وی سر زده بود. اجرا شود. فلان مرد عاشق او سود 


اما» چیزی به جز فاحشه نیست. و بايد حدّ در خصوص فلان زن به 


هنگامی که زن خواست به بصره برود. فلان مرد به وی گفت: حرام است که به 
ن ا فلان مرد ازدواج کرد 


بصره بروی بدون آن که یک محرم همراه تو باشد؛ بنا 


سپس: «ورضرب الله 


وه هو aE‏ » از علی بن حکم. از 
سیف بن عمیرة, از داود بن فرقد, از امام جعفر صادق عليه السلام در خصوص 
سخن خداوند عز و جل 
که: این ضرب المثلی است که خداوند آن را on ダリ ーッ Dew‏ 
عقان با وی ازدواج کرد. آورده اسنت. فرسود: و 3 


«وضرّب الم لین وا ار 


فرعون»,آمده است 


ا 全便‏ 
و پاک نگاهداشت. پس خداوند دوزخ را بر فرزندان وی حرام گردانید ۲ 
۶) محمد بن عباس, از احمد بن قاسم. از احمد بن محمد سیاری, از برضی 


بارانش, از امام جعفر صادق عليه السلام در خصوص این سخن خداوند عر و جل: 
«ومریم ابت عمران الى أَخصتّت فرجها». روایت کرده: خداوند این ضرب المتل را 
برای فاطمه سلام اله علیها. دختر رسول خدا صلی اله علیه و آله آورده است.' 


۱- تفسیر قمی.ج ۲ص ۳۶۲ 

۲- تأویل الآ ات. ج ۲ ص ۷۰۰ ج ۸ 
۳-تأویلالایات ج ۲. ص ۷۰۰ ح ۸ 
۴- تأویل لیات ج ۲ ص ۷۰۰ ح ۱۰. 


سوره ملک 


23 ۳ 
مُلک مکی است.۳۰ آیه دارد و بعد از سوره طو ازل 
سور ر نازا 


شده است. 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره ملک 


بابویه با سند خود از ابو بصیر, از امام جعفر صادق عليه السلام تقل 
می‌کند: هر کس [سوره] «تبارک ای ده المّلْک» را در نوشته‌ای قبل از خواب 
بخواند, تا صبح در امان خداوند خواهد بود. و در روز قیامت نیز تا زسان ورودش 


۱) ابن 


به بهشت در امان آن خواهد بود.' 
۲) محمد بن یعقوب از برخی 
احمد بن محمد بن عیسی, همه آنان. 


ان ماء از سهل بن زیاد. و محمد بن یحمی» از 
عحبوب. از جمیل, از سدیر: از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که: سوره مُلک همانابازدارنده است و از 
عذاب قبر باز می‌دارد. در تورات سوره ملک نوشته شده ات هر کس آن را در 
شب بخواند. دارایی وی زیاد می‌شود و کار یکی انجام خواهد داد و از گروه 
غافلین محسوب نخواهد شد. من بعد از عشای آخر در حالی که نشستهام. با این 
سوره به رکوع می‌روم؛ پدرم علیه السلام هر روز و شب آن را تلاوت می‌کرد. 

هر کس آن را بخواند. هنگامی که ناکر و نکیر از سمت دو پایش وارد قرش 
می‌شوند. دو پایش به آنها می‌گویند: از این سمت. راهی برای داخل شدن ندارید, 
این بنده روی من می‌ایستاد و هر روز و شب سوره ملک را می‌خواند؛ واگر از 
سمت شکمش وارد شوند. به آنها می‌گوید: از این سمت. راهی برای داخلل شدن 
ندارید. این بنده هر روز و شب مرا با سوره ملک آگاه می‌کرد. و اگر از سمت 
زبانش وارد شوند. به آنها می‌گوید: از این سمت. راهی برای داخل شسدن ندارید. 


این بنده هر روز و شب به وسیله من. سوره مُلک را می‌خواند.! 
آن: از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است که: 


هر کس این سوره را - که از عذاب قبر نجات می‌دهد - بخواند, اجر و یاداشی 


۳) در کتاب خواصٌ 


معادل شب زنده‌داری در شب قدر به وی داده می‌شود, و هر کس آن را از حفظ 
داشته باشد. مونس وی در قبرش خواهد بود و هر پیشآمد بدی را که از جمله 
عذاب قبر باشد. از وی دور خواهد کرد و تا روز رستاخیز از وی محافظت کرده و 
نزد پروردگارش برای وی طلب عفو و شفاعت خواهد کرد و وی را از مقربان قرار 
خواهد داد تا این که او را وارد بهشت کند. در حالی که از وحشت و ترس و تنهایی 
در قبر در امان است. 

۴ و رسول خدا صلی اه علیه و آله می‌فرماید: هر کس آن را از بر داشسته 
باشد. مونس وی در قبرش خواهد بود و نزد خداوند در روز قيامت برای وی 
طلب عفو و شفاعت خواهد کرد تا با امنیت وارد بهشت شود. هر کس آن را بخواند 
و به برادران خویش اهدا کند. مان 


آذرخش تند و تیز به سوی آنها خواهد شتافت. 
و از شراب سخت آنان کم می‌کند و مو آنان در قبرشان خواهد بود. 

۵) امام صادق علیه السلام می‌فرماید: هر کس آن را بسر مرده‌ای بخواند, از 
عذاب وی کم می‌شود, و اگر خوانده شود و به مردگان اهدا شود به خواست 
خداوند مانند آذر 


س تند و تیز به سوی آنان خواهد شتافت. 


۱-کافی, ج ۲ص ۴۶۳ح ۲۶ 


تفسیر سوره ملک 


بم فا نت ازجم 

لاير ال وونل کل قي و تب اي ناوت اة 
رخ ععل روانش 
[بزرگوار (و خجسته) است آن که فرمانروایی په دست اوست و او بر هر چیسزی 
تراناست * همان که مرگ و زندگی را پدید آورد تا شما را بیازماید که کدامتان 
نیکو کارترید و ارست ارجمند آمرزنده] 

۱ علی بن ابراهیم می‌گوید: gy‏ لت الا 
منظورش این است که زندگی را مقر کرد و سپس مرگ را مقدر کرد « وگ 
نی شم را به وسیلهامر و نی امتحان میک« خسن علا َو زز 
اقفر 

۲) محمد بن یعقوب: با سند خود. از فضال. از موسی بن بکر, از زراره, از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که: زندگی و مسرگ, دو آفریده از 
آفریده‌های خداوند هستند؛ پس اگر مرگ آمد و وارد اجان شد., وارد چیزی 
نمی‌شود مگر آن که زندگی و حیات از آن جیز خارج می‌شود. 


» آن را مقدر کرد و 


۱- تفسیر قمی, ج ۰۲ ص ۳۶۲ 
۲- کافیء ج ۳ ص YY‏ 


۲ و یز او از علی ناه از پدرش از قاسم ین محمد از مقر از 
فر صادق عليه السلام در خصوص سخن خداوند عر و 
»» روایت کرده است که: نه به معنای این است که 
باشد, بلکه عملش درست‌تر باشد, و درست 
بودن عمل در ترس از خداوند و نیت صادق و نیکی می‌باشد- سپس ウフ‏ 
خالص گردانیدن عمل از خود عمل دشوارتر است, و عمل خالص عبارت است 
1 آن که نخواهی کسی به جز خداوند عر و جل به خاطر آن تو را پاداش دهد. و نیت 
همان عمل است- سیس سخن خداوند عر و جل را تلاوت نمود. قل کل سل 
غلی شاکیه» [بگو هر کس بر حسب ساختار (روانی و بدنی) خود عمل می‌کند], 
یعنی براساس نیت خویش,! 

۴) طبرسی, در کتاب احتجاج: از ابو الحسن علی بن محمد عسکری عليه 
السلام - در نمه‌ای به مردم اهواز هنگامی که درباره جبر و اختبار از ایشان 
پرسیدند- حدینی را نقل می‌کند... تا آن جا که می‌فرماید: تمامی مردم په طور کلی 
در این اتفاق نظر دارند و اختلافی در بین آنان وجود ندارد, که قرآن حسق است و 
تمامی فرقه‌ها در آن شک و تردیدی ندارند. پس اگر آنھا بر آن (قرآن) اجماع کند. 
مُصیب و بر حق هستند و با تصدیق کردن آن چه خداوند نازل کرد» به گفتار پیامبر 
صلی الله علیه و آله هدایت داده می‌شوند که فرمود: امت من بر گمراهمی اجماع 
نخواهند داشت. پس حضرت صلی اله علیه و آله خبر داد که آن چه امت نسبت به 
اجماع خواهند داشت و با همدیگر نسبت به آن خلافی نداشته باشند. همان 
حق است. و این معنا و مفهوم حدیث است. نه آن چیزی که جاهلان تأویل می‌کنند 
و نه آن چیزی که مخالفان می‌گویند که دستورات قرآن را باطل می‌کنند و از 
دستورات احادیت تحریف شده و روایت‌های پرزرق و برق و از هواهای نفسانی 


نابود کننده که با سخن صریح قرآن و معنای آیات واضح و روشن آن مفایرت دارد. 
پیروی می‌کنند. ما از خداوند می‌خواهیم که توفیق راه درست را عنایت فرماید و ما 


را به راه راست هدایت کند. 


١-اسراء/‏ ۸۴ 
۲-کافی, ج ۲ ص ۱۳ح ۴ 
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سپس فرمود: اگر قرآن نسبت به تأیید خبری گواهی داد و آن را محقق شمرد 
و گروهی از مردم آن را انکار کنند و با یکی از این حدیت‌های پرزرق و برق با آن 
مخالفت کنند, به واسطه همین انکار و مخالفت با قرآن. به کافر و گمراه تبدیل 
می‌شوند. صحیح‌ترین و درست‌ترین خبری که از جانب قرآن محقق و مسلم شمرده 
از قبیل خبری است که از رسول خدا صلی لله علیه و آله نقل شده است 
و همگان بر آن اتفاق نظر دارند که می‌فرماید: من قرآن و عترت خویش را نزد شما 
باقی می گذارم» به محض این که به آنها چنگ زدید و یا پاییند بودید به هیچ وجه 
بعد از من گمراه نخواهید شد. و این دو از هم جدا نخواهند شد تا این که در حوض 
کوثر بر من وارد شوند, و سخن دیگر ایشان با همین مضمون: من دو چیز گرانها را 
نزد شما به امانت می‌گذارم قرآن و عترتم اهل بیت مسن, و این دو از هم جدا 
نخواهند شد تا این که در حوض کوثر بر من وارد شوند. و به محض آن که به آنها 
پاییند شوید و چنگ بزنید. گمراه نخواهید شد. 

هنگامی که شواهد این حدیث را به طوز صریج در قرآن مین oo‏ 
ن الزكاة رم راکشون» [ولئ 
شما تها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده‌ند؛ همان کسانی که نماز برپا 
می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند] و همه روایت‌های علما بر این اتفاق نظر 
دارد که در خصوص امیر المؤمنین علیه السلام است که در حال رکوع انگشتر 
خویش را بخشید و خداوند از این کار وی قدردانی کرد. و آیه را در شأن ایشان 
نازل کرد و رسول خدا صلی الله علیه و آله را می‌بینیم که وی را از ایر یبارانش 
جدا نمود و ممتاز ساخت و فرمود: هر کس من مولای اویم؛ علی سولای اوست» 
خداوندا! دوستداران وی را دوست بدار» و دشمنانش را دشمن بدار. نیز سخن 
ایشان صلی الله علیه و آله که می‌فرماید: علی دین و بدهی مرا ادا می‌کند و عهد و 
پیمان مرا انجام می‌دهد و او جانشین و خلیفه شما بعد از من است. و نیز این سخن 
ایشان صلی اله علیه و آله هنگامی که وی را جانشین خویش در مدینه کرد و علی 
علیه السلام عرض کرد: ای رسول خدا! آیا مرا بر زنان و کودکان می‌گماری تا در 
این زمینه جانشین شما باشم؟! فرمود: مگر ملاحظه نمی‌کنی که نسبت تو به من 


شده است, 


۱-مانده/ ۵۵ 


این که بعد از من پیامبری نیست؟! پس 
گواه‌ها شهادت داد. 
پس بر امت است. اگر این اخبار با قرآن موافق بود و قرآن با این اخبار موافق بود. 
به آن ن اعتراف کند؛ بنابراین هنگامی که آن را با قرآن هماهنگ يافتیم, و قرآن را با 
این اخبار موافق يافتیم و گواهی بر آن بو اقتدا و پیروی از این اخبار واجب است 
و به جز ستیزه‌جویان و مفسدان از این حدّ الهی تجاوز نخواهند کرد. 

سپس فرمود: منظور و مقصود ما سخن گفتن در باب جبر و اختیار و شرح 
دادن و بیان نمودن این دو است. و هدف از آن چه گفته شد عبارت است از 
هماهنگی و هم خوانی قرآن و خبر اگر با یکدیگر موافق باشند. دلیل و گواهی 
است بر آن چه که در پی آن هستیم و تأییدی باشد بر آن چه ما به دنبال بیان آن 
هستیم ان شاء الله تعالی. پس فرمود: هنگامی که از امام جعفر صادق علیه السلام در 
خصوص جبر و اختیار پرسیده شد. فرمودند: نه جبری وجود دارد و نه اختیاره 
بلکه چیزی بین این دو امر است. گفته شد: ای فرزند رسول خدا! منظور چیست؟ 
فرمود: سالم بودن عقل, مهیا کردن راه, و مهلت در زمان, و توشه قبل از سفر, و 
انگیزه فاعل از عمل خویش, و این پنج چیز است که اگر بشده در یکی از آنها 
کمبودی داشته باشد. عمل از جانب وی متروک خواهد بود, و من برای هر یک از 
ار و حد فاصل بین دو امر است, مشالی می‌آورم 
که معنی و مفهوم را برای طالب آن نزدیک نماید و شرح کردن بحث را بر وی آسان 
گرداند و قرآن با آیات متين و استوارش بر آن گواهی دهد و تأیید کردن 
سوی خردمندان محقق شود. در امان ماندن از گناه و به دست آوردن توفیسق در 


دست خداوند است. 


مانند نسیت هارون به موسی است. + 


دانستیم که قرآن بر صحت داشتن این اخبار و محقق دا 


این سه باب که هماناء جبر و 


از 


سپس فرمود: اما در خصوص جبره هر کس گمان کند و چنین حرفی را بزند 
که خداوند عز و جل, بندگان را بر گناهان مجبور کرده است و آنان را به خاطر آن 
گناهان مجازات می‌کند.ب خداوند ظلم کرده است و این سخن او را که می‌فرمایید: 
«ولا طلم رنک دا [به هیچ کس ستم روا نمی‌دارد] و هم چنین این سخن او 


۵٩ کهف/‎ -۱ 
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را که می‌فرماید: も あし ly‏ لیس یام لقید» [اين (یفر) به 
سزای چیزهایی است که دست‌های تو پیش فرستاده است و (گرنه) خدا به بندگان 
خود بیدادگر نیست]. و آیات زیاد دیگر در این زمینه. را رد و تکذیب کرده است. 
هر کس گمان کند که نسبت به انجام دادن گناهان مجبور است. خداوند را عهده‌دار 
به او ظلم کرده است. و هر کس به خدای 
خویش ظلم کند. قرآن را تکذیب کرده است. و هر کس قرآن را تکذیب کند. بنا به 
اتفاق نظر امت, کافر شده است. مثالی که در این خصوص آورده می‌شود. این است 
که مردی, بنده‌ای مملوک بی‌پول را خریداری کرد که آن بنده هیچ بهره و تصیبی از 
دنیا و مادیات آن نبرده بود و صاحب وی کاملاً از این مسئله آگاهی داشت. پس به 
وی دستور داد که به بازار رود و کالایی را از آن جا برایش بیاورد و بهای آن کالا 
را به وی نداد و مولای بنده می‌دانست که صاحب آن کالا مردی است که هیچ کس 
نمی‌تواند آن کالا را از وی بخرد بدون آن که بهای دلخواه او را پرداخت کند, 
مولای این بنده که خود را به عدالت و انصاف و حکمت و ستم ستیزی معرفی کرده 
است, بنده خویش را تهدید کرد که اگر کالا را نیاورد. وی را مجازات خواهد کرد. 
پس هنگامی که بنده راهی بازار شد و خواست که کالای مولای خود را بضرد؛ بر 
آن مانمی یافت که فقط در صورت دازا بودن بهای آن می‌توانست آن را با خود پبرد 
و آن پنده بهای آن را ندا براین ناامید از برآوردن حاجت, نزد مولای خویش 
بازگشت. مولایش عصبانی شد و وی را مجازات کرد؛ بنابراین او ظالمی تجاوزگر 
است و بر توصیفات خود مبنی بر عدالت و انصاف و حکمت. خط بطلان کشیده 
است و اگر بنده را مجازات نمی‌کرد, خود را تکذیب کرده است. مگر چنین نبود که 
نباید او را مجازات می‌کرد؟ و دروغ گفتن و ظلم, عدالت و حکمت را بال 
می‌کنند. خداوند از آن جه جبرگرایان می‌گو 
سپس امام علیه السلام بعد از سخنانی طولانی فرمود: اما اختیار که امام 
صادق علیه السلام‌آن را باطل نمود و کسی که به آن اعتقاد دارد را در اشتباه 
دانست, این است که کسی بگوید: خداوند تعالی؛ اختیار امر و نهی خویش را به 
بندگان سپرده است و آنان را فرو گذاشته است. این سخن دقیق و عمیقی است که 


گناهان خویش دانسته و در امر مجا 
ان خویش دانسته و در امر 


به منزه است. 


به جز ائمه هدی عللهم السلام از خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم . 
کسی به کنه و عمق آن پی نبرده است. ایشان فرمودند: اگر خداوند از روی 
سهل‌انگاری, به آنان اختیار داده باشد. حتماً آن چه را اختبار کرده بودند. 
رضایت‌مندی وی را در پی دارد و سزاوار ثواب و پاداش می‌شوند و نسبت به 
گناهانی که مرتکب شدند. مجازاتی نخواهند داشت. اگر این اهمال و سهل‌انگاری 
صحت داشته باشد. این گفتار بر دو نوع خواهد بود: یا این که بشدگان عليه او 


همدستی کردند و او را به قبول کردن اختیار دانستن آنها در آراء خویش مجبور 
کردند که در این صورت. چه بخواهد و چه نخواهد. سستی و ضعف به او راه 
افت. یا این که خداوند عر و جل از به بندگی در آوردن آنان با امر و نی 
و از روی اراده و خواست خود عاجز بود. پس امر و نهی خویش را به آنان سپرد 
و امر و نهی خود را بر طبق خواسته آنان قرار داد. از آن جا که از به بشدگی 
درآوردن آنان با مر و نهی و از روی اراده خود عاجز شد. بنابراین در خصوص 
کفر و ایمان به آنها اختیار داد. این موضوع مانند مردی است که بنده‌ای را 
خریداری کرده تا به وی خدمت کند و حق سروری وی را به جسای آورد و اسر و 
نهی وی را انجام دهد و مالک آن بنده ادعا می‌کند که او تواناه شکست‌ناپذیر» عزیز 
و داناست. پس به بنده خویش دستور می‌دهد و امر و نهی می‌کند و به وی وعده 
می‌دهد که اگر از دستورات خویش پیروی کند. پاداشی عظیم به وی خواهد داد, و 
اگر از دستورات وی سربیچی کند. ترین شکل مجازات خواهد شد. اما بنده 
از خواسته‌های مالک خویش او سرپیچی می‌کند و هر 
دستوری که به وی می‌دهد. به آن عمل نمی‌کند و به خواسته‌های مالک خویش 
آهمیتی نمی‌دهد. بلکه از خواسته و اراده خویش پیروی می‌کند. سپس بنده خویش 


خواهد 


باز می‌زند و از دستورا 


را برای برآوردن نیازهای خویش می‌فرستد. و بنده از خواسته خویش پیروی سی- 
کند و چیزهایی برخلاف آن چه مالک وی به آر 
هنگامی که نزد مولای خویش بازمی‌گردد. مولا به آن چه بنده خویش آورده بود. 
نگاه کرده و ملاحظه می‌کند که برخلاف آن چیزی است ت که به وی دستور داده بود. 
بس بنده می‌گوید: من با توجه به این که کار را به من سپردی, عمل کردم و از اراده 
و خواست خودم پیروی کردم و کسی که کاری به وی سپرده می‌شود (اختیار تتام 
دارد)؛ از چیزی منع نمی‌شود. به این دلیل که اختیار و ممانعت در یک جا جمع 


نیاز داشته با خود می‌آورد. پس 


4) 


ら テ ーー 
شک‎ 


نمی‌شوند. 

سپس فرمود: و هر کس ادعا کند که خداوند: قبول امر و نهبی خود را به 
بندگان خویش سپرده است, قائل به عجز و ناتوا 
واجب دانسته که همه اعمال خیر و شر آنان را بپذیرد. و امر و نهی خداوند را باطل 
و نفی کرده است. سپس فرمود: خداوند. خلق را با قدرت خویش آفرید و توانایی 
به بندگی درآوردن آنان با استفاده از امر و نهی را در وجود آنها قرار داده است و 
اطاعت ایشان از امر و نهی خویش را از آنان پذیرفت و از این پذیرش آنان راضی 
بوده و آنان را از عصیان و سرکشی خویش بازداشت. هر کسی را که معصیت و 
نافرمائی او کند. مورد مذمت قرار داده و به وی وعده مجازات داده است. حسق 
چه را می‌خواهد. پرمی‌گزیند و به آن 
امر می‌کند. و از آن چه برای او ناپسند آید. نهی می‌کند و با استفاده از قدرتی که در 


انی خداوند شده است و بر وی 


اختیار امر و نهی در دست خداوند است, 


رگانش قرار داده و آنان را قادر به پیروی از امر او و یا اجتناب از 


وجود 
گناهانش کرده است. مجازات می‌کند و یا این کة به آنان پاداش می‌دهد؛ زیرا او 
عدل است, و عدالت و انصاف از اوست و حجت را با هشدار دادن و تهدید کردن, 
تمام کرده است و گزینش از آن اوست. و هر آن کس را که او بخواهد اختیار 
می‌کند. و محمد صلی الله علیه و آله را تخاب و گزینش نمود و با رسالت خویش, 
وی را بر خلق خویش مبعوث کرد و اگر اختیار امورش را به بندگانش سپرده بود 
به قریش این اجازه را می‌داد که امية بن ابی صلت و مسعود نقفی را انتخاب کنند. و 
اين دو د آنان از محمد صلی لله علیه و آله والاتر بودند. و گفتند: لوا رل هذا 
قران غلی رجل من این عظیم» ' [چرا این قرآن بر مردی بزرگ از (آن) دو 
شهر فرود نیامده است] و منظورشان همان دو مرد بود و این همان چیزی است که 

بین دو امر است, نه جبر و نه اختیار است, و این همان جیزی که امیر المزمنین عليه 


انم در پاسخ به سوال عبایة بن ربعی اسدی در خصوص استطاعت و توناسی 
فرمود. آن حضرت فرمود: بدون خداوند. صاحب آن هستی, یا همراه خداوند؟ 
عباية بن ربعی ساکت شد. پس فرمود: ای عبایه! بگو. عرض کرد: چه بگویم؛ ای 
امیر المزمنین؟ فرمود: اگر بگوبی که به همراه خداوند. صاحب آن هستی, تو را به 


m زخرف/‎ -۱ 


قتل خواهم رساند. و اگر بگویی که بدون خداوند. صاحب آن هستی؛ تو را نیز ب 
قتل خواهم رساند. عرض کرد: پس چه بگویم. ای امیر المؤمنین؟ فرسود: بگو. از 
طریق خداوند که مالک و صاحب اصلی آن است. صاحب آن هستی که ار تو را 
صاحب اختیار آن کند. از بخشش وی است واگر آن را از تو بگیرد. این از باب 
او وی بویت اس مور پیب 

بر آن توانا ساخته است. ت. مگر نمی‌بنی که مردم «خول و قوّت» را می‌طلبند, 
0 «لاً حول و لا وة لب 6 آن مرد عرض کرد: ای امیر 
نین! تأویل این آیه چیست؟ فرمود: قدرتی در برابر گناهان و معصیت‌های 


خداوند نداریم, مگر پایبندی به عصمت خداوند. و قوّت و نیرویی برای اطاعت از 
خداوند نداریم, مگر آن که خداوند به ما یاری کند. گفت: آن مرد از جای خود 
پرید و دست و پای وی را بوسید. 
CC ニン‏ 
والصابرین ولو CE‏ [و له شما را می| آزماییم تا مجاهدان و شکیبایان شما 

و گزارش‌های (مربوط به) شما را رسیدگی کنیم) و آینه 
۱ ون" [به تدریج از جایی که نمی‌دانند گریبانشان را 
خواهیم گرفت] و آیه «آن ولا سا رهم لا بفتنون»" [تا گفتند ایمان ml‏ رها 
می‌شوند و مورد آزمایش قرار نمی‌گیرند) و آیه «ود فا سلینان» [و قطماً 
سلیمان را آزمودیم] و آیه «قااقذ فا ومک بن بفدکوأضَلَهمالسشابری»" [در 
ما قوم تو را پس از (عزیمت) تو آزموديم و سامری آنها را گمراه ساخت], 
و سخن موسی علیه السلام که می‌فرماید: PO‏ هی لا فنتک» [اين جز آزسایش 


۱-محمد/ ۳۱ 
۲- اعراف/ ۱۸۲ 
۳- عنکبوت/ ۲ 
۳۳/۴ 
۵- طه/ ۸۵ 
۶- اعراف/ 1۵۵ 


ペー ۳9 


فک 


3 


ترجمه 
تقیر 
روایی 


اهاد 


شما را بیازماید از 
ما آنان 


内 


بکلنات» DE‏ چون ارام را پروردگارش با کلماتی ی و آیه 
ات مهم ولکن ا [و اگر خدا می‌خواست. از 
ایشان انتقام می‌کشید. ولی (فرمان پیکار داد) از شما را به وسیله برخی 
(دیگر) بیازماید]. فرمود: که تمامی این آیات در の‏ ن در معنای امتحان و آزسایش 
آمده است, سپس فرمود: اگر بگو حجت و دلیل در سخن خداوند زو جل 
چیست. که می‌فرماید: «یطبل من ياء ری من باه" [هر که را بخواهد بیراه و 
هر که را بخواهد هدایت می‌کند], و این به چیزی شباهت دارد؟ می‌گوییم: فهمیدن 
معنای مجازی این آیه, درک کردن دو معنا و مقهوم را می‌طلبد: اول این که: آگاهی 
دادن نسبت به آن که خداوند تعالی قادز است که هر آن کس را که بخواهد. هدایت 
کند و هر آن کس را که بخواهد. گمراه کند. و اگر آنان را بر یکی از دو مسیر 
مجبور می کرد آن گونه که شرح دادیم, پاداش و مجازات را بر آنها واجب 
نمی‌دانست. دوم این که: یکی از سای جدایت, ریگرد و خسن اس آن 
گونه که خداوند تعالی می‌فرمايد: «وأما وة تدحو الى على 
ُدی»" [و اما ثمودیان ہس آنان را راهبری کردیم؛ و(لی) کوردلی را بر دایت 


۱-مانده/ ۲۸ 

۲- آل عمران/ ۱۵۲. 
۳- قلم/ ۱۷ 

۴- هود/ ۷ 
۵-بتره/ ۱۲۴ 

۶- محمد/۲: 

٩۳ نحل/‎ -۷ 

۸- فصلت/ ۱۷. 


ترجیح دادند]. 4 و این طور نیست که هر آیه متشابهی در قرآن. حجتی باشد بر حکم 
ای که دوز وا سد که ان چنگ زنیم و از آنها پیروی 


۳ فرستاد. پاره‌ای از آ یت سکم سرع ر وشوا ست ت. آنها اساس کتابند 
و (یاره‌ای) دیگر متشابهاتند که تأویلپذیرند), اما کسانی که در دلهایدان انحراف 


الذي ذاحم الل ee は も‏ [یس بشارت ده به آن AE‏ 
# به سخن گوش فرا می‌دهند و بهترین آن را پیروی می‌کنند. اینانند که خدایشان 
راه نموده و اینانند همان خردمندان]. خداوند ما و شما را په آن چه می‌خواهد و 


می‌پسندد توفیق دهد و ما و شما را پا کرامت و مقام و منزلت آشنا سازد و هدایت 
فر ا ر ا رای مر 
کند. همانا وی آن چه را می‌خواهد انجام می‌دهد. او حکیم و جواد و مجید است. 


يا سم سب تاو این ون ۳37 に‏ اسر 

ل ری ین لو ازع رک し‏ 
ون تالا اي رن تما ۱ 
ر تار جارد یکر یریو نرد 
کک نيع خرن ازراب 


لکد 


۱- آل عمران/ ۷ 
۲-زم/ ۱۷-۱۸ 
۳- احتجاج؛ ص Ye‏ 


و 


ゥ テーー 
نک‎ 


ترجمه 
z ۰8‏ 
روابی 


انوا 


上 いい pH 
[همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید در آفرینش آن (خدای) بخشایشگر‎ 
* هیچ گونه اختلاف (و تفاوتی) نمی‌بینی. باز بنگر آیا خلل (و نقصانی) می‌بینی؟‎ 
باز دوباره پنگر تا نگاهت زیون و درمانده به سویت بازگردد # و در حقیقت‎ 
آسمان دنیا را با چراغهایی زینت دادیم و آن را مایه طرد شیاطین (= قوای مزاحم)‎ 
گردانیدیم و برای آنها عذاب آتش فروزان آماده کرده‌ایم # و کسانی که به‎ 
پروردگارشان انکار آوردند. عذاب آتش جهنم خواهند داشت و چه بد سرانجامی‎ 


است * چون در آن جا افکنده شوند. از آن خروشی می‌شنوند. در حالی که 

می‌جوشد * نزدیک است که از خشم شکافته شود هر بار که گروهی در آن 

انکنده شوند. نگاهبانان آن از ایشان پرسند: مگر شما را هشدار دهنده‌ای نیامد؟ » 

گویند: چرا هشدار دهنده‌ای به سوی ما آمد. و(لی) تکذیب کردیم و گفتیم: خدا 
چیزی فرو نفرستاده است. شما جز در گمراهی بزرگ نیستید] 

۱) علی بن ابراهیم: درباره آیه شریفه ی wb ob とこ SE‏ 

ضی را پوششی برای بعضی دیگر قرا داد است «شا ری فی خَلقٍ 

فساد و انحراف «فارجع ابص فل ری من 

wl‏ می‌گوید: در ملکوت آسمان‌ها و 

حير منظور خسته می‌شود؛ در 

JE IS 


آتش دوزخ عذاب می‌دهند «الوا ی 
شیءم», پس به آنها می‌گویند: مان نم فی ضال کببر» یعنی در عذاب سخت و 
شدیدی هستید.۱ 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۳۶۲ 


۲) ابن بابویه گوید: علی بن احمد - که رحمت خداوند بر وی باد - برای ما 
نقل کرده است: محمد بن ایی عبد اله کوفی, از موسی بن عمران, از عمویش حسین 
بن يزید. از علی بن ابی حمزه. از ابو بصیر, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت 
کرده است که: مردی از ایشان پرسید و عرض کرد: برای چه خداوند پیامبران و 
رسولان خویش را برای مردم فرستاد؟ فرمود: تا بعد از (فرستادن) پیامبران, سردم 
را بر خداوند حجتی نباشد. و تا این که نگویند: هیچ بشارت دهنده و هشدار 


دهنده‌ای نزد ما نيامد. و خداوند حجت خویش را بر آنها به اتسام رسانده پاشد, 
مگر سخن خداوند عر و جل را نشنیده‌ای, که داستان خازنان جهنم را تعریف 
می‌کند که با فرستادن پیامبران بر 

がい がく‏ * قالوا ی قد 
ال کی 


EER‏ و تاكان ااب الي 
لااب الكير ٠‏ 
[و گویند: اگر شنیده (و پذیرفته) بودیم یا تعقل کرده بسودیم. در (میان) دوزخیان 
نبودیم * پس به گناهخوداقرازمیکنند: و مرگ باد ee ポメ‏ 

۱) علی بن ابراهیم: «وقالوا تو گنا تشع أو ِل ما نا نی أطخاب 
السمیر» می‌گوید: شنیدند و درک کردند. ولی اطاعت نکردند و انجام ندادند و 
لیل بر این که آنها شنیدند و درک کردند ولی آن را 
می‌فرماید: «فاغترفوا بذنبهم فسحا لاحاب | 

۲ در کتاب صفة EMI‏ و لنر: از سعید بن جناح نقل می‌کند که: عوف بن 
عبد اله ازدی, از جابر بن یزید جعفی, از امام محمد باقر علیه السلام در حدیثی که 
اهل بهشت را ذکر می‌کند. روایت کرده است که: اهل بهشست می گویند: اگر 
پروردگارمان ما را عذاب دهد. به ما ظلم نکرده است- گفت - مالک می‌گوید: 


برفتند, این سخن اوست که 


cov علل الشران. ج ۱ ص‎ -۱ 
۳۶۴ こさ この テー 


-466< 


り チ ーー 
که‎ 


の て bo っ っ か eee «فاعترفوابذنبهم سنا حاب‎ 


レコ uk‏ ابعلم ات‌الشئور*, 
[و (اگر) سخن خود را پنهان دارید یا آشکارش نمایید. در حقیقت وی به راز دلها 
آگاه است] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: از درون انسان‌ها آگاه است.! 


یتنعل لیا 
[آیا کسی که آفریده است نمی‌داند با این که او خود باریک بین آگاه است] 

۱ ابن بابویه می‌گوید: علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق - که رحست 
خداوند بر وی باد - برای ما نقل می‌کند: محمد بن کلینی برای ما روایت کرده است 
که: علی بن محمد. از محمد بن عیسی؛ از حسین بن خالد. از امام رضا علیه السلام 
روایت کرده است: علمی که به خداوند نشبت داده مشود علمی حادث نیست که 
با آن به اشیاء علم پیدا کند و به کمک آن. 
چه در گذشته خلق کرده و نابود ساخته است تأمل کند؛ به طوری که اگر آن علسم 
را ندشته باشد و به او کمک نکند. جاهل و ضعیف باشد؛ همان گونه که سیب 
علم علما و دنشمندانی که از جنس مردم هستند.علم حادث است؛ زیرا قبل از آن 
علم. آنان جاهل بودند, و چه بسا که علم آنان به اشیا از بین رفته و جاهل شدند, 
خداوند از آن رو عالم نامیده شده که نسبت به هیچ چیز جهل ندارد. خالق و 
مخلوق در علم مشترک هستند؛ یعنی هم به خالق و هم به مخلوق, عالم گفته سی- 
شود. ولی همان گونه که ملاحظه کردید. لفظ آن مشترک است. ولی معنای آن فرق 


دارد. 


اور آینده را حفظ کند و نسبت به آن 


و اما در خصوص اطیف بودن باید گفت: از جهت کم بودن و لاغر بودن و 
کوچکی نیست, بلکه از جهت نفوذ و رسوخ به امور است و امتناع از این که درک 


۱- اختصاص, ص ۳۶۴. 
۲- تضسیر قمیء ج ۲ص ۳۳۰ 


شود. همان گونه که گفته می‌شود: اف عن هَذآ الأمر» و «طفا فان عن مذقیه» 
یعنی این که او پیچیده و غامض شد و عقل را بهوت ساخت و امکان طلب و 
جستجو از بین رفت و از حدّ طلب فراتر رفت و به صورت ژرف و ظریف و اطسف 
درآمد. به طوری که وهم او را درک نمی‌کند. و این گونه است لطافت پروردگار سا 
که منزه است از این که با مقیاس خاصتی درک شود و یا با صفتی خاص محدود 
شود, در حالی که لطافت انسان‌هاء کوچکی و کم بودن است. پس در اسم مشترک 
هستیم. ولی در معنا تفاوت داریم. اما «خبیر» کسی است که هیج چیز از دست او 
خارج نمی‌شود. و هیچ چیز را از دست نمی‌دهد و این به دلیل تجربه و دقت و 
ملاحظه در اشیاء و عبرت گرفتن از آنها نیست. که این تجربه و دقست و ملاحظه 
است که علم او را تعریف کند و اگر اینها نبود عالمنمی‌بود؛ زیرا هر کس این گونه 
باشد جاهل است. در حالی که خداوند همواره به آن چه خلق می‌کند. خییر است. 
ی وروی و وی 
جستجوی علم است. به دبال علم می‌رود؛ پس در ای دو وازه در اسم اشتراک 
دارند. ولی در معنا متفاوتند. 
۲) و نیز او می‌گوید: محمد بن علی ماجیلویه - که رحمت خداوند بر وی باد 
- برای ما نقل می‌کند: علی بن آبراهیم بن هاشم از مختار بن محمد بسن مختار 
همدانی, از فتح بن یزید جرجانی: از ابو الحنتن عليه السلام - در حسدینی- تقل 
می‌کند: همان گونه که «الواحد» را تفسیر نمودید. «اللطیف الخبیر» را نیز برای من 
تفسیر کنید. می‌دانم که لطف او با لطف آفریدگانش فرق دارد. ولی با این وجود 
می‌خواهم برای من شرح دهید. فرمود: ای فتح! او را اطیف می‌نامیم. به جهست 
آفریدگان لطیف و ظریف وی, و به جهت علم و دانش وی به چیزهسای لطیف و 
ظریف. خداوند تو را توفیق دهد و ثابت قدم نماید- مگر آثار صنع او را در گیاهان 
ظریف و غیر ظریف ملاحظه نکرده‌ای, و هم چنین در آفریدگان لطیف و ظریف از 
جمله حیوانات کوچکی چون انواع پشه و آن چه از آن کوچک‌تر باشد. به طوری 
که به زحمت می‌توان آن را با چشم مجرد دید و به دلیل حجم کوچک‌شان, به 


سختی می‌توان نر را از ماده تشخیص داد و نوزاد تازه به دنا آمده را از بزرگ‌تر آن 


.۲ توحیدہ ص ۱۸۸ح‎ -١ 


ترجمه 
<8)> 2 
۳ 


لار 


تمییز داد؟ آن زمان که کوچکی و لطافت و ظرافتشان را می‌بینیم» و این که چگونه 
نر این حبوانات نزد ماده‌ها می‌رود و از مرگ فرار می‌کند و آن چه به کار او آید را 
از اعماق دریا و از زیر پوست درختان و صحراها و مناطق خالی از سکنه گرد می- 
آورد و این که چگونه سخن همدیگر را می‌فهمند و با یکدیگر ارتباط برقرار سی- 
کنند و چگونه بچه‌های آنان منظورشان را درک می‌کنند و چگونه غذا را نزد بچه- 
های خود می‌برد. ترکیب رنگ‌های آنها که قرمز با زرد و سفید با قرمز ترکیب می 
شود نیز قابل توجه است و این که می‌توان گفت چشم مجرد نمی‌تواند تمامی 


آفرینش آنها را درک کند. بلکه چشم ما نمی‌تواند آن را بپیند و دست ما نمی‌تواند. 
آن را لمس کند. وقتی به این‌ها فکر می‌کنيم. آن گاه درمی‌ياييم که آفربدگار این 
آفریدههای لطیف و ظریف, لطیف است و در آفرینش آن چه ذکر کردیم. لطافت به 
خرج داده است. بی آن که از ابزار یا دستگاه و وسیله‌ای استفاده کرده و یا پردازش 
کند. این در حالی است که آفرننده هر چیزی, آن چیز را به وسیله چیزی دیگر به 
وجود می‌آورد. در حالی که خداوند خالق لطیف, از «هیج» ساخت و آفرید و به 
وجود آورد.! 


واي جعل تشم الا زض تولانشواني ابا کواین ززق 
الور 0 
[اوست کسی که زمین را برای شما رام گردانیند. پس در فراخنای آن رهسپار 
به سوی اوست] 
PEILE<‏ 
» منظور, اطراف و حوالی آن است.؟ 


شوید و از روزی (خدا) بخورید و ره 
۱) علی بن ابراهیم گوید: «و ال 
بستر قرار داده است. «فاشوا فی م 


تي نکیا وجو دی أن شي سونال رابا شنم "۰ 
[پس آیا آن کس که نگونسار راه می‌پیماید. هدایت‌یافته تر است یا آن کس که 


۱- توحید, ص ۱۸۶ ح ۱ 
۲- تضسیر قمی. ج ۲ ص ۳۶۴ 


ایستاده بر راه راست می‌رود؟] 

۱ محمد بن یعقوب: از علی بن محمد از برخی یاران ماء از این محبوب. از 
محمد بن فضیل» از ابو الحسن ماضی امام موسی بن جعفر عليه السلام نقل می‌کند: 
عرض کردم: منظور از آیه «َفْمّن یی مک عی و" 1 
だ つっ‏ چیست؟ فرمود: خداوند مثالی آورده است و هر کس را که آز 
ولایت علی عليه الام روی گرداند به کسی که به روی در افتاده و تگونسار 
می‌رود و به جایی نمی‌رسد. تشبیه کرده است و کسی که از او پیروی کند به کسی 
تشبیه شده که استوار بر راه راست ره می‌سیارد. و راه راست, امسر السژمنین عليه 
السلام است.! 

۲) محمد بن عباس, از حمید ب 


زیاد. از حسن به محمد بن سماعه. از صالح 
بن خالد. از منصور, از حریز, از فضیل بن یسار. از امام محمد باقر علیه السلام نقل 
می‌کند که آن حضرت این آیه را تلاوت کرد: eb‏ مك غی هم دی 
oe と‏ حالی که به مردم نگاه می‌کرد فرمود: به خدا سوگند! منظور 
از کسی که ایستاده بر راه راست می‌زود؛ علی عليه السلام و ائه صلوات لله علسهم 
اجمعين هستند." 

۳ محمد بن یعقوب: از علی بن حسن,. از منصور, از حریز بن عبد اله از 
فضیل نقل می‌کند که: به همراه امام محمد باقر علیه السلام وارد حرم شدیم؛ در 
حالی ابخان پر من نکیه اشد ټه مرد ناه کده در خالي که ما نزدییک در پشی 

شیاه دم نافلد دورن جاهلیت گنه طاف ورد 


01 ا آیه را تلاوت نمود: EN‏ 
ی سول غلی صراط تیم به خدا 


۱-کافی, ج ۱ ص ٩۱ ۳۵٩‏ 
۲- تأویل الایات. ج ۲. ص ۷۰۲ ع ۲ 


روا وقیل هذا ی کم به تَدَعُونَ»' [و آن گاه که آن (لحظه موعود) را نزدیک 
ببینند. چهره‌های کسانی که کافر شده‌اند در هم رود و گفته شود: این است همان 
چیزی که آن را فرا می‌خواندید] منظور امیر المزمنین عليه السلام است. 
ای فضیل! به جز علی علیه السلام هر کس تا روز قيامت. خود را به این نام 
بنامد, (خود را صراط مستقیم بنامد) دروغگو و کذاب است. ای فضیل! به خدا 
سوگند! خداوند به جز شماء حج کننده‌ای ندارد و گناهان هیچ کس را به جز شما 
ز اعمال شماء عملی را نخ اهد پذیرفت و همانا شما اهل این آیه 
ن نکر عنکم سیناتکم و ندخلکم شدغلا 
کریماه [ [ اگر از گناهان پزرگی که از آن (ها) نهی شده‌اید. دوری گزیتید. بدهای 
شما را از شما می‌زداييم و شما را در جایگاهی ارجمند در می‌آوریم] 
ای فضیل! آیا راضی نمی‌شوید که نماز را به پا دارید و زکات را به جای 
آورید Jms‏ خود (از کان باز درد و وارد بشت شویدژ 1 


نمی آمرزد و به 


[آیا ھی کا راک ان کے ده فعلا) دست (از جنگ) بدارید و نماز را 
بریا کنید و زکات بدهید], به خدا سوگند! شما مخاطبان این آیه هستید. 

۴) و نیز او: از برخی از یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد. از پدرش, از 
هارون بن جهم, از مفضل, از سعد. از امام محمد باقر عله السلام روایت کرده است 

که: دل‌ها چهار نوع است: دلی که هم نفاق و هم ایمان دارد,دل منکوس (وارونه, 
دل مطبوخ و دل آزقر (درخشان). . عرض کردم: ل «ازهر» به چه معناست؟ فرسود: 
داخل آن مانند چراغ است, و دل مطبوع. دل منافق است و دل ازهر. دل مسؤمن 
است. اگر به وی ببخشد, شکر می‌کند و اگر وی را مبتلا سازد. صبر پیشه می‌کند. 
اما دل منکوس, دل مشرک است. سپس は の も らら し Al‏ 
علی ونخهه آفدی من بشی سا غی صراطر شیم »,و اما در خصوص دلی که 


۱-ثلک/ ۲۷ 

۲- ساء/۳۱ 

NY نساء/‎ -۳ 

۴- کافی, ج ۸ ص ۲۸۸ ع ۳۳۴ 


هم نفاق و هم ایمان در آن است. باید گفت آنها گروهی در طاثف بودند. که اگر 
اجل یکی از آنان فرا می‌رسید و او بر تفا بود. هلاک می‌شد و اگر بر ایمان بسود. 
نجات می‌یافت.! 

و ابن بابویه همین حدیث را تقل کرده و گفته است: احمد بن محمد بن یحیسی 
عطار برای ما روایت می‌کند: بدرم. از حسین بن حسن بن ابان, از محمد بن اورسه. 
از محمد بن خالد. از هارون, از مفضل, از سعد خفاف, از امام محمد باقر عليه 
السلام روایت کرده است که: دل‌ها چهار نوع است... و حدیث را تا پایبان آن تقل 
می‌کند. با این تفاوت که در این حدیث, علاوه بر ازهس, انور (نورانی) نیز آمده 

1 
است. 


مار یف هدکهد دون" 
[و آن گاه که آن (لحظه موعود) را نزدیک ببینند. چهره‌های کسانی که کافر 
شده‌اند در هم رود و گفته شود: این است همان چیزی که آن را فرا می‌خواندید] 

۱) محمد بن یعقوب: از حسین بن جمد از معسی بسن محمد از محمد بن 
جمهور. از اسماعیل بن سهل, از قاسم بن عروه. زاو سفان. از زراره از امام 
محمد باقر عليه السلام در خصو آیه«َ راو > 
وقیل هذا ای کُنتم به تدعون» روایت کرده است که: این آیه در شأن 
امیر المؤمنین عليه السلام و آنانی که آن اعمال از آنها سر زد. ‏ 
امیر المؤمنین را در بهترین جاها می‌بینند و ناراحت می‌شوند و به آنها گفته می‌شود: 
این همان کسی است که ادعا داشتید مانند او هستید؛ همان کسی است که لقب وی 
را به خود بستید. و خود را با نام امیر المؤمنین لقب دادید. ۳ 

۲ ون 


ازل شده است. 


: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد. از محمد بن خالد. از قاسم 
بن محمد. از جمیل بن صالح, از بوسف بن ایی روایت کرده است که: روزی نزد 
امام جعفر صادق عليه السلام بودم و فرمود: در روز قیامت آن گاه که خداوند تعالی 


۱-کافی ج ۲ ص ۳۰۹ ۲ 
۲- معانیالاخبار. ص ۳۹۵ ج ۵۱ 
۳-کافی. ج ۱ص ۳۵۲ ع ۶۸ 


- «AM 


ら テ ーー 
لک‎ 


: ->)6<- 


ترجمه 
تقیر 
روایی 


اهار 


آفریده‌ها را گرد می‌آورد. نوح علیه السلام اولین کسی خواهد بود که فرا خوانده 
می‌شود, و به وی گفته می‌شود: آیا رسالت خویش را ابلاغ نمودی؟ عرض می‌کند: 
آری, و به او گفته می‌شود: چه کسی برای تو شهادت و گواهی می‌دهد؟ عرض 
می‌کند: محمد صلی اله علیه و آله. فرمود: بس نوح خارج می‌شود و از میان سردم 
می‌گذرد تا این که نزد محمد صلی الله علیه و آله برسد. در حالی که محمد صلی 
له عليه و آله بر هی از مشک است و علی عليه السلام همراه وی است و این 
い ーー テッ テ で > っ aga‏ اوجوه الذين کشروا» و 
نوح به محمد صلی الله علیه و آله می‌گوید: ای محمد! خداوند تعالی از من پرسید: 
آیا رسالت خویش را ابلاغ کردم؟ و من باسخ دادم: آری, و فرمود: چه کسی برای 
تو شهادت می‌دهد؟ عرض کردم: محمد صلی اله علیه و آله. آن حضرت می‌فرماید: 
ای جعفر! ای حمزه! بروید و شهادت دهید که رسالت خویش را ابلاغ نموده است. 
امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: پس جمفر و حمزه دو شاهد و گواه پیامبران بر 
آن چه ابلاغ نمودند. هستند. عرض می‌کند: فدایت شوم! پس على عليه السلام 
کجاست؟ فرمود: منزلت و شأن ایشان از این والاتر است.۱ 

۳) ابو القاسم جعفر بن محمد در کامل الزیارات نقل می‌کند: محمد بن عبد الله 
بن جعفر حمیّری, از پدرش, از علی بن محمد بن سالم. از محمد بن خالد, از عبد 
اله بن حمّاد بصری, از عبد اله بن عبد الرحمن اصم. از حشّاد بن عشسان, از امام 
جعفر صادق علیه السلام در حدیثی بلند که در آن. حال ابو بکر و عمر را در روز 
E‏ رو و 
の CUP‏ ذین کقروا وتیل ذا اَی کنم ب 
oO‏ یعنی ادعای امارت مؤمنان را داشتید." و حدیث را به طور کامل در يه 
وک ید الْشرقین» [تا آن گاه که او (با 
دمسازش) به حضور ما آید (خطاب به شیطان) گوید: ای کاش میان من و تو فاصله 
خاور و باختر بود] از سوره زخرف, ذکر کردیم ۳ 


می‌کند - روایت کرده است 


۱-کافی. ج ۸ص ۲۶۷ ح YY‏ 
۲- کامل الزیارات. ص ۳۳۲ ح ۱۱. 
۳- زخرف/ ۳۸ 


ای عراز ای مب او Sho‏ 
وهب اسدی, از عبیس بن هاش 
علب الا در خصو یت ریت ۰ 
ای کنتم به تَدشون». پرسیدم. فرمود: آن, على عله السلام است. که آن هنگام که 
منزلت و مقأم وی نزد خداوند تعالی می‌بینند به خاطر غفلت و سهل انگاری در 
ولایتش افسوس می‌خورند.! 

۵ و نیز او: تقل می‌کند: عبدالمزیز بن یحبی, از مفيرة بن محمد. از احمد بسن 
بزید. از اسماعیل ن عامره از شریک, از اعمش در خصوص آیه ビ め‏ 


است که: در خصوص علی بن ابی طالب علیه السلامنازل شده است؟ 
۳ ۶) و نیز او, نقل می‌کند: عبد العزیز بن یحبی, از زکریا بسن یحیسی ساجی, از 


که کفر ورزیدند غمگین لو っ‏ 

ا“ ۷ و نیز او نقل می‌کند؛ حمید بن زیاد, از حسن بن محمد. از صالح بن خالد. 
さ‏ از منصور. ار حریز, از فضیل بن یسار, از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 
است که: امام این آیه را تلاوت نمود: «ما راو لن 
وقیل قذا ای کُم به تَدَعُون». سپس فرمود: آیا می‌دانی جه چیزی دیدند؟ به 
خدا سوگند! علی علیه السلام را همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و جایگاه و 
منزلتش را تزد ایشان دیدند よ‏ قذا ای کم بسه تَدغون» منط 
امیر المزمنین را بر خود می‌گذاشتيد, ای فضیل! هیچ کس به جز علی عليه السسلام 
به این لقب نامیده نخواهد نشد. مگر آن که دروغگوی کذابی باشد.؟ 


۲- تأویل الایات. ج ۲. ص ۷۰۴ ح ۵. 
۳- تأویل الایات, ج ۲. ص ۷۰۲ ح ۶ 
۴- تأویل الایات. ج ۲. ص ۷۰۵.ح ۷ 


: >) 


ترجمه 
تفیر 
روایی 


ار 


روایت کرده است که این آیه درباره علی علیه السلام نازل شد و آن در روز 
است. کسانی که کفر ورزیدند هنگامی که علی علیه السلام را دیدند. چهره آنها سیاه 
شد و با دیدن مقام و منزلتش نزد خداوند به خاطر سهل‌انگاری از ولایت علی 
عليه السلام افسوس و حسرت خوردند.! 

)٩‏ طبرسی: از حاکم ابو القاسم حسکانی با سندهایی صحیح, از اعمش روایت 
کرده که گفته است: آنهایی که کفر ورزیدند. هنگامی که قرب و منزلت علی 
علیه السلام نزد خداوند دیدند. غمگین و ناراحت شدند." 


۰ از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است: هنگامی که جایگاه علی 
علیه السلام را نزد پيامبر صلی الله علیه و آله دیدند. آنهایی که کفر ورزیدند - یعنی 
همان کسانی که فضل وی را انکار کردند - اندوهگین و ناراحت شدند." روایت 
فضیل بن یسار از امام محمد باقر علیه السلام در این زمینه در آیه پیشین ذکر شد. 


ok oo っ ss 
2 と ای و‎ 
E E N [بگو:‎ 
۶ مورد رحمت قرار دهد. چه کسی کافران را از عذابی پر درد پشاه خواهد داد؟‎ 
بگو: ارست خدای بخشایشگر, به او ایمان آوردیم و بر او توکل کردیم و به زودی‎ 
خواهید دانست چه کسی است که خود در گمراهی آشکاری است]‎ 

۱) محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد از معلّی بسن محمد از علسی بسن 
اسباط از علی بن ایی بو بصیر از امام جعفر صادق عليه السلام در 
خصوص آیه «فْسئلمُون من هو فی Ke Jo‏ روایت کرده است که: ای گروه 


۱- مناقب, ج ۳. ص ۲۱۳ 
۲- مجمع الیان, ج ۱۰.ص ۸۰ 
۳- مجمع البیان ج ۱۰.ص ۸۰ 


دروغگویان! وقتی که رسالت پروردگارم در خصوص ولایت علسی عليه السلام و 
ائّه بعد از وی صلوات اله علبهم اجمعین را به شما ابلاغ کسنم؛ آن گاه خواهید 
دانست که چه کسی در گمراهیآشکار امیت 

۲) شرف الدین نجفی: از علی بن اسباط. از علی بن ابی حمزه, از ابو بصیر 
نقل می‌کند: ام جر صادق عليه السلا در خصوص آي ول رم 3 
| معی آو رحمتا قَّن بُ 
ایشان فرمود: این آیه از جمله آیاتی است که آن را تفبیر داده و تحرّیف کردند. 


EES‏ و ماران مؤمن وی را هلاک تخواهد 


や の ピー‏ فرین من 
غذاب آلیم» بگو: به من خبر دهید, اگر خداوند تمامی شما را نابود کند یا بر سا 
رحمت آورد. پس کیست که کافران را از عذابی دردناک پناه دهد؟؟ 

۳) می‌گوید: و آن چه از محمد برقی در حدیثی مرضوع از عبد البرحمن بسن 
سالم روایت کرده است. اتأیید می‌کند. وی می‌گوید: به امام جعضر صادق 
علبه السلام گفته شد: «فل رین تیال من مى و رحمشا»» منظور از 
این آیه چیست؟ فربود؛خدزند این آیه را این گونه アー ッッ‏ 


خویش و يارا 
لک لت شنم ای شنت فتن بجر کنر ی شاب ] 
بگو: به من خبر دهید. اگر خداوند تمامی شما و آنان که با شما هستند را نابود گند 
و من و آنان که با من هستند را نجات دهد. بس کیست که کافران را از عذابی 
دردناک پناه دهد؟۳ 


۳ “اویل لیات ンマ‏ 2۷۰۷ ۱۱ 
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7 回 テ - 


لهاد 


[بگو: به من خبر دهید اگر آب (آشامیدنی) شما (به زمین) فرو روددچه کسی آب 
روان برایتان خواهد آورد؟] 

۱) ابن بابویه, نقل می‌کند: محمد بن عبد اله بن مطلسب شیبانی, 
حسین بن حفص خنعمی کوفی, از عباد بن یعقوب» از علی بن هاشم 
عبد اله از ابو عبيدة بن محمد بن عمار. از پدرش» از پدر بزرگش عّار روایت 
کرده است که: در برخی غزوه‌ها همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله بودم و علی 
علیه السلام پرچم‌داران را به قتل رساند و آنها را متفرق ساخت و عمرو بن عبد اله 
PP‏ نافع را به قتل رساند. نرد رسول خدا صلی اله علیه و آله آمدم و 
عرض کردم: ای رسول خدا! على علیه السلام در راه خدا آن گونه که شایسته 
است. جهاد کرد. فرمود: زیرا وی از من است و من از او هستم و او وارث علم من 
است» و دین و بدهی مرا به جای می‌آورد. و به وعده‌های من جامه عمل می‌پوشاند 
و جانشین من است و اگر او نبود. مؤمن واقعی بعد از من شناخته نمی‌شد. دشمن 


ازمحمد بن 


از محمد بن 


وی دشمن من است و دشمن من, دشمن خداست و دوستدار وی. دوستدار من 
است و دوستدار من, دوستدار خداست. او پدر دو نوه من است و امامان از نسل 
وی هستند. خداوند تعالی امه هدی صلوات اله علبهم اجمعین را از نسل وی 
خارج می‌سازد و مهدی این امت از آنهاست. عرض کردم: ای رسول خدا! پدرم و 
مادرم فدایت شوند! این مهدی کیست؟ فرمود: ای عمار! خداوند تعالی به من فرمود 
که از نسل حسین, له امام خارج می‌شوند. که نهمین نها غیبت خواهد کرد و این 
همان سخن خداوند ‏ عز و جل در این آیه است: «قل رام إن أصیع سارک 
عورا فمن نیکم ما معین»» غیبتی بلندسدت خواهد داشت که گروهسی از آن 
دست خواهند کشید و LE‏ خواهند شد و گروهی بر آن ثابت قدم خواهند ماند. و 
آن گاه که آخر الزمان فرا رسد. ظهور خواهد تمود و دیا را پر از عدل و داد خواهد 
نمود. آن گونه که از ظلم و جور پر شده باشد و برای تأویل آیات خواهد جنگید. 
آن گونه که من برای تنزیل این آیات جنگیدم. او هم نام من است و شبیه‌ترین مردم 
به من است. ای عمّارا بعد از من فتنه‌ای به پا خواهد شد. بنابراین هرگاه چنین 
چیزی اتفاق افتاد. از على علیه السلام پیروی کن و همراه وی باش؛ زیسرا وی 
همراه حق است و حق همراه وی است. ای عمّار! تو بعد از من به همراه علی با دو 
گروه خواهی جنگید: ناکثین یا پیمان‌شکنان و قاسطین یا ظالمین و سپس به دست 


گروه سرکش به قتل خواهی رسید. عرض کرد: ای رسول خدا! آیا مرگ من در راء 
رضایت شما و خداوند است؟ فر 
من است. و آخرین غذای تو در دنیاء مقداری شیر خواهد بود. 
هنگامی که جنگ صِفین فرا رسید. عمار بن یاسر نزد امیر السمنین عليه 

السلام آمد و عرض کرد: ای برادر رسول خدا! آیا به من اجازه می‌دهید که بجنگم؟" 
فرمود: رحمت خداوند بر تو باد! عجله نکن و هنگامی که یک ساعت گذشت, 
همین سخن را برایشان تکرار کرد و حضرت باز از وی خواست که عجله نکنند و 
برای بار سوم نزد ایشان رفت و اجازه جنگ خواست. امير السومنین عليه السلام. 
گریست. عمار به ایشان نگاه کرد و عرض کرد: ای امیر المؤمنین, این همان روژی: 
است که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای من توصیف کرد. امیر السژمنین علیبه " 
السلام از مرکب خویش فرود آمد و عمار را در آغوش گرفت و با وی خداحافظی 
کرد. سپس فرمود: ای ابا یقظان! خداوند از جانب پیامبر صلی اله علیه و آله و سل 
و من, باداش خير و نیکی به تو دهدء تو نیکوترین برادر و بهتسرین دوست بود 
سپس حضرت علیه السلام گریست و عمار گریست و گفت: به خدا سوگنده ای 
امير المؤ فقط با علم و آگاهی از تو پیروی کردم. من از رسول خدا صلی اله 9 

علیه و آله و سم در روز خییر م که می‌فرمود: ای عمار! بعد از من sles‏ 
پا خواهد شد. پس هرگاه چنین اتفاقی افتاد. از علی علیه السلام و حسزب وی 
پیروی کن؛ زیرا وی همراه حق است و حسق همراه وی است, و بعد از من با 
پیمان‌شکنان و ظالمین خواهی جنگید. ای امیر المزمنین! خداوند والاترین باداش 
نیک را به تو دهد؛ زیرا که تو آن چه بر عهده‌ات بود را به انجام رساندی و ابلا 


نمودی و پند و نصیحت کردی. ۱ 


اری, در راه رضایت و خشنودی خداوند و 


سپس بر مرکب خویش سوار شد و امیر الممنین علیه السلام نیز بر مرکسب 
خویش سوار شدند. سپس به سمت جبهه جنگ رفت. پس آب خواست. به وود 
که آب تمام شده است؛ یکی از انصار آمد و به وی شیر نوشاند. سپس گفت* 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من فرموده بود که آخرین غذاهای من هړ 
دنیاء شیر خواهد بود. سپس بر دشمن حمله کرد و هجده نفر از آنان را به فلز 
رساند. تا این که دو تفر از اهالی شام به مبارزه وی آمدند و با ضربه نیزه او را به 
شهادت رساندند. هنگامی که شب شد. ٠‏ امير المؤمنين علیهالسلام بر مقتولان گمفر 


۷ 


3 


می‌کرد که عمار را به خاک افتاده در میان مقتولان یافت. سر عمار را بر ران 
خویش قرار داد و گریست و این ابیات را گفت: 

ألا ابا الوت ای لیس تارکی أرحنى 

ای مرگی که مرا ترک نخواهی کرد. مرا راحت کن (به سراغ من ب 
دوستان و یاران مرا نابود کردی. 

آیا موت کم هذا ارق عو فلت یی له بخلیل 

ای مرگ! چقدر این جدایی سخت و طاقت فرساست! تو هیچ دوست و هیچ 
یار و رفیقی را برای کسی باقی نمی‌گذاری. 

أراک بصيراً مالين جنم کاک تمضی تحوفم 

می‌بینم نسبت به آنانی که به آنها عشق می‌ورزم کاملاً آگاه و بیناً هستی؛ ماد 
این است که همراه با یک راهنما به سمت آنها می‌روی.' 

۲) و نیز او نقل می‌کند: پدرم - که رحمت خداوند بر وی باد - برای ما نقمل 
کرد: سعد بن عبد الله. از احمد بن محمد بن عیسی, از موسی بن قاسم بن معاوية بن 
وهب جبلی و ابو قتاده علی بن محمد بن جفیص» از علی بسن جعفر؛ از برادرش 
موسی بن جمفر کاظم صلوات اله علبهم اجمعین روایت کرده است که: به ایشان 
گلتم: تأویل این آیه جیست: «فل ارتم eo‏ ماؤگم عورا فمن کم باه 
ممین»؟ فرمود: اگر امام خویش را ازدست دهید و او را نیایید, جه کار خواهید 
کردا" 

۳) علی بن ابراهیم. نقل می‌کند: محمد بن جعفر, از محمد بن احمد, از قاسم 
بن علاء, از اسماعیل بن علی فزاری. از محمد بسن جمهور, از فضالة 
از ز امام رضا عليه السلام در خصوص اين آیه: «قل أرأیْتَم 
> » پرسیدند. فرمود: آب شما درهای 


روایت کرده است 
أمبّح ما ر عورا فمن 
شماست, یعنی ائمه صلوات الله علیهم اجممین است و ائمه درهای خداوند. بین او و 
た さま の‏ منظور علم امام است.۴ 


یدگاتش هستند 


۱- کفايةالاره ص ۱۲۰ 
۲-کمال الدین و تمام نعمةء ج ۲. ص ۳۳۷ ح ۳. 
۳- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۳۶۵ 


。 Seo N 


کا ا کار کا ت ی کر ا ر را 
آورد؟' 

۵) محمد بن ابراهیم نعمانی. نقل می‌کند: محمد بن همّام - که رحمت خداوند 
بر وی باد - برای ما نقل کرد: احمد بن بندار. از احمد بن هلال, از موسی بن قاسم 
بن معاوية بن وهب بجلی, از علی بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم عليه 
السلام نقل می‌کند: به ایشان گفتم: تفسیر این آیه で Us‏ 
مَاوکم عورا فمن بآتیکم با مُین»؟ فرمود: اگر امام خویش را از دست دهید و او 
را نبینید. چه کار می‌کنید؟" ۰ * 


۶) محمد بن عباس: از احمد بن قاسم. از احمد بن محمد بن 
بن خالد. از نضر بن سوید بن یجبی حلبی, از امام صادق علیه السلام در خصوص 

فل اران إن بح اوم عورا قم کم بنا ين٤‏ پرسیدم. فرمود: گر 
امام شما غایب شود. چه کسی برای شما امام جدیدی خواهد آورد." 

۷ و از وی» » با سند خود, از علی بن جعفر از برادرش موسی کاظم عليه 
شده است که: به یشان گت یل آیه «ثل أ و 
ن» چیست؟ فرمود: اگر امام خویش را از دست دهده 
چه کسی امام جدیدی را برأی فما خواهد آورد.؟ 


۱- کافی. ج ۱. ص ۱۷۴ 
۲- الفيبة, ص ۱۱۷. 

۳- تأویل الایات, ج ۲ ص ۷۰۸ ح ۱۵. 
۴- تأویل الآیات. ج ۲. ص ۷۰۸ ۱۳ 


و 


مت 
شک 


سوره 
سوره قلم مکی است به جز آیات ۱۷ تا ۳۲ و ۴۸ تا ۵۰ که 


مدنی است. این سوره ۵۲ آیه دارد و بعد از علق نازل شده است. 


۳ 


۳ 
وا 


8 فضیلت و ثواب قرائت سوره قلم 


۱ ابن بابویه: با سند خود. از علی بن میمون صائغ نقل می‌کند: امام صادق 
پعلیه السلام می‌فرماید: هر کس سوره «ن والقلم» را در نماز واجب يا مستحب 
بخواند. خداوند عر و جل او را همواره از فقر در امان می‌دارد و در هنگام مرگ او 
را از فشار قبر محفوظ می‌دارد." 

۲) در کتاب خواص القرآن: از بیامبر صلی اله علیه و آله و سلم رواییت 
شیده است که: هر کس این سوره را بخواند. خذاوند به وی ثوابی مصادل ثواب 
گنی را خواهد داد که خداوند آرزوها و رژیاهای آنان را به تأخیر انداخته است, 


و گر به چیزی نوشته شود و بر دندان آسیب دیده‌ای گذاشته شود. در همان لحظه 
درد آن تسکین می‌یابد. 

۳) رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: هر کس آن را پنویسد و 
بر خویش و یا هر آن کس به درد دندان مبتلا باشد. آویزان کند. به خواست خداوند 
در همان لحظه درد آن تسکین می‌یاید. 

۴) امام صادق عليه السلام می‌فرماید: اگر نوشته شود و بر کسی که مبتلا به 
کرد دندان باشد. آو: شود. به خواست خداوند عز و جل درد آن آرام گیرد. 


u 
۱۴۹ ثواب الاعمال. ص‎ - 


5 
وس 


تفسیر سوره قلم 


بت ام 
نوا اضر مات قرب 2 وال نو 


[نون, سوگند به قلم و آن چه می‌نویسند * (که) تو به لطف پروردگارت دیوانه 


نیستی # و بی‌گمان تو را پاداشی بی‌منت خواهد بود] 

۱) ابن بابویه. نقل می‌کند: ابو الحسن محمد بن هارون زنجانی؛ در امه‌ای که 
علی بن احمد بغدادی وراق به دست من رساند. نقل کرده است: معساذ بن مثشی 
عنبری, در نامه‌ای برای ما نقل کرده است: عبد اه بن اسماه. از جویریه, از سفیان 
بن سعید توری, از امام صادق عليه السلام در خصو عس عون نله قنرآن 
روایت کرده است که: «و اما نون رودی در بهشت است. که خداوند عر و جل به آن 
فرمود: بسته شوه پس بسته شد. سپس خداوند عز و جل به قلسم فرمود: بنویس, 
بنابراین قلم. آن چه وجود داشته و ان چه تا روز قيامت به وجود خواهد امد را در 
لوح محفوظ نوشت. جوهر, جوهری از نور است و قلم, قلمی از نور است» و لسوح, 
لوحی از ور است. 

سفیان گفت: به ایشان عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! آیا ممکن است که 
لوح و قلم و جوهر را برای من کاملاً توضیح دهید. و آن چه را خداوند به شما 
آموخته به من پیاموزید؟ فرمود: ای ابن سعید! اگر شایسته جواب دادن نبودی, 


است. و قلم به لوح منتقل می‌کند و لوح نیز فرشته است. و لوح به اسرافیل منتقل 


اسرافیل به میکائیل منتقل می‌کند. و میکائیل به جیرئیل منتقل می‌کند» و 
ا ن صلوات لل علیهم اجمعین متقل می‌کند. گفست: سپس 
فرمود: ای سفیان! ‏ به باخیز [و پرو] که خاطرمان از تو جمع نیست.' 

۲ و نیز اوه نقل می‌کند: علی بن حبشی بن قونی - که رحمت خداوند بر وی 
باد - در مکتوبی برای من نوشت که حمید بن زیاد برای ما روایت کرده است که 
قاسم بن اسماعیل, از محمد بن سلمه. از یحی پن ابی علاء رازی نقل کرده است 
که: مردی بر امام صادق علیهالسلام وارد شد و عرض کرد: فدایت شوم! در 
خصوص این آیه برای من توضیح دهید: «ن ول ما 4 فرمود: نون 
رودی در بهشت بود که از برف سفیدتر بود و از عسل شیرین‌تر بوده,و خداوند عر 
و جل فرمود: جوهر و مرکب شو. پس جوهر شد سپس درختی را برداشت و در 
دست خویش قرار داد. -سپس فرمود: دست» همان قوت و قدرت است و ته فکر 
کنی که مشبه به در این جا مورد نظر است. - سنپس به آن دستوز داد: تبدیل به قلم 
شو! بنابراین به قلم تبدیل شد. سپس به آن فرمود: بنویس! گفت: پروزدگارا! چه 
چیزی بنویسم؟ فرمود: هر آن چه تا روز قيامت موجود است را بشویس؛ بنبابراین. 
هر زد و فرمود: تا زمان مشسخص شده دیگر 


این کار را انجام داد. سپس بر 
سخن نگو! 

۳ و نیز اوه تقل می‌کند: احمد بن حسن قطان, از عبد الرحمن بن محمد 
حسنی, از ابو جعفر احمد بن عیسی بن ابی مریم عجلی, از محمد بن احمد بن عبد 
اله بن ریاط غرزمی, از علی بن حاتم منقری, از ابراهیم کرخی روایت کرده است 
که از امام صادق علیه السلام در خصوص لوح و قلم پرسیدم و ایشان فرسود: این 


دو, فرشته هستند. 


۴) و نیز او. نفل می‌کند: محمد بن حسن بن ولید - که رحمت خداوند بر وی 


باد - از محمد بن حسن صفار, از محمد بن ابی خطاب و احمد بن حسن بن علی 


بن فضال, از علی بن اسباط, از حسین بن یزید. از محمد بن سالم. از اصبغ بن 


۱- معانی الآخبار ص ۴۳ح ۱ 
۲- علل الشرانع, ج ۲ ص ۱۰۵ 
۳- ممانی ا 


ص ۳۰ج اہ 


46 


سوه 
د 


ترجمه 
2 
دوا 
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بات از امیر المؤمنین عليه السلام نقل کرده است که: هن واقلم وا يسن طرون» 
قلم. قلمی از نور است. و کتابی از نور است که در لوح محفوظ می‌باشد و مقربان و 
نزدیکان. آن را مشاهده می‌کنند و خداوند عز و جل برای گواهی دادن کافی است.! 
۵) عیاشی: از محمد بن مروان, از امام صادق عليه السلام تقل می‌کند: من 
همراه پدرم عليه السلام در بیت الحرام طواف می‌کردم که مردی کوتاهقامت و لاغر 
نزد ما آمد و عرض کرد: الستلام علیک یا بن رسول اقا 
فرمود: پدرم جواب سلام وی را داد. عرض کرد: درباره چیزهایی می خواستم 
شما سؤال کنم که تتها یک یا دو نفرپاسخ آن را می‌دنند. پس سقالات خویش را 
از درم برسید. یکی از سوالاتش این بود که عرض کرد: دربارهآیه هن ول وا 
Pe‏ برای من توضیح بدهید. فرمود: نون رودی در بهشت است که از شیر 
سفیدتر است. فرمود: خداوند به قلم امر کرد. پس آن چه موجود بود و آن چه به 


وجود خواهد آمد. همه را یادداشت و ثبت کرد. نون همیشه در اختیار اوست,» آن 


که عمامه‌ای بر سر داشت. 


چه را بخواهد اضافه می‌کند و آن چه را بخواهد از آن کم می‌کند و آن چه را 
بخواهد. موجود می‌شود و آن چه را نخواهد, هستی نخواهد گرفت. عرض کرد 
راست گفتی, بدرم از این سخن وی که گفت: «راست گفتی» تعجب کرد" و در 
ادامه آن حدیث آمده است: سپس آن مرد رفت. پدرم فرمود: آن مرد را فرا بخوان. 
دنبال وی رفتم, ولی او را نیاق 

۶) علی بن ابراهیم. نقل می‌کند: یدرم از ابن ابی عمیر. از عبد السرحیم قصیر, 
از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که: درباره آیه «ن والقلم» از ایشان 
پرسیدم. فرمود: خداوند عر و جل قلم را از درختی بهشتی آفرید که درخت لد 
نامیده می‌شود. سپس به رودی در بهشت فرمود: جوهر شو. پس آن نهر که از برف 
سفیدتر و از عسل شیرین‌تربو. منجمد شد. سپس به قلم فومود: بشویس, گفست: 
چه موجود است و آن چه تا روز قیاست 
موجود خواهد بود را ازکی که از نقره 
سفیدتر و از یاقوت شفاف‌تر بود نوشت و آن را پیجاند و در گوشه عرش قرار داد. 


پروردگارا! چه چیزی بنویسم؟ فرمود: 


ریس و قلم بر روی پوست 


۱- خصال. ص ۳۳۲ح 


۲- تفر عیاشی, ج ۱ص ۳۷ج ۵ 


بعد از آن بر قلم هر زد و از آن پس لب به سخن نگشود و لب به سخن نخواهد 
گشود. این همان کتاب محقوظ است که تمامی نسخه برداری‌ها از آن است. مگر 
شما عرب نیستید؟ پس چرا معنای سخن را نمی‌فهمید. در حالی که به همدیگر 
می گویید: از این کتاب نسخه برداره مگر این طور نیست که از اصل یک نوشته, 
تسخه برداشته می‌شود؟ و این همان سخن خداوند عر و جل است: نیع 
ما کم تفتلون» [ما از آن چه می‌کردید. نسخه بر می‌دشتیم]! 

۷) سعد بن عبد اله از ابراهیم بن هاشم از عثمان بن عیسی, از حماد طنافسی, 
از کلبی, از امام صادق روایت کرده است که: ای کلبی! محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم در قرآن چند اسم دارد؟ عرض کردم: دو یا سه اسم. فرمود: ای کلبی! ده اسم 
دارد. سپس آنها را ذکر مود. و از میان آنها این بود: «ن الم را بش طرون٭ ما 
oe‏ که در آغاز سوره طه تمامی این نام‌های ده گانه ذکر 


آنت 


っ >‏ 
۸) حسن بن ابی حسن دیلمی: پا سند خود از محمد بین فضیل, از امام ابی 
لحسن, موسی کاظم عليه السلام نقلمی‌کند: از یشان دراه آیه هن رام رقا 
oy‏ پرسیدم, فرمود: نون. ای برای رسول خدا صلی اله علیه و آله و سم 
است و قلم نامی برای امیرالمزمتین عليه السلام است:؟ 

)٩‏ طبرسی: دربارهمعنای نون. از امام محمد باقرعلیهالسلام تقل می‌کند: 
رودی در بهشت است که خداوند به آن فرمود: جوهر و مرکب شوا پس جوهر شد 
عسل شیرین‌تر بود. سپس به قلم فرمود: بنویس! سپس قلسم 
آن چه موجود است و آن چه تا روز قيامت به وجود خواهد آمد را نوشت و ثبت 
کی 


۰ ابن شهر اشو 


و از شیر سفیدتر 


تفسیر یعقوب بن سفیان نقل می‌کند: ابو بکر حمیدی, 


۲٩ جائیه/‎ -۱ 


۲- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۳۶۶ 
۳- مختصر بصاثر الدرجات. ص۶۷ 


از سفیان بن عیینه. از ابن ابی نجیح. از مجاهد. از این عباس در روایتی که در آن 
کیفیت میعوث شدن پیامبر صلی اله علیه و آله را بیان می‌کند. نقل کرده اسست: در 
حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به همرا مشغول اقامه نماز بودند, 
علی بن ابی طالب علیه السلام بر ايشان وارد شد و عرض کرد: ای محمد! این 
چیست؟ فرمود: این دین خداوند است. پس به ایشان ایمان آورد و تصدیق نسود. 
سپس آن دو با همدیگر نماز می‌خواندند و رکوع و سجود می‌رفتند. اهل مکه آنها 
را دیدند و این خبر بین آنها مت منتشر شد که محمد صلی اله علیه و آله و سم دیوانه 
شده است. پس این آیه نازل شد: «ن الم را َرون‌ه شا أت 
بمَجنون». 

۱) على بن ابراهیم: در آه وتا بطر 1 
قم است و جواب قسم: «مّا 
غير مَسُرن» [و بی‌گمان تو را پاداشی بی‌منت خواهد بود] یعنی 
پاداش و ثواب عظیمی که به تو می‌دهیم, بر تو ۳ 


CI 
[و راستی که تو را خوبی والاست]‎ 
ابن بابویه: از پدرش نقل می‌کند: سعد بن عبد اله از احمد بین محمد. از‎ )۱ 
پدرش, از فضاله, از ابان, از ابو جارود. از امام محمد باقر علیه السلام درباره آیه‎ 

«رنْکآغلی خی عظیم» نقل می‌کند: یعنی اسلام. 

و روایت شد است که: «خلّی عظیم» دین عظیم است." 

(r‏ علی بن رهز از ابو جارود. ار امام محمد باقر علیه السلام. نقل می‌کند: 
در آیه «وٍنک آقلی خی عظیم» یعنی این که بر دین عظیمی هستی." 


۳) محمد بن یعقوب از بی یاران ماء از احمد بن ایی عبد الله از پدرش, از 


۱۴ مناقب ج ۲ ص‎ ١ 


۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۳9# 
۳- معاتی الاخبار. ص ۱۸۸ح ۱ 


۴- تضیر قمی, ج ۷ ص ۳۶۹ 


حماد بن عیسی, از حریز ین عبد اثه. از بحر سقاء تقل می‌کند. امام صادق 
عليه السلام به من فرمود: ای بحر! خوش خلقی. آسان است. سپس فرسود: آیا 
می‌خواهی که حدیتی را که از یکی از اهالی مدینه است برای تو روایت کسنم؟ 
عرضی كهچ آري: فمو روژی رسول غا صل اق علدو آل دز سنال گنه دز 
انصار آمد و گوشه لباس ایشان را گرفت و پیامیر 
صلی اله علیه و آله برای وی برخاست. ولی کنیز چیزی نگفت و پسامبر صلی الله 
علیه و آله هم به وی چیزی نفرمود. تا این که این کار را سه بار تکرار کرد و برای 
بار چهارم, پیامبر صلی الله علیه و آله در حالی که کنیز در پشت سر ایشان بسوده 
برخاست. آن کنیز تکه‌ای از لباس ایشان را برداشت و بازگشت. انصار به وی 
چنان کند. سه بار رسول خدا صلی لله عليه ز آله و 
سلم را اسیر کردی و به ایشان چیزی نگفتی و ایشان به تو چیزی نفرسود. حاجت 
تو نزد ایشان چه بود؟ گفت: بیماری داریم و ځانواده‌ام مرا فرستادند که تکه‌ای از 
پیراهن‌شان را برای شفا بردارم و هنگامی که خواستم آن را بردارم مرا دیدند و 
برخاستند و من خجالت کشیدمآن زا بزدارم. در حالی که ایشان مرا می‌بینشد و 
برای من ناپسند اس که په کسی دور دهم که آن رب برای من بگیرده بشایراین 
خودم آن را برداشتم. 
۴ و نیز او: از هن از پدرش, از ابن ابی عمیر. از حبیب خثعسی, 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که: رسول خدا صلی اله عليه و 
آله می‌فرماید: بهترین شماء کسانی هستند که از نظر اخلاق بهترین باشند. کسانی که 
خوش برخورد هستند" و با دیگران انس می‌گیرند و دیگران می‌توائئد با آنان انس 
بگیرند و دیگران به دیدار آنها می‌آیند.۳ 


مسجد نشسته بود, 


گفتند: خداوند تو را چنین و 


.۱۵ ۳۸۳ ۲.ص‎ eV 

۲- اللوطژون کف این اثیر گفته است: این عبارت. ضرب المثل است و اصل آن از توطنه اسست 
که به معنای مقدمه چینی و ذلبل کردن است. فراش وطی: بستری است که بهلوی انسان خواییده 
را آزرده نمی‌سازد. اکناف به معنای پهلوها است. منظور حضرت. کسانی هستند که بهلوهایشان 
نرم است و کسی که با آنان مصاحبت می‌کند. آرامش دارد وآزار تمی‌بیند « لسان المرب ماده 
وطی» 

۳-کافی, ج ۲ص ۸۳ ج 1۶ 


る > 
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۵) شیخ ورام روایت کرده است سول خدا صلی الله علیه و آله با برخی 
یارانش راه می‌رفتند که یک مرد بادیه نشین به ایشان رسید و ایشان را محکم بل 
کرد و به طرف خود که ردایی نجرانی با حاشیه‌ای زبر به تن داشت. کشید. بر اثر 
شدت عمل آن مرد بادیه نشین, گردن پیامبر صلی اله علیه و آله و سم به آن 
حاشیه زیر کشیده شده و زخم شد. سپس گفت: ای محمد! از آن مالی که در دستان 
شماست به من ببخش. رسول خدا صلی اله علیه و آله به وی نگاه کرد و خندید. 
سپس دستور داد به وی پول دهند. هنگامی که قریش در اذیت کردن و آزار 
رساندنش زیاده‌روی می‌کردند. فرمود: خداوندا! قوم مرا ببخش که آنها نادانند. به 
همین دلیل است که خداوند عز و جل می‌فرماید: هرانک على خن عظیم» 

۶ شیخ دز امالی نقل می‌کند: شیخ ابو عبد اله حسین بن عبید له غضاثری - 
که رحمت خذاوند بر وی باد - از ابو محمد هارون په موسی ری از محمد بن 
همام, از علی بن حسین همدائی, از ابو عبد الله محمد بن خالد برقی, از ابو قتاده 
قمی, از امام جعفر صادق علیهالسلام روایت کرد» است که: خداوند عر و جل 
دارای شخصیت‌های بزرگی(اشخاص قابل اعتمادی) است که آنها را از میان 
آفریده‌ها و از روی زمین خلق کرد تا نیازهای هم نوعان خویش را برآورده کشد 
که اینان خمد و ستایش کردن را افتخار می‌دانند. خداوند عر و جل نیز اخلاق نیکو 
را دوست دارد. و در خطاب خود به پيامبر صلی اله علیه و آله فرسود: ای محصد! 


に の)‏ یلق علیم». فرمود: منتظور بخشش و اخلاق نیک است.! 


مھ یرون" ایم اون إن ررك فوآا ن سل عن سبل 
مزا للع اکن "وکوا تین ددن وای کل 
WO‏ 6 مام رتبا ا مل یغدد 
[به زودی خواهی دید و خواهند دید # (که) کدام 1 از شما دستخوش جنونید * 
پروردگارت خود بهتر می‌داند چه کسی از راه او منحرف شده و (هم) او به راه 


۱- تنبیه الخواطر, ج ۱, ص ٩٩‏ 
۴- امالی, ج ۰۱ ص ۳۰۸ 


یافتگان داناتر است * پس از دروغزنان فرمان مبر # دوست دارند که نرمی کنسی 
تا نرمی نمایند * و از هر قسم خورنده فرو مایه‌ای فرمان مبر # (که) عیبجوست 
و برای خبرچینی گام برمی‌دارد * مانع خیر متجاوز گناه پیشه] 

) محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد اشعری, از معی بن محمد. از وشام 
از ابان بن عنمان, از عبد الرحمن بن ابی عبد ال از ابو عباس مکی تقل سی‌کند: 
شنیدم امام محمد باقر عليه السلام می‌فرماید: عمرء على عليه السلام را ديد و به 
ایشان گفت: تو همان کسی هستی که این آیه را می‌خوانی: «بیکم اْبشون» و با 
من و ابو بکر مخالفت کردی؟ فرمود: می‌خواهی که آبه‌ای که درباره ی | نازل 
شده است را برایت بخوان انم؟ UI Je‏ 
آرحانکم» [یس (ای منافقان)! آیا امید بستید که چون (از خدا) برگشتید (یا 
سرپرست مردم شدید), در (روی) زمین فساد کنید و خویشاوندی‌های خود را از 
هم بگسلید] گفت: صحت ندارد. بنی امیه از شما بیشتر صله رحم دارند. ولی تو 
فقط به دنبال دشمنی با بنی تیم و بنی عدی و بنی اميه هستی,! 

۲) محمد بن عباس: از عبد العزیز بن یحبی, از عمرو بن محمد بن ترکسی, از 
محمد بن فضل, از محمد بن شعیب, از دلهم بن صالح. از ضحاک بن مزاحم 
نقل می‌کند: آن گاه که قریش؛ آن همه اکرام و تعریف و تمجید پیامبر صلی اله علیه 
و آله نسبت به علی علیه السلام را دیدند. با علی عليه السلام دشمنی کردند و 
(خواستند) حیثیت او را لکه‌دار کنند و گفتند: که محمد صلی اله عليه و آله شیفته 
ایشان شده است. بنابراین خداوند عر و جل این آیات را نازل کرد: «ن وم وا 


MC‏ 1 آن چه می یسند] قسمی که خداوند به آن 


نیستی # و بی‌گمان تو را پاداشی بی‌منت خواهد بود # و راستی که تو را خویی 
والاست * به زودی خواهی دید و خواهند دید # (که) کدام یک از شما دستخوش 
جنونید # پروردگارت خود بهتر می‌داند چه کسی از راه او منحرف شده و (هسم) او 
افتگان داناتر است] منظور از «سبیله» على بن ابی طالب عليه السلام 


به راه 
od‏ 

۳ و از او: از علی بن عباس, از حسن بن محمد. از یوسف بن کلیب, از خالد, 
از حفص بن عمر, از حنان, از ابو ایوب انصاری روایت شده است که: هنگامی که 
پیامبر صلی اله علیه و آله دست علی عليه السلام را گرفت و بالا برد و فرمود: هر 


کس من مولای او باشم. علی مولای اوست. برخی از مردم گفتند: این تنها به خاطر 
شیفتگی ایشان به پسرعمویش است؛ بنابراین این آیه نازل شد: «قَستبْصر ویبُصیرون 


OCN 
طبرسی, نقل می‌کند: سیّد ابو الحمد مهدی بن نزار حسینی قائنی برای ما‎ ۴ 
نفل می‌کند: حاکم ابو لقاسم عبید اله بن عبدا ل حسکانی, از ابو عبد لله شیرازی.‎ 
از ابو بکر جرجانی, از ابو احمد بصری؛ از عمرو بن محمد بن ترکی, از محمد بن‎ 
فضل, از محمد بن شعیب, از عمرو بن شمر, از دم بن صالح, از ضځاک بن مُزاحم‎ 
نقل کرده | یش آن گاه که آن همه اکرام و تعریف و تمجید پسامبر صلی الله‎ 
علیه و آله نسبت به علی عليه السلام را دیدند, با علی عليه السلام دشمنی کردند و‎ 
شفه او شده است؛ رین خداوند تمالی این یات را نازل کرد: هن‎ 
قم نرون»‎ 


علی بن ابی طالب است.! 

۵) علی بن ابراهیم, درباره این آیات: ーー‏ 
می گوید: یعنی این که شیقته کدام شخص می‌شوید؟ این آیه درباره بنی اميه نازل 
شد «بأگُم» یعنی: خبتر و ژقر و على (عليه السلام)." 

۶) و نیز روایت کرده است که: امام صادق علیه السلام می‌فرماید: عمر» 
امير المؤمنين عليه السلام را ديد ای علی! په من خبر دادند که قواین آبه را 
در خصوص من و ابو بکر تأویل می‌کنی: «بْر وتبصرون» بأییکم اْنشون» 
امیر المؤمنین علیه السلام قرسود: ای ابا حفعی! آیا می‌ضواهی آبه‌ای که در 
فی الفرآن»" 


Ui 


خصوص بنی امیه نازل شده است را برایت بخوائم؟ «وا 


[آندرخت نت خب در رآن راا عم گفت: ای علی! سفن تو صحت تبارد ی 
امیه از تو بهتر هستند و صله رحم آنها از تو بیشتر است. 
۷ شرف ادن فیا از مخت ین روون ل حتاد ین عیسی. از سین ينن 


او خرف ای تقل میک سد رق از ایی از اسام صادق 
علیه السلام مشابه همین روایت را نقل کرده و در آن اضافه می‌کند: و امیر المؤمنین 
ر 講和 ンジ)‏ 5 خلیفه دوم ايشان را 
: تو هستی که این چنین حرف‌ها را زدی. و با من و با اپو بکر 
مخالفت کردی؟ امیر امین عليه السلام دون اینکه از وی عذرخواهی کند, 
نمی‌خواهی که آه‌ای را که در خصوص بني اميه نازل شده است. برایت 
بخوانم؟ درباره آنها این آیه نازل شد: «فهّل عم 


م آن تفبدوا فى انَرض 


۸۷ ۱۰ص‎ cod と と 
Y テ ーーー ジーY 

۳ سراء/ ۶۰ 
۴- تفسیر قمی, ج ۲, ص ۳۶۷ 


۵- تأویل الایات. ج ۲ص ۷۱۲ح ۴. 


۳ 


وره 
فم 


ِِِ 


اهاد 


وتقطمُوا أُرْحَامَكُم»' [بس (ای منافقان)! آیا امید بستید که چون (از خدا) برگشتید 
(یا سرپرست مردم شدید). در (روی) زمین فساد کنید و خویشاوندی‌های خود را 
از هم بگسلید]. حضرت فرمود: عمر آن را تکذیب کرد و به ایشان گفت: آنها از تو 
بهتر هستند و صله رحم آنها از تو بیشتر است." 

)٩‏ احمد بن محمد بن خالد برقی, از پدرش. از کسی که برای وی نقل کسرده. 
از جابر روایت کرده است که: امام محمد باقر علیه السلام می‌قرماید: رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم می‌فرماید: مومنی وجود ندارد. مگر آن که محبت من در 
قلب وی خالص باشد و محبت من در قلب هیچ کس خالص نخواهد شد. مگر آن 
که محبت علی علیه السلام در قلب وی خالص باشد. ای علی! دروغ است کسی که 
ادعا می‌کند که به من محبت می‌ورزد و تو را دوست نداشته باشد. فرمود: دو نفر از 
منافقین گفتند: رسول خدا صلی اله علیه و آله شیفته این جوان (علی عليه السلام) 
این خداوند تمالی ーー の っ すじ し て ol‏ ولص روه باکر 
له ان ریک هو من ضل عن っ ユー‏ 
oi‏ * ودرا و تذین دون وا نع کل لین یماد 
آیات تا آخر درباره آن دو نازل شد است.۳ 

۰) على ب me リッ‏ این آی: اطع os‏ درباره على عليه السام 
نازل شده است. «ووا أ دهن »نی این که دوست داشتند که در حسق 
علی علیه السلام تقلب و خیانت می‌کردی تا آنها نیز همراه تو خیانت می‌کردند «ولا 
تلع کل لاف هی» حاف,خلیه دوم ست که ند رسول خدا صلی اٹ عله و 
آله سوگند یاد کرده بود که پیمانی را نشکند «قاز ما بنییم» فرمود: کسی بود 
که عليه رسول خدا صلی الله عليه و آله سخن‌چینی می‌کرد و یاراتش را عليه ایشان 
تحریک می‌کرد. می‌گوید: کسی که علیه مردم بدگویی می‌کند و فقرا و مستمندان را 
تحقیر می‌کند. و اما در این آیه: ュー ジー‏ از «خیر» 
امیر المزمنین عليه السلام است. «ْدٍ»[متجاوز] به حق وی تجاوز کردند و درباره 


۱-محند/ ۲۲. 
۲- تأویل الایات, ج ۲. ص ۷۱۲ح ۵د 
۳- محاسن. ص ۰۱۵۱ ح ۷۱ 


ن آیه: Py‏ فد لک زتیم» می‌گوید: ل کسی است که کفرش شدید و عظیم 

7 همانا حرامزاده آست. شاعر می گوید: 

۲ تداع‎ dei 
حرامزاده‌ای است که مردم وی را به این نام می‌خوانند. همان گونه که پاچه‌ها‎ 

پهنای پوست دباغی شده را افزایش می‌دهند. 

۱) ابن بابویه: از پدرش نقل می‌کند: سعد بن عبد اله» از احمد بن محمد بسن 
عیسی, از عباس بن معروف. از صقوان بن یحبی. از این مسکان, از محمد بن مسلم 
نقل می‌کند: از امام صادق علیه السلام منظور این آیه را پرسیدم: «عتل بد لک 
زئیم» فرمود: عل کسی است که کفرش شدید باشد و زنیم کسی است که در کفر 
خویش بی‌پروا باشد. " 

テル‏ کسی است که اصل و نسب نداشته باشد. این معنا از علی 
عليه السلام روایت شده است. 


دای EdEEkIxz‏ لین" سدع انوم( 


[چون آیات ما بر او خوانده شود. گوید؛ افسانه‌های پیشینیان است * زودا که بر 


بینی‌اش داغ نهیم (و رسوايش کنیم)] 
۱) علی بن ابراهیم: آیه « ۲ دوم است. هال 
أساطیر wo‏ دروغ‌گوبی‌های گذشتگان است. و yi‏ الخرطوم» 


می‌گوید: هنگام رجعت. آن هنگام که امیر المؤمنین علیه السلام باز می‌گردد و 
دشمنانش باز می‌گردند و با وسیله داغ‌زنی, بینی و لبهای آنان را مانند جهارپایان. 
نشانه می‌گذارد. و «خراطیم» بینی و دو لب را گویند.؟ 


۱۳۶۷ と と の テテ 
۱ معانی ال خبار. ص ۱۳۹ ح‎ -۲ 
AA DO 
ry ーー ウー テ イザ 


ュー تم‎ 


قم 


ف تیت باق رین 
سس ارام ی he‏ 
cad‏ 


[ما آنان را همان گونه که باغداران را آزمودیم. مورد آزمایش قرار دادیم آن گاه 
که سوگند خوردند که صبح برخیزند و (میوه) آن (باغ) را حتماً بچینند * والی) ان 
شاء الله نگفتند * پس در حالی که آنان غنوده بودند؛ بلابی از جانب پروردگارت 
بر آن (باغ) به گردش در آمد * و (باغ) آفت زده (و زصین بایر) گردید * پس 
(باغداران) بامدادان یکدیگر را صدا زدند * که اگر میوه می‌چینید, بامدادان به 
سوی کشت خویش روید * پس به راه افتادند و آهسته به هم می‌گفتند: * که 
امروز نباید در باغ بینوایی بر شما در آید ٭ و صبحگاهان در حالی که خود را بر 
منع (بینوایان) توانا می‌دیدند. رفتند * و چون (باغ ۱ 
گم کرده‌ايم * (نه) بلکه ما محرومیم * خردمندتری 
چرا خدا را به پاکی نمی‌ستایید؟ * گفتند: پروردگارا تو را به پاکی می‌ستاييم. ما 
واقعاً ستمگر بودیم * پس بعضی‌شان رو به بعضی دیگر آوردند و هسدیگر را به 
نکوهش گرفتند * گفتند: ای وای بر ما که سرکش بوده‌ایم! * امد است که 
پروردگار ما بهتر از 
عذاب (دنیا) چنین است و عذاب آخرت اگر می‌دانستند. قطعاً بزرگ‌تر خواهد بود] 

۱ محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از عبد اله بین محمد از علی بن 
حکم, از ابان بن عشمان, از فضیل, از امام محمد باقر علیه السلام تقل می‌کند: همانا 
شخصی که گناهی مرتکب می‌شود. رزق و روزی از او دقع می‌شود. و این آیات را 


آن را به ما عوض دهد؛ زیرا ما به پروردگارسان مشتاقیم # 


۲) علی بن ابراهیم, نقل می‌کند: پدرم از اسحاق بن هیثم. از علی بسن حسین 
عبدی, از سلیمان اعمش, از سعید بن جبیر. از ابن عباس, برای من نقل کرده است: 
به وی گفته شد: گروهی از این امت مدعی هستند که بنده‌ای که گناهی مرتکب 


می‌شود. از رزق و روزی محروم می‌شود. آیا این گونه است؟ ابن عباس گفت: 
سوگند به خدایی که 


او خدایی نیست. در قرآن, این اسر از آفتاب نیم روز 
واضح‌تر است. و خداوند آن را در سوره «ن ep‏ ذکر نمود. که پیرسردی دارای 
باغ‌هایی بود. که هیچ محصول از آن باغ‌ها وارد منزلش نمی‌شد. مگر آن که حق هر 
صاحب حقی را می‌داد و هنگامی که آن پیرسرد از دنیا رفت پسرانش وارث او 
شدند. او دارای پنج پسر بود. در آن سالی که پدرشان از دنیا رفت ؛ باغزهای آنها 
محصولی بی‌نظیر داد. آنها بعد از نماز عصر به باغ‌های خویش رفتند و به آن همه 
محصول نگاه کردند که در روزگار پدزشان نظیر آن سابقه نداشت. بنابراین هنگامی 
که آن همه محصول را دیدند طفیان و سرکشی کردند و به همدیگر گفتند: پدر ما 
پیر مرد سالخورده‌ای بود که عقل خویش را از دست داده بود. پس بيایید پیسان 
ببندیم که امسال. چیزی از محصول خویش را به هیچ کدام از مسلمانان فقیر ندهیم 
تا این که پولدار شویم و مال ما زیاد شود. آن گاه, همان روش پدر را در سال‌های 
آینده در پیش می‌گيريم. چهار نفر از آنان. این پيشنهاد را پذیرفتند, ولی یکی از 
1 ل کرد و عصبانی شد, و این همان کسی است که خداوند عر و جل 
می‌فرماید: «قال سمل لک وا شبحون». 

آن مرد گفت: ای ابن عباس! از نظر سبنی. در میانه آنها بود؟ گفت: خیر. بلکه 
از نظر سنی از همه آنھا کوچک‌تر بود. وی از تظر عقلی از همه نها بزرگتر میانه 
قوم. بهترین آنهاست. و دلیل بر آن. سخن خداوند عز و جل در قرآن که شماء ای 
امت محمد! کوچک‌ترین امت‌ها هستید. ولی در عین حال بهشرین آنها هستید 
«وکدلک جتام نوتاه [و بدین گونه شما را اتی میانه قرار دادیم]. پس 


۱-کافی. ج ۲ص YYA‏ 
۲-یقره/ ۱۳۳ 


4 سر 


فلت 


ترجمه 
2 
روایی 


لار 


برادرشان به آنها گفت: تقوای خدا پیشه کنید. و به همان راه و روش پدرتان عمل 
کنید. سلامت خواهید یافت و به سود خواهید رسید. ولی آنان به وی حمله کردند و 


به شدت به وی آسیب رساندند و وقتی برادرشان فهمید که قصد جان وی را دارند. 
یک آنها در آن کار شد. به خانه خویش رفتند و سوگند یاد کردند 
که صبحگاهان میوه آن برچینند بدون آن که به خواست و اراده خداوند توجه داشته 
باشند. بنابراین خداوند سزای آن گناهاشان را به آنها دارد و آن محصول را که در 


ان ربود و داستان آنان را در قرآن ذکر 


از روی اجبار 


شرف برداشت کردن آن ودند از دست 
شرف بر از 


می‌گوید: مانند چیزی سوخته شده ناهد 
آن مرد گفت: ای ابن عباس! «صریم» چیست؟ پاسخ داد: شب دیجور و 
ظلمانی, شبی که هیچ اثری از نور در 


اشد. بنابراین هنگامی که صبح شد: 


صارمین». ابن عباس ادامه داد: 
آن مرد گفت؛ ای ابن عباش! «تخافت» چیست؟ پاسخ 
آرامی با همدیگر صحبت می‌کردند تا | که شخص دیگری صحبت‌های 


الھی که بر نها نازل گشته بود اطلاعی نداشتند «قّ 
باغ‌های آنها نازل شده است را دیدند «قالّوا نالف 
بنابراین خداوند به خاطر آن گناهی که مرتکب شدند. آنها را از آن رزق و روزی 
محروم کرد. و در واقع در حق آنان ظلمی e‏ است بط لاش لم 
らい の‏ ج 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۶۷ 


۳ و علی بن ابراهیم تقل می‌کند: در بر جارود از اسام محمد باقر 
عليه السلام آمده است: منظور از آیه «ن بلتم کم لاحاب الجَ», اين 
است که اهالی مکه دچار گرسنگی شده بودند. همان گونه که اهالی آن باغ‌ها به 
گرسنگی و خشکسالی مبتلا گشتند. و آن باغ‌ها در منطقه پست‌تر (دنیا) و در کشور 
یمن بود که به آن رضوان گفته می‌شد که در نه میلی صنعاء واقع بود. در این آیه؛ 
«قطاف と て sb dE‏ ریک وم َائْنُون». منظور از طاتف. عذاب است و «نّا 
ضالون». منظور اين است که ما راه را اشتباه رفتیم. و منظور از این آیسه: رگا 
eo‏ این است که آیا طلب غفران و آمرزش نمی‌کنید؟۱ 


سل یش رسای 


کت ن تاق نی مود لا の azE の る‏ 
نزن وم لو ۳ 
[از آنان بپرس کدام‌شان ضامن این (ادعا)یند؟ ٭ با شریکانی دارند؟ پس اگر 
راست می گویند شریکانشان را بیاورند * روزی که کار زار (و رهایی دشوار) 
شود و به سجده فرا خوانده شوند و در خود توانایی نيابند * دیدگانشان به زیر 
افتاده. خواری آنان را فرو می‌گیرد. در حالی که (پیش از ایسن) به سجده دعوت 
می‌شدند و تندرست بودند] 

あい‏ بن ابراهیم می‌گوید: در این آ SKK‏ عسیم» منظوره 
کفیل و ضامن است و در این آیه: رم کشا ن ساق ود إلى السُجود». 
می‌گوید: از اموری که پنهان شده بود پسرده برداشته سی‌شسود. و آن حقی که از 
خاندان محمد - که سلام و درود خدا بر آنان باد - غصب شده است, برملا 
می‌شود. «یْعَن إلى السجُود». برای امير المؤمنين عليه السلام نمایان می‌شسود و 
گردن آنان مانند شاخ گاو خشک می‌شود «فلا یَسطیُون» که سجده کنند. و این 
مجازات است به این دلیل که آنها در دنیء فرمان خداوند را اطاعت نمی‌کردند و این 
همان سخن خداوند عز و جل است: «وقد کٌانوا عون ن ای السجوه شم 


に スー 
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فت 


سَالِمُون» می‌گوید: در دنیا به ولایتش دعوت می‌شدند در حالی که می‌توا 
کار را انجام دهند.! 

۲ ابن بابویه نقل می‌کند: علی بن احمد بسن محمد بن عمران دقاق - 
رحمت خداوند بر وی باد - از محمد بن ایی عبد الله کوفی از محمد بن اسماعیل 
برمکی از حسین بن حسن, از بکره از حسین بن سعید. از ابو لحسن عليه السلام 
روایت کرده است که درباره | إلى | や‏ 


فرمود: حجاب و پوششی از نور باز می‌شود و مژمنین در حال سجده بر زمین 


ان خشک و صاف می‌شود و نمی‌توانند سجده کنند." 


خصوص این آیه: وم یکسا عن ساق» نقل می‌کند: منزه است خداوند جبار و 
توانا- سپس به پای خویش اشاره گرد و شلوار را از آن کنار زد - فرسود: 
ざか‏ نی السجود فلا بسنتطيعو, آن گاه که قوم مات و مبهوت می‌شوند و 
ت چیه می‌شود و 本‏ ان به لب می‌رسد 


ن» ابن 


اوه می‌گوید: منظور از این سخن امام صادق ليه السلا: » 
جنار, در حالی که به پای خویش اشارهمی‌کرد و شلوار را از آن کنار زد » به این 
معناست که خداوند جبّار منزه است از این که به این پا که این ویژگی‌های آن است. 
توصیف شود" 

۴) و از او نقل شده است که گفت: محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد 


بن حسن صقا, از امد بن محمد بن عیسی, از احمد بن محمد بن ابی نصرء از 
زراره. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است 
«وم یکشفا عن ساق». 
راوی گوید: آن حضرت شلوار خویش را از پای خویش کنار زد و دست دیگر را 


حسین بن موسی, از عبید ب 
که: از ایشان درباره این ايه خدای عز و جل پرسید: 


| ۲ ص ۳۶۹. 
۲- توحید. ص ۱۵۴. ح ۱ 


۳- توحید, ص ۱۵۴ ح ۲. 


بر سر خویش نهاد و فرمود: سلبخان نی الاعلی [منزه است خداوند والا مرتبه!] ابن 
پابویه می‌گوید: منظور از سخن امام صادق علیه السلا م که فرسود: «شمحان ری 
الأعلّى» اين است 

۵) و از اوه تقل شده است: محمد بن حسن بن احمد بن ولید - که رحسث 


: خداوند متزه است از این که یا داشته باشد:۱ 


خداوند بر وی باد - برای ما تقل می‌کند: حسین بن حسن بن ابان, از حسین بسن 
سعید. از فضالة بن ایوب. از ابان بن عثمان, از حمزة بن محمد طبار روایت کرده 
رباره این آیه از امام جعفر صادق عليه السلام پرسیدم: «وقد انوا 


امتحان و آزمایش شدند. سپس فرمود: هر چیزی که خداوند عر و جل آنها را به 
آن امر می‌کند و یا از آن باز می‌دارد. امتحان و آزمایش و تقدیر خدا در پی آن 


ات 

۶ و از اوه تقل شده است:ر و محمد بن حسن بن احمد بین ولیند -که 
رحمت خداوند بر وی باد هرایم کردماندء سعد بن عبد له از احمد بسن 
とみ テン‏ 
IP エネ‏ که: از امام صادق عليه السلام پرسیدم, منظور از 
این آیه چیست: «وقّد کاا عون إلى السود وف مسالُون»؟ فرمود: و آ 


۷) احمد بن محمد بن خالد برقی: از ابن فضال, از مفضل بن صالع, از محمد 
بن علی حلبی. از امام جعفر صادق عليه السلام در خصوص این آیه: «وقد کَاُوا 
ن إل سالمُون»» روایت کرده است که: آنان می‌توانستند آن چه 
به آن امر شدند را به انجام برسانند و از آن چه از آن نهی شدند. دست بکشند. و 
این امتحان و آزمایش آنها بود و فرمود: همیج قبض و بسط ( سختی و آسانی) 
وجود ندارد. مگر این که انتحان و آزمایشی از سوی خدای عزو جل در آن 


۱- توحید, ص ۱۵۵,ح ۳ 
۲- توحید, ص ۳۴۹ ع ٩‏ 
۳- توحید. ص ۳۵۱ ع ۱۷ 


بکنب بهنا انعر جم 本 いっ と 日‏ 
اي ی RA‏ ان لح میب 
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"ef EE 

[پس مرا با کسی که این گفتار را تکذیب می‌کند واگذار. به تدریج آنان را به 

گونه‌ای که در نیابند (گریبان) خواهیم گرفت * و مهلتشان می‌دهم؛ زیرا تدبیر من 

(سخت) استوار است * آیا از آنان مزدی درخواست می کنی و آنان خود را زیر 

بار تاوان گرانبار می‌یابند؟ * یا (علم) غیب پیش آنهاست و آنها می‌نویسند * 
پس در (امتثال) حکم پروردگارت شکیبایی ورز و مانشد همدم ماهی (=یونس) 

مباش, آن گاه که اندوه زده ندا درداد] 

۱) محمد بن یعقو. برخی یاران ماء از احمد بن محمد, از علی بن حکم؛ 
از عبد اله بن جندب» از سفیان بن سمط روایت کرده انت که: امام جعفر صادق 
علیه السلام می‌فرماید: خداوند. اگر خیر و نیکی بنده‌ای را بخواهد, هرگاه گناهی 
مرتکب شود بلایی بر وی نازل می‌کند و استففار و طلب آمرزش را به یاد او 
می‌آورد. و هرگاه شر و بدی را برای بنده‌ای بخواهد. اگر گناهی مرتکب شود, 
نعمتی در پی آن می‌دهد تا این که استففار کردن را از یاد برد و به گناه خویش 
اداسه دهد و زیادروی کند و این همان سخن خداوند ع و جل است: 
«سستدرجهم من خیِث لبون با نعمت بخشیدن در برابر گناهان." روایاتی در 
این زمینه در سوره اعراف ذکر شد. 

۲ علی بن ابراهیم می‌گوید: در این آیه «سَرُهُم من یِث لا يعون 
هشداری است برای انجام گناهان. سپس به پيامبر خویش صلی اله علیه و آله و 


۲۰۴ ص ۲۷۹ح‎ と に 


۲-کانی, ج ۲. ص ۳۱۷ ۱ 


سلم می‌فرماید: «فاطلر کم ربک وا تكن کضاحب الْحُوت» منظور يونس 
علیه السلام است که هنگامی که قوم خویش را نفرین کرد و با خشم و عصبائیت 
آنان را ترک کرو" 

۳ سیس نقل می‌کند: در روایت ابو جارود. در خصوص این آیه: 
وکو موم از امام محمد باقر عله السلام روایت شده است که «فکظم» به 
معنای غمگین و اراحت است." 


رل تشن وا وفو نم با نع ۱ 
اون ان یکدی کرو َو باه هن لکوت 
ون وماھوإ لادک مال OO)‏ 
[اگر لطفی از جانب پروردگارش تدارک (حال) او نمی کرد. قطعاً نکوهش شده بر 
زمین خشک انداخته می‌شد ٭ پس پروردگارش وی را برگزید و از شایستگانش 
گردانید * و آنان که کافر شدند چون قرآن را شنیدند. چیزی نمانده بود که تو را 
چشم بزنند و می‌گفتند: او واقعأً دیوانه‌ای است * و حال آن که (قمرآن) جز 
تذکاری برای جهانیان نیست] 

۱) علی بن ابراهیم: در این آیه؛ TV‏ 
: ت که سقف نداشته باشد, و در خصوص 
SS ly :‏ نارهم لا نیلوا الذکر» می‌گوید: 
هنگامی که رسول خدا صلی لله علیه و آله از مقام و متزلت امیر السومین 
علیه السلام برای آنها صحبت کرد. گفتند: او دیوانه است پس خداوند تعالی فرمود: 
とっ 上 あっ‏ المؤمنين عليه السلام 0 
4 با سند خوده از محمد پخ احمد بسن بحیسی: از محصد بسن 


۲) شیخ در تهذ: 
حسین, از حجّال, از عبد الصمد بن بشیر, از حسّان جمّال روایت کرده است که: 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۳۶۹ 
۲- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۳۶۹ 
YY と ーー‏ 


デビ ور‎ 


اهار 


امام جعفر صادق علیه السلام را از مدینه به مکه سوار بر شتر رساندم, و هنگامی که 
به مسجد الغدیر رسیدیم به طرف چپ کوه نگاه کرد و فرمود: این جاء جای پای 
رسول خدا صلی اله علیه و آله است که فرمود: هر کس من مولای اويم علی 
مولای اوست. خداوندا! دوست بدار هر کس او را دوست می‌دارد و دشمن بدار هر 
کس او را دشمن بدارد. سپس به طرف دیگر نگاه کرد و فرمود: خیمه ابو فلان و ابو 
فلان و سالم غلام ابو حذیفه و عبيدة بن جراح در این جا بود. هنگامی که پیامیر 
صلی الله علیه و آله را دیدند که دست امام علی علیه السلام را بلند می‌کند. گفتند: 
به چشمانش نگاه نی که چگونه ماتد جشمان دیوانه می چرخد. پس جبرئیل 
عليه الم | این آیه را نازل کرد: : کا 

سیوا الک ولولو 
حتان) اگر تو شتربان من نبودی این سخن‌ه را به تو نمی 

۳) محمد بن عباس, می‌گوید: حسین بن احمد مالکی» از محمد بن عیسی, از 
يونس بن عبد الرحمن, از عبد اله بن سنان, از خسین جمّال روایت کرده است که: 
امام جعفر صادق علیه السلام را سوار پر شتر از مدیته به مکه رساندم و هنگامی که 
به غدیر خم رسید به من نگاه کرد و فرمود: این جاء جای بای رسول خدا صلی اله 
علیه و آله است» هنگامی که دست علی علیه السلام را گرفت و فرمود: هر کس من 
مولای اویم, علی مولای اوست؛ و در سمت زاست, خیمه چهار نفر از قریش بود- 
که نام آنها را برای من ذکر کرد- هنگامی که به رسول خدا صلی اله علیه و آله و 
سلم نگاه کردند که دست علی علیه السلام را تا اندازه‌ای بلند کرده است که سفیدی 
زير بغلش نمایان شده است, گفتند: به چشمان وی نگاه کنید که چگونه مانشد 
چشمان دیوانه می‌چرخد. پس جبرئیل نزد آن حضرت فرود آمد و فرسود: بضوان: 
که الذین کرو زوک بابتصارهم شا سیفوا الذكر ون 
ناه ار ار od‏ « ذکر» همان على بن ابی طالب عليه لام 
است. عرض کردم: خدا را شکر می‌کنم که این سخن را از زبان شما شنیدم. فرسود: 
اگر تو شتربان نبودی, این سخنان را به تونمی‌گفتم. به اين دلیل که تو شستربان 
هستی, اگر از من روایت کنی؛ سردم به حرف‌های تو اعتصاد نمی‌کنشد.! 


یب. ج ۳ص ۶۳ج ۷۴۶ 
۲- تأوبل الآیات. ج ۲. ص ۷۱۳ ج ۶ 


5 
وس 


سوره حاقه 


سوره حاقه, مکی است. ۵۲ آیه دارد و بعد از مُلک نازل شده 


5 
وس 


و ثواب قرائت سوره حاقه 


۱) ابن بابویه: با سند خود. از جابر, از امام جعضر صادق عليه السلام تقل 
می‌کند: سوره حاقّه را زیاد تلاوت کنید؛ زیرا تلاوت کردن آن در نمازهای واجب و 
مستحب از نشانه‌های ایمان به خداوند و رسول او صلی لله علیه و آله و سلم 
می‌باشد. به این دلیل که این سوره در خصوص امیر المومنین عليه السلام و معاویه 
نازل شده است و دین (و ایمان) تلاوت کننده آن تا زمان دیدار با خداوند عرز و 
جل سلب نخواهد شد.! 

۲) و در کناب خواص القرآن: از پیامبر صلی اف علیه و آله روایت شده است 
که: هر کس این سوره را تلاوت کند. خداوند حسایی آسان از او خواهد کشید و هر 
کس آن را بنویسید و بر زن بارداری آویزان کند. آن چه در شکم دارد به خواست 
خداوند تعالی در امان خواهد بود. و اگر نوشته شده و با آب شسته شود و آب آن 
به طفل شیرخواری نوشانده شود آن طفل باهوش و زیرک خواهد بود. 

۳) و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: هر کس این سوره را 
بخواند. خداوند حسابی آسان از او خواهد کشید. و هر کس آن را پنویسد و بر زن 
بارداری آویزان کند. به خواست خداوند آن چه در شکم وی است. در امان خواهد 
ب آن به طفل شسیرخواری نوشانده 
شود آن طفل, زیرک و باهوش خواهد شد که هر آن چه را بشنود. از بر خواهد 


کرد. 


بود و اگر نوشته شده و با آب شسته شود و 


۱- تواب الأعمال. ص ۱۴۹. 


۴ و امام صادق علیه السلام می‌فرماید: اگر نوشته شود و بر زن بارداری 

شود. جنین وی در امان خواهد بود. و اگر به فرزندنوشانده شود. خداوند 
آن کودک را زبرک خواهد کرد و به وی سلامتی خواهد داد و به خواست خداوند 
بهترین رشد و نمو را خواهد یافت. 
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be 
かう 
روایی‎ 


اهار 


تفسیر سوره حاقه 


پم نان 
19 اراك اناه کیت تود وعه ماود 


یبای" رماع افیک ابرع رعاو 

[آن رخ دهنده ٭ چیست آن رخ دهنده ؟ # و چه دانی که آن رخ دهنده چیست؟ * 
ثمود و عاد آن حادثه کوبنده را تکذیب کردند * اما ثمود به (سزای) سرکشسی 
(خود) به هلاکت رسیدند # و اما عاد به (وسیله) تندیادی توفنده سرکش هلاک 


شدند] 


ن | اهم می‌گوید: «لحل» بر حذر داشتن ن از عذاب است. و دلیل 


ناب» [و ان ۳ سخت 


ات » می‌گو E SS a‏ 
) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد. از ابن محبوب, از 


عبد لله بن سنان, از معروف بسن بوذ از امام محمد باقر عليه السلام- در 


۱- غافر/ ۴۵. 


۲- تفیر قمی, ج ۲.ص 1۳۷۱ 


حدینی- تقل می‌کند: اما باد عقیم. همانا باد عذاب است که هیچ رجمی و هیچ گیاه 
و نباتی را بارور نمی‌کند و آن بادی است که از زیر :زمین‌های هفت گانه خارج 


می‌شود. این باد به جز برای قوم عاد. آن گاه که خداوند بر آن قوم خشم گرفت؛ 
برای هیچ قومی از آن جا خارج نشد. پس خداوند عز و جل به خازنان دستور داد 
که از آن باد. به اندازه حلقه انگشتر خارج سازند؛ ولی آن باد از خازنان سرپیچی 
کرد و به دلیل خ خشم آن باد بر قوم عاد. به اندازه سوراخ بینی گاو نر از مکان 

خویش خارج شد. فرمود: خازنان تزد خداوند عز و جل ناله و شکایت کردند و 


خداوندا! این باد از دستور ما سرپیچی کرد و ما از این هراس داریم که آن 
آفریدگانت که از دستور تو سرپیچی نکردند و سرزمین‌های تو را آباد کردند را به 
طور کلی ابود سازد. فرمود: خداوند عر و جل؛ جبرئیل را پیش آن باد 
فرستاد. و با دو بال خویش به استقبال آ باد را به جایگاه خویش 
بازگرداند و به آن باد فرمود: به همان اندازه که به تو دستور داده شده است, خارج 


شو. فرمود: بنابراین به همان انداژه خارج شد و قوم عاد و هر آن کس که همراه 
آنها بود را ابود ساخت:؟ 


ka と ic と vb 
او(‎ 
[(که خدا) آن را هفت شب و هشت روز پیاپی بر آنان بگماشت. در آن (مدت)‎ 
 دنا‌یهت مردم را فرو افتاده می‌دیدی. گویی آنها تنه‌های نخلهای ميان‎ 
علی بن ابراهیم: منظور از این آ ابا‎ )۱ 
خُسُومًا». این است که ماه به وسیله ژخل, » هفت شب و هشت روز نوس و بد‎ 


طالع شده بود تا این که آن قوم نابود شدند.؟ 
۲) ابن بابویه: از حسین بن احمد. از پدرش. از احمد بن محمد. از عثمان بسن 
عیسی. از امام جعفر صادق عليه السلام نقل می‌کند: چهارشنبه, همواره روز نحس و 


۱-کافی, ج ۸ص ۲٩ج‏ ۶۴ 


۲- تضیر قمی. ج ۲ ص ۱۳۱ 


شومی است. به این دلیل که آن روز. اولین و 
جل می‌فرماید: «عْرفا عنهم ستع ال ر 


روزی است که خداوند عز و 
ام の‏ 


وت کف 
[و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و (مردم) شهرهای سرنگون شده (سدوم 
و عاموره) مرتکب خطا شدند] 

) علی بن ابراهیم: در این آیه: «وَجاء فرغون وشن له لیگ ات 
خَاطنَة». منظور از موتفکات, بصره است و منظور از خاطنه: فلان زن است.! 

۲) شرف الدین نجفی, از محمد برقی, از حسین بن سیف بن عمیره. از 
برادرش, از منصور بن حازم؛ از حمران تقل می‌کند: از امام جعفر صادق عليه 
السلام شنیدم که تلاوت می‌کرد: «رجاء فرعون من قبل لمات بلاط 
ان» منظور خلیفه سوم است. اتن ق» منظور دو خلیفه اول 
» زن سرخ رو (حمّیرا) که همان عائشه است. و فرمود: و در این آیه: 
vo‏ اهل بصره هستند. در کلام امير المؤمنين عليه السلام در خطاب به 
اهالی بصره آمده است: « ای اهل موتکفه! که سه بار با اهالی آن نگونسار شده 
است و بر خداوند است که بار چهارم را نیز به بایان برساند.» معنای اثتکف بأهلها: 
یعنی این که آنها را در خاک فرو برد." و این سخن امیر المؤمنین عليه السلام را به 
طور کامل‌تر در هنگام شرح این آیه: eg‏ [و شهرها(ی سدوم و 
عاموره) را فرو افکند] ذکر شد. 


و 


[و از امر فرستاده پرورد گارشان سرپیچی کردند و (خدا هم) آنان را به گرفتنی 


۱-علل الشرانع ج ۷ص ۸۲ ح ۲ 
۲- تخسر قمی ج ۲. ص ۳۷۱. 

۳- تأویل الأیات, ج ۷. ص ۷۱۴ح ۱ 
۴-نجم/ ۵۳ 


: در روایت ابو جارود در ラジ ーー テテ‏ 
1 ة» از امام محمد باقر عليه السلام تقل می‌کند: راییسه آن 
است که به آن چه آنان ساختند. ضربه بزتد." 


تیال لین نابز( 
[ما چون آب طفیان کرد. شما راقرا 

۱ علی بن ابراهیم: در اين آیه: «إنّا ا ی المَاء حَملنَاكُم فى wa‏ 
منظور, امير المؤمنين عليه السلام و ياران اوست." 


3 
[تا آن را برای شما (مایه) تذکری گردانيم و گوشهای شنوا آن را نگاه دارد] 

۱) سعد بن عبد اله: از حسین بن موسی ختاب از علی بن سان از عد 
اله بن کثیر. از امام صادق علیهالسلام در خصوص این آیه نقل می‌کند: ICO‏ 
واعية». گوش امیر المؤمنین عليه التلام آن جه که از جانب خداوند است را درک 
کرد؛ اعم از آن چه که هست و آن چه که خواهد بود. 


۲) محمد بن یعقوب. از احمد بن مهران. از عبد العظیم بن عبد الله» از یحمی بن 
سا از امام جعفر صادق عليه السلام قل می‌کند: هنگامی که این نازل شد: 
wb 1 Go‏ فرمود: ای علی! منظور, گوش تو است.۲ 

۳) ابن بابویه. می‌گوید: ابو عباس محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی - 
رحمت خداوند بر وی باد - از عبد العزیز بن یحبی جلودی در بصره. از مفيرة بسن 
محمد از رجاء بن سنمه, از عمرو بن شثر, از جاير جعفی, از امام محمد باقر 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۳۷۲ 
۲- تفیر قمی, ج ۲ ص ۳۷۱ 
۳- مختصر بصاثر الدرجات. ص ۶۵ 
۴-کاقی, ج ۱ص ۳۵۰ ح ۵۷ 


«Sr 


صسوره 
حاقه 


عليه السلام» از امام على عليه السلام 
هستم» خداوند عز و جل می‌فرماید 

۴) محمد بن عباس: سی حدیث از خاصّه و عامّه روایت می‌کند که از جمله 
آنها: از محمد بن سهل قطان. از احمد بن عمر دهقان, از محمد بن کتیر, از حسارث 
از ابو داود. از ابو بریده نقل می‌کند که: رسول خدا صلی اله علیه و آله 
از خداوند درخواست کردم که به علی علیه السلام گوش شنوا دهد. و په 
من گفته شد: خداوند این امر را انجام داده است.۲ 


6 از محمد ین جریر طبری: از عد اعد مروزی از یبی دز 

, ی 
7 ی است: ررر شم سل عدر ان دا از خداوند 
خواستم که گوش علی علیه السلام باشد. و می‌گوید: علی عليه السلام می‌فرسود: 
هر آن چه از رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌شنیدم حفظ می‌کسردم و آن را 
فراموش نمی‌کنم.۳ 

۶) و از اوء از حسین بن احمد. از محمد پن غیسی, از يونس بن عبد الرحمن» 
از سالم اشل؛ از سعد بن طریف, از امام محمد باقر عليه السلام در خصوص آيه: 

ها 1 ekeD‏ نقل می‌کند: گوش شنواء گوش علی علیه السلام است که 
سخنان رسول خدا صلی اله علیه و آله را درک کرد و او حجت خداوند بر سردم 
است. هر کس از ایشان اطاعت کند. از خداوند اطاعت کرده است و هر کس وی را 
عصیان AS‏ خداوند را عصیان کرده است. 

۷ و از او: از علی بن عبد له» از اراهیم بن محمد نقفی, از اسماعیل بن بشار, 
از علی بن جعفر, از جابر جعفی, از امام محمد باقر علیه السلام نقل می‌کند: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم به منزل علی عليه السلام رفت و فرسود: ای علسی! 
امشب, این آیه بر من نازل شد: Gay‏ 3 عة و من از خداوند خواستم که 


۱- معانی الاخباره ص ۵۹ ح 2٩‏ 

۲- تأویل الایات. ج ۲. ص ۷۱۵ ح ۳ 
یل الأیات, ج ۲. ص ۷۱۵ ح ۴. 
۴- تأویل الایات, ج ۲ ص ۷۱۵ح ۵ 


گوش تو باشد و عرض کردم: خداوند! این گوش راء گوش على عليه السلام قرار 
ده» و خدای عز و جل این کار را تحقق بخشید.! 

۸) از عباشی, از اصبغ بن نباته. در حدیشی از امیر الممنین عليه السلام تقل 
می‌کند: به خدا سوگند! من همان شخصی هستم که این آیه درباره او نازل شد: 
بها 051 あっ し eccb‏ خدا صلی لله علیه و آله بودیم و ایشان درباره 
وحی به ما خبر می‌داد و من و کسانی که در آن جا بودند. سخنان ایشان را گوش 
سیدادیم و هنگامی که خارج شدیم گنشد: همین حالا حضرت چه چیزی 
فرمود؟...»" این حدیث طولانی است و به طور کامل در مقدمه کتاب در باب این 
که قرآن را کسی به جز امامان - آن گونه که نازل گردید - جمع‌آوری نکرد و 
تأویلش نزد آنهاست. ذکر شد. 

٩‏ ابن شهر آشوب: از ابی میم در حلية الاولیاء روایت کرده است که: عمر بن 
علی بن ابی طالب. از پدرش عليه السلام روایت کرده است و نیز واحدی در اسباب 
نزول القرآن, از رید. از ابو القاشم بی حبیب در تفسیر خویش از زر بن خبیش, از 
علی بن ابی طالب علیه السلام با همین الفاظ روایت کرده است که: رسول خدا 
صلی اله علیه و آله مرا در آغوش گرفت و فرمود: خداوند به من فرمود که تو را به 
خویش نزدیک کنم و از خودم دور نکنم و این که بشنوی و درک کنی,۳ 

۰ تفسیر ثعلبی: در روایت بریده: و من به تو یاد می‌دهم و تو درک می‌کنی, 
و بر خداوند است که بشنوی و درک کنی, و این آیه نازل شد: «وتْعیها ادن واه 
[و گوشهای شنوا آن را نگاه دارد] و نطنزی در خصائص همین حدیث را ذکر 
میک" 

۱ در اخبار ابو رافع روایت شده است که فرمود: خداوند تعالی به من فرمود 


که تو را به خویش نزدیک کنم و از خودم دور نسازم و به تو یاد دهم و نسبت به 
تو بدرفتاری نکئم. و بر من واجب است که درباره تو از خداوند اطاعت کم و بر 


۱- تأویل الایات, ج ۲. ص ۷۱۶ح ۶ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص 7۵ ح ۱ 
۳- مناقب. ج ۳. ص ۷۸ 


۴- مناقب. ج ۳ص 1۷۸ 


2 回 テ - 


اهار 


تو واجب است که درک کنی.۱ 

۲ محاضرات راغب: ضحّاک و این عباس و طوسی در امالی. از امام صادق 
عليه السلام تقل می‌کنن... و نیز در برخی کتب اهل شیعه از سعد بن طریف. از امام 
محمد باقر علیه السلام نقل کرده‌اند که منظور از: «و [و گوشهای 
شنوا آن را نگاه دارد] گوش علی عليه السلام ‏ 

۳ کتاب یاقوت: از ابو عمر غلام تغلب. و کتاب «الکشف و البیان» از تعلبی 
آورده است که: عبد الله بن حسن... و در کتاب کلینی, از میمون بسن مهسران, از ان 
عباس, از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کند»: - الفاط این روایست از 
کتاب کلینی است - هنگامی که این آیه نازل شد: «ریَهَا أن واعیة», گفتم: 
خداوندا! این گوش راء گوش علی عليه لام قرار ده 
السلام هر چه را می‌شنید از حفظ می‌کر: 

۴ سعید بن جبیر, از ابن عباس ت 
بن ابی طالب علیهالسلام است. سپس نقل می‌کنید: پسامبر صلی اله عليه و آله 
می‌فرماید: ای علی! از آن زمان که اين آیه نازل ثبده است. همچنان از خداوند 
تعالی می‌خواهم که این گوش شنوا را گوش تو قرار دهد" 

۵ جابر جعفی, و عبد اله بن حسین, و مکحول از رسول خدا صلی اله علیه 
و آله و سلم نقل می‌کنند که می‌فرماید: ای علی! من از خداوند خواستم که این 
گوش شنوا را گوش تو قرار دهد و عرض کردم: خداوندا! گوش علی علیه السلام 
را گوش شنوا قراربده, و خداوند عز و جل این کار را انجام داد. و علی علیه 
السلام فرمود: از آن پسس, چیزی را نشنیدم؛ مگر این که آن را درک کردم 
روایت‌هایی که در این زمینه از خاصبه و عامّه نقل شده است. فراوان است که ما 
برای آن که سخن به درازا کشیده نشود. از ذکر همه آن روایت‌ها صرف نظر کردیم. 


ST‏ راعید» 


۷۸ Ye に 
۷۸ مناقب, ج ۳ ص‎ -۲ 
۷۸ مناقب. ج ۳ ص‎ -۳ 


۵-مناقب. ج ۳ص ۷۸ 


ED (0) الا‎ に る ち 


hl 
[و زمین و کوه‌ها از جای خود برداشته شوند و ھر دوی آنھا با یک تکان ریز ریز‎ 
گردند * پس آن روز است که واقعه (آنچنانی) وقوع یابد ٭ و آسمان از هم‎ 
بشکافد و در آن روز است که آن از هم گسسته باشد]‎ 

۱) علی بن ابراهیم, در این آیه: ec‏ واْجبّال». می‌گوید: فرود 
می‌آیند و ویران می‌شوند. و در این آ 


و عبث است.۲ 


وال لها تنل عرش رن توق رميز اي" 

[و فرشتگان در اطراف (آسمان‌اند و عرش پروردگارت را آن روز هشت (فرشته 
) بر سر خود بر می‌دارند] 

۱) محمد بن یعقوب: از محمد بن یجبی, از احمد بن محمد بسن عیسی؛ از 
احمد بن محمد بن ابی نصر, از محمد بن فضیل. از ابو حمزه. از امام جعضر صادق 
علیه السلام نقل می‌کند: حمل کنندگان عرش- عرش به معنای علم است- هشت 
نفر هستند. که چهار نفر آنه از ما هستند و چهار تفر دیگر را خداوند بر می‌گزیند.! 

۲) ابن بابویه. نقل می‌کند: محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از سعد بسن عبد 
اق از قاسم بن محمد اصفهانی, از سلیمان بن داود منقری, از حفص بن غیاث 
نخعی نقل کرده است که: شنیدم امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید: حسل 
کنندگان عرش, هشت نفر هستند. هر کدام از آنان, هشت چشم دارند که هر کدام از 


چشم‌های آنان به اندازه دنیاست.۳ 
۳) و نیز او, نقل می‌کند: محمد بن حسن بن احمد بن ولید برای ما تقال کرده 
است که: محمد بن حسن صفار در حدیشی مرس از امام جعفر صادق عليه السلام 


۱- تفسیر قمی. ج ۲.ص ۳۷۱. 
۲-کافی, ج ۱ ص ۱۰۲ ج ۶ 
۳- خصال, ص ۴۰۷. 
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تقیر 
روایی 
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روایت کرده است که: همانا حمل کنندگان عرش, هشت تفر هستند. که یکی از آنان 
به صورت انسان است که تزد خداوند برای فرزندان آدم طلب روزی می‌کند. و 
دیگری به صورت خروس می‌باشد که نزد خداوند برای پرندگان طلب روزی 
می‌کند. و سومی به صورت شیر است که برای حیوانات درنده: نزد خداوند طلب 
روزی می‌کند و چهارمی به صورت گاو نر است که برای چهارپایان نزد خداوند 
طلب روزی می‌کند. و گاو نر از آن زمان که بنی اسرائیل. آن گوساله را پرستیدند, 
سرافکنده است. و آن گاه که روز قیامت فرا رسد. هشت نفر می‌شوند.۱ 

۴) محمد بن عباس: از جعفر بن محمد بن مالک, از احمد بن حسین علوی, از 
» از محمد بن مسلم نقل می‌کند: شنیدم امام محمد 
باقر عليه السام در خصوص اين آيه: «اأُذين يلون فرش ون حَولة»" إكسانى 
که عرش (خدا) را حمل می‌کنند و آنها که پیرامون آنند] می‌فرماید: منظور از این 
آیه. محمد و علی و حسن و حسین و نوح وابراهیم و موسی و عیسی - که 
صلوات و درود خداوند بر آنان باد - هستند؛ یی این که اینان همان کسانی‌اند که 
اطراف عرش هستند." 

۵) و شیخ ابو جعفر ابن بابویه در کتساب اعتقادات خود می‌گوید: و اما 
حمل کنندگان عرش که همان علم می‌باشد, چهار نفر از متقدمین و چهار نفر از 
متأخُرین هستند. اما چهار نفری که از متقدّمین هستند عبارتند از؛ نوح و ابراهیم و 
موسی و عیسی علیهم السلام و چهار نفر که از متأخرین هستند عبارتند از: محمد و 
علی و حسن و حسین صلوات اله علیهم اجمعین. این حدیث با سندهایی صحیح 
از امامان روایت شده است. 

۶) علی بن ابراهیم می گوید: حمل کنندگان عرش هشت نفر هستند. که هر 
کدام از آنان هشت چشم دارند و هر چشم آنان, به اندازه دنیاست. 

۷) می‌گوید: در حدیثی دیگر آمده است که: حمل کنندگان عرش. هشت نفر 
می‌باشند که چهار نفر از آنان از متقدمین هستند و چهار تفر از آنان از متأخرین 


محمد بن حاتم از هارون بن 


۱- خصال, ص ۴۰۷ح ۵. 
۲- غافر/ ۷ 
۳- تأویل الأیات. ج ۲. ص ۱۶ 


هستند. و اما چهار نقری که از متقدمین هستند عبارتند از: نوح و ابراهیم و موسی و 
عیسی - که صلوات خداوند بر آنان باد - و چهار نفری که از متسأخرین هستند 
عبارتند از: محمد و علی و حسن و حسین صلوات لله علیهم اجمعین." و تفسیر این 
آیه: «اّذین ییون امرش ون له [کسانی که عرش (خدا) را حمل می‌کندد و 
آنها که پیرامون آنند] در سوره حم المومن ذکر گردید. 


شام نوت که یه تیشولعاوغ راید نتفي ماني 


ید کرای نيعاي" فلو اداي" 


[آما کسی که کارنامه‌اش به دست راستش داده شود. گویند: يایید و کتايم را 
بخوانید * من یقین داشتم که به حساب خود می‌رسم * پس او در یسک زندگی 
خوش است * در بهشتی برین # (که) میوه هایش در دسترس است] 

۱) محمد بن عباس, نقل می‌کند: محمد بسن حسین, از جعفر بن عبد الله 
محمدی, از کثیر بن عیاش, از ابو جسارود. از امام محمد باقر علیه السلام در 
خصوص این آیات: «فأما من أوتی كاه بمیه»» تا بایان آیات ذکر شده تقل 
کرده است که: این آیه در أن حضرت علّی علیه السلام نازل شده است و برای 
اهل ایمان ضرب المثل شده است. 

۲ و از او؛ از 


احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بسن 
از امام جعفر صادق عليه السلام در 
فقول اوم افرژوا 


ما من اوت كناب ب 
می‌فرماید: منظور, امير المؤمنين عليه السلام است. 
و از او از ین ین احم از محمد ین می از مردی. از に‏ » از امام 


ان همین آیات. منظوره ار امس عليه السلام است. واا شرآ اب 


۳۷۱ تفسیر قمی. ج ۲ ص‎ ١ 
۱۰ تأویل الآیات. ج ۲. ص ۷۱۷ ع‎ -۲ 
۱۱ 2۷۱۷ تأویل الآیات. ج ۲ ص‎ -۳ 


: > > 
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تفیر 
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لاد 


ed‏ [و اما کسی که کارنامه‌اش به دست چپش داده شود]. خلیفه دوم است." 
۴) ابن شهر آشوب: از ابو حمزه. از امام محمد باقر عليه السلام. در خصوص 


این آیه: 


امن آوتی َيِه تقل می‌کند: منظور علی بن ابسی طالب 
عليه السلام است.۳ 
۵) شرف الدین نجفی: علی بن ابراهیم در تفسیر خویش می‌گوید: منظور, علی 


بن ابی طالب عليه السلام است. 
۶) و از طریق مخالف 
عباس نقل می‌کند که در ت 


0 


ER は 1:‏ * إلى 
فی جن غال ۲۳ فا دان 
منظور علی بن ابی طالب عليه السلام است.8 

۷ ابن بابویه, نقل می‌کند: عبد الواحد بن محمد بسن عبد الوهساب قرشی, از 
احمد بن از احفد بن ابراهیم عوفی, از احمد بن حکم 
براجمی, از شریک بن عبد اله از ابو وقاص,عامری, اژ محمد بن عمّار بن یاسر. از 
پدرش نقل می‌کند: شنیدم پيامبر صلی لله علیه و آله می‌فرماید: دو فرشته نگهبان 
علی بن ابی طالب علیه السلام بر تمامی فرشتگان محافظ فخر می‌ورزند. به این 
دلیل که این دو فرشته هیچ چیزی را که موجب خشم خدا می‌شود, نزد خداوند ع 
و جل گزارش نداده اند" 

۸) صدر ائمه‌ی مخالفان. ni‏ عورزم ی نوی من اخ ل 
می‌کند؛ برترین حافظان شیخ الامام شهاب الدین ابو نجیب سعد بین عبد لله بن 


: روایتی است که ابن مَردُویه» از رجال خود از 


» از منصور بن عبد اا 


حسن همدانی معروف به مروزی, در نامه‌ای که از همدان برای من نوشت, روایت 


۱- حاقه/ ۲۵, 

۲- تأویل الایات, ج ۲ص ۷۱٩‏ ح 1۵ 
۳- مناقب. ج ۲. ص ۰۱۵۲ 

- تأویل الایات, ج ۲ ص ۷۲۷ ح ٩‏ 

۵- تأوبلالایات. ج ۲. ص ۷۱۷ . 

۶- علل الشران 


ص ۱۹ج ۵ 


کرده است که: حافظ ابو علی حسن بن احمد ین حسن حداد در اصفهان در آن چه 
اجازه روایت آن را به من داده است. نقل می‌کند: شیخ ادیب ابو یعلی عبد الرزاق بن 
عمر بن ابراهیم طهرانی در سال ۳۷۳ روایت کرده است که: امام حافظ, الگوی 
محدئین, ابو بکر احمد بن موسی بن مردویه اصفهانی. از سلیمان بن احمد بن رشید 
مصری, از احمد بن ابراهیم مغربی کوفی در مصر, از احمد بن حکم براجمی, از 
شریک بن عبد لله نخعی. از ابو وقاص, از محمد بن ثابت, از پدرش نقل می‌کند: 
شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید: دو فرشته محافظ علی بن ابسی 
طالب علیه السلام به دلیل این که همراه علی هستند. بر دیگران فرشتگان محافظ 
فخر می‌فروشند و این از آن جهت است که هیج چیزی را که باعث خشم خداوند 
عز و جل شود. به او گزارش نداد‌اند.! 

)٩‏ و ابن مفازلی شافعی همین روایت را در کتابش از طرق مختلف و با سند 
از رسول خدا صلی اله علیه و آله نقل می‌کند که همگی آن روایت دارای یک معنا 
و مفهوم است و آن این است که پیامتر صلی اله علیه و آله سی‌فرماید: دو فرشته 
محافظ علی بن ابی طالب به دلیل این که همراه علی علیه السلام هستند, بر دیگر 
فرشتگان فخر می‌فروشند از آن جهت که هیج چیزی را که خداوند عر و جل را 
خشمگین کند. به او گزازش نداد‌ند.۲ 

۰ على بن ابراهيم. تقل می‌کند: جعفر بن محمد از عبد الکریم بن عبد الرحیم 
روایت کرده است که: من می دانم که در نامه اعمال اصحاب یمین و اصحاب شمال 
چه چیزی وجود دارد. آن چه در نامه اعمال اصحاب یمین می‌باشد این است: بسم 
الله الرحمن الرحيم." 

۱ عباشی, از ابو بصیر. از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است 
که: هرگاه که روز قيامت فرا رسد هر شخص به همراه امامی که در آن عصر بوده. 
فرا خوانده می‌شود بنابراین اگر امام عصر خویش, وی را تأیید کند, ناسه اعمال 
وی به دست راستش تحویل داده می‌شود. و این همان سخن خداوند عر و جل 


۲۲۵ っ しさ 
-Y 


مناقب این مقازلی. ص ۱۵۴. ح ۱۶۷. 


۳- تفسیر قمی, ج ۲ص ۳۷۳ 


Bi - : 


است: : «یع نو کل تاس بإمامهم فمن أوتی كاه ب 
ا 9 روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان قرا می‌خواز 

ان کارنامه خود را می‌خوانند] و «یمین» 
کردن امام است؛ د زیر ناسهای است که آن را 


اة » و کتاب همان مام し こし ーッ ーー‏ گونه که اون در قرآن 


می‌فرماید. او را در پشت سر خویش افکند: の‏ ه طهُورمم» " [پس آن 
(عهد) را پٹ پشت سر خود انداختند] و هر کس او را اتکار کند از اصحاب شمال 
خواهد بود, همان کسائی هستند که خداوند می‌فرماید: «رأصخاب الال نا 
آصخاب امال 8 فی سوم وخبیم * وظل من یحوم» [و یاران چسپ. کدامشد 
یاران چپ؟ * در (میان) باد گرم و آب داغ # و سایه‌ای از دود تار] تا ایان آیه.۲ 

۲ در کتاب صفة الجنه و النار آمده ات آبو جعضر احصد بن محمد بسن 
عیسی برای ما نقل می‌کند: سعید بن جناح, از عوف بن عبد اله ازدی, از امام جعضر 
صادق ek‏ السلام روایت کرده است که: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم در 
حدیی بلند دربره حال سژمن در روز قيامت و سخن درباره خداوند تصالی 
می‌فرماید: سپس خداوند می‌فرماید: ای جبرئیل! بنده من را ببر و کرامت من را به 
وی بنمای؛ پنابراین در حالی که آن بنده, نامه اعسال خویش را در دست راست 


دارد از آن جا خارج می‌شود, و نامه اعمال خویش را در امتداد افق هن می‌کند و 
برای مؤمنان می گستراند. در حالی که ندا می‌زند: « اوم افرۇوا 
نی مق ج فى عيشة رأضيَّة» و هم جنین در این حدیث آمده 
است: و اگر غذاً بخواهند. پرندگانی سفیدٌ در حالی که بال‌های خویش را بلشد 
می‌کنند. نزد آنان می‌آیند و هر آن چه را که بخواهند در حالت نشسته و یا تکیه 


۱- اسراء/ ۷۱ 
۲- آل عمران/ ۱۸۷ 
۳- واقعه/ ۲۱-۲۳ 


۴- تضیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۲۵ ج ۱۱۵. 


نزد آنها می‌شتابند. 


داده, از آن غذاها می‌خورند. و اگر میوه بخواهند. شاخه در. 
و از هر آن چه بخواهند. می‌خورند.! 

۳ علی بن ابراهیم. دربار 1 از امام 
صادق عليه السلام تقل می‌کند: امام زمان هر امتی. از آن امٹ. حسابرسی خواهد 
کرد و امامان. پیروان و دشمنان خویش را از چهره‌هایشان می‌شناسند و این همان 
سخن خداوند عز و جل است: «وغلی الاغراف رجَال» [و بر اعراف مردانی هستند] 
یرون کل سبیتاشم» [هر یک (از آن دو دسته) را از سیمایشان می‌شناسند] 
بنابراین نامه اعمال پیروان خویش را به دست راست‌شان تحویل می‌دهند و بدون 


حسابرسی به بهشت می‌روند و نامه اعمال دشمنان خویش را به دست چپ آنها 
تحویل می‌دهند و بدون حسابرسی به جهنم می‌روند. و آن گاه که پیروانشان به نامه 
اعمال خویش نگاه می‌کنند به برادران خویش می گویند: «قاؤمٌ وا کیب" ٭ 
3 نیاق も を テコ っ 8 we‏ < یعنی این که پسندیده است. 


ی 』 
بنابراین اسم فاعل به جای اسم مفعول به کار رفته است.۳ 

۴ علی بن ابراهیم. در خصوص این آیه:« فا اه سی‌گوید: آویسزان 
است به‌طوری که شخص ایستاده و نشسته به آن دسترسی دارد.؟ 


کواواوامبتنیالم الد 
[بخورید و بنوشید. گواراتان باد به (پاداش) آن چه در روزهای گذ؛ 
دادید] 


ته انجام 


۱) محمد بن حسن شیبانی در ته البین, از امام صادق عليه السلام روایست 
می‌کند: «الّم الْحَالِيّة»: منظور از روزهای گذشته. همان روزهسایی است که در 
زندگی دنیایی روزه بودید. 


۱- اختصاص, ص ۴۵۰ 
۲- اعراف/ ۲۶ 

۳- تضیر قمیرج ۲. ص ۳۷۲. 
۴- تفسیر قمی. ج ۲ص ۳۷۲ 


ترجمه 
Lz «>‏ 
روایی 


لار 


وان وت کیال ول ای لو کی ور أذر "eb‏ 
ات 1 2 عني اد َلك AZ あま‏ ۲ 
رن افو زرا مان نلک و۳9 


[و اما کسی که کارنامه‌اش به دست چپش داده شود. گوید: ای کاش کتابم را 
دریافت نکرده بودم! * و از حساب خود خبردار نشده بردم # ای کاش آن (مرگ) 
کار را تمام می کرد! * مال من مرا سودی نبخشید * قدرت من از (کف) من 
برفت * (گویند): بگیرید او را و در غل کشید * آن گاه میان آتشش اندازید * 
پس در زنجیری که درازی آن هفتاد گز است وی را در بند کشید] 

۱) علی بن ابراهیم» می‌گوید: این آیه در خصوص معاویه نازل شده است: 
قول یا یتنی لم أوت كيا ٭ ولم را تاه ۾ ب > 
منظوره مرگ است تا عى » نی مالی که جممآوری کرد بود لک 
を‏ سطانید» منظور, حجت خویش است. پس به او گفته می‌شود: «خُذ وه 
الیم لو یعنی جای دهید شم فی سس ها SGS‏ 
می‌گوید: تفسیر واقعی زنجیری که طولش هفتاد ذرع می‌باشد. همان هفتاد ستمگر 


۱ 


است, 

۲) محمد بن یعقوب: از برخی یاران ما از احمد بن محمد, از علی بن حکم. 
از حسین بن ابی علاء روایت کرده است که: امام صادق عليه السلام می‌فرماید: 
トー ジー メー っ ee っ‏ 
بن راغا الوه ٭ اه ان لا وین باه اعظسیم»" [در زنجیری که 
درازی آن هفتاد گز است وی را در بند کشید # چرا که او به خدای بزرگ 


نمی‌گروید]. و فرعون این امت بود. 
۳) ابن طاووس در الذروع الواقية: پیامبر صلی الله عليه و آله در حدیثی 
می‌فرماید: اگر یک ذرع از آن زنجیری که خداوند در قرآن از آن یاد می‌کند. بر 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۳۷۲ 
۲- حاقه/ ۳۲-۳۳ 


۳-کافی, ج ۴ ص ۲۴۴ح ۱ 


تمامی کوه‌ها گذاشته شود. تمامی آن کوه‌ها ذوب خواهند شد. 

۴) کتاب صفة الجنة و لثار: از سعيد بن جناح نقل می‌کند: عوف بسن عبد الله 
ازدی, از جابر بن یزید جعفی, از امام محمد باقر علیه السلام در حدیثی بلند که در 
آن صفات کافران در روز قیامت بیان می‌کند. تقل می‌کند: سپس. نامه اعسالش از 
سر و در حالی که پرواز می‌کند. می‌آید و در جهت چپ وی می‌افتد. سپس 
فرشت ای سراغ او می‌آید و سینه او را طوری می‌شکافد که شکاف سینه او از جهت 
مقابل نمایان شود. سپس او را از طرف چپ به پشت باز می‌گرداند و به او گفته 
می‌شود: نامه اعمال خودت را بخوان. باسخ می‌دهد: چگونه بخوانم. در حالی که 
جهنم در مقابل من است؟ فرمود: آن گاه خداوند می‌فرماید: گردن و کمرش را 
بشکن و موهای جلوی سرش را به پاهایش گره بزن. سپس می‌فرماید: «خدوه 
عْلوهٌ» برای تعظیم فرمایش خداوند و اجرای آن, هفتاد هزار فرشته درشت‌خو و 
سخت‌گیر می‌شتابند. گروهی موهای محاسن وی را می‌کنند. و گروهی او را گاز 
می‌گیرند و او می‌گوید: مرا ببخشید. آنها می‌گویند: ای مجرم! چگونه در حق تو 
بخشش کنیم, در حالی که خداوند که ازجم الراحمین ن است» تو را ! آیا این 
تو را اذیت می‌کند؟ پاسخ می‌دهد: آری, مرا به شدیدترین شکل اذیت می‌کند. و به 
او می‌گویند: ای مجرم! چطور است تو را در جهسنم بیندازیم؟ فرمود: آن گاه آن 
فرشته از سمت مقابل به وی ضربه‌ای می‌زند که خفتاد هزار سال سقوط می‌کند. و 
فرمود: آن گاه مجرمان می‌گویند: «ا يتنا نا الله نا رل [ای كاش سا 
خدا را فرمان می‌بردیم و پیامبر را اطاعت می‌کردیم!] که شیطان از طرف چپ و 
سنگی از طرف راست, همراه او فرود می‌آیند. که آن سنگ, سنگ گوگرد است که 
از سمت مقابل او شعله‌ور می‌شود و خداوند هفتاد پوست براش خلق می‌کند. که 
ضخامت هر پوست. هفتاد ذرع آن فرشته‌ای است که او را عذاب می‌دهد و فاصله 
میان هر کدام از پوست‌هاء چهل ذرع است و میان پوست‌ها مارها و عقرب‌ها و 
کرم‌هایی از جنس آتش وجود دارد. سر آن شیطان مانند کوه عظیم و ران‌های او 
مانند کوه وّرقان است- کوهی در مدینه- و لب‌های او از خرطوم فیل بلندتر است. 
به طوری که آن را روی زمین می‌کشاند و گوش‌های او عمسق و تاریک است و 


۱- احزاب/ ۶۶ 


۳ تست 


ف 


لهاد 


میان دو گوش او سرایرده‌هایی شعله‌ور وجود دارد که آتش از طرف نشیمن‌گاه وی 
به قلبش می‌رسد و آن آت برای 
وی عوض نشود که طول هر زنجیر هفتاد ذرع است که میان ذرع‌های آن حلقه‌هایی 
به تعداد قطرات باران وجود دارد که اگر حلقه‌ای از آن بر کوه‌های زمین گذاشته 
شود آنها را آب می‌کند. این حدیث. طولاتی است که به طور کامل در بخش 
نشانه‌های قرب الهی ذکر گردید. 


8 ام 7 ولا نع ما ال کین لبس لاوم 
فان و وال ۳ 


[چرا که او به خدای بزرگ نمی‌گروید # و به اطعام مسکین تشویق نمی کرد؟ * 
پس امروز او را در اینجا و کابه ندارد ٭ ] 


خاموش نخواهد شد تا زمانی که هفتاد ز 


ا 
1 


زور از آنها گرفتند. بنابراین خداوند می‌فرمای: دق 
قرب و نزدیکی است ہوا طعا لب می‌گوید: منظور از غسلین, قطرات 
عرق کفار است.۲ 


لو شوک تافو ول كا قۇتون" اکن 
WC‏ 』 و لش بب اما" و1 وال۲۳ 
یی" نت ۳ ین" افتاینگم من حَِعَنه حاجزیت 。 < (の‏ 
Pu‏ وا هل واله ضرع 
فریح وق ین eo‏ نم لت انم .e‏ 


۱- اختصاص/ ۳۶۱ 


۲- تضیر قمی, چ ۲ص ۳۷۲ 


[که (قرآن) قطعاً گفتار فرستاده‌ای بزرگوار است * و نه گفتار کاهنی (که) کمتر 
(از آن) پند می‌گیرید ٭ (پیام) فرودآمده‌ای است از جانب پروردگار جهانیان # و 
اگر (او) پاره‌ای گفته‌ها بر ما بسته بود ٭ دست راستش را سخت می گرفتيم * 
سپس رگ قلبش را پاره می کردیم # و هیچ یک از شما سانع از (عذاب) او 
نمی‌شد * و در حقیقت» (قرآن) تذکاری برای پرهیزکاران است * و ما به راستی 
می‌دانیم که از (میان) شما تکذیب کنندگانی هستند * و آن واقعاً بر کافران 
(قرآن) بی‌شبهه, حقیقتی یقینی است 9 پس به (پاس) نام 
تسبیح گوی] 

۱) محمد بن یعقوب: از علی بن محمد از برخی اران ماء از ابن محبوب, از 
از ابو الحسن ماضی امام موسی بن جعفر عليه السلام نقل می‌کند: 
منظور این آیه را از ایشان پرسیدم: ول رنشول گریم» فرسود: منظور آن 
چیزی است که جبرئیل از جانب خداوند در خصوص ولایت علی علیه السلام نازل 
کرد. عرض کردم: منظور از این آیه: «ونا هو بقول شاعر فلا ما تون » چیست؟ 
فرمود: گفتند که محمد صلی اه علیه و آله و سلم حری‌های دروغ به خداوند 
نسبت می‌دهد و خداوند چنین امر و فرمایشی در صوص علی علیه الام به وی 
と‏ خداوند آیاتی را نازل کرد و فرمود: ولایت علی عليه السلام 
1 يعض الاقاوبل ee‏ من بالئین » 
سپس جمله را عطف کرد و فرسود: て ルッ こち‏ 


حسرتی است # و 


پروردگار بزر 


نداده | 


محمد- بام ریک اظ ュ レ テン‏ پروزدگار خویش را ی این فضل 
و نیکی را به تو عطا کرده است.! 

۲) این شهر آشوب. از معاوية بن عمّار. در روایتی از امام صادق عليه السلام 
نقل می‌کند: هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس من مولای اویسم. 
علی مولای اوست؛ عَدوی 


به خداوند سوگند! خداوند. وی را به چنین کاری 


۱-کاقی, ج ۰۱ ص ٩۱ ۳.۳۵٩‏ 


ترجمه 
- 2 9 
در 


اد 


دستور نداده است و وی و وی تعالی این آیات را 


ولد از ن است «فمّا نگم من خاجزین» یعنی هیچ کس مانع خداوند 
نخواهد ود وی کس اورا از رول خدا صلی ال و آله و سم باز مارد 


۱ مناقب. ج ۲.ص ۳۷. 


۲- تفر قمیرج ۲. ص ۱۳۷۲ 


5 
وس 


سوره معارج 


سوره معارج» مکی است. ۴۴ آیه دارد و بعد از حاقه نازل شده 


5 
وس 


فضیلت و ثواب قرائت سوره معارج 


با سند خود از جابره از امام جعفر صادق عليه السلام 
قل می‌کند: سوره « سال سَاِلٌ» را زیاد بخوانید؛ زیرا هر کس این سوره را زیاد 
بخواند. خداوند تعالی در روز قیامت. از وی درباره گناهانی که مرتکب شده 
بازپرسی نخواهد کرد و به خواست خداوند. وی را با محمد صلی اله علیه و آله و 
سلّم وارد بهشت خواهد کرد.! 

۲) و در خواص القرآن: از پیامبر صلی اثّه علیه و آله و سلم روایت شده است: 
هر کس این سوره را بخواند. از جمله مومنانی محسوب خواهد شد که دعوت نوح 
علیه السلام را درک کردند و پذیرفتند. و هر کس که اسیر و یا در زندان باشد و این 
سوره را بخواند. خداوند وی را آزاد و رها ساخت و تا زسان باز خداوند, 
وی را محفوظ نگه خواهد داشت. 

۳ و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: هر کس که در بشد 
زندان باشد و یا اسیر باشد و این سوره را بخواند. خداوند تعالی وی را آزاد خواهد 
کرد و به سلامت به خانواده‌اش بازخواهد گشت. 

۴) و امام صادق علیه السلام می‌فرماید: هر کس این سوره را در شب بخواند, 
از جنابت و محتلم شدن در امان خواهد بود و شب را به خواست خداوند با ات 


و آرامش به صبح خواهد رساند. 


۱- تواب الاعمال, ص ۱۴۹ 


5 
وس 


ترجمه 
> £ 
روایی 


هار 


تفسیر سوره معارج 


پم هرن 
۳3 كاري الداع "مى قوذي امارج “ 
فر اللایکذوال وخ[ ی e‏ ره ی یلا 


0 


[پرسنده‌ای از عذاب واقع شونده‌ای پرسید * که اختصاص به کافران دارد (و) آن 
را بازدارنده‌ای نیست * (و) از جانب خداوند صاحب درجات (و مراتب) است #٭ 
فرشتگان و روح در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است, به سوی او بالا 
می‌روند ٭ پس صبر کن صبری نیکو] 

۱) علی بن ابراهیم. می‌گوید: از امام صادق علیه السلام درباره معنی این آیه 
پرسیده شد و ایشان فرمود: آتشی از جانب مغرب خارج می‌شود که فرشته ای از 
پشت سر آن را هدایت می‌کند تا این که به دیار بنی سعد بن همّام و کنار مسجدشان 
می‌رسد و در آن هنگام. همه خانه‌های بنی امیه را به همراه ساکنانش می‌سوزاند و 
هر خانه‌ای را که خاندان محمد صلوات الله علسهم اجمصین در آن خانه. طالب 
خونخواهی باشند. می‌سوزاند و این همان مهدی عجل اله تصالی فرجه الشریف 
است,؟ 


۲) و در حدیثی دیگر: هنگامی که دو سپاه در روز بدر. در مقابل هم صف 


۱- تضیر قمی, ج ۲. ص ۳۷۴ 


آرایی کردند. ابوجهل دست خود را بلد کرد و گفت: خداوند! این شخص, روابط 
اوندی ما را قطع کرد. و آن چه که ت به آن آشنایی نداریم» برای ما آورد. 
پس عذاب را بر وی تازل کن. و خداوند عر و جل نازل کرد: «سأل سا 
۳ 

" ۳) علی بن ابراهیم: احمد بن ادریس, از محمد بن عبد اله از محمد بن علی. 
از علی بن حسان, از عبد الرحمن بن كثيرء از ابو الحسن عليه السلام» در خصوص 
این آیه: ot JE‏ واقع» روایت کرده است که: مردی درباره اوصیا و شأن 
و منزلت شب قدر و آن لهأماتی که در این شب به آنها می‌شود. پرسید. پیامبر صلی 
اله علیه و آله و سلم فرمود: در صوص غتای نطو سؤال کردی؛ سپس کفر 
ہی ار رخ دھدہ ہس خی ل 
2 والروح» در صبح شب قدر 


۴) علی بن Muse‏ ی ۷" リン リン‏ < در یل 
آن کسانی که این امر را کذب و درو می‌دانند و این ام را تحققناپذیر می‌دنند." 
علی بن ابراهیم, از احمد بن محمد از محمد بن خالد, 
از پدرشش, از ابو بصیرء از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که درباره ۱ بعذاب واقع ه لین بولاية على 
یس له دایع» [برسنده‌ای از عذاب واقع شونده‌ای پرسید ‏ که اختصاص به کافران 
به ولایت علی علیه السلام دارد (و) آن را بازدارنده‌ای نیست] فرمود: به خدا 
سوگند! جبرئیل این آیات را این گونه بر محمد صلی اله علیه و آله نازل کرد." 

۶) و نیز او: از برخی یاران ماء از سهل بن زیاد. از محمد بن سلیمان, از 
پدرش, از ابو بصیر نقل می‌کند: حضرت محمد صلی لله علیه و آله و سم نشسته 
بود که امیر المؤمئین علیه السلام بر ایشان وارد شد و رسول خدا صلی الله عليه و 


۱- تفسیر قمی.ج ۲ص ۳۷۲ 
۲- تفسیر قمی. ج ۲ص ۳۷۴ 
۳- تفیر قمی. ج ۲, ص ۳۷۴ 
۴-کانی, ج ۱ص ۳۴۹ ع 3۷: 


۲ 
8 
۳ 
! 


آله فرمود: به عیسی ین مریم شباهت داری و اگر از این ترس نداشتم که گروه‌هایی 
از امت من در خصوص تو, چیزی را بگویند که مسیحیان در خصوص عیسی بسن 
مریم علیه السلام گفتند. سخنانی درباره تو می‌گفتم که بر هر گروهی از مردم که 
می‌گذشتی, خاک زیر پاهایت را برای تبرک برمی‌داشتند. گفت: دو بادیه نشین و 


مغیره و چند نفر از قریش عصبانی شدند و گفتند: 


اضی نشد که جز عیسی بن 
مریم کس دیگری را برای پسر عمویش مثال بزند! سل تھا کس که ترفن بود 
عسی بن رم ودا يس خداوند این آیات رام 


منکم» [و هنگامی که (در مورد) پسر 
مریم مالیآوردهشد. به ناگهقوم تو آن (سخن) هلهله درانداختند (و اعراض 
کردند) * و گفتند: آیا معبودان ما بهترند یا او؟ آن (متال) را جز از راه جدل برای 
تو نزدند. بلکه آنان مردمی جدل‌پیشه‌اند # (عیسی) جز بنده‌ای که بر وی منت نهاده 
و او را برای فرزندان اسرائیل سرمشق (و آیتی) گردانید‌ایم نیست 4 و اگر بخواهيم 
قطماً بهجای شما فرشتگانی قرار م‌هیم) نی به چای بنی هاشم لک فی 
لأَرزض »' [که در (روی) زمین جانشین (شما) گردند] گفت: حارث بن عمر 
و فهری گفت: خداوندا! اگر حق این باشد که بنی هاشم به طور سلسله‌وار (یکی 
پس از دیگری) به خلافت برسند, پس بر مسا بارانی از سنگ نازل کن و یا 
شدیدترین عذاب را بر ما نازل کن. پس خداوند. گفته حارث را به صورت آیه بر 
پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم نازل کرد و این آیه را پس از آن نازل فرسود: 
Cy‏ ان ال وت تا کان ال Er‏ 
در میان آنان هستی, خدا بر آن نیست که ایشان را عذاب کند و تا آنان طلب 
آمرزش می‌کنند خدا عذاب کننده ایشان نخراهد بود] سپس فرمود: ای این عمروا یا 
توبه کن و یا این که از این جا برو 
اختیار داری را برای سایر قبایل قریش قرار بده؛ بنی هاشم» همه فضایل و 


افت: ای محمد! بلکه تو مقداری از آن چه در 


۱- زخرف/ ۵۷-۶۰ 
۲- انقال / ۳۳. 


بزرگواری‌های عرب و عجم را به خود اختصاص داد (همه چ 
نظر گرفت). پيامبر صلی ان علیه و آله فرمود: تصمیم گرفتن در این باره در اختیار 
من نیست, بلکه در اختیار خداوند ‏ عر و جل است. گفت: ای محمد! قلبم به من 
اجازه نمی‌دهد که توبه کن پس از پیش شما می‌روم. آن گاه اشاره کرد تا مرکبسی 
آوردند و بر مرکب خویش سوار شد و رفت و هنگامی که به مدینه رسید. صخره‌ای 

بر او افتاد و سرش را له کره سپس وحی بر پیامبر صلی اله علیه و آله ازل شسد: 
بولاية على لیس له دابع * من الم ذى 
قارج»[پرسنده‌ای از عذاب واقع شوند‌ای پرسید # که اختصاص به کافران به 
ولایت علی علیه السلام دارد (و) آن را بازدارنده‌ای نیست]. گفت: به ایشان عرض 
کردم: فدایت شوم! ما این آیات را این گونه نمی‌خوانيم. فرمود: جبرئیل, این آیسات 
را این گونه بر محمد صلی الله علیه و آله وسلم نازل کرد و به خدا سوگندا 
درمصحف حضرت فاطمه سلام اله علها این گونه ثبت شده است. پس رسول خدا 
صلی اله علیه و آله به منافقینی که دز اطراف ایشان بودند. فرمود: به سوی دوستتان 
بشتاید: زرا آن جه از خداوند خواسته بود اتفاق افتاد. خداوند عر و جل فرسود: 


را برای خودش در 


ار عنید» [و (پیامبران از خدا) گشایش خواستند و 
(سرانجام) هر زورگوی لجوجی نومید شد" 

۷) محمد بن عباس, تقل می‌کند: علی بن محمد بن مٌخلد. از حسن بن قاسم, 
از عمرو بن حسن, از آدم بن حمّاد. از حسین بن محمد روایت کرده است که: از 
سفیان بن عبینه در خصوص این آیه: «سأل سل بقذآب واقع» پرسیدم و گفتم که 
درباره چه کسی نازل شد؟ گفت: ای برادرزاده‌ام! درباره چیزی از من پرسیدی که 
هیچ کس قبلاًدرباره آن از من سوال نکرده بود. من همین را از امام جعضر صادق 
علیه السلام پرسیدم و ایشان فرمود: پدرم, از پدر بزرگم. از پدر ایشان, صلوات الله 
علیهم اجمعین از ابن عباس برای من نقل کرده است که: در روز غدیر خم رسول 
خدا صلی الله علیه و آله سخنرانی کرد و علی بن ابی طالب عليه السلام را فرا 
خواند. و دو دست ایشان را گرفت و سپس دست علی علیه السلام را تا جایی بالا 


۱- ابراهیم/ ۱۵ 
۲-کافی, ج ۸ ص ۵۷ ۱۸ 


۳-۹ 


ら テ ーー 
ساج‎ 


برد که سفیدی زیر بفل آنها نمایان شد و فرمود: مگر رسالت پروردگارم را به شما 
ابلاغ نکردم؟ مگر شما را نصیحت نکردم؟ گفتند: به خدا سوگند! آری, این چنین 
بود. فرمود: هر کس من مولای اویم, علی مولای اوست. خداوندا! دوستداران او را 
دوست بدار و دشمنان او را دشمن بدار. 

گفت: این خبر بین مردم منتشر شد و به گوش حارت بن نعمان فهری رسید و 
سوار بر مرکب خویش شد و نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد. رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم در آن زمان در «ابطح» بودند. از مرکب خویش فرود 
آمد و آن را بست و نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت: ای عبد اللل! 
شما ما را دعوت کردی که «لا له الا لله» بگوييم. و ما انجام دادیم پس از آن, ما 
را دعوت کردی که بگوییم: همانا تو رسول خدا هستی. و با این وجود که در 
دل‌های ما چیز دیگری بود. ولی اطاعت کردیم. سپس گفتی: نماز بخوانید و نماز 
آن گفتی: روزه بگیرید و ما روزه گرفتیم و گفتی که حج را به 
جای آورید و به جای آوردیم؛ و سبس گفتی: هر کس من مولای اویم, علی مولای 
اوست. خداوندا! دوستدارن او را دوست بدار و دتمنانش را دشمن بدار؛ این سخن 
از شماست و یا از جانب خداوند است؟ فرمود: از جانب خداست. و سه بار این 
گفته را تکرار نمود. حارث بن نعمان فهری در حالی که عصبانی بود برخاست, و 
در حالی که گفت: خداوندا! اگر آن چه محمد می‌گوید خنق است و صحت دارد. 
پس بر ما بارانی از سنگ نازل کن که برای امروزیان ما عذاب و برای آیندگان سا 
درس عبرتی باشد, و اگر آن چه محمد می‌گوید دروغ باشد. عذاب خودت را بر 
وی نازل کن. سپس بر مرکب خویش سوار شد و به راه افتاد و خداوند صخره‌ای ب 
او فرود آورد و جان باخت. و خداوند تعالی این آیات را نازل کرد: «سَأل 
بقذاب واقع * رین یس له دنه ال ذی المتارج».! 


به پا داشتیم و بعد از 


ed‏ ی ی و 


افرین ۳ し‏ اس له مه と‏ ال نی uh‏ از عناب 


۱- تأویل الایات. ج ۲. ص ۷۲۲ح ۱ 


واقع شونده‌ای پرسید # که اختصاص به کافران به ولایت علی علیه السلام دارد (و) 
آن را بازدارند‌ای نیست) و فرمود: در قرآن حضرت فاطمه علها السلام این گونه 
آمده 


بصیر, از امام ج 1 
بقذآب واقع* ea‏ کافران به ولایت على عله السلام «لَيْس له دافع». سپس 
فرمود : به دا سوگند! جبرئیل این آیات را این گنه بر محمد صلی لله علیه و آله 
ازل کرد. و این گونه در مصحف حضرت فاطمه سلام لله علیها ثبت شده است.۲ 

۰) ابو علی طبرسی, در مجمع البیان, تقل می‌کند: سید ابو محمد از حاکم 
ابو قاسم حسکانی, از ابو عبد الله شیرازی, از ابو بکر جرجانی, از ابو احمد بصسری, 
از محمد بن سهل, از بنده انصار زید بن اسماعیل, از محمد بن ايوب واسطی, از 
سفیان بن عبنه, از امام صادق عليه السلام از پدرانش عليه السلام روایست کسرده 
است که: هنگامی که رسول خدا صلی اله علیه و آله در روز غدیر خم, علسی عليه 
السلام را منصوب کرد و فرمود: هر کس من مولای اویم. علی مولای اوست؛ این 
خبر منتشر شد و نعمان بن حارت فهری نزد رسول خدا صلی اله علیه و آله آمد و 
گفت: ما را به این امر کردی که شهادت بدهیم که: «لا ال إلا لله» و تو رسول خدا 
هستی, و ما را به جهاد و حج و نماژ و روزه و زکات امر کردی, و پذيرفتيم و به 
این چیزها اکتفا نکردی و راضی نشدی تا این که این جوان را جانشین خود قرار 
دادی, و گفتی: هر کس من مولای اويم علی مولای اوست. این اسر از جانب تو 
خدا سوگندا - که جز او خدایی 
نیست - این امر از جائب خداوند است. پس نعمان ہی حارث آن جا را ترک کرد 
در حالی که می‌گفت: خداوند! اگر اين [امری که می‌گوید] حق است و از جانب تو 
است. پس بر ما بارانی از سنگ نازل کن. پس خداوند تمالی سنگی بر سر او فرود 
آورد و او را کشت. و خداوند متعال نازل کرد: «سأل سا آب eb‏ 


می‌باشد و یا از جانب خداوند است؟ فر 


یل ج ۲ص ۷۲۳ ج ۲ 
۲- تأویل الابات. ج ۲.ص ۷۲۳ ج ۳. 


۳- مجمع البیان. ج ۱۰.ص ۱۱٩‏ 


۳۹ 
8 
۴ 
| 


"人‏ سم 
PO‏ 


واد 


» در تفسیر آیه از سوره انعام: «قل قلّه اج البالة»' [بگو 
از مقضَل ین عمر, از امام جعفر صادق 


برهان رسا ویژه خداست] در حدیتی بلند. 
عليه السلام ذکر شد. 
۱ محمد بن ابراهیم نعمانی در کتاب الغ 


نقل می‌کند: ابو سلیمان احمد بین 
هوذه. از ابراهیم بن اسحاق نهاوندی, از عبد لله حمّاد انصاری, از عمرو بن شمر 
نقل می‌کند: امام محمد باقر عليه السلام فرمود: این سوره را چگونه تلاوت می‌کنید 
عرض کردم: کدام سوره؟ فرمود: «ستأل سل بقذاب واقع». عرض کردم: «سأل" 
سل بقذآب وآقع». فرمود: این آیه این گونه نیست؛ «سال سابل بعذاب واقع». 
پلکه به این صورت است: هنال سیل باب واقع» [ سیلی از عذاب واقع شو ۷ 
راه افتاد] بی گمان, منظور از این سیل, آن آتشسی است که در «تویّه» شعله‌ور 
می‌شود. و به سوی کُناسه بنی اسد رو می‌کند و پس از آن به قیف می‌رود. و هیچ 
خونخواهی (انتقامی) را که آل محمد صلوات ‏ علهماجمعین مدعی آن ن باشند 
باقی نمی‌گذارد. مگر این که آن را می‌سوزاند: 
محمد بن همام تقلا می‌کند: بجعفتر بن محمد بن مالک از 


۲ و نیز 
محمد بن حسین بن ابی خطاب, از حسن بن علی, از صالح بن سهل, از امام جعضر 
صادق عليه السلام در خصوص این آیه: «سال سائِل به ق 
است که: تأویل این آیه این گونه است: عذایی در っ あと ey‏ 
عذاب. آتش است -و به کناسه بنی اسد منتهی می‌شود تا این که به «تقیف» پرسد, 
و همه آنانی را که خاندان محمد صلوات اله علسهم اجمصین از آنان خونضواهی 
دارند. می‌سوزاند. و این امر قبل از ظهور امام زمان عجل اله عالی فرجه الشریف 
صورت می‌گیرد." 

۳ واز طریق مخالفان: روایت ایتی است که تعلبی آن را با سند خود رواییت 
می‌کند و می‌گوید: از عثمان بن عیینه درباره این آیه: «سأل سائ بعذاب رانع» 
پرسیده شده و به او گفته شد که این آیه درباره چه کسی ازل شده است؟ گفت: 


۱- انام/ ۱۳۹ 


۲- الفیة/ ۱۸۲ 
۳ الفیة/ ۱۸۲ 


درباره امری از من پرسیدی که هیچ کس قبلا درباره این امر از من سؤال نکرده 
بود. امام جعفر صادق علیه السلام. از پدرانشس صلوات لله علیهم اجمعین برای من 
تقل کرده است: آن گاه که رسول خدا صلی الله عليه و آله په غدیر خم رسید. مردم 
را فرا خواند و آنها گرد آمدند. سپس دست علی علیه السلام را گرفت و فرمود: هر 
کس من مولای اویم. علی مولای اوست. این خبر در همه جا منتشر شد و به گوش 
حارث بن نعمان فهری رسید. او به دنبال رسول خدا صلی اله علیه و آله آمد تا این 
که به ابطح رسید. از مرکب خویش فرود آمد و آن را بست و نزد رسول خدا صلی 
اله عليه و آله رفت و در حالی که رسول خدا صلی اله عليه و آله در ميان سردم 
بود. گفت؛ ای محمد! از جانب خداوند به ما دستور دادی که شهادت بدهیم که 


خدایی به جز اله نیست و این که تو رسول خدا هستی, و ما پذيرفتيم, و دستور 
دادی که نمازهای پتج گانه را به جای آوریم. ما پذیرفتیم و دستور دادی که یک 
ماه روزه بگيریم, ما پذیرفتیم. و به ما دستور دادی که حج را به جای آوریم. ما 
پذيرفتيم و به اینها اکتفا نکردی و راضی نشدی تا این که دست پسر عمویت را بالا 
بردی و او را بر همه برتر دانستی و گفتی: هر کس من مولای اویم, علی مولای 
اوست! این امر از جانب خودت است و یا از جانب خداوند است؟ فرمود: سوگند 
به کسی که جز او خدایی نیست, همانا این اما 
نرد رسول خدا صلی الله علیه و آله بازگشت و به سوی مرکب خویش رفت در 
حالی که می‌گفت: خداوندا! اگر آن جه محمد می‌گوید حسق است و صحت دارد. 
پس بارانی از سنگ را بر ما ازل کن و یا شدیدترین عذاب را بر ما نازل کن, هنوز 
به مرکب خویش نرسیده بود که خداوند سنگی بر سر او فرود آورد که بر سرش 
افتاد و از زیرش بیرون آمد و او جان باخت؛ و خداوند این آیه را نازل کرد: «سألٌ 


جانب خداوند است. حسارث از 


مان یقاب eb‏ 

۴)علّی بن ابراهیم. درباره این آیه: «فی ی と‏ 
می گوید: در روز قیامت پنجاه جایگاه وجود دارد. که فت هر AR‏ هزار سال 
الست" 


۱- تفسیر تعلبی (نسخه خطی) کتابخالهآیت اله مرعشی, قم. 
۲- تفسیر قمی. ج ۲ص ۳۷۴ 


-4]6<- 


سسوره 
ساج 


ترجمه 


۳ 


الاد 


۵) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم» از پدرش, و علی بن محمد قاسانی. 
همگی آنان, از قاسم بن محمد. از سلیمان بن داود منقری. از حفص بن غیاث 
روایت کرده است که امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید: اگر کسی بخواهد که 
هر آن چه از خداوند بخواهد. به وی عطا کند. باید از تمامی مردم قطع امید کند و 
به جز خداوند, به کسی امید نداشته باشد. و اگر خداوند این اسر را در وجود آن 
شخص بیند. هر آن چه از خداوند بخواهد. به وی عطا می‌کند. پس به حساب 
خویش برسید. قبل از آن که به حساب شما رسیدگی شود. قیامت دارای پنجاه 
جایگاه است که مدت هر جایگاهآن هزار سال است؛ و این آیه را تلاوت نسود: 


کا ا مین ع زارات مخ و مین محمد بن 
محمد ن نعمن, از ابو الحسن احمد بن محمد بن حسن بن ولید. از پپدرش, از 
محمد بن حسن صفار, از علی بن محمد قاسانی, از سلیمان بسن داود منقمری» از 
حفص بن غیاث نقل می‌کند که: امام جعفر ضادق علیه السلام می فرماید: اگر کسی 
بخواهد که هر آن چه از خداوند بخواهد, به او عطا کند... و همان حدیت را تا 
پایان آن ذکر کرد." و شیخ مقید در امالی با سند خود از حفص بن غیات. از امام 
صادق عليه السلام همین روایت را نقل می‌کند." 

۶ طبرسی: از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند: اگر حساب روز قيامت 
به کسی غیر از خدا سپرده می‌شد. پنجاه هزار سال طول می‌کشید که این کار انجام 
پذیرد. در حالی که خداوند سبحان این امر را در یک ساعت انجام می‌دهد.؟ 

۷ و نیز طبرسی نقل می‌کند: ابو سعید خدری روایت کرده است: از رسول 
خدا صلی اله علیه و آله پرسیدند: مدت آن روز چقدر است؟ فرمود: سوگند به آن 
کسی که جان محمد صلی لله علیه و آله و سلم در اختیار اوست. آن روز بر سومن 
خیلی سبک و کوتاه است. به طوری که آن روز برای مؤمن از خواندن نماز واجبش 


۱-کافی, ج ۲. ص ۰۱۱٩‏ ۲. 
۲-امالی, ج ۰۱ ص YY‏ 
۳-امالی. ج ۲۷۴ح ۱ 


در دنیا سیک‌تر و کوتا 
۸ و از امام の し‏ عليه الملا روایت شده لست که: آن روز از نیمه 


خواهد گذشت که اهل بهشت در بهشت پذیرفته می‌شوند و اهل جهنم به جهنم 


روانه می‌شوند. 


۹ سید معاصر در کتاب رجعت: از اسد بن اسماعیل, از امام جعضر صادق 
عليه السلام روایت کرده است که: هنگامی که از ایشان درباره روزی که در قرآن. 
مدت آن ذکر شده است: «فی یرم いい‏ پرسیدند. فرمود: 
بی گمان, منظور از آن, رجعت رسول خدا صلی الله علیه و آله است که دوران 
پادشاهی ایشان پنجاههزار سال خواهد بود و امیر المؤمنین عليه السلام در رجت 
خویش, چهل و چهار هزار سال پادشاهی خواهد کرد. 


م ت الا وس نجل یلیل 00 
の‏ ال رم تا یت" ما یم 
اي اوه بهو تفا ا اکر یه "کل یکی موی CO】‏ 
كوم ناروا ”حاو بت الاشاق ぇ‏ هلوا 2 
kg‏ 
[روزی که آسمان‌ها چون فلز گداخته شود ٭ و کوه‌ها چون پشم زده گردد ٭ و 
هیچ دوست صمیمی از دوست صمیمی (حال) نپرسد * آنسان را به ایشان نشان 
می‌دهند. گناهکار آرزو می‌کند که کاش برای رهمایی از عذاب آن روز می 


توانست پسران خود را عوض دهد * و (نیز) همسرش و برادرش را * و قبیله‌اش 
را که به او پناه می‌دهد * و هر که را که در روی ز: 


است همه را اعوض 
ش) زبانه می‌کشد * 
پوست سر و اندام را برکننده است * هر که را پشت کرده و روی برتانته # و 


می‌داد) و آن گاه خود را رها می کرد * نه چنین است ( 


۱-مجمع بان ج ۱۰.ص ۱۲۰ 
۲-مجمع الین, ج ۱۰.ص ۱۲۰ 


۲ 
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گرد آورده و انباشته (و حسابش را نگاه داشته) فرا می‌خواند * به راستی که 
انسان سخت آزمند (و بی‌تاب) خلق شده است * چون صدمه‌ای به او رسد عجز 
و لابه کند * و چون خیری به او رسد. بخل ورزد] 

۱) علی بن ابراهیم: درباره این آیه: «يَوْم کون الساء کَالل» می گوید: 
همان گونه که سرب و مس ذوب می‌شود, آسمان به همان ترتیب ذوب می‌شود؛ و 
منظور از آیه: by‏ یل میم خبیْا» می‌گوید: سودی نخواهد داشت. 

۲) سپس نقل می‌کند: در روایت ابو جارود. از امام محمد باقر عليه السلام 
۲ یمر رب ای گر اه می‌شوند و پرس و 


که آتش بر آنها شعله‌ور می‌شود. و در این آیه: «نَرَاعة لشوی». یعنی این که 
می‌کند: «تدو من ادر وولی», 
نار نی امن که سالی را 


دو جم او را بیرون می‌آورد و صورتش را 


بلق فرغا» یعنی حریض است 5إ مهار جَزوعا» کو 
تگدستی است «وإذا مه لیر عا می‌گوید: منظور از خير 
دارایی و مکنت است.۴ 


وک セッ‏ 
إلاالملي "ارين عل ملام انون ٠”‏ 

[غیر از نمازگزاران ٭# همان کساتی که بر نمازشان پایداری می‌کنند] 
۱) سپس نقل می‌کند: و در روایت ابو جارود. از امام محمد باقر علیه السلام 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۲ ص ۳۷۴. 
۲- سیر کیج ۲. می ۳۷۲ 
۳- تفر قمی, چ ۲. ص ۳۷۵. 


آمده است: سپس استننا قائل شد و فرصود: مالا »و آنان را به وسیل 
برترین اعمالشان توصیف کرد: jp‏ 


را بر خویش واجب بداند. همواره به انجام دادن آن تداوم خواهد 
۲) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهيم. از پیدرش, از حمّاد» و محمد بن 
یحبی, از احمد بن محمد. از حمّاد بن عیسی, از حریز, از فضیل نقل می‌کند که: از 
امام محمد باقر عليه السلا در خصوص این آیبه برسیدم: «وذین هس غلی 
لته حانظون» [و آنان که بر نمازهایشان مواظبت می‌نمایند]. فرسود: همان 
نماز واجب است. عرض کردم: «الّذین هُم على Tee‏ دائئون». منظور چیست؟ 
فرمود: نماز مستحبی است." 

۳) ابن بابویه: از محمد بن موسی بن متوکل, با سند خود از محمد بن فضیل, 
از امام ابو الحسن ماضی موسی بن جعفر عليه السلام. درباره این آيات: «إلًا 
لاهم داِمُون». نقل می‌کند: به خدا سوگند! همانا آ 
ماب بسن تا بنچاه) هستند و از شیعه ما هستند. عرض کردم پس 
rb さっ‏ ۵»؟" [و آنان که بر 
نمازهایشان ات می‌نمایند] فرمود: همانا آنان کسائی از شيعه ما هستند که 
»* [یاران 
راست] چه کسانی هستند؟ فرمود: به خدا سوگند! آنها از شیعیان ما هستند. 

۴) و نیز او: از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کند: پدرم از بدرانش, از 
امیر المژمنین صلوات الله علبهم اجمعین نقل می‌کند: نمی‌توان نماز مستحبی را در 
وقت نماز واجب به پا داشت. مگر آن که عذری داشته باشد. ولی اگر بعد از آن 
قضا خواندن نماز واجب برای او میت باشد, باید قضای آن را به جای آورد. 


نمازهای پنج گانه واجب را به پا می‌دارند. عرض کردم: «أطحاب ال 


تفر قمی, ج ۷. ص ۳۷۵. 
۲- مومنون/ 1. 
۳-کافی, ج ۳ ص ۲۶۹ح ۱۲ 
۴-مومنون/ ٩‏ 
۵ واقعه/ ۲۷ 


۶- تأویل الایات, ج ۲. ص ۷۲۴ ح ۴ 


ーー Br 


ساج 
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عم علی صلَهم اُون». آنهمابی که آ 
شب امکان به پاداشتن آن برای آنها میسر نبود. در روز به جای می‌آورند. و آن چه 


خداوند تعالی می‌فرماید: «ا ن چه در 


در روز امکان به پاداشتن آن برایشان میسر نبود. در شب به جای می‌آورند. نماز 
مستحبی در وقت نماز واجب به پای داشته نمی‌شود؛ ادا نماز واجب را به پای دار 
و سپس هر قدر که می‌خواهی نماز مستحبی بخوان:۱ 


وا を aa‏ لال ارو bu‏ 
[و همانان که در اموالشان حقی معلوم است * برای سائل و محروم] 

۱) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از عثمان بن 
عیسی, از سماعة بن مهران, از امام جعفر صادق عليه السلام نقل می‌کند: خداوند 
عر وجل در اموال ثروتمندان, حقی برای فقیران و تنگدستان قرار داد که با به جای 
آوردن آن از آنان تعریف و تمجید تخواهد شد, که همانا زکات است. به وسیله 
خونشان جلوگیری می‌کنند و به وسیله آن مسلمان نامیده 
شدند؛ ولی در عبن حال خداوند عر و جل دز اسوال ثروتمندان حقوقی غیر از 
زکات نیز معین کرده است و می‌فرماید: «والذٍین فی rb‏ خت تفلوم: و این 
حق معلوم و معین شده. چیزی غیر از زکات است و آن چیزی است که شخص در 
مال خویش معین می‌کند که باید با توجه به توانایی و دارایی خویش تعسین شود. 
این چیزی که بر خود واجب دانست که به جای آورد, اگر بخواهد می‌تواند هر روز, 
و یا هر جمعه, و یا هر ماه آن را به جای بیاورد." 

۲) و نیز از او: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از حسین بن سعید. از فضالة بن 
ایوب» از ابن مفراء از ابو بصیر نقل می‌کند: نزد امام جعفر صادق عليه السلام بودیم 
که برخی از ثروتمندان نیز همراه ما بودند. آتان نام زکات را به ميان آوردند. امام 


زکات از ريخته شدن 


صادق علیهالسلام فرمود: زکات, چیزی نیست که به خاطر آن از صاحبش تعرییف 
و تمجید شود. بلکه زکات. امری ظاهری است که به وسیله 


ن از ریخته شدن خون 


۱- خصال, ص 2۶۲۸ ۱۰ 
۲-کافی, ج ۳ ص۴۹۸ ج ۸ 


آن شخص جلوگیری می‌شود و به وسیله آن مسلمان نامیده می‌شود و اگر آن را به 
جای نیاورد.نماز وی پذیرفته نخواهد شد. در اموال شما حقوقی غیر از زکات 
وجود دارد. عرض کردم: خداوند. تو را خير دهد! چه حقوقی غیر از زکات در 
آن را به جای آوریم؟ فرمود: سبحان الا مگر نشنید‌ای 
که خداوند テ‏ و جل در قرآن می‌فرماید: «والذین نی آنرالیم علوم ۰ 
سل والخرٌوم». عرض کردم: جه حقی بر گردن ما وجود دارد؟ فرسود: همان 
چیزی است که شخص در مال خویش تعیین می‌کند که در پایان هر روز و یا هر 
جمعه و یا هر ما آن را په جای آورد . کم یا زیاد بودن آن مهم نیست, بلکه مهم 
آن است که بر آن تداوم داشته باشد.۱ 


موال وجود دارد که 


۳ و نیز از او: از علی بن محمد بن عبد اله از احمد بن محمد بن خالد, از 
عثمان بن عیسی, از اسماعیل بن جابر تقل شده است که از امام جعفر صادق 
علیه السلام درباره این آیه پرسیدم: の‏ م سابل 
وم» که آیا منظور آیه, چیزی غیر از زکات است؟ فرسود: آن است که 
خداوند مالی و ثروتی به شخص می‌دهد که آن شخص هزار و دو هزار و سه هزار 
و بیشتر یا کمتر از آن مال برای صله زحم و کم کردن سختی مخارج قومش تمیین 
کد" 

۴) و نیز از او: از علی بن محمد بن عبد ال از احمد بن محمد از حسن بن 
محبوب» از عبد الرحمن بن حجاج. از قاسم بن عبد الرحمن انصارى نقل شده 
نیدم امام باقر علیه السلام می‌فرماید: مردی نزد پدرم على بن الحسین عليه 
السلام آمد و عرض کرد: منظور از حق معلوم در این آیه چیست: «رالذین فبی 
と 1‏ سل kb‏ على بن الحسین عليه السلامفرمود: حق 
ری است که شخص از مال خویش تعیین می کند که از مال زکات و 


است: 


صدقه واجب نیست. عرض کرد: اگر زکات و صدقه واجب نیست, پس چیست؟ 
فرمود: آن چیزی که شخص از مال خویش تعیین می‌کند که کم یا زیاد بودن آن با 
توجه به توانمندی و دارایی او است. آن شخص به ایشان عرض کرد: با آن مال چه 


٩ ۳۹٩ ۳ص‎ 


۲-کافی, ج ۳ ص ۴۹۹ح ۱۰ 
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کار کند؟ فرمود: با آن صله رحم را به جای آورد و به تنگدستی کمک کند و باری 
را از دوش خانواده‌ای بردارد و ی به برادری دینی که گرفتار است و به مصیبتی 
درافتاده است کمک کند. آن مرد گفت: خداوند می‌داند که رسالت خویش را در 
کجا قرار دهد 

۵) محمد بن یعقو, از ابن فضال, از صفوان ن جمّال. از امام جعفر صادق 
عليه السلام. درباره این آیه: JE‏ والتخروم». نقل می‌کند: محسروم. آن من 
دارای حرفه‌ای است که تلاش و زحمت او در داد و ستد. بی‌نتیجه مانده است۲ 

۶ و در روایتی دیگر, از امام محمد باقر و امام جعفر صادق عليه السلام نقل 
شده است که: محروم؛ » مردی است که اندیشه و قدرت تعقل وی چندان بد نیست و 


با وجود این که صاحب حرفه است, دامنه رزق و روزی وی محدود است.۳ 

۷) عیاشی: از محمد بن مروان, از امام جعفر صادق علیه السلام تقل می‌کند: 
من به همراه پدرم خانه خدا را طواف می‌کردیم که مردی بلند قامت, با پیشانی باد 
کرده که عمامه‌ای بر سر داشت. جلو آمد و گفت: یتلام علیک یا بن رسول اللا - 
فرمود: - پدرم جواب سلام وی را داد. او گفت: درباره چیزهایی می‌خواستم از شما 
بپرسم که تنها یک یا دو نفر جواب آن را می‌دانند. - فرمود: - هنگامی که پدرم 
طواف کرد. وارد حجر شد و دو رکمت نماز خواند. سپس آن مرد گفت: همین جاء 
ای ابا جعفر!ا آن حضرت رو به سوی آن مرد کرد و او درباره آن مسائل از ایشان 
پرسید. یکی از سالات او این بود که: منظور از حسق معلوم در این آیه: «فبی 
الهم خق وه چیست؟ فرمود: آن جیزی که شخص از مال خویش مصین 
می‌کند که برای گرفتاری‌ها و صله رحم می‌باشد. آن مرد گفت: راست گفتی: پدرم 
از این سخن وی تعجب کرد. سپس آن مرد برخاست و آن جا را ترک کرد. پدرم به 
من فرمود: آن مرد را فرا بخوان- فرمود: - دنبال وی رفتم.ولی اور نیافتم." و این 
حدیث به طور کامل در تفسیر این آیه از سوره بقره ذکر شد: «إلى جال فِى 


۱-کافی, ج ۳ص ۵۰۰.ح ۱۱ 
۲-کافی: ج ١۳‏ ص ۵۰۰ ع ۱۲. 
۳-کافی, ج ۳ص ۵۰۰ ح ۱۲. 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۴۷ح ۵. 


الأزض va‏ [من در زمین جانشینی خواهم گماشت] 

۸) محمد بن عباس: از محمد ین ابی بکر, از محمد بن اسماعیل, از عیسی بن 
داود. از امام ابو لحسن موسی کاظم علیه الم از درش روایتکرده است که ز 
ذین یی آنرالیم ق 
ラン の ュー っ か Je‏ شخص! این را به خاطر 
بسیار و در روایت کردن آن خوب دقت کن و ببین چگونه از من روایست می‌کنی. 
سائل و محروم دارای شأن و منزاتی عظیم هستند. سائل همان رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم است که حق خود را درباره اهل از خدای متعال مسئلت 
می‌کند و محروم کسی است که از خمس محروم شده است که منظور از آن همان 
امير المؤمنين عليه السلام و امامان صلوات الله علبهم اجمصین هستند. آيا خوب 
دقت کردی و آن چه را گفتم. فهمیدی؟ سائل و محروم آن گونه که مردم می‌گویند. 

1 


شخصی از امام محمد باقر علیه السلام, درباره این آیه: «وا 


ینیشن یل 。 の‏ 
[و کسانی که روز جزا را باور دارند] 

と とい‏ عور اعم ین خم ییاز على بسن عباس از سن بن 
عبد الرحمن. از عاصم بن حمید. از ابو حمزه. از امام محمد باقر عليه السلام دراه 
الدّین» تقل می‌کند: منظور ظهور امام زمان عجل 


اين yr‏ 
اله تعالی فرجه الشریف است. 


wo< 
od 

[و کسانی که دامن خود را حفظ می‌کنند] 
い‏ مخمد بن یعقوب؛ از نخمد بن کی او اخند بن محمده از عیناس بسن 


۱-بقره/ ۳۰ 
۲- تأویل الایات. ج ۲. ص ۷۲۴ ح ۵د 
۳-کافی. ج ۸ ص ۲۸۷,ح ۲۳۲ 


-4]<- 


ら ょ ーー 
مارج‎ 


7 4) 


ترجمه 
شیر 
روایی 


لهاد 


موسی, از اسحاق, از ابو ساره تقل می‌کند: از امام جعفر صادق عليه السلام درباره 
و پاکدامن ازدواج کن. 
خداوند عر و جل می‌فرماید: «والذین شم روجهم خافظون». آن جایی که از 
محفوظ بودن مال خویش در آن جا مطمتن نیستی, شرمگاه خویش را قرار نده.! 


ازدواج موقت پرسیدم. فرمود: حلال است. فط , پازن 


متا ان بن MY]‏ زین بط 
گت و نت تشن ان ۳ 
نوارب ادون "أن لزانم وما بوقین ۸۳ 
[چه شده است که آنان که کفر Joo‏ به سوی تو اه گروه از 
راست و از چپ ( 1 1 1 
بهشت پر نعمت در آورده شود ؟ * نه چنین است. ما آنان را از آن چه (خود) 
می‌دانند. آفربدیم * (هرگز) به پروردگار خاوران و باختران سوگند یاد می‌کنم که 
ما تواناییم * که به جای آنان بهتر از یشان را بساوزيم و بر ما پیشی نتوانشد 


ن»: خوارشدگان می‌باشد. و منظور از: 


»,از نطفه و سپس از خون بسته شده است, و منظور از: « ب 
نارق wo も‏ مشرق‌های زستان و مشرق‌های تایستان: و مضرب‌های 
زستان ومفرب‌های تابستان است. و این جمله. قسم است که جواب آن, این سخن 
ا لقادرنون * علی أن نبدل خر مهم 

ابن بابویه. تقل می‌کند: محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد یبن 
حسن صفار, از عباس بن معروف, از حجال, از عبد الله بن ابی حشّاد در حدیثی 
مرفوع از امیر المؤمنین عليه السلام روایت کرده است که آن حضرت عليه السلام 
دریاره این آیه: «رب التتارق والمَقَارب» فرسود: (خورشید) دارای سیصد و 


۲- نے قمی, چ ھی ۳۷۵ 


شصت مشرق و سیصد و شصت مغرب است و روزی که در آن جا طلوع می‌کند په 
آن نقطه باز نخواهد گشت. مگر در سال آینده و روزی که در آن جا غروب می‌کند 
به آن نقطه باز نخواهد گشت. مگر سال آ 

۳) طبرسی در کتاب احتجاج: از اصبغ بن ُباته تقل می‌کند که: امسر السمنین 
علیه السلام بر منبر کوفه سخنرانی کرده و بعد از حمد و ستایش خداوند فرسود: از 
من بیرسید؛ سینه من سرتاسر علم است. این کوآء به یشان گفت: ای امیر المؤمنین! 
«الذاریات ذرو» چیست؟ فرمود: بادهاست. گفت: پس «الحاملات وقرأ» چیست؟ 
فرمود:ابرهاست. پرسید: «الجاریات یسرآه چیست؟ فرمود: کشتی‌هاست. گفت: 
vi らし に rb‏ چیست؟ فرمود: فرشتگانند. گفت: ای امیر السومنین! در قرآن 
چیزهایی می‌بینم که با همدیگر تناقض دارند. فرمود: وای بر تو ای ابن کواء! همه 
مطالب در قرآن تأیید کننده همدیگر هستند و هیچ تناقضی در میان آنها وجود 
ندارد. آن چه که در این زمینه سراغ داری, از من بیرس. گفت: ای امیر الممنین! 
خداوند در این آیه メー‏ ر ا رالتقارب» و در آیه‌ای دیگر 


ابید و دیل 
است که مشرق زمستان با مشرق تابستان فرق می‌کند و این دو مشرق کاملاً از هم 
جدا هستند. تو مگر از دوری و نزدیکی خورشید به این نکته پی نبرده‌ای؟ و اما در 
خصوص این آیه: «رّب الْمشّارق وا ارب» (باید گفت:) خورشید دارای سیصد و 
شصت برج است که هر روز از برجی طلوعمی‌کند و در برجي دیگر غروب می‌کند 
و به آن برج باز نخواهد گشت, مگر سال آینده در همان روز ؟ 

۴ شرف الدین نجفی: از محمد بن خالد برقی, از محمد بن سلیمان, از پدرش, 


۱- معائی الأخبار, ص ۲۱ 


۲- رحمن/ ۱۷. 
۳- شعرا/ ۲۸. 
۴- احتجاج. ص ۲۵۹, 


۳۳ 


ら テ ーー 
ساج‎ 


デビ 回 


ترجمه 


بهار 


از ابو پصیر. از امام جعفر صادق عليه السلام در خصوص این آید: قلا یم برب 
اشرق والقارب». روایت کرده است که: مشارق: همانا پسامران هستند و 
مغارب: همانااوصاً و جانشینان هستند (صلوات الله علبهم اجمعین)۱ 


خونینلجتات رال شب ونشون ۳ عناوم 
ود تیم زوا عون ne‏ 
[روزی که از گورها(ی خود) شتابان برآیند. گوبی که آنان به سوی پرچم‌های 
افراشته می‌دوند * دیدگانشان فرو افتاده» (غبار) مذلت آنان را فرو گرفته است. 
این است همان روزی که به ایشان وعده داده می‌شد] 
منم از: «م یرون من الأجداث» قبرهاست, و 


می‌شوند هیک UTA‏ ۳ بوعدون »۲ 
۲) شرف الدین نجفی: با سند خود. از سلیمان بین خالد. از اہین سماعه, از 


عبد الله 


اسم. از یحیی بن میسّر, از امام محمد باقر علیه السلام درباره این آیه: 

ذل لک الوم ای کانوا بُوعَدُون»» روایت کرده است 

که فرمود: منظور از این آیه. روز ظهور امام زمان عجّل اله تصالی فرجسه الشريف 
0 

۱ 


أویلالایات. ج ۲. ص ۸۷۲۵ ح ۶ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲ص ۳۷۵. 
۳- تأویل الایات, ج ۲. ص ۷۲۶ ح ۷ 


n 
هب‎ 


مسا 


سوره نوح 


سوره نوح مکی است. ۲۸ آیه دارد و بعد از نحل نازل شده 


5 
وس 


, 


ترجمه 
شور 
روایی 


اهار 


فضیلت و ثواب قرائت سوره نوح 


۱) ابن بابویه؛ با سند خود از امام جعفر صادق عليه السلام تقل می‌کند: هر 
کس به خداوند ایمان داشته باشد و قرآن را تلاوت کند. خواندن سوره 
وا ای َوْبه» را ترک نمی‌کند. هر بنده‌ای این سوره را صابرانه و پا در نظر 
گرفتن باداش اخروی در نماز واجب یا مستحب بخواند. خداوند تصالی وی YU‏ در 
منزلگاه نیکان سکنا خواهد داد و علاوه بر بهشت خود. سه بهشت دیگر را نیز 
روی کرامت و بزرگواری به وی عطا خواهد کرد و ان شا له بل دویست حوری 
بهشتی و چهار هزار بیوه زن را به همتری وی در می‌آورد.! 

۲) در کتاب خواص القرآن آمده است که: رسول خدا صلی اله علیه و آله و 
سلم می‌فرماید: هر کس این سوره را بخواند و حاجتی را طلب کند. خداوند تبارک 
و تعالی برآورده کردن آن حاجت را آسان می‌گرداند. 

۳) امام صادق عليه السلام می‌فرماید: هر کس خواندن این سوره را در شب و 
روز شیوه خود قرار دهد و به آن عادت کند. تا زسانی که جایگاه خویش را در 


بهشت نبیند. از دنیا نخواهد رفت. اگر این سوره به هنگام درخواست حاجت 


خوانده شود. به خواست خداوند. آن حاجت برآورده می‌شود. 


تواب الأعمال» ص ۱۴۹ 


ب ائه لرن الزجم 
Ja 9 MI‏ 


[ما نوح را به سوی قومش فرستادیم که قومت را پیش از آن که عذابی دردناک 


به آنان رسد هشدار ده] 


روایت‌های مربوط به این آیه, در سوره هود و دیگر سوره‌ها ذکر شد. 


ول ادوم 3 رک برع يراي زرد 
اتڪ برو نیکارا" إ ف دعوم be‏ 
از 
[و من هر بار که آنان را دعوت کردم تا ایشان را بسامرزی, انگشتانشان را در 
گوشهایشان کردند و ردای خویشتن بر سر کشیدند و اصرار ورزیدند و هر چه 


بیشتر بر کبر خود افزودند # سپس من آشکارا آنان را دعوت کردم * باز من به 
UE‏ بز به ایشان گفتم] 


یعنی به وسیله آن خود 7 مبی‌پوخاندند リー‏ 


ن است که تصمیم گرفتند جیزی نشنوند «شم نی 
プリ TE‏ یعنی آنان را به طور پنهانی و آشکارا 


ان رزیل اش عم bb‏ 
Jo‏ 


[و گفتم: از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره آمرزنده ست ٭ (تا) بر 
شما از آسمان باران پی در پی فرستد * و شما را به اموال و پسران یاری کند و 
ان باغها قرار دهد و نهرها برای شما پدید آورد] 

۱) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش» از ابن ابی عمیر, از یکسی 
پارانش نقل می‌کند که گفت: ابرش کلبی نزد امام محمد باقر عليه السلام گله و 
شکایت کرد و گفت: فرزند ندارم» به من چیزی بیاموز که صاحب فرزند شوم. 
خداوند را استففار 


فرمود: : هر روز و یا هر شب» صد مر 


ーー ュー ルー リッ 
بن ابی نجران, از سلیمان بن جعفر, از شیخ مدینی, از کسی که این حدیث را روایت‎ 
نقل کرده است: امام محمد باقر عليه السلام نزد هشام بن‎ 
تأخیر کرد. حضرت غمگین‎ 
شد. حاجب آن جا مسن بود و صاحب فرزند نمی‌شد. امام محمد باقر عليه السلام‎ 
به وی نزدیک شد و فرمود: می توانی مرا نزد هشام بن عبد الملک برسانی؟ اگر این‎ 
کار را انجام دهی» دعایی به تو یاد می‌دهم که صاحب فرزند شوی؟ عرض کرد:‎ 
آری, و حضرت را به پیش هشام بن عبد الملک رساند و هشام تمام خواسته‌های‎ 
حضرت را برآورده کرد. آن گاه حاجب به ایشان عرض کرد: فدایت شوم! آن‎ 
دعایی را که فرمودی. به من یاد می‌دهی؟ فرمود: آری, هر روز صبح و شب, هفتاد‎ 
مرتبه «سبحان اله» بگو و ده مرتبه استففار کن و نه مرتبه «سبحان الله» بگو و بار‎ 


عبد الملک رفت. وی در دادن اجازه ورود به 


۳۷۶ と さと (の テー 
トイ 


دهم «سبحان 4 را با استففار تمام 

کان غارا « برل EL‏ بانوال رتیین 
قل لک آنهارا». حاجب این موارد را انجام داد و صاحب 
فرزندان نیک و خانواده بزرگی شد که از آن پس همواره نزد امام محمد باقر عليه 
السلام و امام جعفر صادق عليه السلام می‌رفت. سلیمان گفت: با دخترعمویم 
ازدواج کردم, ولی صاحب فرزند نشدم, این دعا را به همسر خویش ياد دادم و 
صاحب فرزند شدم و همسر من بر این باور است که هر زمان که بخواهد آبستن 
ن این دعا آبستن می‌شود و این دعا را به چندین نفر از بنی هاشم که 


شود با < 


صاحب فرزند نمی‌شدند. یاد داد و الحمد ف آنان دارای فرزندان بسیاری شدند.۱ 

۳) و از او: از برخی یاران ماء از سهل بن زیاد. از یعقوب بن يزید, از محمد 
بن شعیب» از نضر بن شعیب. از سعید بن یسار نقل می‌کند: به امام جعضر صادق 
عليه السلام عرض کردم: من صاحب فرزند نمی‌شوم. فرمود: 
مرتبه خداوند را استغفار کن, و اگر فراموش کردی» قضای آن را به جای آور." 


از خنگام خر ضند 


PC قاطوا ”ا‎ MP さか 
PMP チコ 
Mo ار 8 یاون ربخاب" وق جل کم الازضن‎ 
ربج ول إ عون واشوامن یداه‎ 
۳ وضو ونگر اکآ‎ 
[شما را چه شده است که از شکوه خدا بیم ندارید؟ * و حال آن که شما را مرحله‎ 
به مرحله خلق کرده است * مگر ملاحظه نکرده‌اید که چگونه خدا هفت آسمان را‎ 


تو بر تو آفریده است * و ماه را در میان آنها روشنایی بخش گردانید و خورشید 
را (چون) چراغی قرار داد؟ ٭ و خدلاست که) شما را (مانند) گیاهی از زمین 


۱-کافی, ج ۶ ص ۸ ح ۵ 
۲-کافی, ج ۶ ص ٩ج‏ ۶ 


رویانید # سپس شما را در آن بازمی‌گرداند و بسرون می‌آوره بیسرون آوردنی 
(عجیب) * و خدا زمین را برای شما فرشی (گسترده) ساخت # تا در راههای 
پروردگارا! آنان نافرمانی من کردند و کسی را 
بش جز بر زیان وی نیفزود # و دست به نیرنگی 


فراخ آن بروید * توح 
پیروی نمودند که مال و 
پس بزرگ زدند] 

۱) علی بن ابراهیم: 
خصوص این سخن خداوند عر و جل: « رون لور آمده است: یعنی ایین 
که از عظمت خداوند نمی‌ترسید.۱ 

۲) علی بن ابراهیم. می‌گوید: این آیه شریفه: «وقد لک آطوارا» یی 
براساس اختلاف تمایلات و خواسته‌ها و اراده‌ها SD‏ الأرض» بر 
سطح زمین است؛ و در این آیه: «ربا نم عصتونی وا من اله ود 
إلا خسارا» نی این که از ثروتمندان و اغنیا پیروی کردند. «وَمکُروا مک کارا 
کار به معنای بزرگ است. 


ر روایت ایو جارود از امام محمد باقر عليه لسلام, در 


وا ادر ن المڪ مول رن ود ولا نواعاولابفوت یفوق ور ۱۳0 

وقدًکیبولا تال الب عطیانم وا یاقا 
bl‏ راوخ وب لائذرعلالازض ین انکافرین 
خر ان رواد وال۳۳ 
| 
یغوث و نه یعوق و نه نسر را # و بسیاری را گمراه کرده‌اند (بار خدایا) جز بر 
گمراهی ستمکاران میفزای * (تا) به سبب گناهانشان غرقه گشتند و (پس از 
مرگ) در آتشی درآورده شدند و برای خود در برابر خدا یارانی نیافتند ٭ و نوح 
گفت: پروردگارا! هیچ کس از کافران را بر روی زمین مگذار٭ چرا که اگر تو 


ار خدایان خود را رها مکنید و نه و را واگذارید و نه شواع و نه 


۱- تفسیر قمی. ج ۷ص ۳۷۶. 
۲- تفسیر قمی. ج ۷ص ۳۷۶. 


- 


ترجمه 
تقیر 
روایی 


نیاو 


آنان را باقی گذاری, بندگانت را گمراه می‌کنند و جز پلید کار ناسپاس نزایند] 

۱) علی بن ابراهیم. می‌گوید: قوم مؤمنی قبل از حضرت نوح عليه السلام 
زندگی می‌کردند و پ پس از مدتی مردند. مردم برای آنها خیلی ناراحت شدند. ابلیس 
مجسمه‌ها و صورت‌هایی از آن قوم درست کرد تا این که مردم به آن مجسمه‌ها 
خو گرفتند و هنگامی که فرا رسید. آن مجسمه‌ها را وارد منزل خویش 
کردند. آن قرن سپری شد و قرن دیگر فرا رسید. ابلیس نزد آنان آمد و به آنان 
گفت: پدران شما این مجسعه‌ها را پرستش می‌کردند. پس آن مجسمه‌ها را 
پرستیدند و بسیاری از آنان گمراه شدند. لذا نوح علیه السلام عليه آنان دعا کرد تا 
این که خداوند آنان را نابود کرد" 

۲) ابن بابویه, می‌گوید: پدرم - که رحمت خداوند بر وی باد - برای ما تقل 
می‌کند: سعد بن عبد الله از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن خالد برقی؛ از 
حمّاد بن عیسی, از حریز بن عبد اله سجستانی, از امام جعفر صادق عليه السلا 
در خصوص این آیه شرینه: «والا رن اکم وا تن و ولا واا وا 
َو یوق ونر» روایت کرده است که: خداوند ع و جل را سی‌برستيدند, و 
پس از مدتی مردند. بنابراین قوم آنها ناله و بی‌تابی کردند و این فراق بر آنان گران 


بگیرید و خداوند را پرستش کنید. بنابراین بت‌هایی شبیه آن قوم را برای آنها 
ساخت و در عين حال که آن قوم خداوند عز و جل را پرستش می‌کردنده 
نگاهشان معطوف آن بت‌ها بود. هنگامی که زمستان و باران ن از راه رسید. آن بت‌ها 
را ه داخل منازل خویش آورد قوم هم چنان خداوند را می‌پرستیدند تا این 


پرداختند. این همان سخن خداوند عر و جل است که می‌فرماید: «وکا تذرن وا ولا 


سواعًا...» تا آخر آیه." 


۱- تسیر قمی, ج ۲. ص ۳۷۶ 
۲- علل الشرائع, ج ۱ص ۱۳, باب ۲ح ۸۱ 


۳) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیبی, از یکی از یارانش, از عباس بن 
عامر از احمد بن رزق غمشانی, از عبد الرحمن بن ال باع انساط (فروشنده 
زیرانداز). از امام جعقر صادق علیه السلام روایت کرده است که: قریش بت‌هایی را 
که در اطراف کعبه بود با مشک و عنبر می‌اندود و آغشته می‌کرد. یغسوث مقاببل در 
بود و یعوق در سمت راست کعبه و سر در سمت چپ کعبه بود. لذا هنگامی که 


وارد می‌شدند. در برابر یغوت سجده می‌کردند و به خاک می‌افتادند و خم نمی‌شدند. 
سپس رو به سوی یعوق می‌کردند و پس از آن به نسر روی می‌آوردند و آن گاه 
لبیک می‌گفتند: نیک الم یک لا شریک لک الا شریک هو لک تملکه و ما 
ملک [ تو را اجابت می‌کنيم. خدایا! تو را اجابت می‌کنيم. تو شریکی نداری مگر 
شریکی که او از آن توست که آن شریک و هر ان چه در اختیار دارد, در اختیار 
توست. فرمود: پس خداوند مگسی سبز رنگ که چهار بال داشت را فرو فرستاد و 
همه آن مشک و ثبر را خورد و چیزی از آن باقی نگذاشت ت و خداوند عر و جل 
این آیه را نازل کرد: りー よら あど Mie‏ 
دون اله أن وا ابا ولو اجنوا وان ن هم الاب ۳1 
لالب الْطلوب» [ای مردم مثلی زده شد؛ پس بدان گوش فرا دهید. 
کسانی را که جز خدا می‌خوانید. هرگز (حتی) مگسی نمی آفرینند؛ هر چند برای 
(آفریدن) آن اجتماع کنند و اگر آن مگ چیزی از آنان برباید نمی‌توانشد آن را 
بازپس گيرند. طالب و مطلوب هر دو نانوانند] ۲ 

۴ و نیز از وی: از یکی یاران ماء از احمد بن محمد. از ابو یوسف یعقوب بن 
عبد اله از فرزندان ابو فاطمه, از اسماعیل بن زید بنده عبد اه بن یحیی کاهلی, 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که: مردی نزد امير المؤ 
عليه السلام در مسجد کوفه آمد و گفت: الا علیک يا آمیر المزمنین و رحمة الله 
و برکانّه. امیر المزمنین علیه السلام جواب سلام وی را داد. آن مرد عرض کر 
فدایت شوم! می‌خواهم به مسجد الاقصی بروم و آمده‌ام که با شما خداحافظی کنم. 
حضرت به وی فرمود: چه کاری از دست من برمی‌آید؟ عرض کرد: فدایت شوم! 


Te 


۱-حج/ ۷۳ 
۲-کافی, ج ۴. ص 2۵۴۲ ۱۱ 


デビ از‎ 


الاد 


فضل و بخشش. فرمود: مرکب خویش و همه زاد و توشه‌ات را بفروش و به ان جا 


برو و در آن مسجد نماز بخوان؛ زیرا نماز واجب در آن جا مانند ل است و 


نماز مستحبّی در آن جا مانند حج عمره است و برکت در آن دوازده ميل است: 
یمنت و خوشبختی است و سمت چپ آن جا مُکر است. و در 
وسط آن. چشمه‌ای از روغن و چشمه‌ای از شیر و چشمه‌ای آب وجود دارد که 
شرابی برای مؤمنان است و چشمه آبی پاک وجود دارد که برای (طهارت و پاکی) 
مومنان است, و از آن جا کشتی توح علیه السلام به راه اتتاد. و نسر و یغوٹ و 
یعوق در آن جا بودند و هفتاد پیامبر و هفتاد وصۍ و جانشین - که من یکی از 
آنان هستم - در آن جا نماز خوانه‌اند- سپس در حالی که دست خویش بر سینه 
می‌زد- فرمود: و هر مصیبت زده و غمدیده‌ای در آن جا دعا کند, خداوند غم و 
مصییبت وی را بر طرف خواهد کرد.! 

۵ و نیز از وی: از علی بن ابسراهيم. از پسدرش, از ابن محبوب. از هشام 
خراسانی, از مفضل بن عمر. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است: نوج 
عليه السلام نهصد و پنجاه سال در میان قوم خویش بود و آنان را به سوی خداوند 
عر و جل فرامی‌خواند و ایشان او را سخره می‌کردند و به تمسخر می‌کشيدند. لذا 
علیه آنان دعا کرد و فرمود: هرب لا تزع ن الکافرین دار ٭ اک 
رقم بضلراعبادک وتا نوا لا فاجراکفارآ».بابراین خداوند عز و جل به 
نوح عليه السلام وحی کرد که کشتی را بساز و بر عرض و بهنای آن بیفزای و در 
ساخت آن تعجیل کن. پس نوح عليه السلام با دستان خویش, کشتی را در مسجد 
کوفه ساخت و چوب را از فاصله دور می‌آورد تا این که از ساخت کشتی فارغ شد. 

مفظّل گفت: سخن امام جعفر صادق عليه السلام در هنگام غعروب آفتاب 
نانمام ماند و حضرت در آن زمان, نماز ظهر و عصر را به پا داشت و مسجد را 
ترک کرد و به سمت چپ خویش نگاه کرده و به محله داریین" (عطاران) اشاره 
نمود. و آن جایگاه ابن حکیم بود که همان فرات امروزی است. آن گاه فرمود: ای 


سمت راست 


۱-کافی, ج ۳ص ۳۹۱ ۲ 
۲- داری به معنای عطار است. گفته‌اند منسوب به شهر دارین است «لسان العرب. ماده دور» 


مفضّل! در این جایگاه. بت‌های قوم نوح؛ یعنی یفوث و یموق و نسر برپا شده بود.! 

۶ ابن بابویه, تقل می‌کند: محمد بن خسن بن احمد بسن ولید از محمد بسن 
حسن صفقار. از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن اسماعیل, از جنان بن سدیره 
از پدرش نقل کرده است که: به امام محمد باقر علیه السلام عرض کردم: نظر شما 
درباره این آیه چیست آن هنگام که نوح علیه السلام علیه قوم خویش دعا کرد: 
درب ار عیاض من ال فرین DS‏ نک ان LE‏ عاد وتا 
لا جرا 人 vb‏ حضرت فرمود: هیچ کس از آنان صاحب فرزند نمی‌شد. 
عرض کردم: از کجا به این امر آگاهی یافت؟ فرمود: خداوند به وی وحی کرد که 
دیگر هیچ کس به تو ایمان نخواهد آورد. و تنها آ 
ایمان خویش خواهند ماند. در این هنگام نوح علیه آنھا دعا کر 

۷ و نیز از او: محمد بن ابراهیم بن اسحاق - که خداوند از وی راضی و 
خشنود باد - برای ما تقل کرده ابت که: محمد بن همام از حمید بن زیاد کوفی, از 
حسن بن محمد بن سماعه؛ از احمد ین حسن میثمی, از عبد اله بن فضل هاشمی 
نقل کرده است که امام جعفر بق محمد صادق علیه السلام فرسود: هنگامی که 
خداوند نت نوح علیه السلام را آشکار نمود و شیعه وی به فرج یقین بیدا کردند, 
بلا و سختی شدت گرفت و غربت, گران آمد و کار به جایی رسید که شيعه وی 
دچار شکنجه شدند و حضرت نوح عليه السلام را به گونه‌ای مورد کتک و آزار و 
شکنجه قرار دادند که گاهی اوقات تا سه روز بی‌هوش بر زمین می‌افتاد. در حالی 
که خون از گوش 


سال پس از بعثت او اتفاق می‌افتاد. حضرت نوح علیه السلام تا آن زمان. شب و 


که به تو ایمان آورده‌اند, بر 


جاری بود و سپس به هوش می‌آمد. این ماجراها سیصد 


روز آنان را فرا می‌خواند و آنان از وی دوری می‌جستند. او آنها را آشکارا دعوت 
می‌کرد و آنها روی گردان بودند. 

لذا پس از سیصد سال, تصمیم گرفت که علیه آنها دعا کند. هنگامی که بعد از 
نماز صبح نشست تا علیه نها دعاکن. گروهی از آسمان هفتم بر وی فرود آمدند, 
که سه فرشته بودند. آنان بر وی سلام کردند و گفتند: ای پیامبر خدا! حاجتی نزد تو 


۱-کافی, ج ۸ ص ۲۸۰ح ۴۲۱. 
۲-علل الشرائع. ج ۱ءص ۴۵ باب ۲۷. ع ۱ 
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داریم, فرمود: آن چیست؟ گفتند: دعا کردنعلیهقوم خویش را به تأخبر پیندازه 
زیر این اولین نشانه از قدرت خداوند عز و جل بر زمین است. فرمود: دعا کردن را 
تا سیصد سال دیگر به تعویق می‌اندازم. بنابراین به میان قوم خویش بازگشت و آن 
چه از قبل انجام می‌داد را ادامه داد و قوم او نیز با همان شیوه سابق با وی برخورد 
می‌کردند تا این که سیصد سال دیگر نیز به اتمام رسید و حضرت نوح علیه السلام 
از یمان آوردن آنان مأیوس شد وی به هنگام جاشت, برای دعا کردن عليه قوم 
خویش نشست. گروهی از آسمان ششم بر وی فرود آمدند که سه فر 
آنان بر وی سلام کردند و گفتند: ما گروهی از آسمان ششم هستیم که صبح زود از 
آن جا خارج شدیم و در هنگام چاشت رسیدیم. این گروه نیز همان چیزی را از 
وی خواستند که گروه آسمان هفتم از وی خواسته بودند. حضرت نوح عليه السلام 
خواسته آنان را نیز اجابت کرد. 

حضرت علیه السلام به میان قوم خویش بازگشت و آنان را به سوی خدا 
دعوت کرد ولی دعوت وی تأثیری بر آنهنا نداتست و هر چه بیشتر آنان را 
فرا می‌خواند. آنان بیشتر می‌گریختند تا اين که,سیصد سال دیگر به پایان رسید و 
نهصد سال سپری شد. شیعه و یاران نوح علیه السلام نزد او آمدند و از دست عوامٌ 
و طاغوتیان گله و شکایت کردند و از حضرت نوح علیه السلام خواستند که برای 
فرج دعا کند. حضرت نوح علیهالسلام خواستهآنان رآ برآورده ساخت. او نماز را 
به پا داشت و نشست تا دعا کند؛ اما در این هنگام جبرئیل علیه السلام بر وی فرود 
آمد و فرمود: خداوند عز و جل دعوت تو را اجابت کرد. به یاران خویش بگو که 
خرما بخورید و هسته آن را در زمین بکارید. و از آن مراقبت کنید تا این که به ثمر 
نشیند. پس اگر به ثمر نشست, فرج حاصل می‌شود. نوح عليه السلام خداوند را 
حمد و ستایش کرد و این امر را برای یاران خویش تعریف کرد و یاران او به 
همدیگر بشارت گفتند. پس خرما را خوردند و هسته آن را در زمین کاشتند و از 


بودند. 


آن مراقبت کردند تا 


که به ثمر نشست و مره آن را نزد حضرت نوح علیه 
السلام بردند و از وی خواستند که وعده خویش را عملی کند. حضرت نوح عليه 
السلام تحقق این امر را از خداوند عز و جل درخواست کرد. خداوند به نوح عليه 
السلام وحی کرد: به آنها بگو: این خرمایی را که در دستان شماست. بخورید و 
هسته آن را در زمین بکارید. هر گاه به تمر نشست, فرج حاصل می‌شود. 


چون تصوّر کردند که حضرت علیه السلام خلف وعده کرده است. یک سوم از 
آنان از ایمان خویش دست کشیدند و دو سوم آنان 


قدم ماندند. پس این گروه. خرما را خوردند و هسته آن را در زمین کاث 


که به ثمر نشست. آنان ثمره آن را نزد حضرت نوح عليه السلام آوردند و از وی 
خواستند که وعده خویش را عملی سازد. حضرت نوح عله السلام تحقق وعده را 
از خداوند عز و جل درخواست کرد. خداوند به نوح عليه السلام وحی کرد: این 
خرما را نیز بخورید و هسته آن را در زمین بکارید. بنابراین یک سوم دیگر از 
از ایمان خویش دست کشیدند و تها یک سوم از یشان بر یمان خویش ثابت قندم 
ماندند. پس خرما را خوردند و هسته آن را در زمین کاشتند. هنگامی که به ثسر 
نشست, آن را نزد نوح علیه السلام آوردند و گفتند: تعداد ما خیلی اندک است و ما 
از این هراس داریم که با به تاخیر انداختن فرج, نابود شویم. بنابراین نوح 
عليه السلام نماز را به با داشت و عرض کرد: خداوندا! از اران من. 


ان 


تنها این گروه 
اندک باقی مانده‌اند و من می‌ترشم که پا به تأخیر انداختن فرج, این گروه اندک از 
بین بروند. پس خداوند عز و چل به وی وحی کرد: دعای تو را اجابت کردم پس 
کشتی را بساز, فاصله زمانی بین اجابت کردن دعا و فرا رسیدن طوفان, پنجاه سال 
5 

۸ علی ب بن ابراهیم: در روایت ابو جاو DEE‏ 


یغوث, بت قبیله مراد بود و یمو 
منظور از ضلال در این آیه: «و 


ーー ジー 
هلاکت و نابودی است‎ » 


ی 


۱-کمال الدین و تمام النعمة. ج ۱. ص ۱۳۴ ح ۲ 
۲-نوح/ ۱۵ 


۳- تضیر قم ج ۷ص ۳۷۷ 


2 >) 


رما 


٩‏ سپس علی بن ابراهیم نقل می‌کند: احمد بن موسی, از محمد بن حماد. از 
علی بن اسماعیل میئمی, از فضیل رسان, از صالح بن میثم نقل روایت کرده است 
که: به امام محمد باقر عليه السلام عرض کردم: نوح عليه السلام وقتی عليه قوم 
یش دعا کرد چگونه به این موضوع علم پیدا کرد که گفت: «وئا لوا لاجر 
ار»؟ فرمود: た‏ سخن خداوند عز و جل به حضرت نوح عليه السلام را 
نشنیده‌ای که می‌فرماید: هان PR や に ジン‏ [از قوم تو جز 
کسانی که (تاکنون) ایمان آورده‌اند. هرگز (کسی) آیمان نخواهد آورد]" 


رب اي ال نع نزن نیزر وا نات ولا زد 
اکالین ار 
[پروردگارا! بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنی که در سرایم درآید و بر مسردان و 
زنان با ایمان ببخشای و جز بر هلاکت ستمگران میفزای] 
یکی از یاران ما از احمٍ بن محمد بن عیسی. از ابن 
فضال, از مفضل بن صالح. از محمد بن علي حلبی, از امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت کرده است که درباره این سخن خداوند عز و جل: «رب اغفر لبی ولرابدی 
うとう‏ نا». فرمود: منظور از آن, فقط ولایت است؛ یعنی این که هر 
کس ولایت را پذیرد. وارد ځانه بیامبر صلی اله علیه و آله و سلم شده است. و در 
لیذ الرس أل ات طهرکم تطهیرا» [خدا 
فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان (پیامبر) بزداید و شما را پاک و باکیزه 
گرداند] منظور, امامان - که درود و سلام خداوند بر ایشان باد - و ولایت ایشان 
است که هر کس ولایت آنها را بپذیرد. وارد منزل پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم 
شده اس" 


۱- هود/ ۳۶ 
۲- تضسیر قمی, ج ۲. ص ۱۲۷۷ 
۳-احزاب/ ۳۳. 


۴-کافی, ج ۱. ص ۳۵۰ ۵۴ 


تقل می‌کند: احمد بن ادریس, از احمد بن محمد از حسن 
بن علی بن فضال. از مفضَل بن صالع, از محمد بن علی حلبی, از امام جعفر صادق 
عليه السلام درباره این سخن خداوند عر و جل: ر لی ولوالدی ون 
اه ریت کرده ات که مور قط ولایت است که هر کس آن را 
پذیرد. وارد متزل ائبیا علبهم السلام شده است.۱ 


ارب | 


ن عباس, درباره این آیه: «رتبا 


اغفر لی ولوالدۍ وتن دحل بیتی موم 
السلام همراه نوح عليه السلام در کشتی بود. و هنگامی که از کشتی خارج شد قبر 
خویش را بیرون از کوفه ترک کرد. پس نوح علیه السلام برای على عليه السلام و 
فاطمه سلام لله علیها با این گفتار: «وللشوّمنین واْمویشات» از خداوند طلب 
آمرزش و مغفرت کرد. سپس گفت: «ولا زد الظَالمین» منظور کسانی هستند که در 
حق اهل بیت - که درود و سلام خداوند بر ایشان باد - ظلم کردند eg‏ 

۴) علی بن ابراهیم: در روایت ابو جارود, از امام محمد باقر عليه السلام 
با ترد لین بر روایت کرده است 


درباره این سخن خداوند غز وج 
که فرمود: تیار خسران و ان است.؟ 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۳۷ 
۲- مناقب, ج ۳ص ۳۰۹ 
۳- تفیر قمی.ج ۲ص ۳ 


ول 


ーー ی‎ 


تسوع 


سوره جن 


سوره جن مکی است. ۲۸ آیه دارد و بعد از اعراف نازل شده 


تا 6 
سا 


| | 


ترجمه 
شیر 
روایی 


اهار 


فضیلت و واب قرائت سوره جن 


lO‏ بابویه: با سند خود. از حنان بن سدیر. از اسام جعضر صادق عليه 
السلام روایت کرده است که: هر کس سوره «قل وی »را زساد بخواند : در 
زندگی از شر چشم اجله و سحر و جادو و مکر و حیله آن‌ها در امان خواهد بود و 
همزا خمد ان هید و آله و سم ولد برد و مگوت بادا انیت 
برای محمد صلی اله علیه و آله و سلم نمی‌خواهم و از کنار او هیچ جایی نمی‌روم.! 

۲) در کتاپ خواص القرآن: از پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم روایت شده 
است: هر کس این سوره را بخواند. پاداشی به تعداد تمام جنیان و شیاطینی که 
حضرت محمد صلی اله علیه و آله را تصدیق کردند و تصدیق نکردند؛ نصیب وی 
می‌شود که میزان پاداش هر کدام از آنها بهانداژه آزاد کردن بنده‌ای است؛ وانگهی از 
شر اجه نیز در امان خواهد بود. 

۳) و نیز رسول خدا صلی اله علیه و آله می‌فرماید: هر کس این سوره را 
بخواند. پاداشی عظیم نصیب وی خواهد شد و خودش را از جن در اسان نگه 
خواهد داشت. 

۴) امام صادق علیه السلام می‌فرماید: خواندن این سوره. اجثه را از آن محل 
دور می‌سازد و هر کس قصد رفتن نرد پادشاء ظالمی را داشته باشد و این سوره را 
بخواند. از شر آن پادشاه ظالم در امان خواهد ماند. هر کس که در بند و اسیر باشد 
و این سوره را بخواند. خداوند تبارک و تصالی, آزاد شدن وی از بشد را آسان 


می‌کند. هر کس به خواندن این سوره عادت کند و به خواندن آن مداومت نشان 
دهد اگر در تنگنا قرار گیرد. به خواست خداوند متعال, در کار او فرج و گشایش 
حاصل می‌شود. 


۱- تواب الاعمال, ص ۱۴۹. 


تا 6 
سا 


تفسیر سوره جن 


رداون لدجم 
PUB の‏ 
بابرا حا )واه تما جذ تا 
ول نیع اه قططا(۲), 
[ بگو: به من وحی شده است که تنی چند از جتیان گوش فرا داشتند و گفتند: 
راستی ما قرآنی شگفتآور شنیدیم * (که) به راه راست هدایت می‌کند. پس به 
آن ایمان آوردیم و هرگز کسی را شریک پروردگارمان قرار نخواهیم داد ٭ و این 
که او پروردگار والای ما همسر و فرزندی اختیار نکرده است * و (شگفت) آن 
که کم خرد ما درباره خدا سخنانی یاوه می‌سراید ] 


رمن انب تاوا يعفرا )بهي إلى زك 
RAO‏ 


» ای محمد! به قریش: «أُوحی إلى أنه امتح تفر من 
» و داستان آنها را در سوره احقاف ذکر 


کردیم." و درباره ابن آیه: هو ای جرا ما ول ودا»» می‌گوید: 
این همان چیزی است که اجته از روی جهل و نادانی گفتند که خداوند آن را از 
آنان نپذیرفت. منظور از «جِدٌ یناه بخت و اقبال پروردگارمان است. نیز در ان 


۱- تضیر قمی, ج ۷ص ۳۷۸ 


قسمت از آیه: «وأنّهُ کان ول ستیتا على الم شاه شطط به معنای ظلم | 

۲) سپس علی بن ابراهیم گقت: علی بن حسین, از احمد بن ابی عبد الّهء از 
حسین بن سعید, از نضر بن سوید, از عبد اثه بن سنان, از امام جعفر صادق علیه- 
السلام روایت کرده است که درباره این سخن جن: «وانهُ تعالّی 
چیزی که اجنه, آن را به دروغ گفتند و خداوند. آن سخن را از 


ان آنان نقل کرد" 


۳ شیخ در تهذیب: با سند خود, از احمد بن محمد. از ابن ابی نصر, از ثعلبة 
بن میمون, از میتره از امام محمد باقر علیه السلام تقل می‌کند: دو چیز است که 
مردم با آن نماز خویش را باطل می‌کنند: این که شخص بگوید: تبارک اسمک (نام 
تو مقس و متعالی باد). تعالی جدک (بخت تو بلند مرتبه باد). لا اله غیرک (خدایی 
به جز تو نیست). که جنیان از روی جهالت و ادانی این سخنان را بر زبان آوردند 
و خداوند عز و جل آن را از زبان نان نقل کرد. نیز این که کسی بگوید: لام 
علینا و على عباد اله الالحین, ۳ 


نان رجال الإ の Eo‏ 

[و مردانی از آدمیان به مردانی از جن پناه می‌بردند و بر سرکشی آنها می‌افزودند] 
۱) علی بن ابراهیم؛ از احمد ین حسین, اژفضاله. از بان بسن عتسان, از زراره 

از درباره ان آیه: هوان گان 


پرسیدم و ایشان فرسود: 


اجنه بر گروهی از انسان‌هایی که به مردانی از جنیان پنه ی‌بردند.فرود می‌آمدند و 
بر سرکشی آنانمی‌فزودد. و فرمود؛- برخی افراد زد کاهنی که از شیطان الهام 
می‌گرفت. می‌رفتند و می‌گفتند: به شیطان خودت بگو: فلانی به تو پناه آورده 
الست" 


۱- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۳۷۸ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۷۸ 
۳- تپذیب. ج ۲ص ۳۱۶ح ۱۲۹۰ 
テテ‏ ۲. ص ۳۷۸ 
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| 
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+ آذوفم رََقّا»» گفت: جنیان بر گروهی از انسان‌ها فرود می‌آمدند. 
واخباز و اطلاعاتی را که قبل از تولد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در 
آسمان می‌شنيدند. برای آنها بازگو می‌کردند. مردم نیز بر اساس آن چه جتیان به 
آنها می‌گفتند, پیش گویی می‌کردند. منظور از «رققأه درایین سخن خداوند عر و 


lsb‏ ريدن ناض اد MC‏ واكان 


تدك كران تدكا اتان ان از و a‏ 
وا6 اتی نادیمد زيمن پاتتا ولا ] 
[و ما (درست) نمی‌دانیم که آیا برای کسانی که در زمینند بدی خواسته شده یا 
پروردگارشان برایشان هدایت خواسته است؟ * و از میان ما برخی درستکارند و 
برخی غیر آن و ما فرقه‌هایی گوناگونیم * و ما می‌ذانیم که هرگز نسی‌توائیم در 
زمین, خدای را به ستوه آوریم و هرگز او را با گریز (خود) درمانده نتوانیم کرد « 
و ما چون هدایت را شنیدیم بدان گرويدیم. پس کسی که به پروردگار خود ایسان 
آورد. از کمی (پاداش) و سختی بیم ندارد] 
۱) علی بن ابراهیم نقل می‌کند: محمد بن جعفر, از محمد بن عیسی, از زياد 
از حمن بن عل بن فال از ابن کیره از حسن بن زیاد روایت کرده است که: 
این آيه: «وأنا ما امون وا 
: نه, بلکه به خدا سوگندا 
ترک کردند در 
بن اشر و دی خولسته شدء とまと か US)‏ لا یاف 
بخ ولا رققا» منظور از «بخس» نقصان و کمبود است و منظور از つか‏ 
عذاب است.۲ 


۱- شیر قمی؛ ج ۲ ص ۲۷۸ 
۲- تفسیر قمی, چ ۲ ص ۳۸۱. 


۲) محمد بن یعقوب: از علی بن محمد. از یکی از یاران ماء از ابن محیوب. از 
محمد بن فضیل. از ابو الحسن ماضی موسی بن جعفر عليه السلام نقل می‌کند: 
آیه را خواندم: آنا ما سَمغتا دی متا به» و آن حضرت فرمود: ُد 


است. به مولای خویش ایمان آوردیم» و هر کس به ولایت مولای خویش ایسان 
آورد. از کمبود و نقصان و سرکشی هراسی تدارد. عرض کردم: تنزیل است؟ فرمود: 
خیره بلکه تأویل آیه است ا も っ 人 Si‏ 
رتّدا» [برای شما اختیار زیان و هدایتی را ندارم] و آن حضرت قرمود: رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم. مردم را به ولایت علی علیه السلام دعوت کرد. قریش 
پیش وی گرد آمدند و گفتند: ای محمد! ما را از این کار معساف کن. رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: این کار در اختیار خداوند است و از دست من 
ET E‏ 5 
ن یات را ازل کرد: ل ی اام 


لاا ن الم الا مج و شا تیار ز اد و هدای را دام ٩‏ 
بگو: هرگز کسی مرا در برابر خدا پناه نمی‌دهد و هرگز پناهگاهی غیر از او نمی‌يبم 
# (وظیفه من) تنها ابلاغی از خدا و (رساندن) پیام‌های اوست] در خصوص علسی 
علیه السلام است. عرض کردم: آين تنزیل است؟ فرمود: آری, و برای تأکید فرسود: 
«ومن یقص الل رَرسُول» [و هر کس خدا و پیامبرش را نافرسانی کند] در 
خصوص ولایت على عليه السلام است «فاٍن لَه ناز جهن خالدین し ae‏ 
آتش دوزخ ! برای اوست و جاودانه در آن خواهند ماند] گفت: : این آیه را خواندم: 
«حتی ذا روا ما بوغدون فسیعلمون من أضعف ناصرا وأثل غد5ا»* [(باش) تا آن 
چه را وعده داده می‌شوند. ببینند آن گاه دریابند که یاور چه کسی ضعیف‌تر و دام 


جن/ ۲۱ 
۲- جن ۲۱. 
۳- جن /۲۲ 
۴- جن/ ۲۳ 
۵- جن/ ۲۲ 


ュー 5 


جن 


یک شمارا کمتر است] حضرت فرمود: منظور از ین آیه, امام زسان عل لله 
تعالی فرجه الشریف و اران ایشان هستند.۲ 

۳) علی + بن ابراهیم وید منظور از: «کا も‏ قدتا». این است که: بر 
مذهب‌های مختلفی بودیم.! 


شون وی لو نوی نا HP‏ 
9 ا 用 PP‏ نت 


2 ات ای 
ا ی ائ یځو ادوا يوون نا "فل اوري ولا 
رك احا ل ي لآم ك تم سواولارتتا ۳ فل ٳ في ن ین ن اه 
اسر وولو دم لاه وت یتص ائه ورول 


ان 


と‏ یهن 
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Ear‏ الم احص یکل 
OB‏ 
[و از میان ما برخی فرمانبردار و برخی از ما منحرفند. پس کسانی که به فرمانند, 
آنان در جستجوی راه درستند * ولی منحرفان, هیزم جهنم خواهند بود * و اگر 
(مردم) در راه درست پایداری ورزند. قطماً آب گوارایی بدیشان نوشانیم ۵ تا در 
این باره آنان را بیازماييم و هر کس از یاد پروردگار خود دل بگردانند. وی را در 


۱-کانی, ج ۱ ص ۳۵۹ ٩۱‏ 
۲- تضیر قمی, ج ۲ص ۳۷٩‏ 


قید عذابی (روز)افزون در آورد ٭ و مساجد ویژه خداست. پس هیچ کس را با خدا 


مخوانید # و همین که بنده خدا برخاست تا او را بخواند. چیزی نمانده بود که بر 


سر وی قرو افتند ٭ بگو: من تنها پروردگار خود را می‌خوانم و کسی را با او 
شریک نمی گردانم # بگو: من برای شما اختیار زیان و هدایتی را ندارم # بگو: 
هرگز کسی مرا در برابر خدا پناه نمی‌دهد و هرگز پناهگاهی غیر از او نصی‌يابم ٭ 
(وظیفه من) تنها ابلاغی از خدا و (رساندن) پیام‌های اوست و هر کس خدا و 
پیامبرش را نافرمانی کند. قطعاً آتش دوزخ برای اوست و جاودانه در آن خواهند 


. آن گاه دریابند که یاور چه 


ماند * (باش) تا آن چه را وعده داده می‌شوند. 
کسی ضعیف‌تر و کدام یک شماره‌اش کمتر است * بگو: نمی‌دانم آن چه را که 
:یک است یا پروردگارم برای آن زمانی نهاده است * دانای 
نهان است و کسی را بر غیب خود آگاه نمیکند * جز پیامبری را که از او خشنود 
باشد که (در ابن صورت) برای او از پیش رو و از پشت سرش نگاهبانانی بسر 
خواهد گماشت # تا معلوم بدارد که پیامهای پروردگار خود را رسانیده‌اند و 
(خدا) بدان چه نزد ايشان است, احاطه دازد و هر چیزی را به عدد شماره کرده 


وعده داده شدای 


است] 

۱) محمد بن یعقوب: از احمد بن مهران, از عبد العظیم بن عبد الله حسنی, از 
موسی بن محمد. از بونس ین قوب کسی که از او نام می‌برد: از امام محمد 
باقر عليه السلام درباره اين آیه: «وألو امقامُوا على الطريقة أسَیاشم ماه عدا 
نقل می‌کند: منظور این است که اگر در ولایت علی بن ابی طالب عليه السلام و 
فرزندان وصی او صلوات الله علبهم اجمعین ثابت قدم بودند و در امر و نهی از آنان 
اطاعت می‌کردند は EE‏ ماه عَدَقًا» می‌فرماید: یعنی این که به قلب‌های آنان. 
ایمان می‌نوشانديم. طریقت. همان ولات على بن ابى طالب عليه السلام و 
جانشینان وی صلوات الله علبهم اجممین است. ' 

۲) محمد بن عباس, تقل می‌کند: احمد ین هوذه باهلی, از ابراهیم بن اسحاق. 
از عبد الله بن حماد. از سماعه روایت کرده است که: شنیدم امام جعضر صادق 
عليه السلام درباره اين سخن خداوند عر و جل: «وآلو اشتقاموا على الطَريقة 


8 


テー چ‎ 


15 


الاد 


قدم ی تایه AE を‏ ما عدقا» یعنی تا که ョ レー‏ 
آب گوارای فرات به آنها م‌نوشاندیم.! 

۳) و نیز وی با سند خود. از ابو بصیر, نقل کرده است که گفت: دا اس جر 
صادق عليه للم دراه این یه پرسیدمد | 


وداد که مان ای ل ا ر 

۴) و نیز او: از احمد بن محمد از محمد بن خالد. از محمد بن علی» از محمد 
جعفر صادق عليه السلام درباره این آیه 
اف ما دتا فرمود: علم و دانشی 
فتند. در وجود آنان قرار می‌دادیم: 
ل تها اینان هستند که خداوند 
عز و جل نها ره سل ن امتحان مي‌کند: یعنی منافقین. " 

۵) و نیز او: از علی بن عبد اله از ابراهیم بن محمد. از اسماعیل بن یسار از 
على بن جعفر. از جارجعفی: از امام محمد باقر عليه السلام درساره ان سخن 


خداوند عز و ج اما الطريقة یناه ماه غدفاه هم فيد 
روایت کرده است که فر د: خداوند می‌فرماید: (سایه‌های)آنها را در آب 
گوارا قرار می‌دادیم. ۳ یعنی درباره على عليه السلام.۲ 


۶) علی بن ابراهیم, نقل می‌کند: احمد بن ادریس, از احمد بن محمد از حسین 
بن سعید. از نضر بن سوید. از قاسم بن سلیمان, از جابر نقل می‌کند: شسنیدم امام 
محمد باقر عليه السلام درباره اي آیه: «واّو او علی باهم اء 
غَدقّا»» می‌فرماید: هر کسی که اندکی از شرک شیطان, در زمینه طریقت در وجود 


kk 
تأویل الیات,‎ -۲ 
۳ تأویل الایات, ج ۲. ص ۷۲۷ ح‎ -۳ 
.۴ تأویل الآیات. ج ۲. ص ۷۲۷ ع‎ -۴ 


او راه می‌یافت - و طریقت همان ولایت در اظلّه (جهان سایه‌ها) است. آن زمان که 
خداوند از فرزندان آدم پیمان الست را گرفت -به وی آبی فراوان ارزانی می‌داشتيم: 
یعنی این که اظلّه آنها را در آب گوارای فرات قرار می‌دا 

۷) طبرسی: از برید عجلی, از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می‌کند؛ علم 
فراوانی در وجود آنها قرار می‌دادیم که آن را از امامان صلوات لله علبهم اجمعین 
بیاموزند." 

۸) علی بن ابراهیم. نقل می‌کند: محمد ین هقام, از عفر بن محمد پن مالک 
عم از با بن 


テッ アゴ‏ از محمد ین عم 


اه یت و 
4 دربار به قدل دالوا حسین عليه السلام هشن بشرض فن 
ذکر رم سک عذابا aic‏ أن الج بر ترامع الله أحدا» يعنى اين 
که کسی را همراه با آل محمد صلوات اه علیهم اجمعین نخوانید و کسی غیر از آنان 
را به عنوان امام در نظر نگیرید. «وه قمع الم دوه منظور, رسول خدا 
خلی اه عله و لو سم که ۱۳و ۱ ای ولات ام تین عاي ابا 
لد » با وی دشمنی ورزند. 
の‏ فرمود: aa フッ ピン‏ فرا E‏ 4 


ーー E ED 


ناه mes‏ آن چه به آ ن اتر حدما را 
دا» منظور از ملتحدأ پناهگاه است «الا ی 
بن ابی طالب AE‏ السلام را که به آن امر شده‌ام. به شما ابلاغ 


۱- شیر قمی ج ۲ص ۳۸۱ 
۲- مجمع الیان. ج ۱۰.ص ۱۵۱ 


پيامبر صلی لله علیه و آله و سلم می‌قرماید: ای علی! تو قسیم انار (تقسیم 
کننده و معیاری برای آتش جهنم) هستی و به جهنم می‌گوبی: این شخص از آن من 
است و این شخص از آن توست. گفتند: پس کی زمان وعده‌های تو در خصوص 
آتش و علی علیه السلام فرا می‌رسد؟ و این جا بود که خداوند این آیه را نازل کرد: 
あッ‏ ذا روا ما ُوعَُون» یعنی مرگ و قيامت Po‏ 
و معاویه و عمرو عاص و کینه توزان قریش هستند هن امز 
.e5og‏ گفتند: کی زمان آن فرا می‌رسد؟ خداوند به محمد صلی ان Salyu‏ 
سلم فرمود: «قل ان آذرى أقري ئا عون[ لَه ری أَمَدا» فرسود: یضی 
مدت (فاصله زمانی) lx‏ على PS‏ * لا من ارتضی مین 
رُول», منظوره علی مرتضی علیه السلام است که مورد رضا و پسند رسول خدا 
صلی آله عله و آله و سلم است و على عليه السلام از رسول خدا صلی ل عله و 
آله و سلم است. خداوند می‌فرماید: «ق 
می فرماید: در قلبش علم وجود دارد و از پشت سر, رَصّد است. علم رسول خدا 
صلی اله علیه و آله را به وی می‌آموزد و وی را به وسبیله علم تغذیه می‌کند و ۷ 
خداوند وی را از الهام خویش بهره‌مند می‌سازد. رصد: همان تعلیم یافتن از جانب ‏ چ و 
پیامبر صلی اله علیه و آله است «لبَعلَم» تا پیامبر صلی لله علیه و آله بداند «آن قد 
با رالات رهم وأحاط» على عليه السلام به عم رسول خدا صلی لله عليه و 
آله «رأخصی کل شی عَددا». از روزی که خداوند. آدم عليه السلام را آفرید تا 
زمانی که روز قیامت فرا برسد. به آن چه موجود بوده و آن چه به وجود خواهد 
آمد. علم دارد؛ یمنی نسبت به همه موارد زیر علم و آگاهی دارد: فتنه و زلزله و 
خسف (نابودی) و قذف (یرتاب) . و نیز خبر امتی که قبلاً به هلاکت رسیده است و 


یا امتی که بعداً نابود خواهد شد. و نیز نام و تسب پادشاهان ظالم و عادل و این که 
آیا مرگ سراغ آنها خواهد آمد و یا کشته خواهند شد و نیز اماسان ناکامی که 
ناکامی کسی که آنان را به شکست کشانده. به آنها زیان و ضرری نسی‌رساند و 
امامان یاری شده‌ای که یاری کسی که آنان را یاری کرده است. برای آنها سودی 


۱ 
ندارد. 


۳۷۹ と と 


٩‏ و نیز او: از محمد بن همّام. از جعقر, از احمد بن محمد بن احمد مدائنی. از 
هارون بن مسلم» از حسین بن علوان, از علی بن غراب, از کلبی, از ابو صالح, از 
ابن عباس روایت کرده است که: در این آیه: «ومّن عرض عن ذکر رَبّه». منظور از 
あらき‏ بن ابی طالب عليه السلام است. و «فأولشک تحروا رنشدا». 
ن که حق را طلب کردند. و «وَأمّ الاسِونّ». می‌گوید: الفاسط: کسی است 


۰ محمد بن عباس نقل می‌کند: علی بن عبد ال از ابراهیم بن محمد از 
اسماعیل بن یسار از علی بن جعفر, از جابر جعفی تقل کرده است که: از امام 
محمد باقر عليه السلام درباره این آیه پرسیدم: «ومن برض عن ذکر ره له 
اا صعّدا» فرمود: هر کس از علی علیه السلام روی گرداند. او را به عذابی 
«صعد» می‌کشاند و عذاب صعد. شدیدترین عذاب است.! 

۱ محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم از پدرش, از حماد بن عیسی نقل 
می‌کند: روزی امام جعفر صادق علیه السلام به من فرمود: ای حمّاد! نماز خواندن 


را نیک آموختی؟ عرض کردم:سرورم؛ من کتاب حریز در نماز خواندن را از بر 
دارم فرمود: ای حقاد! بس مشکلی نیست؛ برخیز و نماز بخوان. گفت: در مقابل 
ایشان به پا خاستم و روی به قبله گردانیدم و نماز را آغاز کردم و رکوع و سجود 
آن را به جای آوردم. فرمود: ای حمّاد؛ نماز را نیک به جای نمی‌آوری, چه ناپسند 
است برای کسی از شما که شصت و یا هفتاد سال عمر داشته باشد و نتواند یک 
نماز کامل را با تمام دستوراتش به جای آوردا 

حماد گفت: احساس حقارت کردم عرض کردم: فدایت شوم! نماز را به من 
بیاموز. پس امام جعفر صادق علیه السلام در حالتی که قامت ایشان کاملاً راست 
بود. روی به قبله ایستاد و دستان خویش را در حالی که انگشتانش به هم چسبیده 
بودند روی دو ران خویش قرار داد و دو پای خویش را به هم نزدییک کرد به 
طوری که فاصله میان آنهاء به اندازه سه انگشت باز بود و انگشتان پاهای ایشان 
کاملاً رو به قبله بود. آن گاه در حالت خشوع گفت: wb‏ سپس سوره حمد 


۱- تفر قمی. ج ۲. ص ۳۸۰ 
۴- تأویل الآیات. ج ۲. ص ۷۳۹ ۶ 


| : 


هار 


و «قل هو لل حد» را یه صورت ترتیل خواند. سپس به مدت یک تفس عمهق در 
حالت ایستاده بود و سپس دستان خویش را در مابل صورت خویش آورد و 
گفت: «ْآکبر» در حالی که هنوز ایستاده بود. پس از آن به رکوع رفت و با 
انگشتانی کاملاً با دو زانوی خویش را گرفت و کاملاً دو زانوی خویش را به 
عقب کشاند تا این که کمر ایشان کاملاً صاف شد به طوری که اگر قطره‌ای آب و یا 
روغن روی آن ریخته می‌شد. به دلیل صاف بودن کمرش. آن قطره سرازیر نمی‌شد. 
و گردن خود را کاملاً صاف کرد و چشمان خویش را بست؛ سپس سه مرتبه تسبیح 
گفت: «سبحان ربی العظیم و بحمده», و سپس دوباره کمر خویش را عمود کرد و 
آن گاه که کاملاً کمر وی در حالت عمود قرار گرفت. گفت: «سمع اله لمن حمده» و 
در حالت ایستاده تکبیر گفت و دستان خویش را بالا آورد و در مقاببل صورت 
خویش قرار داد. سپس به سجده رفت و دستان خویش را با انگشتانی بسته, در 
مقابل دو زانوی خویش و در مقابل صورت قرار داد و سه بار گفت: «سبحان ری 
الأعلی و بحمده», در حالی که هیچ عضوی از بن او روی عضو دیگری قرار 
نگرفته بود در هنگام سجده هشت استخوان از بدن وی بر زمین بود: کف‌های دو 


دست و دو زانو, و انگشت بزرگ دو پا و پیشانی و بینی. فرسود: بر زسین بودن 


هفت استخوان از ن هشت استخوان مذکور در هنگام سجده اجب است. و این 
همان چیزی که خداوند در قرآن می‌فرماید: «وأن الاج لله لا تذفوا مع الل 
hs‏ همان پیشانی, و کف دو دست, و انگشتان بزرگ دو پاست. قرار دادن 
بینی روی زمین. سنت محسوب می‌شود. سپس سر خویش را از سجده بالا آورد و 
هنگامی که در حالت کاملاً نشسته, کمر وی عمود شد. گفت: أ آکبر», سپس 
روی ران پای چپ خویش نشست به طوری که روی پای راست او بر کف بای 
چپ قرار گرفت و گفت: «أستففر لله ری و أتوب الیه» سپس در حالت نشسته 
اکت گفت و به سجده دوم وفت و آن چه در سجده ار کک بو ازگ کرد و در 
هنگام رکوع و سجود هیچ عضوی از بدن وی روی عضو دیگری قرار نگرفته بود و 
دو آرنج وی بازبود, و دو آرنج خویش را روی زمین قرار نداد. وی دو رکمت نماز 
را به همین شیوه به جای آورد و در حالی که انگشتان دو دست را کاملا به هم 


چسبانده بوده برای تشهد در حالت نشسته قرار گرقت و چون از خواندن تشهد 
. سلام گفت و فرمود: ای حماد! این گونه نماز را به جای آور." 

و ابن بابویه در من لا بحضره الفقیه: از پدرش, از سعد بن عبد اه. از ابراهیم 
بن هاشم. و یعقوب بن یزید. از حمّاد بن عیسی جهنی همین حدیت را تقل می‌کند." 
و هم چنین همین حدیث را از پدرش, از علی بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از 
حمّاد بن عیسی تقل کرده است. 

۲ و از او: از برخی یارانش, از احمد بن محمد از محمد 
محمد بن فضیل, از ابو الحسن عليه السلام. درباره اين آید: «وأن 
دومع ال آخدا»» نقل می‌کند: آنها اوصیا هستند. " 

۳ علی بن ابراهیم. نقل می‌کند: پدرم, از حسین بن خالد, از امام رضا عله 
السلام نقل مىكند: مساجد: امه علبهم السلام هستند.* 

۴ محمد بن عباس: از حسن بن احمد. از محمد بن عیسی؛ از یونس, از 
محمد بن فضیل, از ابو الحسن غلیهالسلام در باره عليه این سخن خداوند عز و 
جل: ed の っ ay‏ تقل می‌کند/ آنها اوصیا هستند.؟ 

۵ و نیز از او: از محمد پن ابی بکر. از محمد بن اسماعیل, از عیسی بن داود 
: «رآن اجه لله نا 
PF‏ ۵ روایت شده است که: شنیدم پدرم» امام جعفر صادق عليه 
السلام می‌فرماید: آنها اوصیا و جانشینان هستند و امامانی که تمامی آنها از ما 
هستند صلوات اله علبهم اجمعین, «فلَا توا الى غیرهم فتکونوا کم دعا نع ال 
أَحَدًا» [دیگران را فرا نخوانید که مانند این خواهید شد که کسی, شریکی را برای 


فراغت 


نجار از امام موسی بن جعفر عليه السلام, دزباره این 


۱-کافی. ج ۳ص ۳۱۱ ۸ 
تیه ج ۱ص ۳۱۹۶ ۸۱۶ 


۲- من لا یحضره 
۳-امالی صدوق, ص ۳۳۷ح ۱۳. 
۴-کافی. ج ۱ص ۳۵۲ح ۶۵ 
۵ تفر شتی ادص ۳۸۰ 

۶- تأویل الا بات ج ۲ ص ۷۲٩‏ 
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ترجمه 


خدا فرا بخواند]. حضرت فرمود: این آیه این گونه نازل شد" 

۶) عیاشی: با ستد خود. از امام جواد عليه السلام, در حدیتی در پاسیخ به 
سؤال معتصم نقل می‌کند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: در 
هنگام سجده کردن, هفت عضو بدن باید روی 
دو زانو. و دو پا. خداوند عر و جل می‌فرماید: «رن 
بدن است که در هنگام سجده کردن باید روی زمین باشند 


صورت., و دو دست. و 
المَستَاجد لّه» منظور اعضای 
نوا مع الم أحَدا» 


و آن چه از آن خداوند است. بری 


نخواهد شد. منظور این است که به سبب دزدی 
تنها انگشتان دست قطع می‌شوند. و کف دست با توجه به این که در هنگام سجده 
کردن باید روی زمین باشد. نباید قطع شود." 

۷ علی بن ابرهیم: منظور از این د بل قلا توا مع ال 
っ 1‏ مساجد همان اعضای هفت گائه بدن هستند که در کار شید ردو ای 
روی زمین باشند: کف دو دست. دو زانو, و انگشتان بزرگ دو پاء و پیشانی." 

۸) علی بن ابراهیم: «َئ ما ام لَه منظور, رسول خدا صلی لله 
علیه و آله است «دغوه» کنایه از خداوند است «کٌادُوا» منظور: قریش است 
< همدست شوند. و منظور از: «ختّی إِذا رآوا ما بُوعدون». امام 
تعالی فرجه الشریفٍ و امیر المؤمنین علیهالسلام هنگام رجمت است 

ue‏ صرق غا» می گوید؛ اين سخن امير السؤمنين عليه 
السلام به زر است: ای ابن صهاک! به خدا سوگند! اگر آن عهد و پیسانی که از 
جانب رسول خدا صلی الله علیه و آله و خداوند عر و جل نبود. درمی‌یافتی که کدام 
یک از ما و یاورانش ضعیف‌تر و افرادش کمترند. - و فرمود: - هنگامی که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله برای آنان درباره رجمت و رستاخیز صحبت کرد گف 
این امر چه زمانی به وقوع خواهد پیوست؟ خداوند فره 
آثری أقریب 1 1 


: «وآن 


۱- تأوبل الآیات. ج ۲ ص 2۷۲۹ ۸ 
۲- تضسیر عیاشی, ج ۱ ص ۳۴۸:ع ۱۰۹ 
۳- تفسیر قمی. ج ۲ص ۳۸۰ 


م رصذا». می‌گوید: خداوند عز و جل به رسولش که از او خشنود است. درباره 
اخباری که قباً تفاق افتاده. و اخبار مربوط به امام زمان عجّل الله تعالی فرجه 
الشریف و رستاخیز و قيامت. اطلاع می‌دهد.۱ 

٩‏ و از طریق مخالفان: آن چه ابن ابی حدید در شرح نهج البلاغه تقل 
می‌کند: وی گفت: یکی از یاران امام محمد باقر علیه السلام. از ايشان دربارء این 
سخن خداوند عز و جل پرسید: リウ ドド‏ نلک من 
ده وین eb っ‏ حضرت عليه السلام فرمود: خداوئد عز و جل, فرشتگانی 
را عهده‌دار می‌کند که اعمال پیامبرانش را ثبت کنند و وی را از امر ابلاغ رسالت 
باخبر سازند. خدای عر و جل فرشته‌ای عظیم را از همان زمان به پایسان رسیدن 
دوره شیرخواری آن حضرت. عهده‌دار وی قرار داد که حضرت را به نیکی‌ها و 
اخلاق نیکو هدایت می‌کرد و وی را از شر و پلیدی و اخلاق ناپسند دور می‌کرد. 
این فرشته همان کسی بود که وی را چنین مخاطب قرار می‌داد و می‌گفت: سلام بر 
تو ای محمد! ای رسول خدا! در حالی که در ان زمان. حضرت به درجه و منزلت 
رسالت نائل نشده بود و خضرت: گمان مُی‌کرد که این ندا از جانب سنگ و یا زمین 
است. و هر چه دقت می‌کرد. چیزی زا نمی‌یافت.؟ 

۰ محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از عبد اله بن محمد بسن عیسسی, از 
حسن بن محبوب, از علی بن رثاب. از سدیر صیرفی روایت کرده است که: شنیدم 
حمران بن اعین از امام محمد باقر عليه السام در خصوص این سخن خداوند 
عز و جل می‌برسید: ease‏ [یدید آورنده آسمان‌ها و زمین 
است] و امام محمد باقر علیه السلام در پاسخ فرمود: خداوند سبحان همه چیزها را 
بدون آن که الگو و نمونه‌ای داشته باشد. به وسیله علم خویش ابداع نصود و 
آسمان‌ها و زمن‌ها را بدون آن که آسمان‌ها و زمین‌هایی وجود داشته باشد. ادا 
کرد؛ مگر این سخن خداوند عز و جل را نشنیده‌ای: «وگان غرشه على ا 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۸۰. 

۲- شرح تهج البلاغه. ابن ایی حدید. ج ۱۳, ص ۱۴۳. 
۳ انعام/ ۱۱ 

۴-هود/ ۷ 


O» 


پچ سور 


بود]. حمران گفت: پس منظور از این آیه «عَالم ال 
أحدا»؟ امام محمد باقر عليه السلام فرمود: لا من ارتْضی من 
له خدا سود محمد صلی اٹ علیه و آله و سلم ازجم کسانی پود که 
مورد رضایت خدا بود اما درباره این سخن خداوند عر و جل: «عالم اقب 
خداوند نسبت به آن چه از خلق او پنهان است. علم و آگاهی دارد. از جمله این که 
به مقدّرات عالم و آن چه که در علم اوست. پیش از آن که آن را بیافریند و قبل از 
آن که آن را به فرشتگان منتقل سازد. آگاه است. ای حمران! این علم (علم 
موقوف). خاص خداوند است که خواست و اراده آن در اختیار اوست؛ اگر 


عرش او بر 


بخواهد. آن را به مرحله وقوع می‌رساند یا آن که در آن خصوص برای او بدا 
حاصل می‌شود و آن را به مرحله وقوع نمی‌رساند. اما ان علمی که خداوند عز و 
جل آن را تقدیر می‌کند و آن را به انجام می‌رساند. همان علمی است که ابتدا به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سپس به ما ختم می‌شود.۱ 


۱-کافی.ج ۱ 


5 
وس 


0۳ 
۵ مر 
سوره مزمل 
سوره ممل مکی است به جز آیات ۱۰ و ۱۱ و ۲۰ که مدنی 
هستند. این سوره, ۲۰ آیه دارد و بعد از سوره قلم نازل شده است. 


5 
وس 


113 


اهار 


فضیلت و ثواب قرائت سوره مرمل 


۱) ابن بابویه: با سند خود. از سیف بن عمیره» از منصوره از ابو عبد لله امام 
جعفر صادق علیه اسلا نقل می‌کند: هرکس سوره ممل را در عشاء آخره و یا در 
پایان شب بخواند. شب و روز به همراه سوره مزّل, گواه وی خواهند بود و 
خداوند به وی زندگانی پاک و پسندیده و مرگی پاک ارزانی خواهد داشت.! 

۲) در کتاب خواص القرآن: از پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم روایبت شده 
است که: هر کس این سوره را بخواند. پاداشی معادل کسی که تمام اجثه و شیاطین 
را در راه خدا آزاد کرده باشد. به وی اعطا می‌شود و خداوند. بلا و گرفتاری را در 
دنیا و آخرت از او دور می‌کند. هر کس به خواندن این سوره عادت کند و پیامبر 
صلی اله علیه و آله را در خواب ببیند. باید هر آن چه دلش خواهان آن است. از 
وی طلب کند. 

۳ و نیز رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم می‌فرماید: هر کس همواره این 
سوره را بخواند. خداوند بلا و گرفتاری را در دنیا و آخسرت از وی دور می‌کند و 
پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم را در خواب خواهد دید. 

۴) و امام صادق عليه السلام می‌فرماید: هر کس به خواندن این سوره عادت 
کند و پيامبر صلی اله علیه و آله و سلم را در خواب ببیند و آن چه را بخواهد از 
پیامبر صلی اله علیه و آله طلب کند. خداوند. هر خیر و نیکی را که خواهان آن 


۱- واب الأعمال. ص 1۵۰ 


است. به وی عطا می‌کند. هر کس در شب جمعه, صد بار این سوره را بخواند. 
خداوند صد گناه وی را خواهد بخشید و صد نیکی با ده برابر پاداش, آن گونه که 
خداوند در قرآن می‌فرماید. برای وی در نظر گرفته می‌شود. 


ーー «OB 


ترجمه 
し 6‏ 
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(WM 9‏ یل" انشن‌بنتیلا. 
[ای جامه به خویشتن فرو پیچیده! * به پا خیز شب را مگر اندکی * نیمی از شب 
یا اندکی از آن را بکاه ] 

در ابتدای سوره طه, از امام صادق عليبة السسلام رواست کردیم: «يا ما 
الْمْمل»» نامی است برای پیامبر صلی لله عليه و آلد 

۱ على بن ابراهیم: «یا مر * ق 
قَلیلًا»» می‌گوید: همان یمسر صلی اله علیه و آله وسلم می‌باشد که جامه را پر 
ا أا المرئل « فم 
از مقدار اندک. کم کن و یا بر آن مقدار 
اندک, اضافه کن؛ یعنی این که بر مقدار اندک. مقداری پیفزای ' 
با سند خود. از محمد بن حسین, از محمد بن اسماعیل, از 
از امام محمد باقر عليه السلام تقل 
۲ » از ایشان پرسیدم و فرمود: خداوند 
به وی دستور داد که تمام شب را نماز بخواند. مگر آن که شبی پیش بياید که در آن 


خود می‌پیچید و می‌خواید 


شب, هیچ نمازی نخواند." 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۰۲ ص YAY‏ 
۲- تهذیب. ج ۲ ص ۳۳۵ ح ۱۳۸۰ 


[یا بر آن (نصف) بیفزای و قرآن را شمرده شمرده بخوان * در حقیقت, ما به زودی 
بر تو گفتاری گرانبارالقا می کنیم * قطعاً برخاستن شب. رنجش بیشتر و گفتار 
(در آن هنگام) راستین‌تر است] 

۱ على بن ابراهیم: منظور از: «رثل رن 
احسن آن را تبیین و تفسیر کن و نه مانند پرکندگی ریگ و شن( به صورت نشرا! 
آن را بخوان و نه به آن سرعت که شعر را می‌خوانند. بلکه به وسیله آن دل‌های 


یعنی این که به نحو 


سخت را بترسان (چنان بخوان که دلهای سخت بترسند).' 

۲) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم» از پدرش, از علی بن معبد. از واصل 
بن سلیمان, از عبد اله بن سلیمان نقل می‌کند: از امام جعفر صادق عليه السلام 
درباره این سخن خداوند か は キョ‏ تریلًٌا). پرسیدم. فرسود: 
امير المؤمنين عليه السلام مي فرماي کیو احسن آن را تیمن و آشکار ساز, و نه 
مانند پراکندگی ریگ و شن( به صورت نثر)؛ آن را بخوان و نه به آن سرعت که 


شعر را می‌خوانند بلکه به وسیله آن دل‌های سخت خود را بترسانید و تمامی سعی 
و تلاش شما این نباشد که سوره را به پایان پرسانید.! 
ای مظور از ی غلیک فلا لا » شب خیزی و 


رو «اقوم». صادق‌تر است: ۳ 

۴) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از ابن ای ع 
از از هشام بن سالم, a‏ در خصوص این آ 
2 » تقل می‌کند: منظور از: : «وأفم قیا». به پا خاستن 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ص YY‏ 
۲-کافی. ج ۲ص ۴۴۹ ح ۱ 


۳- تضیر قمی. ج ۲ص YAY‏ 
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از رختخواب است که تنها برای خداوند باشد نه برای کسی دیگر," 


3 
[و نام پروردگار خود را یاد کن و تنها به او بپرداز] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: منظور, بالا بردن دو دست و حرکت دادن دو 
انگشت سباپه است." 

۲) محمد بن یعقوب: از برخی یاران ما از احمد بن محمد بن خالد. از 
اسماعیل بن مهران, از سیف بن عمیره. از اپو اسحاق, از اسام جعضر صادق عليه 
السلام نقل می‌کند: رغ 
آسمان بالا ببرید و رهبت آن است که 


آن است که کف دو دست خویش را روی په سمت 


ت دو دست خویش را به سوی آسمان 
بالا ببرید. و در خصوص か‏ 3 تیا ». می‌فرماید: دعاء اشاره کردن با یک 
انگشت است و تضرع (التماس). اشاره کردن با دو انگشت و حرکت دادن آنهاست, 
و ابتهال (استغائه) به درگاه خداء بالا بردن دو دست و دراز کردن آنهاست که با 
اشک ریختن نیز توأم است؛ سپس دعا کن" 

۳ و نیز از وی؛ از محمد بن یحیی, از امد بن محمد بن عیسی, از محمد بن 
خالد. و حسین بن سعید. و تمامی آنان, از ضر بن سوید. از یحیی حلبسی, از ابو 
خالد. از مروگ فروشنده مروارید, از کسی که نام او را ذکر می‌کند. از امام جعضر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که: رغبت به این ترتیب است: کف دو دست 


خویش را روی به آسمان بالا آوردن, و رهبت این گونه است: 


دو دست 
خویش را به سوی آسمان بالا آوردن, و اما تضرع بدین صورت است: انگشتان 
خویش را به چپ و راست حرکت دادن, و تبتل این گونه است: انگشتان خویش را 
یک بار به طرف بالا و یک بار به طرف پایین بردن. و ابتهال این گونه است: دست 
را رو به قبله, تزدیک صورت خویش آوردن. و فرمود: -ابتهال, زمانی صورت 


۱- کافی, ج ۳ ص ۴۴۶ح ۱۷. 
۲- تفسیر قمی ج ادص ۳۸۲. 
۳-کافی, ج ۲ص ۳۷ج ۱. 


می‌گیرد که اشک از چشمان جاری شود.! 

۴) و نیز از وی: از برخی یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد. از پدرش, از 
فضاله. از علاء, از محمد بن مسلم نقل می‌کند: شنیدم امام جعفر صادق عليه السلام 
می‌فرماید: مردی نزد من آمد. در حالی که در نماز بودم و با دست چپ خویش 
دعا می‌کردم. گفت: ای ابا عبد ال! با دست راست دعا کن. گفتم: ای بنده خداوند! 
خداوند همان گونه که بر دست راست حق دارده بر دست چپ نیز حمق دارد. و 


فرمود: رغبت: باز کردن دو دست در حالی که روی به آسمان باشند, است و رهبت: 
باز کردن دو دست در حالی که پشت به آسمان باشند, است و تضرع: حرکت دادن 
انگشت سبابه دست راست به سمت راست و چپ است. و تبتل: به آراسی حرکست 
دادن انگشت سبابه دست چپ به طرف بالا و پایین است. و ابتهال: عبارت است از 
باز کردن دستان خویش رو به آسمان, آن هنگام که در خود دلیلی برای اشک 
ریختن احساس کنی:! 

۵ و نیز از وی: از برخی یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد. از پدرش و یا 
دیگران, از هارون بن خارجه, از ابو بصیر, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
شده است که: در خصوص دعا کردن و بالا بردن دست‌ها از ایشان پرسیدم و ایشان 
فرمود: به چهار صورت است تعوّذ(پناهندگی) عبارت است از این که کف دو 
دست خویش رو به قبله قرار دهی. آما دعا کردن برای رزق و روزی: دو دست 
خود را باز می‌کنی و کف دست‌ها را به طرف آسمان می‌گیری, و تبتل: با انگشست 
سیابه, اشاره کردن است. و ابتهال: بالا بردن دست است تا جایی که از سر خویش 
بالاتر رود. و اما تضرع التماس): حرکت دادن انگشت سبابه تا نزدییک صورت 
است. تضرع دعای ترس است.۴ 

۶) و نیز از وی: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از حمّاد, از حریز, از محمد بسن 
مسلم و زراره روایت شده است که: به امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردیم: 
دعا کردن و خواهش کردن از خداوند تعالی چگونه است؟ فرسود: کف دو دست 


۱-کافی, ج ۲ص ۳۲۸ ۳ 
۲-کافی: ج ۲ ص ۳۲۸ ع ۲ 
۳-کافی, ج ۲. ص ۳۲۸ ج ۵ 
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خویش را باز می‌کنید. عرض کردیم: استعاذه (پناه بردن) به چه صورت است؟ 
و تبتل: اشاره کردن با انگشت است و تضرع. 
آن است که دو دست خویش را کاملاً دراز 


فرمود: دو دست خویش را دراز کنید 
حرکت دادن انگشت است و ابتھاا 
کنیا 
۷ طبرسی: در خصوص معنای «وتبتل | » روایت کرده است که: 
محمد بن مسلم و زراره و حمران, از امام محمد باقر عليه السلام و امام جعفر 
あし‏ علیه السلام نقل می‌کنن: تبتل در این جاء بالا بردن دو دست برای نماز 
Y‏ 


است. 


(تبحل) بالا 


۸ و نیز از وی تقل شدء است: در روایت ابو بصیر آمده اسست: 


بردن دو دست خویش به سوی خداوند و تضرع و التماس از او است. 

٩‏ علی بن ابراهیم: در روایت ابو جارود. از امام محمد باقر عليه السلام تقل 
شده است که در خصوص این سخن خداوند عر و جل: いこ as‏ 
طریل» [(و) تو را در روز آمد و شدی دراز است)؛ فرمود: دارای وقت بیکاری 
زیادی برای خواب و حامت IN の PT‏ 
در حق او مخلص باش.* 


bk 
و یلکلا رجا ومد غش وتاب أرجت‎ 


نریاب و 
GO yos し‏ 


۱-کافی, ج ۲ص ۳۴۹ ع ۷ 
۲- مجمع البیان. ج ۱۰, ص ۱۶۴. 
۳- مجمع البیان. ج ۱۰, ص ۱۶۴ 
۴-مزمل/ ۷ 

۵- تفسیر قمی, ج ۲ ص YAY‏ 


の 2‏ کر MM Fr ド‏ 
ار وضو نی EEE‏ ان ری 


ro rdg 
PH بیش ری‎ 
رنه ونوا اسلا وآتو توف رش واله رماع ومانقزئوالانفیکم‌شن‎ 


KET 


خو دوه نموت آعم جر وا یراق の そり‏ 
[و بر آن چه می‌گویند. شکیبا باش و از آنان با دوری گزیدنی خوش. فاصله 
بگیر* و مرا با ت کنندگان توانگر واگذار و اندکی مهلتشان ده ٭ در حقیقت, 
پیش ما زنجیرها و دوزخ * و غذانی گلوگیر و عذابی پر درد است * روزی که 
زمین و کوه‌ها به لرزه درآیند و کوه‌ها به سان ریگ روان گردند * بی‌گمان ما به 
سوی شما فرستاده‌ای که گواه بر شماست روانه کردیم. همان گونه که فرستاده‌ای 
به سوی فرعون فرستادیم * (ولی) فرعون به آن فرستاده عصیان ورزید. پس ما او 
را به سختی فرو گرفتیم # پس اگر کفر بورزید. چگونه از روزی که کودکمان را 
پیر می‌گرداند. پرهیز توائید کرد؟ * آسمان از (بیم) آن (روز) در هم شکافد. وعده 
او انجام یافتتی است * قطعاً این (آیات) اندرزی است تا هر که بخواهد به سوی 
پروردگار خود راهی در پیش گیرد 8 در حقیقت. پروردگارت می داند که تو و 
گروهی از کسانی که با تواند. نزدیک به دو سوم از شب آن یا یک سوم 
آن را (به نماز) برمی‌خيزید و خداست که شب و روز را اندازه‌گیری می‌کند. (او) 
می‌داند که (شما) هرگز حساب آن را ندارید. پس بر شما ببخشود (اینک) هر چه 


از قرآن میس می‌شود. بخوانید (خدا) می‌داند که به زودی در میانتان بیمارانی 
خواهند بود و (عده‌ای) دیگر در زمین سفر می‌کنند (و) در پی روزی خدا هستند و 
(گروهی) دیگر در راه خدا پیکار می‌نمایشد, پس هر چه از (قرآن) میسر شد 
تلاوت کنید و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و وام نیکو به خدا دهید و 
هر کار خوبی برای خویش از پیش فرستید. آن را نزد خدا بهتر و با پاداشی بیشتر 


باز خواهید یافت و از خدا طلب آمرزش کنید که خدا آمرزنده مهریان است] 

۱ محمد بن یعقوب: از علی بن محمد. از برخی یاران ماء از ابن محبوب. از 
» از ابو الحسن ماضی امام موسی بن جعفر عليه السلام تقل می‌کند: 
به ایشان عرض کردم: منظور از این آیه چیست: «واصلبر علی ما ون»؟ فرسود: 
درباره تومیگو の きっ し いわ‏ کین بزصیک أولى 
ل E E O‏ 


محمد بن 


۳ است؟ فرمود: آری.' 

۲ ابن شهر آشوب: از بان بن 
خصوص سخن خداوند عز و جل: の‏ 
از جانب خداوندعز و جل است برای کسانی که وایتامر المؤمنین علیهالسلام 
را تکذیب کردند۲ 

۳) علی بن ابراهیم» می‌گوید: 
نمی‌تواند آن را پلعد. و منظور 
رود و ناپدید شود و منظور از: هو الت Ch‏ لاه نی مائند ماسهای که 
سرازیر می‌شود.؟ 

۴) سپس علی بن ابراهیم نقل می‌کند: در روایت ابو جارود. از امام محمد باقر 
عليه السلام در خصوص این سخن خداوند عز و جل: «ٍن ریک یلم لک نوم 
ی من ی الل وه و نقل می‌کند: پیامبر صلی الله علیه و آله به گفته 
خداوند جامه عمل پوشاند و مردم را به آن بشارت داد ولی این کار بر آنها دشوار 
بود. نیز در رابطه با این سخن خداوند عز و جل: «عَلِم آن لن تحخصوه» نقل می‌کند: 
که شخص از خواب برمی‌خاست, ولی نمی‌دانست که چه زسان نیمه شب و چه 
زمان, دو سوم شب فرا می‌رسد و به دلیل ترس از این که مبادا گفته خداوند را 


عملی نکند. در حالت بیداری. شب را به صبح می‌رسان. پس خداوند این آیه را 
نازل کرد: ュー ルレ ュー ご に し の RI も Sb‏ «علم آن لن 


۱- کافی, ج ۱ ص ۳۶۰ ٩۱‏ 
۲- مناقب, ج ۳ ص ۲۰۳ 


YY と と コー トー 


خصوه»,نمیدانید که چه موقع نیمه شب و چه زمان ن یک سوم شب فرا می‌رسد. 
القرآن», بدانید که همه پیامبران 
نماز شب را به جای می‌آوردند و هیچ کدام از آنان نماز شب را در آغاز شب به 
جای نمی‌آورد. و منظور از: «فیف تون إن کرنم وا یل الولدان ثییّا», یبن 
است که: اگر کفر ورزیدید. چگونه از روزی که کودکان را بیر می‌گرداند. در امان 
خواهید ماند؟" 


۵ و علی بن ابراهیم: در خصوص: «ق 


این آیه منسوخ شده است: 


می‌گوید: هنگامی که 


کودکان. آن فریاد و صیحه را می‌شنوند. از روی ترس, پیر می: 
۶) علی بن ابراهیم, نقل می‌کند: حسن بن علی, از پدرش, از حسین بن سعید, 
از زرعه, از سماعه نقل می 


سبب نزول سوره مزئل 


۱) شیبانی در نهج البیان نقل می‌کند: از امام محمد باقر عليه السلام و اسام 
جعفر صادق علیهما السلام روایت شده است که: دلیل نزول این سوره آن است که 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اراش تمام شب را در حالت نماز سپری 
می‌کردند تا جایی که پاهای آنان ورم کرد. پس این امر بر پیامبر صلی الله علیه و 
آله و یارانش دشوار آمد. و این سوره برای تخفیة در خصوص این 
ار علم آن ن تحصو» یعنی اين که 


امر نازل شد و فرمود: «والل 
هرگز تاب و طاقت آن را ندارید. 

۲) طبرسی, نقل می‌کند: حاکم ابو القاسم حسکانی با سند خود از کلبی, از ابو 
صالح. از ابن عباس در خصوص این سخن خداوند عز و جل: «وطان الذين 
مَعَک» روایت کرده است که: منظور. علی عليه السلام و ابوذر هستند. 


۱- تفسیر قمی. چ ۲ص ۳۸۳ 
۲- تفیر قمی, ج ۲ ص ۰۳۸۳ 
۳- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۲۸۳ 
۳- مجمع ایا ج ۱۰ ص ۱۶۸. 


سوره مدثر: مکی است. ۵۱ آیه دارد و بعد از 
مزمل نازل شده است. 


5 
وس 


タ る 4 : 


ドン 


و واب قرائت سوره مدثر 


۱) ابن بابویه: با سند. از محمد بن مسلم, از امام محمد باقر عليه السلام نقل 
می‌کند: هر کس سوره مدر را در نماز واجب بخواند. حقی بر خداوند خواهد بود 
که وی را همراه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در جایگاه ایشان قرار 
دهد و به خواست خداوند. در زندگی دنیوی به هیچ وجه سختی و گرفتاری به وی 
Ye AL お‏ 

۲) در کتاب خواص القرآن: از پیامبر صلی ال علیه و آله و سلم روایت شده 
است که می فرماید: هر کس این سوره را بخواند, ده برابر تصداد کسانی که به 
حضرت محمد صلی اله علیه و آله ایمان آوردند و کسانی که ایشان را تکذیب 
کردند. به وی پاداش داده می‌شود. و هر کس به خواندن آن عادت کند و در پایان 
آن سوره. از خداوند بخواهد که قرآن را از حفظ کند. تا زمانی که خداوند قلب وی 
را آماده نکند و قرآن را از حفظ نکند. از دئیا نخواهد رفت. 

۳ و رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم می‌فرماید: هر کس به خواندن آن 
عادت کند. پاداشی عظیم به وی داده می‌شود. و هر کس از خداوند بخواهد که تمام 
سوره‌های قرآن را از حفظ کند. تا زمانی که قرآن را از حفظ نکرده است. از دنیا 
نخواهد رفت. 

۴) و امام صادق عليه السلام می‌فرماید: هر کس به خواندن آن عادت کند. و 
در پاانآن از خداوندبخواهد که قرآن را از حفظ کند تا زسانی که قرآن را از 
حفظ نکرده, از دنیا نخواهد رفت و اگر چیزهای بیشتر: ی از خداوند بخواهد, 
خداوند تعالی آنها را محقّق خواهد ساخت. و خداوند دائاتر است. 


۱- تواب الاعمال, ص ۱۵۰. 


5 
وس 


تفسیر سوره مدثر 


اولزن 
یار( )م 
کر( 


[ای کشیده ردای شب بر سرا # برخیز و بترسان ٭ و پروردگار خود را بزرگ 
دار ٭ و لباس خویشتن را پاک کن * و از پلیدی دور شو] 

سند خود. از کلبی, از امام جعفر صادق عليه السلام 
کند: «یّا یا الْمدر», نامی از ام‌های ده‌گانه پیامبر صلی الله علیه و آله 
ن ذکر شده است." این حدیث به صورت مسند و به طور کامل در 
اول سوره طه ذکر گردید. 

۲ و نیز از وی: از محمد بن حسین 
مروان, از منخل بن جمیل, از جابر 


این آیات روایت شده است که: 


انز ز(۲) ریات نکم ز(۳) وتاب ك له ر(۳ )ولج 


ن ایی خطاب, از محمد بن سنان, از عقّار بسن 
ید از امام محمد باقر عليه السلام؛ درباره 
الم * فم قأنذر»» منظور قيام محمد 
صلی اله علیه و آله و سلم در دوره رجمت است که مردم را از آن روز هشدار 
می‌دهد. در این آیه: « لها لاخدی ابر # تذیرا» [که آیات (قرآن) از پدیده‌های 


۱- مختصر بصائر الدرجات. ص ۶۷ 


بزرگ است # هشداردهنده است] منظور محمد صلی الله علیه و آله است َل 
[بشر را] در خصوص دوره رجعت است و منظور از: «إنّا ارستلناک کافة لشاس» [ 
بی گمان. ما تو را برای همه مردم فرستادیم] در خصوص دوره رجعت است.؟ 

۳) و با همین سند. از امام محمد باقر عليه السلام تقل شده است که: 
امیر المؤمنین عليه السلام می‌فرمود: مدثره موجودی است در رجعت. مردی به آن 
حضرت عرض کرد: ای امیر المؤمنین! 
مرده؟ گفت: حضرت در این هنگام فرمود: بعد از رجعت, ناسپاسی ناشی از کفر. 
شدیدتر از کفر و ناسپاسی قبل از رجعت خواهد بود. ۴ 

۴) علی بن ابراهیم: در خصوص معنای این آیه روایت کرده است که: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. «مدتر» کسی است که جامه را په خود 
خاستن حضرت در دوره رجعت است که در آن 


۵) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از اب 
بن سنان. از امام جعفر صادق عليه السلام در خصوص این آي 
روایت کرده است که: منظور اژ «طهر» کوتاه گردن لباس است.* 

۶) و یز از وی: از حسین بن محمد از معلی بن محمد از حسن بن علی 
وشاء. از احمد بن عائذ. از ابو خدیجه, از معلی بن خنشیس, از امام جعضر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: علی علیه السلام نزد شما بود که به بسی 
یک دینار سه لباس خرید: پیراهنی تا بالای پاشنه پا و شلواری تا 
نیمه ساق پا و ردایی که از جلو تا سینه و از پشت تا سُرین وی بود. سپس دستان 
خویش را به آسمان بالا برد و تا آن زمان که وارد منزل شد به خاطر پوششی که 


دیوان امد و ب 


۱-مدثر/ ۳۵-۳۶ 

۲- مختصر بصاثرالدرجات. ص ۲۶ 
۳- مختصر بصاثرالدرجات, ص ۲۶. 
۴- شیر می ج ۲ص ۳۸۶ 

۵- الکافی. ج ۶ ص۴۵۵: ۱2 


خداوند عز و جل به وی عطا کرده است. خداوند را شکرگذار بود. سپس فرسود: 
این همان لباس و پوششی است که باید مسلمانان به تن کنند. امام جعفر صادق 
عليه السلام فرمود: ولی امروزه این امکان برای آنها وجود ندارد که چنین لباسی را 
بر تن کنند. و اگر ما این کار را انجام می‌دادیم. ما را دیوانه می‌بنداشتند و می‌گفتند 
که ریاکار هستیم؛ در حالی که خداوند عر و جل می‌فرماید: て 9 か‏ 5 
گاه فرمود: لباس‌های خویش را کوتاه کن و اجازه نده که لباس‌هایت روی زمین 
کشیده شود. آن هنگام که قائم ما عجل لله تعالی فرجه الشریف ظهور کند. چنین 
لباسی بر تن خواهد داشت. 

۷ و نیز از وی: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از علی بن حکیم؛ از 
عبد الرحمن بن عثمان, از شخصی از اهالی یمامه که همراه ابو الحسن عليه السلام 
در زندان بغداد بود روایت کرده است که: اپو الحسن عليه السلام فرمود: خداوند عر 
و جل به پیامبر خویش صلی اله علیه و آله فرمود: «یابِک قه», در حالی که 
اس ار صلی اله عليه و آله پاک بود و این ها به این معناست که لباس‌های 
خویش را کوتاه کن." 

۸ و نز از وید از برخی یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد. از محمد بن 
علی, از شخصی, از مه فروشنده فقو (نوعی کلاه). نقل می‌کند: نزد امام محمد 
باقرعلیه السلام بودم که امام جعفر صادق علية السلام وارد شد. امام محمد باقر 
علیه السلام به ایشان فرمود: فرزندم! لباس خویش را تطهیر نمی‌کنی؟ پس امام 
صادق عليه السلام رفت. ما گمان کردیم که بر لباس ایشان نجاستی عارض شده 
است. زمانی که برگشت. فرمود: این درست است. ( منظورم همین بود). ما به اسام 
محمد باقر علیه السلام عرض کردیم: فدایت شویم! مگر لباس ایشان چه مشکلی 
داشت؟ فرمود: لباس وی بلند بود. به وی گفتم که آن را کوتاه کند؛ خداوند عر و 
جل می‌فرماید: «وَییانک نهر ۲ 


)٩‏ و نیز از او: از برخی یاران ماء از احمد بن محمد بین خالد. از پدرش, از 


آن 


۱-کافی, ج ۶ ص ۴۵۵ ح ۲ 
۲-کافی, ج ۶ ص ۳۵۶ ج ۴. 
۳-کافی, ج ۶ ص ۴۵۷ح ۱۰ 


نضر بن سوید. از یحیی حلبی. از عبد الحمید طائی, از محمد بن مسلم روایت شده 
است که: امام جعفر صادق عليه السلام مردی را دید که لباس‌های وی خیلی باد 
بود به طوری که به زمین کشیده می‌شد. پس فرمود: این لباس» طاهر نیست." 

۰) ابن بابویه: از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می‌کند: پدرم. از پدرانش 
صلوات الله عليهم اجمعین, از امير المؤمنين عليه السلام نقل می‌کند: طهارت لباس 
تشمیر (کوتاه کردن لباس) آن است. خداوند عر و جل می‌فرماید: KG‏ 
یعنی این که کوتاه کن," 」 

۱ على بن ابراهیم: در این آیه شریفه: «والرجز 


PO اتسان‎ 


«رجز» به معنای 


[و منت مگذار و فزونی مطلب] 

برخی یازان ماء از سهل بن زیاد. از جعفر بن محمد 
آشعری, از ابن قداح, از امام جعقر صادق علیه السلام روایت کسرده است که: در 
ر می‌فرماید: کارهای نیکی را که برای خداوند 


۱) محمد بن یعقوب: 


خصوص این آیه: «ولًا 
انجام داده‌ای, زیاد مپندار:؟ 

۲) علی بن ابراهیم: در روایت ابو جارود نقل می‌کند: وقتی به ۵ شخصی چیزی 
را بخشش می‌کنی, بیش از آن چه بخشیده‌ای از آن شخص مخواه.* 


ات ار تزع عي" عل كاف رين خر( 


[پس چون در صور دمیده شود * آن روز (چه) روز ناگواری است * بر کافران 


۱-کافی. ج ۶ ص ۴۵۷ ح ۱۱ 
۲- خصال. ص ۶۲۲ ج ۱۰. 


۳ تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۸۴ 
۴-کافی, ج ۲ص ۳۶۲ ع ۱ 


۵- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۳۸۴ 


A 8 


۱ محمد بن یعقوب: از ابو علی اشعری, از محمد بن حسّان, از محمد بن 
علی, از عبد اله بن قاسم. از مفضل بن عمره از امام جعفر صادق عليه السلام در 
خصوص این آیه: « تَر بی الَاقور». روایت کرده است که: بی گسان, در میان 
ماءامامی پیروز و غایب خواهد بود که هر گاه خداوند عر و جل بخواهد ا 
خویش را به منصه ظهور برساند. به قلب آن امام غایب, اشاره ای می‌کند و آن 
امام ظهور خواهد کرد و امر خدای عز و جل را جاری خواهد کرد" 

۲) شیخ مفید: از محمد بن یمقوب - که رحمت خداوند بر وی باد - با سند 
خود, از مفضل بن عمرء از امام جعفر صادق علیهالسلامتقل می‌کند: از امام صادق 
فی لاور و ایشان فرمود: 
امامی از ما غایب خواهد بود. و آن گاه که خداوند عر و جل بخوآهد امر خویش را 
به منصه ظهور برساند. به قلب آن امام غایب, اشاره ای می‌کند و آن امام قیام 
خواهد کرد و امر خدای عر و جل را جاری خواهد ساخت. 

۳ و در حدیشی دیگر, از آن حضرت علیه السلام نقل می‌کند: هرگاه در گوش 
امام زمان عجل اله تعالی فرجه الشریف دمیده شود. به ایشان اجازه ظهور داده 
خواهد شد.۴ 

۴ و از عمرو بن شیر از جابر بن یزید. از ابو جعفر اسام محمد باقر عليه 
السلام نقل روایت شده است که ذا تقر فی ol‏ «ناقور» ندایی 
از آسمان است که می‌گوید: ولۍ شما خداوند است و فلانی فرزند قائم به 
حق است. جبرئیل در آن روژ سه ساعت آن ندا را تکرار می‌کند و آن روزء روزی 
دشوار است که بر کافران آسان نیست. منظور از کافران 
به نعمت‌های خداوند و ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام کفر ورزیدند. ۲ 

۵ ابن بابویه, تقل می‌کند: پدرم و محمد بن حسن برای من روایت کرده اند 


علیه السلام در خصوص این آیه پرسیده شد: 


بر این آیه: 


ی مرجثه هستند که 


۱-کافی, ج ۱ص ۳۷۷:ح ۳۰ 

۲- تأویل الایات, ج ۲. ص ۷۳۲ ح ۱ 
۳- تأویل الایات. ج ۲. ص 2۷۳۲ ۲ 
۴- تأویل الأیات, ج ۲. ص ۷۳۲ ح ۳. 


ドコ 
سعدان, از عبد الله بن قاسم از‎ 
امام جعفر صادق عليه السلام‎ 
فرومایه صحبت نکن زیرا آن را ب‎ 
« که خداوند عز و جل می‌فرماید:‎ 
که غایب است. و آن گاه که خداوند بخواهد امر خویش را به منصه ظهور برساند.‎ 
به قلب آن امام غایب, اشاره ای می‌کند و آن امام ظهور خواهد کرد و به امر خدای‎ 

ر و بل حکومت خولدد کد ٩‏ 


از محمد بن حسین بن ابی خطاب. از موسی بسن 
مفضل بن عمر تقل می‌کند: درباره تفسیر جایر از 
お は Me‏ شتو این نیز نا انان ای 
شایع می‌کنند. مگر این آیه را تخوانده‌ای 
۸ امامی از میان ما خواهد بود 


من ون خلت وجیا جع تاودا وت فهودا ۳ ود 
11 ینا لت نایک 5 هن منود" 
تک رو زک ده کت 5 ی 
آذبرواست کر" فان مت تن مقر を AE‏ 
* وماأذراكتا شور لورت オキ‏ عون 
جلاب اث منکن وتا 


و و 
HE が で パイ に‏ مایا جنود رت افو وهی لا وکزیللیتر لا 
وت یذ واشب|ست ۳ ال حتی اکر ترآ 
"ین تاه go と‏ كاعر تنس ابت ر ریت4 ساب 
امین ق جات ياء ون "ن ار ی "ماتا ڪکرني في نی رواک 


۱-کمال الدین و تمام اللعمة. ج ۲. ص ۳۲۸ ع ۴۲ 


۰ 


میتستوره 
هتقو 


: < : | 


ترجمه 
تفیر 
روایی 


لار 


مان" و ی تکی ”رارض معا یشب" راکب 
خن حئی القن ما کت گنای اشنا 


ی 1 


2۳ #۲ ین قنور بل‎ Yo 
اتر “ابل لاون “گنه‎ 
کون اأ ناء اه وغل نوی أل و۳۱‎ 


[مرا با آن که (او را) تنها آفریدم واگذار« و دارایی بسیار به او بخشیدم # و 
پسرانی آماده (به خدمت دادم) # و برایش (عیش خوش) آماده کردم * باز (هم) 
طمع دارد که بیفزایم # ولی نه, زیرا او دشمن آیات ما بود * به زودی او را به 
بالارفتن از گردنه (عذاب) وادار می‌کنم * آری (آن دشمن حق) اندیشید و سنجید 
* (آری) کشته بادا چگونه (او) سنجید * آن گاه نظر ائداخت # سپس رو ترش 
گردانید و تکبر ورزید ٭ و گفت: این 
(فرآن) جز سحری که (به برخی) آموخته‌اند. نیست * آين غیر از سخن بشر نیست 


نمود و چهره در هم کشید * آن گاه 


* زودا که او را به سقر در آورم * و تو چه دانی که آن سقر چیست؟ * نه باقی 
می‌گذارد و نه رها می‌کند * پوستها را سیاه می‌گرداند * (و) بر آن (دوزخ) نوزده 
(نگهبان) است * و ما موکلان آتش را جز فرشتگان نگردان 
جز آزمایشی برای کسانی که کافر شده‌اند قرار ندادیم 
به هم رسانند و ایمان کسانی که ایمان آورد‌اند. افزون گردد و آنان که کتاب به 
ایشان داده شده و (نیز) ممنان به شک نیفتند و تا کسانی که در دلهایشان بیماری 
است و کافران بگویند: خدا از این وصف کردن چه چیزی را اراده کرده است. این 
گونه خدا هر که را بخواهد. بی راه می‌گذارد و هر که را بخواهد. هدایت می گند 
و (شماره) سپاهیان پروردگارت را جز او نمی‌داند و این (آیات) جز تذکاری برای 


بشر نیست * نه چنین است (که می‌پندارند. سوگند به ماه # و سوگند به شامگاه 
چون آشکار شود ٭ که آیات (قرآن) از 
پدیده‌های بزرگ است * بشر را هشدار دهنده است * هر که از شما را که 
بخواهد پیشی جوید یا باز ایستد # هر کسی در گرو دستاورد خویش است * به 
جز یاران دست راست * در میان باغ‌ها از یکدیگر می‌پرسند * در باره مجرمان * 


چون پشت کند * و سوگند به بامداد 


چه چیز شما را در آتش (ستر) درآورد؟ ٭ گویند: از نصازگزاران نبودیم # و 
بینوایان را غذا نمی‌دادیم # با هرزه‌درایان هرزه‌درایی می کردیم * و روز جزا را 
دروغ می‌شمردیم ٭ تا مرگ ما در رسید * از این رو شفاعت شفاعت کنندگان به 
حال آنها سودی نمی‌بخشد ٭ چرا آنها از تذکر روی گردانند ٭ گویی گورخرانی 
رمیده‌اند * که از مقابل شیری فرار کرده‌اند * بلکه هر کدام از آنها انتظار دارد 
نامه جداگانه‌ای از سوی خدا برای او فرستاده شود # چنین نیست که آ 


ان 
می گویند بلکه آنها از آخرت نمی‌ترسند # چنین نیست که آنها می‌گویند. آن 
قرآن یک تذکر و یادآوری است * هر کس بخواهد از آن پند می‌گیرد * و هیچ 
کس پند نمی‌گیرد. مگر این که خدا بخواهد. او اهل تقوا و اهل آمرزش است] 

۱) علی بن ابراهیم: در خصوص ولید بن مفیره نازل شده است که پیرمرد 
سالخورده و با تجربه‌ای بود و از مردان زیرک و باهوش عرب بود و از جمله 
کسانی بود که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم را مسخره می‌کردند. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اتاقی می‌نشست و قرآن را تلاوت می‌نمود. 
قریشی‌ها نزد ولید بن مفیره گرد آمدند و گفتند: ای ابا عبد شمس! این چیسزی که 
محمد می‌گوید. چیست؛ شعر است یا پیش‌گوئی است و یا خطبه است؟ گفت: 
اجازه دهید من سخنان وی را گوش دهم. به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
نزدیک شد و گفت: از شعرهای خویش برای من بخوان. حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله فرمود: این سخنان شعر نیست؛ بلکه کلام و سخن خداوند است که آن را 
برای فرشتگان و پیامبرانش برگزید. گفت: مقداری از آن سخنان را بر من تلاوت 
کن. بس رسول خدا صلی لله علیه و آله سوره فطّلت را بر وی خواند و آن گاه که 
1 آغشوا» منظور قریش است «فشل ندرم صاعقة تشل 
پس اگر روی برتافتند, بگو: شما را از آذرخشی چون 
آذرخش عاد و مود بر حذر داشتم] ولید از وحشت لرزید و مو بر اندام وی راست 
شد و به منزل خویش رفت ودر این زمینه. سخنی با قریشی‌ها نگفت و به سرا 
آنان نرفت. پس قریشی‌ها نزد ابو جهل رفتند و گفتند: ای ابا حکم! ابا عبد شمس 
به دین محمد گرایش پیدا کرده است. به نظر تو دیگر نزد ما نمی‌آید؟ ابو جهل نزد 


۱- فصلت/ ۱۳. 


1 _ 


اهار 


ولید رفت و به او گفت: ای عمو! ما را سرشکسته کردی و آبروی ما را بر باد دادی 
و زبان دشمنان ما را بر سر ما دراز کردی و به دین محمد گرایش پیدا کردی! پاسخ 
داد: به دین محمد گرایش پیدا نکرده‌ام. ولی سختانی از وی شنیدم که تکان دهنده 
بود و مرا به لرزه انداخت. ابو جهل به وی گفت: آیا سخنان وی از نوع خطبه بود؟ 
گفت: خیر. سای BEL‏ یت و ما 
ارتباطی با یکدیگر ندارد. گفت: پس کلام وی شعر ببود؟ گفت: خير من انواع 
شعرهای عرب از بحر بسیط و مدید و رمل و رجز را شنيده‌ام ولی کلام وی شعر 
نبود. ابو جهل گفت: بس کلام وی چه بود؟ گفت: اجازه بده قکر کنم. 

فردای آن روز به او گفتند: ای ابا عبد شمس! درباره لن چه به تو گفتيم: 
نظرت چیست؟ گفت: بگویید سخنان او سحر و جادو است که دل انسان‌ها را 
خویش می‌کند. بس خداوند عز و جل این آیه را > 
وحیدا» به این دلیل «وحید» نامیده شد که به قریش گذ 
یک سال پوشش کمبه را به عهده می‌گیرم و شما و همراهانتن نیز 
به عهده بگیرید. وی دارای تروت فراوانی بود و باغهایی داشت و ده فرزند پسر 
که هر کدام از بندگانش دارای هزار دینار بود که با آن تجبارت 
می‌کرد؛ او در آن زمان, سرمایه‌داری بی چون و چرا بود. خداوند عزو جل 
این آیات را نازل ذ WAS 人‏ 

شرا ٭ مت له نهد« ثم بطتع أن زد « کا نه كا 
ساره Je っ‏ 

۲) علی ب بن ابراهیم: «صعود» کوهی آتشسین از جنس برنج در وسط جهنم 


داشت و ده 
5 


۴ رات باز می‌گردیم علی بن | 1 
نامیده می‌شود و منظور از «ا 
چگونه آن را تقدیر کرد و اندازه گرفت آن را ترتیب 
عتس وتشر» منظور, روی در هم کشید و ترشرویی کرد 
(سخنانی گزاف و ببهوده بر زبان راند) も る 和信‏ 


م می‌گوید: کوهی است که «صعود» 


۱- فصلت/ ۱۳. 


۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۳۸۴ 


ERO 


や ーー شر» پر او تمایان میشود واو ر را‎ な 


Po‏ گوید: برای هر شخصی توزده فرشته وجود دارد که مأمور عذاب دادن 
وی است." 

۴) و علی بن ابراهیم, تقل می‌کند: ابو عباس, از یحیی بن زکریاء از علی بسن 
حستان, از عمويش عبد الرحمن بن كتير از امام جعضر صادق عليه السلام تقل 
می‌کند: ジッ の‏ خلت وحیدا» می‌فرماید: وحید. در این آیه به معنای ولد الزنا 
است که همان ژر است. و منظور از: «وجقلتٌ ودا». اجل و زمان مصین 
هد بارانش که می‌گفتند که کسی چیزی از پیامبر صلی الله عليه 
و آله به ارت نمی‌برد «وَمَهَدت لَه تَهید» منظور فرمانروایی است که به وی دادم و 
زمینه را رای آن فرماروای راش کردم ملت ان آزیده کا له قاد اب 
ند می‌فرماید: نی | این که ولایت علی علیه السلام را انکار می‌کرد و 
و سخن رسول خدا صلی اله عليه و آله را در این خصوص پذیرا نبود 
«أرهه صفودا # اه فک در یعنی این که در خصوص امر ولایت که به آن 
امر شده است. تفکر کرد و با خود گفت: اگر رسول خدا صلی اله علیه و آله از دنیا 
رحلت کند, به بیعتی که در روزگار رسول خدا صلی اله علیه و آله در خصوص 
ولایت علی عليه السلام داشته, وفادار نخواهد ماند ESy‏ کف فد * は‏ 
ره می‌فرماید: عذاب‌های پی در بی که از طرف امام زمان عجل اله تعالی فرجه 
الریف به وی می‌شود. سپس به رسول خدا صلی اله علیه و آله و امسر السمنین 
عليه السلام نگاه کرد و نسبت شده است, روی درهم کشسید و 
ترشرویی کرد هم رو نا إلا خر یُوتر». می‌فرماید: زفر 
پیامبر صلی اله علیه و آله مردم را به وسیل على عليه السلام جادو کرد ۲إ 
هذا W‏ قول > ي یعنی این که این سخنان. وحسی از جانب خداوند نیست 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۸۵ 


e 


بهار 


«سأملیه سقر». تا پایان آیه که در خصوص زفر نازل شده است:۱ 

۵) طبرسی: عیاشی با سند خود. از زراره و حمران و محمد بن مسلم. از امام 
محمد باقر علیه السلام. و امام جعفر صادق عليه السلام نقل می‌کند: وحید به معنای 
ولد الزنا است. زراره می‌گوید: در حضور امام جعفر صادق علیه السلام از شخصی 
از بنی هشام سخن به میان آمد که در برخی خطبه‌های خویش گفته است: من ولید 
وحید هستم. حضرت فرمود: وای بر او! اگر می‌دانست معنای وحید چیست, هیچ 
گاه به آن افتخار نمی‌کرد. عرض کردیم: معنای وحید چیست؟ فرسود: کسی که 
معلوم نباشد پدرش کیست:۲ 

۶ محمد بن یعقوب: از علی بن محمد. از برخی یاران ماء از اببن محبوب. از 
ری الین ید اناا ل رک به ایشان عرض کردم: 
رون‌تسری داشسته 
جل و رسولش و وصی آ آن بر حسق هستند. عرض کردم: 
منظور از: «ویَردا لین َمئو ٍیماّا» چیست؟ فرمود: نسبت به ولایت جانشین و 
وصی پیامبر, یمان افزون‌تری پیدا کند. 

عرض کردم: منظور از: «ا راب این روا الاب ولْمئون» چیست؟ 
فرمود. نسبت به ولایت علی علیه السلام است. عرض کردم: منظور از این شک و 
ریب چیست؟ فرمود: منظور, اهل کتاب و ممنانی هنتند که خداوند درباره آنها 
می‌فرماید: نبت به ولایت علی علیهالسلام شک و تردید ندارند. عرض کردم: 


یقن لین وتو لكاب جیست؟ ؟ فرمود: یقین 


باشند که خداوند 


ولایت است. عرض کردم: منظور از: 
فرمود: هر کس در جهت ولایت ما گام نهد. از دوزخ دور می‌شود و هر کس از 
ولایت ما روی گردان باشد و در جهت آن گام نهد با سرعت راهی دوزخ می‌شود. 


عرض کردم: منظور از: : oi‏ ین » چیست؟ فرمود: به خدا سوگند! اینان 
شيعه ما هستند. عرض کردم: منظور از: «لْ نک من امْصَأین» چیست؟ فرسود: 
یعنی این که ما ولایت جانشین محمد و جانشینان بعد از وی را نیذیرفتیم و بر آنها 


۱- تفسیر قمی: ج ۰۲ ص ۳۸۵. 
۲- مجمع البیان ج ۱۰ ص ۱۷۹. 


از امام محمد باقر عليه السلام در 
نالبس می‌فرماید: 
A E っ‏ در ایتدای سوره. حدیثی در معنای آیه ذکر 
شد" 

۸) شرف الدین نجفی؛ نقل می‌کند: در تفسیر اهل بیت صلوات الله علسهم 
اجمعین آمده است: رجال حدیث. از عمرو بن شم از جابر بن بزید. از امام محمد 
باقر علیه السلام, در خصوص این آیه: «ذرنی و" وجیدا» تقل می‌کند: 
منظور از این آیه,ابلیس ملعون است که پدر و مادری ندارد و تنها آفریده شده 
است؛ و منظور از: ت له ما صَنْدُودا». آن دولت و اقتداری که تا زمان ظهور 
یف به وی داده شد 
نا عنیدا». می‌فرماید: با امامسان 
سر ناسازگاری داشت و مردم را په غ خر از راه امامان ن صلوات الله علیهم اجمعین فرا 
می‌خواند. و مردم را از امامان باژ می‌داشت. در حالی که آنان, آیات خداوند 

0 


٩‏ و تقل کرده است: در خصوص این سخن خداوند متعال که فرسوده است: 
ie っ 人‏ امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که: ضمود: 
کوهی از جنس مس در دوزخ است است که بر روی آن قمرار داده می‌شود و 
مجبور می‌شود که از آن بالا رود. هرگاه دستان خویش را بر کوه قرار دهد تا 
زانوها ذوب می‌شود و اگر آن را پلندکند. دوباره به حالت اول باز می‌گردد. تا 
زمان نامشخصی که خدا می‌داند تا کی خواهد بود. در این حالت ー テ‏ مانند. دز 


خصوص این آیات: «ّ 


۱-عیسی/ ۱۱ 

۲-کاقی, ج ۱. ص ۰۳۶۰ ج ۸۱ 

۳- ضر قمی, ج ۲. ص ۰۳۸۶ 

۴- تأویل الایات. ج ۲.ص ۷۳۲ ح ۵ 


۹ 
8 
۲ 

۱ 


る 


الاد 


ر« م عبس وسر « IP で で) に‏ * ان هن 
إلا قول ار می‌فرماید: منظور. تدبیر و نگاه و قکر و استکبار و غروری است 
که در تفس خویش می‌دید و ادعا می‌کبرد که حق. مخصوص اوست و آ ۱ 
مخصوص اهل حق نمی‌دانست. سپس خداوند عز و جل می‌فرماید: «سا 
٭ رما آذراک ما سر * 0 َة ».اهال مسرت زسین و 
مغرب زمین او را . آن گاه که او در دوزخ است. آهالی مشرق زمین و مغرب 
زمین او را و آن حالتی که در آن قرار دارد. مشاهده می‌کنند. تمامی این آیات در 
خصوص حبّتر نازل شده است. و اين سخن خداوند متعال: «عَلبهَا عة عشر», 
می‌فرماید: منظور, نوزده شخص هستند که تمامی آنان از انسان‌های مشرق و مغرب 
زمین هستند. و در خصوص این کلام خداوند متعال: Il tb Cy‏ 
مب می‌فرماید: آتش همان امام زمان عجل اله تعالی فرجه التریف است که 
نور و ظهورش برای اهالی مشرق و مغرب زسین نمایبان شد و راه را برای آنان 
ا ۳ E‏ ی و 


الذين أونوا ی مى قرا اة ی آها امل اب 
نا و حکمت و توت بهره‌مشد شدند. و منظور از: 


RIE PP 
مان‎ UM の گاه در‎ 


عر و جل به نا می‌فرماید: کاک ی سیب 
یمان می آورد, ولی کافر. شک و تردید خواهد داشت. منظور از؛ وتا َو 
ریک W‏ ا سیاهیان پروردگارت هما هستند که گواه و شاهدان خداوند 


Eo 


أحر».می‌فرماید: منظور. روزی قبل آز ظهور ام زمان ن عجل تعالی 
فرجه الشریف است که هر کس بخواهد حق را برمی‌گزیند و به سوی آن گام 
مین و هر کس اهد از آن روی E4‏ ودر ري ا آیات: 


مزمنان هستند. خداوند عر و جل می‌فرماید: «و هم رتم بایسان ألخقنا بهم 
ee 直人‏ [ و فرزندانشان آنان را در ایمان پیروی کرده اند. فرزندانشان را به آنان 
یعنی این که آنان به پیمان و میناق ایمان آوردند. و منظور از: 
روز ظهور امام زمان عل اله تمالی فرجه اريف 


است. و در خصوص اين 
تذکر و یادآوری, ولاء 
می‌فرماید: « انم خر م 
ار بای رو ی ار E‏ 
هنگام که سخنانی درباره فضل و بزرگواری آل محمد صلوات لله علسهم اجمصین 
شنیدند. از حق روی گردان شدند. سپس خداوند عز و جل می‌فرماید: «یل برد 
می‌فرماید: هر کدام از مخالفین می‌خواهد 
آسمانی بر وی نازل شود سیس خداوند عز و جل می‌فرماید: «ک بل لا 

منظور, دولت امام زمان عجل انه تعالی فرجه 


همان に jo‏ بىا کا یدرون Ui:‏ 
أن ياء الل م PND‏ منظو از و در این جاء همان سار 
صلى لله عليه و آله است و متفرت. امير انين عليه السلام است." 

۰ احمد بن محمد بن خالد برقی: از ابو پوسف یعقوب بن یزید. از نوح 

ب. از ابو شیه, از عّسه عابد. از امام محمد باقر علیه السلام در خصوص 
این آید: し お の‏ « إلا أصخاب این روایت کرده است که 
فرمود: آنها شیعه ما آهل بیت هستند. ۳ 

۱ محمد بن عباس, از محمد بن پونس, از عشمان بن ابی شیبه, از عقية ب 
سعید. از جابر جعفی, از امام محمد باقر عليه السلام در خصوص اين ن آیه: ひよ‏ 
تفس ہما بت هی * إلا أصخاب اليّمین». روایت کرده است که فرمود: آنها 


۱- طور/ ۲۱ 
۲- تأویل الایات. ج ۲ص ۷۲۴ ح ۶ 
۳- محاسن, ص ۱۷۱,ح ۱۳۹. 


: 4 


ترجمه 
تقیر 
روایی 


لاد 


شیعه ما اهل بیت هستند.۲ 

۲ و نیز از وی, نقل می‌کند: احمد بن محمد بن موسی توفلی, از محمد بن 
عبد الله» از پدرش, از حسن بن محبوب. از زکریا موصلی, از جابر جعضی, از امام 
محمد باقر عليه السلام. از پدرش عليه السلام, از جدّش عليه السلام تقل می‌کند: 
پیامیر صلی اله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام فرمود: ای علی؛ در این آیات: 


0 


«کل تفس 


E E E E OEE 
می‌گویند: روز جزا را انکار می‌کردیم تا این که مرگ به سراغ ما آمد. پس بہ آنھا‎ 


ای گناهگاران! این همان چیزی است که شما را به دوزخ کشاند. و روز جزا, 
روز پیمان و میثاق است. آن روز که ولایت تو را دروغ انگاشتند و از تو نافرسانی 
کردند و تکبر ورزیدند.! 

۳) طبرسی: از امام باقر علیه السلامانقل しゃ と うし je‏ اصحاب یمین 
هتم ュ‏ 

۴ شیبانی در نهج البیان روایت کرده است که: آنا علسی بسن ابی طالب 
عليه السلام و خاندان پاک وی صلوات لله علبهم اجمعین هستند. از ابن عباس و 
امام محمد باقر عليه السلام و امام جعفر صادق عليه السلام نيز مشابه همین حدیث 
نقل شده است. 
۵ و علی بن ابراهیم. می‌گوید: اصحاب یمین, همانا علی علیه السلام و 
شيعه وی هستند که به دشمنان آل محمد علهم السلام می‌گویند: چه چیزی شما را 
به دوزخ کشاند؟ نا باسخ می‌دهند: «م تک من لین » یعنی از پیروان اماسان 
عليهم السلامنبودیم. 


۱- تأویل الایات, ج ۲. ص ۷۳۷ ج ۸ 
۲- تأویل الایات. ج ۲. ص ۷۳۸ ح ٩‏ 
۳- مجمع الیان, ج ۰ ص ۵٩۱‏ 

۴- تفیر قمی؛ ج ۲ص ۳۸۶ 


از علی بن محمد. از سهل بن زیاده از اسماعیل بن 
مهران. از حسن قمی, از ادریس بن عبد اله از امام جعفر صادق عليه السلام تقل 
ちら‏ این آیات از ایشان پرسیدم: «ما سکم فی سر چ الوا َم 
تک اتود منظور از آن, این است که از پیروان اماسان صلوات اله 
علیهم اجمعین نبودیم که خداوند عر و جل درباره آنها می‌فرماید: っ‏ 
التابقون * ویک الفتریون» [و سبقت گیرندگان مقدمند * آنانشد همان مقربان 
(خدا) هستند]؛ مگر ملاحظه نکردی که مردم به کسی که زودتر در میدان اسب 
دوانی وارد می‌شود. مصلّی می‌گویند و در این آیه منظور همین است. «م نک مس" 
eo‏ یعنی از پیروان پیشگامان و امامان نبودیم.۲ 

۸) و نیز از او: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از برخی یارانش, از ابو حمزه. 
از عقیل خزاعی نقل می‌کند: امبر المزمنین عليه السلام هرگاه به جنگ می‌رفت» 
مسلمانان را با سخنانی چند, پند می‌داد و می‌فرمود: نسبت به نماز پاپبند باشید و 
بر آن مداومت کنید و زیاد به سراغ نماز بروید و به وسیله آن به خداوند نزدیک 


۷ محمد بن یعقور 


شوید؛ زیرا نماز بر مزمنین,کنایی موقوت (عبادتی واجب و زماندار) بوده است و 
آن کافران زمانی که از آنھا پوس شد: «ما سککم فی سره قالوا لم نک من 
الْمُصَلْین» این نکته را دریافتند.۳ 
٩)علی‏ بن ابراهیم» می‌گوید: دوز تک طم النكين» منظور. حقوق آل 
رسول خدا صلی لله عليه و آل است که همان خمس است که متعلق به 
خویشاوندان و من و فقران و در را ماندگان است که آل رسول خدا صلی لله 


ی اک از تب گان مقرب خداوند و تمامی پیامبران گرد 
به آل محمد صلوات لله علبهم اجمعین دشمنی 
ان مورد قبول واقع نخواهد شد. و منظور از: «فْمًا 
آن چیزی است که درباره ولایت امیر السومنین عليه 


۱- واقعه/ ۱۰-۱۱ 


۲- کافی: ج ۱. ص ۳۳۷ ۱۳۸ 
۳-کافی. ج ۵ ص ۳۶ج ۱ 
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ماو 


に アー ドン デー を ーッ cr السلا به آھا‎ 

معنای شیر است. 
۰ علی نارهم در روا 
این آیه روایت کرده است که: 


ارود. از امام محمد باقر عليه السلام 
«بل رید کل اشری نم أن بوت صحفا 
: آنها می‌گفتند: ای محمد به ما خبر داه شد که هر شخص از 
بنی اسرائیل که گناهی مرتکب می‌شد. هنگامی که صبح بیدار می‌شد. گناه خویش و 


کفاره آن را در کنار خودش ثبت شده می‌دید. پس جبرئیل علیه السلام بر پسامبر 
علیه السلام نازل شد و فرمود: قوم توء همان رسم و آئین بشی اسرائیل را در 
خصوص گناهان از تو می‌خواهند. اگر همین را می‌خواهند. همین رسم و آئین 
بنی اسرائیل را بر آنها اجرا می‌کنیم و همان گونه که بنی اسرائیل را عذاب می‌دادیم» 
آنها را عذاب می‌دهيم. آنها گمان کردند که رسول خدا صلی اله علیه و آله چنین 
چیزی را برای آنها نمی‌خواهد." 

۱ ابن بابویه» روایت کرده است که: مخمد بن حسن بن احمد بن ولید. از 
ار از محمد بن حسین بن ابی خطاب. از علی بن اسباط. از 
بن ابی حمزه, از ابو بصیر, از امام جع صاد علیه السلام. درباره این آیه قل 
می‌کند: «فو أل ای وال | خداوند عرَ و جل می‌فرماید: من شایسته 
آن هستم که تقوای من به جای آورده شود و بنده من, هیچ چیز را شریک من قرار 
ندهد. اگر بنده من, شریکی برای من قائل نشد من شایسته آن هستم که وی را 
وارد بهشت کنم. و نیز فرمود: خداوندعز و جل به عزت و جلالش سوگند ید کرده 
که به هیچ وجه موخدان را با آتش دوزخ عذاب ندهد." 


۱- تضیر قمی؛ ج ۲ ص ۳۸۶ 
۲-تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۸۷ 
۳- توحید, ص ۱۹ح ۶ 


5 
وس 


سوره 5 こっ し‏ 
سوره قیامت. مکی است.۴۰ آیه دارد و پس از قارعه نازل شده 


است 


5 
وس 


ترجمه 
ول ۳ 
دی 


اهار 


فضیلت و واب قرائت سوره قیامت 


بصیر, از امام محمد باقر عليه السلام تقل 
می‌کند: هر کس به خواندن سوره «لا أُقسیم» عادت کند و به آن عمل کند. خداوند 
عر و جل وی را همراه رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم به بهترین حالت از 
قبر مبعوث می‌کند. و به وی بشارت می‌دهد و خنده بر چهره او می‌آورد تا این که 
از صراط و میزان گذر کند.! 

۲) و در خواص القرآن: از پیامبر صلی اه علیه و آله و سلم روایت شده است: 
هر کس این سوره را بخواند. من و جبرئیل در روز قیامت گواهی خواهیم داد که به 
روز قیامت ایمان داشته است؛ و در حالی که چهره وی درخشان‌تر از چهره سایر 


۱ ابن بابویه, با سند خود. از 


آفریدگان است و نور او در ب ابرش حرکت می‌کند. از قبر خویش خارج می‌شود. 


عادت کردن به خواندن این سوره. رزق و روزی را زیاد می‌کند و مصونیت را به 


همراه دارد و باعث محبوبیت در میان مردم می‌شود. 

۳ و رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم می‌فرماید: هر کس به خواندن این 
سوره عادت کند. من و جبرئیل در روز قیامت گواهی خواهیم داد که آن شخص به 
روز قیامت ایمان داشته است. 


۴) و امام صادق علیه السلام می‌فرماید: خواندن این سوره باعث خشوع 
می‌شود و عفت و پاکدامنی و مصونیت را به همراه می‌آورد. هر کس این سوره را 
بخواند. از هیچ پادشاهی نخواهد ترسید و هر وقت این سوره را بخواند. به خواست 
خداوند. در طول شب و روزش, در امان خواهد بود. 


۱- واب الأعمال. ص 1۵۰. 
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تفسیر سوره قیامت 


2 

ية" وای باش اللو が‏ 
BE‏ 

1 ه! سوگند به روز رستاخیز « و باز نها سوگند به وجدان سرزنش گرا آیا 
انسان می‌پندارد که هرگز ریزه استخوانهایش را گرد نخواهیم آورد؟ 9 آری, بلکه 
تواناییم که (خطوط) سرانگشتانش را (یکایک) درست و (بازسازی) کنیم * ولی 
نه! انسان می‌خواهد که در پیشگاه او فساد کاری کند] 
۱) علی بن ابراهیم: منظور از: :اقيم ی 
قیامت قسم می‌خورم. و منظور از: دوم اس ال 
عصیان و سرکشی کرد و خداوند عز و 


القیامة». این است که به روز 


» نفس آدم است که 


او را سوزنش کرد در این آیات: 


را نیز از نو می افر 

wo し |‏ یعنی این که گناه می‌کند و توبه را به تأخیر می‌اندازد و 
با خودش می‌گوید: توبه خواهم کرد.! 

۲) شرف الدین نجفی: از محمد بن خالد برقی. از خلف بن حتد. از حلبی تقل 

می‌کند: شنیدم امام جمفر صادق عليه السلام میفرمود: «بسل برد ات 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۲ص ۱۲۸۸ 


wo‏ یعنی این که وی را تکذیب کند.! 
mr‏ برخي زان ما از انان ماوت هم ال 


dei ۳ ee ۳ 1‏ رت یز ا ma.‏ 
او شب فان نع تیه ص۳4 وی معاذ یر و 


چه وقت است؟ # پس آن گاه که دیده خیسره گردد ٭ و 
ماه در خسوف افتد * و آفتاب و ماه په هم گرد آیند * آن روز انسان گوید: راه 
گریز کجاست؟ * حاشا پناهگاهی نیست. * آن روز, قرارگاه نهایی تنها به سوی 
پروردگار تو است * آن روز است که انسان را از آن چه از دیر باز یا پس از آن 
انجام داده. آگاهی دهند * بلکه انسان خودش بر نفس خویش بینا است * هر چند 
دست به عذرتراشی زند ] 

۱) علی بن ابراهیم: این آیه ری 
زمانی فرا می‌رسد؟ خداوند می‌فرماید: «ق) رق الَْصَره» منظور. آن زسانی است 
که دیدگان خیره می‌شوند و امکان چشم بر هم زدن برای آن وجود نداشته باشد. و 

أ الانسان 


یعنی این که چه 


ترجمه 
4 


اهار 


پیروی کنند اگر این سنت» شر و بدی باشد. گناهی معادل گناه 
آنان بر گردن وی خواهد بود و از گناه آنان چیزی کم نخواهد شد. و اگر خیر و 
خوبی باشد. پاداشی معادل پاداش آنان به وی خواهد رسید و چیزی از پاداش آنان 
کم نخواهد شد. و منظور از: «ټل نان ナディ‏ وتو آلقی مقاذیرت» 
این است که از اعمالی که از او سر زده است. آگاهی دارد. هر چند که عذرخواهی 
کرده است.۱ 

۳ محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از علی بن حکم» 
از عمر بن می‌کند: شام نزد امام صادق عليه السلام بودم که این آیات را 
تلاوت نمود: «یّل اسان علی تفه عبیرةٌ # ولو ی مَعَاذيرةه. و حضرت 
فرمود: ای ابا حقص انسان چگونه می‌تواند با خصلتی ظاهری به خداوند نزدیک 
شود. در حالی که خداوند از حقیقت و اخلاق و خصال وی آگاه است؟ رسول خدا 
صلی الله علیه و آله می‌فرماید: هر کس راز و خصلتی درونی را پنهان کند. خداوند 
لباس آن خصلت را به وی می‌پوشاند. خواه خیر و خوبی باشد. و خواه شر و دی 
باشد.؟ 

۴ و نیز از وی: از ابو علی اشعری, از محمد بن عبد الجبار, از صفوان, از 
فضل ابو عباس از امام جعفر صادق علیهالسلامنقل می‌کند: چگونه می توانید که 
کارهای نیک خود را نمایان سازید و کارهای بد را پنهان سازید؟ آیا به خویش باز 
نمی‌گردد, تا دریابد که درون او با یرونش یکسان نیست؟ خداوند عر و جل در این 
زمینه می‌فرماید: «بل نان على تیه بَصيرة», اگر ذات انسان (خصلت‌های 
درونی انسان) نیکو شود. ظاهر (خصات‌های ظاهری) او نیز نیکو و توانمشد 
می‌گردند.۳ 

۵ و نیز از وی: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از علی بن حکم از 
عمر بن بزید روایت شده است که: من شام ند امام جعفر صادق علیهالسلامبسودم 
ل الإنستان على تفسه َصیرةً » ولو آلقى مقاذيرة» 


که این آیات را تلاوت فرمود: 


۱- تقسیر قبي ج ۲ص اا 
۲- کافی. ج ۲. ص ۲۲۳ ج ۶ 
۳-کافی. ج ۲ص ۲۱۳ ح ۱۱. 


و فرمود: ای ابا حقص! انسان چگونه می‌تواند خود را بر خلاف آن چه در 
وجودش است و خداوند از آن آگاهی دارد. به مردم بنمایاند؟ رسول خدا صلی اله 
علیه و آله و سلم می‌فرماید: هر کس خصلتی درونی را در خود پنهان سازد. 
خداوند لباس آن خصلت را به وی خواهد پوشاند؛ خواه خصلتی نیک باشد و خواه 
خصلتی پلید.۱ 

۶ و نیز از وی: از محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, و محمد بن یحیسی, 
از محمد بن حسین, از صفوان بن یحبی, از عبد الرحمن بن حجاج, روایت شده 
است که: از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدم که خفه و خ 


دو تیش) به همست حضرت فرمود:نم‌دانم < 


۷ شیخ در تهذیب, نقل می‌کند: شیخ مفید. از احمد بن محمد بسن حسن, از 
پدرش, از محمد بن حسن صفار, از احمد بن محمد بن عیسی و از حسین بن حسن 
بن ابان, و همگی آنان, از حسین بن سعید. از فضاله, از حسین بن عثمان. از 
زید شحام روایت کرده است که: از امام جعفر あし っ‏ 


سا ع ا ーー て EC Je‏ 
عليه السلام می‌فرماید: هر کس در حالت ایستاده و یا نشسته, طعم خواب را بچشد, 
وضو گرفتن بر او واجپ می‌شود." 

۸) شیخ مفید در کتاب امالی نقل می‌کند: ابو حسن احمد بن محمد بن حسن, 
-یعنی ابن ولید از پدرش, از محمد بن حسن صقار از احمد بن محمد بن عیسی. 
از یونس بن عبد الرحمن, از محمد بن یاسین نقل می‌کند: شنیدم امام جعفر صادق 
علیه السلام می‌فرماید: آشکار کردن نیکی‌ها و ینهان داشتن بدی‌ها سودی برای 


۱-کافی, ج ۲ ص ۲۲۴ ح ۱۵ 
۲- کافی. ج ۳ ص ۳۷ج ۱۵ 
۳- تهذیب. ج ۱ص ۸ ح ۱۰ 
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انسان ندارد. مگر این طور نیست که اگر به تفس خویش بازگردد.به حقیقت امر پی 
خواهد برد و می‌فیمد که این طور نیست؟ خداوند عزو جل می‌فرماید: «لٍ 
اگر قات انسان (خصلت‌های درونی انسان) تیکو شسود" 
ظاهر (خصلت‌های ظاهری) او نیز یکو و توانمند می‌گردند'. 


اه ود EE‏ 


ون الال" درون | ی تومیز زره "إلى EE‏ سا 

[در حقیقت, گرد آوردن و خواندن آن بر عهده ماست؟ ٭ پس چون آن را 
برخواندیم (همان گونه) خواندن آن را دنبال کن # سپس توضیح آن نیز بر عهده 
ماست # ولی نه. (شما دنیای) زودگذر را دوست دارید # و آخرت را وامی- 
گذارید # آری, در آن روز صورت‌هایی شاداب اند ٭ و به سری پروردگار خود 
می‌نگرند] 

۱) علی بن ابراهیم. می‌گوید: گرد آوردن قرآ ان و قرائت کرد 
صلوات اله علهم اجمعین واجب است ا Fi‏ آن گاه که قرآن را 
خواندند, از آن پیروی کنید ام إن علا انه»» منظوره تفسیر آن است.! 

۲) طبرسی, با سند خود از رجال مورد اعتمادی که کتاب‌های اخبار نوشته‌اند. 
نقل می‌کند: آنان سیصد اسم برای امیر المؤمنین عليه السلام در قرآن یافتند. که از 
آن جمله, حدیثی است که با سند موثق از ابن مسعود نقل می‌کنشد: 
کاب َالِ حکیم»" [و همان که آن در کتاب اصلی (علوح محفوظ) به زد 
ما سخت والا و پر حکمت است]. و «جفلن هم نان صذق علّا»" [و ذكر خير 
بلندی برایشان قرار دادیم و «واجقل ی نان صذی فی این" [و برای من 


۱- امالی مفید. ص ۲۱۴ ح ۶ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۰۳۸۸ 
۳- زخرف/ ۴ 
۴-مریم/ ۵۰ 
۵ شعراء/ ۸۴ 


واھ و ایس آیه: 
آنت مُنذر وکل تم فاد [تو فقط هشداردهنده‌ای و برای هر قومی رهسری 
است) که هشدار دهنده, رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم است هدایت 
کننده, على عليه السلام است. و اين آيه: «أفّن ان على بین ن ریم 
م4 [آیا کسی که از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است و شاهدی از 
(خویشان) او برد EE‏ 


ماست] و اين آیه: « ن 
ES‏ ا و۱ 
درود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بر او درود فرستید و به فرمانش به 
خوبی گردن نهید]. و آیه: آن تقول تفس با درتی علی ما فرطت فی جنب الم ز 
ین الساخرین»"[ناآن که (مباا) کسی بگوید: دریغا بر آن چه در حضور 
خدا کوتاهی ورزیدم. بی‌تردیلا من از ریشخند کنندگان بودم] که جنب اله کنار 
خداوند) همان علی بن ایی طالب علیهاللام است. وز «رکل شی 5 

*o‏ [و هر چیزی را در کارنامه‌ای روشن برشمردهايم]منظور, علی عليه 
ルッ きっ に Sb‏ 
پیامبرانی * بر راهی راست].و: «سألن ویر عن یم" [در همان روز 
است که از نعمت (روی زمین) پرسیده خواهید شد] که منظور دوستی علی بن 


إن 


رعد/ ۷ 
۲- هود/ ۱۷ 
۳-لل/ ۱۲-۱۳ 
۴- احراب/ ۵۶ 
۵- زمر ۵۶ 
۶-یس/ ۱۲ 
۲-۲-۷ 
۸- تکاثر/ ۸ 


® 
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طالب عليه السلام است. 
۲ ارا 。 «كلًا بل ag っ‏ منظور j‏ 


اظرة» می‌گوید: به خداوند عزو جل نگ م‌کند منظور 
و و E‏ 

۴ ابن بابویه, تقل می‌کند: علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق, از محمد 
بن هارون صوفی, از عبید اله بن موسی رویانی, از عبد العظیم بن عبد الله بن على 
بن حسن پن زید بن حسن پن على پن ایی طالب عليه السلا از راهيم بن ای 
محمود روایت کرده است که: امام رضا علیه السلام درباره این آیات فرموده است: 
ت ای ها ار منظور, درخشان و نورانی است که به 
پاداش پروردگارش نگاه می‌کند. 

۵ و نیز از وی: از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی؛ از علسی بن ابراهیم بن 
هاشم از پدرش ابراهیم بن هاشم از عبد السلام بن صالح هروی روایت شده است 
که: به امام رضا علیه السلام عرض کردم: ای فرزند زسول خدا! نظرت درباره این 
حدیت آن را نقل می‌کنند. جیست: امین رون رتسم من 
» [مؤمنان در بهشت. از منازل خویش پروردگارشان را دیدار 
می‌کنند] آن حضرت عليه السلام فرمود: ای ابا صلت؟ خداوند عر و جل پسامبر 
صلی اله علیه و آله و سلم را بر تمامی آفریدگانش از پیامبران و فرشتگان برتری 
داد و پیروی از پیامبر را پیروی از خویش دائست و بیعت کردن با پیامبر را پیت 
کردن با خویش دانست. و زیارت کردن پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم در دنیا و 
آخرت را زیارت کردن خویش دانست. و می‌فرماید: بطم سول を:‏ 
ال" [هر کس از پیامبر فرمان برد. در حقیقت. خدا را فرمان برده است] وخم 
بایفون الل يد الله قوق أيديهم»" [در 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ء ص YA‏ 
۲- عیون اخبار الرضا عليه السلا ج ۰۱ ص ۱۰۵ ۲. 
ا 
۴-/۸۰ 


حقيقت. کسانی که با تو بیت می‌کنند جز این نیست که با خدا بیعت می‌کنند. دست 
خدا بالای دستهای آنان است] و پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: هر 
کس در روز حیاتم و یا بعد از مرگم مرا زیارت کند. خداوند عر و جل را زیارت 
کرده است؛ و مقام و جایگاه پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم در بهشت, والاترین 
مقام‌ها است. و هر کس ایشان را در آن مقام و جایگاه در مضزل خویش زیارت 
کند. خداوند عز و جل را زیارت کرده است. 

می‌گوید: به ایشان عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! پس منظور از این 
حدیث چیست که پاداشی «لا |له لا لله». نگاه کردن به صورت خداوند عر و جل 
است؟ حضرت عليه السلام فرمود: ای ابا صلت! هر کس خداوند را با صورت و 
چهره‌ای وصف کند. کفر ورزیده است. صورت خداوند عر و جسل؛ پیامبران و 
حجت‌های او صلی لله علیه و آله هستند همان کسانی هستند که به واسطه 
آنها به خداوند عر وجل و دی اوو اخت او می تو ان روی آورد. و خداوند عز 
و جل می‌فرمایا Mg と‏ * وتیفی وجه ریک ذو الجلال والإذرآم» ۲ [هر 
چه بر (زمین) است فانی‌شونده لت # و ذات باشکوه و ارچمند پروردگارت باقی 
خواهد ماند). و می‌فرماید: «ل یم هالک إلا وَج" [جز ذات او همه چیز 
نابود شونده است]. در روز قيامت نگاه کردن به جایگاه و مقام پیامبران و 
حجت‌های خداوند. برای ممنان پاداشی عظیم است, و پيامبر صلی اله علیه و آله 
و سلم می‌فرماید: هر کس نسبت به خویشاوندان من کینه داشته باشد, در روز 
قیامت, نه من او را می‌بینم و نه او مرا خواهد دید. حضرت علیه السلام می‌فرمایند: 
در میان شما کسانی هستند که بعد از آن که مرا ترک کنند. دیگر مرا نخواهند دید. 
ای ابا صلت! خداوند عر و جل در مکان وصف نمی‌شود و نمی‌گنجد و دیدگان و 
خیا‌ها او را در نمی‌یابند." 

۶ و نیز از وی تقل شده است: علی بن احمد ن محمد پن عمران داق از 
محمد بن ابی عبد الله کوفی, از موسی بن عمران نخعی؛ از حسین بن یزید نوفلی؛ از 


۱- رحمن/ ۲۶-۲۷ 
۲- تصص/ ۸۸ 
۳- عیون اخبار الرضا عليه السلا ج ۱ ص ۱۰۵ ح ۳. 


علی بن ابی حمزه. از ابو بصیر, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است 
که: به ایشان عرض کردم: درباره خداوند عز و جل سخن بگو؛ آیا مومنان در روز 
قیامت او را می‌بینند؟ فرمود: آری. و قبل از روز قيامت نیز او را دیده انند. عرض 
کردم: چه موقع؟ فرمود: آن هنگام که خداوند عز و جل فرمود: «الست بریکم قألو 
لی» [که آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: جرا]. لحظه‌ای درنگ کرد و سپس 
فرمود: مؤمنین قبل از روز قیامت. در دنیاء او را می‌بینند. مگر اکنون او را نمی‌بینی؟ 
ابو بصیر گفت: به حضرت عليه السلام گفتم: فدایت شوم! ایین حدیث را از شما 
برای دیگران نقل کنم؟ فرمود: خیر, زیرا اگر آن را روایت کنی و شخص نادانی 
معنای آن چه می‌گویی را درک نکند و آن را انکار کند. ممکن است این را کفر 
ظاهر نیست؛ خداوند عز و جل, از 


بداند. دیدن با چشم دل, مانند دیدن با 
تشبیهات تشبیه کنندگان و کافران 

۷ محمد بن عباس: از احمد بن هوذه, از ابراهیم بن اسحاق, از عبد الله بین 
حتاد. از هاشم صیداوی نقل می‌کند: امام جعفر صادق عليه السلام به من فرمود: ای 
هاشم! پدرم که از من نیکوتر است. از جدم رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم 
برای من نقل کرده است: هیچ مردی از مردان فقیر مومن شیعه ما نیست, مگر ایسن 
که تبعه بر او نیست " عرض کردم: فدایت شوم! تمه چیست؟ فرمود: منظور, پنجاه 
و یک رکمت نماز و سه روز روزه گرفتن در هر ماه است. آن گاه که رو 
رسد در حالتی که جهره‌های آنان مانند ماه شب جهاردهم می‌درخشد. از قبرهای 
خویش خارج می‌شوند. و به هر کدام از آنها گفته می‌شود: هر آن چه طلب کنیء 
محمّق می‌شود. پس می‌گوید: از خداوند می‌خواهم که چهره حضرت محمد صلی اله 
علیه و آله و سلم را ببینم. می‌فرماید: پس خداوند عز و جل به بهشتیان اجازه 
می‌دهد که محمد صلی اله علیه و آله و سلم را زیارت کنند. و می‌فرماید:منبری از 


امت فرا 


۱- اعراف/ ۱۷۲ 

اب 

۳-متن این جمله چ : «ما من رجل من ققراء المؤمنين من شيعتنا الا و لیس عليه تبعة». 
E EF‏ متن و معنا و نیز یا عتایت به روایت هشتم که از صاحب تحقة الاخسوان 


نقل شده است. به نظر می‌رسد کلمه «لیس» اضافی است و یا این که پس از «علیه» باید « الا» 
قرار گیرد تا استتتاء جمله را به صورت متبت درآورد. (مترجمان) 


نور در یکی از درانیک (جمع ذرنوک, به معنای سرسرا) بهشت برای رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم نصب می‌شود که دارای هزار پله است که فاصله ميان 
پلکان‌های آن, به ندازه یک دویدن اسب است. پس محمد صلی اله علیه و آله و 
سلم و امیر المؤمنین علیه السلام بر بالای آن می‌روند. و فرمود: اطراف آن از شیعه 
آل محمد صلوات اله علیهم اجمعین موج می‌زند. و خداوند به آنها نگ می‌کند و 
این همان سخن خداوند عز و جل است که فرمود: DP まだ っ まさ‏ 
وء می‌فرماید: پس بر نها نور افشانده می‌شود. به طوری که زمانی که پر 
می‌گردند. حوریان بهشتی نمی‌توانشد چشم از آنها بردارند (از دیدن آیا سیر 
نمی‌شوند). سپس امام جعفر صادق علیهالسلام فرمود: ای هاشم! ! 
لبون [برای چنین باداشی باید کوشندگان بکوشند] ' 

۸) و صاحب کتاب تحفة الاخوان همین حدیث را با سند خود از محمد بسن 
عباس, از هاشم صیداوی این گونه نقل می‌کند: امام جعفر صادق علیه السلام به من 
فرمود: ای هاشم!... و همین حدیث را نقل می‌کند. با این تفاوت که در این حسدیث 
علاوه بر چیزی که نقل شده آمده است: هیج مردی از مردان فقیر شیعه ما نیست, 
مگر این که تبعه بر اوست . عرض کردم: فدایت شوم! تبعه چیست؟ فرمود: پنجاه و 
یک رکمت نماز و سه روز روزه گرفتن در هر ماه است. و همچنین در ایین حسدیث 
آمده است: اطراف آن منبر از شیعه محمد صلی الله علیه و آله و آل محمد صلوات 
اله علبهم اجمعین موج می‌زند. و خداوند عز و جل به آنها نگاه می‌کند. و این همان 
سخن خداوند عر و جل است که فرمود: «وجُو اضر هی رها اظرةه. 
یعنی به نور پروردگار خویش- و فرسود:- و خداوند عر و جل بر آنها نور 
می‌افشاند. به طوری که هر کدام از آنان زمانی که نزد حوریان هشتی که 
همسرانشان هستند), باز می‌گردند. همسرحوری ایشان نمی‌تواند چشم از آنها 
بردارد (از دیدن آنها سیر نمی‌شود). سپس امام جعفر صادق عليه السلام این آیه را 
تلاوت کرد: «لیثل هَذاً فْيعمّل الَْامِلُون»" [برای چنین (پاداشی) باید کوشندگان 


۱- تأویل الآیات. ج ۲ ص ۷۳۹ ح ۴. 
۲- ما من رجل من فقراء شیمتنا إلا و عليه تبعة 
۳- صافات/ ۶۱ 


بکوشند]. 


KEEP 
وق لمن وان ۷ تن رواب التاق عاق وت يمين الحا‎ 


٩" 


[و در آن روز چهره‌هایی دژم باشند * چرا که دانند مورد عذابی کمر شکن قرار 
خواهند گرفت * نه چنین است (که او پندارد؛ زیرا) آن گاه که جان به گلوگاهش 
رسد * و گفته شود: چاره ساز کیست؟ # و داند که همان (زمان) فراق است * و 
محتضر را ساق به ساق دیگر درپیچد * آن روز است که به سوی پروردگارت 
سوق دادن باشد] 


جان‌ها بهگلوگاهها می‌رسد «وقیل مَن راق» گفت: ب 
می تواند برای تو افسونگری کند (و تو را جات دهد)؟ مرظن أن ار 
السا بالساق». گفت: دنیا با آخرت درهم پیجیده شد dy‏ 
گفت: به سوی خداوند سوق داده می 


۲) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از بدرش, از عمرو بن عثمان, از 
مفضَل بن صالح, از جعفر, از امام محمد باقر علیهالسلام روایت کرده است که: 
درباره این آیات از ایشان پرسیدم: «وقیل من راق * ون الراق». فرسود: 
انسان است که هنگامی که مرگش فرا رسد می‌گوید: آیا درمانگر و 
دارد؟ «وّظن أنه اْراق» به جدا شدن از دوستان یقین پیدا کرد هوا 
caEJL‏ دنیا با آخرت در هم پیچیده شد. سپس «للمی رک یمین 


سرنوشت به سوی پروردگار است. 


۲- کافی. ج ۳ ص ۲۵۹ح ۳۲ 


۳ این بابویه: نقل می‌کند: پدرم. از سعد بن عبد الله از هیثم بن ابی مسروق 
نهدی از حسن بن محبوب, از جمیل بن صال. از محمد بن مسلم, از امام محمد 
باقر علیه السلام روایت کرده است که: از ایشان درباره این آیه پرسیده شد: の‏ 
ا این گفته انسان وت وی که 0 آیا 


に پیچیده شد. فرمود: ی ریک بر‎ っ きら AI 
سوی پروردگار جهانیان است.‎ 


eo ”ولڪ ن كد بو مب مر‎ ٠یّلصاَلَوَقََص‎ NH 
#۷ GY, رارق لَك ۳1 ۳ الإا نانيك‎ MM اون لَك نت‎ 
اقفن تی لبن ازج الک والأئی‎ が I ان‎ 4 
KO) UP PL ۹ 
[پسی (گویند) تصدیق نکترد و نماز برا نداشت * بلکه تکذیب کرد و‎ 
روی‌گردانید ۵ پس خرامان به سوی اهل خود رفت ٭ وای بر توا پس وای (بر‎ 
توا) * باز هم وای بر توا وای بر توا * آیا انسان می‌پندارد که بیهوده رها‎ 
می‌شود * آیا انسان گمان می کند بی‌هدف رها می‌شود * مگر او (قبلاً) نطفه‌ای‎ 
(=آویزک) شد و (خدایش) شکل‎ 
داد و درست کرد # و از آن. دو جنس نر و ماده را قرار داد * آیا چنین (خدایی)‎ 
نتواند که مردگان را زنده کند؟]‎ 

۱) علی بن ابراهیم: سبب نزول این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم در روز غدیر خم. مردم را برای بیعت کردن با علی علیه السلام فرا خواند. 
وقتی آنها را از آن چه خداوند به وی دستور داده است. آگاه کر معاویه بر مغیرة 


نبود که (در رحم) ريخته می‌شود؟ * پس علقها 


بن شعبه و ابو موسی اشعری تکیه داد و سپس با تکبر و غرور به طرف خانواده اش 


۱- امالی صدوق, ص ۲۵۳. 


ف 2 


ترجمه 
تفیر 
روایی 


اهار 


به راه افتاد. در حالی که می‌گفت: به خداوند سوگندا به هیچ وجه به ولایت علی 
علیه للم زان نخواهیم کرد و گفته محمد صلی اٹ عليه و آله و سم را در 


5 له ی ه ری لک قاری بنده 
فاسق. پس رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم در حالی که می‌خواست از وی 
اظهار بیزاری و برانت کند به بالای منبر رفت و خداوند عر و جل این آیه را نازل 
کرد: «لا تخرک به نانک فجل بوه" [زبانت را به خاطر عجله برای خواندن آن 
(= قرآن) حرکت مده). رین رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم چیزی نگفت 
و نامی از وی به میان نیاورد.؟ 

۴ ابن شهر آشوب: امام محمد باقر علیه لسلاممیفرمید: این هند بلند شد و 
در حالت عصبانیت و با غرور و تکبر از آن جا خارج شد و در حالی که دست 
راست خویش را بر دوش عبد الله بن قیس اشعری و دست چپ را بر دوش مغیرة 
بن شعبه گذاشته بود. می‌گفت: به خدا سوگند! این گفته محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم را تصدیق نمی‌کنیم و به ولایت علی علیه السلام اعتراف نمی‌کنیم. پس نازل 
te と もの と‏ جایی که در روایت قبل ذکر گردید. پس رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم برآن شد که پاسخ او را بدهد و او را به قتل رساند. 
که جبرئیل به ایشان فرمود: ها تخرک به نانک نجل به»" [زبانت را به خاطر 
عجله برای خواندن آن (= قرآن) حرکت مده]. پس رسول صلی لله علیه و آله و 
سلم ساکت شد (از عمل خویش صرف نظر کرد)." 

۳) این بابویه. تقل می‌کند: علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق, از محمد 
بن هارون صوفی, از ابو تراب عبید الله بن موسی رویانی؛ از عبد العظیم بن عبد اله 
حسنی روایت کرده است که: درباره این آیا آرتی تک قاری هنم ری لک 
فأوتی». از امام رضا عليه السلام پرسیدم و ايشان فرسود: خداوند عرز و جل 


۱- قیامت/ ۱۶. 

۲- تفسیر قمی ج ۲ ص ۳۸۹. 
۳- قیامت/ ۱۶. 

۴- مناقب. ج ۳ ص ۱۳۸ 


لْموتّی». رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرسود: 
زه هستی ای خدا! آری می‌توانی, و همین روایت از امام محمد باقر علیه السلام و 
امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده است.۳ 


۳۹ 
۴ 


3 


۱-عبون اخبار الرضا عليه السلا ج ۲ ص ۵۹ ح ۲۰۵. 
۲- تفسیر قمی. ج ۲. صی ۳۸۹ 
۳- مجمع البیان. ج ۱۰, ص ۲-۵. 


سوره انشان 


سوره انسان, مدنی است. ۳۱ 
ان, مدنی است. ۲۱ آیه دارد و بعد از الر 
4 سوره الرحمن 


نازل شده است. 


ی 


فضیلت و ثواب قرائت سوره انسان 


ن بابویه: با سند خود از امام محمد باقر عليه السلام نقل می‌کند: هر کس 
سوره «فل نی علی الإِنسّان» را در هر سپیده‌دم پنجشنبه بخواند. خداوند عر و جل 
هشتصد حوری بهشتی باکره و چهار هزار حوری بهشتی غیرباکره را به همسری 
وی درمی‌آورد. و همراه پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم خواهد بود.! 

۲) و در خواص القرآن: از پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم روایت سی‌شود: 
هر کس این سوره را بخواند. باداش وی نزد خداوند. بوستانی بهشتی و جامه‌ای 
ابریشمی خواهد بود و هر کس به خواندن این سوره عادت کند؛ نفس ضعیف و 
ناتوان وی, قدرت خواهد یافت. و هر کس این سوره را بنویسد و با آب حل کند و 
آب آن را بنوشد. برای دل درد او مفید خواهد بود و بدنش بهبود خواهد یافت و از 
بیماری خویش شفا می‌یابد. 

۳ و رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم می‌فرماید: هر کس این سوره را 
بخواند. خداوند. پاداش او را بهشت و هر آن چه که بخواهد. قرار خواهد داد. و هر 
کس آن را بنویسد و با آب حل کند و آب آن را 
بود و بدنش بهبود خواهد یافت. 

۴ و امام صادق علیه السلام می‌فرماید: خواندن ایین سوره نفس را قوت 
داری را افزون می‌کند و نگرانی را از بین می‌برد و (باعث 


,شد برای دل درد مفید خواهد 


می‌بخشد و خوی 


آرامش خاطر می‌شود), و اگر در روخوانی این سوره ضعیف است. آن را روی 
کاغذی بنویسد و با آب حل کند و آب آن را بنوشد که از ضعف و ناتوانی تفس 
جلوگیری می‌کند و به خواست خداوند. این ضعف نفس وی برطرف می‌شود. 


۱- تواب العمال, ص 1۵۰ 


5 
وس 


تفسیر سوره انسان 


こり 

نيع ان حرش زین باكرا إلاعلقالإضان 
منوا يا الیل ناک وان 
[آیا انسان را آن هنگام از روزگار (به یاد) آید که چیزی در خور یادکرد نبود؟ ٭ 
ما انسان را از نطفه ای اندر آمیخته آفربدیم تا او را پیازساييم و وی را شنوا و 
بینا گردانيديم ٭ ما راه را به او نمودیم؛ یا سپاسگزار خواهد بود یا ناسپاسگزار] 

۱) محمد بن یعقوب: از احمد بن مهران» از عبد العظیم بن عبد لله حسنی, از 
علی بن اسباط, از بن حمّاد. از ابن مُسکان, از مالک جهْنی روایت کرده است 
که: از امام جر اي غل لام داد انآ آیه ار 


از ایشان دربا یه پرسیدم: ۳" ا الإ 
CPK‏ گرا فرمود: مقدر غير مذکور بود (در تقدیر بود 
ولی نامی از او به میان نیامده بود).! 

۲) احمد بن محمد خالد برقی: از پدرش, از اسماعیل بن ابراهیم و محمد بن 
ابی عمیر, از عبد الله بن بکیر. از زراره. از حمران روایت کرده است که: از امام 
محمد باقر علیه السلام درباره این آیه پرسیدم: «قل ی غلی الانسان ین من 


۵ ۱۱۴.ح‎ とい cv 


いま‏ قرمود: به عنوان یک چیز موجود بود. ولينامی از آن 

نيامده بود. عرض کردم: پس منظور از اين آیه چیست: ها تذگر الانتان 

3 »؟' [آیا انسان به یاد نسی‌آورد که سا او را قبلا 

آفریده‌ایم و حال آن که چیزی نبوده است؟]. فرمود: به عنوان یک چیز, نامی از او 
در هیچ کتابی و هیچ علمی به میان نیامده بود." 

۳ طبرسی, تقل می‌کند: عیاشی با سند خود از عبد اله بن بکیر, از زراره 

از امام محمد باقر علیه السلام درباره این سخن خداوند عز و 


روایت کرده است 
جل پرسیدم: َم يکن شا مذکُورا». فرمود: به عنوان یک چیز موجود بود. ولی 
نامی از آن به مان نیامده بود.۳ 

۴) و با سند خود. از سعید حداد. از امام محمد باقر علیهالسلام روایت کرده 
است که: در علم الهی ذکر شده بود. ولی در خلق, ذکر نشده بود. مشابه همین 
روایت از عبد الاعلی بنده آل سام. از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده است. " 

۵) و از حمران بن اعین: روایت شده است که: از ايشان (علیه السلام) درباره 
این آیه پرسیدم و فرمود: مقدور(در قضا و قدر) بود, ولی هنوز خلق نشده بود.* 

۶) ابن شهر اتوب, نقل می‌کند: در تفسیر اهل بیت صلوات الله علبهم اجمعین 
آمده است که منظور از «قل نی عَلّى الْإنستان». على عليه السلام است. و اين آیه: 
9 خفنا الان طن بر صحت این گنه گواهی می‌دهد؛ زیرا معلیوم است 
که آدم از نطفه آفریده تشد است. ۶ 

۷۰ و علی بن ابراهیم م‌گو : منظور از: «قل ی علی اسان جين من ال 
م یگن زکورا»» نه در علم بود و نه در ذکر بود. و می‌گوید: در حدیلی دیگرٌ 
آمده است که در علم (الهی) بوده. ولی در ذکر نبوده است. و منظور اژ: 


ادس آیه و 
۲-محاسن, ص rf YY‏ 


۳- مجمع البیان. ج ۱۰.ص ۲۱۳. 


۴- مجح الیان. ج ۱۰.ص ۲۱۳ 
۵- مجح ا ۱۰.ص ۲۱۳ 
۶- مناقب. ج ۳ص ۱۰۳ 


-4)6<- 


ماو 


کارهای خویش ندارند. 
۸ سپس علی بن ابراهیم تقل می‌کند: احمد بن ادریس, از احمد بن محمد از 

کرده است که: از امام جعفر صادق عليه السلام درباره این آیه 

۱ کفُورا». فرمود: منظور این است که یا از 

آن چه به وی نمایاندیم پیروی می‌کند. پس شاکر و سپاسگزار است و یا از آن 

پس کفور و ناسپاس است.! 

جارود. از امام محمد باقر عليه السلام 


۰ محمد بن یعقوب: از برخی یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد. از ابن 
فضال, از تعلبة بن میمون, بن محمد طیا. از امام جعفر صادق عليه السلام 
تقل می‌کند: منظور از« هد الیل إا شارا رما کر این است که را 
را به وی نمایاندیم, یا این که از آن پیروۍ می‌کند و با از آن سرباز می‌زنر." 

۱ و نیز از او: از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از يونس از عبد اله 
بن بکیرء از زراره. از حمران بن اعین نقل می‌کند: درباره این آیه: إلا 
AH‏ إا شاکرا وا كقُورا»» از امام جعفر صادق عليه السلام پرسیدم و ايشان 
قرو : با که پیروی مین پس بدا شاک و سیاسگزار است و با سرباز 
می‌زند. پس بنده‌ای کفور و ناسپاس | 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۳۹۰ 
۲- تفیر قمی, ج ۲ ص ۳۹۰ 
۳- تسیر قمی ج ۲ ص ۱۳۹۰ 
۴- کافی: ج ۱.ص ۱۲۴.ح ۳ 
۵ کافی, ج ۲. ص ۲۸۳ ۴ 


رکرو ییک بو یب پوت 
کیا مینست نون الا عل خب 
全く IM JE‏ 


ud‏ نیکان از جامی می‌نوشند که آمیزه ای از کافور دارد # چشمه‌ای که بندگان 


خدا از آن می‌نوشند و (به دلخواه خویش) جاری اش می‌کنند * (هسان بندگانی 
که) به نذر خود وفا می‌کردند و از روزی که گزند آن فراگیرنده است, 
می‌ترسیدند * و به (پاس) دوستی (خدا) بینوا و یتیم و اسیر را خوراک می‌دادند * 
ما برای خشنودی خداست که به شما می‌خورانيم و پاداش و سپاسی از شما 


۲) علی بن ابراهیم: پذرم. از عبد الله بن میمون قذام, از از امام جعفر صادق 
آیه: ومون العام علی حب مکیا رتشا وأسیرا» 
روایت کرده است که: فاطمه سلام اله علبها مقداری جو در خانه داشت که از آن 
فرنی درست کرد. هنگامی که فرنی آماده شد و آن را آوردند تا بخورند. فقیری آمد 


りか ーー 
اة‎ 


و گفت: خداوند شما را رحمت کند! از آن چه که خداوند به شما روزی داد به من 
هم بدهید. علی علیه السلام به پاخاست و یک سوم از آن فرنی را به آن فقیر داد. 
طولی نکشید که یتیمی آمد و گفت: خداوند شما را رحمت کند! از آن چه که 
خداوند به شما روزی داده. به من هم بدهید. علی علیه السلام به پاخاست و یک 
سوم دیگر از آن فرنی را به وی داد. سپس اسیری آمد و گفت: خداوند شما را 
رحمت کند! از ان چه که خداوند به شما روزی داده, به من هم بدهید. پس علی 
عليه السلام به پا خاست و آن یک سوم باقی مانده را نیز به وی داد؛ بشابراین 
چیزی از آن فرنی به آنها نرسید. پس خداوند عز و جل این آیه را برای آنها نازل 


rr と ラー テー 


el も と‏ تا آن جا که می‌فرماید: 
E 2 ۳۹‏ [و کوش شما مقبول افتاده است] که درباره امیر 
المژمنین علیه السلام است و این آیه بر هر کس که چنین عملی را با شادابی و 
رضایت در راه خداوند عز و جل انجام دهد. مصداق دارد." 

PE‏ قعطریر به معنی شدید است. و منظور از: «متکیین ف 
عَلّی الأرانک»" [در آن (بهشت) بر تختها(ای خویش) تکیه زنند] در حجله‌ها نشسته 
اند در حالی که بر تخت‌هایی تکیه داد‌اند؛ و منظور از: ot‏ لا[ و 
be に‏ درختان) به آنان نزدیک است] » فاصله آنها با سایه درختان اندک است. 
» [و میوه‌هایش (برای چیسدن) رام #] میبوه آن 
درختان از شاخه‌ها آویزان است. به طوری که هم در حالت نشسته و هم در حالت 
ایستاده می‌توان از میوه آن درختان چید. و منظور از: «وأگواب کات قواریرا ۶ 
قواربر ین فض» [و ظروف سیمین و جامهای بلورین پیرامون آنان گرداندهمی‌شود 
* جامهایی از سیم] «فواب»: کوزه‌های بزرگ است که دسته یا دستگیره ندارنده 
اینها ظرف‌هایی از جنس نقره هستند که اهل بهشت به وسیله آن می‌نوشند «قدْروا 
تقدیر»" [درست به اندازه (و با کمال ظرافت) آنها را از کار در آورد‌اند] می‌گوید: 
طبق ظرفیت و درجه سیراب شدن آنها ساخته شده است. به طوری که نه اضافه 
می‌آید و نه کم می‌آید. و در این آیه: «من شندس و " [پرنیان نازک و 
دیبای ستبر] منظور از «استبرق» دیبا است.*  ٠‏ 

۴) علی بن ابراهیم: منظور از اين آيه شریفه: «وطاف غنهم نی من فة و 
اب کا قواریرا»" [و ظروف سیمین و جامهای بلورین پیراسون آنان گرداننده 


۳ 


YY ぶさ 
۳۹۰ تفسیر قمی, ج ۲ص‎ -۲ 
۱۳ ۳-دهر/‎ 

۴ در ۱۲-۱۶ 

ar دخان/‎ -۵ 

۶- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۳٩۱‏ 
۷- دهر/ ۱۵ 


می‌شود] این است که چشم. درون آن‌ها را می‌بیند. همان طور که داخل شيشه دیده 
می‌شود. و منظور از: «وذان مُحدون» [یسرانی جاودانی] این است که در حجاب 
ر« [کشوری پهناور]. یعنی اين که از بین نمی‌رود و 
ko た ーー は ーー‏ [(بهشتیان راا 
جامه‌های ابریشمی سبز و دیبای ستبر در بر است). یعنی آین که بر بالای سر آنا 
لباس‌هایی است که آن را بر تن می‌کنند. سپس خداوند عز و جل. پی امیر صلی لله 

علیه و آله و سلم را مورد خطاب قرار می‌دهد: «ا 
ق ما قرآن را پر تو به تدریج فرو فرستادیم] تا آن جاکه می‌فرمامد: 
か‏ وأصیلا»" [بامدادان و شامگاهان]. デン‏ ر صبحگاه و شبانگاه و نیم 
روز است «ون الیل فانجذ لَه و یلا ياء" [وپشتی از شب راد بر 
او سجده کن و شب(های) دراز و را به پاکی بستای] می‌گوید: 
است. و منظور ازہ هن عنام ردنا أسرفز» [ماییم که آنان را آفریده و 
پیوند مفاصل آنها را استوار کره‌ایم)آفرینش آنهاست. 

شاعر می‌گوی 

و ضامرة شد النلیک آسرها أسفلها و ظهرها و بطنها 

منظور از ضامرة, اسب است, و «شد الملیک آسرها» یعنی آضرینش آن را در 
اختیار دارد و به او فرمان می‌دهد. گفت: اسر به معنای گردن است که در این 
صورت. نیمی از بدن اسب را شامل می‌شود؛ یعنی نصف آن." (اسبی که آن سرور, 
آفرینش آن را در اختیار گرفت؛ پایین و پشت و شکم آن را) 

۵) شیخ مفید در اختصاص: در حدینی مسند از رجال خود از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم تقل می‌کند: ای علی! دیشب چه کاری انجام دادی؟ 
عرض کرد: ای رسول خدا! برای چه می‌پرسید؟ رسول خدا صلی اله علیه و آله و 


و مستور هستند. و هک 


۱-دهر/ ۱۹-۲۱ 

۲- دهر/ ۲۳-۲۵ 

۳- ده / ۲۶ 

۴-دهر/ ۲۸ 

۵- تفیر قمی ج ۲ ص ۱۳۹۱ 


€ (E) 


موو 
انان 


سلم فرمود: چهار فضیلت ارجمند درباره تو نازل شده است. عرض کرد: پدرم و 
مادرم فدایت ار چهار درهم داشتم, درهمی در شب, و درهمی در روز و 
درهمی در خفاء و درهمی آشکارا صدقه رسول خدا صلی اله عليه و آله و 
سلم فرمودز : خداوند عزو جل درباره تو تو این آ ۱ 


は も‏ یَحْرنون» [کسانی که اموال خود را در راه خدا قاق می‌کنند توف 
در پی آن چه انفاق کرده‌اند. منت و آزاری روا نمی‌دارند. پاداش آنان برایشان نزد 
پروردگارشان (محفوظ)است. و بیمی بر آنان نیست و اندوهگین نمی‌شوند], سپس 
فرمود: آیا کاری غیر از این انجام دادی؟ زیرا خداوند عر و جل هفده آیه پی در بی 
بر من ازل کرد که به یکدیگر ارتباط دارد: ビー‏ گان 
گافورا» تا آن جا که می‌فرماید: «إر ن 


را 
۶) و نیز وی نقل می‌کند: درباره اين یه شریفه: «ْطعمون الطَعَام غلی حه 
مسلکینا وتيا وآسبیراً». از امام موسی کاظم علیه السلام روایت شده است که: علی 
عليه السلام در هیج کجا نگفت که: «ما فقط برای خشنودی خداوند. شما را اطصام 
می‌کنيم و از شما پاداش و سپاس نمی‌خواهيم», ولی خداوند عر و جل از پیش 
می‌دانست که او برای خدای عز و جل این کار را انجام داده است, پس بدون آن که 
علی علیه السلام نیت خویش را بر زبان بساورد. او را از نت درونی‌اش باخبر 
ساخت.؟ ۵ 
۷ احمد بن محمد بن خالد برقی: از پدرش, از معمر بن خااّد. از امام رضا 
عليه السلام روایت کرده است که: درباره این آیه از ایشان پرسیدم: «ویْطیشون" 
العام على حم سينا و ر» و عرض کردم: منظور دوست داشتن 


خداوند است یا دوست داشتن غذا؟ فرمود: منظور, دوست داشتن غذاست." 


۱-بقره/ ۲۷۴ 

۲- اخصاص, ص 1۵۰ 
۳- اختصاص, ص ۱۵۱. 
۴- محاسن, ص ۳۹۷:ح 1۷۱ 


۸) ابن بابویه: محمد بن ابراهیم بن اسحای, از ابو احمد بن عبد العزیز بن یحبی 
جَلُودی بصری, از محمد بن زکریاء از تعیب بن واقد. از قاسم بن بهرام از یست, از 
مجاهد. ابن عباس و محمد بن ابراهیم بن اسحاق, از ابو احمد عبد العزیز بن یحیی 
جلودی از حسن بن مهران, از سلمة بن خالد, از امام جعفر صادق عليه السلام. از 
پدرش در خصوص این آیه تقل می‌کند: «ُوفُون ن بالنذر»» امام حسن و امام حسین 
علیهما السلام در دوران کودکی مریض شدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم به همراه دو نقر از یارانش به عیادت آنها رفتند. یکی از آن دوء به امام علی 
علیه السلام عرض کرد: کاش برای شفای دو فرزند خویش برای خدا نذر می- 
کردی؟ فرمود: (اگر آنها را شفا دهد). برای شکر و سپاس خداوند, سه روز, روزه 
می‌گیرم و فاطمه سلام اله علها نیز همین سخن را تکرار کرد و آن دو فرزند نیز 
گفتند: ما هم سه روز, روزه می‌گیریم و کنیز آنها فضّه نیز گفت؛ من هم روزه 
می‌گیرم. پس خداوند آنان را شفا داد و آنان در حالی که غذایی نداشتند, روزه 
گرفنند. 

علی عليه السلام نزد همسایه بهودی خویش, شمعون - که ریسنده پشم بود - 
رفت و فرمود: آیا این معامله را می‌پذیری که در مقابل ریسیدن مقداری از پشم 
گوسفند توسط دختر رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم. سه پیمانه جو به مسن 
دهی؟ آن مرد بهودی پذیرفت. پس علی علیه السلام آن مقدار پشسم گوسفند و آن 
سه پیمانه جو را آورد و فاطمه سلام اله علبها را از آن باخبر ساخت و ایشان سلام 
اله علیها پذیرفت. فاطمه سلام اله علبها رشتن آن مقدار پشم گوسفند را شروع کرد 
و هنگامی که یک سوم آن را ریسید. یک پیمانه از آن جو را برداشت و آسیا کرد و 
قرص نان بخت که به هر کدام از انها یک قرص نان اختصاص می‌یافت. علی 
علیه السلام به همراه محمد صلی اله علیه و آله و سلم؛ نماز مغرب را به جای آورد 
و به منزل آمد و سفره را بهن کردند و همه آنها بر سر سفره نشستند و آن هنگام که 
علی علیه السلام اولین لقمه را برداشت. فقیری کنار درآمد و گفت: سلام علیکم ای 
اهل پیت محمد! من فقیری مسلمان هستم. از آن غذایی که می‌خورید. به من ث 
بدهید. خداوند شما را از سفره‌های بهشتی بهره‌مند سازد. پس علی عليه السلام لقمه 


خویش بر زمین گذاشت و فرمود (اين ابیات را سرودا: 


>) 


سس وره 
اة 


فاطم ذات المجد و اليقين 


یشکو |لینا جائعاً خزین 


وصاحب البُخل یقف حزین 

تهوی به النار إلى سجین 

ره الحمیم والغسلین 

مک فيه اهر و السنين 

ای فاطمه! ای انسان با عزت و صاحب یقین! 


hi 3 

ای دخت رکس یکه از همه انسان‌ها برتر است! く‏ * 

مگ رآن انسان فقیر مستمند را نمی‌بینی = 
که محزون و غمگین به در خانه ما آمده است 


و به پیشگاه خداوند شکایت می‌کند و از نقر خویش می‌نالد 

و در حال یکه گرسنه و غمگین است, مشکل خویش را برای ما بر زبان صیآورد؟ 
هر انسانی د رگرو عمل خویش است+ 

ه رک سکار نیکی انجام دهد. خیر بسیار می‌بیند, 

و جایگاه او در بهشتی خواهد بو دکه د رگرو اعمال نیک است 

و خداوند آن را بر بخیل حرام گردانیده است. 

انسان بخیل, غمگین خواهد بود 

وآتش دوز خآو را روانه «سجین» (نام یک وادی در دوزخ) می‌کند 

که نوشیدنی او اب داغ و زردابه خواهد بود 

و سال‌های سال د رآن جا خواهد ماند 


فاطمه سلام الله علبها در پاسخ فرمود (این ابیات را سرود): 
آمرک سمع يا بن عم و طاعه 
ما بی من لوم و لا وضاعه 


で Lu て Mu て 
آرجو |ذا أشبعت فى مجَاعه‎ 
أن ألحق الاخیار و الجَماعه‎ 


وأدخل | 
ای پسرعموی من امر تو را بر روی چشم می‌گذارم و می‌پذیرم وکاملا مورد قبول 


فی شفاعه 


من است. 
من انسانی فرومایه و پست نیستم؛ 
را که از سرچشمه عقل و لیاقت تغذیه شدمام؛ 
و امیدوارم اگر در هنگام گرسنگی خویش, شخصی را سی رکنم: 
به گروه نیکان ملحق شوم و به جم ع خوبان بیوندم 
و با شفاعت وارد بهشت شوم. 

پس دست به سفره برد وآن چه بر سفره بود, همه را به آن شخص فقیر بخشید 
و شکم گرسنه سر بر بالین نهادند و فقط آب نوشيدند. آن‌ها روز بعد را نیز روزه 
گرفتند. حضرت فاطمه سلام اله علبها به سراغ یک سوم دیگر آن پشم گوسفند 
رفت و آن را ریسید. و یک پیمانه دیگر از آن جو برداشت و آسیاب کرد و پنج 
قرص نان پخت که به هر کدام از آنها یک قرص نان می‌رسید. علی علیه السلام 
همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز مغرب را به جای آورد و به منزل 
خویش آمد. سفره را پهن کردند و همه آنها بر سر سفره نشستند. و آن هنگام که 
علی علیه السلام اولین لقمه خویش را برداشت. یتیم مسلمانی در آستانه در ظاهر 
شد و گفت: سلام علیکم ای اهل بیت محمد! من یتیمی مسلمان هستم. از آن غذایی 
که می‌خورید. به من نیز بدهید. خداوند شما را از سفره‌های بهشتی بهره‌مند سازد. 
پس على علیه السلام لقمه خویش را بر زمین گذاشت و فرمود (این ابیات را 
سرود): 
فاطم بنت السید الکریم 
نبی لیس بالزیم 


回 


سوه 
انان 


デビ 4] 


لار 


قد جانا لله بذا اليتيم 

من برجم اليوم هو الرحيم 
موعده فى جنة لیم 

حرّمها الله على لیم 
وصاحب | یقف > 
تهوی به ار إلى الجحیم 
شرآبه الصدید و الحم 

ای فاطمه! ای دختر سرور بخ 
ای دختر پیامبر یکه دارای اصل و نسب است: 
خداوند این یتیم را برای ما فرستاده است+ 


ه رکس امروز در حق این یتیم مهربان یکند, 
آن شخص انسان بخشنده‌ای خواهد بود 
و جایگاه او در بهشت خرم خواهد بود 
که خداوند آن را بر انسان فرومایه حرا مگردانیده است. 
انسان بخیل د ر آن جا ملامت شده و مذموم خواهد بود 
که آتش, او را روانه دوزخ خواه د کرد 
که نوشیدنی او چرک شرمگاه زنان وآبی داغ خواهد بود. 
پس فاطمه سلام اله علیها فرمود (اين ابیات را سرود): 
فسوف أعطيه ولا أبالى 
و آزثر اله على عیالی 
أمسوا جياعاً و هم أشبالى 
أصغرهماً يقتل فى القتال 
فی کربلا یقتل باغتیال 
للقاتل الیل مع الربال 
تهوی به النار إلى تال 
کبوله زادت علی الاکبال 
به وی طعام خواهم بخشید و هیج اهمیتی به گرسنگی خودم نمی‌دهم 
و خداوند را بر خانواده‌ام ترجیح می‌دهم, 


فرزندان من. شب را گرسنه سر بر بالین نهادند. 
کوچک‌ترین آنها در جنگ کشته خواهد شد. 
او د رکربلا به طور غافلگیرانه شهید خواهد شد 


تل وی, عذاب و محنت خواهد رسید. 
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آتش دوزخ او را به قعر جهنم خواهد فرستاد 

و غل و زنجیرهای او افزایش خواهد یاف ت که از همه زنجیرها سنگین‌تر 
خواهد بود. 

سپس حضرت فاطمه سلام اله علیها هر آن چه بر سفره بود به آن بتیم 
بخشید, و در حالت گرسنگی شب را به صبح رساندند و تنها آب نوشیدند. روز بعد 
را نیز روزه گرفتند و فاطمه سلام الله علبها یک سوم باقیماند: از آن پشم گوسفند را 
ریسید و آخرین پیمانه از آن جو را آسیاب و خمیر کرد و از آن پنج قرص نان تهیه 
کرد که هر قرص نان به یکی از آنان اختصاص داشت. علی علیه السلام به هسراه 
پيامبر صلی اله علیه و آله نماز مغرب را به جای آورد و به منزل آمد. سفره پهن 
شد و همه آنها بر سر سفره نشستند. هنگامی که علی علیه السلام اولین لقمه خویش 
را برداشت. یکی از اسیران مشرک بر در ایستاد و گفت: سلام علیکم ای اهل بیت 
محمد! ما را اسیر می‌کنید و به بند می‌کشید و به ما غذا نمی‌دهید؟! پس علسی 
علیه السلام لقمه را بر زمین گذاشت و فرمود (این ابیات را سرودا: 


عند الم الواحد الوخد 

ما يزرع الا وف يحصد 

فأطعمی من غير مَن آنکد 

ای فاطمه, ای دختر محمد صلی اه عليه وآله و سلم, پیامیر خداا 
دختر پیامبر یکه سّرور و فرمانروا است. 


4 
® 
0 
1 


ご 4 )<- 


الاو 


اسیری راه گ مکرده و به غل و زنجی رکشیده شده, نزد ت وآمده است 
و بر در خانه ما از گرسنگی شکایت دارد 

که (امعاء و احشاء را) پاره پاره می‌کند. 

ه رکس امروز طعام بدهد, 

فردا آن را نرد خداوند بلند مرتبه و یگانه و یکتا خواهد دید. 
کشاوزر, همان چیزی را درو خواه د کر که می‌کارد. 

منتی, آن بنده را غذا بده. 


پس بدون هیچ منتی, | 
پس فاطمه سلام اله علیها فرمود: (اين ابیات را سرود) 
لم ییق مما کان غیر صاع 

قد ذبرت کی مع الذراع 

شبلای واله نا جیاع 

یارب لا تترکهما ضیاع 

أبوهما للخير ذو اصطناع 

عبل الذراعين طويل الباع 

وما علی رأسی من قناع 

الا عباً نسجتها بصاع 


ا زآن چه 


تنها یک پیمانه باقی ماند 

و دستان من تاول زد و زخمی شد. 

به خدا سوگندا دو فرزند م ن گرسنه هستنده 

خداوندا! آن دو را گمگشته رها مکن. 

پدرشان دست خیر دارد و بسیا رکار خیر و نیک انجام می‌دهد. 
او بازوانی ستبر و قدرتمند دارد و بسیار بخشنده وکریم است. 


برسر من پوششی نیست, 

مگر چادر یکه آن را در مقابل یک پیمانه بافتم, 

پس دست به سفره پردند و آن چه بر سر سفره بود را به آن اسیر دادند و شب 
را با گرسنگی به صبح رساندند و تا صبح روز بعد. بدون غذا ماندند. شعیب در آن 
حدیث نقل می‌کند:علی عليه السلا» حسن و حسین علهماالسلام را نزد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم برد. در حالی که آن دو از شت گرسنگی مشل 


جوجه می‌لرزیدند. هنگامی که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم آن دو را دید. 
فرمود: ای ابا الحسن! حال و روز شما خیلی مرا تاراحت می‌کند؛ بشتاب, نزد فاطمه 
سلام الله علیها برویم. پس با شتاب رفتند. حضرت فاطمه سلام اله علیها در محراب 
بود و از شدت گرستگی شکمش به چسبیده بود و چشم‌هایش گود افتاده 
4 که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم ایشان را در آن حالت دید 
وی را در آغوش گرفت و فرمود: وای بر من! سه روز است که شما در این حالت 
هستید! پس جبرئیل عليه السلام فرود آمد و عرض کرد: ای محمد! آن را بگیر و 
در جمع اهل بیت خویش. گوارایت باد. حضرت صلی لله علیه و آله و سلم فرسو: 
چه چیزی را بگیرم؟ عرض کرد: «فل اتی على انتان جين من ارم ُن ب 
مُدکورا» [آیا زمانی ポル‏ انسان گذشت که چیز قابل ذکری نود] تا آن ن جا که 
می‌فرمید: « هذا كان کم زاء وان شفیگم مُکُورا» [این (پاداش) برای 
شماست و کوشش شما مقبول افتاده است؛ 

و حسن بن مهران در حدیث خود نقل می‌کند: پيامبر صلی اله علیه و آله و 
سلم با سرعت به خانهفاطمه سلام اله علها رفت و حال و وضع آنان را مشاهده 
کرد پس آنان را در آغوش گرفت و اشک ربخت و فرمود: سه روز است که شما 
た っ こっ‏ بر هستم. پس ثيل عليه السلام ان آیات 
را بر ایشان نازل کرد: «ِن بر ن کاس کان جما کٌافورا ٭ CE‏ 
PP‏ : 
رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم که به خانه‌های پیامبران و مؤمنان روانه 
می شود IP‏ منظور, علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات اله علییم 


نیاوردند. بلکه آن را در دل و نیت خویش داشتند که خداوند نیت آتها را آشکار 


وا رید نکم جَراء», یعنی این که ما تمی‌خواهيم ما را پاداش دهید مولا 
شکورا» و از ما تشکر و قدردانی کنید. بلک ما انا يکم ره ال و سرای 
تواب اوست. خداوند عر و جل می‌فرماید: وام اله رک 
سرور؟» [پس خدا (هم) آنان را از آسیب 
PD‏ و شادمانی به آنان ارزانی دات است] در دل ھا «رجرافم با レン‏ 
وخریراه [و به (باس) آن که صبر کردند بهشت و پرنیان پاداششان ご ゆ‏ ِ ۳ 
می‌گسترانند و از آن می‌پوشند «مکنین فیا غلی الأراک» [در آن (بهشت) 
ye‏ خویش) تکیه زنند] و اریکه: تختی که دارای پوشش است هلا َرَو 7 

ا وا زنهریرا [در آن جا نه آفتابی بینند و نه سرمایی] ابن عباس می‌گوید: 
بهشتیان. آن هنگام که در بهشت هستند. چیزی مانند خورشید تابان را می‌ینند که 
بهشت را تابناک می‌کند و می‌گویند: خداوندا! تو در قرآن فرمودی: «ل رون فیا 
شا ولا طهریرا»» بس خداوند عر و جبل جبرئیل علیه السلام را نزد آنها 
عیفرستد و میراد ناب نت ارم تام هم للم سجر 
که خندیدند و از نور خنده آنهاء بهشت درخشان شده است. و این آیات در 
خصوص آنها نازل گردید: «فل آتی غلیاانتان حین ن ادفر مین ی 
مُذکورا» [آیا انسان را آن هنگام از روزگار (به یاد) آید که چیزی در خور یادکرد 
بود؟] تا آن جا که می‌فرماید: «وگان سکم مُشکورآ» [و کوشش شما مقبول 
افتاده است]" 

نقل می‌کند: این داستان توسط عامّه و خاصّه روایت شده است و نزد همگان 
روشن است که این آیات در خصوص علی علیه السلام و اهل بیت او صلوات اله 
علیهم اجممین نازل شده است. ذکر کردن سندهای مخالفان در این زمین. سخن را 
طولانی می‌کند. 


آن روز نگاه داشت و 


دھر/ ۱۱-۱۳ 
۲- دهر/ ۲۲ 
۳- امالی صدوق. ص ۰۲۱۲ ج ۱۱ 


)٩‏ محمد بن عباس: احمد بن محمد کاتب. از حسن بن بهرام, از عثمان بن ابی 
» از وکیع. از مسعودی, از عمرو بن مره از عبد اله بن حارث مُکسب. از ابو 
کتیر زییدی, از عبد الله بن عباس - که خدا از او خشنود باد - روایت کرده اسست 
که: حسن و حسین علهما السلام مریض شدند. بس على عليه السلام و فاطمه 
سلام لله علیه و کنیز آنها قظه نذر کردند که در صورت شفای آنهاء برای شکر 
خداوند. سه روز, روزه خواهند گرفت. پس آنها از بیماری بهبود یافتند و آنها نذر 
یز آنهاء مقداری جو را آسیاب 


خویش را ادا کردند و روزه گرفتند. در روز اول. 
کرد و پنج قرص نان بخت که برای هرکدام از آنان یک قرص نان بود. هنگامی که 
آنها سفره را برای آنها آماده کرد. درست در آن لحظه که 
دست بردند تا روزه خویش را افطار کنند. فقیری بر در خانه آنها ایستاد و گفشت: 
ای اهل بیت محمد! فقیری از فلان طایفه بر در خانه شماست. علی عليه السلام 
فرمود: غذا را نخورید و فقیر را بر غذا ترجیح دهید. در روز دوم» کنیزشان, همان 
کار روز پیش را انجام داد و و آنتیاب کرد و از آن ب 


زمان افطار فرا رسید. 


قرص نان پخت. هنگامی 


که بر سر سفره نشستند تا روزه خویش آرا افطار کنند. یتیمی بر در خانه آنها ایستاد 
و گفت: ای خاندان نبوت و منشاء و خاستگاه رسالت, یتیمی از فلان قبیله بر در 
خانه شماست. علی عليه السلام فرمود: چیزی از آن غذا را نخورید و آن را به ینیم 
ببخشيد. پس آنها همین کار را انجام دادند. 

در روز سوم, کنیز, همان کار دو روز پیشین خویش را تکرار نمود. هنگامی 
که سفره را اماده کرد و انها برای افطار روزه خویش بر سر سفره نشستند, پیرمردی 
سالخورده بر در خانه آنها ایستاد و گفت: ای خاندان پیامبر! ما را اسیر می‌کنید و 
به ما غذا نمی‌دهید؟! پس علی عليه السلام به شدت اشک ریخت و فرسود: ای 


دخت پیامبرا من دوست دارم که خداوند تو را در حالی ببیند که تو این اسیر را بر 
نفس خویش و بر فرزندانت ترجیح داده‌ای, حضرت فاطمه سلام الله علبها گفت: 
سبحان اله عجب حکایتی است داستانی که ما با تو داریم؛ به خاطر این بچه‌ها که 
این قدر آن ها را گرسته نگاه داشته‌ای به خدا مراجعه نمی‌کنی؟ این بچه‌ها تا کی 
باید صبر کنند. علی عليه السلام به ایشان فرمود: خداوند به تو و آنها صبر دهد و 
ان شاء ال خداوند به ما پاداش خواهد داد و از او یاری می‌خواهیم و بر او توکل 
می‌کنيم و خداوند ما را بس است و او بهترین سریرست است. خداوند! به جای این 


| 
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اتان‎ 
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ترجمه 
تفیر 
روای 


رما 


غذایی که بخشیدم. آن چه را که از آن بهتر است. به ما عطا کن و صبر ما را ارچ 
بگذار و در نظر بگیره چرا که تو مهریان و بخشنده هستی. پس غذا را به آن اسیر 
بخشیدند. فردای آن روز پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم صبح خیلی زود نزد 
آنها آمد و فرمود: gl‏ روزگار را چگونه سپری کردید؟ قاطمه سلام الله 
علبها ایشان را از اتفاقات آن روزها مطلع ساخت. پس رسول خدا صلی اله علیه و 
آله و سلم خداوند را شکر نموده و ثتا کرد و لبخند زد و فرسود: بگیرید. خداوند 
شما را شاد گردائید و به شما آفرین گفت و برکت داد. جبرئیل از جانب خداوند عر 
و جل بر من فرود آمد. خدای تبارک و تعالی بر شما درود می‌فرستد و آن چه را 
شما انجام دادید, ارج می‌نهد. او حاجت فاطمه سلام اله علیها را برآورده کرد و 
دعایش را مستجاب نمود و این آیات را برایشان تلاوت کرد: هن الأرار ثرون 
من کاس کان مراجها کاورآ» تا آن جا که می‌فرماید: Sb‏ 

می‌گوید: پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم لبخند زد و فرمود: خداوند به شما 
نعمت همیشگی و سُرور و شادمانی جاودانه بخشید, ای اهل بیت پیامبر! نزدیکی به 
خداوند بر شما مبارک باد. منزل و مسکن شما همراه او در مزل جلال و جمال 
است. او لباس‌های ابریشمین و زریفت و دیبا بر تن شما خواهد کرد و از شرابی مهر 
اند. شما نزدیک‌ترین آفریدگان به خداوند 
هستید.. در آن هنگام که سایر مردم را ترس و وحشت فرا می‌گیرد, شما آرامش و 
طمأنینه دارید و در آن هنگام که سایر مردم غمگین هستند. شما شادمان هستید. و 
در آن هنگام که سایر مردم بدیخت و فلاکت زده هستند. شما سعادتمند هستید و در 


شده از سوی ولدان به شما خواهد 


آسایش و راحتی خواهید بود, و در جوار پروردگار عزیز و مقتدر خواهید بود. او 
از شما راضی است و خشمگین نیست و از شر عذاب و مجازات او ایسن شدید و 
پاداش او نصیب شما گردید. هر آن چه بخواهید در اختیار شما قرار خواهد گرفت 
و به شما تحفه و هدیه داده می‌شود و شما آن را خواهید پسندید. در روز قياست 
برای دیگران شفاعت می‌کنید و شفاعت شما پذیرفته خواهد شد. خجسته باد. کسی 
که همراه شما خواهد بود. و خجسته باد آن کسی که آن زمان که همه مردم. شما را 
بی‌پناهمی‌کنند.به شما یاری رساند و آن زمان که مردم نسبت به شما ظلم می‌کنشد. 
یاور شما باشد و آن زمان که مردم. شما را بی‌پناه می‌کنند. به شما پناهگاه دهد و 


رمان که مردم شما را می‌کشند. از شما دفاع کند. چه عذاب و رنجی از جانب 
امت من به شما خواهد رسید. و چه عثابی از جاتب خداوند په امت من خواهد 


رسید. 


سپس قاطمه سلام لله علبها را بوسید و اشک ریخت, و بر پیشانی على 
علیه السلام بوسه زد و اشک ریخت و حسن و حسین علبهما السلام را در آغوش 
گرفت و اشک ریخت و فرمود: من خداوند را حافظ شما در زندگی و مرگ قرار 
می‌دهم و شما را به خداوند می‌سیارم و او بهترین حافظ و امانت‌دار است. خداوند, 
آن کسی را که از شما محافظت کند. حفظ می‌کند و ارتباط برقرار می‌کند با آن 
کسی که با شما پیوند داشته باشد. خداوند. یاور آن کسی باشد که به شما یاری 
رساند و خداوند. بی‌یاور گرداند آن کسی که به شما یاری نرساند و شما را به 
وحشت بياندازد. من قبل از شما از این دنیا خواهم رفت و شما خیلی زود به سن 
ملحق می‌شوید و سرنوشت همه به سوی خداوند است و همه در پیشگاه او خواهند 
ایستاد و حسابرسی بر عهده خداوند است: «لبجزی ین نا با بو وټجزئ 
۳1 | بالننی» [تا کسانی را که بد کرده‌اند به (سزای) آن چه انجام 
داده‌ند. کیفر دهد و آنان را که نیکی کرده‌ند. به نیکی باداش دهد" 

۰ محمد بن یعقوب: از احمد بن ادریس, از محمد بن احمد, از یعقوب بسن 
بزید, از ابن محبوب, از محمد بن فضیل, از ابو الحسن امام موسی بن جعفر 
علیه السلام در خصوص این آیه: «بوفون بالنڈر». نقل می‌کند: به آن عهد و پیسانی 
که در خصوص ولایت از آنها گرفته شده» برای خدا وف می‌کنند (پاییند هستند) ۳ 


۱ و نیز وی: از علی بن محمد از برخی یاران ماء از ابن محبوب, از محمد 
بن فضیل. از ابو لحسن ماضي امام موسی بن جعفر عليه السلام تقل می‌کند: در 
خصوص این آیه: «یرون بالذر وتضافون شا کان ره شنتلیرآ». از ایشان 
پرسیدم. فرمود: به آن عهد و پیمائی که در خصوص ولایت ما از آنها گرفته شده. 


۳-4 
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برای خدا وفا می‌کنند. ۱ 

۲ و صقار در بصاثر الدرجات. با همین سند از ابو الحسن ماضی امام 
موسی بن جعفر علیهالسلام رولیت کرده است که: از ایشان پرسیدم که منظور از 
HO‏ چیست؟ فرمود: نسبت به آن عهد و پیمانی که در خصوص ولایت 
ای خدا وفا می‌کنند.۲ 


۳ محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حسین بن سعید. 
فضالة بن ايوب از ابو مغرا از ابو صیر. از امام جعفر صادق عليه السلام تقل 
می‌ند از ایشان درباره این آیه پرسیدم: ok‏ ام على یه كينا ويا 
وأسیرا» فرمود: این از زکات نبوده است. ۴ 

۴ و نیز از وی: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از معمر بن 
خلاد. از ابو الحسن امام موسی بن جعفر علیه السلام تقل می‌کند: مرد باید نسبت به 
خانواده خویش بخشنده باشد که آرزوی مرگ وی را نکنند. و این آیه را تلاوت 
Eo‏ حم سکیا ریا وأمپر» منظور از اسیر. خانواده 
مرد هستند. اگر رزق و روزی مردی افزون گشبت, لازم است که در حسق خانواده 


خویش بخشنده باشد. سپس فرمود: خداوند زرق و روزی فلان شخص را زیاد 
کرد ولی آن شخص نسبت به خانواده خویش بخشنده نبود؛ پس خداوند رزق و 
روزی را از وی گرفت و به دیگری بخشید. معمر می‌گوید: فلان شخص در همان 
لحظه حاضر بود." 

۵ احمد بن محمد بن خالد برق 


از پدرش, از معمر بن خلاد. از امام رضا 
عليه السلام در خصوص این سخن خداوند عر و جل: «طمُون لام علی بم 
مسکینا» نقل می‌کند که: به ایشان عرض کردم: منظور, دوست داشتن خداوند است 
یا دوست داشتن غذا؟ فرمود: منظور, دوست داشتن و ميل به غذاست. 


۱-کافی, ج .ص ۳۶۰ ح ٩۱‏ 
۲-بصاثر الدرجات. ص ۹۸ج ۲ 
۳-کافی, ج ۳ص ۳۹۹ ح ٩‏ 
۴-کافی, ج ۲ ص ۱۱ج ۳ 
۵- محاسن, ص ۳۹۷ ج ۷۱ 


ابم ماوت فایلا" یال 

وأکوا بات ار あと の ば‏ وروت یو 
ET‏ فیاشتی تسیل "ولو 2 
میم وشوو تیا موی تیاب 
مس خطووا رون رق و ری سوام مقر هو 
[د geo し‏ درختان) به آن 
ظروف سیمین و جامهای بلورین پیرامون آنان گردانده می‌شود * جامهایی از سیم 
که درست به اندازه (و با کمال ظرافت) آنها را از کار در آورده‌اند * و در آن جا 
از جامی که آمیزه زنجبیل دارد به آنان می‌نوشانند * از چشمه‌ای در آن جا که 
سلسبیل نامیده می‌شود * و بر گرد آنان پسرانی جاودانی می‌گردند چون آنها را 
ببینی, گویی که مرواریدهایی پراکنده‌اند * و چون بدان جا نگری, (سرزمینی از) 
نعمت و کشوری پهناور می‌بینی * (بهشتیان را) جامه‌های ابریشمی سبز و دیبای 
ستبر در بر است و پیرایه آنان دستبندهای سیمین است و پرورد گارشان باده‌ای 


دیک است و میوه‌هایش (برای چیدن) رام # و 


پاک به آنان می‌نوشاند] 

۱) محمد بن یمقوب: از علی بن PP‏ پدرش, از ابن محبوب, از محمد 
بن اسحاق مدنی, از امام محمد باقر عليه السلام در خصوص این آیهنفل سی‌کند: 
|» منظور, ول خداست و آن همه کرامت و 
بزرگواری و نعمت‌ها و پاداش عظیم و باشکوهی که در اختیار دارد. فرشتگان که از 
جانب خداوند تبارک و تعالی می‌آیند برای ورود نزد او از وی اجازه می‌گیرند و 
تنها در صورتی که به آنها اجازه دهد بر وی وارد می‌شوند و این همان پادشاهی و 
فرمانروایی عظیم باشکوه است. و فرمود: بر آستانه در بهشت. درختی است که زیر 
هر برگ آ 
درخت, چشمه‌ای پاک و زلال قرار دارد. فرسود: و جرعه‌ای از آن به آنها داده 
می‌شود که خداوند به وسیله آن. دل‌های آنها را از حسد پاک می‌گرداند و موی 
صورت آنها از بین می‌رود. و این همان سخن خداوند عز و جل است: «وْسَقَام 
رُم شرابا eb‏ میوه‌هایی که از شاخه‌ها آویزان است در اختیار آنهاست. 


هزار شخص می‌توانند از سایه آن بهره‌شد شوند. در سمت راست 


همان گونه که خداوند عر و جل می‌فرماید: وا هم طلالا لت تفا 
», که به دلیل نزدیکی آن به مؤمنان. آنان می‌توانند در حالی که تکیه داده‌اند. 


با دهان خویش از هر میوه‌ای که دوست دارند. بخورند.! 


بابویه. از پدرش, از سعد بن عبد اله» از حسن ین موسی خشاب, از 
بزید بن اسحاق, از عباس بن يزید نقل می‌کند: روزی صبحگاهان نزد امام 
جعفرصادق عليه السلام بودم و به ایشان عرض کردم: درباره این آید: «و] 
el 人‏ توضیح بدهید و عرض کردم: منظور از آن 
ملکی که خداوند آن را بزرگ و با شکوه کرده و یر تامیده است, چیست؟ فرمود: 
هنگامی که بهشتیان وارد بهشت می‌شوند. خداوند رسولی را نزد یکی از اولیای 
خویش می‌فرستد. هنگامی که رسول به آن جا می‌رسد. نگهبانان و حاجبان زیادی 
بر در آن جا می‌بیند که به وی می‌گویند: باید برای تو اجازه ورود بگيريم. و رسول 
تنها در صورتی‌که به وی اجازه ورود داده شود. می‌تواند وارد شود. و این همان 
ملک عظيماً»." 


سخن خداوند عز و جل است: ご も b で DP‏ 


نايك ارآ یلا۱۳ 
[در حقیقت ما قرآن را بر تو به تدر قز یکر ادیم] 

ぃ‏ محمد بن یعقوب: ازهلی بي مجم از بای اران ن ماء از ابن محبوب. از 
محمد بن فضیل, از ابو الحسن ماضی امام موسی بن. 
به ایشان عرض کردم: منظور از این آیه چیست؟ «نّا خن نز 
تنزیلًا»؟ فرمود: بولاية علی عليه السلام تنزیلاً [با ولیت على عليه السلام بی شک 
نازل کردیم]. عرض کردم: این گونه نازل شده است؟ فرمود: خیر, بلکه تأویل یه 
این گونه است." 


۱-کافی, ج ۸ ص 1۸ ج ۶٩‏ 
۲- معانی الاخبار. ص ۰۲۱۰ ۱. 
۳-کافی, ج ۱:ص ۳۶۰ ع ۸۱ 


PIPE は YO 
کان عماعکبا یت تا يرنه الي آعنقعنبال۳:‎ 
[این (آیات) پندنامه‌ای است تا هر که خواهد راهی به سوی پروردگار خود پیش‎ 
# گیرد * و تا خدا تخواهد. (شما) نخواهید خواست. قطعاً خدا دانای حکیم است‎ 
هر که را خواهد, به رحمت خویش در می‌آورد و برای ظالمان عذابی پردرد آساده‎ 
کرده است]‎ 

۱ محمد بن یعقوب. از علی بن محمد. از برخی یاران ماء از ابن محبوب. از 
محمد بن فضیل, از ابو لحسن ماضی موسی بن جعفرعلیه السلام تقل می‌کند: از 
ایشان درباره این سخن خداوند عز و جل پرسیدم: « 
ولایت است. عرض کردم: منظور از رحمت در یبن آیسه: «دخل سن یَشاءٌ نی 

: ولایت リー し‏ 
از احمد بن محمد سیّاری, از بسیاری از اران ماء از 
ابو الحسن ثالث امام هادی علیه السلام تقل می‌کند: خداوند عز و جل قلب‌های 
امامان - که سلام و درود خدا بر ايشان باد - را همگام با اراده و خواست خویش 
قرار داده است و هر آن چه او می‌خواهد. آنها نیز می‌خواهند. و یبن همان سخن 
خداوند عز و جل است: «وما اون الا آن ب 
۳ محمد بن یعقوب: از علی بن محمد از برخی اران ماء از ابن محبوب, از 
محمد بن فضیل, از ابو الحسن ماضی امام موسی بن جعفر علیه السلام تقل می 
به ایشان عرض کردم: منظور از: یل من یش فی رخفیه» چیست؟ فرسود: در 
ولایت ما «والظالمین اعد هم لا لیا مگر ملاحظه نکردی که خداوند 
عر و جل می‌فرماید: هونا ظلَمُونا ولکن کاوا نشتهم ب پر ما ستم نکردند, 
بلکه بر خویشتن ستم روا می‌داشتند]. خداوند منزه است از این که کسی به او طلسم 
کند و ظلم را به نفس خویش نسبت دهد بلکه خداوند نفس خویش را در جایگاه 


رَخمْته» چیست؟ فر 


۲) سعد بن عبد اف 


۱-کافی, ج ۱ص ۲۶۰ ح ۸۱ 
۲- مختصر بصائر الدرجات. ص ۶۵ 
۳-بقره/ ۵۷ 
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ما انسان‌ها قرار داد و مظلوم واقع شدن ما را مظلوم واقع شدن خویش دانست و 
ولایت ما را ولایت خویش دانست پیامبر خویش صلی الله علیه و 
آله و سلم ازل کرد: هقطنم ولکن KPIT‏ ما بر آنان ستم 
نکردیم, بلکه آنها به خود ستم می‌کردند] به ايشان عرض کردم: چیزی که فرمودیدء 
تنزیل (جزء قرآن) است؟ فرمود: آری.۲ 

۴ ابن شهر آشوب: امام باقر عليه السلام دربا 
می‌فرماید: رحمت» علی بن ابی طالب عليه السلام | 


این آیه را 


人 つっ 2 に と よめ 


۱- نحل/ 1۱۸ 
ص ۳۶۰ ج ۱ 


تاقب, ج ۳ ص 3٩‏ 


وا 


سوره مرسلات 


سوره مرسلات مکی است. مگر آیه ۶۸ که مدنی است. 
این سوره ۵۰ آیه دارد و بعد از همزه نازل شده است. 


]ود 2 


ار 


فضیلت و واب قرائت سوره مرسلات 


۱) ابن بابویه: با سند خود از امام جعفر صادق عليه السلام نقل می‌کند: هر 
کس سوره «والمرسََاتٍ عرفا» را بخواند. خداوند وی را با محمد صلی الله علیه و 
آله و سلم آشنا می‌کند.! 

۲) و در کتاب خواص | 


از پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده 
است که: هر کس این سوره را بخواند. وشته خواهد شد که او از گروه مشسرکین 
محسوب نمی‌شود. و هر کس آن را در محاکمه‌ای که بین خودش و دیگری باشد 
بخواند. خداوند او را بر رقییش پیروز می‌گرداند. 

۳) و رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم می‌فرماید: هر کس این سوره را 
در محاکمه‌ای پیش قاضی و یا والی بخواند. خداوند. وی را بر رقیب خویش پیروز 
می‌گرداند. 

۴) و امام صادق علیه السلام می‌فرماید: هر کس این سوره را در قضاوتی 
(محاکمه‌ای) بخواند. بر قاضی خویش تسلط می‌یابد. و اگر این سوره نوشته شود و 
با آب پیاز محو شود و کسی که از شکم درد رنج می‌برد آن را بنوشد, به خواست 
خداوند. درد وی درمان می‌یابد. 


۱- تواب الأعمال. ص ۱۵۰. 


موم میب ۳ 
(#) ماه رجت )٩(‏ وال( وإ اسل أت (۱ اي 

اجك دنس ونوا ال (۱۲) وبل لوا وزی 
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کاات وأنت اء ۲۷۴6 
[سوگند به فرستادگان پی‌درپی * که سخت توفنده‌اند * و سوگند به افشانندگان 
انشانگر * که (میان حق و باطل) جداگرند * و القاکننده وحی‌اند * خواه عذری 
باشد یا هشداری * که آن چه وعده یافته‌اید قطعاً رخ خواهد داد # پس وقتی که 
ستارگان محو شوند * و آن گاه که آسمان بشکافد * و آن گاه که کوه‌ها از جا 
کنده شوند # و آن گاه که پیمبران به میقات آیند * برای چه روزی تعسین وقت 


شده است؟ * برای روز داوری * و تو چه دانی که روز داوری چیست؟ * آن 


روز وای بر تکذیب کنندگان! # مگر پیشینیان را هلاک نکردیم # سپس از پی 
آنان پسینیان را می‌سریم * با مجرمان چنین می‌کنیم * آن روز وای بر 
تکذیب کنندگان! * مگر شما را از آبی بی‌مقدار نیافریدیم * پس آن را در 
جایگاهی استوار نهادیم * تا مدتی معین * و توانا آمدیم و چه نیک توانايیم * 
آن روز وای بر تکذیب‌کنندگان! * مگر زمین را محل اجتماع نگردانیدیم # چه 
برای مردگان چه زندگان ٭ و کوه‌های بلند در آن نهادیم و به شما آبی گوارا 
نیدیم ] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: آیات به صورت متوالی و با یکدیگر セー‏ هستند 
«فالعاصفًات عَصفا» منظور, قبر است. «والناشیرات نشرا» رستاخیز مردگان است, 
فلا っ‏ < منظور. چهارپاست. «فَالْمُلْمّات ذکُرا». منظور. فرشتگان هستند. 
«عذرا أو نذرا» یعنی این که: با شما اتمام حجت می کنم و شما را با سخنانی که 
به شما می گویم. هشدار می‌دهم. که آن قسم است و جواب قسم: «إِنمَا وغ دون 
اک ا ا ی داتع ادد ف ی ۳ 


می‌گوید: در لای ماري رت دغ 
۴) طبرسی: امام صادق عليه السلام می‌فرما منظور از: «أقتتا», این است 
که در زمان‌های متفاوتی مبعوث شدند.؟ 


۵) علی بن ابراهیم: eb‏ یم لته می‌گوید: نی به 


۱- تفر قمی.ج ۲.ص ۳۹۲ 
۲- تسیر قمی. چ ۲, ی ۱۳۹۲ 
۳- تفیر قمی, ج ۲ می ۳۹۲ 
۴- مجمع الیان. ج ۱۰, ص ۲۲۹ 


۱ 


روابی 


۳۳۲ 3 e 


القصل». و منظور از: «لم کم من ماه مهین». گندیده است 
CU URI おう ee っ vo‏ ه آخاء Eh‏ کنات 
مسان و منازل است. و روایت کرده است که: امیر المؤمنین عليه السسلام در زسان 
بازگشت از جنگ صِفین به قبرستان نگاه کرد و فرمود: این «کفات» مرد 
یعنی مسکن‌های آنهاست. سپس به خانه‌های کوفه نگاه کرد و فرمود: این «کفات» 
انارض كفنا * أخاءٌ 


ان است 


زندگان است. و این آیات را تلاوت نمود: «أَل 


eta も 

۶ محمد ب ب: از برخی یاران ماء از سهل بن زیاد. از ابن فال از 
برخی し‏ ا ابو گهمسء از امم جعفر صادق عليه السلام درباره اين آيات تقل 
: منظور, دفن کردن مو 


۷ ابن بابویه. نقل می‌کند: پدرم. از سعد بن عبد ال از قاسم بن محمد 
اصفهانی, از سلیمان بن داود منقری, از حمّاد بن عیسی, از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت کرده است که: آن حضرت به قیرستان‌ها نگاه کرد و فرمود: ای حمّاد! 
این «کفات» مردگان است و به dE‏ نگاه کرد و فرمود: این «کفات» زندگان 
است و این آیات را تلاوت نمود: UE‏ آخاء وأموائًا» و 


روایت کرده است که منظور دفن نمودن Orr‏ 


۱- تفسیر قمی, چ ۲اص ۳۹۲ 
۲- کافی: ج ۶ ص ۱۴۹۳ ح ۱. 
۳- معانیالاخبار, ص ۳۴۲ ح ۱. 
۴- مرسلات/ ۳۰ 

۵- مرسلات/ ۳۲ 


قصرها و کوه‌ها است. و در این آیه: ان جمالت صطفر»" [گویی شترانی زرد 
رنگند]؛ یعنی این که سیاه هستند.؟ 

٩‏ شرف الدین تجفی, با حذف سند حدیث مرفوعی را از عباس بن اسماعیل, 
از امام رضا علیه السلام روایت کرده است که: منظور از: «ألم لک این» اوی 


ری ار ین انبم مرت للم 

تکذیپ کردند ۲ 
۱۰) محمد بن یعقوب: از علی بن محمد. از برخی یاران ماء از اين محبوب, از 
محمد بن فضیل, از ابو الحسن ماضی امام موسی بن جعفر عليه السلام روایت کرده 


است که: به ایشان عرض کردم: منظور از: هو للمُكَذبین» چیست؟ فرسود: 
SKU My 人‏ ن یام با أوحيت لک من ولاية على» 
[وای بر تکذیب کنندگان- اي محمندا- آن چه در خصوص ولایت علی عليه السلام 
به تو وحی کردم] Py‏ آخرین». فرمود: واپسینان 


تیک این شم تفا 
の‏ پیامبران را در خصوص پیروی از اوصیا تکذیب کردند «کڌلک 
کسانی هستند که به آل محمد صلوات اله علسهم اجمصین ظلم 
کردند و بت به جات و آن همه گناهان را مرتکب شدند. عرض کردم: 


' [اهل تقوا] چیست؟ فرمود: خی وکا با ییا با 
هستند. تنها ما بر دین ابراهیم هستیم؛ بقیه مردم از آن به دور هستند.۵ 


۷۳( اي تلا نب‎ 395dILAEIYO تکنبون‎ し Jl 


YY/ ら ルレ 

۲- تطسیر قمی. ج ۲ ص ۳۹۲ 

۳- تأویل الایات. ج ۲. ص ۷0۴ ج ۱ 
۴-مرسلات/۴۳۱ 

۵-کافی. ج ۰۱ ص ۳۶۱ ۱ 


مر 
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[ بروید به سوی همان چیزی که آن را تکذیب می‌کردید # برویند به سوی (آن) 
دود سه شاخه * نه سایه دار است و نه از شعله (آتش) حفاظت می کند ] 


) شیخ ابو جعفر طوسی, از احمد بن یونس, از احمد بن سیار» از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: وقتی که سردم از شدت 
عطش پناه آوردند, به آن ها گفته می‌شود: « انوا ای ما کم 
تکذیب امیر المزمنین صلوات الله و سلامه علیه. فرمود: هنگامی که 
آنان گفت: «* انوا ی ظل ذی تّاث شُعَب * لا طلیل و لا یی من الب 
#» یعنی از لهیب عطش۱ ۱ , ۱ 
۲ محمد بن عباس, از احمد بن قاسم. احمد بن محمد بن سیّار, از یکی از 
اران ما در حدیثی مرفوع از ابو عبد لله امام صادق صلوات اه علیه روایست کسرده 
است که فرمود: قتی که مردم از شدت عطش پناه آوردند. به آن‌ها گفته می‌شود: 
« انطلقوا إلى ما گم یو یعنی امبر المژمنین صلوات اله علیه پس به آنها 
می‌گوید: «انطل یل ی ۶ ب 48 فرمود: منظور آن سه تمن هستند؛ 
یعنیفلانی و فلانی و فلانی:" 


ذاق افون اون قمع رو 
[این روزی است که دم نمی‌زنند ٭ و رخصت نمی‌یابند تا پوزش خواهند] 

۱) محمد بن یعقوب: از علی بن محمد از علمی, از اسماعیل بن مهرا 
م امام جعفر صادق علیه السلام درباره این آیه 
رون». خداوند منزه است از این که بنده وی عذری 
داشته باشد و به وی اجازه معذرت خواهی ندهد. بلکه زمین‌گیر شده است و دیگر 
عذری ندارد.؟ 


۱- تأویل الایات. ج ۲ ص ۷۵۲ ح ۳. 
۲- تأویل الایات. ج ۲. ص ۷۵۵ح ۴. 
۳-کافی ج ۸ ص ۳۱۷۸ ۲۰۰ 


ناين ني تلا عون" وت تون" کواوافرو تبنم 
SMC や‏ 
4 ر مون ”وبل یز نکن ول راون "ون 


⑯ り < 
۰ ایفتعون‎ 


[اهل تقوا در زیر سایه‌ها و بر کنار چشمه سارانند « با هر میوهای که خوش داشته 
باشند * به (پاداش) آن چه می‌کردید, بخورید و بیاشامید؛ گواراتان باد # ما 
نیک و کاران را چنین پاداش می‌دهیم * آن روز وای بر تکذیب‌کنندگان! * (ای 
کافران) بخورید و اندکی برخوردار وید که شما گناهکارید * (ولی) آن روز 
وای بر تکذیب کنند گان! * و چون به آنان گفته شود: رکوع گند به رکوع 
نمی‌روند * آن روز وای بر تکذیب‌کنندگان! # پس به کدامین سخن پس از 
(قرآن) ایمان می‌آورند؟] 

) علی بن ابراهیم: منظور は‏ ظِال وعیون». سایهسارانی از 
نور است که از آنتاب درخشان‌تر است. و منظور از: «د سل لم ارکُشوا نا 
رکُون»این است که اگر به نها گفته شود: از اسام پسروی کنید. آنها پسروی 
نمی‌کنند. سپس به پیامبر صلی اله علیه و آله و سسلم فرسوا 
وه بعد از این سخنانی که برای توم‌گویم هو 


۲) شرف الدین نجفی, نقل می‌کند: حسن بن علی وشا», از محمد بن فضیل, از 


گفته شود که ولایت علی علیه لسلام را پذیرن. سرباز می‌زند],۲ 
ابو یوسف یعقوب بن سفیان, از مجاهد و ابن 
فی ظلال وغیُون» کسانی که از گناهان 


۳ ابن شهر آشوب: 
عباس روایت کرده است که 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۳۹۳ 
۲- تأویل الایات, ج ۲. ص ۷۵۶ جح ۶ 


| : 


وره 
مرسلات 


پرهیز کردند عبارتند از: علی بن ابی طالب عليه السلام و حسن عليه السلام و 
حسین عليه السلام که زیر سایه درختان و در چادرهایی از مروارید هستند که هر 
کدام از آن چادرها یک فرسخ در یک فر خ نا دارد. - سپس حدیث را اداسه 
ーー -‏ 
کنندگان از خداوند که هم ال بت محمد صلوات ا عسهم امین هستند 
جایگاه آنان در بهشت است.۱ 


می‌دهد تا آن جا که می‌فرماید-: هی 


۱-مناقب. ج ۲ ص ٩۴‏ 
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ره نبا مکی است. ۴۰ آیه دارد و بعد از معارج نازل شده 
سو ۳ 


است. 


ویس 


ک‌ 3 


ترجمه 
۳ 
روایی 


اد 


و ثواب قرائت سوره نباً 


۱ ان بابویه: با سند خود, از امام جمفر صادق عليه السلام تقل می‌کند: هر 
کس سوره «عَمٌ بسا ءلون» را بخواند و هر روز بر خواندن این سوره مداومت کند. 

آن سال را پشت سر نخواهد گذاشت ت. مگر این که در همان سال, به خواست 
خداوند, حتماً به زیارت خانه خدا مشرف خواهد شد.۱ 

۲) و در کتاب خواص القرآن, از پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده 
است: هر کس این سوره را بخواند و از حفظ کند, مدت زمانی که برای حسابرسی 
وی در روز قيامت در نظر گرفته می‌شود تا وارد بهشت شود به اندازه نو 
سوره است. و هر کس این سوره را بنویسد و به بازوی خویش ببندد, هرگز شپش 
به وی نزدیک نخواهد شد و نیروی عظیمی در وی به وجود می‌آید. 

۲) و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: هر کس این سوره را 
بخواند و از حفظ کند. مدت زمانی که برای حسابرسی وی در روز قیاست در نظر 
یک نماز است. و هر کس ایسن 


گرفته می‌شود تا وارد بهشت شود. به اندازه خوا: 
سوره را پنویسند و به بازوی خویش بندد, هرگز 
و قدرت و هیبت زیادی در وی به وجود می‌آید. 

۴) و امام صادق علیه السلام می‌فرماید: هر کس این سوره را برای کسی که 
فصد شب زنده‌داری داشته باشد. بخواند. تمام شب را بیدار خواهد ماند. اگر کسی 
که در شب مسافرت می‌کند این سوره را بخواند. به خواست خداوند. وی را از هر 


به وی نزدیک نخواهد شد 


دزد و راهزتی محفوظ نگاه می‌دارد. 


۱- ثواب الأعمال. ص ۱۵۰. 


5 
وس 
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ترجمه 
かう‏ 
روایی 


لهاد 


تفسیر سوره نبا 


ارارم ۱ 
وتا ون عنام )زين 
نون (۵. 
[درباره چه چیز از یکدیگر می‌پرسند؟8 از آن خبر بزرگ « که درباره آن با هم 
اختلاف دارند * نه چنان است به زودۍ خواهند دانست * باز هم نه چنان است» 


متشون (۳ )کل نون () 


بزودی خواهند دانست] 

۱) محمد يڻ یطقوب: از محمد بن یحبی؛ از آحمد بن محمدء از محمد بن اې 
عمیر یا شخصی دیگر. از محمد بن فضیل, از ابو حمزه, از امام محمد باقر عليه 
السلام تقل می‌کند: به ایشان عرض کرد از شما می‌پرسند که 


| الفظیم»؟ فرمود: اين امر به من 
بستگی دارد؛ من اگر بخواهم آنا را از تسیر آن مطلع می‌سازم و اگر نخضواهم این 
کار را نمی‌کنم. -سپس فرمود: - ولی من تفسیر آن را به تو می‌گویم. عرض کردم: 
منظور از: oy‏ چیست؟ فرمود: درباره امير المزمنین عليه السلام است. 
امیر المؤمنین صلوات الله علیه می‌فرماید: خداوند عز و جل آیه و نشانه‌ای که از من 
والاترباشد. ندارد و من عظیم‌ترین خبر او هستم.! 


۱-کافی, ج ۰۱ ص ۱۶۱:ج ۳. 


۲) و صقار در بصاثرالدرجات همین حدیث را تقل می‌کند. و در پایسان آن 
آمده است: خداوند تبارک و تعالی, آیه و تشانه‌ای عظیم‌تر از من ندارد, و خدای عر 
و جل را خبری بزرگتر از من نیست. ولایت من بر امت‌های پیشین واجب شد. ولی 
آنها سرباز زدند.! 

۳ و نیز از او: از حسین بن محمد. از معلی بن محمد از محمد بن اورسه و 
ドド エー‏ بن حتان, از عبد الرحمن بن کنر از امام جعضر صادق 
عليه السلام درباره این آیات: الْعظیم» رواب 
که: خبر عظیم: ولایت است. و درباره این آیه از ايشان پرسیدم: «هنالک یل 
الحق»" [در آن جا (آشکار شد که) یاری به خدای حق تعلق دارد] فرمود: منظور, 
ولایت امير المؤمنين عليه السلام است.۳ 

۴) علی بن ابراهیم روایت کرده است که: پدرم. از حسین بن خالد از امام 
رضا عليه السلام درباره اين آیات: «عم یتَاءون * عن ال لیم « الذی شم 
فیه مُحتَلفُون»» نقل کرده است که آمیر الممنین عليه السسلام می‌فرماید: خداوند 
تبارک و تعالی. خبری عظیم‌تر از من ندازد. و خدای عر و جل را نشانه‌ای بزرگتسر 
از من نیست. با آن که امت‌های پیشین زبان‌هسای مختلضی داشتند. ولی فضل و 
بزرگواری من بر ایشان عرضه شد. اما آنها به فضل و بزرگی من اعتراف نکردند.۲ 

۵) محمد بن عباس: از احمد بن ادریس, از محمد بن احمد بن یحیی, از 
ابراهیم بن هاشم, با سند خود, از محمد بن فضیل روایت کرد است که: از امام 
جعفر صادق عليه السلام درباره اين آیسات برسیدم: «غم ساون * عن الإ 
ここ‏ الذی wo 人 は‏ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرسود:ٌ 
امیر المزمنین علیهالسلام می‌فرماید: خداوند. خبری عظیم‌تر از من ندرد و با آن که 
ملت‌های پیشین. زیان‌های متفاوتی داشتند. از فضل و بزرگواری من برای آنان 


شده است 


۱- بصائر الدرجات. ص ۸۸ج ۳. 
۲-کهف | ۲۴ 

۳-کافی. ج ۰۱ ص ۳۲۶ح ۳۴ 
۴- تفیر قمی, ج ۲. ص ۳۹۲ 


-4< 


وره 


سا 


: 4 


ترجه 
تقير 
روایی 


لهاد 


سخن گفته شد" 

۶ و نیز از او روایت شده است که: احمد بن هوذه. از ابراهیم بن اسحاق, از 
تغلب تقل کرده است: از ایشان درباره این کلام خدای 
تبارک و تعالی پرسیدم: عَم یاون « عن الب العظیم * ازى هم فيم 
معُون». فرمود: منظور از نبا عظیم, علی بن ایی طالب عليه السام است؛ زیرا در 
مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اختلافی وجود ندارد." 

۷) ابن بابویه, نقل می‌کند: حمزة بن محمد بن احمد بن جعفر بن محمد بن زید 
بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب عليه السلام در قم در ماه رجب سال 
سیصد و سی و نه روایت کرده است که: پدرم. از علی بن اببراهیم بن هاشم در 
مکتوبی که در سال سیصد و نه برای من نوشت» نقل می‌کند: پدرم, از یاسر خادم 
از علی بن موسی امام رضا علیه السلام. از بدرش, از پدرانش, از امام حسین 
(صلوات الله علبهم اجمعین) نقل می‌کند: رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم به 
علی علیه السلام فرمود: ای علی! تو حجت خدا هستی, تو دری برای رسیدن به 
خداوند هستی, تو راه رسیدن به خداوند هستی, تو خبر عظیم هستی, تو صراط 
مستقیم هستی, تو سرمشقی والا (برترین وصف) هستی. ای علی! تو امام مسلمانان 
و امیر مؤمنان و برترین جانشینان و سرور صدیقان و (درستکاران) هستی. ای 
علی! تو فاروق اعظم هستی (فاروق: فرق گذارنده بین حق و باطل). تو والاترین 
صدیقان و (درستکاران) هستی, ای علی! تو جانشین من هستی و تو ین مرا ادا 
خواهی کرد و تو به وعده‌های من جامه عمل خواهی پوشاند. ای علی! بعد از من 
به تو ظلم خواهد شد. ای علی! مردم تو را ترک خواهند کرد و از پیش تو خواهند 
رفت. خداوند و هر آن کس از امت من را که در این مجلس حاضر است. گواه 
می‌گیرم. که حزب و شیعه تو. حزب و شیعه من است. و حزب من, حزب خداوند 


عبد اله بن حماد, از ايان 


۸ و از طریق مخالفین: آن جه حافظ بن محمد شیرازی در کتاب خویش 


۱- تأویل الا 
۲- تأویل الایات, ج ۲. ص ۷۵۸ ح ۳. 
۳- عیون اخبار الرضا عليه السلام. ج ۲. ص 2.4 ۱۳. 


ج ۲ص ۷۵۸ ج ۲ 


الستخرج من تفاسیر الائنی عشر نقل کرده است که در تفسیر اين آیات: «قَمٌ 
ياء لون ٭ عن II‏ * ای هم فيه ون حدینی مرفوع را از مسنی 
تقل می‌کند: خر بن خرب آمد و نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
نشست و گفت: ای محمد! بعد از تو. این اسارت از آن ماست یا از آن شسخص 
دیگری است؟ فرمود: ای صَخْر! بعد از من این امارت از آن کسی است که رابطه او 
نسبت به من ماد رایطه هارون نسیت یه موسی است» و خداوند عر و جسل اين 
آیات را نازل کرد: «عَم اون « عن الب الْعظیم» که بعضی از مردم این ولایست 
را تأیید می‌کنند و برخی دیگر آن را انکار می‌کنند. سپس فرمود: «کلا» و اپین 
پاسخی است برای آنها eo bo‏ خلافت و ولایت او آن زسان 
شد که در قبرهای خود از آن پرسیده شوند. در آن زمان, هیچ کس در مشرق زمین 
و مغرب آن و در دریا و خشکی باقی نمی‌ماند, مگر این که منکر و نکیر بعد از 
مرگ, از همگی آنها درباره ولایت و خلافت می‌پرسند و به سرده می‌گویند: 
پروردگارت کیست؟ دین و آیین تو چیست؟ و پیامبرت کیست؟ و امامت کیست؟ 

٩‏ و صاحب کتاب خب, با سند ود از علقمه نقل می‌کند: در جنگ لین 
مردی از سپاه شام بیرون آمد. در حالی که پر سر نیزه خویش, قرآنی گذاشته بود و 
این آیات را می‌خواند: PIE‏ * عن الب للیم». میگوید: می‌خواستم با 
وی پیکار کنم,ولی امیر المؤمتین عليه السلا فرمود: تونروه و خودش جلو رفت و 
به او فرمود: آیا می‌دانی آن خبر عظیصی که در سورد آن اختلاف وجود دارد 
چیست؟ گفت: خیر. علی علیه السلام فرمود: به خدا سوگند! من آن خبر عظیمی 
2 ن اختلاف داشتید و نسبت به ولایت وی نزاع کردید و بعد از 
زدید. و بعد از آن که از شمشیر من نجات 


اشنا خواهند 


آن که ولایت مرا پذیرفتد. از آن 


افيد به وسیله ستم و سرکشی خود نابود شدید. شما در روز غدیر از این ولاییت 
آگاهی یافتید و در روز قیامت نیز همان چیزی را که قبلاً می‌دانستید, خواهید 
دانست. سپس شمشیر خویش را بالا برد و سر و دست او را قطع کرد (و او را به 
هلاکت رساند)۱ 

۰ و در روایت اصبغ بن نياته آمده است: علی علیه السلام می‌فرماید: به خدا 


۱-مناقب این شهر آشوب. ج ۲ ص ۷٩‏ 


و 


وره 
نینس 


روایی 


>® لهاو 


سوگند! من همان خبر عظیمی هستم که در مورد آن اختلاف داشتند. چنین نیست 
آنان به زودی پی خواهند برد. باز چنین نیست. آنان به زودی پی خواهند برد. آن 


هنگام که بین بهشت و دوزخ می ایستم و (به آتش دوزغ) می‌گويم: این شسخص از 
آن من است و این تخص از آن توست.! 


رل الا の‏ پا وافال زد" شزو ابا وج CE‏ 
ریت 


[آیا زمین را گهواره‌ای نگردانیدیم؟ * و کوه‌ها را (چون) میخهایی (نگذاشتیم)؟ ٭ 
و شما را جفت آفریدیم ٭ و خواب شما را (مایه) آسایش گردانیدیم # و شب را 
(برای شما) پرششی قرار دادیم 

۱) علی بن ابراهیم: منظور از: «أل علض مهَاذا»اين است که انسان 
در آن کاملاً مهيا می‌شود. «والجبال xi‏ منظور میخ‌های زمین است و: «جَفلّ 
الل ».نی این که لباسی است بر تن روز و آروز را می 

۲) ابن بابویه: با سند خود. از یزید بن سلام نقل می‌کند: از رسول خدا صلی 
اله علیه و آله و سلم پرسیدم: چرا شب. لیل نامیده شد؟ فرمود: زیرا (زمان) انس و 
الفت گرفتن مردان با زنان است. و خداوند عر و جل آن را الفت و پوشش قرار داده 
است؛ همان گونه که خود او تبارک و تعالی に しょ‏ 
هار ez‏ گفت: حقیقت را گفتی." 


PMP 
に に 


[و چراغی فروزان گذاردیم * و از ابرهای متراکم آبی ریزان فرود آوردیم 8 تا 


۱- مناقب این شهر آشوب. ج ۳ص ۸۰ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص YY‏ 
۳-علل الشرایع. ج ۲. ص ۱۸۱:ح ۳۳: 


بدان دانه و گیاه برويانیم * و باغهای در 
۱) علی بن ابراهیم: منظور از: «وَج 


۲) محمد بن یعقوب: از احمد بن ادریس, از محمد بن عبد الجبار, از صفوان 


پیچیده و ابوه] 
میراجا وَاجّا». آفتاب تابان است.۱ 


بن یحبی, از عاصم بن خمید, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که: 
از امام جعفر صادق علیه السلام درباره آن احادیثی که در خصوص رژیت و دیدن 
روایت می‌کنند. پرسیدم و ايشان فرمود: خورشید. جزئی از هفتاد جزء نور کرسی 
است. و کرسی, جزئی از هفتاد جز نور عرش است. و عرش, جزئی از هفتاد جزء 
نور حجاب است. و حجاب. جزئی از هفتاد جزء نور ستر است. پس اگر راست 
می‌گویند.بهآفتبی که ابری مقابل آن نباشد. خیره شده و به طور کامل نگاه کنند.۲ 

۳ علی بن ابراهیم: dy‏ من افص 
این که ریزان است و (پشت سر هم می‌ریزد) و منظور از: 8 
آکنده از درخت است.۳ 


ب یعنی از ابرها «مّاء تاج یعنی 
ات فا باغهایی 


ان اهورکاون اواج 
[روزی که در صور دمیده شود و گروه گروه 

۱) جامع الاخبار: از ان مسعود نقل می‌کند: نزد امير المؤمئين عليه السلام 
نشسته بودم که آن حضرت علیه السلام فرمود: قيامت دارای پنجاه جایگاه است که 
هر جایگاه هزار سال طول می‌کشد. اولین جایگاهی که انسان‌ها از قبرهای خویش 
خارج می‌شوند و به آن جا می‌روند. جایگاهی | ست که مردم در آن جاء عریان و 
پابرهنه و گرسنه و تشنه هستند و تنها کسی از این گرسنگی و تشسنگی نجات 
می‌یابد که در هنگام خارج شدنش از قبر به پروردگار خویش و به بهشت و جهنم 
و مبعوث شدن و حساب و قیامت ایمان داشته باشد و به خداوند تبارک و تعالی 
اعتراف کند. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و رسالت وی از جانب خداوند عر 


۳۹۲ と マー テバ 


YY ジー テー 


۴۳ 


مس وره 
تست 


و جل را باور داشته باشد. خداوند عر و جل می‌فرماید: 
که به صورت امت‌هایی جداگانه از قبرها به سوی آن جایگاه می آي 
امام خویش می‌آید, و گفته شده. به معنای گروه‌هایی مختلف است.۱ 

۲) و از معاذ, روایت شده است که: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
در خصوص قیامت پرسیدم و ایشان فرمود: ای معاذ! درباره امر عظیمی پرسیدی, و 
فرمود: ده گروه از امت من محشور می‌شوند: برخی از آنان به شکل میمون, و 
برخی دیگر به شکل خوک, و برخی به این صورت که سرشان وارونه است. یعضی 
این که پاهای آنها در بالای سرشان است تا بر چهار دست و پا راه روند و برخضی 
دیگر از آنان نابینا هستند. و برخی دیگر کر و لال هستند. گروهی, زبان خویش را 
که بر سینه‌های ایشان آویزان شده را می‌جوند که جرک از آن سرازیر می‌شود که 
دیگران به دلیل این آلودگی آنها از آنان نفرت دارند. و گروهی دیگر دست و 
پاهایشان قطع شده است, و گروهی بر تنه درختانی از آ 
شده‌اند. و گروهی از لاشه. گندیده‌تر و بدبوتر هستند. و به گروهی دیگر جامه‌هایی 
پوشانده شده است که بلند و جسبان و از جنس قير است. آن گروهی که به شکل 
میمون‌ها هستند همان گروه سرکش از مردم هستند. و گروهی که به شکل خوکان 
خوارانند. و آن دسته که سرشان وارونه است, ریاخوارانند. و ناینایان 
کسانی هستند که در قضاوت کردن. ظلم می‌کنند و عدالت را رعایت نمی‌کنند. و آن 
دسته که کر و لال هستند. آنهایی هستند که شيفته اعمال خویش هستند و آنهایی 
که زبان‌های خویش را می‌جوند. علما و قاضیائی هستند که گفتار آنها با عملشان 
متفاوت است, و آن دسته که دست و پاهای آنها قطع شده است, کسانی هستند که 
به همسایه خویش آزار می‌رسانند. اما آن گروهی که بر درختانی از جنس آتش به 
صلیب کشیده شده‌ند. آنهایی هستند که زد پادشاهبهمردم تهمت می‌زنند (سخن 


هر امت با 


هستند. را 


چینی می‌کنند؛ و آنهایی که از لاشه گندیده‌تر هستند. آنهابی‌اند که اسیر شسهوت و 
لذت‌ها هستند و حق خداوند را در اموال خویش به جای نمی‌آورند, و آن دسته که 
لباس‌هایی از جنس آتش بر تن آنهاست. اهل کبر و فخر فروشی و تکبر هستند." 


۱- جامعالاخیاره ص ۱۷۶. 
۲- جامع الاخبار, ص ۱۷۶ 


وق اکتا كات اب سرت فا كات سر إن جم 
کات یرصادا "لسغ "لیب فاح ۳ 
[و آسمان گشوده و درهایی (پدید) شود ٭ و کوه‌ها را روان کنند و (چون) سرابی 
EDS‏ ۳ 
بازگشتگاهی است # روزگاری دراز در آن درنگ کنند] 

っ na みい‏ اا این است که 
KO ド ナン PE‏ 
است که کوه‌ها مانند سرابی که در صحراها برق می‌زند. حرکت می‌کنند. و«ٍن ‏ 
کات مراد یعنی این که موجود و مهیاست oy‏ مَآبًا» یعنی این که 
منزلگاهی است. و: «اببٍ ََابّا». گفت: احقاب یعنی سالها و حقب یعنی یک 
سال و هر سال سیصد و شصت روز است که هر روز آن مصادل هزار سال از آن 
سالهایی است که شما می‌شمارید (سالهای این دنیا). ' 

۲) و علی بن ابراهیم روایت کرده است که: احمد بن ادریس, از احمد بن 
محمد از حسین بن سعید, از نضر بن سوید. از درست بن ابی منصور, از احول. از 
ن اعین تقل می‌کند: دربازه این آیات: «ابیین فیا ابا « نا درون نیا 
» از امام جعفر صادق علیه الام پرسیدم و ایشان فرمود: اين در 


حمران 


۳ 


مورد کسانی است که از آتش دوزخ خارج نمی‌شوند.۲ 

۳) ابن بابویه: از پدرش, از سعد بن عبد لله از یعقوب بن یزید. از جعضر بسن 
محمد بن عقبه, از شخصی که از او روایت می‌کند. از امام جعفر صادق عليه السلام 
در مورد این آیه نقل می‌کند: لابين فیا أَحمَابًا»» می‌فرماید: احقاب. هشت حقب 
است که هر کدام از آن حقب‌هاء هشتاد سال است و هر سال, سیصد و شصت روز 
است که هر روز آن معادل هزار سال از آن سالهایی است که شما می‌شمارید 
(سالهای این دنیا)." 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ص ۳۹۲ 
۲- تفیر قمی, ج ۲. ص ۳۹۲ 
۳- معانی الاخیاره ص 2.۲۲۰ ۱ 


رد ولا "اا6 جوا ول 
لتخم وق ژر 
۳ عتانع md に の の Kb‏ 


[در آن جا نه خنکی چشند و نه شربتی * جز آب جوشان و چرکابه‌ای * کیفری 
مناسب (با جرم آنها) * آنان بودند که به (روز) حساب امید نداشتند * و آیات ما 


را سخت تکذیب می کردند * و حال آن که هر چییزی را برشمرده (به صورت) 
کتابی در آورده‌ايم # پس بچشید که جز عذاب هرگز (چیزی) بر شما نمی‌افزاییم 
# مسلماً پرهیزکاران را رستگاری است * باغچه‌ها و تاکستانها # و دخترانی 
همسال با سینه‌های برجسته] 


و منظور از: «وگواعب 
مهیا شده است:؟ 

۲) سپس روایت کرده است که: در روایت ابو جارود. از امام محمد باقر 
عليه السلام آمده است: منظور از: «! eb‏ مفاز یه معنای کرامت‌ها است 
و این فرموده خدای تبارک و تعالی: هوکواعب» به معنای دختران نارپستان است.۲ 


ترجمه 
- تقير 
رواتی 


لهاد 


ایا "نتشون نیوک زاء من لت اء وا 
زبالکعاوات وَالأرضٍ واه رخن لاملکون بنه طا وم وخ 
وال ية سا کین امن رن وگل موا 
[و پیالههای لبالب ٭ در آن جا نه ببهوده‌ای شنوند و نه (یک‌دیگر را) تکذیب 


(کنند) * (این است) پاداشی از پروردگار توء عطایی از روی حساب * پروردگار 
آسمان‌ها و زمین و آن چه میسان آن دو است؛ بخشایشگری که کس را یارای 


۱- تفسیر قم ج ۲. ص TO‏ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۳۹۵ 


خطاب با او نیست * روزی که روح و فرشتگان به صف می‌ایستند و (مردم) 
سخن نگویند. مگر کسی که (خدای) رحمان به او رخصت دهد و سخن راست 


ز: «وکآسا دقاقا» پیاله پر است و درباره 
صقا ا تون لا تن آذن له الرختن وال 
یل و میکایل؛ عظی‌تر و ببزرگ‌تر است. 


)١‏ على ین آیه 
a‏ 
می‌گوید: َو قوم الروح وا 


» روح» قرشته‌ای است که از 


دوع بارسول خدا صلی اڅ عليه و آله و سلم همراه بود و با امامان صلوات اله 

علیهم اجمعین نیز همراه خواهد بود.۲ 
۲) محمد بن یعقوب: از علی بن محمد. از یکی از یاران ماء از ابن محبوب. از 
محمد بن فضیل. از ابو الحسن ماضی امام موسی بن جعفر عليه السلام روایت رده 
است که ایشان عر کرد[ تظور از ی ی سل 
: به خدا سوگند! ما 


ایشان عرض کردم y。‏ ود کت س کی مه 
پروردگارمان را حمد می‌گوییم و بر پیامبر صلی لله علیه و آله و سلم درود 
فرستیم» و برای شیعه خویش شفاعت می‌کنيم که پروردگارمان بر سینه ما دست 


از پدرش, از سعدان بن مسلم, از معاوية بن 

از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدم: منظور از این آیه شریفه: 
/ کون ن أذ لَه الرخّن وقال صوابا». چیست؟ فرمود: به خدا سوگند! 
ما هستیم که در آن روز به آنها اجاژه داده می‌شود و سخن راست می‌گویند. 
عرض کردم: فدایت شوم! چه چیزی خواهید گفت؟ فرمود: پروردگارسان را حمد 
می‌گوييم. و بر بیامبر صلی اله علیه و آله و سلم درود می‌فرستيم, و برای شیعه 
خویش شفاعت می‌کنیم که پروردگارمان بر سینه ما دست رد نمی‌زند (شفاعت ما را 


۳۹۵ と さと 
۱ ۲-کافی, ج ۱. ص ۳۶۱ ع‎ 


«B> 


وره 
بے 


2 a E) 


اهار 


می‌پذیرد).! 

۴ محمد بن عباس: از حسین بن احمد, از محصد بن عیسی» از يونس از 
سعدان بن مسلم, از معاوية بن وهب, از امام جعفر صادق عليه السلام تقل می‌کند: به 
ایشان عرض کردم: منظور از: «ّ 0 رال صوابا» چیست؟ 
فرمود: به خدا سوگند! ما هستیم که در روز قيامت به آنها اجازه داده می‌شود و 
سخن راست می‌گویند. عرض کردم: آن گاه که سخن می‌گویید. جه خواهید گفت؟ 
فرمود: پروردگارمان را حمد می‌گویيم, و بر پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم درود 
می‌فرستیم, و برای شیعه خویش شفاعت می‌کنيم که پروردگارمان پر سینه ما دست 
رد نمی‌زند (شفاعت ما را می‌پذیرد). از امام موسی کاظم علیه السلام مشابه همین 
روایت نقل شده است. " 

۵ و نیز از او: از احمد بن هوذه. از ابراهیم بن اسحاق, از عبد الله بن حمّاد. از 
ابو خالد قاط, از امام جمفر صادق علیه السلام, از پدرش روایت شده است که: آن 
گاه که روز قیامت فرا رسد. و خدای عر و جنل تمامی مخلوقات. از پیشینیان و 
پسینیان را در یک جا گرد آورد. گفتن لا اله الا از تصامی مخلوقات گرفته 
می‌شود, مگر کسانی که به ولایت علی بن ابی طالب عليه السلام اعتراف کرده 
باشند و این همان سخن خداوند عز و جل است که فرسود: «وم وم الوم 
19 ذن له الرحمن وقال ».۳ 

۶) طبرسی, نقل می‌کند: معاوية بن عمّار. از امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت کرده است که: درباره این ایه از ایشان پرسیدند و ایشان فرسود: به خدا 


سوگند! ما هستیم که در روز قیامت به آنها اجازه داده می‌شود و سخن راست 
می‌گویند. عرض کردم: فدایت شوم! چه خواهید گفت؟ فرسود: پروردگارسان را 
حمد می‌گویيم و بر پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم درود می‌فرست 
خویش شفاعت می‌کنيم که پروردگارمان بر سینه ما دست رد نمی‌زند (شفاعت ما را 


برای شیعه 


۱- محاسن, ص ۱۸۳ ح ۱۸۳: 
۲- تأویل الأیات, ج ۲. ص ۷۶۰ ح ۸ 
۳- تأویل الایات, ج ۲.ص ۷۶۱ ج ٩‏ 


می‌پذیرد). عیاشی همین روایت را به صورت مرفوع تقل کرده است.! 
۷) و طبرسی در خصوص روح نقل می‌کند: علی بن ابراهیم با سند خود از 
امام صادق علیهالسلامنقل کرده اسست: روح» فرشته‌ای است که از جبرئیل و 
میکائیل. عظیم‌تر و بزرگ‌تر است. 7 
مؤلف گوید: معنای روح به هنگام تفسیر این دو آیه ذکر گردید:«ویسألونک 
عن الروح ثل ارزو من آثر وی[ ره روح از ت می‌برسند. و رح از 
(ستخ) فرمان پروردگار من است] و این آبه که می‌فراد راک 


روخا مُن را" [و همین گونه روحی از امر خودمان به سوی تو نمی کرد 


تند رتا دابا راقم نط ره ماع اه ول اکافز اي کش 
(Art‏ 
ر 
[ما شما را از عذابی نزدیک هشداز دادیم. روزی که آدسی آن چه را با دست 
خویش پیش فرستاده است؛ بنگرد و کافر گوید: کاش من خاک بودم!] 

() علی بن ابراهیم: این فرموده خدای تبارک و تعالی: ها ناکم نبا 
» بعنی در آتش دوزخ, و در این آی:«رم یله فا قدت بدا ول 
OK‏ منظور این است که می‌گوید: ای کاش ترایسی بودم. و 
ترابی به معنای علوی است. و می‌گوید: این رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم 
بود که کنیه امیر المژمنین علیه السلام را «ابو تراب» گذاشت.۵ 

۲) محمد بن عباس, نقل کرده است: حسین بن احمد, از محمد بین عیسی, از 
يونس بن عبد الرحمن, از يونس بن یعقوب, از خلف به حشّاد. از هارون بسن 
خارجه. از ابو بصیر. و از سعید سمان, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 


۱- مج الیان ج ۰٩.ص‏ ۴۸ 
۲- مجمع ایا ج ۰۱۰ ص YA‏ 
۳- در تضیر آیه ۸۵ سوره سراء. 
۴- در تفسیر دو آیه ۵۲-۵۳ شوری. 


YO イッテ あー の 


باه این است که ای کاش علوی بودم که به ولایت ابو تراب علمی علیه السلام 
ایمان داشته باشد. 

شرف الدین نجفی گفته است: محمد بن خالد برقی. از یحبی حلبی, از هارون 
بن خارجه و خلف حماد. از ابو بصیر, مشابه همین حدیت را نقل می‌کند.۱ 

۳) و نیز از و: و در باطن تفسیر اهل ب poly あし‏ 
است که این تأویل را که در تفسیر این آیه آمده است. تأیید می‌کند. آن آیه چنین 
ما تن طلم فتوف نعذبه ثم رد إلى ره لغب را [اما هر که ستم 
ورزد, عذابش خواهیم کرد. سپس به سوی پروردگارش بازگردانیده می‌شود. آن گاه 
او را عذابی سخت خواهد کرد]. می‌گوید: به امیر المؤمنین علیه السلام بازگردانده 
می‌شود و او را عذابی سخت خواهد کرد که می‌گوید: ای کاش ترابی بودم؛ یعضی 
این که از شیعه ابو تراب بودم» و منظور از «ربت» در این آیه, صاحب است. " 

۴) ابن بابویه نقل می‌کند: احمد بن حسن قطان, از ابو عباس احمد بن یحیسی 
بن زکریاء از بکر بن عبد اله بن حبیب, از تعیم بن بهلول. از پدرش, از ابو الحسین 
عبدی, از سلیمان بن مهران, از عباية بن ريعي نقل می‌کند: از عبد اله بن عباس 
پرسیدم: چرا رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم کنیه على عليه السلام را 
ابو تراب قرار داده است؟ گفت: چون ایشان صاحب زمین است. و حجت خداوند 


بر روی زمین و برای ساکنان آن است و بقا و دوام زمین به خاطر ایشان است و 
سکون و آرامش زمین از رهگذر ایشان است. و شنیدهام رسول خدا صلی لله علیه 
و آله و سلم می‌فرماید: هنگامی که روز قیامت فرا رسد و کافره آن همه باداش و 
قرب الهی و کرامتی را که خداوند عز و جل برای شیعه علی علیه السلام مهیا کرده 
است. ببیند. می‌گوید: ای کاش تراب بودم. یعنی این که از شيعه علی عليه السلام 


دم و این همان سخن خداوند عر و جل است که می‌فرماید: «ول کف 
و 


۱- تأویل الایات, ج ۲ص 2۷۶۱ ۱۰ 
۲-کهف/ ۸۷ 

یل ال یات, ج ۲ ص ۷۶۱ ۱ 
۴-علل YY と Ne‏ 


5 
وس 


سوره نازعات 


سوره نازعات, مکی است. ۴۶ آیه دارد و بعد از نب نازل شده 


5 
وس 


و ثواب قرائت سوره نازعات 


۱) ابن بابویه: با سند خود. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می‌کند: هر 
خواهد رفت. و خداوند تبارک و تعالی 


کس سوره نازعات را بخواند. سیراب از د 
او را سیراب از قبر برخواهد انگیخت و سیراب. وارد بهشت خواهد کرد.! 

۲) و در کناب خواص القرآن: از پامبر صلی اه علیه و آله و سلم روایت شده 
هر کس این سوره را بخواند. از عذاب الهئ در امان خواهد ماند و خداوند در 
امت به وی شرابی گوارا خواهد نوشاند. هر کس این سوره را در هنگام 
مواجه شدن با دشمنان بخوان. به مسیر دیگری خوافند رفت و از شر آنان ایمن 
می‌شود و به او ضرری نخواهند رساند. 

۳ و رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم می‌فرماید: هر کس به خواندن این 
سوره عادت کند. از عذاب الهی ایمن می‌شود و خداوند در روز قیامت» به وی 
شراب می‌نوشاند. هر کس این سوره را در هنگام مواجه شدن با دشمنان بخواند. به 
انان در امان 


روز 


مسیر دیگر خواهند رفت و از شر آنها ایسن خواهد شد و از آزار 
خواهد مائد. 
۴) و امام صادق عليه السلام می‌فرماید: کسی که با دشمنان خود روبروست, 


اگر این سوره را بخواند. وی را نخواهند دید و به مسیر دیگری خواهند رفت. هر 


کس نزد کسی می‌رود که از شر او می‌ترسد. اگر این سوره را بخواند. به خواست 
خدا از شر وی ایمن می‌شود. 


۱- تواب الأعمال. ص 1۵۰ 


5 
وس 


۰ 


ترجمه 
کسر 
روایی 


と 


تفسیر سوره نازعات 


に ルル リー 
را راب یوو یغاب کا وا اتتا‎ 
[سو گند به فرشتگانی که (از کافران) به سختی جان ستنند  و به فرشتگانی که‎ 

جان (مزمنان) را به آرامی گیرند # و به فرشتگانی که (در دریای بی‌مانند) 
ند هپس در پیشیگرفن (درافرمان خد سبقتگیرند‌ان] 

۱) علی بن ابراهیم: منظور از: gw まっ By‏ کندن است.! 

۲) طبرسی, در خصوص معنای همین آیه نقل می‌کند: منظور فرشتگانی هستند 
که با سختی و شدت. جان کفار را می‌گيرند. آن گونه که کمانداره زه کمان خویش 
را تا بیشترین حد می‌کشد. وی می‌گوید: این روایت از علی علیه السلام نقل شده 


۲ 


۳) و نیز از او: منظور» همان مرگ است که جان‌ها را می‌رباید. و می‌گوید: این 
روایت از امام صادق عليه السلام تقل شده است." 


۴) و در خصوص معنای «النًاشطًات» از امام علی علیه السلام تقل کرده است: 
فرشتگانی هستند که جان کقار را از مابین پوست و ناخن می‌گیرند تا این که با غم 
و اندوه (مرارت) از درون آنان خارج شود. « نشط» به معنای جذب کردن و ببرون 


۲۵۲ یمن لو ۰ص‎ -Y 


۳- مجمع الیانه ج ۱۰.ص ۲۵۲. 


ن است. گفته می‌شود نشطت الدلو: یعنی سطل را بیرون کشیدم۱ 

۵) شیبانی در نهج البیان. از امام علی علیه السلام تقل کرده است: منظور از: 
قا». فرشتگانی هستند که با شدت و سختی فراوانی جان کفار را 
می‌گیرند. آن گونه که کماندار نیز در کشیدن زه کمان زیاد‌روی کند و آن را بیش از 
اندازه می‌کشد. 

۶ ابن قهد در (عده) تقل می‌کند: در حدیث معاذ بن جبل, معاذ از پیامبر 
صلی اله علیه و آله و سلم روایت کرده است که: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
به من فرمود: مردم را پاره نکن (تار و مار نکن), که سگ‌های جهنم تو را تکه تکه 
خواهند کرد؛ جرا که خداوند عر و جل می‌فرماید: «رالاشطَات تشطا» آیا می‌دانی 
«اقطات» چیست؟ آنها سگ‌های اهل دوزخ هستند که گوشت و استخوان را 


می‌خورند. ۲ 

۷) علی بن ابراهیم: منظور از: Gy‏ تشطا». کافرانی هستند که در 
پرداختن به زندگانی دنیوی خویش شور و نشاط دارند. و منظور از: と‏ 
سَبحٌا», مزمنانی هستند که خداوند را تسبیح می‌گویند. " 

۸ سپس نقل می‌کند: در روایت ابو جارود. از امام محمد باقر علیه السللام در 
خصوص این آیه:«السیَات سبمّا» روایت شده است که فرمود: منظور, جان‌های 
مؤمنان است که همانند دنیا به سوی بهشت از یکدیگر سبقت می‌گیرند. و جان‌های 
کفار نیز مانندآن به سوی آتش دوزخ از یکدیگر سبقت می‌گیرند.؟ 


に 0‏ تم مرا م رجت اجه لاد ایو 
[و کار (بندگان) را تدییر می کنند * آن روز که لرزنده بلرزد ٭ و از پی آن 
لرزه‌ای (دگر) افتد] 


۱- مجمع الیان, ج ۱۰, ص ۲۵۳ 
۲ - عدة الداعی, ص ۲۴۴ 


۳- تفسیر قمی, ج ۲ص ۳۹۶ 


9 -— 


وره 
ازات 


۱) ابن بابویه نقل می‌کند: ابو الحسن محمد بن قاسم گرگانی - که خدا از او 
خشنود باد - از احمد بن حسن حسینی, از حسن بن علی, از پدرش, از محمد بن 
علی, از پدرش امام رضاء از پدرش امام موسی کاظم - که صلوات و درود خدا بر 
همه آنان باد - روایت کرده است که: جمعی از یاران مخلص امام صادق عليه 
السلام در شبی مهتابی نزد ایشان نشسته بودند و عرض کردند: ای فرزند رسول 
خدا! پوسته این آسمان چه زیباست و نور این نجوم و ستارگان چه جالب است! 
امام صادق علیه السلام فرمود: شما این سخنان را می‌گویید. در حالی که چهار 
فرشته تدبیر کننده یعنی: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت عليه السلام به 
زمین نگاه می‌کنند. و شما و همتایانتان را در مناطق مختلف زمین می‌بینشد, در 
حالی که نوری که از شما به آسمان‌ها و زمین می‌تابد. از نور این ستارگان زیباتر 
است و آنها نیز مشابه همان گفته شما را می‌گویند که: نور این مومنان چه 
زیباست!! - 

۲ علی بن ابراهیم: منظور ا: の pa の‏ 
است که زمین شکاف برمی‌دارد و همراء ساکنان آن فرو می‌رود و رادفه به معضای 
صیحه و فریاد است.! 

۳) محمد بن عباس, نقل می‌کند: جعضر بن محمد بین مالک, از قاسم بن 
اسماعیل, از علی بن خالد عاقولی, از عبد الکریم بن عمرو خثعمی, از سلیمان بین 
خالد روایت کرده است که: امام جعفر صادق عليه السلام در خصوص اين ابات 
1 دفة» می‌فرماید: منظور از راجفه (لرزه)» حسین 
بن على علیهما لسلام ت ر ا ا ا اه 
اولین کسی که خاک را از سر خویش می‌زاید. حسین بن علی علیه لام اس 

۲ همان سخن خداوند عر و جل است که فرسود: نا 
ویو شوم لاسما * نو 5 て‏ 
این معذر اھ ال KO だ‏ [در حقیقت. ما فرستادگان خود و 


۱- عیون اخبار الرضا علیهالسلام. ج ۲. ص ۵ ح ۲. 


۲- تقسیر شی ج ۷ صی ۳۹۶ 
۳-مزمن/ ۵۱-۵۲ 


کسانی را که گرویده اند. در زندگی دنیا و روزی که گواهان برپای می‌ايستند. قطماً 
یاری میکنیم # (همان) روزی که ستمگران را پوزش طلبی شان سود نمی دهد و 
برای آنان لعنت است و برایشان بد فرجامی آن سرای است] 


شهر آشوب. از امام رضا عليه السلام در خصوص « 


و روایت‌هایی در معنای این آیه و با همین مضمون, در سوره نمل ذکر شد. 


EE ۱ رما عاشعه‎ PT 
ا ام یره اي رجا از 3 م‎ ۱ 7 

"هل انا حدیث موتی ۳ HE‏ الوا ادس وی 
381 آن روز دلهایی سخت هراببانند * دیدگان آنها فرو افتاده * گویند: آیا (باز) 
ما به (مفاک) زمین برمی‌گردیم؟ * آیا وقتی ما استخوان ریزه‌های پوسیده شدیم 


(زندگی را از سر می‌گیریم)؟ ٭ (و با خود) گویند: در این صورت این برگشتی 
زیان‌آور است * و(لی) در آن (باز گشت بسته به) یک فریاد است (و بس) 


# و به ناگاه آنان در زمین هموار خواهند Me‏ سرگذشت موسی بر تو آمد؟ 
# آن گاه که پرورد گارش او را در وادی مقدس طوّی ندا Le‏ 


+ پس خداوند عزو جل 
زجره» به معنای دمیدن دومین 


۱- تأویل الایات, ج ۲. ص ۷۶۲ ج ۱ 
۲-نمل/ ۸۲ 
۳- مناقب. ج ۳. ص ۱۰۲ 


۳0۳۹ 


ئاز 


ترجمه 
>« 2 


اهاد 


بار در صور است و «ساهره» جایگاهی در شام تزدیک بیت المقدس است. 

۲) سعد بن عبد اله: از محمد بن عیسی بن عبید. از قاسم بن یحیی» از پدر 
بزرگش حسن بن راشد. از محمد بن عبد الله بن حسین نقل می‌کند: همراه پدرم نزد 
امام جعفر صادق عليه السلام رق ۽ و پدرم به امام جضر صادق علیه السلام 
عرض کرد: نظر شما درباره «کره» (بازگشت) چیست؟ قرمود: نظر من همان چیزی 
است که خداوند رو جلمیفرماید که بیست و پنج شب ول زاين که این یه 
بر پيامبر صلی اله علیه و آله و سلم نازل شود. تفسیر آن نزد رسول خدا صلی اله 
عليه و آله و سلمآمدهبود. خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «تلک إا کر 
خاسرةه آ ن گاه که به دتا باز می‌گردند. در حالی که انتقام خویش را نگرفته‌ند. 
پدرم به ایشان عرض کرد: خداوند عر و جل می‌فرماید: 
شم بالساهرة»» منظور از آن چیست و خداوند چه چیزی را اراده فرموده است 
فرمود: آن گاه که از آنها انتقام گرفته می‌شود و بدن‌ها می‌ميرند جان‌ها بیدار 
می‌ماند که نه به خواب می‌روند و نه می‌میرند:! 

۳ محمد بن عباس, نقل می‌کند: ابو عبد الله محمد بن احمد, از قاسم بن 


اسماعبل, از محمد بن سنان, از سماعة بن مهران, از جابر بن یزید. از امام محمد 
باقر عليه السلام روایت کرده است که: رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم 
می‌فرماید: بازگشت مبارک و سودمند در روز قیامت. ولایت من و پیروی از من و 
ولایت علی عليه السلام و جانشینان بعد از وی و پیروی از آنان است که خداوند 
آنها را به خاطر همین ولایت. همراه با من و جانشین من على عليه السلام و 
جانشینان وی - که صلوات و درود خدا بر همه آنان باد - وارد بهشت می‌کند. (و 
از سوی دیگر) بازگشت ز 
على عليه السلام و جان 
وارد پای‌ترین درجات دوزخ می‌کند.۳ 

۴) علی بن ابراهیم. نقل می‌کند: در روایت ابو جارود. از امام محمد باقر 


آور. دشمنی با من و عدم پیروی از من و دشمنی با 
ینان وی است که خداوند آنان را به خاطر همین し‏ 


۱- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۳۹۶ 
۲- مختصر بصاثرالدرجات. ص ۲۸. 
۳- تأویل الایات. ج ۲. ص ۷۶۲ ح ۲. 


عليه السلام روایت شده است که: درباره این آیه: «أّا سَردودون فى الحا 
می‌فرماید: یعنی در آفرینش جدید؛ و در این آیه شر یغه 
از ساهره: زمین است. آنها در قبرستان‌ها بودند و هنگامی که فریاد را شنیدند. از 
قیرستان‌های خویش خارج شدند و بر سطح زمین بالا آمدند. و منظور از مقدس 
در این آیه: «باواد الْممَدّس». مطهر و پاک است و «طوّی» نام آن وادی است.' 


,۳۳ کدی" ال راغ تاغل دنکن رانا‎ らら 


[ و گروهی را فراهم آورد (و) ندا درداد ٭ و گفت: پروردگار بزرگتر شما منم 
و خدا (هم) او را به کیفر دنا و آخرت گرفتار کرد ] 

۱ على بن ابراهیم: «فَحَر» منظور, فرعون است wa‏ ال ئا رگم 
kt‏ 3 رای ». نکال: کیفر و تنیسه است. و منظور از 
ریکم الأغلّى» و منظور از «أولی» 
این سخن اوست که می گوید: «ما لت کم من الم عَبْرٍی»' [من جز خویشتن 
برای شما خدایی نمی‌شناسم] وبخداوند. او را به خاطر این سخنانش نابود کرو" 

۲) طبرسی, نقل می‌کند: در تفسیر از امام محمد باقر عليه السلام تقل شده 
است که: مدت زمان بين این دو کلمه (الاولی و آخرة) چهل سال بود.؟ 
: ابو بصیر, از امام محمد باقر عليه السلام نقل کرده است: رسول 
و آله و سلم می‌فرماید عرض کرد: خداوندا! فرعون را 
رها می‌کنی, در حالی که گفت: «آنا کم ای »! خداوند می‌فرماید: این سخن را 
کسی مي‌گوید که همانند تو باشد و هراس داشته باشد که فرصت را از دست دهد.۵ 


۳- تیر قمی.ج ۷ص ۳۹۷ 


۴- مجم الیان ج ۸۰ص ۲۵۷. 
۵- مجمع ابا ج ۱۰.ص ev‏ 
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Luke okks ۳ "والازض: دا‎ Vi と ۳ PIA 
وترعاها "ول مش و جات لاه انشکنری‎ 
2 の ودک ان اسعی "و نی امن ی‎ MM 
یایرد وس وان عات تا ره وی لسع وی‎ 
"اي ی‎ 
ه و روزش را آشکار گردانید ٭ و پس از آن زمین را با غلتانیدن‎ 
د ٭ آبش و چراگاهش را از آن بیرون آورد * و کوه‌ها را لنگر آن گردانید‎ 
٭ (تا وسیله) استفاده برای شما و دامهایتان باشد # پس آن گاه که آن هنگامه‎ 
بزرگ در رسد * (آن) روز است که انسان آن چه را که در پی آن کوشیده است.‎ 
به یاد آورد * و جهنم برای هر که بیند. آشکار گردد * اما هر که طفیان کرد * و‎ 
زندگی پست دنیا را برگزید ٭ پس جایگاه از همان آتش است # و اما کسی که‎ 
از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید و نفس خود را از هوس باز داشت # پس‎ 
] جایگاه او همان بهشت است‎ 

۱) علی بن ابراهیم: منظور از: «وأغطْش لله» این است که: تاریک گرداند. 

اعشی (شاعر عرب) می‌گوید: 

و بها بل غطن الفلا 


(فلات و سرزمینی است در شب که آبی در آن نیست و هیچ صدایی در ان به 


نی らら‏ فادها 


گوش نمی‌رسد و راه به جایی برده نمی‌شود. در این شب دیجور. تنها چیزی که به 
من انس می‌دهد. صدای جفدهای نر است). 

ای از: : درل لیلها». خورشید است. و منظور از: «الرض بغ لک 
ازسّاقا» منظور استوار و ثابت گردانید. و منظور از: 
< تمانى ای ا داده, را به یاد می‌آورد. 
آماد شد و منظور از: «وآمًا من 
eo に っ‏ آن بنده‌ای است 
کهآ ا اشد و موقعیت انجام گناه برای وی پیش بیاید. به 
خاطر ترس از خداوند. از انجام آن گناه امتناع می‌کند و نفس خویش را از آن نهی 


می‌کند. پاداش او بهشت خواهد پوو" 

۲) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از احمد پن محمد از ابن محبور 
داود رقی, از امام جعقر صادق عليه السلام در خصوص این آیه روایت کرده است 
که: «ولِمّن خاف مقام ره جنان [و هر کس را که از مقام پروردگارش بترسد. دو 
باغ است]» هر کس بداند که خداوند وی را می‌بیند و سخنان وی را می‌شنود و از 
اعمال نیک و بد وی آگاه است. و این امره وی را از انجام دادن اعمال زشت باز 
بدارد. این همان کسی است که از ایستادن در پیشگاه پروردگارش ترسیده و فس 
را از هوی و هوس بازداشته است.۳ 

۳ و از او: از علی بن ابراهیم, از احمد بن محمد بن خالد. از حسن بن 
حسین, از محمد بن سنان, از ابو سعید مکاری, از ابو حمزه ثمالی؛ از علسی بن 
حسین امام زین العایدین علیه السلام نقل می‌کند: مردی به همراه خانواده خویش 
سوار کشتی شدند و به دریا رفتند. کشتی در اثر طوفان غرق شد و تنها کسی که 
نجات یافت, زن آن مرد بود که با جنگ زدن به تخته‌ای از تخته‌های آن کشستی به 
جزیره‌ای رسید. در آن جزیره:,راهزئی بود که بسیار اهل گناه بود و به حریم 
خداوند تجاوز می‌کرد. این راهزن ناگهان زنی را در کنار خویش یافت و به آن زن 
گفت: انسان هستی یا جن؟ گفت: بلکه انسان هستم. راهزن بدون این که چیز 
دیگری به آن زن بگوید. آن گونه که یک مرد در کنار همسرش می‌نشیند. در کنار 
آن زن نشست و خواست که با وی نزدیکی کند. ولی آن زن را اضطراب فرا گرفست 
(امتناع کرد). به وی گفت: چرا امتناع می‌ورزی؟ گفت: از این می‌ترسم: و به آسمان 
اشاره کرد. آن راهزن گفت: قبلاً چنین کاری را انجام داده‌ای؟ پاسخ داد: به عت و 
جلال او سوگند که چنین کاری را انجام ندادهام. گفشت: تو تا این اندازه از او 
می‌ترسی, در حالی که تاکنون دست به چنین کاری نزدی! این در حالی است که من 
تو را به چنین عملی وادار می‌کنم. به خدا سوگند! بر من واجب‌تر است که تا این 
جارا ترک کرد و 


اندازه از خداوند ترسم و تقوای او را داشته باشم. بنابراین آن 


۳۹۷ Ye ラテ テコ 
۴۶ ۲-رحمن/‎ 
۰ ۳-کافی. ج ۲. ص ۵۷ح‎ 
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راهی متزل خویش شد و دست به هیچ کاری نزد و تنها هم و غم وی, توبه کردن و 
به منزل, راهبی را دید که در همان 


مسیر راه می‌رفت. چندی بعد. سوزش آفتاب شذّت یافت و آن راهب به آن راهزن 
گفت: از خداوند بخواه که به وسیله ابری بر ما سایه افکند؛ زیرا سوزش آفتاب 
بسیار شدت گرفته است. آن راهزن پاسخ داد: من هیچ عمل نیک از خود نزد 
خداوند نمی‌بینم, لذا این جسارت را در خودم نمی‌بینم که از خداوند چیزی را طلب 
کنم. راهب گفت: می‌خواهی من دعا کنم و تو آمین بگویی؟ آن راهزن جوان 
پیشنهاد آن راهب را پذیرفت. بس راهب دعا می‌کرد و آن جوان آمین می‌گفت. 
طولی نکشید که ابری بر آنها سایه افکند و مدت طولانی از روز در زیر سایه آن 
راه رفتند تا این که به دو راهی رسیدند که راهب در یک مسیر و آن جوان در 
مسیر دیگری گام برداشت. آن تکه ابره همراه آن جوان در آن مسیر رفت. راهب 
گفت, تو از من نیکوتری؛ زیرا دعای تو مستجاب شد. ولی دعای من مستجاب 
نشد؛ پس ماجرایت را برایم تعریف کن. ماجرای نزن را برایش تعریف کرد. آن 
راهب گفت: آن گاه که ترس وجودت را فرا گرفت. خداوند گناهان گذشته تو را 


آمرزید. در آینده. مراقب رفتار و اعمال خودت باش, 


۴) ابن شهر آشوب: از سفیان بن عبینه, از زهری, از مجاهد, از ابن عباس نقل 
می‌کند ルル と じゅ‏ * الدییا» منظور از کسی که طفیان کرده است. 


عَقمة بن حارث بن عبد الدار است؛ و اما کسی که از مقام پروردگارش ترسید: 
علی بن ابی طالب علیه السلام است که ترس داشت و از معصیت و گناه ماع کرد 


و نفس خود را از هوی و هوس بازداشت «قَإِن الج هی الآوی» این آیه به 
علی علیه السلام و هر آن كس بر طريقت على عليه السلام است. اختصاص دارد." 


وت یلعای تابن ین ۳ بت ناقا" 
ات راکو ها یو عیبد اقا ۳ 


[ درباره رستاخیز از تو می‌پرسند که فرا رسیدنش چه وقت است؟ * تو را چه به 
گفتگو در آن ۵ علم آن با پروردگار تو است 8 تو نقط کسی را که از آن 
می‌ترسد, هشدار می‌دهی * روزی که آن را می‌بینند گویی که آنان جز شبی یا 
روزی درنگ نکردهاند ] 

۱) علی بن ابراهیم: منظور از: «یسألْونک عن السَاعة 
که می‌برسند: چه زمانی فرامی‌رسد؟ پس خداوند عر و جل فرصود: 


ان مُرسقا» این است 


: مردی از علمای اهل 


سعید, از محمد بن داود. از محمد بن عطیه نقل کرده | 


شام نزد امام محمد باقر علیه السلام آمد و عرض کرد: ای ابا جعفرا آمده‌ام که 
درباره مسئله‌ای بیرسم که یاسخ آن را نیافته‌ام و از سه گروه از سردم درباره این 
مسئله پرسیده ام که هر کدام بزای تسیر و توضیح آن پاسخی دادند که با پاسخ 
گروه دیگر فرق داشت. امام محمد باقر علیه السلام فرمود: سؤال تو چیست؟ عرض 
کرد: می‌خواهم ببرسم که اولین چیزی که خداوند خلق کرده. کدام است؟ پاسخ 
برخی از کسانی که از آنها درباره این مسئله پرسیدم. قضا و قدر است و برخضی 
دیگر باسخ دادند, قلم و برخی گفتند: روح. 

امام محمد باقر علیه السلام فرمود: پاسخ صحیحی داده‌اند. هیچ چیزی قبل 
خداوند عر و جل وجود نداشت. او عزیزی بود که هیچ کس قبل از عرزت او 
موجود نیو و این همان سخن خداوند عز و جل است که فرسود: «سْبخان رک 
عَمًا oz‏ [منزه است پروردگار تو پروردگار شکوهمند از آن چه 
وصف می‌کنند] خالق قبل از مخلوق وجود داشته است, و اگر خداوند اولین چیزی 
را که می‌آفرید. آن را از چیز دیگر آفریده بود و اگر خداوند اولین آفریده‌ها را از 
طریق آفریدن یک چیز دیگر می‌آفرید. این تسلسل ادامه‌دار می‌شد و انقطاع نداشت 
و همیشه همراه او چیزی بود که خداوند تبارک و تعالی بر او مقدم نبود. اما خداوند 


YY تفسیر قمی؛ ج ۲ ص‎ -١ 
۱۸۰ صافات/‎ -۲ 
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ترجمه 
تقیر 
روایی 
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قبل از هر چیز ز دیگری موجود بود و چیزی و آفد که تمای دیگر را 


تمامی موجودات وا ت ف ورا 
باد را از آب آفرید و باد را بر آب مسلط کرد. پس باد بر سطح آب. شکاف هایی 
ایجاد کرد (موج‌هایی به وجود آورد) که به مقداری معین که خودش می خواست 
به همان اندازه طفیان کند. کف بر آن آب به وجود آمد و از آن کف تشکیل شده» 
زمینی سفید و پاک آفرید که هیچ گونه ترک و شکافی و هیچ گونه فراز و نشیبی 
در آن نبود و درخت نیز بر آن وجود نداشت. سپس آن را ماد ورق در هم پیچید 
و روی آب قرار دارد. سپس خداوند آتش را از آب خلق کرد. پس آتش, 
آب را شکاف اوه تا نی که の ar‏ ونیا 
آب بالا آمد و از آن دود.آسمانی صاف و پاک آفرید که هیچ گونه ترک و شکافی 
در آن نبود؛ و ن همان سخن خداوند عر و جل است که فرمود: «لسماء اما # 
の‏ مها سواه # واشلش に ととろ bB‏ [آسمانی که (او) آن را بربا 
کرده است # سقفش را برافراشت و آن زا (به انداژه معین) درست کرد # و شبش 
را تبره و روزش را آشکار گردانید] و فرمود: در آن از خورشید و ماه و ستارگان و 
ابرها خبری نبود. سپس آن را در پیچید و بسالای زسین قعرار داد. سپس این دو 
خلقت را به هم مربوط کرد, و قبل از آن که زمین را گسترده و مسطح کند. آسمان 
را بالا برد و این همان سخن خداوند ع و جل است: «والأْض بد لک ذخافا»" 
انیدن گسترد] منظور این است که گسترده کرد.۳ 

و این حدیث طولانی است که آن را به طول کامل در شرح این آیه از سوره 
انیا ذکر کردیم: «وج ء کل تیم خی»" [و هر جیز زنده‌ای را از آب 
پدید آوردیم]. 


[و پس از آن زمین را با غلت: 


۱- نازعات/ ۲۷-۲۹ 

۲- نازعات/ ۳۰. 

۳-کافی, ج ۸ ص ۴٩ج‏ ۶۷ 
۴- انیاه/ ۳۰ 


سوره عبس 


سوره عبس مکی است. ۴۲ آیه دارد و بعد از نجم نازل شده 


است: 


5 
وس 


فضیلت و واب قرائت سوره عبس 


۱) ابن بابویه: با سند خود, از معاوية بن وهب» از امام جمفر صادق عليه 
السلام نقل be し ye の ーーー そっ ae‏ 
بخواند, زیر بال خداوند در بهشت خواهد بود و در سایه رحمت و کراست او قرار 
خواهد گرفت و در باغ‌های او جای خواهد داثست؛ و ان شاء الله این اسر بر 
خداوند. بزرگ و گران نیست.۲ 

۲ و در کتاب خواص القرآن: از بیامبر صلی اه علیه و آله و سلم تقل شده 
است: هر کس این سوره را بخواند. در زوز قيامت در حالی که خندان و شاداب 
است. از قبر خویش برمی‌خیزد. هر کس این سوره را بر پوست آهو پنویسد و بر 
خود آویزان کند (همراه خویش داشته باشد) هر جا برود. چیزی جز خير نمی‌بیند. 

۳ و رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم می‌فرماید: هر کس این سوره را 
زیاد بخواند, در روز قيامت در حالی که خندان و شاداب است. از قبر خویش 
برمی‌خیزد. هر کس این سوره را بر پوست آهو بنویسد و بر خود آویزان کند (همراه 
خویش داشته باشد), هر جا برود. چیزی جز خیر نمی‌بیند. 

۴) و امام صادق عليه السلام می‌فرماید: اگر مسافری این سوره را در راه سفر 
خویش بخواند. از خطرات آن سفر در امان خواهد ماند. 


۱- تواب الأعمال. ص ۰۱۵۱ 
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تفسیر سوره عبس 


با ارجم 
سول" آن جاءالاغتی "وتابذ ررك کبک کتىە 
ری" ها اتل و 


نکی وھ و یکی لت کنا KO)‏ 

[ چهره در هم کشید و روی گردانید 8 که آن مرد نابینا پیش او آمد * و تو چه 
دانی؟ شاید او به پاکی گراید * یا پند پذیرد و اندرز سودش دهد * اما آن کس 
که خود را بی‌نیاز می‌پندارد ۵ تو بدو می‌پردازی * با آن که اگر پاک نگردد؛ بر 
و (مسئولیتی) نیست * و اما آن کس که شتابان پیش تو آمد * در حالی که (از 
خدا) می‌ترسید * تو از او به دیگران می‌پردازی ] 

۱) علی بن ابراهیم: در خصوص عثمان و ابن اَم موم نازل شد. ابن ام 
مکو مؤذن رسول خدا صلی اله علیه و آله بود و نابینا بود. اران رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم نزد ایشان بودند و عثمان نیز در آن جا بود که ابن ام 
مکتوم وارد شد و رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم وی را بر عثمان فقدّم کرد. 
پس عمان ترشرویی کرد و روی برتافت. پس خداوند عر و جل این آیات را نازل 
کرد: «عَبَ س وتّوٌی» منظور عثمان است «أن جَاء؛ الأَغتی * وا یریک له 
یزگی» منظور این است که تو چه می دانی, شاید طاهر و باک باشد أو 
گفت: یعنی این که رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم وی را پند دهد. ED‏ 
الذکُری». سپس عثمان را مورد خطاب قرار داد: «آمًا من اشتفتى« فانت لَه 


eo‏ یعنی این که اگر تروتمندی نزد تو بای به وی توجه می‌کردی و مقامش 
را بالا می‌بردی «وما لک ألا رکی» منظور این است که اگر شخصی تروتمند 
باشد, دیگر برای تو اهمیتی ندارد که آیا آن شخص پاک و باتقوا هست یا يست 
«وأما من جاءک یَسقی» منظور ابن ام مکتوم است «وشو بَخْشی « تأنتا عة 
4 یعنی این که توجه نمی‌کنی و به این شخص نمی پردازی و توجه نداری.' 

۲) طبرسی: از امام صادق عليه السلام روایت شده است: این آیات در 
خصوص مردی از بنیامیهنازل شد که نزدپيمبر صلی اله علیه و آله و سلم بود و 
ابن ام مکتوم وارد شد. هنگامی که وی را دید. متنفر شد و ترشرویی کرد و خود را 
کنار کشید و روی برتافت. و خداوند داستان او را بازگو کرد و آن را ناپسند 
"eb‏ 

۳ و طبرسی هم چنین نقل می‌کند: از امام صادق علیه السلام نقل شده اسست: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن گاه که عبد اله بن ام مکتسوم را می‌دید. 
می‌فرمود: خوش آمدی, خوش آمدی» په خدا سوگند! خداوند تبارک و تصالی در 
خصوص تو. مرا سرزنش نخواهد کرد و آن قدر رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم در حق عبد الله بن ام مکتوم لطف و مهربانی می‌کرد که او. خود را از ابر 
صلی الله علیه و آله و سلم دور نگاه می داشت (کمتر به دیدار ایشان می‌رفت):۲ 


رب معا دک نی مب تکیت ۶۱۳ کرفو مه /طی و۰۷ 
اي وک و۳ 


(چنین 人‏ این (آیات) پندی است * تا هر که خواهد از آن پشد گیرد * 
در صحیفه‌هایی ارجمند # والا و پاک شده # به دست فرشتگانی ٭ ارجمند و 
نیکو کار] 

۱ علی بن ابراهیم: منظور از: «کلّ ها تَذکرة», قرآن است. «فبی صحف 


۲- مجمع البيان. ج ۱۰.ص ۲۶۶ 
۳-مجمع الیان. ج ۱۰. ص ۲۶۶ 


مُكرَمّة # مرفوعة» نزد خداوند ke‏ در دست امامان 
است که صلواتٌ و درود خدا بر همه آنان باد - «کرأم بر 
۲) محمد بن عباس: از حسین بن احمد مالکی, از محمد پن عیسی. از يونس 
از خلف بن حماد. از ابو ایوب خزاز, از امام جعفر صادق علیه السلام درباره آیه 
نقل می‌کند: آنها امامان علیهم السلام هستند.؟ 
بد اله: از على بن محمد بن عبد الیرحمن حجال, از صالح بن 
سندی, از حسن بن محبوب» از مالک بن عطیه. از برید بن معاویه عجلی نقل کرده 
است: از امام محمد باقر عليه السلام درباره این آیات پرسیدم: の‏ 
فیها تب ی [صحیفه‌هایی باک # که در آنها نوشته‌های استوار است] فرسود: 
سخنان ماست و در صحیفه‌هایی است که از دروغ پاک شده است.؟ 


کارا مار "ای زا ی وتا کشت 
از کاش شما 
رم باد انسان! چه ناسپاس است! * او را از چه چیز آفریده است؟ « از نطفه‌ای 
خلقش کرد و اندازه مقررش بخشید # سپس راه را پر او آسان گردانید * آن گاه 
به مرگش رسانید و در قبرش نهاد # سپس چون بخواهد او را برانگیزد * ولی نه 
هنوز آن چه را به او دستور داده به جای نیاورده است] 

۱) على بن ابراهیم » منظور امير المؤمنين عليه السلام 
است و منظور از: «ما نجام ر داد وه خاطر دامن گناه وی را 
کشتند؟ سپس فرمود: «من ی شین نفد تسیل 
سر راه خیر و نیکی را برای وی آسان گردانید امان 
آنشرة», دوره رجمت «کلا لا یفْض ما مره یعضی این که آن چه خداوند به 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ء ص ۰۳۹۸ 
۲- تأویل الایات. ج ۲. ص ۷۶۳ ۱ 
۳-پینه/ ۲-۳ 


۴- مختصر بصاثرالدرجات. ص ۶۴ 


امیر المؤمنین علیهالسلام مر کرده است را به اتمام نرسانده است و برای اتمام و به 
انجام رساندن آن چه به آن امر شده است. باز خواهد گشت.! 

۲) سپس علی بن ابراهیم تقل می‌کند: احمد بن ادریس, از احمد بن محمد, از 
ای انی قر از جمیل بن دراج. از ابو اسامد اام محمد باقر طقف( روات 
کرده است که: از ایشان درباره این آیه پرسیدم: «ف 
آری. در خصوص امیر المؤمنین علیه السلام ازل شده است, و منظور از: قا 
کر به خاطر این که او را به قتل رساندید. سپس نسب امیر المؤمنین را وصف 
کرد و چگونگی آ 
فرمود: «مین آی شیم خلقَ» وی را از گل و سرشت پیامبران آفرید و او را برای 
خبر و نیکی مقر نمود فم الیل یر یعنی راه هدایت او را هموار کرد سپس 
مردن وی را مشابه مردن پیامبرآن قرار داد (او را همائند پیامبران میراند)» هم اذا 
شاء آنشر*». عرض کردم: منظور از: «إدا شاء أَنشره» چیست؟ فرمود: بعد از به قتل 
رسیدنش, درنگ خواهد کرد واسپس در دوره رجعت باز خواهد گشت و آن چه را 


وی و آن چه خداوند با آن به وی کرامت داده است. و 


خداوند به آن امر کرده بود: به اتجام می‌رباند.۲ 

۳ محمد بن عباس: از احمد بن ادریس, از احمد بین محمد بسن عیسی, از 
ابی نصر, از از جمیل بن دراج از ابو اسامه, از امام محمد باقر علیه 
السلام نقل می‌کند: از ایشان درباره این آیه پرسیدم: «كلا لا یقض تا ره و 
عرض کردم: فدایت شوم! چه زمانی آن را به انجام می‌رساند؟ فرسود: آری, در 
خصوص امیر المؤمنین علیه السلام نازل گردید و منظور | ل الإنسان» امير 
المزمنین علیه السلام است «ما 5 منظور قاتل امير المزمنین عليه السلام است 
و به خاطر به قتل رساندن آن حضرت است که صفت کفر به او داده شده است. 
سپس به وصف نسب آن حضرت و چگونگی آفرینش وی و آن چیزی که خداوند 
با آن به وی کرامت داده است. پرداخت و فرسود: «من ائ شی خْلَه» از نطفه 


احمد بن محمد ین 


پیامبران وی را آفرید و وی را برای انجام دادن اعمال نیک, مقر فرسود هم 
۱ 


ر راه هدایت 


است. سپس مردن وی را همانند مردن پیامبران 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۳۹۸ 
۲- تفر قمی. ج ۲. ص ۳۹۸ 


< 
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الاد 


از ایشان پرسیدم: منظور از: LE‏ 

چیست؟ فرمود: بعد از به قتل رسیدن وی تا زمانی که خداوند بخواهد. درنگ 
می سپس خداوند وی را مبعوث می‌کند و این همان سخن خداوند عر و جل 
است: «إذا شاء آنشره». و منظور از اين آیه: «کلا ما يقض تا أمَرة» در زندگی 
دنیوی اوست. . سپس بعد از به ققل رسیدنش در دوره رجعت درنگ خواهد کرد 
(سپس در دوره رجعت باز خواهد گشت و آن چه را خداوند به آن امر کرده بود. 
به انجام می‌رساند),! 


LE‏ ونان | di‏ طایه "سا فلز ا 
فیھا ا راوطا ورب E‏ اوا داز 2 ئی علا" اموا" اعا 
ی 

[ پس انسان باید به خوراک خود بنگرد * که ما آب را به صورت بارشی فرو 
ریختیم * آن گاه زمین را با شکافتنی (لازم) شکافتیم # پس در آن دانه رويانیدیم 
# و انگور و سبزی * و زیتون و درخت خرما # و باغهای انبوه # و میوه و 
چراگاه ٭ (تا وسیله) استفاده شما و دامهایتان باشد * پس چون فریاد گوش خراش 
در رسد ] 

۱) محمد بن يعقو 
پدرش, از کسی که از او نام ی‌برد. از زید شخام» روایت کسرده است که از امام 
جعفر صادق علیه السلام پرسیدم و عرض کردم که در این آیه شریفه: 
ا اید منظور از غذا چیست؟ فرمود: علم وی است که بایید ببیشد از 
چه کسی آن را فا می‌گیرد." 

۲) شیخ مفید در اختصاص, از محمد بن حسن, از محمد بن حسن صفار, از 
یعقوب بن یزید. از ابن ابی عمیر, از زید شخام. از امام محمد باقر علیه السلام در 
نقل می‌کند: «قلظر اسان ی طْعَامه», فرمود: علم وی است 


از برخی یاران ماء از احصد بن محمد بن خالد. از 


خصوص این اب 


۱- تأویل الایات. ج ۲ ص ۷۶۴ح 
۲-کافی, ج ۱ ص ۳۹:ج ۸ 


» قضب: نوعی گیاه (سبزی) 
است. و منظور از: hey‏ باغ‌هاى انبوه تودرتو است. «وقاكهة も‏ 
می‌گوید: «أب» علف چهارپایان است «ُناعا کم ولاْغامکم» ۲ 

۴ شیخ مفید در کتاب ارشاد تقل می‌کند: روایت شده است که از ابو بکر در 
خصوص این آیه پرسیده شد: «وقاکهة رآ ابو یکر معضای «أب» را ندانست و 
گفت: کدامین آسمان مرا می‌پوشاند و به من پناه می‌دهد و کدامین زمین مرا بر خود 
حمل می‌کند. و چه کاری بایدانجام دهم اگر آن چه در قرآن آمب و از سشاق آن 
آگاه نیستم را بگویم؟ اما فاکهه (میوه) را همه می‌شناسیم و نسبت به آن آگاهی 
داریم. اما «اب» خداوند نسبت به آن دائاتر است. این خبر به گوش امیر السومنین 
عليه السلام رسید. فرمود: سبحان اله! آیا نمی‌دانست که «أب» مرتع و چراگاه 
است. و این سخن خداوند عز و جل: «قاكهَة رأبا ز 
خداوند عر و جل برای انسان‌ها و تقذیه و آفرینش آنها قائل است و هم چنین 
گویای اهمیتی است که برای دام‌های آنها و آن چه به وسیله آن زنده می‌مانشد و 
قوت می‌گيرند, قائل می باشد.* 

۵) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از هارون بن ملم از مسعدة بسن 
زیاد. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که: میوه, یکصد و بیست 
رنگ (گونه) است. که سر دسته همه میوه ها انار است:؟ 

۶) علی بن ابراهیم: منظور از« 2 


ان دهنده اهمیتی است که 


.۲ ۴-کافی, ج ۶ ص ۲۵۲ ج‎ 
YY と ーー テー 


-4 


ら テ ーー 
ーー 


. 


اهار 


اين 1۳ و > وڼ" لڪل انريم 
تن یه ۳۸ 


نب که آدمی از برادرش * و از مادرش و پدرش * و از همسرش و پسرانش 
می‌گریزد * در آن روز هر کسی از آنان را کاری است که او را به خود مشفول 
می‌دارد] 

۱) ابن بابویه: ابو الحسن محمد بن عمرو بن علی بن عبد الله بصری, از 
ابو عبد الله محمد بن عبد اله بن احمد بن جبله واعظ از ابو القاسم عبد اله بن احمد 
بن عامر طائی نقل کرده است: پدرم» از امام رضا علیه السلام از امام موسی کاظم 
عليه السلام. از امام جعفر صادق عليه السلام. از امام محمد باقر عليه السلام از امام 
زین العابدین علیه السلام. از امام حسین علیه السلام نقل می‌کند: على بن ابی طالب 
علیه السلام در مسجد جامع کوفه بود که مردی از اهالی شام نزد وی آمد- و 
حدیث را نقل می‌کند تا آن جا که می‌گوید: - مردی به پا خاست و از سر خیره 
سری و لجبازی از آن حضرت علبه للم سید ابر الممنین! منظور از اس 


راز نیک کسانی هیتند؟ فموده هابیل از 
برآدزش] قابیل فرار می‌کند. و آن کسی که از مادرش فرار می‌کند. موسی عليه 
السلام است. و آن شخصی که از پدرش می‌گریزد ابراهیم علیه السلام است» و آن 
شخصی که از همسر خویش گریزان است. لوط علیه السلام است. و آن شخصی که 
از پسر خویش می‌گریزد, نوح علیه السلام است که از فرزند خسویش کنعسان فرار 
می‌کند ۱ 

۲ علی بن ابرهیم: منظور از: لکل امرئ منم بوم 
که امری, وی را از امر دیگر مشفول می‌دارد.۳* 

۳ بستان الواعظین: از رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم روایت می‌کند: 
برخی از خویشاوندان رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم از ایشان پرسیدند: 


۱- عیون اخبار الرضا عليه السلا ج ۱ ص ۲۲۲. ح ۱ 
۲- شیر قمی, ج من ۳۹٩‏ 


ای رسول خدا! آیا در روز قیامت. انسان. اقراد تزدیک خویش را به یاد می‌آورد؟ 
فرمود: در سه جایگاه است که هیچ کسی, دیگری را به یاد نمی‌آورد: زمانی که 
شخص در برابر ترازوی اعمال قرار می‌گیرد که تمام توجه او معطوف این است که 
آیا ترازوی وی سنگینی می‌کند یا خیر, و هنگام گذشتن از صراط است که آیا از 
صراط گذر خواهد کرد یا خیر, و هنگام تحویل نامه‌های اعمال است که آیا نامه 
اعمالش در دست راستش خواهد بود یا در دست چپ. در این سه جایگاه, انسان, 
یش را به یاد 
شان 


همسر و خویشاوند و دوستان صمیمی و فرزندان و پدر و مادر خو: 
نمی‌آورد و این همان سخن خداوند عز و جل است: «لکل ام 


۶» که به دلیل آن همه خطرات عظیم و هولناکی که در آن سا هست. انسان 


تمام توجهش معطوف خویشتن می‌شود و به دیگری توجه ندارد. از خداوند 
می‌خواهيم که از رهگذر رأفت و رحمت و لطف خویش, آن لحظات را بر ما آسان 


و آرام گرداند. 


ۇج و ۇم مس فر) رساج ڪه بش ر؟ ALIS‏ ووج هیلاع 
رفاک و وت نکن و 


[در آن روز چهره‌هایی درخشانند # خندان (و) شادانند ٭ و در آن روز چهره‌هایی 
است که بر آنها غبار نشسته * (و) آنها را تاریکی پوشانده است * آنان هسان 
کافران بدکارند] 

)علی بن اراھیم: سس خداوند عرد جل آن دسته از افراد را ذکر می‌کند 


E EE 2 ۰‏ 
۲) سیس علی بن ابراهیم نقل کرده است که: سعید بن محمد از بکر بن سهل, 
از عبد الغنی بن سعید. از موسی بن عبد الرحمن. از مقاتل بن سلیمان, از ضحخاک. 


تفیر قمی. ج ۲. ص YY‏ 


: 4) 


ترجمه 
تسیر 
روایی 


لوار 


ا ازات عباس روایت می‌کند: منظور از: «شَاعا کم رأنقایکم» [(تا وسیله) استفاده 
شماو ا و دامایتان باشد] این است که に‏ برای شما و دامها 


مور غبار جهنم است. و منظور 


۱-عیس/ ۳۲ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲ص ۳۹٩‏ 


5 
وس 


سوره تکویر 


سوره تکویر مکی است. ۲۹ آیه دارد و بعد از سوره مسد 
نازل شده است 


5 
وس 


فضیلت و ثواب قرائت سوره تکویر 


در سوره عبس ذکر گردید. 

۱ از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است: هر کس این سوره را 
بخواند. خداوند در روز 
ایمن می‌دارد و در حالت ایمنی به پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم نگاه می‌کند. هر 
کس این سوره را بر کسی که میتلا به چشم دزد باشد و یا چشم وی آسیب دیده 
いし‏ بیماری چشم وی بهبود می‌یابد. 

۲) و رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم می‌فرماید: هر کس این سوره را 
بخواند. خداوند در روز قیامت. آن گاه که نامه اعمال داده می‌شود. او را از رسوایی 
ایمن می‌دارد. و هر کس این سوره را برای شخصی که مبتلا به چشم درد باشد و با 
چشم وی آسیب دیده باشد بخواند. به خواست خداوند. بیماری وی بهبود می‌یاید. 


امت. آن گاه که نامه اعمال داده می‌شود, او را از رسوایی 


اند. به خواست خداو: 


ê 


ِا 


- 


لاد 


تفسیر سوره تکویر 


۳ 
MA‏ ۳۳9 اکترث" و ااال تبرت "و یقاز 


مت "ود لوځوس حيرت و و و5 وش زو 
[آن گاه که خورشید به هم درپیچد ه ولا رگن یره شرند هو 
آن گاه که کوه‌ها به رفتار آیند * وقتی شتران ماده وانهاده شوند * و آن گاه که 
وحوش را همی‌گرد آرند * دریاها آن گاه که جوشان گردند ٭ و آن گاه که جانها 
به هم درپیوندند] 

۱) ابن بابویه: محمد بن موسی بن متوکل, از محمد بن ابو عبد اله کوفی. از 
موسی بن عمران نخعی, از عمویش حسین بن یزید. از اسماعیل بن مسلم از ابو 
نعیم بلخی, از مقاتل بن حیّان, از عبد الرحمن بن ابزی, از ابوذر غفاری - که 
رحمت خداوند بر وی باد - نقل می‌کند: در حالی که همگی راه می‌رفتیم» دست در 
دست پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داشتم و هر دو به آفتاب نگاه می‌کردیم تا 
این که غروب کرد و من عرض کردم: ای رسول خدا! کجا غروب می‌کند؟ فرسود: 
در آسمان, سپس از آسمانی به آسمان دیگر بالا برده می‌شود, تا این که به آسمان 
هفتم که زیر عرش است. می‌رسد. آن گاه سجده کان فرود می‌آید. و همه 


فرشتگانی که عهده‌دار آن هستند. به سجده می‌روند. سپس می‌گوید: پروردگارا! امر 
ھا چ تن آیا از محل غرویم طلوع کنم یا از محل طلوعم؟ وٍ 
این همان سخن خداوند عز و جل است: «والنس تجری سر لها لک قدي 


لفلیم» ۳ [و خورشید به (سوی) قرارگاه ویره خود روان است. تقدیر آن عزیز 


tb‏ این است], منظور, تدییر پروردگار عزیز و توانا در آفرینش خویش است؛ 
خداوندی که از آفریدگان خویش آگاه است. 

فرمود: سپس جبرئیل پوششی از ور عرش که به مقدار ساعت‌های روز و به 
اندازه درازای آن در تابستان و کوتاهی آن در زمستان و سابین اندازه‌های آن در 
پابیز و بهار است برای آفتاب می‌آورد. پس آفتاب آن گونه که انسان لباس خویش 
را می‌پوشد. آن پوشش را بر تن می‌کند و به فضای آسمان می‌رود و از محل طلوع 
خویش طلوع می‌کند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: مانند این است 
که من اکنون خورشید را می‌بینم که سه شب محبوس بوده است و نور افشانی 


نمی‌کند. سپس لباس خورشید را بر او تمی‌پوشانند و به وی دستور داده می‌شود که 
از سمت مغرب طلوع کند. و به این دلیل است که خداوند عز و جل می‌فرماید: «إذا 
を らし‏ الوم نرنت», و ماه نیز بدین گونه است. از آن زمان که 
طلوع می‌کند و آسمان را می‌پیناید تا آن زمان که غروب می‌کند و به آسمان 
هفتمین بالا برده می‌شود. و درازیر عرش یه سجده می‌رود و سپس جبرئیل پوششی 
از نور کرسی را برای آن می‌آورد, و به همین موضوع اشاره دارد آن گاه که خداوند 
عز و جل می‌فرماید: «وّ ی ゴー イー っ ーー‏ 
خورشید را روشنایی بخشید و ماه را تابان کرد] ابوذر - که رحمت خداوند بر وی 
باد - می‌گوید: بعد از آن من با رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم تنها نسستیم 
از مغرب را به جای آوردیم ۴ 

۲) على بن ابرا امس کرت منظور این است که تاریک و تیره 
می‌شود. و منظور | جوم انرنتا»,نور آن است که از بین می‌رود. و این 
آیه: Je ly‏ سر یعنی این که به حرکت در می‌آید. A‏ 
ها جايدة وهی تشر تشر السخاب» [ر کوه‌ها 


ey می‌فرماید:‎ 


ww みさ 
۵ / يونس‎ - 
YY توحیده ص‎ -۳ 
۸ نمل/‎ -۴ 


روایی 


می‌بینی (و) می‌بنداری که آنها بی‌حرکتند و حال آن که آنها ابر آسا در حرکتند 
منظور از این آیه: «ذ اْعشار عُطْلّت» این است که: آن گاه که مردم می‌میرند. 
شتران, وانهاده و بدون استفاده می‌مانند و کسی نیست که آنها را بدوشد. و منظور 
از: «وذ le ら あう JI‏ است که تمامی دریاهایی که در اطراف دنیا هستند. 
تیدیل به آتش می‌شوند.«و اس ».با حوریان بهشتیازدواج می‌کنشد 
۱ 


اب و 


۳) سپس نقل می‌کند؛ در روایت ابو جارود. از امام محمد باقر عليه السلام 
روایت شده است که: منظور از: «ر اشوس رچتا»: پهشتیان با دوضیزگان 
نرم خو و زیبارو ازدواج می‌کنند. این در حالی است که هر کدام از دوزخیان, 
شیطانی همراء وی خواهد بود. جان‌های کافران و منافقان با شیاطین پیوند می‌خورد 


اعمش, از ابو صالع. از ین عباس در 
خصوص این آیه نقل ۳ است که 1 لو وتا هر سومنی در روز 
قيامت, آن گاه که از صراط می‌گذرد. خداوند چهار زن از دنیا و هفتاد هزار حوری 
بهشتی را بر در بهشت به همسری وی درمی‌آورد. مگر علی بن ابی طالب علیه 
السلام که در دنیا و آخرت همسر حضرت بتول. فاطمه سلام اه علیها است و در 
بهشت, زنی به جز فاطمه سلام لله علهاء از زنان دنیا نخواهد داشت. در عین حال 
هفتاد هزار حوری بهشتی که هر کدام از آنها هزار خدمتکار دارد. همسران ایشان 
خواهند بود" 


i‏ ۳۳ < که 
إا وۇو زك بأيدنب ۇك . 
[ پرسند چو زان دخترک زنده به گور # به کدامین گناه کشته شده است؟ ] 


۱ ابو علی طبرسی: از امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر صادق عليه 
السلام روایت شده است که آیه را این جنین خواندند: «وإِذا الو 


۳ منافب. ج ۳ ص ۳۲۲ 


تا»» که به جای «الموءودة» «مَوّدة» به فتح میم و واو و دال آمده است» و 
ابن عباس نیز بدین صورت روایت شده است. و آن مودت ذی القرسی (دوستی 
نسبت به خویشاوندان) است, که اگر کسی مقتضای پیوند با آنان را به جای نیاورده 


ند خویش را با نها بریدی؟! 


باشد. از او پرسیده می‌شود: با کدامین گنا 


۲) و از ابن عباس روایت شده است: آن کسی که در راه دوستی و ولایت ما 
کشته شد" 
۳) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از یکی از یارانش؛ از هارون بن 


مسلم, از مسعدة بن صدقه. از امام جعفر صادق عليه السلام تقل کرده است؛ امير 
المؤمنین علیه السلام می‌فرماید: ای مردم! خداوند عز و جل رسول خدا صلی الله 

علیه و آله و سلم را نزد شما فرستاد و قرآن را به حق بر وی فرستاد. در حالی که 
آن و آن کسی که آن را نازل کرده, و نسبت به رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم و آن کسی که او را فرستاده: علم نداشتید و ای بودید. در آن 
هنگامی که مدتی بود که پیامپزی فرستاده نشده بود. و مدت زمان طولانی بود که 
مردم در خواب (جهالت) به سر می‌بردند. و جهل و ادانی گسترش پیدا کرده بود و 
فتنه و آشوب در همه جا رخنه کرده بود و مردم از حق و یقین؛ روی گردان بودند 
و نسبت به آن کور بودند (آن را نادیده می‌گرفتند) و ظلم و ستم در همه جا یداد 
می‌کرد و دین و آیین از بین رفته بود, و آتش جنگ‌ها برافروخته بود. در آن زمان 
که باغ‌ها و مزارع دنیاء زرد شده و شاخه‌های آن خشک شده بودند و برگ‌های 


شما نسبت به قر 


درختان آن ریخته بود و مردم نسبت به بار نشستن ان باغ‌ها ناامید شده بودند و 
آب آن فرو رفته و خشک شده بود. 

نشانه‌های هدایت محو شده بود و آثار و علائم هلاکت و نابودی نمایان گشته 
بود و دنیا نسبت به مردمانش ابرو در هم کشیده و گرفته بود و از آنها کاملاً روی 
گردان بود و روی خوشی نشان نمی‌داد. بار دنیا فتنه و آشوب بود و غ 


ايش لاشه 
مردار؛ لباس زیرین آن ترس و بالایوش آن شمشیر بود. (در چنین شرایطی) شما 
یک سره پراکنده شدید. دنیا چشمان مردمانش را کور کرد و روزگار را بر آنھا تیره 


۱- مجع ایا ج ۱۰ ص ۲۷۴. 
۲- مجمع البان, ج ۱۰.ص ۲۷۴. 


و تار ساخت. آنها صله رحم را به جای نیاوردند و خون‌های همدیگر را ریختند و 
از میان فرزندان خویش, دختران خود را زنده به گور کردند. زندگی آسوده و مرفه 


طور که به خدا سوگند! از عذاب و کیفر خداوند نیز نمی‌ترسیدند. زنده 


پلید بود و مرده آنهاء در آتش دوزخ, از شدت وحشت, خاموش بود. 
از آن چه در کتاب‌های آسمانی پیشینیان بود, برای آنها آورد. و این قرآن, همخوان 
و هماهنگ با چیزی است که از پیش فرستاده شده است (در میان آنها بود) و در 
آن, حلال به تفصیل از شبهه‌های حرام بیان شده است. 1 
بخواهید که برای شما سخن براند. ولی برای شما سخن نخواهد راند. من از آن برای 
شما می‌گویم» در آن اخبار و دانش پیشینیان و اخبار و دانش آیندگان تا روز 
قیامت وجود دارد و قرآن, حکمی است برای آن چه شما نسبت به آن اختلاف 
دارید و اگر از من درباره آن بپرسید, شما را آگاه خواهم کرد.! 

۴) و نیز از او: از محمد بن حسن. و دیگران, از سهل. از محمد بن عیسی: و 
محمد بن یحبی؛ و محمد بن حسین, همگی آنان, از محمد بن سنان, از اسماعیل بن 
جابر. و عبد الکریم بن عمرو, از عبد الحمید بن ایی دیلم. از امام صادق عليه السلام 
- در حدیئی- تقل می‌کند که فرمود: «فل اكم عله أجرا لس ِى 
نی [بگو به ازای آن (رسالت) پاداشی از شما خواستار نیستم؛ مگر دوست 
درباره خویشاوندان]. سپس فرمود: (آیه این گونه نازل شده است): Bl‏ لو 
لُت * بأی ذنب ت4, می گوید: از شما در خصوص آن دوستی و مودنی که 
فضیلت آن را پر شم نازل کردم؛ می‌پرسم. یعنی دوستی خویشاوندان که به کدامین 
گناہ آنها را به قتل رساندید؟۳ 

۵) علی بن ابراهیم: احمد بن ادریس, از احمد بن محمد از علی بن حکم؛ از 
ایمن بن مُحرز, از جابر, از امام محمد باقر روایت شده است که علیه السلام در 
خصوص این سخن خداوند تبارک و تعالی: «ذ ال لت * با は‏ 


۱-کافی, ج ۰۱ ص ۴۹.ح ۷ 
۲-شوری/ ۲۳ 
۳-کافی, ج ۱ص ۲۳۳ ۳. 


ーー っ っ た で ざし こめ っ に の * فرمود: : آن کسی است که در‎ 
۱.» ا مد فى ای‎ 


اس: احمد ین ادریس, از احمد بن عیسی, از علی بن حدید. از 


منصور بن یونس, از منصور بن حازم از زید بن علی علیه السلام نقل کرده است: 


تا 0 فرمود: خدا وکا تور ایآ دوستی امات به 
خدا ردان آیات فقط در خصوص ماست." 

۷ و نیز از او: از علی بن عبد اقه, از ابراهیم بن محمد. از اسماعیل بن ساره 
از علی بن جعفر حضرمی, از جابر جعفی نقل شده است: از امام جعضر صادق 
درباره این آیات پرسیدم: «وإذا وود متا « بای دنب فیلتا». فرسود: آن 
کسی که در راه دوستی ما کشته شود. از قاتل آن دربارهدلیل به قتسل رساندن او 
پرسیده می‌شود.۳ 


۸) و نیز از او: از محمد بن همّام, از عبد الله بن جعضر, از محمد بن عبد 
الحمید. از ابو جمیله, از جار از امام محمد باقر عله السلام در خصوص این آیات 
التوؤردة تم پا や‏ فتلت فرسود: منظور. آن 
کسی است که در راه دوستیما کشته شود" 
آو: از علی بن عبد اقه» از ابراهیم بسن محمد تقضی, از حسن بن 
حسین انصاری. از عمرو بن ثابت. از علی بن قاسم تقل شده ‏ رباره این آیات 
از امام محمد باقر عليه السلام پرسیدم: و PE)‏ 
فرمود: از شیعه آل محمد - که صلوات و درود خدا بر همه آنان باد < پرسیده 


می‌شود: به کدامین گناه کشته شدتد؟۵ 
۰ و از محمد بن جمهور. از محمد بن سنان از اسماعیل بن جابر, از امام 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۲:ص 
وبلالایات. ج ۲. ص ۷۶۶ح ۶ 
آویل الآیات. ج ۲. ص ۶۶ ح ۷ 
ويل الآیات. ج ۲. ص ۷۶۷ ج ۸ 
۵- تأویل الاب 


ج ۲ ص ۷۶۷ج ٩‏ 


-)6< 


سر 
تکویسر 


جعفر صادق علیه السلام تقل شده است: به ایشان عرض کردم: منظور از این آیات 
چیست: «وإذا مود YecE‏ فرمود: منظور؛ امام حسین 
عليه السلام است.۱ 

۱) ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولویه در کتاب کامل الزیارات: پدرم؛ از 
سعد بن عبد اه از یعقوب بن یزید و ابراهیم بن هاشم از محمد بن ابی عمیرء از 
یکی از یارانش, از امام جعفر صادق علیه السلام در خصوص این آیات نقل کسرده 
است: と に By‏ ا», فرمود: در خصوص حسین بن 
على عليه السلام ازل شو" 

۲ شرف الدین نجفی. گوید: از سلیمان بن سماعه, از عبد اله بن قاسم از 
ابو الحسن ازدی, از ابان بن ابی عیاش از سیم بن قیس, از ابن عباس تقل کرده 
منظور, آن کسی است که در راه دوستی با اهل بیت - که صلوات و درود 


خدا بر همه آنان باد - کشته شده است.۳ 


# بای دنب 


۳) و از منصور بن حا 
از ایشان درباره ال 
فرمود: منظوره دوستی ماست و در خصلرمن مازلا شله است.؟ 

۴ على بن ابراهیم در خصوض این آیات: «وإذا وود شنت « بای 
می گوید: عربها دختران خویش را به دلیل غیرت [جاهلائه] می‌کشتند. 
و آَنْ گاه که روز قیامت فرا رسد. از دختری که زنده به گور شده است» پرسیده 
می‌شود؛ به کدامین گناه کشته شد؟ 


الست کرت "ود لکماء کیت "و 


۱- تأویل الایات. ج ۲ ص ۷۶۷ح ۱۰ 
۲- کامل الزیارات, ص ۱۳۴, باب ۱۸ء ح ۳. 
۳- تأویل الایات. ج ۲ ص ۷۶۶ ج ۴ 


۴- تأویل الایات, ج ۲. ص ۷۶۶ ح ۵. 


۵- تفسیر قمی, ج ۲ص ۴۰۰. 


أرق" 
[ و آن گاه که نامه‌ها ز هم بگشایند # و آن گاه که آسمان ز جا کنده شود ٭ و 
آن گاه که جحیم را برافر 】 و آن گاه که بهشت را فرا 
۱) علی بن ارا ون HE‏ موی 
منظور از: に ay‏ که باطل و بی‌اعتبار گردید.! 
اا ل ای ی ال ا ن ی 
EE Ci‏ ن هد 


از موسی بن عبد الرحمن, از این جریج: 
روایت کرده است که: «وذا 
شد و جحیم: آتت 1 
گویند. همان گونه که خداوند زو جل ی 


تقوایان, به اولیای خداوند نزدیک گردانند." 


لاه بای “اوا نکن "والب لداع 9 مرن 


13 تت إل رل زک を‏ "زي نووعندزي| ارد مکی 0 دا یی 

وتاما یک ونو ومذ رال ال ۱۳ ماهو یب ۷-93 
Ia ۳۹ ry‏ 7 کال ناه مینک 

نتم ۱ وتاناژر تناو بای 0 

[نه نه سوگند به اختران گردان * (کز دیده) نهان شوند و از نو آیند # سوگند به 


گرداند # سوگند به صبح چون دمیدن گیرد ٭ که (قرآن) سخن 
فرشته بزرگواری است * نیرومند (که) پیش خداوند عرش بلند پایگاه است * در 


شب چون پ 


۱- تشیر قبي.ج ۲ ص ۴۰ 
۲- صافات/ ۹۷. 


۳- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۴۰۱ 


© 


وره 
تکویر 


و 3 


テテ 
مین‎ 
PP 


هار 


آن جا (هم) مطاع (و هم) امین است ٭ و رفیق شما مجنون نیست ٭ و قطعاً آن 
(فرشته وحی) را در افق رخشان دیده ٭ و او در امر غیسب, بخیل نیست ٭ و 
(قرآن) نیست سخن دیو رجیم # پس به کجا می‌روید؟ * این (سخن) به جز پشدی 
برای عالمیان نیست * برای هر یک از شما که خواهد به راه راست رود * و تا 
خدا پروردگار جهانها نخراهد. (شما نیز) نخواهید خواست] 

۱) علی بن ابراهیم: eo し て 5y‏ یعنی این که قسم می‌خورم به 
«خنس» و آن نام ستارگانی است. و منظور آز: «الْجوار الّْس». ستارگانی است 
که در هنگام روز پنهان می‌شوند.' 

۲) محمد بن یعقوب: از یکی از یاران ماء از سعد بن عبد اقه. از احمد بن 


حسن, از عمر بن یزید. از حسن بن ربیع همدانی؛ از محمد بن اسحاق, از اسید بن 
عب. از ام هانی تقل می‌کند که: امام محمد باقر علیه السلا را دیدم و از یشان 
درباره این آیات پرسیدم: «فلا سم بالخس» الجوار الكُسس». TEY)‏ 
امامی است که در زمان خود در سال دویست و شصت از دید‌ها پنهان می‌شوده و 
مردم از علم و دانش او بهره‌مند نخواهند شد (از او چیزی نخواهند دانست) سپس 
مانند شهابی درخشان در تاریکی شب نمایان می‌شود؛ اگر در آن زمان باشی, چشم 
تو روشن خواهد شد." 

۳) و نیز از او: از علی بن محمد از جعضر بسن محمد از موسی بن جعفر 
بغدادی, از وهب بن شاذان, از حسین بن ابی ربیع؛ از محمد بن اسحاق, از اسید بن 
لبه از ام هانی نقل کرده است: از امام محمد باقر علیه السلام درباره این یات 
bas HI‏ فرمود: امامی که در سال دویست و 
شصت از دیده‌ها پنهان ینو سپس ماتند شهایی درخشان در شب تاریک, 


نمایان می گردد. و اگر در آن زمان باشی, چشم تو روشن خواهد شد (خوشحال و 
شادمان خواهی شد)." 
۴) محمد بن ابراهیم نعمانی: سلامة بن محمد از احمد بسن داود بین علی: از 


۱- تسیر قمیاج ۲ ص ۴۰۱. 
۲- کافی؛ ج ۱ص ۳۷۶, ح ۲۳ 
۳-کافی, ج ۱ص YY‏ 


احمد بن حسن. از عمران بن حجاج. از عبد الرحمن بن ابی نجران. از محمد بسن 
ابی عمیر, از محمد بن اسحای. از اتید ین تغلبه. از ام هانی تقل کرده است: از امام 
HO‏ باس فرمود: 
ای ام هانی! امامی است که در سال دویست و شصت, خود را از دبده‌ها پنهان 
می‌کند تا علم و داتش او از مردممنقطع شود سپس مانند شهاب درخشان در شب 
تاریک, ثمایان می‌شود اگر در آن زمان باشی, چشم تو روشن خواهد شد (شادمان 
و خوشحال خواهی شد).' 

۵ محمد بن عباس: عبد اله بن علاء. 


محمد باقر علیه السلام در خصوص این آیه برسید. 


محمد بن حسن بن شمون, از عثمان 
بن ابی شیبه, از حسین بن عبد اه ارجانی, از سعد بن طریف, از اصبغ بن نباتهء از 
امام علی علیه السلام نقل می‌کند: این واه از ایشان پرسید: منظور از این آیات 
چیست: «فا آفیم we ER‏ فرمود: «خداوند به هیچ کدام از 
آفریدگانش سوگند یاد نمی‌کند. منظور از: : الس گروهی هستند که علم و 
دانش اوصیا و جانشینان را پوشاندند و مردم را به عدم دوستی و ولایت آنها 
فراخواندند. معنای خنسوا: ستروا( یهن کردن) است» به ایشان عرض کرد: منظور 
از این آیه چیست: «الجزارالْکنّسٍ»؟ فرمود: منظور, فرشتگان هستند که علم و 
دانش را نزد رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم آوردند و ایشان, آن را نزد 
اوصیای اهل بیت خویش - که صلوات و درود خدا بر همه آنان باد - پنهان کرد. 
که تنها آنان هستند که از آن علم آگاهی دارند. و معنای کنسه: رفعه و تواری به (آن 
را بالا برد و پنهان کرد) است. گفت: منظور از این آیه چیست: «والل إ6 
غنقس»؟ فرمود: منظور, تاریکی شب است, و خداوند این را به عنوان مثالی آورده 
است برای کسانی که ادعای ولایت دارند و از اولیای امر سرباز زده‌اند. گفت: از 
ایشان پرسیدم: منظور از این آیه چیست: «والصْبْح لا تَنْفْس»؟ فرمود؛ منظور. 
اوصیا و جا ان هستند که علم و داتش آنها از صبح - آن گاه که می‌دسد ー‏ 


۶ و نیز از او: از جعفر بن محمد بن مالک, از محمد بن اسماعیل بن سمّان, از 


۱- الغیبه. ص ۸۷ 
۲- تأویل الآیات. ج ۲. ص ۷۶۹ ح ۱۵ 


-4)6- 


نور 
تکویسر 


ترجمه 
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روایی 


انیا 


وهب. از وهب بن شاذان, از حسن بن ربیع. از محمد بن اسحاق 
هانی برای من نقل کرد: از امام محمد باقر عليه السلام درباره اين 
の |‏ < فرمود: ای ام هانی! امامی 
است که در سال دویست و شصت, خود را از دیدهبنهان می‌کند. سپس مانشد 
شهاب درخشان در شب تاریک نمایان می‌شود. ای ام هانی! اگر در آن زمان باشی, 
چشم تو روشن خواهد شد" 


قسم است که جواب آ 
یعنی این که نزد خداوند. دارای شأن و منزلت 
آمین». امتیازی است که خداوند با آن رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم را بر 
ر پیامبران برتری داد و هیج کدام از 
۸ سپس علی بن ابراهیم نقل می‌کند: 
حسن بن علی بن ابی حمزه, از پدرش, از ابو بیز از امام جعضر صادق علیه 
السلام در خصوص این آیه نفل کسرده است: «ذۍ فو عند ذى رش مکیین» 
منظور, جبرئیل است. عرض کردم: منظور از این آیه چیشت: «مطاع تم آبین14 
فرمود: منظور, رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. اوست که خداوند. 
خواسته‌های وی را برآورده می‌کند و در روز قيامت, صاحب مقام است؛ و منظور 
از: «وَمّا صاحیکم بمَجنون»: منظور این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلّم کم خرد و دیوآنه بوذ که امیر المؤمنین عليه السلام را پیشوا و هسادی سردم 
تعیین کرد. و درباره این آیه فرمود: هماع 
که خداوند عز و جل نسبت به پیامبر خویش صلی الله علیه و آلله و سلم در اسر 
غیب (رساندن وحی) بخیل نبود. و منظور از: «وقا هو بقل ان رچیم»» فرسود: 
یعنی کاهنانی که در قریش بودند. خداوند آن سخنان را به شیاطینی که این کاهنان. 
سخنان آنها را به زبان می‌آوردند. نسبت داد و فرمود: 


پيامبران را از آن بهره‌مند نساخت.؟ 


بک احمد. از عبید اله بن موسی, از 


۱- تأوبل الآیات. ج ۲. ص 2۷۶۹ ۱۶ 


۲- یر مي ج ۱۷ ضی ۳-۱ 


می‌روید. و به کجا فرار می‌کنید؟ «ِن RIHI ま TNIP‏ 
از آنها در خصوص ولایت على عليه السلام عهد و پیمان گرفت. و منظور از: «لمّن 
اء منک آن یَسَقیمٌ». در پیروی و اطاعت از علی علیه السلام و امامان بعد از وی 
- که صلوات و درود خدا بر همه آنان باد. عرض کردم: منظور از این آیه چیست: 
«وما تشاژون الا أن بشاء الله زب 
خداوند است. نه در اختیار انسان‌ها۱ 
)٩‏ محمد بن عباس: علی بن عباس, از حسین بن محمد از احمد بن حسیین, 
ق ن رواییت را تقل کرده از ان عباس 


» برای کسانی که خداوند 


Ye‏ فرمود: زیرا مشیت و اراده در اختیار 


منظون, رسول خدا لیف علیه و آله و سلم است که 
نیرومدی استٌ که نزد" صاحپ حرش دارای مقام است و رضوان, خزانه‌دار هشست 
و مالک خزان‌دار جهنم, از امرتوی اطاعث می‌کنند. و در آن جا نسبت به آن چه 
خداوند نزد وی به امانت گذاشته است که آن را به مردم بسبارد. امانت‌دار است. و 
برادر وی امیر المؤمنین علیهالسلام نیز نسب تبه آن چه محمد صلی اله علیه و آله 
و سلم نزد وی به امانت گذاشته است. آمانت‌دار است که آن امانت رابه امت 
خویش بسپارد ۲ 

۰) علی بن ابراهیم: پدرم. از محمد بن ابی عمیر, از هشام بن سالم. از امام 
فر صادق عليه السلام» حدیث به معراج بردن پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
را تقل کرد و تا آن جا رسید که می‌فرماید: تا این که به آسمان دنیا وارد شدم به 
طوری که هر فرشته‌ای که مرا می‌دید لبخندزنان و بشارت دهنده بود. تا این که 
فرشته‌ای با من دیدار کرد که در میان همه آفریدگان خداوند. عظیم‌تر و بزرگ‌تسر از 
او ندیده بودم؛ بدترکیب و خشم آلود بود. و همین دعایی که سایر فرشتگان در حسق 
من کردند. را بازگو کرد. اما لبخندی نزد و مانند سایر فرشتگان بشارت‌دهنده نبود. 


۱- تفر قمی, ج ۲ ص ۴۰۱ 
۲- تأوبل الایات. ج ۲ص ۳۷۰ ج ۱۷ 
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اهار 


| این کیست که پاعث ترس و وحشست من شند؟ عرض گرد 
رواست که از او وحشت کنی, همه ما از وی وحشت داریم. این مالک. خزانه‌دار 
دوزخ است, هیچ گاهلبخندی بر لب جاری نساخته است. و از آن روز که خداوند. 
وی را عهده‌دار دوزخ کرده است. روز به روز, بر میزان خشم و غضب وی نسبت به 
دشمنان خداوند و گناهکاران افزوده می‌شود. و خداوند. وی را مسئول انتقام گرفتن 
آنها قرار داده است. و اگر بر کسی قبل از تو لبخندی زده بود و یا می‌خواست بر 
کسی بعد از تو لبخندی بزند. بی‌گمان برای تو نیز لبخند می‌زد. اما این فرشته 
هیچ وجه ای بز اب جاری ی پس من به وی سلام کردم و او جواب 
در حالی که در جایی بود که 
خداوند این گونه آن جا را توصیف می‌کند: سطع تم آمین». گفتم: به وی دستور 
نمی‌دهی که دوزخ را به من بنمایاند؛ پس جبرئیل به وی گفت: ای مالک! دوزخ را 
به محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنمای. پس پرده و پوشش آن را برداشست, و 
دری از آن را گشود... تا پایان حدیت.! 

۱ على نابرهم ه محمد بن جنا( وخمکُ 6 احمد: از احمد بن محمد 
سیاری, از فلان شخص, از ابو الحسن عليه السلام تقل كرده است: خداوند 
عر و جل؛ دل‌های امامان - که صلوات و درود خدا بر همه آنان باد - را محلل 
ورود اراده خویش قرار داده است؛ پس اگر خداوند: چیزی را بخواهد.آنها نیز آن 
چیز را می‌خواهند. همان گونه که خداوند عر و جل می‌فرماید: وتا تساو لا 
أن يشا ال رب الغالیین».۲ ۱ 

۲ و نیز از او: از سعید بن محمد. از بکر بن سهل, از عبد الغنی بن سعید, از 
موسی بن عبد الرحمن, از ابن جُریج, از عطاه. از ابن عباس درباره «رّبٌ این 
نقل شده است: خداوند عر و جل سیصد و چند ده جهان را پشت کوه قاف و دریای 
هفت‌گانه آفرید. که به اندازه یک چشم بر هم زدن, معصیت خداوند را نکردند. آنها 


1 
از 


سلام مرا داد و مرا به بهشت بشارت داد. به ج 


فرزندان آدم را نمی‌شناسند که هر کدام از آن جهان‌ها سیصد و سیزده بار بیشتر از 


فرزندان آدم جمعیت دارد. و بلکه بیشتر؛ و این است منظور از این آیه: لا آن 


۱- تفسیر Ye‏ ص ۱۳۹۷ 
۲- تسیر چ ۲ ص ۳-۲ 


۳ سعد بن عبد اله: از احمد بن محمد سیّاری, از چند تن از یاران ماء از 
ابو الحسن ثالت امام هادی علیه السلام تقل می‌کند: خداوند عر و جل, دل‌های 
امامان علیهم السلام را محل ورود اراده خویش قرار داده است» و اگر خداوند امری 
را بخواهد.آنها نیز آن امر را سی‌خواهند. همان گونه که خداوند عر و جل 
می‌فرماید: هوتا تون لا أن يشا الل" 


فصلی در معنای افق مبین 
۱) ابن بابویه: پدرم. از سعد بن عبد لله از موسی بن جعفر بغدادی؛ از محمد 
بن جمهور, از عبد اله بن عبد الرحمن از محمد بن ایی حمزه از امام جعضر صادق 
عليه السلام قل کرده است: هر کس در هر روز از ماه شعبان یک پار این عبارت را 
بگرید: « تفر لبیل له و رحتن ارم حى الوم و وبا » 
[طلب آمرزش می‌کنم و دست توبه بلئد می‌کنم به سوی خدایی که خدایی جز 
نیست و او رحمان و رحیم و زنده و پایدار است] نام وی در افق مبین ثبت 


می‌شود. به ایشان عرض کردم: افق مبین چیست؟ فرمود: سرزمینی رو به روی 
عرش است که رودهایی در آن جاری است و جام‌هایی به تعداد ستارگان در آن جا 
وجود دارد. ۳ 


۱- شیر قمی.ج ۲اص ۴۰۲ 
۲- مختصر بصائر الدرجات. ص ۶۵ 
۳- خصال. ص ۵۸۲ ح ۵ 


aM 


ر 
تکویسسر 


سوره انفطار 


سوره انفطار مکی است. ٩‏ آیه دارد و بعد از نازعات نازل 


شده است. 


5 
وس 


فضیلت و ثواب قرائت سوره انفطار 


۱) ابن بابویه: با سند خود. از حسین بن ابی علاء تقل می‌کند: شنیدم امام 
جعفر صادق عليه السلام می‌فرماید: هر کس این دو سوره را 
و «إذًا السَمّاء ان 


[آن گاه که آسمان ز هم بشکافد] بخواند و همواره به این 
دو سوره در نمازهای واجب و مستحب توجه ذاشته باشد, همه پرده‌ها و رازها 
برای او آشکار می‌شود و هیچ مانعی در برابر او ایستادگی نخواهد کرد و همچنان 
خداوند را در نظر خواهد گرفت و خداوند. وی را مورد عنایت خویش قرار خواهد 
داد تا این که از حسابرسی مردم فارغ شود" 

と し‏ صلی لله علیه و آله و سلم روایت شده است: 
هر کس این سوره را بخواند. در آن هنگام که نامه اعمال داده می‌شود. خداوند وی 


را از رسوا شدن ایمن می‌دارد و عیب‌های او را می‌پوشاند و وی را در روز قیاست 
عاقبت به خیر می‌کند. هر کسی که زندانی یا اسیر باشد و ايين سوره را بخواند و 
بنویسد و آن را بر خود آویزان کند (بر بازوی خویش ببندد), خداوند خروج او را 
از زندان آسان می‌گرداند و وی را از رنجی که می‌کشد و از 
یا نگران آن است؛ رهایی می‌بخشد. و به خواست خداء وی را خیلی زود به 
سرمنزل مقصود می‌رساند. 

۳ رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم می‌فرماید: هر کس به خواندن 


آن چه بیم آن را دارد و 


۲- تواب الاعمال, ص 1۵۱. 


سوره عادت کند. از رسوا شدن در روز قیامت ایمن می‌شود و عیب‌های او پوشیده 
می‌شود و در روز قيامت عاقبت به خیر می‌شود. هر اسیر و یا زندانی که این سوره 
را بخواند و یا آن را بنویسد و بر خود بیاویزد (بر بازوی خویش ببندد), خداوند به 
زودی, آزادی وی را میسر می‌سازد. 

۴ امام صادق عليه السلام می‌فرماید: هر کس این سوره را در هنگام بارش 
بخواند. خداوند به تعداد قطره‌های باران, [گناهان] وی را می‌آمرزد. خواندن 


این سوره. باعث افزایش توان بینایی می‌شود و به خواست خداوند بیساری چشم 


بهبود می‌یابد و پرده از برابر دیدگان برداشته می‌شود. 


تفسیر سوره انفطار 


نم اون ازجم ۱ 

اکتا ارت" وا کوب كرت" وا لاو" وا 
اشنو ز یشارت مرل مامتو ریث فان اعد لب رب 
نکر ”ِي ات نوا نت ”فاي رتشا رل 
[ و آن گاه که اختران پراکنده شوند * و آن گاه که دریاها از جا برکنده گردند * 
و آن گاه که گورها زیر و زیر شوند * هر نفسی آن چه را پیش فرستاده و باز 
پس گذاشته بداند * ای انسان چه چیز تو را درباره پروردگار بزرگوارت مضرور 
ساخته * همان کس که تو را آفرید و (اندام) تو را درست کرد و (آن گاه) تو را 
سامان بخشید # و به هر صورتی که خواست تو را ترکیب کرد ] 


مردم از آن 
ریاس کج است. 


به شکل دیگری غیر از این شکل فعلی بنا مینهاد.! 
۲) طبرسی: از امام صادق علیه السلام تقل می‌کند: اگر او می‌خواست, تو را به 
شکل دیگری غیر از این شکل فعلی در می‌آورد." 


کلابل مک اون این" وان عمط 0 نوا 
NG‏ تي إن اناري جم یز dg‏ تام 
این" وتا ایغ نی "الا ال و ۳ 
ی قیاوالامرویزر ۱ 


[ با این همه شما منکر (روز) جزایید ٭ و قطعاً بر شما نگهبانانی (گماشته شده‌اند 
* (فرشتگان) بزرگواری که نوبسندگان (اعمال شما) هستند * آن چه را می‌کنید 
می‌دانند « قطعاً نیکان به بهشت اثدرند * و بی‌شک بدکاران در دوزخند * روز 


جزا در آن جا درآیند ۵ و از آن (عذاب) دور نخواهند بود ٭ و تو چه دانی که 
چیست روز جزا؟ * باز چه دانی که چیست روز جزا؟ * روزی که کسی برای 
کسی هیچ اختیاری ندارد و در آن روز فرمان از آن خداست ] 

۱) علی بن ابراهیم؛ كلا بل کون بالاین نی ان که رسول خدا صلی 


لله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیهالسلام را تکذیب مكنيد وان 
ن». منظوره همان دو فرشته‌ای هستند که عهده‌دار و مسئول انسانند «کرائا 
اهاز بت و شید مرا 1 


۲) سپس علیبن راهم می‌کند: سید ین محمده از پر ن سهل, از 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۲۰۳ 
۲- مجمع البیان. ج ۱۰. ص ۲۸۷ 


۳- تشر قمی. چ ۲ص ۴۰۳ 


1 


و 


لار 


عبد اتی بن سعید. از وسی بن عبد الرحمن, از مقاتل بن سلیما, از ض خاک از 
ابن عباس دربا > » روایت کرده است که: منظور این است که 
ملک و قدرت و سلطه و عزت و جبروت و زیبایی و روشتایی و هیست و شکوه. 
تنها از آن خداوند است و او شریکی ندارو." 

۳) طبرسی: عمرو بن شمر. از جایر. از امام محمد باقر علیه السلام تقل می‌کند: 
امر (خکم) در چنین روزی و در همه روزها در اختیار خداوند است و با اوست. 


ای جابر! هنگامی که روز قيامت فرا رسد. همه حاکسان از بین می‌روند و تتها 
حاکمی که باقی می‌ماند. خداوند است. 

۴) محمد بن عباس: جعفر بن محمد بن مالک, از محمّد بن حسین, از محمد 
بو حمزه. از امام محمد باقر عليه السلام درباره اين 
» می‌فرماید: ابرار 


۵) شرف الدین نجفی, درباره اين آيه: «علِمَّت تفس ما دمت وأخُرتا»' [هر 
نفسی آن چه را پیش فرستاده و بازپس گذاشته بداند] تقل می‌کند: علی بن ابراهیم 
در تفسیر خود می‌گوید: این آیه در خصوص خلیفه دوم نازل شد. که ولایت 
ابو فلان و ولایت خویش را مقدم کرد و ولایت اولیای امر بعد از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم را به تأخیر انداخت.* 

۶) نقل می‌کند: و هم چنین گفته است: منظور از: ټل ی 
ولایت را تکذیب می‌کنید؛ زیرا که دین. همان ولایت است.* 


YY ンマ と の テテ 
۲۸۸ مجمع ابان, ج ۱۰, ص‎ -۲ 

۳- تأویل الایات, ج ۲. ص 2۰۷۷۱ ۱ 
۴- انفطار/ ۸۵ 


۶- تأویل الایات, ج ۲. ص ۷۷۰ 


5 
وس 


سوره مطففین مکی است. ۳۶ آیه دارد و بعد از عنکبوت نازل 
شده است. مطففین آخرین سوره است که در مکه نازل شده است. 


5 
وس 


ビ 4 ]<- 


ماو 


فضیلت و ثواب قرائت سوره مطففین 


۱ ابن بابویه: با سند خود. از صفوان جمال, از امام جعفر صادق عليه السلام 
نفل کرده است: هر کس سوره یل 
در روز قیامت او را از آتش دوزخ در امان نگاه می‌دارد و آتش, او را نخواهد دید. 
همان طور که او آتش جهنم را نمی‌بیند و نیز از پل جهنم گذر خواهد کرد و در 
روز قیامت از وی حسابرسی نمی‌شود.! 

۲) در کتاب خواص القرآن: از پیامبر صلی اه علیه و آله و سلم روایت شده 
است: هر کس این سوره را بخواند. خداوند عز و جل در روز قيامت از شراب هر 
شده (رحیق مختوم) به وی می‌نوشاند. و آگر این سوره بر مخزن و انباری خوانده 
شود. خداوند آن انبار را از شر هر آقتی محفوظ می‌دارد. 

۳ رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم می‌فرماید: هر کس به خواندن این 
سوره عادت کند. خداوند عز و جل از شراب هیر شده (رحیق مختوم) به وی 
می‌نوشاند و اگر بر انباری خوانده شود خداوند آن انبار را از شر هر آفتی محضوظ 
می‌دارد. 

۴) امام صادق علیه السلام می‌فرماید: این سوره بر هر چیزی خوانده شود. به 


» را در نماز واجب بخواند. خداوند 


خواست خداوند از تمامی حشرات روی زمین محفوظ مائده و در امان خواهد بود. 


2 


وا 


ょ 
۷ 


1 


ああ 


تفسیر سوره 


بل ان يم 

"ین داي تن "انوم 

oz っ‏ شرت نون 0 ول عم 
] وای بر کم‌فروشان! * که چون از مردم پیمانیه ستانند تمام ستانند * و چون 
برای آنان پیمانه یا وزن کنند به ايشان کم دهند * مگر آنان گمان نمی‌دارند که 
برانگخته خواهند شد * (در) روزی بزرگ ] 

۱) على بن ا we‏ «یل bo‏ هستند که در پیمانه و 
ترازو کم می‌گذارند.! 

۲) و نیز گفت: در روایت ابو جارود. از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده 
ان هنگام که پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم بای به مدینه نهاد 
نازل شد که در آن زمان, اهالی مدینه از لحاظ پیمانه و وزن: بدترین سردم بودند. 
پس آنها پیمانه و وزن خود را اصلاح کردند. اما در مورد یل به ما گفته اند -البته 
خداوند داناتر است - که نام چاهی در دوزخ است.! 

۳) سپس نقل می‌کند: سعید بن محمد از بکر بن سهل, از عبد الغنی بن سعید, 
از موسی بن عبد الرحمن, از ابن جریج. از عطاء. از ابن عباس در خصوص این 


است: این آ 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ص ۴۰۴. 
۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۴۰۲ 


٤إ‏ اوا غلی الاس يوون ٭ وإذا كالوم أو 
وتوفم یُخیرون» هنگامی که از مردم پیمانه می‌ستانند. بیشتر از وزن تعیین شده 
می‌گيرند. و هتگامی که کالایی به مردم می‌فروشند. از پیمانه و وزن تعیین شده کمتر 
می‌دهند. و این خصلت آنها بود که از آن دست کشیدند.! 

۴) شرف الدین نجفی, از احمد بن ابراهیم. با سند خود از عاد از عبد الله بن 
یر که آن را به امام جعفر صادق علیه السلام نسبت می‌دهد. نقل می‌کند: OH‏ 
فین» ای محمد! آنهایی که خمس تو را کمتر دهند «الّذین إا انوا على 
こぐ‏ یعنی این که هنگام گرفتن حق خود از مه حق خود را به 
マー パウ ラー デジ に DPPIC PID の 2 = レッ リ ピル‏ آن زمان که از آنا 

خُمس آل بیت صلوات له علبهم اجمعین را بخواهند. کمتر می‌دهند. و این آیه: 
«ّل یوم مکی [وای بر تکذیب‌کنندگان در آن هنگام] یعنی ای محصدا 
وای بر تکذیب کنندگان جانشین توء و منظور از: «ذ ی قال ساطیرٌ 
الْأرلین»" [(همان که) چون آیات ما بر او خوانده شود گوید (اینها) افسانه‌های 
پیشینیان است)؛ این است که امام زمان عجل اه تصالی فجن لشریف را انار 
می‌کند و به او می‌گوید: تو را نمی‌شناسم و تو از فرزندان فاطمه سلام اله علبها 
نیستی: همان گونه که مشرکان, این سخن را به پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم 
ر 

۵) علی بن ابراهیم: درباره 
وقنی برای خودشان وزن می‌کنن «علی ال 
یُخسیرون» پس خداوند می‌فرماید: 0 


أویک» منظور این است که آیا اینان 
آنها حسابرسی می‌شود؟* 


می‌دانند که در روز قيامت در مورد ای 


り 
ار‎ 
طبرسی در کتاب احتجاج: از امیر المؤمنین عليه السلام روایت شده است:‎ )۶ 


イン さと コー ター 
٩۰ مطفقین/‎ -۲ 
۱۳ مطنفین/‎ -۳ 
۱ 2۷۱ ۴-تأویل الآیات. ج ۲. ص‎ 


۵ تشر ق چ ض۲ 


e. 


نین 


۳ 


ترجمه 
e‏ 
روایی 


هار 


ون * رم عظیم» این است که آیا ایسان 


بر آنها برانگیخته خواهند شد؟! 
برا 


ادإ کاب الا ريي ین وعا كما کر شوم وا 
ین کون یم لین وتا یکلب لکل مت 


لاتا اولي "لداع فلوم ناو 


ê 
ی‎ 
0 ۶ اون کا مزر‎ で ڪا ت کاب راراي‎ 
لا 1 یم ۳ لا رانك بتشزون 7 تفرشفي‎ UE 
۳ ی وم تام يئك ونيد‎ Na زو‎ 
KO lee اتافنون ۸ وین اجاین نم نافرب‎ 


[ نه چنین است (که می‌پندارند) که کارناه بدکاران در سچین است * و تو چه 
دانی که 
1 هنگام! * آنان که روز جزا را دروغ می‌پندارند * و جز هر تجاوزپیشه 
گناهکاری آن را به دروغ نمی‌گیرد ٭ (همان که) چون آیات ما بر او خوانده شود. 
گوید: (اینها) افسانه‌های پب 
می‌شدند. زنگار بر دلهایشان بسته است * زهی پندار که آنمان در آن روز از 


چیست؟ * کتابی است نوشته شده * وای بر تکذیب کنشدگان در 


ان است * نه چنین است. بلکه آن چه مرتکب 


پروردگارشان سخت محجوبند # آن گاه به يقین. آنان به جهنم درآیند # سپس 
(به ایشان) گفته خواهد شد: این همان است که آن را به درو می‌گرفتید # نه 
ن است ۵ و تو چه دانی که علمُونْ 
* مقربان آن را مشاهده خواهند کرد # به 
راستی نیکو کاران در نعیم (الهی) خراهند بود * بر تختها (نشسته) می‌نگرند * از 
چهره‌هایشان طراوت نعمت (بهشت) را درمی‌یابی # از باده‌ای مُهر شده نوشانیده 


چنین است. در حقیقت. کتاب نیکان در 


چیست؟ * کتابی است نوشته 


۱- احتجاج, ص 1۵۰. 


شوند 8 JO‏ که) ھر آن مشک است و در این (نعتها)مشتاتانباید بر 
یکدیگر پیشی گیرند # و ترکیبش از (چشمه) تسنیم است # چشمه‌ای که مقربسان 
(خدا) از آن نوشند ] 

۱ علی بن ابراهیم: lo Sly‏ سین» گفت: یعنی آن عذابی 
که خداوند برای آنها نوشته و در تظر گرفته است, در سجن (نام یک وادی در 
دوزخ) خواهد بود. سپس می‌فرماید: «وا ڈراک ما سسجین « おら し‏ 
<o の る‏ منظور فرشتگانی هستند که 


جارود. از امام محمد باقر عليه السلام نقل 
آسمان هقتم است.! 


شده است: سبجین: زمين هفتم است و عون 
۳) سپس علی بن ابراهیم نقل می‌کند: ابو القاسم حسینی. از فرات بن ابراهیم. 
اب ی ارادم ا از دی 


هشن آن مظن ر کی پیر ا 
て ぱ‏ ی ماھ رتا ڈراک تا اه 
RI‏ 
فاط و ین و سینت ج که سل و درد خا پر هید ان ن باد - هستند. 
نی آجتوا» [(آری در دنیا) کسانی که گناه می‌کردند] ید منی اول و دومی و 
هر آن کس که از آنها پیروی کرد «َاناٌ من ذین موا کون * وا رو 


۱- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۴۰۲ 
۲- تفر قمی, ج ۲ ص ۴۰۴ 


امرُونٍ» [آنان را که ایمان آورده بودند به ریشخند می‌گرفتند * و چون بر ایشان 
می‌گذ. اشاره چشم و ابر با هم رد و بدل می‌کردند] نیت به رسول خدا صلی 
اه علیه و آله و سلم. تا آخر این سوره در مورد آن هو شخص الست" 

۴) محمد بن یمقوب. از علی بن محمد. از یکی از یاران ما زاين محبسوب. از 
محمد بن فضیل. از ابو الحسن ماضی امام موسی بن جعفر عليه السلام تقل می‌کنند: 
از ایشان درباره این آیه برسیدم: «ّ ِن كاب لا آفی سسچین»» فرسود: آنها 
کسانی هستند که از امامان - که سلام و درود خدا بر همه آنان اد - تافرسانی 
کردند و به حق آنها تجاوز کردند: عرض کردم: منظور از این آیه جیست: هم یال 
قا ی کپ و1 فرمود: منظور امبر امن عليه السلام است. عرض 
کردم: آیا این سخن, تتزیل است؟ فرمود: آری. 

۵) و نیز از SOURCE‏ 
خلف, از ابو هشل از محمد بن اسماعیل, از ابو حمزه ثمالی تقل شده است: شنیدم 
امام محمد باقر علیه السلام می‌فرماید: خداوند عر و جل ما را از بالاترین مکان 
علین (بالاترین درجه) خلق نمود و دل‌های شیعه مارا یز از همان چیزی خللق 
کرد که ما را آفرید. ولی بدن‌های آنها را از چیز دیگری آفرید. دل‌های شیعه ما به 
سوی ما گرایش و تمایل دارند و نسبت به ما عشق می‌ورزند. چون آ دلهای 
آنها از همان چیزی بود که دلهای ما از آن آفریده شد - سپس این آیات را تلاوت 
نمود «کئا ان کتاب زار آفی عین * تا آذراک ما عون ٭ کاب مر م 
* یش الیون», و دشمنان ما را از «سچین» خلق کرد, و دل‌های پیروان آنان 
را از همان چیز خلق نمود. ولی بدن‌های آنها را از جیزی دیگر خلق کرد. دلهسای 
پیروانشان به سوی آنان تمایل دارند, به این دلیل که آفرینش دلهای آنها از همان 
بزی بود که دلهای آنها از آن آفریده شد. سپس این آیات را تلاوت نمود: «ل ان 
ک ば JE‏ ین * وا آذرک ما جين ه کت きろく‏ 


۱- مطففین / ۲٩-۳۰‏ 
۲- تسیر قمی, ج ۲. ص ۴۰۵ 
۳-کافی, ج ۱ ص ۳۶۱ ۸۱ 


ا و ی 
1 درود خدا بر همه آنان باد - نگاشته شده است. سپس 


جار آفی سین ٭ وا آذراک ما سجن ٭ کناب موم 


۷ و از براء بن عازب نقل می‌کند: رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم 
می‌فرماید: سجین: بایین‌ترین درجه زمین‌های هفت‌گانه است:۳ 
۸) و روایت شده است که عبد اله بن عباس نزد کمب الاحبار آمد و گفت: این 


آیه را برای من توضیح دهید: SI‏ الفجار نی سجین», گفت: : روح انسان 
نافرمان به آسمان برده می‌شود: ول آسمان از پذیرفتنامتناع می‌کند. پس به زمین 
آورده می‌شود. زمین از پذیرفتن آن آمتناع می‌ورزد. و به همین ترتیب تا هفشین 
زمین فرود آورده می‌شود تا بالاخره به سجین می‌رسد و آن مکان. جایگه سپاهیان 
ابلیس ملعون است - که لعنت خداوند و فرشتگان و همه انسان‌ها بر آنها باد. ' 

)٩‏ ابن بابویه. در کتاب معراج: در رجال خود حدیث مرفوعی را روایت کسرده 
است که آن را به ابن عباس می‌رساند. ابن عباس نقل می‌کند: م رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم. علسی عليه السلام را مورد خطاب قرار می‌داد و 
می‌فرمود: ای علی! خداوند عر و جل بود و چیزی همراه او موجود نبود. و من و 
تو را به صورت دو روح از نور جلالش آفرید. و ما مقابل عرش پروردگار 
جهانیان. خداوند را تسبیح و تقدیس و حمد و ستایش می‌کردیم. و این در زسانی 
بود که هنوز آسمان‌ها و زمین‌ها آفریده نشده بودند. آن گاه که خداوند متصال 


۱-کافی, ج ۲ص ۳ 
۲ 


أوبلالایات. ج ۲. ص ۷۵ج ۵ 
ويل الآیات, ج ۲. ص ۱۷۷۵ح ۶ 
بل الآیات. ج ۲. ص ۷۵ ح ۷ 
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خواست آدم را بیافریند. من و تو را از یک گل آفرید؛ از گل عل 
با آن نور درآمیخت, و ما را در تمامی انوار و رودهای بهشتی فرو برد. سپس آدم 
را آفرید و آن گل و آن نور را در صلب او به امانت گذاشت و هنگامی که وی را 
آفرید. ره و اولاد وی را از لب او خارج نمود و در مورد ریت خود از آنها 
اعتراف گرفت. اولین آفریدگانی که به بویت او اعتراف کردند. من و تو و پیامران 
به ترتیب رتبه و درجه نزدیکی آنها به خداوند عز و جل بودیم؛ و خداوند عر و 
جل فرمود: ای محمد و ای علی! صداقت ورزیدید و اعتراف کردید و در اطاعت و 
پیروی از من, بر تمامی آفریدگانم پیشی گرفتید و در علم قدیم من نیز ایین گونه 
سا و جر نوی e aS‏ 
پیروان شما. من این‌گونه شما را خلق کردم. 

سپس پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: ای علی! آن گل در لب آدم 
بود, در حالی که نور من و نور تو بین دو چشمش بود و همچنان آن نور بین 
چشم‌های پیامبران و برگزیدگان منتقل می‌شد تا این که این نور و این گل به صلب 
عبد الطلب رسید که دو نیمه شد و خداوند از,یک نيمه آن مرا آفرید و مرا به 
عنوان پیامبر و رسول برگزید. و تو را از نیمه دیگر آن آفرید. و تو را به عنوان 
خلیفه و وصی تعیین کرد و در آن هنگام که فاصله من از عظست پروردگارم به 
اندازه دو سر یک کمان یا کمتر بود خداوند به من فرمود: ای محمدا 
فرمانبردارترین بنده من به تو کیست؟ عرض کردم: علی بن ابی طالب. پس خدای 
عر و جل فرمود: وی را به عنوان خلیفه و وصی خود تعیین کن که من او را به 
عنوان ولی و برگزیده تعیین کردم. ای محمد! من پیش از آن که خلق را بیافرینم» به 
دلیل این که شما را و هر آن کس که شما را دوست داشته باشد و ولایت شما را 
بپذیرد و از شما پیروی کند. دوست دارم نام تو را و نام او را بر عرش خود نوشتم 
هر آن کس که شما را دوست داشته باشد و از شما پیروی کند و ولایت شما را 
یرد. در نزد من از نزدیکان خواهد بود و هر آن کس که ولایت شما را انکار کند 
و از شما پیروی نکند. در نزد من از جمله کافران گمراه شده خواهد بود. سپس 
ッッ レン を し ds っ ルコ レー し‏ 
جای گیرد, در حالی که من و او از نوری واحد و از یک گل آفریده شده‌ايم. تو 
شایسته‌ترین مردم نسیت به من در دنیا و آخرت هستی, و فرزندان توء فرزندان من 


آفرید. و مارا 


هستند, و شيعه تو. شیعه من هستند. و اولیای تو اولیای من هستند, و فردا. شما در 
بهشت. همراه من خواهید بود.! 

۱۰) شرف الدین نجفی: ابو طاهر مقلد بن غالب - که رحمت خداوند بر وی 
باد - از رجال خود با اسناد متصل به علی بن شعبه والبی. از حارث همدانی تقل 
کرده است که: بر امیر المزمنین عليه السلام وارد شدم. در حالی که ایشان گریدکنان 
به سجده رفته بودند. تا این که صدای گریه او بالا آمد. پس به ایشان عرض کردیم: 
ای امیر المؤمنین! گریه تو دل ما را به درد آورد و ما را سخت غمگین و اندوهگین 
کرد؛ تاکنون تو را هرگز در این حال ندیده بودیم. فرمود: در حالت سجده, خداوند 
خویش را با دعای برگزیدگان دعا می‌کردم که دیدگانم بر من غلبه کردند (خواب 
بر من چیره شد)ء و خوابی دیدم که مرا به ترس و وحشت انداخت. رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم را دیدم که در حالت ایستاده می‌فرمود: ای ابا الحسن! 
غیبت و دوری تو از من به طول انجامید؛ من مشتاق دیدار تو شدهام (دلم برای تو 
تنگ شده است), و خداوند آن وعده‌ای را که درباره تو به من داده بود به انجام 


رسانید. عرض کردم: ای رشول, خدا! نخداوند چه وعده ای درباره من به شم داده 
بود؟ فرمود: وعده‌ای که به من داده بود. این بود که تو را و همسرت و دو فرزندت 
و ذریه و اولاد تو را در بالاترین درجات در علسین جای دهد و به این وعده جاسه 
عمل پوشید. 

عرض کردم: پدر و مادرم قدا 
فرمود: آنها همراه ما هستند و قصرهای آنها رو به روی قصرهای ما خواهد بود و 
お し‏ آنهامقابل منازل ما خواهد بود. پس عرض کردم: شیعه ما را در دیا چه 
حاصل آید؟ فرمود: آمنیت و عافیت و سلامتی. عرض کردم: در هنگام مرگ آنها را 
چه حاصل آید؟ فرمود: شخص, مهار و کنترل خویش را در اختیار دارد و به ملک 
الموت دستور داده می‌شود که از او پسروی کند و او را همان گونه بمیراند که 
خودش دوست دارد (هر نوع مرگی را که بخواهد. همان‌گونه می‌میرد) و نیز این که 
شیعه و پیروان ما به مقدار دوستی‌شان نسبت به ما می‌میرند. عرض کردم: آیا این 


شوند! پس شیعه سا را جه خواهد شد؟ 


امر حدّ و اندازه شناخته شده‌ای دارد؟ فرمود: آری, شیعیانی که بیشترین عشق و 


4) 


وره 
مطففيسن 


محبت را نسبت به ما می‌ورزند. خارج شدن جان‌های آنها مانند خوردن آب خنک 
در روز گرم تابستانی است که باعت بهره مندی قلب می‌شود و سایر شیعیان ماه 
چنان می‌ميرند که گویی در بستر خویش به خواب می‌روند و لحظه مرگ برای آنان 
شادمانهترین لحظه‌ای است که داشته‌اند.۱ 

۱) علی بن ابراهیم: منظور از: ها رن کتاب الأنزار آفی علینَ». آن پاداشی 
است که برای آنها منظور شده ‏ 

۲ سپس نقل می‌کند: پدرم از محمد بن اسماعیل, از ابو حمزه. از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که: خداوند ما را از بالاترین درجات 
ن آفرید. و دل‌های شیعیان ما را نیز از همان چیزی خلق کرد که دلهای سا را 
آفرید. اما بدن‌های آنها را از چیز دیگری آفرید. به همین دلیل است که دل‌های آنها 
نسبت به ما عشق می‌ورزند؛ زیرا دل آنان از همان چیزی آفریده شده است که ما 
خلق شده‌ايم. سپس این آیات را تلاوت کرد: «کلّ ان کتاب زار آفی عین» تا 
جا که می‌فرماید: っ AE‏ ار آبی نييم « على اراک 
نظرون * تخرفا فی وجوههم لضرا ایم ٭ بقن ن ريق شرم いら‏ 
منک» سپس فرمود: آبی است که اگر مؤمن از آن بنوشد. بوی مشک بهٌ مشامش 

۳ 


می‌رسد. 
۳ و امامجمفر صادق علیهالسلام می فرماید: هر گس شراب‌خواری را ترک 
کند. و این ترک کردن شراب به خاطر غیر خدا باشد ( برای ترس از خدا نباشد). 
خداوند شرابی هر شده به وی خواهد توشاند. عرض کرد: ترک کردن شراب به 
آری. برای محافظت | CO‏ از خویشتن باشد. دوت 


»مر است از فمل »سای بالا 
بیان است و یا از آن جهست اس که از 


بردن؛ زیرا والاترین و بالاترین شراب ب 
بالا به آنها داده می‌شود. و فرمود: والاترین و ارزشمندترین شراب بهشتیان اسلت که 


در بالای تستیم برای آنها آورده می‌شود" و «تسنیم» چشمه‌ای است که مقربان از 
آن می‌نوشند و مقربان. همان ن آل محمد صلی اله علیه و آله و سلم هستند. خداوند 

عر و جل می‌فرماید: «و لبون اون * اوی الْتریون» [و سبقت‌گیرندگان 
مقمند # آنانند همان مقربان (خدا)] رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم و 
حضرت خدیجه و علی بن ایی طالب و فرزندان آنها - که سلام و درود خدا بر همه 
نان باد - به این جمع افزودهمیشوند خداوند عر و جل می‌فرماید: ーー し sy‏ 
ره [فرزندانشان را به آنان ملحق خواهیم کرد] و مقربان از شراب تمسنیم به 
صورت خالص و ناب می‌نوشند و سایر مؤمنان از شراب آمیخته شده (با آب) 


っ ニン 
محمد بن عباس: احمد بن محمد. بنده بنی هاشم, از جعفر بسن عیینه. از‎ ۴ 

جعفر بن محمد. از حسن بن بکر. از عبد الله بن محمد بن عقیل, از جابر بن عبد اله 
نقل کرده است که: رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم به پا خواست و دست 
علی بن ابی طالب علیه السلام زا گرفت و بالا برد به طوری که سفیدی زیر بغل او 
دیده شد و به علی علیه النلام فرمود: خداوند در هفت خصلت مرا بر سایرین پیش 
انداخته است که تو نیز همراه من هستی. جابر گفت: به ایشان عرض کردم: پدر و 
مادرم فدایت شوند ای رسول خدا! آن کدام هفت صفت و خصلت است که خدارند 
تو را با آنها مقدم گردانیده است؟ فرمود: من اولین کسی هستم که از قبر خارج 
می‌شوم و علی علیه السلام با من است؛ من نخستین کسی هستم که از صراط گذر 
می‌کنم و علی علیه السلام با من است؛ و من نخستین کسی هستم که در بهشت را 
می‌زنم و علی عليه السلام با من است؛ و من اولین کسی هستم که در ٤ین‏ مشکنی 
می گزینم و علی عليه السلام با من است؛ و من نخستین کسی هستم که حوریان 
بهشتی به همسری اش درمی‌آیند و علی علیه السلام با من است؛ و من اولین کسی 
هستم که به او شراب مُهر شده را که مُهر آن از مُشک اسست, می‌نوشانند و علی 


۱-و در نسخه‌ای دیگر آمده است: از بالای آنها در مناز 
۲-واقعه/ ۱۰-۱۱ 


۳- طور/ ۲۱ 


۴ تفس کی ج امن ۳۰۵ 
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مطففین 
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ترجمه 
تفیر 
روایی 


اهار 


عليه السلام با من است.! 
۵ و از او: احمد بن محمد. از احمد بن حسن نقل می‌کند: پدرم؛ از حصین 
بن مخارق, از ابو حمزه, از ابو جعفر, از پدرش, امام زین العابدین (علیهم السلام)» 
از جابر بن عبد الله - که خداوند از او خشنود باد - از پیامبر صلی اله علیه و آله و 
سلم درباره این آیه روایت کرده است که: ez‏ 
«والاترین شراب در بهشت است. و محمد و آل محمد - که سلام و درود خدا بر 
همه آنان باد - از آن می‌نوشند». آنها مقربون و سابقون هستند؛ یعنی رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم و علی بن ابی طالب و اه هدی و حضرت فاطمه و 
ندان آنها صلوات اله علبهم اجمعین که از روی ایمان و اعتقاد از آنها 
پیروی کردند و از بالای منزل‌هایشان به آنها آن شراب داده می‌شود.؟ 
نیز از آن حضرت علیه السلام روایت شده است: تسنیم: والاترین 
در بهشت است که محمد و آل محمد - که سلام و درود خدا بر همه آنان باد 
ن شراب را به صورت ناب و خالص می‌نوشند و اصحاب یمین و سیر بهشتیان 
آن شراب را آميخته (با آب) مین 
۷ و نیز از او: از محمد بن احمد فقیه ب 
شده است: نزد پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم نشسته بودم که علی بن 
ابی طالب علیه السلام وارد شد. رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم وی را به 
خویش نزدیک گردانید و صورت او را با جامه خویش پاک کرد و فرسود: 
ای ابا الحسن! نمی‌خواهی به تو بشارت دهم آن چه را که جبرئیل به من بشارت 
داده است؟ عرض کرد: آری. ای رسول خدا! فرمود: در بهشت. چشمه‌ای است که 
به آن تسنیم گفته می‌شود. که دو رود از آن جاری می‌شوند که اگر کشتی‌های دنیا 
را در آن رودها بگذارند. به حرکت درمی‌آیند. بر کناره‌های تسنیم, درختانی وجسود 


شاذان, از جابر بن عبد الله انصاری 


تازه و علف آن از زعفران است. بر 


دارد که شاخه‌های آن از مروارید و مرج 
کناره‌های آن, صندلی‌هایی از جنس نور وجود دارد و بر آنها مردمانی نشسته‌اند که 


بر پیشانی آنها با تور نوشته شده است: اینان مؤمنان هستند. اینان دوستداران علی 
بن ابی طالب عليه السلام هستند.۲ 
۸) محمد بن يعقو. 


ب: از ابو علی اشعری» از عیسی بن ایسوب. از علی بسن 
مهزیار, از قاسم بن عروه, از ابن کیره از ژراره. از امام محمد باقر عليه السلام 
نقل کرده است: هر بنده‌ای در قلب خویش لکه‌ای سفید دارد؛ هنگ‌امی که او گناه 
می‌کند. در آن لکه سفید.نقطه سیاهی ظاهر می‌شود. اگر توبه کند. آن سیاهی از بین 
می‌رود؛ ولی اگر په انجام دادن گناهان ادامه دهد. این سیاهی افزون می‌شود تا 
انده می‌شود؛ و اگر آن سفیدی پوشانده شود. آن شخص به 
هیچ به خبر و نیکی باز نخواهد گشت. و این همان سخن خداوند عر و جل است 
غلی قلویهم ما انوا یکُیُون».۲ 

طبرسی: عیاشی, با سند خود. از زراره از امام محمد باقر عليه السلام مشایه 
همین حدیت را روایت کرده الست" 

٩‏ طبرسی: از امام جعفر صادق علیه السلام تقل می‌کند: قلب. زنگار 
می‌گیرد و با به یاد آوردن تعمت‌های خداوند. این زنگار از بین می‌رود. ۲ 

۰ شیخ مفید در کتاب اختصاص: از امام محمد باقر علیهالسلام روایت کرده 
بزند و گناه 


جایی‌که آن 


است: در قلب هر بنده‌ای لکه‌ای سفید وجود دارد که چون دست به 
خویش را تکرار کند. نقطه‌ای سیاه در آن ظاهر می‌شود. اگر در انجام دادن گناه 
اصرار ورزد و آن را تکرار کند. آن سیاهی افزون می‌گردد تا آن جایی که بر 
سفیدی غالب می‌شود و آن را می‌پوشاند و زمانی که آن لکه سفید پوشیده شود. 
دیگر آن بنده به خیر و نیکی باز نخواهد گشت. این همان سخن خداوند عز و جل 
است که فرمود: «بل رن غلی قلریهم ما انوا یکییون»* 

۱ ابن بابویه: محمد بن ابرآهیم بن احمد + 


يونس مُعاذی, از احمد بن محمد 


.۲۹ مائة منقبة. ص ۵۵ ج‎ -١ 

۴-کافی. ج ۲ص ۲۰۹ح۲۰. 
۳-مجمع الببان. ج ۱۰. ص ۹۳ 
۴-مجنع البیان ج ۱۰ می Y‏ 
۵- اختصاص, ص ۲۴۳ 
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بن سعید کوفی همدانی. از علی ین حسین بن فضال. از بدرش نقل می‌کند: از امام 
رضا عليه السلام درباره این سخن خدای عر و جل پرسیدم: للم عن رهم 
ون فرمود: خداوند تبارک و تعالی با جا و مکان وصف نمی‌شود تا 


Js‏ باشد و از بندگانش در پرده یاشد. بلکه منظور آیه این است که از واب و 
پاداش پروردگارشان محروم و بی‌نصیب هستند.! 


SL 
رآ لو اتون" راو وا‎ 
ینوا ڪر ڪون ڪون مارا‎ の HP の | 

7 نم نرب Ez っ‏ و の ェ‏ 
[ (آری در دنیا) کسانی که گناه می‌کردند: آنان را که ایسان آورده بودند به 
ریشخند می‌گرفتند * و چون بر ایشان می‌گذشتند, اشاره چشم و ابرو با هم رد و 
بدل می کردند * و هنگامی که نزد خانواده(های) خود بازمی گشتند, به شوخ طبعی 
می‌پرداختند * و چون مزمنان را می‌دیدند, می‌گفتند: اینها (جماعتی) گمراهند * و 
حال آن که آنان برای بازرسی (کاراشان فرستاده نشده بودند * و(لی) اسروز 
مزمنانند که بر کافران خنده می‌زنند * بر تختها(ی خود نشسته) نظاره می‌کنند * 
(تا پپینند) آیا کافران به پاداش آن چه می کردند رسیده‌اند ] 


۱) محمد بن عباس: از احمد بن محمد از احمد بن حسن, از پدرش, از 


حصین بن مُخارق. » از عمران بن میثم, از عباينة بسن ریصی, از 
امام علی علیه السلام نقل کرده است: آن حضرت بر گروهی از قریشی‌ها گذر کرد. 
آنها گفتند: بنید. این کسی است که محمد او را برگزید و از میان تمامی 
خویشاوندان خود. او را نتخاب کرد. آنان با چشم و ابرو اشاره می‌کردند ( به 
یکدیگر چشمک می‌زدند). پس این آیات ازل شد: «ِن ین جوا او من 


۱- عبون اخبار الرضا عليه السلا ج ۱ء ص ۰۱۱۵ ح 1٩‏ 


woh‏ وا مروا بهم َفارون» تا پایان سور 

۲) و نیز از او: از علی بن عبد اه از ابراهیم بسن محمد ثقفی, از حکم بن 
سلیمان, از محمد بن کثیر. از کلبی, از ابو صالح, از ابن عباس درباره این آیه 
Ii‏ انا من الین وا بَْحكُون» نقل شده است که 
می‌گوید: آن شخص, حارت بن قیس و گروه همراه وی بودند که هرگاه علی عليه 
السلام از کنار آنها می‌گذشت. می‌گفتند: این همان کسی است که محمد وی را 
برگزید و از میان خویشاوندان خود. او را انتخاب کرد ببینید! و مسخره می‌کردند و 
می‌خندیدند. آن گاه که روز قيامت فرا رسد بین بهشت و دوزخ دری گشسوده 
می‌شود و علی علیه السلام در آن زمان بر اورنگ‌ها (اریکه‌ها) تکیه داده است و په 
آنها می‌گوید: «بشتابید. این برای شماست» و چون آنها می‌آیند, دری که گشوده 
شده بود بسته می‌شود. و او نیز آنها را به سخره می‌گیرد و به آنها می‌خندد؛ همان 
くつ お IF :‏ 
سس 


اب من جر 
یاران رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم اشاره می‌کردند و آنها را به شخره 
می‌گرفتند. روزی, علی علیه السلام به همراه جمعی از یاران رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم از کنارآنها گذشتند. آنان به علسی علیه السلام و همراهبانش 
خندیدند و با چشم و ابرو به آنها اشاره کردند و گفتند: این برادر محمد است؛ پس 


خداوند عر و جل این آیه را نزل کرد: إن لذبن أجرمُوا كائوأ من الذين آهُوا 
یضحکون», و آن گاه که روز قیامت فرا می‌رسد. علی علیه السلام. همراهائش را 
وارد بهشت می‌کند و آنان بر این کفار اشراف پیدا می‌کنند و از بالا به آنان می‌نگرند 
و آنها را به سخره می‌گيرند و به آنها می‌خندند. این همان سخن خداوند عز و جل 


۱- تأویل الآیات. ج ۲ ص ۷۸۰ ۱۳ 


Mb-Y 


ج ۲.ص ۷۸ج ۱۴ 


-4)6< 


وره 


ID まい |‏ منوا من 
۴ و از او: محمد بن عیسی؛ از یونس, ا عبد الرحمن سالم» از امام جعفر 

صادق عليه السلام Ms‏ إن | جوا انوا من الذي 
eo‏ تا پایان سوره تقل شده است که: این آیات در خصوص علی 
علیه السلام و آن گروه از بنی اميه که وی را به سخره گرفتند. نازل شد. علی 
علیهالسلام بر گروهی از بنی اميه و منافقین گذر کرد و آنها وی را مسخره کردند.! 
۵) و نیز از وی: از محمد بن قاسم از پدرش, با سند خود. از ابو حمزه تمالی» 

از امام زین العابدین عليه السلام تقل شده است: در روز قيامت, دو تخت از بهشت 


آورده می‌شود و بر کناره دوزخ گذا می‌شود. سپس علی علیه السلام می‌آیند و 
بر آنها می‌نشیند, و آن گاه که می‌نشیند. می‌خندد و آن گاه که می‌خندد. دوزخ» 
واژگون شده و زیر و رو می‌شود. سپس آن دو بیرون آورده می‌شوند و در مقاببل 
وی قرارددهمی‌شوند. و می‌گویند: ای امیر المؤمنین! ای وص و جانشین رسول 
خدا صلی لله علیه و آله و سلما آیا به شا ژجم نمی‌کنی و برای ما نزد 
بروردگارت شفاعت نمی‌کنی؟ پس علی علیه إلسلام ب آنها می خندد, سپس از آن 
جا بر می‌خیزد و آن دو تخت به داخل برده می‌شوند و به جایگاه خود بازگردانده 
می‌شوند. و این همان سخن خداوند عز و جل است که می‌فرماید: «فَالوم الد 


وا من ال یضحکون * غلی IE 本 Pl‏ 
OPT‏ " و حدینیدیگر در این زمینه از امام هادی عله السلام در ذیل این یه از 


که) ریشخندشان می‌کند و آنان را در فرو می‌گذارد تا سررگردان شوند] 

۶) طبرسی: از حاکم ابو القاسم خسکانی, در کتایش (شواهد | 
التفضیل) با سند خود. از ابو صالح, از ابن عباس نقل می‌کند: آنهایی که گناه کردند: 
منافقان قریش هستند. و آنهایی که ایمان آوردهاند: علی بن ابی طالب علیه السلام و 


۱- تأویل الایات. ج ۲. ص ۷۸۱ ح ۰1۵ 
۲- تأویل الآيات. 
۳- تأویل الآیا 
۴- بتره/ ۱۵ 


۲ص ۷۸۱ ج ۱۶ 


ج ۲ص ۷۸۱ ۱۷ 


یارانش هستند.! 

۷ و از طریق مخالفان: حدیشی مرفوع است که حیری در کتاپش تقل کمرده و 
سند د آن را به 回‏ عباس رسانده است. این عباس درباره اين آیات: «إن الي 
eo‏ پایان سوره» می‌گوید: منظور از آنه ایی 
ن ابی طالب است. و منظور از آنهایی که گناه کردند: 


که ایمان آورده‌اند: علی 
منافقان قریش هستند 


۸ علی بن ابراهیم: سپس به وصف گناهکاران پرداخت, آنهایی که مؤمنان را 
به سخره ء می‌گیرند و به ها میخندد چشم و بر به ها اشاره می‌کنشد. و 
ن نم یتف‌امزون 
رآرشم» 
نی مان را فلا Yo‏ پس خداوند می‌فرماید: هوا الوا 
っ ウン マッ‏ روز قامت است هن 


۱- مج ال 
۲- تفسیر حبری, ص ۳۲۷ ج ۷۰ 
۳ شیر قمی. ج ۲ ص ۴۰۶ 


YA いと 


«O 


ら テ ーー 
مطففین‎ 


سوره انشقاق 


سوره انشقاق مکی است. ۲۵ آیه دارد و بعد از انفطار 


نازل شده است. 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره انشقاق 


فضیلت آن در سور انفطار ذکر شد. 

۱) در کتاب خواص القرآن: از پیامبر صلی اه علیه و آله و سلم رواییت شده 
است که: هر کس این سوره را بخواند. خداوند او را از این امر که نامه اعمالش از 
بس پشتش به او داده شود ایمن می‌دارد و اگر این سوره نوشته شود و به دست زن 
بارداری که وضع حملش دشوار گشته. ته شود و یا بر او خوانده شود. آن زن در 
همان لحظه وضع حمل خواهد نمود. 

۲) و رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم می‌فرماید: هرکس به خواندن 
سوره عادت کند. خداوند او را از اين امر که نامه اعمالش از پس پشتش به او داده 
شود. ایمن می‌دارد و اگر این سوره نوشته شود و به دست زن بارداری که وضع 
حملش دشوار گشته, بسته شود. زود وضع حمل خواهد نمود. و اگر این سوره بر 
آن زن خوانده شود خیلی زود وضع حمل خواهد کرد. 

۳) امام صادق عليه السلام می‌فرماید: اگر این سوره به دست زنسی که از درد 


زایمان رنج می‌برد, بسته شود وضع حمل خواهد نمود؛ و شخصی که آن را بسته 
است باید خیلی زود. آن را از دست آن زن بردارد تا تمامی آن چه در شکم آن زن 
است خارج نشود. آویزان کردن این سوره به دام. آن را از بلاها محفوظ می‌دارد؛ و 
اگر بر دیوار خانه‌ای نوشته شود. آن خانه را از همه حشرات ایمن می‌دارد. 
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ترجمه 
تشر 
PR‏ 


اد 


تفسیر سوره انشقاق 


نازيم 
RPM が HP PIDHPOG RPCIE‏ 
دراو は‏ ی ی رگن اتنلایه" 
متا" ول | آهل سور سوم 
"نس نو لیوا" وی سرا ان 3 
BL Nr.‏ 
بن بان عبن اف 6 
تفر عم 2 وکین - هنز 
راب الم "این آمو اواو شاج اون 


[آن گاه که آسمان ز هم بشکافد * و پروردگارش را فرمان برد و (چنین) سزد * 
و آن گاه که زمین کشیده شود * و آن چه را که در آن است. بیرون افکند و تهی 
شود * و پروردگارش را فرمان برد و (چنین) سزد * ای انسان! حقًا که تو به 
سوی پروردگار خود به سختی در تلاشی و او را ملاقات خواهی کرد ٭ اما کسی 
که کارنامه‌اش به دست راستش داده شود # به زودی‌اش حسابی بس آسان کنند 


* و شادمان به سوی کسانش باز گردد ۵ و اما کسی که کارنمه‌اش از پشت 
سرش به لو داده شود * زودا که هلاک (خویش) غراهد * و در آتش افروخند 
درآید * او در (میان) خانواده خود شادمان بود ٭ او می‌پنداشت که هرگز 
اهد گشت * آری, در حقیقت, پروردگارش به او بینا بود # نه نه. سوگند 


بر 


به شفق * سوگند به شب و آن چه (شب) فروپوشاند # سوگند به ماه. چون (بدر) 
تمام شود # که قطعاً از حالی به حالی برخواهید نشست ٭ پس چرا آنان باور 
نمی‌دارند؟ * و چون بر آنان قرآن تلاوت می‌شود. چهره بر خاک نمی‌سایند # 
(نه), بلکه آنان که کفر ورزیده‌اند. تکذیب می‌کنند # و خدا به آن چه در سینه 
دارند. داناتر است * پس آنان را از عذابی دردناک خبر ده ٭ مگر کسانی که 
گرویده و کارهای شایسته کرده‌اند که آنان را پاداشی بی منت خواهد بود] 

みい‏ بن ابراهیم: 
منظور این است که از پروردگار خویش اطاعت کرد ーッ wo ちっ‏ او شایسته 
وسزاوار است که چنین کند «وذ الارْضٴ مدت ٭ وآلقت ما فیا خلت زمین. 
اوه ا یود 


سوی جایی که در 2 eo‏ 


۴۰۷ قمی, ج ۲. ص‎ テテ 
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りー ンド ビラ ドコ ドド に あい 
علیه و آله و سلم می‌فرماید: شما از سنت پیشینیان به طور کامل و مو به مو پیروی‎ 
می‌کنید و در جای پای آنان گام می‌نهید و وجب به وجب و ذراع به فراع (بازو.‎ 
یک دست باز) و باع به باع ( فاصله دو دست باز) از راه و مسیر آنها منصرف‎ 
نمی‌شوید و از تمامی رفتار و کردار آنها سرمشق می‌گیرید. به طوری که اگر‎ 
پیشینیان دست در لانه سوسماری کنند. شما نیز دست در آن جا می‌کنید. به ايشان‎ 
عرض کردند: ای رسول خدا! منظور شما بهودیان و مسیحیان است؟ فرمود: پس‎ 
منظور من کیست؟ بند بند اسلام از بین خواهد رفت پس اولین چیزی که از آن سر‎ 


باز خواهید زد. امامت است و آخرین چیز, نماز خواهد بود 


هقی آن کن تخر ۲۶ » بعد از مرگ باز خواهد 
۷ 


ان 


در دل دارند ی ار را ی هم جر غیر 
بی‌منت خواهد بود ۲ 
۴) ابن بابویه: پدرم - که رحمت خداوند بر وی باد - از سعد بن عبد اله از 3 


عليه السلام نقل کرده است: رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم می‌فرماید: هر 
کسی که از او حسابرسی می‌شود, عذاب خواهند دید. شخصی به وی گشت: ای 


احمد بن محمد بن خالد. از پدرش, از ابو سنان, از ابو جازود. از امام محمد باقر 3 
سب جسَابا 


رسول خدا! پس این سخن خداوند عز و جل ちっ た と で‏ 


سیر »؟ فرمود: « آن. عرضه داشتن و نمایش است» یعنی رسیدگی همراه با عضو 
۴ 


۱- تضیر فی ج ۷ص ۴۰۷ 
۲- تفیر قمی, ج ۲ص ۴۰۷ 
۳- معانی الاخبار ص ۲۶۲ح 2۱ 


re も っ 41‏ علیه السلام و شیعه وی هستند که نامه اعمالشان به دست 
راست‌شان تحویل داده می‌شود ' 

۶) حسین بن سعید در کتاب زهد: از قاسم بن محمد. از علی نقل کرده است: 
شنیدم امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید: آن گاه که خداوند عرز و جل از 
مؤمن حسابرسی می‌کند. نامه اعمال وی را در دست راستش قرار می‌دهد و 
محاسبه وی مخفیانه خواهد بود و می‌فرماید: ای بنده من! تو چنین عملی را و 
چنان کاری را انجام دادی؟ و آن بنده در پاسخ می‌گوید: پروردگارا! آری چنین 
عملی را نجامدادام. پس خداوند می‌فرماید: تمامی آنها را بخشیدم و به حسنه و 
نیکی مبدل کردم. و مردم می‌گویند:منزه است خداوند. این بنده حتی یک گناه هم 
مرتکب نشده است! و این همان سخن خداوند عز و جل است: «فأما شن أو 
کاب * قوف خاسب حسابا سرا ۵ یل إلى له خشرورآ». عرض 
کردم: کدام اهل و خویشاوندان؟ فرمود: خویشاوندان وی در دناد خویشاوندان وی 


در بهشت خواهند بود. البته اگر از گروه مومنان پاشسند. اگر خداوند بدی و شر 
بنده‌ای را بخواهد, در مقابل تنامی مردم از او حسابرسی می‌کند و وی را به گریه 
می‌ادازد (سرزنش مي‌ن) و امم اعمال را در دست چیش فیررخواهد داد ۳ 


کردم: کدامین خویشاوندان؟ فرمود: خویشاوندان وی در دنیا. 

عرض کردم: منظور از این آیه چیست؟ 5 أن لن يحور»؟ فرسود: 
پنداشت که باز نخواهد گشت." 

۷ و نیز از او: از ابراهیم بن ابی بلاد, از یکی از یاران ماء از امام جعفر صادق 
علیه السلام. از پدرش نقل کرده است: جبرئیل علیه السلام تزد پیامبر صلی اله علیه 
و آله و سلم آمد و دست وی را گرفت و یه بقیع برد و به قبری رسید و صاحب آن 
قبر را صدا کرد و فرمود: به خواست خدا برخیز. پس از آن قبره مردی سفید روی 
گشته که خاک را از چهره خویش می‌زدود. برخاست. در حالی که می‌گفت: الحمد 
له و اله اکبر. پس جبرئیل فرمود: به خواست خدا باز گرد. و سپس پیامبر صلی لله 


۱ تأویل الآیات. ج ۲ص ۷۸۲ح ۸۱ 
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علیه و آله و سلم را به قبری دیگر برد و جبرئیل, صاحب آن قبر را صدا کرد و 
فرمود: به خواست خدا برخیز. پس مردی سیاء چهره گشته. از | 
حالی که می‌گفت: وای بر من! واویلا! جبرئیل فرمود: به خواست خدا باز گرد. 
سپس جبرئیل عرض کرد: ای محمد! این گونه مردم در روز قیاست محشور 
می‌شوند؛ مؤمنان این سخنان را بر زبان می‌آورند و این گروه. همان گونه که 
ملاحظه کردی, چنین سختانی را می‌گویند. اما در مورد چگونگی دادن نامه اعمال 
کافر از پس پشتش, در حدیثی از امام محمد باقر علیه السلام در تفسیر این آیسه از 
سوره حاقه ذکر گردید: Cy‏ من اوی کناب بتبماله»" [و اما کسی که کارنامه‌اش 
به دست چپش داده شود]. 

۸ علی بن ابراهیم: علی بن حسین, از احمد بن ایی عبد اقه. از ابن محبوب؛ 
از جمیل بن صالح. از زراره. از امام محمد باقر علیه السلام در مورد این آیه تقل 
کرده است: みゆ‏ طبّق». فرمود: ای زراره! مگر این امت بعد از پسامبر 
خود در مورد آمر فلان شخص, و فلان شخص, و فلان شخص, از حالی به حال 
دیگر درنیامدند؟" 

)٩‏ محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی: از احمد بن محمد از ابن محبوب, از 
از امام محمد باقر عله السلام در سورد این یه تقل 
» فرمود: ای زراره! مگر این گونه نبود که این امت 
بعد از پیامبر خود در مورد ام فلان شخص,؛ و فلان شخص,؛ و فلان شخص از 
حالی به حال دیگر درآمدند؟" 

۰) ابن بابویه: مظفر بن جعفر بن مظفر علوی - که خدا از او راضی و خشنود 
از جعفر بن محمد بن مسعود, و حیدر بن محمد سمرقندی, و همگی آنسان, از 
محمد بن مسعود, از جبرئیل بن احمد, از موسی بن جعفر بغدادی» از حسن بسن 
محمد صیرفی, از حنان بن سدیر, از پدرش, از امام جعفر صادق عليه السلام تقال 
کرده است: امام زمان عجل اله تعالی فرجه الشریف غیبتی طولانی مدت خواهد 


برخاست در 


OF 2. 


۱- زهد. ص ۴ 
۲- حاقه/ ۲۵. 
۳- تفر قمی, ج ۰۲ ص ۴۰۸ 

۴- کافی؛ ج ۱ص 2۰۳۴۳ ۱۷. 


داشت. 


ایشان عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! به چه دلیل؟ فرمود: خداوند عر 
و جل خواست که سنت‌های پیامبران در غیبت‌هایشان بر این امام اجسرا شود. ای 
سدیرا پس ناگزیر است که مدت زمان غیبت پیامبران را به اتمام برساند. خداوند 
عر و جل می‌فرماید: «ر عن طْبّق». یعنی این که بر طبق سنت‌های 
کسانی که قبل از شما بودند.! ۱ 

۱ ابن شهر آشوب: از ابو بوسف یعقوب بن سفیان, و ابو عبد الله قاسم بسن 
سلام در کتاب تفسیرشان, با سند از اعمش, از مسلم بن بّطین, از ابن جبیر, از ابن 
عباس در مورد این آیه تقل می‌کند: «رَْنطّا عن طبّق»: منظور این است که 
در شب معراج, از آسمانی به آسمان دیگری بالا می‌روید. سپس پسامبر صلی اله 
علیه و آله و سلم می‌فرماید: در شب معراج فاصله من از پروردگارم به اندازه دو 
سر یک کمان یا کمتر بود. و پروردگارم فرمود: ای محمد! درود من بر تو باد و 
درود مرا به علی بن ابی طالب عليه السلام برسان و به او بگو: من او را دوست 
دارم و دوستداران وی را دوست دارم. ای محمد! به خاطر عشق و دوستی من به 
علی, نامی از نام‌های خودم را برای او مشتق کردم و برگزیدم؛ من علی عظیم هستم 
و او علی است؛ و من محموذ وستایش) تاره هستم و تو محمد هستی, اگر بشده‌ای 
نهصد و پنجاه سال مرا عبادت کند- چهار این جمله را تکرار کرد- در حالتی 
در روز قیامت مرا خواهد دید که تنها یکی از نیکی‌های علی بن ابی طالب عليه 
السلام را نزد من خواهد یافت آبة او خواهم داد). خداوند عز و جل می‌فرماید: 
«مَا لَهُم» منظور, منافقان هستند «لا ُومنونَ» چرا این فضیلت علی بن ابی طالب 
علیه السلام را تصدیق و تأیید نمی‌کنند؟ 

۲) طبرسی: از امام صادق علیه السلام در مورد این آیه نقل می‌کند: 
طبا عن طق», منظور سنت‌های قبل از شما و احوال آنهاست.! 

۳ طبرّسی در کتاب احتجاج: از امیر المؤمنین علیه السلام در مورد این آیه 
ین با غن طبّق». یعنی این که راه پیشینیان قبل از خودتان را 
در مورد پیمان‌شکنی و خیانت نسب به اوصیا بعد از پیامبران, اداسه خواهید داد.۳ 


۱-کمال الدین و تمام اللعمة. ص ۴۸۰ ج ۶ 
۲- مجمع البیان. ج ۱۰. ص ۳۰۷ 
۳- احتجاج, ص YA‏ 


سوره بروج 


سوره بروج مکی است. YY‏ آیه دارد و بعد از سوره شمس 
نازل شده است. 


E 
وس‎ 


فضیلت و واب قرائت سوره بروج 


۱) ابن بابویه: با سند خود. از یوسف بن ظبیان, از امام جعضر صادق عليه 
السلام نقل می‌کند: هر کس سوره «والسُّمَاء ات الْبروج» را که سوره پیامبران 
است. در نماز واجپ بخواند. جایگاه وی در روز رستاخیز, همراه با پیامبران و 
فرستادگان و صالحان خواهد بود.۱ 

۲) و در خواص القرآن: از پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم روایت شده است: 
هر کس این سوره را بخواند. خداوند. ده برابر تعداد کسانی که در روز جمعه و روز 
عرفه گرد هم می‌آیند. به وی پاداش می‌دهد. و خواندن این سوره» انسان را از دل 
نگرائی‌ها و سختی‌ها رهایی می‌بخشد. 

۳) و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: هر کس این سوره را 
بخواند. پاداشی عظیم نصیب وی خواهد شد و از دل نگرانی‌ها و سختی‌ها رها 
خواهد شد. 

۴) و امام صادق علیه السلام می‌فرماید: اگر این سوره به بازوی کودک 
شیرخواری که قصد دارند وی را از شیر پگیرند. بسته شود از شیر گرفتن او آسان 
می‌گردد. و هر کس این سوره را بر خوابگاهش بخواند. تا صبح ایمن خواهد بود. 


۱- تواب الاعمال, ص 1۵۱ 
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تفسیر سوره بروج 


ルリ 

والشعاه دَاتِ اروج" . 
[سوگند به آسمان آکنده ز برج] 

) شیخ مفید در کتاب اختصاص: از محمد بن علی بن بابویه, از محمد بن 
موسی بن متوکل, از محمد بن ابی عبد اه کوقی؛ از موسی بن عمران, از عمویش 
حسین بن بزید. از علی بن سالم. از پدرش: از سالم بن دینار» از سعد بن طریف. از 
عباس می‌گوید: رسول خدا صلی اله علیه و 
آله و سلم می‌فرماید: ذکر خداوند عز و جل عبادت است و ذکر من عبادت اسست و 
ذکر علی Ak‏ السلام عبادت است و ذکر امامان از تسل وی - که سلام و درود 
خدا بر همه آنان باد - عبادت است. قسم به آن کسی که مرا به پیامبری مبعوث کرد 
و برترین انسان‌ها قرار داد وصی و جانشین سن, برترین اوصیاست و او حجست 
بندگانش و خلیفه و جانشین او بر خلقش است. و ائمه هدایت کن 
از من, از نسل اویند. به خاطر آنهاست که خداوند مردم را عذاب نمی‌دهد. و به 
خاطر آنهاست که خداوند (اجرام) آسمان راء به خواست اوء نگاه می‌دارد که بر 
زمین نیفتد. و به خاطر آنهاست که کوه‌ها را نگاه داشته. تا آنها را نجنباند, و به 
خاطر آنهاست که باران را بر خلقش نازل می‌کند. و به خاطر آنهاست که گیاهان و 
نباتات را می‌رویاند. آنها اولیای بر حق خدا و جانشینان راستین اویند. تعداد آنها 
به تعداد ماه‌های سال است که دوازده ماه است. (و به عبارت دیگر) تصداد آنها به 


خداوند 


ن موسی بن عمران عليه السلام است. سپس اين 
eo‏ سپس فرمود: ای ابن عباس! آیا تصور می‌کنی که وقتی 
خداوند به آسمان دارای افلاک سوگند یاد می‌کند. منظورش واقعاً آسمان و 

صورت‌های فلکی آن است؟ عرض کردم: ای رسول خدا! پس منظور چیست؟ 
فرمود: منظور از آسمان. من هستم, و صورت‌های فلکی امه بعد از من هستند که 
اولین آنها علی علیه السلام, و آخرین آنها مهدی عجل اله تعالی فرجه الشریف 


أيه را تلاوت نسود: 


این وود تایب ويور ”. 
[ و به روز موعود # و به گواه و مورد گواهی ] 
۱ مخمد بن بظوپ: از مخمد بن میق از سامة بن 


اب از علی بن 
حسان, از عبد الرحمن بن کثیر. از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد این آیه 
نقل کرده است که: «وشاهد ومشهود». امام صادق عليه السلام فرمو منظور از 
شاهد و مشهود. پيامبر صلى اه علیه و آله و سلم و امير المؤمئين عليه السلام 


است. 


۲) ابن بابویه: مخمد بک حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن حسن صقار از 
احمد بن محمد بن عیسی, از آبن فضال؛ از ابو جمیله, از محمد بن علی حلبسی, از 
امام جعفر صادق علیه السلام در مورد این آیه نقل می‌کند: «وشاهد ومشهود» 


می‌فرماید: شاهد. روز جمعه است» و مشهود: روز عرفه است." 

۳ و نیز از وی: پدرم» از محمد بن یحیی عطار, از احمد بن محمد؛ از موسی 
بن قاسم. از محمد بن ابی عمیر. از ابان بن عثمان. از عبد الرحمن بن ابی عبد الله 
از امام جمفر صادق علیه السلام نقل شده است: شاهد, روز جمعه است. و مشهود. 


۱- اختصاص, ص ۲۲۳ 
۲-کافی: ج ۰۱ ص ۳۵۲ ج ۶٩‏ 
۳-معانی الاخبار. ص ۲۹۸ ۲. 
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روز عرفه است» و موعود. روز قیامت است. 
۴) و نیز از وی: از محمد بن حسن,» از حسین بن حسن بن ابان, از حسین بن 
سعید. از صفوان, از یعقوب بن شعیب نقل شده است: 


از امام جعفر صادق 


عليه السلام در مورد این آیه پرسیدم: «وشاهد د». فرمود: شاهد, روز عرفه 
と‏ 

۵) و نیز از وی: با همین سند از حسین بن سعید. از نضر بن سوید, از محمد 
بن هاشم, از کسی که از امام محمد باقر علیه السلام نقل می‌کند. گفت: ابرش کلبی 


از ایشان در مورد این آیه پرسید: «وشاهد وَمَشَهُود». حضرت عليه السلام فرسود: 


چه چیزی به تو گفته شده است؟ عرض کرد: گفتهاند: شاهد. روز جمصه است» و 


و ام مد بل نم فده اوک کب ود 


مهود" [آن (روز) روزی است که مردم br‏ بای ای و می‌آورند و آن (روز) 
روزی است که (جملگی در آن) حاضر می‌شوند" 

۶ و نیز از او: با همین سنده از حسین بن سعید. از فضاله. از ابا 
ابو جارود. از یکی از امامان علیهم السلام, در سورد این آیه تقل شده است: 
«وشاهدٍ مهود می‌فرماید: شاهد روز جمعه است, و مشهود روز عرفه است» و 


موعود روز قیامت است.؟ 

پدرش تقل شده است: احمد ین ادریس, از عمران بن موسی, 
از حسن بن موسی خشاب, از علی بن حسان, از عبد الرحمن بن کثیر هاشمی, بنده 
امام محمد باقر عليه السلام, از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد اين آيه تقل 
شده است: «وتاهد ومَشهُود». می‌فرماید: منظور از شاهد و مشهود. پیامبر صلی الله 


۷ و نیز از 


۱- ممانیالاخباره ص ۰۲۹۸ ح ۴ 
۲- معانیالاخبار ص ۰۲۹۸ ح . 
۳- هود/ ۱۰۳ 

۴- معانی الاخیار, ص ۰۲۹۸ ح ۵ 
۵- معانی الاخبار. ص ۲۹۹ ح ۶ 


عليه و آله و سلم و امير المؤمنين عليه السلام است.! 

۸) عیاشی: از محمد بن مسلم. از یکی از امامان علیهم السلام در مورد این آید 
تقل کرده است: «ذلک یرم َو لَه لاس لک یم مشَهُوذ» [آن (روز) روزی 
است که مردم را برای آن گرد می‌آورند و آن (روز) روزی است که (جملگی در 
آن) حاضر می‌شوند]. منظور. روز قيامت است که همان روز موعود | 


یلاب الا دود" اثارتات وود او LM お の‏ 
نمشد دزی 
[ مرگ بر آدم‌سوزان خندق * همان آتش مایه‌دار (و انبوه) * آن گاه که آنان 
بالای آن (خندق به تماشا) نشسته بودند * و خود بر آن چه بر (سر) مؤمنان 
می‌آوردند. گواه بودند * و بر آنان عیبی نگرفته بودند. جز این که به خدای 
ارجمند ستوده ایمان آورده بودند] 

۱) علی بن ابراهیم: کسی که حبشه را برای غارت کردن یمن تشویق و 
ترغیب کرد ذو نواس اخرین پادشاه جنر بود که بهودی شد و تمامی جمیّری‌ها 
همراه وی بر این آیین شدند و او خود را بوسف نامید. مدتی بر همین منوال سپری 


شد سپس به وی خبر رسید که در نجران بقایایی از دين مسیحی وجود دارد که 
آنان بر کیش و آبین عیسی و انجیل هستند و رئیس و رهبر این آئین, عبد الله بریا 
است. بنابراین مردم. ذو نواس را واداشتند که به آن جا رود و آنها را به پذیرفتن 
کیش و آئین بهودی مجبور سازد. پس به سوی آنها حرکت کرد تا این که به نجسران 
رسید. و در آن جا هر که را بر آئین مسیحی بود. جمع کرد و آئین بهودی را بر 
آنها عرضه کرد. ولی آنها از پذیرفتن این آئین امتناع ورزیدند. پس با آنها به بحصث 
و مجادله پرداخت و اصرار و پافشاری کرد. ولی آنها از پذیرفتن کیش بهودی 
سرباز زدند و مرگ را اختیار کردند. پس ذونواس گودالی برایآنهاکند. و یزم در 


۱- معائی الاخبار, ص ۹٩‏ 
۲- هود/ ۰۱۰۳ 


۳- تفسیر عیاشی, ج ۷ ص ۱۶۹ ح ۶۵ 
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آن جمع کرد و آتشی برافروخت. گروهی از آنان در آتش سوختند و گروهی با 
شمشیرهای آخته کشته شدند و به بدترین شکل آنها را عذاب داد, تا جایی که 
تعداد افراد کشته شده به بیست هزار نفر رسید. مردی از آن مسیحیان به نام دوس 
ذو ٹعلبان, سوار بر اسبی از آن جا گریخت. آنان به دنبال وی رفتند. اما آنها در 
شن‌زار درمانده شدند و او از دست آنها نجاا و ذو نواس به سوی لشسکریان 


۲ ابن ببویه در کتاب الغیبه: با سند خود. از ابو راقع؛ از رسول خدا صلی لله 
علیه و آله- در حدیثی بلند- نقل می‌کند: مهرویه بن بخت نصرء شانزده سال و 
بیست روز حکومت کرد. وقتی به این زمان رسید. گودالی حفر کرد و دانیال عليه 


گودال ان‌داخت و در آن گودال, آتش 
برافروخت. ولی چون دید که آتش به آنها آسیبی نسی‌رساند و به آنها نزدیک 
نمی‌شود, آنها را به جاهی انداخت که در آن شیر و سایر حیوانات درنده بود. او 
آنان را به بدترین شکل عذاب داد تا آن که خداوند عز و جل آنها را از دست او 
نجات بخشید. و انان همان کسانی هستند که خداوند عز و جل از آنها در قرآن یاد 
می‌کند و می‌فرماید: «تل حاب اد * انار ذات و۲ 


ASTI ۳‏ 
لیکو زین والزمتات اوقم عذاب هم وم عاب 
ارين" 
[کسانی که مردان و زنان مؤمن را آزار کرده و بعد توبه نکرده‌اند. ایشان راست 
عذاب جهنم و ایشان راست عذاب سوزان] 


۱- تفسیر قمی, چ ۲ص ۴۰٩‏ 
۲- کمال الدین و تمام المه, ج ۰۱ ص ۳۱۷ ح 21۸ 


۳- تسیر قمی, ج ۲ ص ۴۰۹ 


۲) احمد بن محمد خالد برقی: از پدرش, از هارون بن جٌَم. از مفضّل بن 
صالع. از جابر جعفی, از امام محمد باقر عليه السلام تقل میکند: خداوند پیامیری 
حبشی را نزد قوم خویش مبعوث کرد. پس با قوم خویش به مبارزه برخاست و 
بسیاری از یارانش به قتل رسیدند و به اسارت گرفته شدند. و گودالی برای آنها 
حفر کردند و در آن آتش برافروختند و ندا سر دادند: هر کس بر کیش و آلین 
ماست. از این گودال دوری گزیند. و هر کس بر آئین این پیامبر است. باید وارد 
این آتش شود. و مردم شروع به وارد شدن در این گودال شعله‌ور شدند. زنی به 
همراه کودک خویش آمد. ولی از آن آتش برافروخته ترسید. آن کودک په مادر 
گفت: وارد شو. پس آن زن وارد آن آتش شد. آنها «اصحاب اخدود» هستند.۱ 

۳) طبرسی: عیاشی با سند از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می‌کند: علی 
علیه السلام شخصی را نزد اسقف نجران فرستاد و از درباره «اصحاب اخدود» 


پرسید. و اسقف جوابی داد. حضرت علیه السلام فرمود: پاسخ, این گونه که تو 
گفتی, نیست, بلکه پاسخ این سوّال از اين قرار است که خداوند پیامبری حبشی نزد 
قوم خویش مبعوت کرد و قومش:وی را تکذیب کردند. پس با آنها به مبارزه 
برخاست. پس آنها گروهی از پارانش را کشتند و گروهی دیگر را به همراه او به 
اسارت گرفتند و برای آنها محوطه‌ای ساختند و در آن آتش برافروختند, و مردم را 
گرد آوردند و گفتند: کسی که بر کیش و آنین ماست از این آتش دوری گزیند. و 
کسی که بر دین این گروه | 


شتاب خود را در آتش می‌انداخ 


اید خودش را در آتش بیندازد. یس یارانش با 
.. زنی به همراه فرزند یک ماهه‌اش آمد. هنگامی 
که به سوی آتش خیز برداشت, ترسید و دلش به حال کودکش سوخت. پس آن 
کودک به وی گفت: نترس و مرا به همراه خودت در آتش بینداز؛ زیرا این کمترین 
کاری است که در راه خدا انجام می‌دهیم. پس خودش را به همراه کودک یک 
ماهه‌اش در آتش انداخت, و آن کودک از جمله کودکانی بود که در گهواره لب به 
سخن گشود.! 


۴ و از 


: با سند از م 


نقل می‌کند: شنیدم امسر المومنین, اصحاب 


rc パー 


mr と mcs と eyTY 


اخدود را یاد می‌کند و می‌فرماید: ده نفر بودند و ده نفر دیگر به همان ترتیب در این 
بازار به قتل خواهند رسید.! 


یاروشاع مين الا 
نکر بش رت دید ۳ 4 موی یمین َو وراد و و 
[کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند برای آنان باغهایی است که از 
زیر (درختان) آن جویها روان است این است (همان) رستگاری بزرگ# آری 
عقاب پروردگارت سخت سنگین است* هم اوست که (آفرینش را) آغاز می‌کند و 
بازمی گرداند* و اوست آن آمرزنده دوستدار (مزمنان)] 
۱) محمد بن عباس: از حسین بن احمد. از محمد بن عیسی, از يونس از 
مقاتل, از عبد اله بن بکیر, از ماج ازرق نقل می‌کند. شنیدم امام جعفر صادق 
لذن منوا وعملوا الصالخات لهم 
الأنْهار» مى فرمود: منظورء امير السومنین عليه السلام و شيعه وی 


۲) علی بن ابراهیم نقل می‌کند: سعید بن محمد از بکر بن سهل, از عبد الغنی 
ا ماجن و ی E‏ 


» منظور به بهشت ب اي 
er‏ خواست می‌کند و 


۱- مجمع البیان. ج ۱۰, ص ۱۳۱۴ 
۲- تأویل الایات. ج ۲. ص ۷۸۴ ج ۳ 
۳- هود/ ۱۰۲ 


اولیاء خود و کسانی که طاعت او را دارند. «الْودُود»» آن گونه که هر کدام از شماء 


برادر و دوست خویش زا با محبت و بشارت دوست دارد. 


^ نا حي الود "ورون وود‎ の ん الین“ ال ار‎ ゆる 
MK Es یردان ت‎ 
ze) 


[صاحب ارجمند عرش# هر چه را بخواهد انجام می‌دهد# آیا حدیث (آن) 
سپاهیان# فرعون و ثمود بر تو آمده (نه) بلکه آنان که کافر شده‌اند در 
تکذیب‌انده با آن که خدا از هر سو بر ایشان محیط است* آری آن فرآنی 
ارجمند است# که در لوحی محفوظ است] 

۱) علی بن ابراهیم. در روایت ابو جارود. از امام محمد باقر عليه السلام در 
مورد این آیه نقل می‌کند: «الْمَرش المَجید» منظور. خداوندکریم و مجید است.! 

۲) علی بن ابراهیم: منظور"ا این دو آید: ۴ 
あら‏ لوح محفوظ کناره دازد: کنازه‌ای در سمت راست عرش و کشاره‌ای بر 
بیشانی آسرافیل است. آن گاه که خداوند وحي می‌گوید: لوح به پیشانی اسرافیل 
ضربه می‌زند, و اسرافیل در لوح می‌نگرد. .و آن چه را در لوح است به جبرثیل 
عليه السلام وحی می‌کند." 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۴۱۰ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۴۱۰ 
۳- تسیر قمی. ج ۷۲.ص ۴۱۰ 


سوره طارق 
طارق مکی است. ۱۷ آیه دارد و بعد از بلد نازل شده 
سوره 


است. 


1 : 


تقیر 
روایی 


ماو 


فضیلت و واب قرائت سوره طارق 


۱) ابن بابویه: با سند خود از امام جعفر صادق عليه السلام نقل کرده است که: 
هر کس در نمازهای واجب خویش, سوره «والسَناءوالطارق» بخواند. روز قيامت, 
نزد خداوند. دارای جاه و منزلت خواهد بود و از همراهمان و دوستان سومنین در 
بهشت خواهد بود 

۲) در خواص القرآن؛ از بیامبر صلی اه عليه و آله و سلم روایت شده است 
که: هر کس این سوره را بخواند. ده برابر تعداد تعام ستارگان در آسمان برای وی 
پاداش در نظر گرفته می‌شود. و هر کس این سوزه را بنویسد و آن را با آب حل 
کند و با آن زخم‌ها شسته شود. زخم‌ها دیگر جرک دار تخواهند شد و اگر بر 
چیزی خوانده شود. آن چیز را محضوظ می‌دارد. و صاحبش در مورد آن چییز 
آسوده خاطر خواهد بود. 

۳ و رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم می‌فرماید: هر کس این سوره را 
بنویسد و در ظرفی بگذارد و آن را با آب حل کند. و زخم‌ها را با آن بشوید, 
زخم‌ها دیگر چرک‌دار نخواهند شد و اگر بر چییزی خوانده شود آن چیز را 
محفوظ می‌دارد. و صاحبش در مورد آن چیز آسوده خاطر خواهد بود. 

۴) و امام صادق عليه السلام می‌فرماید: هر کس این سوره را پنویسد و آن را 
با آب حل کند و زخم‌ها را با آب آن سوره بشوید. آن زخم‌ها تسکین می‌یابد و 
چرک‌دار نخواهند شد. و هر کس این سوره را بر دارویی نوشیدنی بخواند. ان دارو 
شفابخش خواهد بود. 


۱- ثواب الاعمال, ص Je‏ 


: 4 


ترجمه 
تقیر 
روایی 


اهار 


تفسیر سوره طارق 


إن فان ازجم 
تس ی ی 
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[سوگند به آسمان و آ ن اختر شبگرده و تو چه دای که اختر شبگرد چیست؟ ۶ 
آن اختر فروزان* هیچ کس نیست مگر این که نگاهبانی بر او (گماشته شده) 
است* پس انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است‌* از آب جهنده‌ای خلق 
شده* (که) از لب مرد و میان استخوانهای سینه زن بیرون می‌آید# در حقیقت 
او (=خدا) بر بازگردانیدن وی به خوبی تواناست» آن روز که رازها (هسه) فاش 


شود* بس او رانه نیرویسی ماند ونه یاری# سوگند به آسمان 
ز#سوگند به زمین شکافدار (آماده کشت)٭ (که) در حقیقت قسرآن 
گفتاری قاطع و روشنگر است* و آن شوخی نیست* آنان دست به نیرنگ 
می‌زنند٭ و (من نیز) دست به نیرنگ می‌زنم* پس کافران را مهلت ده و کسی 
آنان را به حال خود واگذار] 


۱) ابن بابویه: محمد بن موسی بن متوکل, از علی پس حسین سعدآبادی, از 


ان صنعانی. از ابراهیم بن فضل» 
از ابان بن تغلب نقل می‌کند: زد امام جعفر صادق علیه السلام بودم که مردی از 
اهالی یمن وارد شد و بر وی سلام کرد و حضرت عليه السلام جواب سلام وی را 
داد و فرمود: خوش آمدی سعد! آن مرد گفت: این همان نامی است که مادرم مرا با 


احمد بن ابی عبد ّه. از پدرش. از محمد ب 


RE‏ و ییا ی 

است گفتی. ای سعد القولی! پس آن مرد به ایشان عرض کرد: فدایت شوم! این 
تو امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: در القاب و عناوین خیر5 
خداوند ع و جل در قرآن می‌فرماید: هو نیزا الاب بلس الاسم اسوق بعد 
اٍیغان»" [و به همدیگر لقبهای زشت مدهید چه ناپسندیده است نام زشت پس از 


ایمان] ای سعدا کارت چیست؟ عرض کرد: فدایت شوم! من از خانواده‌ای سنج 
هستم که هیچ کس در یمن در علم نجوم از ما داناتر نیست. امام جعفر صادق عليه 
السلام فرمود: رحّل نزد شما چگونه ستاره‌ای است؟ آن مرد یمنی گفت, ستاره‌ای 
نحس و شوم است. حضرت علیه السلام فرمود: خاموش باش! این سخن را بر زبان 
نیاور؛ آن ستاره, ستاره امیر المومنین علیغ السلام و ستاره اوصیا و جانشینان علیهم 
السلام است, و این ستاره ای است که خداوند عز و جل در قرآن از آن به عضوان 
ستاره درخشان یاد می‌کند. آن مرد یمضی عرض کرد: پس منظور از درخشان 
فرمود: محل طلوع این ستاره در آسمان هفتم است, و به اندازه‌ای 
نورافشانی کرد که نور آن در آسمان دیا نمایان گشت, و از آن جاست که خداوند 
عز و جل آن را ستاره درخشان نامید.۲ 

۲) و از او: پدرم - که رحمت خداوند بر وی باد - برای 


ن تقل می‌کند: سعد 
بن عبد اه از احمد بن ایی عبد اله از پدرش, از احمد بن نضر, از محمد بسن 
مروان» از ضحاک بن مزاحم نقل می‌کند: از امام علی عليه السلام درباره «طارق» 
پرسیده شد. فرمود: بهترین ستاره در آسمان است که مردم آن را نمی‌شناسند, و از 
آن جهت طار شد چرا که نور آن از آسمانی به آسمان دیگر می‌رود تا این 
که هفت آسمان را در نوردد. سپس همان آسمان‌ها را طی می‌کند تا این که به مکان 


۱- حجرات/ ۱۱ 
۲- خصال. ص ۲۸۹ ج ۶۸ 
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ارق 


اصلی خودش باز گردد.! 
۲) علی بن ابراهیم: جعفر بن محمد. از عبد اله بن موسی, از حسین بن علی 
بن ابی حمزه. از پدرش از ابو بصیر از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد این 
آیه نقل می‌کند: ECJ‏ ء والطًارق». فرمود: منظور از آسمان, امير السومنین عليه 
السلام است, و طارق کسی است که از زد پروردگار, از آن چه در شب و روز 
اتفاق می‌افند. برای ائمه علبهم السلام خبر می‌آورد؛ همان روحی که همراه ائسه 
علهم السلام است و آنها را راهنمایی می‌کند. و فرسود: «الَجم الَاقِب»: منظور 
رسول خدا صلی الله علیه و آله است." 

۴ علی بن ابراهیم: منظور از این 
فرشتگان هستند و منظور از: 
نطفه‌ای است که با قدرت خارج می‌شود «یَْرج من ب 
از آن مرد و ترائب ب از آن زن است. و رنب استخوانهای سينة است على 
قادر» همان گونه که او را از نطفه‌ای آفرید, قادر است که او را تا روز قیامت 
به دنیا باز گرداند و ی الشراثر» منظوره از آنها پرده برداشته می‌شود 
«والساء 5 プリ‏ منظور. دارای بباران انست؛ و منظور از: : «والازض اتر 
ا دارای یات و گا اس است» و ان چواب این قسم: » 


خداوند. عذاب است. و منظور از 
زمانی آزاد و رها بگذار .۳ 

۵) سپس علی بن ابراهیم نقل می‌کند: جعفر بن محمد. از عبد ال 
حسن بن علی بن ابی ۲ 
«فنا لَه من قوة وتا اصر». منظور, قدرتی ندارد که با قدرت خالق و آفریدگارش 
برابری کند. و یاوری نداژد که او را از خداوند نجات دهد. اگر عذاب را برای او 


بخواهد. گفتم: منظور از این آیات چیست: هم کی دون کَندا * PF‏ 


الکافرین の‏ آنها را اندک 


موسی, از 


۲- تقسیر قبی. ج ۲ص ۴۱۱ 


۳- شیر قمی ج ۷ص ۳۱۱. 


فت: برای رسول خدا صلی الله عليه و آله و على عليه السلام و فاطمه توطئه 
っ と まで た こっ‏ 
افرین». ای محمد! IE の Pb‏ که امام زسان عجل الله تعالی 
فرجه الشریف ظهور کند و آز ستمگران و طاغوتیان قریش و بنی امیه و سایر سردم 
انتقام گیرد." 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۴۱۲ 


ュー ۹) 


あう 


« اعلی مکی است. ۱٩‏ آیه دارد و بعد از تکویر نازل شده 
سور 


است 


وا 


فضیلت و واب قرائت سوره اعلی 


۱) ابن بابویه: با سند خود, از امام جعفر صادق علیه السلام تقل می‌کند: هر 
کس سوره «بع اسم ریک اَغی» را در نماز واجب یا مستحبی بخواند. در روز 
قیامت به وی گفته می‌شود: از هر دری که مايل هستی, وارد بهشت شو.! 

۲) طبرسی: عیاشی با سند خود از ابو خُمیصه: از على عليه السلام تقل 
سر او نماز خواندم و او تنهتا این سوره را می‌خواند: 
«سیع اسم ربک الأَعلّی». و می‌فرمود: اگر می‌دانستید که چه چیزی در این سوره 
هر کدام از شماء هر روز, ده بار این سوزه را می‌خواندید و هر کس این 
سوره را بخوائد مانند این است که صحیفه‌های موسی و ابراهیم را که به جای آورد. 


می‌کند: بیست 


0 
خوانده است. 


۳ از خواص القرآن: از بیامبر صلی الله علیه و آله روایت می‌شود. هر کس 
این سوره را بخواند. خداوند پاداشی معادل تمامی حروفی که بر ابراهیم و موسی و 
محمد صلی اله علیه و آله نازل کرده است. عطا می‌کند. و هر کس این سوره را بر 
کسی که به درد گوش مبتلا گشته است. بخواند. درد وی بهبود می‌یابد, و اگر این 
سوره را بر کسی که به بیماری بواسیر میتلا شده است. خوانده شود آن بیماری را 
ریشه کن می‌کند. و خیلی زود آن شخص بهبود می‌یاید. 

۴) و رسول خدا صلی اله علیه و آله می‌فرماید: هر کس این سوره را بر کسی 


۱- تواب الأعمال. ص ۱۵۲ 


۷-مجم الان ج ۱۰.ص ۳۲۶. 


که از درد گوش و یا درد گردن رنج می‌برد. خوانده شود. بهبود می‌یابد. و بر بواسیر 
خوانده می‌شود و یا اگر این سوره نوشته شود. خیلی زود صاحبش بهبود می‌یابد. 

۵) و امام صادق علیه السلام می‌فرماید: هر کس این سوره را بر کسی که به 
صدا کردن گوش مبتلا است. بخواند. آن را پرطرف می‌کند و خواندن این سوره بر 
مُفصلی که از جا در رفته باشد. آن را بهبود می‌سازد و خواندنش بر بواسیر. آن را 
از بین می‌برد ان شاء ال 


ッ ー -4)6< 


: >) 


ترجمه 
تقیر 
روایی 


بخشید * و آن که اندازه‌گیری کرد و راه نمود # و آن که چمنزار را برآورد * و 
پس (از چندی) آن را خاشاکی تیره‌گون گردانید # ما به زودی (آیات خود را به 
وسیله سروش غیبی) بر تو خواهیم خواند تا فراموش نکنی # جز آن چه خدا 
خواهد که او آشکار و آن چه را که نهان است می‌داند # و برای تو آسانترین 
(راه) را فراهم می‌گردانيم * پس پند ده. اگر پند سود بخشد ٭ آن کس که ترسد. 
بزودی عبرت گیرد * و نگون بخت خود را از آن دور می‌دارد # همان کس که 
در آتشی بزرگ در آید * آن گاه نه در آن می‌میرد و نه زندگانی می‌یابد # 
رستگار آن کس که خود را پاک گردانید # و نام پرورد گارش را یاد کرد و نماز 
گزارد] 


۱) شیخ طوسی در کتاب تهذیب: با سند خود از محمّد بن احمد بن یحی. 


از وسف بن حارث. از عبد اه بن یزید منقری, از موسی بن ایوب افقی, از 
عمویش ایاس بن عامر غافقی, از عقبة بن عامر جهّنی روایت کرده است که وی 
گفت: چون این آیه こし に‏ اعظیم» [یس به نام پروردگار 
بزرگت تسبیح گوی]. رسول خدا صلی الله علیه و آ 
رکوع خود بگذارید. و چون نازل شد: «سّح ام ریک اغْی». رسول خدا صلی 
اله عله و آله و سلم به ما فرمود: 
۲) ابن فارسی در (الروضة): حضرت امام جعضر صادق عليه السلام از پدر 
بزرگوارش علیه السلام. از جد بزرگوارش عليه السلام نقل فرمود که ايشان 
فرمودند: تمثال تمامی آن چه خداوند در خشکی و دریا آفریده. در عرش مي پاشند 
و این تأویل کلام خداوند متعال است که فرمو 
[و هیچ چیز نیست» مگر آن که گنجینه‌های آن نزد ماست]. بین یکی از پایه‌های 
عرش تا پایه دیگر به پرواز پرنده‌ای تیزرو, هزار سال راه است و عرش هر روز در 
هفتاد هزار رنگ از نور بوشانده می‌شود. چنان که هیچ یک از آفریدگان خداوند 
یارای نگریستن به آن را ندارد و تمامی چیزها در عرش همچون حلقه‌ای در میان 
دشتی پهناور است. خداوند متعال فرشته‌ای با هجده هزار بال به نام حزقائیل دارد 
که میان هر یک از بالهای او پانصد سال راء است. باری حَرقائیل به این اندیشه 
nil‏ وجود دارد؟ از این رو خداوند. بال‌های او را دو 
چندان کرد و این چنین او دارای سی و شش هزار بال شد که میان هر یک, پانصد 
سال راه بود. آن گاه به او وحی فرمود: ای فرشته! پرواز کن. زفائیل بيست هزار 
سال پرواز کرد و سرش به هیچ یک از پایه‌های عرش نرسید. سپس خداوند بر بال 
خزقائیل سی هزار سال 
پرواز کرد و باز نرسید. خداوند به او وحی فرمود: ای فرشته! اگر با چنین بال و 
توانی که داری, تا دمیدن در صور به پرواز در آیی» به ساق عرش نخواهی رسید. 
حزقائیل عرض کرد: 
جل نازل فرمود: الم رک الأعغلّی». سپس پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و 


IO, 
, آن را در سجود خود بگذارید‎ 


لا مدا خزاش»۳ 


و توان او افزود و باز به او فرمان داد تا به پرواز در 


پک و متزه است پروردگار والایم. . در آن دم خداوند عر و 


۱سواقعه/۷۴. 
۲- تهذیب. ج ۲. ص 2۱۳۱۳ ۱۲۷۲ 
Y ソ テイ‏ 
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سلم فرمود: آن را در سجود خود بگذارید '. 

۳) ابن شهر آتوب, از تفسیر قطان, از ابن مسعود روایت کرده است که وی 
گفت: حضرت امام علی علیه السلام عرض کرد: ای رسول خدا! در رکوع چه 
بگویم؟ نازل شد: نیح بان ریک 
گوی]. عرض کرد: در سجود چه بگویم؟ ن 

۴) علی بن ابراهیم: بگو: پاک و مزه است پروردگار والای من و او را 
も‏ 
اندازه گرفت و سپس هر آن که را خود خواست به سوی آن‌ها ره نمود. «والذیی 
で |‏ < یعنی گیاهان. «فجعله» پس از رویان 
آن که رسید. خشک می شود و رو به تیرگی می‌گذارد. «سفرْک فلا تَی», یعنی 
ما تو را می‌آموزيم پس فراموش نمی‌کنی إا ما اء الت چرا که ایشان از 
فراموشی زبانی که همان واگذاشتن است. مصون نبوده؛ زیرا تنها کسی که فراموش 
نمی‌کند, خداوند است؟. 

۵) سعد بن عبد اله از احمد بن محمد.ین عیسی؛ و محمّد بین حسین ہن 
ابی خطاب, و غیر از آن دوء از احمد بن محمّد بن ابی نصر. از هشام بن سالم. از 
سعد بن طریف خقاف روایت کرده است که وی گفت: به حضرت امام محمد باقر 
عليه السلام عرض کردم: درباره کسی که از شما دانشی فرا می‌گیبره و آن را 
فراموش می‌کند. چه می‌فرمائید؟ ایشان فرمود: سرزنشی بر او نیست, بلکه سرزنش 
بر کسی است که از ما سخنی می‌شنود. اما باور نمی‌کند و یا به گوشش می‌رسد اما 
به آن ایمان نمی‌آورد و کفر می‌ورزد؛ چرا که فراموشی بر شما مقدار شده است. 
نخستین سوره‌ای که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد: 2 に つ‏ 
ریک الأَغلی» بود که ایشان آن را قراموش کرد ما به این سیب هیچ سرزنشی بر 
ایشان روا نشد و خداوند تبارک و تعالی به این فراموشی پایسان داد و فرسود: 


»' [پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح 


آن «غناء آَخری». پس 


۱- روضة الواعظین, ص۵۶ 


۲- واقعه /۷۴ 


و 08 از هر جانبی به 
» یعنی زکات فطره را وقتی پیش 
از نماز عید. آن را از مال خود خارج کند . 

۷) شیخ در تهذیب. با سند خود. از ابن ابی عمیر, از ابو بصیره | 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ايشان فرمود: روزه با 
پرداخت زکات فطره کامل می شود. همچنان که نماز با درود فرستادن بر پیامبر 
اکرم صلی اله عليه و آله و سلم به کمال خود می‌رسد. پس هر کس روزه بگیرد. اما 
به عمد زکات فطره را واگذارد: روزه‌ای از برایش نیست؛ و هر کس نماز بخواند. اما 
بر پیامبر اکرم صلی الله عليه ورآله و سل درود نفرستند و آن را به عمد واگذارد. 
نمازی از برایش نیست؛ چرا که خداوند عز و جل زکات فطره را بر نماز مقدم 
داشت و فرمود: «قّد اقح فن ترکی * ور اسم 
قوب. از علی بن محمّد. از احمد بن حسین بسن على بسن 
ریّان, از عبید الله بن عبد اله دهقان روایت کرده است که وی گفت: خدمت حضرت 
امام رضا علیه السلام رسیدم. ایشان به من فرمود: معنای این کلام خداوند متصال: 
の‏ ره فصلی» چیست؟ عرض کردم: هرگاه نام پروردگارش را یاد کند. 
بپاخیزد و نماز گزارد. حضرت علیه السلام فرمود: اگر ج 
جل کار بسیار دشواری خواسته است. عرض کردم: فدایت شوم! پس معنایش 
چیست؟ فرمود: هرگاه نام پروردگارش را یاد کند, بر محمّد و خاندانش که سلام و 


از 
از 


۸ محمد بن 


باشد. خداوند عز و 


- مختصر بصاثرالدرجات. ص ٩۳‏ 


۴- تهذیب. ج۲ ص ۱۵۹ ۶۲۵ 
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درود خدا بر آنان باد. درود فرستد" 


۰) علی بن ابراهیم. از حسین بن محمد از معلی بن محمد از بسطام بن 
از اسحاق بن حسان, از هیثم بن واقد. از علی بن حسین عبدی: از سعد 
اسکاف. از اصبغ روایت کرده است که وی از امیر مزمنان حضرت علی علیه السلام 
درباره کلام خداوند عز و جل: هب الم رک الاغلی» پرسید. حضرت عليه 
السلام فرمود: دو هزار سال پیش از آن که خداوند آسمان‌ها و زمین‌ها را پیافریند. 
بر پایه عرش نوشته شدهبود: :لا لة الا اف وَحده لا شري له و ان مدا له 

eb 
یگانه است و هیچ شریکی ندارد و محمد بنده او و فرستاده‎ 
اوست. پس به این دو گواهی دهید و علی عليه السلا وصی محمد است - که‎ 
1 سلام و درود خدا بر او باد,‎ 
۱)علی بن ابراهیم» از سعید بن محمد از بکر بن سهل, از عبد الفنی بسن‎ 
سعید از موسی بن عبد الرحمن, از ابن جریج. از عطاء. از این عباس رواست کرد‎ 
یعنی آن چه که تا روز قیامت در‎ » db است که وی گفت:‎ 
と とい っ お 


بل تفای (۱) وال رد یی 0۷0 إن هداب الصف الأو 
(۸) لب | ام 5و موی ,)۱٩(‏ 


[ لیکن (شما) زندگی دنیا را بر می 
و پایدارتر است * قطعاً در صحیفه‌های گذ: 


# با آن که (جهان) آخرت نیکوتر 
این (معنی) هست を‏ صحیفه‌های 


۱- کافی, ج ۲ .۱۸,۳۵۹ 
۲- اعلی//۱۹-۱: 


۵- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۴۱۴. 


ابراهیم و موسی ] 

۱) محمد بن یعقوب. از حسین بن محمد از معلّی بن محمد از عد الله ین 
» از مفضل بن عمر روایت کرده است که وی گفت: به 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام عرض کردم: معنای کلام خداوند عز و جسل: 
«ل یرون | < چیست؟ فرمود: يعنى ولایت Ua‏ 
وأبقی» یعنی ولایت امير المزمنین عليه السلام «صخف [برآهيم وتموسی»۱, 

۲) و از وی, از محمّد بن یحیی» از احمد بن محمد از ابن محبوب, از 
محمّد بن فضیل, از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رواییت شده است که 
ایشان فرمود: ولایت علی علیه السلام در همه صحیفه‌های پیامبران نوشته شده 
است و خداوند هیچ رسولی را جز با اقرار به پیامبری محمّد صلی الله علیه و آله و 
سلم و وصی وی علی علیه السلام, به پیامبری برنگزید ". 

۳)و از خفید بن زیاد. از حسن بن محمد بن سماعة. از ابن ریاط, از ابن 
مُسکان, از ابو بصیر روایت شده است که وی گفت: حضرت امام محمد باقر 
عليه السلام درباره اين کلام خداوند متعال: «نا ناکم ارُول فخذوه ون هام له 
فانتهوا» [آن چه را فرستاده (او) به شما داد آن را بگیرید و از آن چه شما را باز 
داشت بازایستید] فرمود: ای ابا محتد ! صحیف‌هایی که خداوند متعال در کلام خود: 


ادریس, از محمد بن سنال 


اھا یا کرد تزد ماسم عرض کردم: فدایت شوم! 
آیا آن صحیفه‌ها همان الواح است؟ فرمود: بلد.؟ 

۴) ابن بابویه. از ابو الحسن علی بن عبد الله بن احمد اسواری, از ابو 
پوسف احمد بن محمّد بن قیس شجری مذگر, از ابو الحسن عمرو بن حفص, از ابو 
یوسف محمد بن عبید اله بن محمد بن اسد در بقداد. از حسن بن ابراهیم بن علی. 
از یحیی بن سعید بصری. از ابن جریج, از عطاء. از عبید بن عمیر لیشی, از ابوذر 
روایت کرده است که وی گفت: خدمت رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم 
رسیدم در حالی که ایشان در مسجد تنها نشسته بود و من تنهایی ایشان را غنیمت 


۱-کافی: ج ۱. ص۳۲۵ ع 
۲- كافى؛ ج 1:ص ۳۶۳ ج۶ 
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شمردم. حضرت صلی اله علیه و آله و سلم په من فرمود: ای ابوذر! از برای مسجد. 
است. عرض کردم: تحت آن چگونه است؟ فرمود: به جا آوردن دو رکست 
نماز. پس رو به آن حضرت کرده و عرض کردم: ای رسول خدا! شما مرا به 
خواندن نماز فرمان داه‌اید. نماز چیست؟ حضرت صلی لله علیه و آله و سلم 
فرمود: نماز بهترین چیزی است که مقر شده. بس هر که خواست کمتر و هر که 
خواست بیشتر آن را به جا آورد. عرض کردم: ای رسول خدا! خداوند عر و جل 
کدام عمل را پیشتر دوست می‌دارد؟ فرسود: ایسان به خدا و جهاد در راه او راء 
عرض کردم: چه هنگام از شب برتر است؟ فرمود: نیمه تاریک شب. عرض کردم: 
؟ فرمود: نمازی که قنوت طولانی داشته باشد. عرض کردم: 
؟ فرمود: صدقه ای که انسان بینوا در حل توانش پنهمانی په 
است که پاداش دارد و 


چه نمازی برتر است! 


چه صدقه ای برتر 
تهیدستی دهد. عرض کردم: روزه چیست؟ فرمود: وا 
ابن پاداش نزد خداوند چندین برابر است. عرض کردم: کدام یک از غلامان برترند؟ 
فرمود گران قیمت ترین و ارزشمند ترین آن‌ها نزد صاحبش. عرض کردم: دام 
جهاد برتر است؟ فرمود: جهاد کسی که اسبش پی می‌شود و خونش ريخته ۳ 
عرض کردم: کدام یک از آیه‌هایی که خداوند متعال بر شما نازل کرد: برتر است؟ 
فرمود؛ آية الکرسی. سپس فرمود: ای ابوذر! قت آسمان در کرسی الهی تنها چون 
حلقه ایست که در زمین بیابانی بهناور افتاده باشد و برتری عرش بر کرسی همچون 
برتری آن بیابان پهناور است بر آن حلقه. 

عرض کردم: ای رسول خدا! شمار پیامبران چند است؟ فرمود: یک صد و 
بیست و چهار هزار پیامبر. عرض کردم: شمار فرستادگان چند است؟ فرمود: سیصد 
و سی گروه انبوه. عرض کردم: نخستین پیامبر که بود؟ فرمود: آدم. عرض کردم: آیا 
او از پیامبران فرستاده شده بود؟ فرمود: بله. خداوند به دست خود او را آفرید و از 


روح خود در آن دمید. سپس فرمود: ای ابوذرا چهار تن از پیامبران سریانی بودند: 
آدم عليه السلام. و ليث عليه السلام, و اخنوخ عليه السلام- كه همان ادریس 
است- و او نخستین کسی بود که با قلم نوشت. و نوح عليه السلام. جهار تن از 
آنان عرب بودند: هود عليه السلام و صالح عليه السلام و شعیب عليه السلام و 
پیامبر تو محمّد. نخستین بیامبر از قوم بنی اسرائیل, موسی عليه السلام و آخضرین 
آنان عیسی عليه السلام بود و این قوم ششصد پسامبر داشت. عرض کردم: ای 


رسول خدا! a‏ چند کتاب نازل فرمود؟ فرمود: صد و چهار کتساب, خداوند 
پنجاه صحیفه بر شیث علیه السلام و سى صحيفه بر ادريس عليه السلام و بيست 
صحیفه بر ارام علیه السلام و نیز تورات و اتجیل و زبور و فرقان را نازل کرد. 
عرض کردم: ای رسول خدا! صحیقه‌های ابراهیم چه بود؟ فرمود: سراسر اشال 
(سرمشق, پند و موعظه) بود از آن جمله: ای پادشاهی که در آزمایش قرار گرفته 
و فریفته شده‌ای! من تو را نفرستادم که دنیا اندوزی کنی, بلکه تو را فرستادم که 
نگذاری ستمدیده‌ای باشد تا به درگاه من دست دعا برآورد؛ چرا که من خواسته 
ستمدیده را رد نمی‌کنم, هر چند کافر باشد. و بر خردمند است که تا خرد از کف 
نداده. ساعات عمرش را چنین تقسیم کند: ساعتی را به راز و نیاز با پروردگارش 
بنشیند و ساعتی از نفس خود حساب کشد و ساعتی به نیکی‌های خداوند در حق 
او بیاندیشد و ساعتی را به خلوت در بهره مندی از حلال بگذراند؛ چرا که این 
ساعت, یاری‌گر دیگر ساعات است و دل‌ها را نیروی تازه و فراغت می‌بخشد و بر 
خردمند است که نسبت به روزگار خود بینا باشد و به کار خود بپسردازد و زبان 
خویش نگاه دارد؛ جرا که هر کس گفتار خود را از جمله کردار خود بداند. جز در 
آن جا که سخن به یاریش می‌آید, کم سخن می‌گوید و بر خردمند است که در بی 
سه چیز باشد؛ بهبود بخشیدن به زندگی: و توشه اندوزی برای آخرت, و لت بردن 
از غیر حرام. عرض کردم: ای رسول خدا! صحیفه‌های موسی چه بود؟ فرمود: 
سراسر پند بود, از آن جمله: شگفتا! کسی که به مرگ یقین دارد. از چه رو شادی 
می‌کند و کسی که به دوزخ یقین دارد. از چه رو می‌خندد و کسی که دنیا و 
دگرگونی آن را ي بر اهلش می‌بیند. از چه رو به آن دل می‌بندد و کسی که به تقدیر 
ین دارد. از چه رو خود را در رنج م‌ندازد و کسی که به حساب یقین دار از 
جه رو کاری نمی‌کند؟ عرض کردم: ای رسول خدا! آیا چیزی از آن چه که در 
صحیفه‌های ابراهیم و موسی بود. در آن چه که خداوند بر شما نازل کر وجود 


دارد و در دسترس ما هست؟ فرمود: ای ابوذرا بضوان: « 


الصف وی # صحف ابر 
عرض کردم: ای رسول خدا! مرا سفارش کن. فرمود: تو د سفارش می کنم به 

پرهیزکاری خدا که آن سرآمد تمام کارهاست. عرض کردم: بیشتر بفرما. فرمود: بر 

تو باد خواندن قرآن و فراوان یاد کردن از خداء که آن برای تو در آسمان, ذکر و در 


で 園 か - 


وره 
ーーー‏ 


نور خواهد بود. عرض کر پفرما. فرمود: بر تو باد به سکوت بسیار 
که آن شیاطین را از تو می راند و تو را در کار دینت یاری می رساند. عرض کردم: 
بیشتر بفرما. فرمود: پپرهیز از خنده زیاد که دل را می میراند و نور رخسار را 


پیشتر پفرماء فرمود: بر تو باد دوستی با بیجارگان و هم نشینی 
بفرما. فرمود: حق را بگو. گر چه تلخ باشد. عرض 
کردم: پیشتر بفرما. فرمود: در راه خدا از سرزنش ملامت گران نترس. عرض کردم: 
ن چه از نفس خود می دانی, تو را از نکوهش مردم باز دارد و 
در آن چه همانندش از تو سر می زند. بر مردم خرده نگیر. سپس فرمود: در ناپسند 
بودن اخلاق انسان, همین بس که سه خصلت در او باشد: از مردم چیزهایی بداند 


که درباره خود نمی داند و در ایشان چیزهایی را شرم آور بداند که در خودش 
وجود داشته باشد و هم نشین خود را در کاری که به او مربوط نیست. آزار دهد. 
سپس فرمود: ای ابوذر! هیچ خردی چون دوراندیشی و هیچ زهدی چون خودداری 
و هیچ نسب والایی چون خوی نیک نیست . شيخ در مجالس خود. همین حدیث 
را به طور مرل با اندکی تغییر روایت کرده اسر 


۱- خصال. ص۵۲۳ rc‏ 
۲- امالی, ج ۲: ص 131 


ی 
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سوره غاشیه 


سوره غاشیه مکی است. ۲۶ آیه دارد و پس از سوره ذاریات 
نازل شده است. 


تا 6 
سا 


فضیلت و ثواب قرائت سوره غاشیه 


۱) ابن بابویه با سند خود از ابو بصیر, از حضرت امام جعضر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: هر که همواره «قل تاک خدیثٌ 
ET‏ در نماز واجب یا نافله بخواند. خداوند در دنیا و آخر, 


را در 
پرشش رحمت خود قرار سی‌دهد و در روز قيامت او را از عذاب آتش اسان 
می بخشد , 

۲) و از خواص القرآن: از پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم روایبت 
شده است که ايشان فرمود: هر که این سوره را بخواند. خداوند, حساب او را در 


قیامت آسان می‌کند و هر که آن را بر نوزاد انسان یا غیر انسان بخواند. چنان جه پر 
سر و صدا و بی قرار باشد. این سوره. او را آرام و قرار می‌بخشد. 

۳) و رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: هر که همواره این 
سوره را بخواند. خداوند حساب او را در قيامت آسان می‌کند و هر که آن را بر 
نوزادی بخواند یا آن را نوشته, همراه او بگذارد. چه انسان باشد و چه حیوان, این 
سوره او را آرام و قرار می‌بخشد. 

۴) و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر که آن را بر دندانی 
که درد دارد و ناآرام است بخواند. به خواست خدا آرام گیرد و هر که آن را بر 
خوراک خود بخواند. آن خوراک بی خطر گردد و خداوند در آن سلامتی را بهره او 


گرداند. 


اب الأعمال. ص۱۵۲ 


ی 


の 


2 
ンタ タグ 


تفسیر سوره غاشیه 
بم نازيم 
لاک عریث لب ۱)و ون اه (۲ )بل یه (۳ )نی تزا 
حا )یمن عب تة )س قم مام این شرع وشن ین 
جوع (۷)وجوا یمه (۸ )ناه )في او (۱ لاتم فا 
لاغ( 


به نام خداوند رحمتگر مهربان 
[آیا خبر غاشیه به تو رسیده است ؟ * در آن روز چهره‌هایی زبونند * که 


تلاش کرده رنج (بیهوده) برده‌اند * (ناچار) در آتشی سوزان درآیند * از 
چشمه‌ای داغ نوشانیده شوند ٭ خوراکی جز خار خشک ندارند # (که) نه فربه 
کند و نه گرسنگی را باز دارد # در آن روز چهره‌هایی شادابند ٭ از کوشش خود 
خشنودند ٭ در بهشت برین‌اند # سخن بیهوده‌ای در آن جا نشنوند] 

۱ محمّد بن یعقوب. از چندین تن, از سهل, از محشّد. از پدرش روات 
کرده است که وی گفت: به حضرت امام جعفر صادق عليه السلام عرض کردم: 
منظور از: «قل أت چیست؟ ایشان فرمود: شمشیر حضرت قائم 
الله تعالی فرجه الشریف آنان را فرا می‌گیبرد. عرض کردم: «وجُوه یرم 
ee‏ چه؟ فرمود: زبونند و یارای جلوگیری از آن را ندارند. عرض کردم: 
«عَاملّة» ee‏ چه؟ فرمود: بر خلاف آن چه خداوند نازل فرسود. عمل کردند. 
عرض کردم: Ko‏ یعنی چه؟ فرمود: کسانی جز اولیای امر را بر این کار نصب 


کردند. عرض کردم: «تصلی تارا ob‏ یعنی چه؟ فرمود: در دنیا در روزگار 
حضرت قائم عجّل لله تعالی فرجه الشریف به آتش جنگ در آیند و در آخرت به 
آتش دوزخ '. 

۲) و از وی. از علی بن ابراهیم. از ابن ابی عمیر. از عمرو بن ابی مقدام 
روایت شده است که او گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام شنیدم که 
فرمود: هر که ناصبی باشد- گرچه بسیار اهل عبادت و تلاش باشد- به این آیه 
تصللی よー と) と PE‏ هر ناصبی کوشا و 


منسوب است: «غا 
پرتلاش» پر باد است" 
۳) و از وی از علی, از على بن الحسین, از محمد کناسی, از آ أن کس که 


», روایت شده است که 


حدیث را به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رسانا 
ایشان درباره کلام خداوند عرّ و جل: «قل اتاک َبیث 
امام را می‌پوشانند. « لا یلین ول نی من جوع ». نه وارد شدن 
می‌بخشد و نه نشستن بی نیازشان می‌کند. 

۴) و از وی, از چند تناز یزنمان, از سهل بسن زیاد. از ابسن فضّال, از 
حنان. از حضرت امام صادق علیه یتلام روایت شده است که ایشان فر 
خواند یا زنا کنده چرا که این آیه درباره آنان نازل شده 


محمّد بن علی, از محمد بن فضیل, از ابو حمزه روایت کرده است که وی گفت: از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام شنیدم که فرمود: هر که با شما مخالفت کد 
اگر چه بسیار اهل عبادت و تلاش 


این آیه منسوب است: «وجُوه ب 


۶ این بابویه در بشاراتالشيعة. از عبد الله بن محمد بن عبد الوماب. از 
محمّد بن عمران, از بدرش, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 


۱۳ کافی. ج۸ ص ۵۰ ح‎ ١ 
۲۵۹۲۱۳ کافی. ج۸ ص‎ -۲ 
۱۶۲,۱۶۰ ۳-کاقی, ج ص‎ 
۲۱۶ ۴-تفیر قمی. ج ۲ ص‎ 
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است که ایشان فرمود: 


وزی همراه با پدرم به مسجد رفتیم. یاران پدرم میان قبر و 
د آنان رقت و سلام کرد و فرمود: به خدا سوگند که من 
روح و رایحه شما را بسیار دوست می‌دارم. پس ما را با پارسایی و کوشایی یاری 
رسائید و بدانید که ولایت ما جز با پارسایی و کوشایی به دست نمی‌آید. هر آن 
کس از شما که به پیشوایی قومی در آمد. به کار آن قوم رسیدگی کند. شما شیعه 
خدایید و شما یاران خدایید و شما پیشی گیرندگان نخستین (السابقون الاولون) و 
پیشی گیرندگان آخرین (السابقون الآخرون) هستید. کسانی هستید که در دنیا به 
سوی محبت ما پیشی گرفتید و در آخرت به سوی بهشت پیشی می‌گیرید. بهشت به 
تضمین خدا و تضمین پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم برایتان ضمانت شد. 


منبر نشسته بودند. اپد 


شما همگی طیبون (پاک طینتان) هستید و زنانتان نیز طیّسات (پاک دامنان نیک 
سیرت) هستند. هر زن مزمنه شماء حوروّش (فرشته صفت) و هر مرد مؤمن شما؛ 
بسیار راست کردار است. 


امیر مؤمنان حضرت على عليه السلام به قنبر فرسود: مژده باد شما را به 
شادی, و بشارت باد شما را به سرور, به خدا سوگند! رسول خدا صلی اله علیه و 
آله و سلم در حالی از دنیا رفت که از تمام امّت خود رنجیده خاطر بود به جز از 
شیعیان. بدانید هر چیز دستگیره‌ای (حلقه‌ای) دارد و دستگیره دین, شیعیانند. بداید 
هر چیزی افتخاری دارد و افتخار oo‏ شیعيانند. بدانید هر چیزی سروری دارد و 
سرور مجالس, مجالس شیعیان است. بدائید هر چیزی پیشوایی دارد و پیشوای 
زمین. سرزمینی است که شیعیان در آن سُکنی دارند. بدانید هر چیزی آرزویی دارد 
و آرزوی دیا سکنی گزیدن شیعیان در آن است. به خدا سوگند! اگر شما در زمین 
نبودید. مخالفان شما از نعمت‌های نیک به تما بهره‌مند نمی‌شدند. اما در آخرت 
هیچ بهره‌ای از برای آنان نخواهد بود. هر که ناصبی باشد. اگر چه بسیار اهل 

: * تنل 
تارا حامَة. و نیز از وی, از محقّد بن حسن بن ولید, از ابو بصیر, از حضرت امام 
جمفر صادق عليه السلام همین حدیت روایت شده است؛ اما روایست او به اندازه 


باشد به این آیه منسوب است که فرمود: «عَامِلَة ئا 


حدیث یاد شده طولانی نیست و حدیت یاد شده سخنانی افزون بر روایت او دارد. 
با این حال معانی هر دو به هم نزدیک است. 
۷ شرف الدین نجفی, در حدیتی مسند از اهل بیت - که سلام و درود خدا 


ن کلام خداوند عر و جل: 
» فرمودند: آنان کسانی هستند که پایه دشمنی 
با خاندان مد صلی علیه و له و سلم را نصب کردند و او تويز 
tk SE‏ ره نان شیمیان خاندان محمد صلی لله عليه و آله و سلم می- 


۸ کُشی: از محمّد بن حسن برائی. از فارسی- یعنی ابو علسی- از یعقوب 
بن زید. از ابن ابی عمیر, از کسی که برایش نقل کرده بود. روایت کرده است که وی 
گفت: از حضرت امام جواد علیه السلام درباره آیه «وَجُوه یو 


ناصیَةٌ» پرسیدم و ایشان فرمود: | آیه دربرهتاصبی‌ها ال شد و زیدی‌ها و 


واقفی‌ها از جمله ناصبی‌ها می‌باشند '. 

٩‏ علی بن ابراهیم: در کلام خداوند متعال: «ضل تاک حديث القَاشِيّة». 
یعنی خبر قيأمت به تو - ای محمد صلی لله علیه و آله و سلم!- رسیده است و 
اش نی فا راد مر テッ‏ 


1 ن کوشیداند. خشنود است. هقی 


"> 


ان اه (۱۲)فبا سورع (۱۳) وا کواب سوه (0 ورن 


۱-رجال کشی, ص۳۶۰ ح ۸۷۲ 
۲-تفیر قمی, ج ۲. TO‏ 


موه (۵) داي ون (0۶ فلا بطر ون إل کیت ختت ٠۷‏ وی 
الکتاء کیت وفع 2 (で) MWT 人‏ 


تتتم عبر 区 4 の 2 ば と 9I‏ 
اماب الاک هن م۱۶ 


[در آن چشمه‌ای روان باشد ٭ تختهایی بلشد در آن جاست * و قدحهایی 
نهاده شده * و بالشهایی پهلری هم (چیده) هو فرشهایی (زریفت) گسترده * آیا 
به شتر نمی‌نگرند که چگونه آفریده شده ٭ و به آسمان که چگونه برافراشته شده 
# و به کوه‌ها که چگونه برپا داشته شده * و به زمین که چگونه گسترده شده 
است؟ * پس تذکر ده که تو تنها تذکر دهنده‌ای * بر آنان تسلطی نداری * مگر 
کسی که روی بگرداند و کفر ورزد * که خدا او را به آن عذاب بزرگتر عذاب 
کند * در حقیقت بازگشت آنان به سوی ماست * آن گاه حساب (خواستن از) 


آنان به عهده ماست] 

۱) سپس علی بن ابراهیم» از سعید بن محمّد. از موسی بن عبد الیرحمن, از 
عطاه, از ابن عباس روایت کرد که وی درباره کلام خداوند متعال: 
«فیها سر مَرْفوعة» گفت: تخته‌های آن تخت‌ها از طلایبی آراسته با زبرجد و 
مروارید و یاقوت است که از زیر آن‌ها رودها جاری است. «و کواب مُوْضوعة» 
یعنی جام‌هایی که دسته ندارند!, 

(r‏ علی ر ابراهیم: کلام خداوند متعال: の‏ قَهَ» یعنی: فرش‌ها 
ا ة» تمامی آن چه خداوند در بهشت آفریده است. نمونه‌ای 
در ردنا دارد, به جز ژرایی که هیچ کس نمی‌داند چیست '. 

۳) سپس علی بن ابراهیم, و با رجوع به روا 


به چهارپایان, 
と 0 db‏ 


NCP 
تقسیر قمی, ج ۲. ص۴۱۵:‎ -۲ 


تواند همانند شتر را بیافریند و همانند آسمان را برافرازد و همانند کوه‌ها را بر پا کند 
و همانند من ۳ بگستراند؟ آیا کسی جز من چنین کاری را انجام می‌دهد؟ お‏ 


۴ سیس علی بن ابراهیم. درباره کلام خداوند متصال: に GE‏ 
だ‏ گفت: تو نه نگاهبان آنانی و نه نویسنده کردارشان , 
"۵) وعلی ابن ابراهیم. از ابو جارود. از حضرت امام محمد باقر عليه 
السلام روایت کرد که ایشان فرمود: کلام خداوند テン 0 に っ テ‏ 
یعنی کسی که پند نمی‌گیرد و っ‏ نکن و بروردگاری مرا آنکار می‌کند وه و به 


ب از چند تن از یانما از سهل » 
سان از عمرو بن شمر, از جابره از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روایت 
کرده است که ایشان فرمود: ای جابرا چون روز قیامت فرا رسد و خداوند پیشینیان 
و پسینیان را برای فصل الخطاب (کلام فیصله دهنده) برانگیزد. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم و امیر مزمنان علیه السلام فراخوانده می‌شوند. آن گاه به رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم دیبانی سبز رنگ پوشانده می‌شود که از مشرق تا به 
مغرب را روشن می‌کند و به علی علیه السلام نیز همانند آن پوشانده می‌شود و به 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم دیبایی گلگون بوشانده می‌شود که از مشسرق 
تا به مغرب را روشن می‌کند و به علی علیه السلام نیز همانند آن پوشانده می‌شسود. 


اد از محمد بن 


سپس ایشان در آن هنگام؛ به فراز می‌روند و ما را فرا می‌خوانند و حساب مردم را 
به ما می‌سیارند. سپس پيامبران را فرا می‌خوانند و ایشان نزد عرش خداوند تبارک 
و تعالی در دو صف می‌ایستند تا حساب مردم به پایان رسد. 

چون بهشتیان على 
علیه السلام را می‌فرستد و ایشان را در منزل‌های خود در بهشت جا می‌دهد و زن 
و شویشان می‌کند و به خدا سوگند این علی علیه السلام است که بهشتیان را در 
بهشت به ازدواج یکدیگر در می‌آورد و این دهشی است از جانب خداوند تبارک و 


بهشت و دوزخیان به دوزخ در آمدند. پروردگار توا 


۱- تقسیر قمی, ج۲. ص‌۲۱۵. 
۲- تفیر قمی. ج ۲. ص ۲۱۶ 


4) 


た ーー 
غائيه‎ 


ترجمه 
-<] 4 ر 
روایی 


لهاد 


تعالی که تنها از برای اوست و برای هیچ کس نیست؛ فضیلتی است که خداوند او را 
به آن برتری بخشیده و بر او منت نهاده است و اوست - به خدا سوگند - که 
دوزخیان را به دوزخ می‌فرستد و او کسی است که چون بهشستیان به بهشت در 
آمدند. درهای آن را می‌بندد؛ جرا که درهای بهشت و درهای دوزخ به سوی او و 
در اختیار اوست" 

۷ و از وی, از چند تن از یارانمان, از سهل بن زیاد. از ابن سنان, از 
سعدان, از سماعه روایت شده است که وی گفت: در کنار حضرت امام موسی کاظم 
عليه السلام بودم و مردم در دل شب طواف می کردند. ایشان به من فرسود: ای 
سماعه! بازگشت این خلق به سوی ماست و حسابشان بر عهده ماست. پس هر 
گناهی که بین 
را به ما واگذارد و او خواسته ما را برآورده می‌سازد و هر چه بین آن‌ها و مسردم 
ن به عنوان هدیه, درخواست می‌کنیم و آنان 
خواسته ما را برآورده می‌سازند و خداوند عر و جل به پاداش» آن را برایشان 
جبران می‌کند , 

۸ ابن بابویه, از ابو علی احصد بن آبی جعفر ببهقی در فید" پس از 
بازگشت از حج بیت اله الحرام در سال سیصد و پنجاه و چهار, از علی بن محشد 
بن مهرویه قزوینی, از داود بن سلیمان, از حضرت امام رضا عليه السلام 
بزرگوارش حضرت امام موسی کاظم عليه السلام, از پدر بزرگوارش حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام, از پدر بزرگوارش حضرت امام محمّد باقر علیه السلام, از 
پدر بزرگوارش حضرت امام سجاد علیه السلا از پدر بزرگوارش حضرت امام 
حسین علیه السلام» از پدر بزرگوارش حضرت امام علی علیه السلام روایت کرده 
است که ایشان فرمود: رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم فرمود: چون روز 
قيامت فرا رسد. حساب شیعیان ما به ما واگذار می‌شود. پس هر کس که ستمی 
کرده و ستمش, بین او و خداوند عر و جل باشد. ما در مورد آن ستم حکم می‌کنيم 
و خداوند از ما می‌پذیرد و هر کس که ستمی کرده و ستمش, بین او و مردم باشد. 


آن‌ها و خداوند متعال وجود داشته باشد, ما از خدا می‌خواهیم تا آن 


وجود داشته باشد. ما آن را از آ: 


۱- کافی. ج۸ ص۱۵۹. ۱۵۴ 
۲- کافی, ج ۸ ص ۰۱۶۲ ۱۶۳۷2 
: شهر کوچکی است در نیمه راه مکه. از طریسق کوقه «معجم البلدان, ج ۴. ص 


ما آن را از مردم به عنوان هدیه درخواست می‌کنيم و آن‌ها آن را به ما می‌بخشند و 
هر کس که ستمی کرده و ستمش, بین او و ما باشد ما سزاوارترین کس برای 
گذشت و بخشش ーー‏ 

٩‏ محمد بن عباس, از احمد بن هوذه, از براهیم بن اسحاق, از عبد الله بن 
حماد. از عبد اله بن سنان, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است که ایشان فرمود: چون روز قیامت قرا رسد ما بر حساب شیعیانمان گسارده 
می‌شویم. پس هر چه از برای خداوند باشد. ما از او می‌خواهیم تا آن را په سا 
بیخشد و ما آن را به ایشان می‌دهیم و هر چه از برای مردمان باشد. ما از خداوند 
می‌خواهیم تا به جای آن به آ آن‌ها پاداش دهد و ما آن را به ایشان می‌دهیم و هر 
یشان می دهیم. سپس حضرت عليه السلام تلاوت 


چه از رای ما باشد. ما آن را به | 
فرمود: 


۰ و از زی پا من سنا 
کاظم علیه السلام. از پدر بزرگوارش علیه السلام روایت شده است که ایشان درباره 
کلام خداوند عر و جل: نب من نا جسبَهم» فرمود: جون روز 
قیامت فرا رسد. خداوند ما را بر ساب شیعیانمان می‌گمارد. پس هر چه از برای 
خداوند باشد. ما از او می‌خواهیم که آن را به ما ببخشد و ما آن را به ایشان سی- 
دهیم (بخشوده می‌شود) و هر چه از برای مخالفان ایشان باشد. ما آن را به ایشان 
می‌دهیم و هر چه از برای ما باشد. ما آن را به ایشان می‌دهیم. سپس حضرت عليه 
السلام فرمود: هر کجا باشیم, یشان با ما هستند. 

۱ و از وی از حسین بن احمد, از محمّد بن عیسی, از يونس بن یعقوب. 
از جمیل بن دراج روایت شده است که او گفت: به حضرت امام موسی بسن جعفر 
علیه السلام عرض کردم: حدیث جابر را برای آنان روایت کنم؟ ایشان قرو آن را 
برای نان روایت نکن که آن را فاش می‌کنند؛ آیا نخوانده‌ای «| 
BI‏ یا Ne‏ عرض کردم: آری. فرسود: چون روز قيامت فرّا رسد و 
خداوند پیشینیان و پسینیان را گرد آورد. حساب شیعیان ما را یه ما می‌سپارد. پس 
هر چه بین ایشان و خداوند باشد ما نزد خداوند در آن حکم می‌کنيم و او حکمرانی 


عون اخبارارضا عليه السلام ج۲: ص ۶۲ ح ۲۱۳. 
۲- تأویل لیات ج ۲. ص۷۸۸ ح 3 


| : 


سوه 
که 


ما را می‌پذیرد. هر چه بین ایشان و مردم باشد. ما آن را از آنان به عنوان هدیه 
درخواست می‌کتیم و آن‌ها آن را به ما می‌بخشند و هر چه بین ایشان و ما باشد. ما 
سزاوارترین کس برای گذشت و بخشش هستیم . 

۲ و از حضرت امام جعفر صادی عليه السلام روایت شده است که ایشان 
درباره کلام خداوند متعال: «ن یا | ب ا جر : وقتی 
خداوند مردم را در یک سطح (بدون 
می‌دارد تا به حسابشان رسیدگی کند. آن گاه ما می‌گویيم: خداوندا! ۱ 
هستند. خداوند عز و جل می‌فرماید: امر آنان را به شما سپردم و شما را بر آنان 
شفیع گرداندم و بدی‌هایشان را آمرزیدم آنان را بدون حساب به بهشت بفرستید '. 

۳ شیخ در تهذیب با سند خود از محمّد بن علی بن حسین بن بابویه, از 
علی بن احمد بن موسی و حسین بن ابراهيم بن احمد کاتب, هر دو, از محشّد بن 
ابی عبد الله کوفی, از محمّد بن اسماعیل برمکی, از موسی بن عبد اله نخعی روایت 
کرده است که وی گفت: به حضرت امام هادی علیه السلام عرض کردم: ای پسر 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم! سخنی تمام عبار و شیوا به من بیاموز تا 
هرگاه یکی از شما بزرگواران را زیارت کردم آن را بیان کنم. - سپس ابو عبد اله 
علیه السلام زیارت جامعه را برای همه امامان که سلام و درود خدا بر ایشان باد. 
بیان کرد- حضرت امام هادی در ضمن این حندیث فرمود: آن که از شما روی 
گرداند, از دین گسسته است و آن که همراه شما باشد. به دین پیوسته است و آن که 
در حق شما کوتاهی کند. به دست نابودی افتاده است. حق با شما و در شما و از 
شما و به سوی شماست و شمایید که اهل حق و معدن آن هستید. میرات نبوّت نزد 
شماست و بازگشت خلق به سوی شماست و حسابشان با شماست و کلام فصله 


دهنده, نزد شماست, ۳ 


۴ و نیز از شیخ طوسی در امالی, با سند خود از ابراهیم بن اسحاق 
نهاوندی احمری, از عبد الرحمن بن احمد تمیمی, از عبد الله بن سنان, از حضرت 
امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: چون روز قیاست 


یل الایات. YE‏ ص۷۸۸ ع۵ 
۲- تأویل الایات. ج۲. ص N۸۸‏ ۶ 
۲- نهذیب. ج۶ ص۷٩‏ ج۱۷۷ 


فرا رسد. خداوند ما را بر حساب شیعیانمان می‌گمارد؛ پس هر چه از برای خداوند 
باشد. ما از او می‌خواهیم که آن را به ما بیخشد و سا آن را به یشان می‌دهیم 


(بخشوده می‌شود) و سپس حضرت عليه السلام تلاوت فرمود: PU‏ 


۵ علی بن ابراهیم: حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: به 
حساب هر امّتی, امام زمان آن امت رسیدگی می‌کند و امامان دوستداران و دشمنان 
خود را از سیمای ایشان می‌شناسند و این کلام خداوند متعال است که فرسود: 
«وغلی الاغرآف رجال» [و بر اعراف مردائی هستند] که ایشان همان اماسان - که 
سلام و درود خدا بر ایشان باد ンー‏ لا بیمامم» (که هر یک (از 
آن دو دسته) را از سیمایشان می‌شناسند]. پس نامه کردار دوستداران خود را به 


دست راست آن‌ها می‌دهند و آ: بدون هیچ حسابی از صراط به سوی بهشت گذر 
می‌کنند و یز نامه کردار دشمنان خود را په دست چپ آن‌ها می‌دهند و آنان دون 
هیچ حسابی به سوی دوزخ روائه مي‌شوند. چون دوستداران ایشان به نامه‌های 
کردارشان می‌نگرند. به برادران خود می‌گویند: ام افرژوا کتایب: * إلى نت 
ئی : ب و کسايم را پخوانید: من مین 
داشتم که به حساب خود می‌رسم؛ پس او در یک زندگی خوش است] یعنی خوش 
و خشنود. راضیه به معنای مرضیه است. در این جا اسم فاعل به جای اسم مفصول 


نشسته است . 


は の 


KEYE 


۱- امالی 
۲- اعراف/۳۶. 

۳- حاقه/۲۱-۱۹ 

۳۷۲ ص‎ YE ラテ ター 


た 


1 


اتی 


سوره فجر 


سوره فجر مکی است. ۳۰ آیه دارد و پس از سوره لیل نازل 


شده است. 


وا 


| : 


ترجمه 
تقیر 
روایی 


هار 


فضیلت و ثواب قرائت سوره فجر 


۱) ابن بابویه, با سند خود. از داود بن فرقد. از حضرت امام جعضر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: سوره فجر را در نمازهای واجسب و 
نافله خود بخوانید که آن سوره از برای حسین بن علی علیه السلام است. هر که آن 
را بخواند. در روز قیامت همراه حسین علیه السلام و هم مرتبه او در بهشت خواهد 
بود. به درستی که خداوند قدرتمند و حکیم ات" 

۲) و از خواص القرآن, از پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم روایبت 
شده است که ایشان فرمود: هر که این سوره را بخواند. خداوند به شمار قراشت 
کنندگان این سوره, گناهانش را بیامرزد و در قیامت, نوری از برایش قرار دهد و 
هر که آن را بنویسد و به کمر خود بیاویزد و به حلال با همسرش بيامیزد. خداوند, 
پسری را بهره او می‌گرداند که نور چشم او باشد. 

۳ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که این سوره را بخواند و 
به خواندن آن عادت کند. خداوند تبارک و تعالی در روز قیامت برای او نوری قرار 


می‌دهد و هر که آن را بنویسد و با همسر خود بيامیزد. خداوند فرزندی فرخنده به 
وی عطا می‌کند. 

۴) هر که این سوره را به هنگام طلوع سپیده دم بخواند. تا طلوع سپیده دم 
یسد و به کمر خود بیاویزد و 
ندی را بهره او می‌گرداند که نور 


روز بعد از همه چیز در امان است. هر که آن را 


سپس با همسرش بيامیزد. خداوند عز و جل 
چشم او باشد و با دیدن او شاد شود. 


۱- ثواب الأعمال. ص1۵۲ 


に 
وار )بغر )افع الور )اليإ‎ 


[سوگند به سپیده‌دم # و به شبهای دهگانه # و به جفت و تاق # و به شب 


وقنی سپری شود] 

۱) شرف الدین نجفی, به اسناد مرفوع» از عمرو بن شسمر, از جابر پزید 
جعفی, از حضرت امام جعفر صادق عایه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: 
در کلام خداوند عر و جل: «والْفٌجر» حضرت قائم عجل الله تعلی فرجه الشريف 
است. dy‏ عشر» امامان هستند - که سلام و درود خدا بر آنان باد - از امام 
حسن (مجتیی) عله السلام تا امام حسن (عسکری) عليه السلام و «رالشفع» 
امیر مؤمنان علیه السلام و فاطمه سلام لله علبها هستند. «والوتر» خداوند یگانه 
است که هیچ شریکی ندارد. «والیل إا طٍ» دولت حبر است که به دولت 
حضرت قائم عجل اله تعالی فرجه الشریف می‌پیوندد : 

۲) محمّد بن عباس, از حسین بن احمد. از محمّد بن عیسی, از يونس بسن 
یعقوب» از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان 
فرمود: شفع (جفت)» رسول خدا صلی اه عليه و آله و سلم و على عليه السلام مى 


۱- تأویل الایات, ج۲. ص۷۹۲ ح۱ 


باشد و وتر (طاق) خداوند یگانه و چیره عر و جل است". 

۳) علی بن ابراهیم: در این آیه واو نمی باشد, بلکه این گونه است:« 
الجر ويال عشر» که منظور شب‌های دهگانه ذی الحجّه است. で‏ دو 
رکمت نماز ۱ ست. مال وتٔر» یک رکمت از نماز است '. 

۴ و نیز وی در سخنی دیگر گفت: شفع (جفت), حضرت امام حسن 
عليه السلام و حضرت امام حسين عليه السلام و وتر (طاق), امیر مزمنان 
حضرت على عليه السلام است". 

۵) شیبانی در نهج الب 


از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت 
کرده است که ایشان فرمود: شفع (جفت), محمّد صلی الله علیه و آله و سلم و علی 
علیه السلام می‌باشد و وتر (طاق) خداوند متعال است. 

۶) طبرسی: شفع (جفت)؛ عید قربان است و وتر (طاق)» روز عرفه است که 
امبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم روایت شده است. دلیل 


آن که عید قربان پا جفت می‌شود و روز عرفه: تک می‌باشد. 


این سخن از جابره 
این سخ 


همچنین گفته شده است: جفت, روز ترویه است و طاق روز عرفه است که این 
سخن از حضرت امام محمَّد باقر عليه السلام و حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام روایت شده است" 


ak‏ دقع زي جر (۵) آرت مل ربك بعاد (۶)ع دات لیر 
)يمن مان لاد (۸) ومد ای PFI‏ 
الوا (۱), 


[آیا در این برای خردمند (نیاز به) سوگندی (دیگر) است؟ * مگر ندانسته‌ای 
که پروردگارت با عاد چه کرد؟ # با عسارات ستون‌دار ارم ٭ که مانشدش در 
شهرها ساخته نشده بود * و با مود همانان که در دره تخته‌سنگها را می‌بریدند * 


۳- تفیر قمي, ج ۲. ص ۲۱۷ 
۴- مجمع البیان» ج ۱۰. ص ۱۳۴۷ 
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ョ テーー 
ーー 


- 


ترجمه 
تقیر 
PD‏ 


الاد 


و با فرعون صاحب خرگاه‌ها (و بناهای بلند)] 

4 علی بن ابراهیم: «قل فی 5 
عقل. وال ر» منظور, شب جمع أ است. " 

PIN‏ خداوند متمال به پیامبرش صلی علیه و آله و سلم 
فرمود と rh‏ تر یعنی آیا ندانستی Gy‏ قعل ریک بعاد ٭ ار ذات الاد * ای 
っ (し‏ البلا سپس عاد در گذشت و خداوند قومش را با تتدبادی 
توفنده به هلاکت رساند. کلام خداوند متعال: هو か キア FE‏ ا 
یعنی در کوه‌ها کنده کاری می‌کردند. «ورفرعون ذٍی وه او خرگاه‌ها را بر 


جره یضی برای دارنده 


می‌داشت و می‌خواست به وسیله آن‌ها به آسمان فراز شود" 

۳) ابن بابویه, از حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام مژدب رازی - که 
خدا از او خشنود باد - از علی بن ابراهیم؛ از پدرش: از محمّد بن ابی عمیر, از ابان 
احمر روایت کرده است که وی گفت: ز حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
عون ذی اوه پرسیدم: به چه سبب 


درباره این کلام خداوند عز و ج 
فرعون, ذو الأوتاد (دارنده میخ‌ها) نامیده شد؟ ايشان فرسود: از آن رو که چون 
فرعون می‌خواست کسی را شکنجه کند. او را بر چهره: روی زمین می‌خواباند و 
دست‌ها و پاهایش را می‌کشید و آن‌ها را با هار میخ بر زمین می‌کوبید. گاهی هم 
او را بر چوبی پهن می‌خواباند و دست‌ها و باهایش را به چهار سیخ می‌کشید و 

سپس او را بر حال خود بر جای می‌گذارد تا جان دهد. از این رو خداوند 
زو جل او را ذو لاد نمیده اس 


ور ماو مرک ین هارمه وتقعه ول ی 
lbb ゅ | |‏ ول یمان (۶کلابل لا 


۱- جمع: روز مزدلفه است که به سیب اجتماع مردم در آن روزه جمع تامیده شده است. 
TP‏ 


3 EO EKA 人 あう し の 
لاک( وتو ال خی .۰ )کلدا کت الازض ماع ۳۱) وجاء لت‎ 


وال اما ۲۲ )وجي ء نی مینک الضانوآ یکی ۳ 
[زیرا پروردگار تو سخت در کمین است # اما انسان هنگامی که 
پروردگارش وی را می‌آزماید و عزيزش می‌دارد و نعمت فراوان به او می‌دهد. 
می‌گوید: پروردگارم مرا گرامی داشته است * و اما چون وی را می‌آزماید و 
روزی‌اش را بر او تنگ می‌گرداند. می‌گوید: پروردگارم مرا خوار کرده است * 
ولی نه بلکه یتیم را نمی‌نوازید * و بر خوراک (دادن) بینوا فسدیگر را بر 
نمی‌انگیزید ٭ و مراث (ضعیفان) را چپاولگرانه می‌خورید * و مال را دوست 
دارید. دوست داشتنی بسیار # نه 
کوبیده شود * و (فرمان) پروردگارت و فرشته(ها) صف در صف آیند * و جهنم 
را در آن روز (حاضر) آورند. آن روژ است که انسان پند گرد و(لی) کجا او را 

جای پندگرفتن باشد؟!] 
۱) علی بن ابراهیم: 


ان است. آن گاه که زمین سخت در هم 


ټک اناد نی نگاهبان و نگهدار هگا 


۰ ۲) محمّد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از محمّد بن عیسی, از پبونس, از 
مفضّل بن صالع. از جابر از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است 
که ایشان فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: جبرئیل روح الامین 
مرا خبر داد: خداوند که هیچ خدایی جز او نیست. چون آفریدگان را به پا دارد و 
پیشینیان و پسینیان را گرد آورد. دوزخ را به پیش می‌آورد. حال آن که دوزخ به 
هزار افسار آورده می‌شود و هر افساری از آن را یکصد هزار فرشته سهمگین 
خشمگین گرفته است و صدابی مهیب و غران و نصره‌ای خوفناک دارد و چنان 
بانگی بر می‌آورد که اگر خداوند عز و جل آن را برای حساب به گاهی دگر 
وانگذاشته بود. همه را هلاک می کرد. سپس دوزخ گردن می‌کشد و آفریدگان را 
سراسر, از تکوکار تا بدکار. در میان می‌گیرد. در آن هنگام هر آن بنده‌ای که خدا 


۱- تفسیر قمی» ج ۷. ص ۴۱۷. 
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اهار 


آفریده با 


از فرشته تا پيامبی. همگی ندا می دهند: پروردگارا! مرا دریابه مرا 
دریاب. حال آن که تو می گوبی: پروردگاراء ات مرا رياب ات مرا درياب. آن 
سای ای SRD‏ از مو و برآن تر از شمشیر است و سه 
پل بر آن قرار دارد: بر الی مانتداری و رم و بر دومی نماز و بر سومی پروردگار 
جهانیان است که هیچ خدایی جز او نیست, در آن دم آفریدگان, وادار به گذر از 
صراط می‌شوند و امانت داری و رحم جلویشان را می‌گیرند. اگر از آن ها نجات 
یابند, نماز جلویشان را می‌گیرد و اگر از آن نیز نجات یابند. پایان 
جهانان که هیچ خدایی جز او نیست. می‌رسد و این کلام خداوند عر و جل است 
ریک uu‏ (» این چنین مردم بر صراط با گام‌هایی گاه لغزان و 
گاه استوار در می‌آویزند و فرشتگان بر گرد صراط ندا سر می‌دهند: ای بردبار! ای 
بخشنده! ببخش و در گذر و به نیکی خود در گذران و سلامت دار. حال آن که 
مردم بر آن همچون پروائه فوج فوج در آتش می‌افتند و چون تنی از آنان به مهسر 
خداوند تبارک و تعالی نجات یابد. سوی صراط می‌نگرد و سی‌گوید: ستایش از 
برای خداوندی که به نیکی و منت خود, مرا از تو نجات بخشید '. 

۳ و از وی, با سند خود از حجال, از غالب بن محمّد. از کسی که او نام 
برد. از حضرت امام جعفر صادق علب السلام روایت شده است که ایشسان درباره 
کلام خداوند عر و جل: «إِن ریک آباْیرصاد» فرمود: آن پلی است بر صراط که 
هیچ بنده‌ای با حقی که از دیگری نزد اوست. از آن نمی‌گذرد!. 

۴) ابن بابویه. از پدرش, از علی بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از علی بن 
حکم. از مفضل بن صالع. از جابر, از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت 
کرده است که ایشان فرمود: وقتی آیه «وجیء بین هه نازل شد درباره آن از 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم پرسیدند. ایشان فرمود: جبرثیل روح الاسین 
مرا خبر داد: خداوند که هیچ خدایی جز او نیست. چون پیشینیان و پسینیان را گرد 
آورد, دوزخ را به پیش می‌آورد. حال آن که دوزخ با هزار افسار آورده می‌شسود و 
هر افساری از آن را یکصد هزار فرشته سهمگین و خشمگین گرفته است و صدایی 


هبه پروردگار 


۱- کافی ج۸ ص ۳۱۲ ج ۴۸۶. 
۲- کاقی. ج۸ ص ۰۲۳۸ ح۲ 


مهیب و خشم آلود و نعره‌ای خوقناک دارد و چنان بانگی بر می‌آورد که اگر 
خداوند عز و جل آن را برای حساب به گاهی دگر وانگذاشته بود دوزخ همه را 
هلاک می کرد. سپس دوزخ گردن می‌کشد و آفریندگان را سراسر, از نکوکار 
گرفته تا بدکار, در میان می‌گیرد. در آن هنگام هر آن بنده‌ای که خدا آفریده باشد. 
از فرشته تا پیامبر. همگی ندا می‌دهند: پروردگارا! مرا دریاب. مرا درياب. حال آن 
که تو ندا می‌دهی: . آن گاه صراطی ہر 
دوزخ می‌گذارند که بران تر از شمشیر است و سه پل بر آن قرار دارد: بر یکی 
امات داری و رجم. و بر دومی نماز, و بر دیگری پروردگار جهانین است که هیچ 
خدایی جز او نیست. در آن دم آفریدگان وادار به گذر از صراط می‌شوند و رجم و 
منت داری جلویشان را میگرن. اگر از آن‌ها نجات یبد تماز جلویشان را می- 
گیرد و اگر از آن نیز نجات یابند. پایان راه به پروردگار جهانیان عر و جل می‌رسد 

و این کلام خداوند عز و جل است که فرمود: ریک تبالمرضاد». اين چنین 
مردم بر روی صراط با گم‌هایی گاه لغزان و گاه استوار در می‌آويزند و فرشستگان 
بر گرد صراط ندا سر می‌دهند::ای:بردبارًبسامرز و درگذر و به نیکی خود در 
گذران و سلامت دار. حال آن که مردم بر آن همچون پروانه. فوج فوج در آتش 
آنان به مهر و رحمت خداوند تبارک و تصالی نجات یابد, 


رودگارا! امت مرا دریاب. امّت مرا دریا 


می‌افتند و چون تنی از 
سوی صراط می‌نگرد و می‌گوید: ستایش از برای خداوندی که پس از نومیدی مسن 
به نیکی و منت خویش, مرا از تو نجات بخشید. به راستی که پروردگارسان بسیار 
آمرزنده و شکور است. 

نیز این حدیث را علی بن ابراهیم, در تفسیرش, از بدرش, از عسرو بسن 
عثمان, از جاب, از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان 
فرمود: وقتی آیه «وجی َو نازل شد. از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم درباره آن پرسیدند و ايشان فرمود: جیرئیل روح الامین مرا خبر داد: خداوند 
که هیچ خدایی جز او نیست. چون آفریدگان را بیرون آورد و پیشینین و پسینیا 
را گرد آوره دوزخ را به پیش می‌آورد. حال آن که دوزخ به هزار افسار آورده 


می‌شود و هر افساری از آن را یکصد هزار فرشته به دست دارند. سپس حدیث را 


ビー 峰 テ - 


ドン 


۵) تحفة الاخوان: با حذف سند. از ابو سعید خدری, و سلمان فارسی 
کرده است که وی گفت: چون این آیه نازل شد. چهره رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم دگرگون شد و اين, چنان بر چهره ایشان نمودار شد که بر یاران 
سخت آمد و حالی که از ایشان دیدند. برای آنان دردناک بود. از این رو نزد امیر 
مؤمنان حضرت علی بن ابی طالب عليه السلام رفتند و عرض کردند: ای على! 
امری رخ داده که بر چهره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نمود کرده است. 
حضرت علی عليه السلام به راه افتاد و نزد رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم 
پشت در آغوش کشید و بر میان کتف‌هایشان بوسه زد و عرض 


رسید و ایشان را | 


کرد: ای پیامبر خدا! پدر و مادرم به فدایت! امروز برایت چه رخ داده است؟ رسول 
خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: جبرئیل آمد و برایم خواند: «وّجیء یوبن 
AP‏ گفتم: چگونه آن را می‌آورند؟ گفت: دوز به فرمان خداوند با هزار 
آفسار آورده می‌شود و هر افساری از آن را یکصد هزار فرشته سهمگین و سنگدل 
گرفته است و هر یک از فرشتگان گرزي آهنین دز دست دارد. آنان دوزخ را با 
افسارها و زنجیرهایش می‌آورند. حال آن که دوزخ ستون‌هایی سهمگین و درشت 
دارد که هر یک به درازای راهی هزار ساله از سال‌های دنیاست و سی هزار سر 
دارد که بر هر یک سی هزار دهان است و هر دهان, سی هزار دندان دارد که هر 
یک سی هزار بار بزرگتر از کوه احد است و هر دهان, دو لب دارد که هر یک چون 
طبق‌های دنیاست و زنجیری بر آن است که هفتاد هزار فرشته آن را می‌کشند و هر 
یک از فرشتگان چنان است که اگر خداوند به او فرمان دهد تا همه دنیا و همه 
آسمان‌ها را با هر آن چه درون و در میان آن‌هاست. ببلعد. بی شک این کار برایش 
آسان است. در آن هنگام دوزخ از ترس خداوند متعال, سخت بیمناک و دل نگسران 
و ترسان می‌شود و می‌گوید: ای فرشتگان پروردگار من! شما را به خدا سوگند. آیا 
می‌دانید خداوند عز و جل چه می‌خواهد با من بکند؟ آیا گناهی از من سرزده که 
به خاطرش مستحق عذاب او شدهام؟ 

فرشتگان به او پاسخ می‌دهند: ما نمی‌دانیم» ای دوزخ! آن گاه دوزخ از بیم و 


هراس خداوند متعال می‌ایستد و زاری کنان و نگران به خود می‌پیچد و چنان آ 
می‌رمد که اگر رهایش کنند. همه را می‌سوزاند. 

در آن دم از سوی خداوند متعال ندا می‌رسد: آرام باش, آرام باش ای دوزخ! 
نگران تباش, تو را نیافریده‌ام تا عذایت کنم» بلکه تو را 
باشی برای آنان که مرا انکار کردند و روزی مرا خوردند و دیگری راپرستیدند و به 


آفریدام تا عذاب و انتقامی 


نعمت من کفر ورزیدند و خدایی جز مرا به پرستش گرفتند. دوزخ عرض می‌کند: 
سرورا! آیا اجازه می‌دهی تا تو را سجده گزارم و نا گویم؟ خداوند می‌فرماید: 
آری, ای دوزخ! پس دوزخ از برای بروردگار جهانیان به سجده می‌افتد و سپس 
سر به تسبیح و تنای پروردگار جهانیان بر می‌آورد. 

ابن عباس - که خدا از او خشنود باد - گفت: اگر تنی از ساکنان آسمان‌ها و 
زمین‌ها بانگی از خروش‌های دوزخ را می‌شنیدند. هر آینه همگی مدهوش می‌شدند 
و جان می‌باختند و چونان سرب و مس که در آتش افند. همگسی ذوب می‌شدند. 
دوزخ بر ستون‌های خود به راه می‌افتد و دم و بازدمی خوفناک دارد و چون شتری 
چموش گردن می‌کشد و از دهان‌ها و سوراخ‌های بینی‌اش شراره‌هایی همجون کاخ 
می‌افکند که گوبی شترانی زرد رنگند و تیرگی دودش آفریدگان را می‌پوشاند. آن 
چنان که هیچ کس از شدت تاریکی یارای نگریستن به دیگری را ندارد. جز کسی 
که خداوند از کردار نکش نوری برایش قرار دهد تا در آن تساریکی برایش نور 
Ma‏ 

آتشبانان سهمگین و خشمگین دوزخ را می‌آورند و در آن چه خداوند به آنان 
فرمان داده از او سرپیچی نمی‌کنند و به فرمانی که گرفته‌اند. عمل می‌کنند. چنان که 
بانگ بر می‌آورد و نعره می‌کشد و بر می‌شورد و 


چون مردمان به دوز 
نزدیک باشد که از خشم در خروش افتد. سپس دندان‌هایش را به برخی از آنان 
نزدیک می‌کند و به شمار ستارگان آسمان شراره می‌افکند و هر شراره‌ای همچون 
ابری بزرگ است. 


چنین قلب‌ها از دیدن دوزخ از جا کنده می‌شود و دلها په 
لرزه می‌افتد و خردها از کف می‌رود و دیده‌ها تار می‌شود و تن‌ها به رعشه می‌افتد. 

سپس دوزخ بار دیگر نعره بر می‌آورد و هیج قطره‌ای در چشم آفریدگان 
نمی‌ماند جز آن که اشک می‌شود و سرازیر می‌گردد و دل‌ها از بریشانی به خرخره- 
ها می‌رسد و هراس فزونی می‌گیرد. سپس دوزخ, نعره سوم را چنان بر می‌آورد که 
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وره 
فصر 


روایی 


اگر پیامبری عمل هفتاد پيامبر را داشته باشد. باز می‌پندارد که دوزخ بر او رود 
می‌آید و هیچ راه گریزی از آن نمی‌یابد. در آن هنگام هیچ پیامبر فرستاده شده و 
هیچ فرشته مقرب و هیچ ولی برگزید‌ای بر جا نمی‌ماند. مگر آن که بر زانوان خود 
به خاک می‌افتد و جانش به لبش می‌رسد. در آن دم حضرت محمّد صلی الله علیه و 
آله و سلم را بر دوزخ عرضه می‌کنند و او به ایشان عرض می‌کند: مرا با تو کاری 
نیست. ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم! چرا که خداوند گوشت تو را بر من 
حرام کرده است. در آن روز همه می‌گویت 
پیامبر ما محمّد صلی اله علیه و آله و سلم که می گوید: ‏ 
مرا دریاب» ای آن که عهد خود نمی‌شکند. به وعده‌ات عمل کن, به وعدهات 
عمل کن. 

۶) طبرسی در حدیشی مرفوع, از ابو سعید خدری روایت کرده است که وی 
گفت: چون این آیه نازل شد. چهره رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم چنان 
دگرگون شد که این حالت, بر چهره ایشان ننودز ند و حالی که یارانشان از یشان 
دیدند بر آنان سخت آمد. از این رو برخی از آنان نلزد حضرت امام علی بن 
ابی طالب علیه السلام رفتند و عرض کردند: ای علی! امری رخ داده که بر چهره 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم تمود کرده است. حضرت علی عليه السلام به 
راه افتاد و نزد رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم رسید و ایشان را از پشت در 
آغوش کشید و بر میان کتف‌هایشان بوسه زد و عرض کرد: ای پیامبر خدا صلی اله 
علیه و آله و سلم! پدر و مادرم به فدایت! امروز برایت چه رخ داده؟ رسول خدا 
صلی اله عليه و آله و سلمفرمود: جبرئیل عليه السلام آمد و برایم خواند: ap‏ 
م». به ایشان عرض کردم: : چگونه آن را می‌آورند؟ فرمود: هفتاد هزار 
فرشته آن را می‌آورند و با هفتاد هزار افسار آن را به پیش می‌کشند. آن گاه دوزخ 


خدایا! مرا دریاب, مرا دریاب؛ جز 
ات مرا ذریتانت: 


چنان می‌رمد که اگر رهایش کنند. همه را می‌سوزاند. سپس من خود را به او عرضه 
می‌دارم. او می‌گوید: مرا با تو کاری نیست, ای محمّد صلی اله علیه و آله و سلم! 
چرا که خداوند گوشت تو را بر من حرام کرده است. در آن روز همه می‌گویشد: 
خدایا! مرا درياب, مرا دریاب؛ حال آن که محمد صلی الله علیه و آله و سلم 


۸ ابن بابویه. از ۳ تمیم قرشی, از پدرش, از ا 
سلیمان نیشابوری, از علی بن محمّد بن جهم. از حضرت امام 
ت کرده است که ایشان درباره این کلام خداوند متعال: « 
رزقَه» فرمود: یعنی او را در تنگنا قرار دهد و بر او سخت گیرد؟. 

志す kW علی بن ابراهیم: کلام خداوند متعال:‎ )٩ 
الْنکین». یعنی آنان را فا نمی‌خوانید. اینان همان کسانی‎ rb تخاضون علّی‎ 
هستند که حق خاندان محمّد - که سلام و درود خدا بر آنان باد - را غصب کردند‎ 


نا یعنی یک جا «حیون ال اج یعنی انباشته می‌کنید و در راه 
خدا خرج نمی‌کنید. 

۰ سپس وی, از روایت ابو جارود. از حضرت امام محمد باقر عليه 
السلام روایت کرد که ایشان درباره این کلام خداوند Je‏ 
دا ذکا» فرمود: یعنی زلزله. وی عباس گفت: یعنی کاملاً رد شد. 

۱ سپس علی بن ابراهیم درباره کلام خداوند متال: の‏ 
と SE‏ < گفت: ملک, اسم مفرد است که معنای جمع دارد. 

۲ ابن بابویه. از محمّد بن ابراهیم بن احمد بن يونس معاذی, از احمد بن 
محمّد بن سعید کوفی همدائی, از علی بن حسین بسن علی بن فضّال, از پدرش 
روایت کرده است که وی 
عز و جل: وج ریک وک صقا صًَا» پرسیدم و ايشان فرمو : خداوند عر و 


.۳۵۲ البیان. ج ۰۱۰ ص‎ と デー 
۴۱۷ تفر قمی, ج ۲. ص‎ -۲ 
عیون اخبار آلرضا عليه السلا ج۱ ص۱۷۹ ح۱.‎ -۳ 
۴۱۷ تقسیر قمی. ج ۲. صی‎ -۴ 
.۴۱۸ تفیر قمی ج ۲. ص‎ -۵ 
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ゥ テーー 
فير‎ 


جل به آمد و شد. وصف نمی‌شود و خداوند از جا به جایی متزه است. بلکه ایسن 
R‏ 


یعنی: و فرمان پروردگارت و فرشته‌ها صف اندر صف ا 

۳ شیخ در امالی, از ابو الحسن احمد بن محمد بن هارون ابن صلت 
اهوازی. از ابن عقدهء از علی بن محمّد, از داود و ابن سلیمان, از حضرت امام رضا 
علیه السلام. از پدربزرگوارش عليه السلام. از حضرت امام جعضر صادق عليه 
السلام. از پدر بزرگوارش علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: رسول 
خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: آي 
کت ررض دا دگا؟ فرمود: چون روز قیامت فرا رسد. دوزخ با هفتاد هزار 


تفسیر این آیه را می دانید: گلا إا 


افسار به دست هفتاد هزار فر 


به پیش آورده می‌شود. آن گاه چنان می‌رمد که 
اگر خداوند متعال آن را باز ندارد. هر آینه آسمان‌ها و زمین را می‌سوزاند. ۲ 


مشب اباد Mo)‏ 
[ پس در آن روز هیچ کس چون عذاب کردن او عذاب نکند * و هیچ کس 
چون دربند کشیدن او در دربند نکشد] 

۱) شرف الدین نجفی, ازعمر بن اذینه: از معروف بن خربوذ روایت کرده است 
که وی گفت: حضرت امام محتدبقز ی نیفلد :ای این خربوذاآب 
می‌دانی تأویل آیه OU‏ اه أَحد * ولا بوق وقافه َحد» چیست؟ 
عرض کردم: خیر. فرمود: آن کس, دوّمی است. خداوند در روز قیامت. هیچ کسی 
را همچون او عذاب نمی‌کند.۴ 

۲) علی بن ابراهیم درباره کلام خداوند متعال: 
بوق وناق أحَد» گفت : آن کس, دوّمی است.؟ 


«فیرمنذ لا يذب عذابه أحذ 


ای انش امین ۲۷) ازجم | رب هی (۲۸ )فاد شلي ني 


۱- عیون اخبار الرضا عليه السلام. ج ۱. ص ۰۱۱۵ 1۹ 
۲- امالی, ج ۱. ص ۱۳۴۶ 

۳- تأویل آلایات. ج ۲. ص ۷۹۵ ح ۵. 

۴- تقسر قمی, ج ۲ص ۴۱۸ 


عاي (۲۹) واذتلي جني .)٣(‏ 
[ای نفس مطمئتّه! # خشنود و خداپسند به سوی پروردگارت باز گرد ٭ و 
در میان بندگان من درآی * و در بهشت من داخل شو] 

۱) علی بن ابراهیم گفت: جون هنگام جان سپردن مؤمن قرا رسد ندا 
دهنده‌ای از جانب خداوند ندا می‌دهد: «یا أب ال 
علی عليه السلا «ارجعی إلى ریک راض 
على عليه السلام و پسندیده ازجانب خداوند با باداش 3 فی عبادی * 
واذځلی جّی». هیچ تلاشی نمی‌کند و همتی ندارد. جز آن که به ندا بپیوندد (به 
مقتضای آن عمل کند)'. 

۲) سپس علی بن ابراهیم. از جعفر بن احمد. از عبد الله بن موسی, ازحسن 
بن علی بن ابی حمزه از پدرش, از ابو بصیر, از حضرت اسام جعضر صادق 
عليه السلام روایت کرد که: یشان درباره کلام خداوند متعال: «يا يها الس 
を‏ ازجعی إلى ركد راضية مضه فرمود: يعنى حسين بن على 
عليه السلام. 

۳ محمد بن یعقوب: 


یارانمان, از سهل بن زیاد. از محمّد ببن 
کرده است که وی گفت: به حضرت امام 
جمفر صادق علیه السلام عرض کردم : فدایت شوم! ای پسر رسول خدا! آیا مزمن 
از جان دادن ناخشنود می‌شود؟ ايشان فرمود: به خدا سوگندا نه. چون فرشته مرگ 
نزد مؤمن می‌آید تا جانش را بگیرد. او در آن دم بی‌تابی می‌کند. فرشته مرگ به او 
می‌گوید: ای دوست خدا! بی تابی نکن سوگند به خدایی که محمّد صلی الله علیه و 
آله و سلم را برانگیخت. من بر تو نیک خواء تر و دلسوز تر از پدری مهربان که به 
کنارت آمده باشد. هستم؛ بس چشم بگشا و بنگر. در آن هنگام فرشته مرگه 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم و امير مومنان على عليه السلام و فاطمه 
زهرا سلام الله علیها و حسن عليه السلام و حسین عليه السلام و دیگر امامان علیهم 
السلام از فرزندان ایشان را برای او نمودار می‌سازد و می‌گوید: اینان همراهان تو 
هستند؛ یعنی رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم و امیر مؤمنان عليه السلام و 


سلیمان, از پدرش, از سدیر صیرفی روا 


۱- تفیر قمی. ج ۲. ص ۴۱۸ 


فاطمه سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین علیهما السلام و ائه هدی - که 
سلام و درود خدا بر ایشان باد. او چشم باز می‌کند و می‌نگرد. آن گاه ندا دهنده‌ای 
از سوی پروردگار شکوه و عزت» روح او را چنین ندا می‌دهد: «يا با لس 
ٌه به محمد صلی اله علیه و آله و سلم و اهل بیت بیت او علیهم السلام. «ازجعی 
ی ریک را » به ولایت, bs くそ と の‏ کی فی عبسادی» یعنی در 
زمره محمد صلی اله عليه و آله و سلم و اهل بست او علسهم السلا «وادغلیی 
جنتی». دراین این هنگام هیچ چیز برای او دوست داشتتی تر از این نیست که روحش 
جدا شود و به ندا دهنده 


۴ محمّد بن عباس, از حسین بن احمد. از محمّد بن عیسی, از يونس بن 
یعقوب, از عبد الرحمن بن سالم. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت 
کرده است که ایشان درباره کلام خداوند عر و جل: ها یا اس ال 
ازجمی[لی رنک رای ری ادلی فیعیسادی #راذٌی جّیی» فرسود: 
دریاره علی بن ایی طالب عليه السلام ازل غا 

۵) شرف الدین نجفی, از حسن بن محبوب با سند خود. از صندل, از داود 
بن فرقد, ازحضرت امام جعفر صادق عليه السلام رواییت کرده است که ایشان 
فرمود: سوره فجر را در نمازهای واجپ و نافله خود بخوانید که آن سوره حسین 
بن علی علیه السلام است. به آن روی آورید تا خداوند. شما را رحمت کند. آن گاه 
ابو اسامه که در مجلس حاضر بود عرض کرد؛ چگونه این سوره مخصوص 
حضرت امام حسین عليه السلام شد؟ حضرت عليه السلام فرمود: آیا نمی ی که 
خداوند ‏ می‌فرماید: «یا یب الط ٭ ارجمی ی ریک راض 
٭ قاغْلی فی عنادی * واذځلی جَنّی»؟ این تنها حسین بن على عليه السلام را 
منظور دارد. چون اوست که نفسی مطمئن و خشنود و خداپسند دارد و یاران او از 
خاندان محمّد صلی الله علیه و آله و سلم می‌باشند که در روز قیامت از خداوند 
خشنودند و خداوند نیز از ایشان خشنود است. این سوره درباره حسین بن علی 
علیه السلام و شیعیان او و مخصوصاً شیعیان خاندان محمد صلی الله عليه و آله و 


س ۱۲۷ ج ۲ 
.ج ۲ص ۹۵ج ۶ 


سلم نازل شده است. هر که همواره سوره فجر را قراشت کند. در بهشت. همراه 
حسین علیه السلام و در مرتبه او خواهد بود. به درستی که خداوند. قدرتمند و 
حکیم است. 

۶ ابن بابویه. از پدرش» از سعد بن عبد اله» از عباد بن سلیمان, از سدیر 
صیرفی روایت کرده است که وی گفت: به حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
عرض کردم: فدایت شوم! ای پسر رسول خدا! آیا مؤمن از جان دادن ناخشنود 
می‌شود؟ ایشان فرمود: نه. چون فرشته مرگ نزد مؤمن می‌آید تا جسانش را بگیسرد. 
او در آن دم بی‌تابی می‌کند. فرشته مرگ به او می‌گوید: ای دوست خدا! بی تابی 
نکن, سوگند به خدایی که محمّد صلی لله علیه و آله و سلم را بر حق به پیامبری 
برانگیخت. من بر تو نیک خواه تر و دلسوز تر از پدری نیک خواء و بهربسان بر 
فرزندش می‌باشم, بس چشم بگشا و بنگر. در آن هنگام فرشته مرگ, رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم و امیر مؤمنان علی عليه السلام و فاطمه زهرا سلام الله 
علها و حسن و حسین علبهما السلام و دیگر امامان از فرزندان ایشان - که سلام و 
درود خدا بر ایشان باد - را برراو نمودار می‌سازد و می‌گوید: اینان همراهان تو 
و را چنین ندا دهند: 


سلام و درود خدا بر آنا も も の の ゆー‏ 
ناب ادلی فی عیادی» یعنی در زمره محد صلی اله علیه و آله و سلم و شل 
بیت او - که سلام و درود خدا بر آنان باد - «واذخلی جَنّی», در این هنگام هیچ 
چیز برای او دوست داشتنی تر از این نیست که روحش جدا شود و به ندا دهنده 


بپیوندد. 


۱- تأویل ال بات.ج ۲. ص AcY‏ 


سوه بلد 


سوره بلد مکی است. ۲۰ آیه دارد و پس از سوره ق نازل شده 


است. 


فضیلت و ثواب قرائت سوره بلد 


۱) ابن باہویه. با سند خود از ابو بصیر, از حضرت امام جعضر صادق 
علیهالسلام روایت کرده است که ایشان فرمود: هر که در نماز واجبش سوره ما 
فم ) لب را بخواند. در دنیا در شمار نیکوکاران شناخته شود و در آخرت 
از کسانی شناخته شود که در درگاه خداوند مقام و منزلتی دارند و در روز قیاست 
در زمره همراهان پیامبران و شهیدان و نیکوکاران شود ! 

۲) و از خواص القرآن, از پيمبر اکرم صلی اه علیه و آله و سلم رواست 
شده است که ایشان فرمود: هرکه این سوره را بخواند. خداوند او را در روز قياست 
از خشم خود در امان می‌دارد و در بالا رفتن از آن گردنه دشوار نجاتش می‌دهد و 
هر که آن را بنویسد و بر کودکی یا بر هر نوزادی بیاویزد. این سوره او را از تسام 
آسیب‌های کودکان در امان می‌دارد. 

۳ و نیز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که این سوره را 
بخواند. خدواند متعال در روز قیامت او را از دشواری آن گردنه ن 
هر که آن را بنویسد و بر نوزادی بیاویزد. آن نوزاد از تمامی گزندها و از گریه 
کودکان امان یابد و خداوند او را از ام الصبیان (آل) نجات می‌دهد. 

۴ و نیز حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: چون اين سوره بر 
کودک آويخته شود. از کاستی اندام امان یابد و ون بینی‌اش را با آب آن شستشو 
دهند. از دردهای بینی به دور ماند و نیک رشد کند. 


۱- تواب الأعمال, ص ner‏ 
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الاد 


تفسیر سوره بلد 
اقب ارارم 
یی اهنا ( وین و ی 
。 شب 


دون هقی کي اه 
۱ امقر (۵) ومسي م۱0 نب ینوا 

ارس رارق کش 
YE‏ 


[سوگند به این شهر * و حال آن که تو در این شهر جای داری * سوگند به 
پدری (چنان) و آن کسی را که به وجود آورد * به راستی که انسان را در رنج 
آفريده‌ايم * آیا پندارد که هیچ کس هرگز بر او دست نتواند یافت؟ * گوید: مال 
فراوانی تباه کردم * آیا پندارد که هیچ کس او را ندیده است؟ * آیا دو چشمش 
نداده‌ایم * و زبانی و دو لب * و هر دو راه (خیر و شر) را بدو نمودیم * والی) 
نخراست از گردنه (عاقبت نگری) بالا رود # و تو چه دانی که آن گردنه (سخت) 
چیست؟ * بنده‌ای را آزادکردن * یا در روز گرسنگی طعام دادن * به بتیمی 
خویشاوند # یا بینوایی خاک نشین * علاوه بر این از زمره کسانی باشد که 
گرویده و یکدیگر را به شکیبایی و مهربانی سفارش کرده‌اند * اینانند خجستگاند 


ناخجستگان شوم # بر 


* و کسانی که به انکار نشانه‌های ما پرداخته‌اند. 
آتشی سرپوشیده احاطه دارد] 
۱ علی بن ابرا : ey に 店‏ منظور از بد. مه است, ご の‏ 
1 بل قربشیان روا نمی‌نند که در این شهر به کسی ستم کنن. حال آن 
که ستم کردن به تو را در آن روا می‌بینند. か‏ 
السلام و پیامبران و اوصیائی که به وجود آورد. «لدخَقنااانان فی ea‏ 
راست قامت. آن چنان که 
در له أحده موا 
۲) و در روایت ابو جارود از حقرت اما مس پل اسآ ست که 
ایشان درباره کلام خداوند متمال: هکت ماه فرمود: اين سخن عمرو بن 
عبدود است؛ درآن هنگام که علی بن ابی طالب علیه السلام در روز خندق, اسلام 
را بر او عرضه داشت, او گفت: پس آن مال فراوانی که در برابرتان خرج کردم چه 


圏‏ 【 م‌ود؟ او مالی را برای ایسٹادگی در بر راء خدا خرج کرد وه پس علی تیه 


وما ولد حضرت آدم عليه 


oo 


یعنی انباشته شده . 


السلام او را به هلاکت رباند؛۲ 
۳ محمّد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم. از هارون بن مسلم, از مسعدة بن 
| صدقه. ازحضرت امام جفر صادق عليه السلام روایت کرده است که یشان درباره 
+ کلام ラッ テマ リュ‏ أن بنواتع اجوم» [نه (چنین است که می‌پندارید) 
سوگند به جایگاه‌های (ویزه و فواصل معین) ستارگان] ۳ فرمود: اهل جاهلیّت به 
جایگه‌های ستارگان سوگند یاد می‌کردند. از این رو خداوند عر و جل فرمود: «فل 
て ab‏ | (جنین است که می‌بندارید) سوگند به جایگاه‌های (ویزه و فواصل 
معین) ستارگان] و این گونه امر کسی را که چنین سوگندی یاد کند. بزرگ شمرد و 
بالا برد. اهل جاهلّت, ماه محرم و ماه رجب را بزرگ می‌داشتند و په آن دو 
سوگند یاد نمی‌کردند و در این دو ماه به کسی که در میان آن‌ها رفت و آمد می‌کرد. 
حتی اگر پدر یکی از آنان را کشته بود. متعرض نمی‌شدند و 
گوسفند و بز گرفته تا هر حیوان دیگری, از حرم بیرون نمی‌کردند. به همین خاطر 


ューーー 


جنبنده‌ای راء از 


۱- تفسیر قمی, ج ۲:ص ۴۲۰ 
۲- تفیر قمی, ج ۲ص ۴۲۰. 
۳- واقعه / ۷۵ 
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ترجمه 
な‏ 
روایی 


ار 


PE‏ تاداتى انان به پا رنه ود که شون بان انلك 
غلیه و آلد و سلم وا حلال ae‏ اما روزهای ماه را بزرگ می‌داشتند و به 
آن‌ها سوگند یاد می‌کردند و په سوگند خود وفا می‌کردند.۱ 


۴ و از وی از علی بن ابراهیم. از پدری, از اسماعیل بن مره از یکی از 
است که او گفت؛ از حضرت امام جعفبر صادق عليه السلام 
درباره کلام خداوند متعال: «ّ یذ اد * نت حل بهذا اد پرسیدم و 
اه کسانی را که به آن سوگند می‌خورند. بزرگ می‌شمارد. اهل 
مک را بزرگ می‌داشتند و به آن سوگند نمی‌خوردند و حرمت خداوند را 
در آن پاس می‌داشتند و به کسی که در آن بودمعرض نمی‌شدند و هیچ جنبنده‌ای 
ون نم‌کردند. پس خداوند رک ک رتالی PH‏ اف اد « 


یارانمان روایت 


که بخواهند به آن سوگند بخورند. حال آ ن که حرمت ون رسول خدا صلی اله 
علیه و آله و سلم را در آن حلال می‌شمارند." 

۵ محمد بن یعقوب, از حسین بن محتّد. از معّی بن محمّد. از احمد بن 
あと の 店 とみ と‏ مرفوع از حضرت امام جمقتر صادق عليه السلام 
روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «ا أ て‏ 
حل بهذا اه ورالد فا وله فرمود: امیر مؤمنان ن على عليه السام و نامان که 
از نسل او هستند. سلام و درود خدا بر آنان باد" 

۶ محمّد بن عباس, از علی بن عبد لله از ابراهیم بن محمّد. از ابراهیم بسن 
صالح انماطی, از نصور. از شخصی, از حضرت امام جمفر صادق عليه السلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: «وأَنت جل بهذا لد یعنی رسول خدا صلی 
لله علیه و آله و سلم. «ووالد ون » یعنی علی عليه السلام و امامانی که از نسل 


۳-کافی, ج ۱ ص ۳۴۲ ج ۱۱ 


او هستند. سلام و درود خدا بر آنان باد" 


۷ و از وی, از احمد بن قوذه, از ابراهیم بن اسحاق. از عبد الله بن حسین, 
از عمرو بن شمر, از جابر بن یزید روایت شده است که او از حضرت امام 
محمّد باقر عليه السلام درباره کلام خداوند متصال: by‏ وما ولد» برسیدم و 
ایشان فرمود: یعنی علی علیه السلام و امامانی که از نسل او هستند. سلام و درود 
خدا بر آنان باد" 


۸) و از وی» ازحسین بن احمد, از محمّد بن عیسی, از يونس بن یعقوب. 
از عبد الله بن محمّد, از ابو بکر حضرمی, از حضرت امام محمّد باقرعلیه السلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: ای ابو بکر! کلام خداوند عر و جل: «ووالد و 
wb‏ بن ابی طالب عليه السلام و فرزندان حسن عليه السلام و حسین عليه 
السلام را منظور دارد.۳ 

)٩‏ مفید در کتاب اختصاص, از ابراهیم بن محمد نقفی, از اسماعیل بن 
یسار از علی بن جعفر حضرمی, از سلیم بن قیس شامی روایت کرده است که وی 
گفت: از حضرت امام علی علیه السلام شنیدم که فرمود: همانا من و اوصیای من از 
میان فرزندانم. امامان ره یافته‌ایم و همگی محدّث (شنونده سخن فرشتگان) هستیم. 
عرض کردم: ای امیر مومنان! ایشان کیستند؟ فرمود: حسن و حسین, سپس پسرم 
علی بن حسین - که ایشان در آن روزه شیرخوار بود - سپس هشت تن پس از 
آن‌ها یکی پس از دیگری, و هم آنانند که خداوند متعال به ایشان سوگند یاد کرد و 
ولَدَ»» که پدر, رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم است و 
که به وجود آورد. همین اوصیا هستند. عرض کردم : ای امیر مؤمنان! آیا دو 
تن از ایشان به طور هم زمان امام می‌شوند؟ فرمود نه.ابته یکی از آن دو سکوت 
می‌کند و سخن نمی‌گوید تا ازلی درگذرد. و باز سلیم گفت: از محمّد بن ابی یکس 
پرسیدم: آیا حضرت علی علیه السلام محدث بود؟ گفت: بله. گفتم: آیا فرشتگان با 
امامان سخن می‌گویند؟ گفت: مگر نمی‌خوانی: «و ما آرسلنا من قیلک من رسول و 


فرمود: «ولد 


ーー よー ۱‏ ۷۹۸ ج ۲. 
بل کساج 
۳- تأویل الات. ج ۲. ص ۷۹۸ ح ۳. 
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ترجمه 
な‏ 
روایی 


لهاد 


لا بی" و لا محدث» [و بیش از تو هیچ رسول و پیامبری و محدثی - را 
نفرستادیم] ؟ گفتم: پس امیر مؤمنان علیه السلام محدت است. گفت : بله. حضرت 
فاطمه سلام الله علیها نیز محدث بود. اما پیامیر نبود." 
۰ ابن شهر آشوب از یکی از امامان علیهم السلا رر کرده است که 
ن درباره کلام خداوند متعال: اقم ها اد « ونت جل بنا ابر « 
وراد وتا ولد» فرمود: [یعنی] امیر مؤمنان عليه السلام و امامانی که از نسل او 
هستند. سلام و درود خدا بر نان باد" 
۱ زمخشری در ربیع الابرار» از حسن روایت کرده است که وی درباره 
کلام خداوند سبحانه و تعالی: > eS ao IE‏ گفت: هیچ آفریده‌ای را 
نمی‌شناسم که همجون انسان تاب رنج داشته باشد. او تتگناهای دنیا و سختی‌های 


آخرت را تاب می‌آورد.۲ 

.۰ ۱۲ ابن بابویه. از محقد بن موسی بن متوگل, از على بن حسین سعد 
آبادی, از احمد بن محمد بن ابی عبد الله برق از پدرش, از محمد بن یحیسی, از 
حمّاد بن عثمان روایت کرده است که وی گفت: به حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام عرض کردم: در میان دو دست چهارپایان, دو تکّه را همجون داغ می‌بیسنم, 
سبب چیست؟ ایشان فرمود: آن جای سوراخ‌های بینی چهارپا در شکم مادرش 
است, حال آن که آدمیزاد در شکم مادرش, راست قامت است و این کلام خداوند 
عر و جل است که فرمود: هل خن نان فی بده هر جه غیر از آدمیزاد, 
سرش در پشتش و دستانش در جلویش است. ٩‏ 

۳ علی بن ابراهیم. از احمد بن ادریس, از احمد بن محمّد, از حسین بسن 
سعید. از سماعیل بن عاد. از حسین یکی از یارائش, از حضرت 
امام محمد باقر علیهالسلام روایت کرده است که ایشان فرمود: کلام خداوند متعال: 
در یه آَحَ»,یمنی نمثل و منظوره قتل دختر پیامبر اکرم صلی 


الله علیه و آله و سلم است (که نعنل, عامل آن بود). «ول کته مالا لب یعنی 
کسی که از مال و ثروت خویش سیاهپیمبر کرم صلی الله علیه و آله و سلم را در 
جیش العسره (غزوه تبوک) مسلح کرد. م ا را 
که در جانش بود. «ألم نجل له 


آذرای )ام تیم ای۲ اخ لنت کل SS‏ 
یعنی رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم؛ و مقربة یعنی خویشاوندا 
مسنکیا دا مترّة». یعنی امیر مؤمنان علی علیه السلام که علم و دانش بسیاری 


دارد. 


۴ حسین بن حمدان خصیبی. از ابو بکر احمد بن عبد لله» از پدرش 
عبد اله بن محمّد اهوازی - که دانای اخبار اهل بیت علبهم السلام بود - از محمد 
ان ژهری, از ابو بصیر, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است که ایشان فرمود: سبب ازدواج رقیّه با عثمان از این قرار بود که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم در میان یارانش ندا سرداد: هر کس جیش العسره (غزوه 
تبوک) را برای حمله ماد کنو چا رومه را حفر کند و از مال خود برای آن دو 


بن 


زد خداء خانه‌ای را 


خرج کند. خانه‌ای در بهشت از برای او می‌شود و من براي 
در بهشت ضمانت می‌کنم. بس عتمان خرج سیاه و چاه را داد و خانه‌ای در بهشت 
از برای او شد. عثمان بن عفان عرض کرد: من از مال خود برای آن دو خرج می- 
کنم. آیا شما برای من خانه‌ای در بهشت ضمانت می‌کنی؟ رسول خدا صلی اله عليه 
و آله و سلم فرمود: خرج کن- ای عثمان - من برای تو نزد خدا ضامن خانه‌ای در 
بهشت هستم. عشمان برای سپاء و چاه خرج کرد و خانه‌ای به ضمانت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم از برای او شد. سپس در دل عثمان افتاد تا از رقبه 
خواستگاری کند. او رقیّه را از رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم خواستگاری 
کرد. ایشان به او فرمود: رقیه می‌گوید زن تو نمی‌شود. مگر آن که خانه‌ای را که من 


۱- تفسیر قمی, ج۲ ص ۴۲۱. 
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برای تو تو نزد خداوند عر و جل در بهشت ضمانت کرده‌ام» برای مهریه به او 
بسپاری. و این گونه من از عهده خانه‌ای که در بهشت برایت ضمانت کردم بیرون 
می‌آیم. عثمان عرض کرد: چنین کن ای رسول خدا! پس حضرت صلی اله علیه و 
آله و سلم رقیه را به همسری او در آورد و در آن هنگام گواهی داد که از عهده 
خانه عتمان بیرون آمده و خانه تنها از برای رقیه شده است و بر رسول خدا صلی 
لله علیه و آله و سلم هیچ عهده‌ای برای بازگشت خانه به عثمان نییست, چه ره 
زنده بماند و چه در گذرد. سپس رقیّه در گذشت. پیش از آن که با عثمان در 


آزد۱ 

۵ شیخ در مجالس, از ابو عبد الله حسین بن ابراهیم قزوینی: 
اله محمّد بن وهبان هنایی بصری, از احمد بن ابراهیم بن احمد. از ابو محّد حسن 
بن علی بن عبد الکریم زعفرانی, از احمد بن محمّد بن خالد برقی ابو جعفر, از 
پدرش, از محمّد بن ابی عمیر, از هشام بن سالم. از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند عرز و جل: «رََی 
eo‏ فرمود: راه نیکی و پدی." 

٠‏ ۱۶) محمّد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم از محمّد بن عیسی, از يونس بن 
عبد الرحمن, از ابن بکیر, از حمزة بن محمد روایت کرده است که وی گفت: 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام دراه کلام خداوند عزّ و جل: «َقَدینا 
اللجُذیْن» برسیدم. ایشان فرمود: راه نیکی و راه بدی . 

۱۷) علی بن ابراهیم: کلام خداوند متصال: ay‏ 
نیکی و بدی را به ما تشان ده" 

۸ حسن بن ابی حسنی دیلمی در تفسیرش, در حدیثی مسند و مرفوع 
به ابی یعقوب اسدی, از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت کرده است که 
ایشان درباره کلام خداوند عر و جل: «ألم نجل 1 0 
دو چشم. رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم است و زبان؛ امیر مؤمشان 


از ابو عبد 


الْجْدیْن» یعنی راه 


۱- الهداية الکبری, ص .۳٩‏ 
۷- امالی. ج ۲:ص ۲۷۴ 
۳- کافی, ج۱» صی YY‏ 
۴- تقسیر قمی, چ ۲ص ۴۲ 


عليه السلام است و دو لب. امام حسن و امام حسین علبهما السلام است. روایتی با 
همین مضمون در آیه قبل آمده است. 
حسین بن محمد از معلّی بن محمد از محمد بن 


چ :از پونس تقل کرد ست کسی که بد حدیت را حضبرت ادان ر 


511 
متعال در کلام خود: 


دارد. پس ولایت امیر مومنان, با 


ولایت امیر موّمنان على عليه السسلام را منظور 
کردن (ذمّه از) گردن است. 

۰ و از وی از احمد بن محمد. از پدرش, از معتّر بن خلاد روایت کسرده 
است که وی گفت: برای حضرت امام رضا عليه السلام به هنگام غذا خسوردن, 
ظرفی بزرگ می‌آوردند و نزدیک سفره ایشان می‌گذاشتند. حضرت علیه السلام 
دست به سوی لذیذ ترین غذاهایی که برای ايشان می‌آورند. دراز می‌کسرد و از هر 
کدام مقداری برمی‌داشت و در آن ظرف بزرگ می‌گذاشت. سپس فرمان می‌داد تا 
CK‏ 
می‌فرمود: خداوند عز و جل دانست که همه انسان‌ها توانایی آزاد کردن بشده را 
ندارند. از این رو برای آنان راهی به سوی بهشت گذاشت. ۴ 
یارانمان, از احمد بن یی عبد اثّ, از محمد بن 


آن را برای بینویان ببرند. آن گاه این ی را تلاوت می‌فرمود: « 


۱ و از وی, از جند تن 
علی, از محمّد بن عمر بن یزید روایت شده است که او گفت: به حضرت امام رضا 
علیه السلام خبر دادم که دو پسرم را از دست داده‌ام و پسری کوچک برایم به جا 
مانده است. ایشان فرمود: 


صدقه بده. وقتی خواستم به راه افتم. حضرت 
علیہ السلام فرمود: آن پس را با خود بر تا با دست خودش صدقه بهند.هرچشد 
نی با هر چیز اندک دیگری باشده زیرا عر آن چہ که 

ن که ن ا 


يل ج اص 
۴ کافی؛ ج ۱ء ص ۳۲۹.ج ۴۹ 
۳-کاقی, ج ۴ ص ۵۲ ح۱۲. 


۷ 


اد 


دید, و هر که هموزن ذرهای (に コマ‏ آن را خواهد دید] و نیز: «قلا قحم 
3 * أ إطعام فى رم ذی یه بنا 
ذا مقر انایی 
آزاد کردن بنده را ندارند. زاين رو سیر کردن بتیم و بی‌نوا را همچسون آزاد کردن 
بنده, صدقه‌ای از برای آن قرار دارد. ۲ 

۲ و از وی. از علی بن محتّد. از سهل بن زیاد. از محشّد بن سلیمان 
دیلمی, از پدرش, از ابان بن تغلب روایت شده است که او گفت: به حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام عرض کردم: فدایت شوم! معنای کلام خداوند متعال: «فلّا 
6 چیست؟ ایشان فرمود: هر که را خداوند به ولایت ما گراسی دارد. او 
گردنه را پشت سر می‌گذارد و ما آن گردنه هستیم که هر کس از آن بالا رود. 
نجات می‌يابد. آن گاه من ساکت شدم. حضرت علیه السلام فرمود: آیا می‌خواهی 
تو را از سخنی بهره‌مند سازم که برتر از دنیا و هر آن چه در آن است. باشد؟ عرض 
کردم: بله, فدایت شوم. فرمود: کلام خداوند متصال؛ «قکا رقبَة». سپس فرمود: 


» خداوند عر و جل دانست که همه اراد 


تمامی مردم جز تو و یارانت. بندگان ーー ロッ‏ چا که خداوند با ولاست ما 
اهل بیت. گردن‌های شما را از دوزخ رهایی بخشید 

و نیز این حدیت را ابن بابویه در بشارات ۳ از پدرش, از سعد بن عبد 
الله از عباد بن سلیمان, از ابان بن تغلب از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت کرده است. 

۳ و از وی, از چند تن از یارانمان. از سهل بن زیاد. از جعفر بن محمد 
اشعری, از عبد الله بن میمون قداح. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
شده است که ایشان فرمود: هر که مومنی را غذا دهد تا این که سیرش کند. هیچ 
یک از آفریدگان خدا نمی‌تواند پاداشی را که او در آخرت می‌گیرد. دریابد, نه 
فرشته‌ای مقرّب و نه پیامبری مرسل و نه هیج کس دیگر به جز پروردگار جهانیان. 
سپس حضرت عليه السلام فرمود: از موجبات آمرزش, غذا دادن به مسلمان گرسنه 
است. آن گاه این کلام خداوند عز و جل را قرائت فرمود: «أوٴ لام ِى یوم ذفی 


زلزله/ ۸-۷ 
۲- کافی, ج۴ ص ۴ج ۱۰ 
۳-کافی: ج ۱ ص ۰۳۵۷ ۸۸ 


きる と 5 し = 

7 ۲۴) علی بن ابراهیم, از جعفر بن احمد. از عبد اله بن موسی, از حسن بن 

علی بن ابی حمزه, از پدرش, از ابو پصیر. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 

روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال فرمود: با ما و با شناخت 

ماست که گردن‌ها رهایی می‌يابند و سائیم که در روز گرسنگی و قحطی اطام 
می‌کنيم. 

۵ محمّد ین عباس, از حسین بن احمد. از محمّد بن عیسی, از پونس بن 
یعقوب. از پونس بن زهیر, از بان روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام 
جمفر صادق عليه السلام درباره آیه «فل ایح + پرسیدم. یشان فرسود: ای 
ابان! آیا از کسی درباره این آیه چیزی شنیده‌ای؟ عرض کردم: خیر. فرسود: ما آن 
گردنه هستیم که هیچ کس به سوی ما فراز نمی‌شود. جز آن که از ما باشد. سپس 
فرمود: ای ابان! آیا دربا تو را از سخنی برخوردار سازم که برایت از دیا و 
هر آن چه که در آن است, بهتز باشد؟ عرض کردم: بله. فرمود: «فْکا رة مردم؛ 
همگی بندگان دوزخ هستند.پهجز تو و به جز بارانت که خداوند شمارا از آن 


رهایی بخشید. 

۶ و از وی» از احمد بن قاسم از احمد بن محمّد. از محمّد بن خالد از 
محمّد بن عمر, از ابو بکر حضرمی. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت 
شده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «فْک رقَية» فرمود: مردم. همگی 
بنده دوزخند. به جز کسی که به فرمان برداری از ما و ولیت ما در آید؛ پس این 
گونه گردنش از دوزخ رهایی می یابد و آن گردنه,ولایت ماس ت" 

۷ و از وی» از ابو عبد الله احمد بن محمّد طبری, با سند خود از محمد 
بن فضیل, از ابان بن تغلب. روایت 
باقر عليه السلام درباره کلام خداوند عر و جل: «ف اتمه برسیدم و ايشان 
دست مبارک به سینه خود زد و فرمود: ما آن گردنه هستیم که هر کس از آن بالا 
رود نجات می‌یابد. آن گاه حضرت عليه السلام سکوت کرد و سپس فرسود: آیا 


ق 


ترجمه 
تقیر 
روایی 


لهاد 


می‌خواهی تو را از سخنی بهره‌مند سازم که برایت از دنیا و هر آن چه که در آن 
است بهتر باشد'. و حدیث قبلی را بیان کرد. 

۸) و از وی» از محمّد بن قاسم. از عبید بن کتیر, از ابراهیم بن اسحاق. از 
محمد بن فضیل, از ابان بن تغلب از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روات 
ان درباره این کلام خداوند عز و جل: «فاتحم الب فرسود: 
ما آن گردنه هستیم که هر کس از آن بالا رود. نجات می‌یابد. خداوند به سبب ماه 
گردن‌های شما را از دوزخ رهایی می‌بخشد." 

٩‏ ابن شهر آشوب. از محمّد بن صبّاح زعفرانی. از مُزنی؛ از شسافعی. از 
مالک, از حمید. از انس, از رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم روایبت کرده 
است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: افتحم ال » فرمود: بر فراز صراط, 
گردنه‌ای عبور ناشدنی قرار دارد که طول آن سه هزار سال است؛ هزار سال پایین 
آمدن است و هزار سال خار و خاشاک و عقرب و افعی و هزار سال بالا رفتن. من 
نخستین کسی هستم که از آن گردنه عبور می‌کند و دوسین کس که از آن گردنه 
عبور می‌کند, علی بن ابی طالب علیه السلام است. آن گاه حضرت صلی اله عليه و 
آله و سلم پس از سخنی فرمو : هیچ کس بدون رنج از آن گردنه عبور نمی‌کند. به 
جز محمد صلی اله عليه و آله و سلم و اهل بیت او マー‏ سلام و درود خدا بر آنان 
باد" 


شده است که: | 


شده است که ایشان 
فرمود: ما آن گردنه هستیم که هر کس از آن بالا رود. نجات می‌یابد. سپس فرمود: 
ーー‏ جز ما و شیعیان ما که خداوند گردن- 
های ایشان را از دوزخ رهایی می‌بخشد" 

۱ علی بن ابراهیم درباره اين کلام خداوند متعال: «اتحَم 
jl し ci‏ 
فراز شود. گردنش از دوزخ رهایی می‌یابد. «أوٴ منکینا ذا 


۰ و از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روایت 


に 


گفت: آن گردنه, امامان علبهم السلام می‌باشند. هر کس از آن 


» چیزی در برابر 


خاک از او نگهداری نمی‌کند '. 

۲ علی بن ابراهیم. درباره این کلام خداوند متصال: «أصحابٍ | 
منظور. یاران امیر مؤمنان حضرت على عليه السلام است. «والذين روا 
کسانی هستند که با امیر مؤمنان عليه السلام مخالفت کردند. «قُم أطحاب 
أمة» ناخجستگان, دشمنان خاندان محمّد صلی اله علیه و آله و سلم هستند. 
ラン‏ یعنی در میان گيرنده (احاطه کنند 
۳ کتاب صفة الجتة و النار: از سعید بن جناح, از عوف بن عبد اله ازدى. 


از جابر بن یزید جعفی, از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت شده است که 
ایشان - در حدینی طولانی در وصف دوزخیان- فرمود؛ سپس بر هر ساخه از 
درخت زقوم. هفتاد هزار مرد می‌آویزند و آن درخت: نه خم می‌شود و نه سی- 
شکند. آن گا آتش از بشت ایشان وارد می‌شود و به قلب‌هایشان راه می‌یابد. 

و در آخر حدیث می‌فرماید: و آن (آتش) بر آن‌ها سرپوشیده است؛ یعضی در 
ن می‌گیرد و آنان را احاطه می‌کند ". 

این حدیث ان شاء اف با,سخنی افژون در تفسیر کلام خداوند متصال: ey‏ 
علّهم مود [(آتشی) که به دلها می‌رسد] در سوره هُمّزه خواهد آمد. 

۴ علی بن ابراهیم. از سعید بن محمّد. از بکر بن سهل, از عبد الفضی, از 
موسی بن عبد الرحمن, از ابن چریج. از عطاء. از ان عباس رولیت کرده است که 
وی گفت: «وتراصوا し‏ < واجبات خداوند عر و とし ンジ‏ < 
بین یکدیگر. حال آن که این تنها از مومن پذیرفته می‌شود" 


میا 


۱- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۴۲۰. 
۲- تفسیر قمی؛ ج۲ ص ۴۲۰. 
۳- اختصاص. ص۳۶۴ 

すい と Yo テア 


に 3‏ 
سوره سمس 
سوره شمس مکی است. ۱۵ آیه دارد و پس از ق 
نازل شده است. نت 


تا 6 
سا 


| : 


ترجمه 
شر 
روایی 


الهاو 


و ثواب قرائت سوره شمس 


۱) ابن بابویه. با سند خود. از معاوية بن عمار, از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: هر که در شب و یا در روز 
سوره «والشمس» و «والیل|ذا یُغشی» و «والضخی» و «ألم نشرح» را بسیار 
بخواند. هر چیزی که در کنار و در حضور اوست. در روز قیامت به سود او گواهی 
می‌دهد. حتی مو و پوست و گوشت و خون و رگ‌ها و عصب‌ها و استخوان‌های او 
و همه آن چه به همراه اوست و زمین آن را خمل می‌کند. آن گاه خداوند تبارک و 
تعالی می‌فرماید: گواهی شما را برای بنده‌ام پذیرفتم و آن را برایش بسنده ساختم؛ 
او را به بوستان‌های من ببرید تا از میان آن بوستان‌ها هر کجا را خواست برگزیند و 
آن جا را بدون هیچ منتی و تنها از روی بخشش و دهش من به او بدهید تا گوارای 
Mk‏ 


۲) و از خواص القرآن, از بیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم روایست 
شده است که ایشان فرمود: هر که این سوره را بخواند. چنان است که گویی به هر 
آن کس که خورشید و ماه بر او تابیده. صدقه داده است و هر که کامیابی‌اش اندک 
باشد, بایست پیوسته این سوره را بخواند تا خداوند او را در هر کجا که روی آورد. 
کامیاب گرداند و این سوره مایه حمایت و مقبولست و ارجمندی نزد تام سردم 


است. 


۳) و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که کامیابی‌اش اندک 
باشد, بایست پیوسته این سوره را بخواند تا خداوند او را در هر کجا که روی آورد. 


راب الأعمال. ص ۱۵۳. 


کامیاب گرداند و این سوره. مایه سودهای بسیار و حمایت و مقبوا 
مردغ آسته 


نزد تسام 


۴) و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: سزاوار است که هر 
کس روزی و کامیابی‌اش اندک و زیان و اقسوس او بسیار است. پیوسته این سوره 
را بخواند تا از آن فزونی و کامیابی حاصل کند و هر که آب این سوره را پنوشد. به 
خواست خداوند متعال رعشه در او از میان برود. 
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تفسیر سوره شمس 
ルー‏ 
انس وضاقا ()واقم الما (0) اراد اما (۳)والیْ دا 
اما( والکماء وتا (۵)والازض وتا () تفس kd の zo‏ 
روا( لت )وق تب تن اقا )کلب قرو وه 
(ذانیعکأقاقا(00)ضَل رول افتاه وسقیها ۱۳ کڪ وه وق 
کل رم نوم واه (۱0) مات ها (۱۵). 
[سوگند به خورشید و تابندگی‌اش * سوگند به مه چون پی (خورشید) رود 
* سوگند به روز چون (زمین را) روشن گرداند # سوگند به شب چو پرده بر آن 
پوشد * سوگند به آسمان و آن کس که آن را برافراشت * سوگند به زمین و آن 
کس که آن را گسترد 9 سوگند به نفس و آن کس که آن را درست کرد ٭ سپس 
پلید کاری و پرهیز کاری‌اش را به آن الهام کرد * که هر کس آن را پاک گردانید. 
قطعاً رستگار شد « و هر که آلوده‌اش ساخت, قطعاً درباخ 
سبب طفیان خود به تکذیب پرداختند * آن گاه که شقی‌ترین 


# (قوم) مود به 
(し)‏ خاست * 
پس فرستاده خدا به آنان گفت: زنهار ماده شتر خدا و (نوست) آب‌خوردنش 
(را)حرمت نهید * والی) دروغزنش خواندند و آن (ماده‌شتر) را پی کردند و 
پروردگارشان به (سزای) گناهشان بر سرشان عذاب آورد و آنان را با خاک 
یکسان کرد # و از پیامد کار خویش بیمی به خود راه نداد] 


) محمّد ین یعقوب. از جماعتی, از مهل از محمّد. از پدرش, از اسو محشد 
روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام درباره 
کلام خداوند عر و جل: «والشنس وضخاقا» پرسیدم و ایشان فرمود؛ خورشید, 
رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم است که خداوند با او دین مردم را برایشان 
آشکار کرد. عرض کردم: «وار | تلاقا» چه؟ فرسود: آن, امیر مؤمنان علیه 
السلام است که از پی رسول خداً صلی الله علیه و آله و سلم برآمد و حضرت 
رسول = که مر دوز خدا او باد علم رادر على یه السلام دید عرض 
یفْشَاقا» چه؟ فرمود: آنان. پیشوایان جُور هستند. کسانی که بدون 
توجه به خاندانرسول خدا صلی لل عليه و آله و سلم دامر (غلانت) خودسری 
کردند و در جایگاهی نثستند که خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به 
آن سزاوارتر از آنان بودند و این گونه دین خدا را با جور و ستم پوشاندند. پس 
خداوند از کار آنان حکایت کرد و فرسود: «والأل لد شا عرض کردم: 
رد جلق» یعنی چه؟ فرمود؛ منظور از نهار, امام از فرزندان حضرت فاطمه 
سلام اف علبها است که از او دربازه ین سول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می- 
پرسند و او برای هر کس که برسد. آن را روشن می گرداند. پس خداوند سخن 
وی را حکایت کرد و فرمود: «والنار اج 
۲ علی بن ابراهیم. از پدرش: از سلیمان دیلمی: از ابو بصبر روایبت کرده 

است که وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام درباره کلام خداوند 
عر و جل: «والسَنی وضخاقا» پرسیدم و ایشان فرمود: خورشید, رسول خدا صلی 
اله علیه و آله و سلم است ت که خداوند با او دین مردم را برایشان آشکار کرد. عرض 
کردم: ly‏ امير مؤمنان عليه السلام است. 
عرض کردم: «والّیْل إِذا يَش اها» به چه معناست؟ فرمود: آنان, پیشوایان جور 
هستند. کساتی که بدون توجه به خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در 
امر (خلافت) خودسری کردند و در جایگاهی نشستند که خاندان رسول خدا صلی 
اله علیه و آله و سلم به آن سزاوارتر از آنان بودند و این گونه دين رسول خدا صلی 
اله علیه و آله و سلم را با ستم و جور پوشاندند؛ و این کلام خداوند متعال است که 


لاقا» یعنی چه؟ فرمود: 


۱-کافی, ج ۸ ص ۵۰ ح ۱۲. 
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فرمود: «واللیل | ve に‏ ستمشان روشنی روز را می پوشاند. عرض کردم: 
؟ فرمود: منظور از نهار. امام از فرزندان حضرت 
فاطمه سام اله علها است که از او درباره دین رسول خدا صلی اله علیه و آله و 
سلم می پر ست واو برای هر که 2 اد ーー‏ روشن می‌گرداند. پس خداوند سخن 


oo‏ ار ی مواق رمختت ی 
عبد اله» از محمّد بن عبد الرحمن, از محمّد بن عبد اله» از ابو جعفر قمی. 3 
بن عم از سلیمان دیلمی روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام درباره این کلام خداوند عز و جل: Kb‏ 
و ایشان فرمود: خورشید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که دين مردم 
را برایشان آشکار کرد. عرض کردم: «وأ تلَاا» یعنی چه؟ فرمود: آن, امیر 
مؤمنان علیه السلام است که در پی رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم برآسد. 
عرض کردم: «والنهار إا جلَّاا» یعنی چه؟ فرمود: منظور از نهار امام از فرزندان 
حضرت فاطمه OL‏ علیها از نسل رنول,خدا صلی اله علیه و آله و سلم است 
که تاریکی جور و ستم را روشن می گرداند. پس خداوند سبحاه از وی حکایست 
ار( جلقا» و از نهار حضرت قائم عجل الله تصالی فرجه 
. عرض کردم: me‏ 
پیشوایان جور هستند. کسائی که بدون توجه به خاندان رسول خدا صلی اله علیه و 
آله و سلم. در امر (خلافت) خودسری کردند و در جایگاهی نشستند که خاندان 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آن سزاوارتر از آنان بودند و این گونه دين 
خدا را با جور و ستم پوشاندند. پس خداوند سبحانه از کار آنان حکایت کرد و 


شّاقا» یعنی چه؟ فرمود: آنان. 


۴ و آز وی؛ از محّد پن احمد الکاتب, از حسین بسن بهرام از لیت از 
مجاهد. از ابن عبّاس, از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است 


ماه است, پس چون خورشید نایدید شد. با ماه ره 

۵ و از وی, از احمد بن محمّد , از حسن بن حماد. با سند خود په مجاهده 
از ابن عباس روایت شده است که او درباره کلام خداوند عر و جل: «وّ 
وضخاقا» گفت: او پیامبر اکرم صلی لله علیه و آله و سلم است. «والقَمَرٍ 
حضرت امام علی بن ابی طالب عليه السلام است. ve 本 IE‏ حضرت امام 
حسن عليه السلام و حضرت امام حسین عليه السلام هستند. «واللّل | شاف 
بنی اميه است. رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند مرا به پیامبری 
ای بنی امیّه! من فرستاده خداوند به سوی 


برانگیخت, من نزد بنی امه آمدم و 


دروغ می‌گوبی. تو فرستاده شده نیستی. سپس نزد بنی هاشم 
ن فرستاده خداوند به سوی شما هستم. علی بن ابی طالب عليه 
السلام آشکارا و نهان به من ایمان آورد و ابو طالب آشکارا از من پشتیبانی کرد و 
نهانی به من ایمان آورد. سپس خداوند. جبرئیل علیه السلام را با بیرقش فرستاد و 
او آن را در میان نی هاشم انار کد, و شیطان را با یرقش فرستاد و او آن را در 
میان _بنی امیّه استوار کرد: پسن.آنها پیولبته دشمنان ما و پیروان آنان تا به قیاست: 
دشمنان شیعیان ما هستند.۲ 

۶) شرف الدین نجفی, از على بسن محمد , از ابو جمیله, از حلبی؛ و 
همچنین علی بن حکم, از ابان بن عشمان, از فضل ابی عبّاس, از حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام روایت کرده‌اند که ایشان فرمود: «والشَنس وضخاقا». خورشید. 
امیر مزمنان علیه السلام است و تابندگی آن, قیام حضرت قائم عجّل الله تسالی 
فرجه الشریف است؛ زیرا خداوند سبحانه فرمود: «وآن یلاس ضحُی»" [ که 
مردم پیش از ظهر گرد می‌آیند]. و «والقمر إا تلاقا» حضرت امام حسن عليه 


آمدم و 


السلام و حضرت امام حسين عليه السلام هستند By‏ إذًا جلَاا» آن. قیام 
حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف است Jr‏ اقا» حبتر و دولت 


اوست که علیه او (حضرت قائم علیه السلام) حسق را می‌پوشاند. «والشماء وتا 
بناها» او محمد صلی لله علیه و آله و سلم است. او آسمانی است که آفریدگان در 
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دانش به سویش فراز می‌شوند. 50Dy‏ وتا طحاقا» زمین یعنی oe‏ 
وما ستواا» او مؤمنی است که در نهان نتسته. حال آن که بر حق است. لْهَا 
تفه حق را از باطل بازشناخت و این کلام حق تعالی است که فرمود: 
«وتفس وما ستوآفا». «قذ لح من زکٌاقا» نفسی که خداوند آن را یاک گردانیده. 
به راستّی رستگار شده است. درد خاب من <b ビ っ‏ خداوند لت ُو 
tb‏ مود. گروهی از شیعیان تسود 
ام فاستخبوا نی على دی فا KS‏ 
ثمودیان پس آنان را راهبری کردیم. و(لی) کوردلی را بر هدایت ترجیح دادند. پس 
صاعقه عذاب خفت‌آور آنان را فروگرفت] و آن شمشیر است چون حضرت قائم 
عليه السلام قیام کند؛ و کلام خداوند متعال: By‏ هم سول اللّم» او پيامبر اکسرم 
صلی الله علیه و آله و سلم است. الم وَسقیاا» ناته امام است که منظور 
خداوند و منظور رسول او صلی اه علي و آله و سلم را درافت و آب خوردنش 
یعنی: آبشخور داتش نزد اوست. «فَکَدی فروضا も て と お‏ 


سرا در بازگشت «وّا یاف عقباقاه از همانند آن‌ها به هنگام بازگشتشان بیمی 
ندارد. ۲ 


۷) علی بن ابراهیم: کلام خداوند معال: «وتفس وتا سواقا» یعنی: او را 
فجُرفا kb し‏ یعنی به او شناساند و الهام 


کرد سپس او را مختار کرد و او برگزید." 
۸ محمد بن یعقوب, از چند تن 


از یارنمان, از احمد بن محمد بن خالد. از 


ابن فضال, از تعبة بن میمون, از حمزة بن محمد طیّار. از حضرت امام جعفر صادق 
علیهالسلام روایت کرده است ان درباره کلام خدارند متصال: 0 し‏ 
ُجورّفا وتفواضا» فرمود: برایش آشکار کرد که چه کاری می‌کند و چه کاری را 
وا می‌گذارد.؟ 
)٩‏ علی بن ابراهیم: « と‏ زکاقا» یضی نفسش را پاکیزه گرداند 
۱- فصلت/ ۱۷ 


أویل الایات. ج ۲. ص ۸۰۳ ج 5 
۳- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۴۲۲ 
۴-کافی: ج ١‏ ص ۱۲۴ ج ۳ 


۰) سپس علی بن ابراهیم» از محمّد بن قاسم بن عبیدافه. از حسن بن 
یا فارسی, از محشد بن لی از 
حضرت امام جر صادق له اسلا روا کرد که ایشان درباره کلام خداوند 
» فرمود: منظور. امیر مؤمنان حضرت على عليه السلام 
است که پروردگارش وی را پاک گردانید 5 es て は‏ منظور اولی و 


جعفر, از عثمان بن عبد اله از عبد الله 


دوّمی است در بیمت آن دو با وی." 

۱ سپس علی بن ابراهیم. از ابو جارود از حضرت امام محمد باقر 
علیه السلام روایت کرد که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «کَذّبّت' تمد بطْغْوّاها» 
فرمود: طفیان این است که نسبت دروغ گوبی به او دادند. ۳ ۱ 

۲ و علی بن ابراهیم گفت: «کَذبْت َو بطفراهاء إذانبعقث آشَافا» كسى 
که ماده شتر را پی کرد «فندم له رھم بذ kb‏ شبانه, به ناگهان و 
غافلگیرانه مجازاتشان کرد «وّا اف عبافا» از پیامد کسانی که هلاکشان کردیم. 
نهراسید. ۲ 

۳ این شهرآشسوب. از ابی بکر بن مردویه در فضائل امیرالسومنین 
علیه السلام» و ابو پکر شیرازی در نزول القرآن, از سعید بن مسیب روایت کرده‌اند 
که وی گفت: حضرت امام على عليه السلام قرائت مى فرمو 
به خدایی که جانم به دست اوست. این (محاسن) از (خون) این (فرق) خضاب 


خواهد شد 

۴ و ثعلبی و واحدی, به اسناد خود. از عمّار و از عئمان بن صهیب. و از 
ضحاک. و ابن مردویه با سند خود از جابر بن سمره. و از صهیب. و از عمّار, و 
ابن عدی, و از ضخاک, و خطیب در التاریخ از جابر بن سعره. و طبری و موصلی, 
از عمّارء از احمد بن حنبل, از ضخاک روایت کرده‌اند که وی گفت: پیامبر اکسرم 
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صلی لله عليه و آله و سلم فرمود: ای علی! شقی ترین کس در پیشینیان. کسی بود 
که ماده شتر (حضرت صالع علیه السلام) را یی کرد و شقی ترین کس در پسینیان. 
قاتل توست. و در روایت دیگری آمده: کسی است که این (محاسنت) را با (خون) 
این (فرق) خضاب می‌کند.! 

۵ ابن عباس گفت: عبد الرحمن بن ملجم - که لعنت خدا بر او باد - از 
فرزندان قدار, پی کننده ماده شتر حضرت صالح علیه السلام بود و قعّه این هر دو 
یکی است؛ چرا که قدار عاشق زنی به نام رباب شد. همان‌طور که ابن ملجم عاشق 
قطام شد" 

۶) و در حدیشی آمده که امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام به او (ابن 
ملجم) فرمو 
عرض کرد؛ بله. حضرت علیه السلام فرمود: بیعت کن. او بیعت کرد سپس حضرت 
علیه السلام فرمود: بگذارید برود. حال آن که حضرت علیه السلام از او شنید که 
می گفت: بی شک علی علیه السلام را با این شمشیرم خواهم زد.۳ 

۷ شیخ در کتاب تهذیب. با سند خود. از محمّد بن احمد بسن یحیسی, از 


آیا مادرت تو را خبر داده که چون تو را باردار شد در حسیض بود؟ 


احمد بن حسین, از عمرو بن سعید. از مصدّق بن صدقه. از عمّار بن موسی روات 
کرده است که وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدم: اگر مرد 
کلامی از قرآن را فراموش کند و سپس آن را در رکوع به یاد آورد. آیا می‌تواند 
قرائت کند؟ ایشان فرمود: نه. اما چون به سجده رفت باید قرائت کند. مرد چون 
«والشنس وضخاقا» را قرائت کرد و این سوره را به بایان رساند. بگوید: راست 
گفت خداوند و راست گفت رسول او صلی اله علیه و آله و سلم. و مرد چون «له 
پشرکون»" [آیا خدا بهتر است یا آن جه (با او) شریک می‌گردانشد] را 
کرد بگوید: خدا بهتر است. خدا بهتر است, خدا بزرگتر است. و چون هم 


پروردگار خود برابر می‌کنند] را قرائت کرد. بگوید: عادلون اکسانی که دیگری را 
همتای خداوند می دا ) به خداوند درو بستند. و مرد چون «ل 由衣 の (いで‏ 
وا وم ین له ریک فی الک ول یکن ل وی من ال ره یر 
[ستایش خدایی را که نه فرزندی گرفته و نه در جهانداری شریکی دارد و نه خوار 
بوده که (نیاز به) دوستی داشته باشد و او را بسیار بزرگ شمار] را قراشت کرد 
بگوید: خدا بزرگتر است. خدابزرگتر است, خدابزرگ تر است. عرض کردم اگر 
مرد این آیات را قرائت کرد. هچ مک زان سضتن با گت چه؟ حضرت 


عليه السلام فرمود: ایرادی بر او نیست.؟ 


۱- سراء/ ۱۱۱ 
۲- تهذیب, ج ۲. ص ۰۲۹۷ ح ۱۱۹۵ 
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ی سره 


تنس 


سوره ليل 


سوره لیل مکی است. ۲۱ آیه دارد و پس از سوره اعلی نازل 


شده است. 


وا 


فضیلت و ثواب قرائت سوره لیل 


پیشتر در بیان فضیلت سوره شمس آمد. 

۱ و از خواص القرآن, از بیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم روایبت 
شده است که ایشان فرمود: هر که این سووه را بخواند. خداوند مصال چنان به او 
عطا می‌کند که راضی شود و سختی را از او برمی‌گیرد و راه آسانی برایش فراهم 
می‌آورد و او را از فضل خود بی نیاز می‌کند. هر که این سوره را پیش از آن که 


بخوابد, پانزده مرتبه بخواند. در خوابش تنها آن چه را از نیکی‌ها دوست می‌دارد, 
می‌بیند و هیچ بدی در خواب خود نمی‌بیند و هر که آن را در نماز عشاء بخواند, 
گوبی یک چهارم از قرآن را در نماز خود خوانده است و نمازش پذیرفته می‌شود. 
۲) و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که پیوسته این 
سوره را بخواند. خداوند آرزویش را چنان به او عطا می‌کند که راضی شود و 
سختی را از او برمی‌گیرد و راه آسانی پیش پایش می‌گذارد و هر که این سوره را به 
هنگام خواب بیست مرتبه بخواند. در خوابش تنها نیکی می‌بیند و هرگز بدی نصمی- 
بیند و هر که آن را در نماز عشاء بخواند. گویی تمامی قرآن را خوانده است و 


نمازش پذیرفته می‌شود. 

۳) و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر که این سوره را 
پانزده مرتبه بخواند. آن چه را خوش نمی‌دارد. نمی‌بیند و به نیکسی می‌خوابد و 
خداوند متعال او را در امان می‌دارد. و هر که آن را در گوش از هوش رفته یا غش 
کرده‌ای بخواند. وی در دم به هوش می‌آید. 


5 
وس 


تفسیر سوره لیل 
بن اي ليم 
اي ٨0‏ اهار اي )الى ال اي( 
تیک رت( 


[سوگند به شب چون پرده افکند * سوگند به روز چسون جلوه‌گری آغازد * و 
(سوگند به) آنکه نر و ماده را آفرید * که همانا تلاش شما پراکنده است] 

۱) محمّد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم. از یدرش, از ابن ابی عمیر؛ از 
حماد از محمّد بن مسلم روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام محّد باق 
عليه السلام درباره کلام خداوند عر و جل: «راللْل إِذا 5 
هوی» [سوگند به اختر (قرآن) چون فرود می‌آید] و دیگر آیات همانند آن پرسیدم. 
ایشان فرمود: خداوند عر و جل می‌تواند به هر یک از آفریدگانش که می‌خواهد. 
سوگند یاد کند. حال آن که آفریدگانش نمی‌توانند جز به او سوگند یاد کنند.؟ 

۲) ابن بابویه در من لا یحضره الفقیه, با سند خود. از علی بن مهزیار 
روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام جوادعلیه السلام درباره کلام 
خداوند عز و جل: : «رالّل تجلّی» و نیز By‏ هَوّی» و 
دیگر آیات همانند آن پرسیدم. و ایشان فرمود: خداوند عز و جل می‌تواند به هر 
یک از آفریدگانش که می‌خواهد. سوگند یاد کند. حال آن که آفریدگانش نمی‌توانند 


نجم/ ۱ 
۲-کافی: ج ۷ ص ۳۹۹ ج ۱. 


جز به او عز و جل سوگند یاد کند.! 


» هنگامی که روز را فرو پوشد. این 
الک رالانتی» 
اند به کسی که نر و ماده را آفرید. این قسم بود و جواب 
» در میانتان کسی در راه نیکی می‌کوشد و کسی 


در راه بدی؟ 
۴) سپس علی بن ابراهیم, از احمد بن ادریس, از محمّد بن عبد الجبار, از 


ابن ابی عمیر, از حمّاد بن عثمان, از محمّد ین مسلم روایت کرد که وی 
حضرت امام محمد باقر علیه السلام درباره کلام خداوند عر و جل؛ «رال 
َعشی» پرسیدم. ايشان فرمود: شب در این مورد دوم امیر مزمنان حضرت علی 
علیه السلام را در دولت خود فرو می‌پوشاند. دولتی که برای او و عليه حضرت 
علیه السلام برپا شده و امیر مومنان علیه السلام در دولت آن‌ها صبر پيشه می‌کند تا 
دولتشان سپری شود. لها َجَلّی» روزه حضرت قائم علیه السلام از ما اهل 
بیت است که چون قیام کند. دولتش بر دولت باطل چیره می‌شود و قرآن درباره او 
علیه السلام مثال‌هایی برای مردم زده و با این سخن, پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله و سلم و ما را خطاب کرده است, پس هیچ کس جز ما آن را نمی‌داند.۲ 


پاقشتقي هري 0 شاقن 
Pt じ だ 2‏ 
درن اللي 
I IS ES op‏ 
يکي (۱۸ وال ین ري )ناء نهر الا 


تن واي هید 


YO 52 つ 5Y) 

[اما آن که (حق خدا را) داد و پروا داشت هو (پاداش) نیکوتر را تصدیق کرد 
* بزودی راه آسانی پیش پای او خواهیم گذاشت * و اما آنکه بخل ورزید و خود 
را بی‌نیاز دید * و (پاداش) نیکوتر را به دروغ گرفت * بزودی راه دشواری به او 
خواهیم نمود # و چون هلاک شد (دیگر) مال او به کارش نمی‌آید* همانا هدایت 
بر ماست * و در حقیقت. دنیا و آخرت از آن ماست * پس شما را به آتشی که 
زبانه می‌کشد هشدار دادم ٭ جز نگون 
که تکذیب کرد و رخ برت 
شد # همان که مال خود را می‌دهد (برای آن که) پاک شود * و هیچ کس را به 
قصد پاداش یافتن نعمت نمی‌بخشد * جز خواستن رضای پروردگارش که بسی 
برتر است (منظوری ندارد) * و قطعاً بزودی خشنود خواهد شد] 

۱) علی بن ابراهیم: کلام خداوند متعال: ンー と Gy‏ 
بالخستی, فیس لیسری» درباره مردی از انصار نازل شد که نخلی در خانه مرد 
دیگری داشت و بدون اجازه وارد خائه او میم صاحب خانه شکایت او را نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برد. رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم 
به صاحب تخل فرمود: این نخلت را در آزای نخلی در بهست به من بفروش. او 
عرض کرد: نمیفروشم. حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: در ازای باغی 
در بهشت می فروشی؟ عرض کرد: نمی‌فروشم و رفت. ابو دحداح نزد او رفت و 
نخل را از او خرید و نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کنرد: 
ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. این نخل را بگیر و در ازای آن. همان 
باغی را به من بده که در بهشت به او پیشنهاد کردی, اما او تبذیرفت. رسول خدا 
صلی اله له و آله و سلم فرمود: چندین باخ در هشت از برای توست 


تر(ین مردم) در آن درنیاید ٭ همان 


# و پاک رفتارتر(ین مردم) از آن دور داشته خواهد 


ماست که برای آنان روشنگری کب 
می شود لا یَصلاقا إلا الأسقی, ای كدب وَولّى» کی کا کی کی رة 
خدا صلی اله علیه و آله و سلم بخل ورزید < ビア‏ 


。 الَغی» هیچ کس با کاری که به 
نمی‌کند و اگر پروردگار به او پاداش 
می‌دهد. این کار را از روی بزرگواری انجام م‌دهد و این کلام خداوند متعال است 
اه وخم ره الأَغلی. ولستواف برضی» یعنی از امیر مؤمنان عله 
السلام خشنود می‌شود.! 

۲) سپس علی بن ابراهیم. از محمّد بن جعفر, از یحبی بن زکریاء از علی بن 
حستان, از عبد الرحمن بن کثیر. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت 
کرد که ایشان درباره کلام خداوند متعال: UE‏ 
الاشقی. لیذ وتولی» فرمود: در دوزخ دره‌ای از آتش هست که جز آن 
نگون‌بخت‌تر, کس دیگری بدان در نمی‌افتد. یعنی فلان کس که رسول خدا صلی اله 
علیه و آله و سلم را درباره حضرت علی علیه السلام دروغ‌گو خوانند و از ولایت 
امیر مزمنان علیه السلام روی گرداند. آتش دوزخ, قسمت‌های مختلفی دارد؛ پس 
آتشی که در این ده است. نها برای ناصبی‌هاست.! 

۳ و از وی, از احمد بق ادریس, از احمد بن محمّد , از حسین بسن سعید, 
از محتد ن حضینی. از خالد بن یزید از عبد الاعلی ا از بو خطّاب. از حضرت 


خاطر خودش انجامٌ می‌دهد. به خداوند ت 


۴) عبد الله بن جعفر حمیری, از احمد بن محمد , از احمد بن محمّد بن ابی 
نصر روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام رضا علیه السلام شنیدم که در 
تفسیر کلام خداوند متعال: Jp‏ بَْسّی» فرسود: مردی در حیاط یکی از 
انصار, نخلی داشت و از این رو باعث آزار او شده بود. صاحب خانه از این امر نزد 
رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم شکایت برد. رسول خدا صلی اله علیه و آله 
و سلم صاحب تخل را فرا خواند و به او فرمود: نخلت را در ازای نخلی در بهشت 


.۲۲۴ と さと の テテ 
۲۲۵ تقیر قمی, ج ۲ ص‎ -۲ 
.۴۲۵ تفسیر قمی, ج ۲ ص‎ -۲ 


<B>‏ بت 


> 


الهاو 


به من بده. اما او نپذیرفت. مردی از انصار که کنیه اش ابو دحداح بود. این ماجرا را 
شنید و نزد صاحب نخل رفت و به او گفت: نخلت را در ازای حياط من به من 
بفروش و این گونه او نخلش را فروخت. ابو دحداح نزد رسول خدا صلی اله عليه 
و آله و سلم آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! نخل فلان کس را در ازای حیاط 
خانه‌ام خریدم. رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: به جایش نخلی در 
بهشت از برای توست. آن گاء خداوند متمال بر پیا ش صلی الله علیه و آله و سلم 
نازل فرمود: تما من آغطی» يعنى نضل 
را «ائّی, وصتدّق بالحشتّی» یعنی آن چه را نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
بی» تا آن جا که فرمود: es の‏ 


۵ و از وی, از احمد بن محمّد » از احمد بن محمّد بن ابی نصر روایست 
شده است که وی گفت: از حضرت امام رضا عليه السلام درباره کلام خداوند 

ن لیا للْهدّی» پرسیدم و ایشان فرسود: خداوند هر که را 
ا کو ا بخواهد. گمراء می‌کند. به ایشان عرض کردم: 
. تو خیر دهد! گروهی از یاران ما می‌یشدارند معرفت اکتسایی است و بر 
این باورند که هر کس از دیدگاه درست بنگرد. در می‌یابد. حضرت علیه السلام این 
سخن را نادرست دانست و فرمود: اگر تین است جرا آن گروه. این برتری را برای 
از کسی باشند که وی برتر 
از آنهاست. مثلاً بنی هاشم که جایگاهشان چنان است که می‌دانی و نزدیکی ایشان 
به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنان است که می‌دانی و برای این اسر 
(خلافت) از شما سزاوارتر هستند؛ آیا می‌پنداری ایشان به فکر خود نیستند؟ یا این 


خود کسب نمی‌کنند؟ همه مردم دوست می‌دارند بر 


که شما به معرفت رسیده‌اید و آنان به معرفت ترسیده‌اند؟! حضرت امام محمد باقر 
عليه السلام فرمود: اگر مردم می‌توانستند. ما را دوست می‌داشتند.؟ 

۶) محمّد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از این ایی عمیسر, از مهران بسن 
محمّد, از سعد بن طریف, از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است 
که ایشان فرمود: «فْأما من أغطی وای وصق بالْتی» که خداوند متصال در 


۱- قرب الاسناد. ص ۱۵۶ 
۲- قرب الاسناد. ص 1۵۶ 


ازای یکی ده تا صد هزار و حتی از این 
ام یکی رانی‌خواهد جز آ ن که خداوند آن را یش بایشمیگنرد را 


وا پیش پایش می‌گذارد هو یه اه تردٌی» به خدا سوگند که او در 


و یا از کوه و یا از دیوار سقوط نمی‌کند. بلکه در آتش دوزخ سقوط می‌کند.! 

۷ و از وی» از محمّد بن یحبی, از احمد بن محمّد بن عیسی, از ابن 
محبوب. از مالک بن عطیه, از ریس کُناسی, از حضرت امام محمد باقر 
علیه السلام روایت شده است که ايشان فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم بر مردی گذر کرد که مشغول کاشتن نهالی در حیاط خود بود. حضرت 
صلی الله علیه و آله و سلم نزد او ایستاد و فرمود: آیا می‌خضواهی تو را به نهالی 
باشسد 


رهنمون شوم که ریشه‌ای استوارتر و رشدی سریع‌تر و میوه‌ای گواراتر دا 
و ماندگارتر باشد؟ آن مراد عزض کرد: بله. مرا رهنمون شو ای رسول خدا! حضرت 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: به هنگام صبح و به هنگام شب بگو: سبحان اله و 
الحمد له و الا اه و لله آکبر [پاک و منز 
اوست و هیچ خدابی جز او نیست و او بزرگتر است. ]گر ان تسیح اگوي در 
ازای هر کلمه‌ای از آن, ده درخت از میوه‌های گوناگون در بهشت از برای تو 
خواهد بود و آن‌ها از نیکی‌های ماندگار هستند. آن مرد عرض کرد: من شما را - 
ای رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم- گواه می گیرم که این حیاط من صدق 
ای در وقف مسلمانان نیازمندی است که مستحق صدقه هستند. آن گاه خداوند عر 
و جل آیاتی از قرآن را نازل فرمود: っ‏ آغطی وانقی, وی بالخستی, 
سره للینری».۲ 

۸ شرف الین نجقی در معنی این سوره» در حدیثی مرفوع, از عمرو بن 
شمر از جابر بن یزید. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است 


است خدا و سپاس و ستايش از آن 


۱-کافی.ج ۴ ص ۶ج 
۲-کافی, ج ۲. ص ۳۶۷ 


ーー ی‎ 


یل 


که ایشان فرمود: JR‏ دا َْسّی» [سوگند به شب چون پرده افکند] دولت شیطان 
است که لعنت خدا بر او باد! و رو OTD‏ 


とら テー ee 
ورزید و با باطل, خود را از حق ینیاز دید دک‎ 


السلام هدایت است « والأولی. فانذرتکم نارا تلَظّی» آن حضرت 
قائم عجل اله تعالی فرجه الشریف است که چون خشمگین به پا خیزد, از هر هزار 
تن, نهصد و نود و نه تن را می کشد ا یاقا الاشقّی» او دشمن خاندان محمّد 
علبهم السلام است «وَسُجَتهًا الأثقّى» منظور: ام مزمنان حضرت على عليه 
السلام و شیعیان اوست. 

٩‏ و به اسنادی متصل به سلیمان بن سماعه, از عبد اله بن قاسم, از سماعة 
بن مهران, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان 
KC まい PD‏ 
ی الاخرة و الاولی» [سوگند به شب چون پرده افکند و ゴー‏ به روز چون 
جلوگری آغازد, که خدوند.آفرننده جفت‌های نر و ماده است و آخرت و دنا از 
آن حضرت على عليه السلام است]. " 

۰ و از محمّد بن خالد برقی, از يونس ب از علی بن ابی حمزه. 
از ثیض بن مختار. از حضرت امام جعفر صادق علیهالسلام روایت شده است که 
ایشان این گونه قرائت فرمود: Eb‏ و ان له الآخِرة و الاوی» [همانا 
حضرت علی عليه السلام از برای هدایت است و همانا آخرت و دنیا از آن اوست]. 
و این به هنگامی بود که از ایشان درباره قرآن پرسیدند و ایشان فرسود: در آن 


عجایبی هست. به عنوان مثال در آن است: «وکَقی ال | منین الال بیسی» [و 
خداوند به وسیله حضرت علی عليه السلام مومنان را از کارزار بسندگی کرد]. و نیز 
ء JI‏ (همانا حضرت على عليه 
السلام از برای هدایت است و همانا آخرت و دنیا از آن اوست.]! 

۱ و در حدیثی مرفوع به اسناد وی. از محمّد بن اورمه, از ربیع بن یکره 
از یونس بن ظبیان, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که 
ایشان قرائت فرمود: «واللّيّل إذا یغشی, والنهّار ذا تجلّی. الله خّق الزوجین الذگر و 
الانتی, و للی الا خرة و الأولی» [سوگند به شب چون پرده افکند و سوگند به روز 
چون جلوه‌گری آغازد. که خداوند. آفریننده جفت‌های نر و ماده است و آخرت و 
دنیا از آن حضرت على عليه السلام است].۲ 

۲ و از اسماعیل بن مهران, از ایمن بن مُحرزء از سماعه, از ابو بعصیر, از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: به خدا 
سوگند این آیه چنین نازل شد: ١ا‏ خی الژوچین ال و ,وی الآخرة و 
الاولی» [خداوند. آفریننده جفت‌های نر "و ماده است و آخرت و دنیا از آن حضرت 
على عليه السلام است]." 

۳ شرف الین گفت: و بر این سخن, آن چه در دعا آمده است, دلالت 

سبخان من خلّق الا رالأخره ز ما سکن فى اليل و اهار رو آل 
مُحَمدٍ» [پاک و منزه است او که دنیا و آخرت را و آن چه را در شب و روز آرام 
ا ب ا و کت - که سلام و درود 

بر آنان باد - 

۴ و احمد بن قاسم. از احمد بن محمّد بن خالد. از آیمن بن مُحرز. از 


سماعه, از ابو بصیرء از حضرت انام جنر عاق عاي اسلا Ph‏ است که 


: >) 


ترجمه 
کيو 
روای 


هار 


خبری را م‌خواهد جز آن که بیش پایش نهادهمی‌شود ان من ټخل» از س 
ep‏ رأی خود از اولیای خدا «وکَذّب بالخْنتی» به ولابت «فسیْسُره 
ری» پس هیچ امر بدی را نمی‌خواهد جز آن که پیش پایش نهاده می‌شود. 
> رسول خدا صلی لله عليه و آله و سم کسی که از ا پروی 
کرد sb‏ 3 کی» او امیر مؤمنان حضرت علی عله السلام است و این 
کلام خداوند متعال است که فرمود: Po‏ وهم to‏ [در حال رکوع, 
جرّی» او رسول خدا صلی اله علیه و آله 
و سلم است که هیچ کس را نزد او تعمتی نیست که بایست پاداش داده شود و این 
نعمت اوست که بر تمامی آفریدگان جاری است." 


زکات می‌دهند]. «ما لأَحَد ده من ل 


ت ج ۲ ص ۸-۸ ج ۷ 
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سوره صحی 
سوره ضحی مکی است. ۱۱ آیه دارد و پس از سوره فجر نازل 


شده است. 


5 
وس 


فضیلت و واب قرائت سوره ضحی 

پیشتر در بیان فضیلت سوره شمس آمد. 

۱ از خواص القرآن: از بیامبر اکرم صلی لله علیه و آله و سلم روایت شده 
است که ایشان فرمود: هر که این سوره را بخواند. شفاعت محمّد صلی اله عليه و 
آله و سلم در روز قیامت بر او واجب می‌شود وب شمار هر نازمشد و یتیسی, ده 
کردار نیک برایش نوشته می‌شود و اگر این نوزه راب نام کسی که در جمع نیست 
و گم شده بنویسند, تندرست به نزد یارانش باز می‌گردد و هر کس چیزی را در 
جایی گذارد و سپس آن چیز را به خاطر آورد و این سوره را بخواند. خداوند آن 
را برایش حفظ می‌کند تا این که به دستش برسد. 

۲) و رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرسود: هر که پیوسته این 
سوره را بر نام دوست خود بخوانده دوستش به سرعت و تندرست به نزد او باز 
あッ‏ 

۳) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هر که در روزی یا در 
شبی سوره های ey‏ «والیل». «والضحی» و هام تشرح» را بسیار بخواند. 
چیزی در کنار او به جا نمی‌ماند. مگر آن که در روز قیامت برایش گواهی می‌دهد؛ 
حتی مو و پوست و گوشت و خون و رگ‌ها و عصب‌ها و استخوان‌هایش, 


3 
i 


۵ 


تفسیر سوره ضحی 


اهارن 

ین رك واي (۳) ول 
الاو( )توت يميا ربك ترس (۵): 

[سوگند به روشنایی روز # سوگند به شب چون آرام گیرد 9 (که) 
پروردگارت تو را وانگذاشته و دشمن نداشته است * و قطعاً آضرت برای تو 
دنیا لیکوتر خواهد بود ٭ و بزودی پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خرسند 
گردی] 

۱) علی بن ابراهیم: «والضخی» منظور, هنگامی است که خورشید فراز 

شود «واللیل ‏ سَجّی» هنگامی است که تاریک شود «فا ودک ریک وا قلی» 
بر تو خشم نگرفته است. سپس خداوند در وصف نیک خواهی خود برای پیسامبر 
رم صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: مرت ر لک من الاولی, ولسوف 
بغطیک ریک فترضی »۱ 

۲) سپس علی بن ابراهیم, از جعفر بن احمد. از عبید اله بن موسی؛ از حسسن 
بن علی بن ابی حمزه. از پدرش, از ابو بصیر. از حضرت امام جعضر صادق علیه 


لک من الأولى» يعنى رجمت 


برای ای کرم صلی اله علیه و آله و سلم همان آخرت است. «ولشوف یک 
ریک فترضی» یعنی از ب ان تو را عطا می‌کند که خشنود شوی. 

۳) محمد بن عناس. از اپو داود. از با از عبد الرحمن, از اسماعیل بسن 
عبید الله از علی بن عبد الله بن عباس روایت کرده است که وی گفت: سرزمین 
هایی که پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای امّت ايشان فتح شد. 
روستا به روستا به ایشان نمایانده شد و حضرت صلی اله علیه و آله و سلم ‏ 
امر شادمان گشت. آن گاه خداوند عز و جل این آیه را نازل فرمود: «ول 
لک من اوی توف یفیک ریک فترضی» و فرمود: خداوند عز و جل هزار 
قصر در بهشت به ایشان عطا فرمود که خاکشان از مشک بود و در هر قصر هر آن 
چه از همسران و خادمان. سزاوار ایشان بود, وجود داشت. منظور از کرأ کفرأ 
روستا به روستا است و به روستاء کفر گفته می‌شود. ۲ 

۴) و از وی» از محمّد بن احمد بن حکم. از محمّد بن پونس, از حّاد بن 
عیسی, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. از پدر بزرگوارش علیه السلام. از 
جابر بن عبد الله روایت شده است که وی گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم بر حضرت فاطمه سلام ال علها وارد شد. حال آن که ایشان به آسیاب کردن 
گندم مشغول بود و ردایی از زین شر بر تن داشت. چون پيامبر اکرم صلی الله عليه 
و آله و سلم به ایشان نگریست: گریست و فزمود: ای فاطمه! تلخی دنیا را برای 
آسایش فردا در آخرت زود ت سر بگذار. آن گاه خداوند متصال بر حضرت 
و ری ازل فرمود: «وللاَخرة خر لک من الأول وا 


eu 
بن مهران, با سند خود به زید بن علی علیه السلام روایت شده است که او درباره‎ 
کلام خداوند عر و جل: «ولسَوف بُغطیک ریک فترضی» گفت: خشنودی رسول‎ 
را هب و‎ BE 


EA 
۲ تأویل لیات ج ۲ ص ۸۱۰ ح‎ -۳ 


س 


قتي 


デビ ペ 峰 テ - 


الاد 


دشمنان ایشان باد" 

۶) علی بن ابراهیم. از ابو جارود از حضرت امام محتد باقر علیه السلام 
روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «ما وَدّعَک ریک وما قلّی» 
از آن قرار بود که جبرئیل علیه السلام بر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم تأخیر کرد, حال آن که نخستین سوره یعنی: هر بام ریک ی حَ» [ 
بخوان به نام پروردگارت که آفرید] نازل شده بود و سپس جبرئیل تأخیر کرد. 
حضرت خدیجه عرض کرد: شاید پروردگارت تو را واگذاشته و فرشته‌اش را بر تو 
نفرستاده است. آن گاه خداوند تبارک و تعالی نازل فرمود: «ما مک ریک وا 
ل" 

۷) و از طریق مخالفان, فقیه ابن مغازلی شافعی در کتاب فضائل, از احمد 
بن محّد بن عبد الوهاب از طریق اجازه, از ابو احمد عمر بن عبد الله بن شوذب. از 
عثمان بن احمد دقاق, از محمّد بن احمد بن ایی عوام. از محمّد بن صبَاح دولابی» 
از حکم بن ظهیر, از سُدّی روایت شده است که وی گفت: این کلام خداوند متصال: 
«ومن یرفس لذ لَه فیا خسنا»" [و هر کس نیکی به جای آورد (و طاعتی 
اندوزد) برای او در ثواب آن خواهیم افزود] یغنی کوستی خاندان محّد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم؛ در این کلام خداوند متصال: «ولسوف بُغطیک رک 
لرضی», خشنودی حضرت محمد صلی اله عليه و آله و سلم در این بود که اهل 
بیتش - که سلام و درود خدا بر آنان باد - به بهشت درآیند.* 

۸) و از طریق مخالفان, در تفسیر تعلبی, از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام, و در تفسیر قشیری, از جابر انصاری روایت شده است که وی گشت: 
پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم حضرت فاطمه سلام الہ علبها را دید حال 
آن که ایشان ردایی | 
کرد و فرزندش را شیر می‌داد. چشمان رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم پر از 
اشک شد و فرمود: ای دخترم! تلخی دنیا را برای شیرینی آضرت زود پشت سر 


شتر بر تن داشت و با دست‌های خود گندم آسیاب می- 


یل الایاته ج ۲. ص ۸۱۱ ۴ 
۲-علق/ ۱ 

۳- تقسیر قمی, ج ۲ص ۳۲۷ 

۴- شوری/ ۲۳ 

۵- مناقب این مقازلی, ص ۸۲۶۳ ح ۳۶۰. 


بگذار. حضرت فاطمه سلام اله علیها پاسخ داد: ای رسول خدا صلی اله علیه و آله 
و سلما ستایش از برای خداوند است به خاطر نعمت‌هایش و سپاس از برای اوست 
به خاطر موهیات . آن گاه خداوند متعال نازل فرمود: «ولسوف بغطیک رک 
ی 

)٩‏ و نیز از طریق مخالفان, درباره کلام خداوند متعال: «رلسوف بُغطیک 
ریک فترضی» روایت شده است: خشنودی حضرت محمّد صلی لله عليه و آله و 
سلم در این بود که اهل بیتش - که سلام و درود خدا بر آنان باد - به بشت 


درآیند 


)۸( بتك لت ()ووجن جك الا اي‎ (2 に 


ان ()واما ال لار( )ةر ركف( 


[مگر نھ تو را یتیمیافت, پنن پنه داد * و تو را سر شته یافت, پس هدایت 


کرد * و تو را تتگدست‌یافت و بی‌نیاز گردانید * و اما (تو نیز به پاس نعمت ما) 
یتیم را میازار ٭ و گدا را مران « و از نعمت پروردگار خویش (با مردم) سخن 
گری] 


۱) علی بن ابراهیم. از علی بن حسین, از احمد بن ابی عبد الله از پدرش. 
از خالد بن یزید. از ابو هیتم واسطی, از زراره» از حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام و یا حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ابشان 
فرمود: «ألم یجدک ییمافقآوی» مردم را به سوی تو sy‏ ضلا قَهّدّی» یمنی 
قومی را که تو را نمی شناختند, به سویت هدایت کرد تا این که تو را شناختند هوه 
ثلا فاغتی» یعنی تو را چنان یافت که اقوام را سریرست بودی, پس آنان 
را به وسیله دانش تو بی‌نیاز کرد.۳ 

۲) ابن بابوی. از احمد بن حسن قطان, از احمد بن یحبی بن زکریا قطان, 
از بکر بن عبد اله بن حبیب. از تمیم ین بهلول. از پدرش. از ابو الحسسن عبدی, از 
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است که وی دریاره 


صلی ل علیه و آله و سام یم ده شد که بر روی زمین نه از پسیتیان و نه از 


هیچ کس همتای ایشان نبود. پس خداوند عز و جل به خاطر نعمت‌هایش 
بر حضرت صلی اله علیه و آله و سلم منت گذاشت و فرمود: ey‏ 
یعنی یگانه بودی و هیچ همتایی نداشتی «فَآوّی» مردم را به سوی تو و برتری تو 
را به آنان شناساند تا این که تو را شناختند ey‏ ضالا» نزد قومت به گمراهی 
منسوب بودی. پس خداوند آنان را به وسیله شناختن تو هدایت کرد هو ودک 
عَائلا» نزد قومت تهیدست بودی و می‌گفتند: هیچ مالی نداری, پس خداوند با مال 
خدیجه تو را بی‌نیاز کرد و سپس از فضل خود بر تو افزود و چنان دعایت را 
اب قرار داد که اگر دعا می‌کردی تا خداوند سنگی را برایت طلا کند. هر آینه 
آن سنگ به خواسته‌ات تبدیل می‌شد. و در جایی که هیچ غذایی نبود. براییت غڌا 
رساند و در جایی که هیچ آبی نبود. برایت اپ رساند و در جایی که هیچ 
فریادرسی نبوده با فرشتگان یاریت کرد و به وسیل آنان تو را بر دشمنانت پیسروز 


و 


۳ و از وی» از تمیم بن عبد اله بن تمیم قرشی, از بدرش, از حصدان بن 
سلیمان نیشابوری, از علی بن محمّد بن جهم زوایت شده است که او گفت: در 
مجلس مأمون حاضر شدم - و از حدیثی یاد کرد که در آن, برسش‌های مأمون از 
حضرت امام رضا علیه السلام درباره آیات مربوط به عصمت پیامبران بیان می 
شود مقر امام موی یاراد متعال به پسامبرش حضرت 


eg‏ آنان را به سوی تو هدایت کرد هو وجدگ غالا فأغنی» 
دعایت را مستجاب قرار داد و این گونه بی‌نیازت گردانید. آن گاه سأمون عرض 
کرد: خداوند در تو برکت و جاودانگی نهد ای پسر رسول خدا!! 

۴) و نیز علی بن ابراهیم: سیس خداوند متعال فرمود: «لم جد ییا 


۴ الأخبارء ص ۵۲ ح‎ ae 
.۱ عیون اخبار الرضا علیهاسلام. ج ۱. ص ۱۷ ح‎ -۲ 


همین رو «درّ یتیم» نام گرفته است: 
چرا که همانند و ظیری ندارد. « وجدک غالا قنی» به وسیله وحی, پس درباره 
هیچ چیز تبرسیدی جز آن که تو را از آن باخبر کردم «ووَجَدک ضلا قَهَدَی» تو را 
در مین قومي ناشناخته یافت که برتری پیامیری تو را می‌شناختند. سپس خداوند 
فلا فهر یعنی به او ستم روا مداره 
در این جا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مخاطب است. اما منظور آیه. 
مردم می‌باشد «وآما الال فلا هه یعنی او را مران «وآما تفنة رک فُحدث» 
آن چه را که خداوند بر تو ازل فرمود و تو را بدان امر کرد. نی لماز و زکات و 
روزه و حج و ولایت. و آن چه را که خداوند با آن به تو برتری بخشید. بازگو.' 
۵) محمد بن یمقوب, با سند خود از احمد بن محمّد بن ابی تر از داد 
بن حصین, از فضل بقباق روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام درباره کلام خداوند عر و جل: «وأما بنفة را スル‏ 8 
پرسیدم و ایشان فرمود: کسی که تو را نعمت داد و بدان برتری‌ات بخشید و به تو 
عطا کرد و نیکی نمود. سپین حضرت علیه السلام فرمود: و حضرت صلی اله عليه 
و آله و سلم از دین خود و از آن چه خداوند به او عطا کرد و از نععتی که به او 
» سخن گفت:؟ 
۶) احمد بن محمد بن خالد برقی, از وشاه. از عاصم بن حمید. از عمرو بن 
ابی نصر, از مردی از اهالی بصره روایت کرده است که وی گفت: حضرت امام 
حسین علیهالسلام و عبد لله بن عمر را دیدم که خانه خدا را طواف می‌کردند. از 


به وسیله تو آنان را هدایت فرمود. هم 


ابن عمر درباره کلام خداوند متعال: sy Py‏ فَحَدث» پرسیدم, وی گفت: 
ی را ی ی ی 

». سخن گوید. سپس از حضرت امام حسین عليه السلام درباره کلام خداوند 
ا «وآما بن ریک" ده پرسیدم و اسان فرسود: خداوند به حضرت 
صلی الله علیه و آله و سلم امر فرمود تا از نعمت دیین خود که خداوند به او 
بخشیده» سخن گوید." 


۳۹ 
M 


めか ーー 
ーー 


سوره انشراح 


سوره انشراح مکی است. ۸ آیه دارد و پس از سوره ضحی 
نازل شده است. 


۵ 


EE. 
いい ンタ クジ ンチ 


و واب قرائت سوره انشراح 


پیشتر در بیان فضیلت سوره شمس آمد. 
آن: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرسود: هر 
که این سوره را بخواند. خداوند یقین و تندرستی به او عطا می‌کند و هر که آن را بر 


۱ و از خواص 


دردی در سینه بخواند. و آن را برای این درذ بنویسد, خداوند شفایش می‌دهد. 

۲) و رسول خدا صلی اله علیه و له و سلم فرمود: هر که این سوره را بر 
ظرفی بنویسد و از آب آن بخورد. چون ادرارتن پند آمده باشد. خداوند شفایش 
می‌دهد و ادرار کردن را بر او آسان می‌گرداند. 

۳) و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر که این سوره را بر 
سینه کسی بخواند. این سوره درد سینه‌اش را فرو نشاند و هر که آن را بر دل کسی 
بخواند. این سوره به خواست خدا درد دلش را آرام بخشد. آب ایین سوره برای 
کسی که مبتلا به سردی است. به خواست خدا مفید است. 


5 
+ 4 


と 


5 
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に م‎ 人 


تفسیر سوره انشراح 


نم اهارن 
ار شرع 時‏ وشن عنات و زو (0) زين تون (۳) 


EGE 5 の も と 8IQO も 3 と 8 あの 323 ور‎ 
0و‎ 


[آیا برای تو سینه‌ات را نگشاد‌ایم * و بار گرانت را از (دوش) تو 
برنداشتیم؟ * (باری) که (گوبی) پشت تو را شکست * و نامت را برای تو بلند 
گردانیدیم ‏ پس (بدان که) با دشواری آسانی است * آری با «شواری آسانی 
است * پس چون فراغت یسافتی, به طاعت در کوش # و با اشتیاق به سوی 
پروردگارت روی آور] 

۱) محمّد بن حسن صفار, از احمد بن محمد » از ابن ایی عمیر, از جمیل, و 
حسن بن راشد. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
ایشان درباره کلام خداوند عز و جل: «ألم شرح تک ذرکت» فرمود: با ولابت 
امیر مؤمنان حضرت على علیهالسلام.! 

۲) محتّد + ن ا از یتین عاب زج ن جت اجنین 
موسی, از علی بن حستان, از عبد الرحمن, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: خداوند سبحانه و تعالی فرمود: ألم رلک 
صنذرک» با حضرت علی علیهالسلام «وَوضغنا عنک وزرک: الى أنقض هرگ 


<⑭ こ ちり 


すこ パー と oda 


ورقغنا لک د کرک たこ‏ را | た りこ‏ بنرا فا رشت» از 
پیابریات «قانصبا» حضرت علی عليه السام را به عنوان وصى ٠‏ خود コウ‏ 
ریک فارغبا» در این امر.! 

۳ و از وی, از محمّد بن همام» با سند خود. از ابراهیم بن هاشم, از ابن 
ابی عمیر از مهلمی. از سلمان روایت شده است که او گفت: از حضرت امام جعضر 
صادق علیه السلام درباره کلام خداوند متعال: て の‏ لک صدارکت» پرسیدم, 
ایشان فرمود: با حضرت علی عليه السلام, پس او را وص خود قرار داده است. 
عرض کردم: «قإذا فرغ » چه؟ فرمود: خداوند عز و جل پیامبر اکرم صلی 
اله علیه و آله و سلم را به نماز و زکات و روزه و حج امر کرد. سپس به او فرمان 
داد که چون این کارها را به نجامرساند. حضرت علی علیه السلام را به عنوان 
وصی خود منصوب کند." 

۴) و از وی, از احمد بن قاسم از احمد بن محمّد بن خالد, از محشد بسن 
علی, از ابو جمیله. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که 
ایشان درباره کلام خداوند متعال: «قْ فرع فانصبا» فرمود: رسول خدا صلی اله 

و آله و سلم در حج بود[ آن ュー JDA‏ از حج خود 
«قانصب» حضرت على عليه السلام را برای مردم.؟ 

۵ و از وی, از احمد بن قاسم از احمد بن محمّد. با سند خود به مفضّل 
بن عمر, از حضرت امام جمفر صادق علية السلام روایت شده است که ایشان 
فرمود: انصّبا» حضرت على عليه السلام را به ولایت:؟ 

۶) محمد بن یعقوب, از محمّد بن حسن و دیگری, از سهل, از محمد بن 
عیسی, و محمد بن حسین, همگی, از محمّد بن سنان, از اسماعیل بن جابره و 
عبد الکریم بن عمرو. از عبد الحمید بن ابی دیلم» از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روا کرده اس که یشان = در حدیتی طولانی- فرمود: : خداوند جل 


را برافراز وا و وصی خود را اعلان کن و آشکارا آنان را از برتری او آگاه ساز. آن گاه 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم سه مرتبه فرمود: هر که من مولای اويم پس 


> 


روایی 


اهاد 


حضرت علی علیه السلام مولای اوست, خداوندا! دوست بدار کسی را که حضرت 
علی علیه السلام را دوست دارد و دشمن بدا کسی را که حضرت علی عليه السلام 
را دشمن می‌دارد.۱ 

۷ ابن شهرآشوب. از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام و حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال 
فرمودند: «أم شرح لک صذرک» آیا تو را آگاه نکردیم که وصی تو کیست؟ پس 
او را یاری‌گر تو و خوارکننده دشمنت قرار دادیم «ال: b‏ » و از آن 
نسل امامانی را بیرون آورد که هدایتگر مردم شدند か‏ تک ذکرک» چرا که 
هرگاه از من یاد می شود. از تو نیز همراه من یاد می‌شود «فْا فرَعتَ» از دیشت 
«قانصب» حضرت علی را به ولایت, تا گروهی به وسیله او هدایت شوند." 

۸) و از عبد السلام بن صالع. از حضرت امام رضا عليه السلامروایت شده 
است که ایشان فرمود: ألم رح لک مدر 
علیه السلام را وصی تو قرار ندادیم؟ *و] 
و اهل تأویل را به وسیله حضرت علی بن ابی طالب علیه لسلام فا لک» این 
گونه «ذکُرک» یعنی همراه با یاد تو ای محمّدا برای او رتبه‌ای بالا بردیم.۴ 

٩‏ و از ابو حاتم رازی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
شده است که ایشان قرائت فرمود: «فاذا فرغت فانصّب» و سپس فرمود: بس چون 
از کامل کردن شریعت فراغت یافتی. حظرت على علي السلام را برای آنان به 
امامت منصوب کن.؟ 

۰ برسی, به اسناد مرفوع به مقداد بن اسود کندی - که خدا از او خشنود 
باد - روایت کرده است که وی گفت: همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
بودیم حال آن که ایشان به پرده‌های کعبه آویخته بود و می‌فرمود: خداوندا! ساریم 
ERASE E‏ گا جبرئیل عليه السلام بر ايشان 


(باری) که (گوبی) پشت تو را شکست # و نامت را با دامادت علی عليه السلام 
برای تو بلند گردانیدیم). پس پیامیر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم قرات فرمود و 
ابن مسعود آن را ثبت کرد و عثمان آن را از قرآن 

۱ ابن شهرآشوب. از تفسیر عطاء < 
است که وی درباره کلام خداوند متصال: の‏ 
ظهرک؟ ا 


ساخت. 


۲) علی بن ابراهيم. از محمّد بن جعفر, از یحیی بین زکریساء از علسی بسن 
حسان, از عبد الرحمن بن کتیر. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایست 
کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال فرمو OS)‏ 
«قانصب» حضرت علی علیه السلام را «واّی ریک فارغبا» در اين کار.۴ 

۳) علی بن ابراهیم در معنی این سوره گفت: RC が CI こり‏ 
حضرت علی عليه السلام. و او را وصی تو قرار دادیم. هنگامی که مکه فتح شد و 
قریشیان به اسلام گرویدند خداوئد سینه پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سم را 
گشود و کارها را برایش آسان نمور" 

۴ عبد اله بن جعفر حمیری, از هارون بن مسلم. از مسعدة بن صدقه, از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ابشان فرمود: پدرم 
عليه السلام درباره کلام خداوند تبارک و تعالی: て も づら と‏ 
ا» می‌فرمود: چون نمازت را به جا آوردی, پیش از آن که سلام بُدهی و در 
همان حال که نشسته‌ای, در کار دنیا و آخرت به دعا بکوش و چون از دعا فارغ 
شدی, با اشتیاق به سوی خداوند تبارک و تعالی روی آور تا از تو آن را پذیرد ٩‏ 

۵) طبرسی: معنایش این ا. 
به درگاه پروردگارت یکوش و در خواسته خود با اشتیاق به سویش روی آور تا 
به تو عطا کند. این سخن از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام و حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت شده است. 


ن از نماز واجب فارغ شدی, در دعا 


۲ سز قي چ .1۲ ص ۳۲۸ 
۲- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۴۲۸. 
۴- قرب الاسناده ص ۵ 


۵- مجمع الیان. ج ۱۰. ص .۳٩۱‏ 


ーー amr 
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سوره ین 
سوره تین مکی است. ۸ آیه دارد و پس از سوره بروج نازل 


شده است. 
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قرجمه 
تفیر 
روایی 


هاو 


و ثواب قرائت سوره تین 


۱) ابن بابویه. با سند خود, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که ایشان فرمود: هر که سوره «والّین» را در نمازهای واجسب و نافله 
خود بخواند. ان شاء الله تعالی آن چنان از پهشت به او عطا می‌شود که خشنود 
し‏ 


شود 


۲ و از خواص القرآن, از پیامبر ارم صلی اله علیه و آله و سلم رواست 
شده است که ایشان فرمود: هر که این سوره را بخواند. خداوند چنان پاداشی 
の‏ می‌نویسد که به شماره درنياید و گویی او با حالتی اندوهگین محمد صلی 
اله علیه و آله و سلم را دیده و خداوند اندوهش را زدوده است. چون این سوره بر 
غذایی که آورده می‌شود. خوانده شود. خداوند ناخوشی را از آن غذا دور مسی- 
گرداند. گرچه در آن سمّی کشنده باشد. و آن غذا شفابخش می‌شود. 

۳ و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که این سوره را بر 
خوراکی بخوائد. خداوند گزند آن خوراک را از او برطرف می‌کند. گرچه در آن سم 
باشد. و خداوند در آن خوراک شفا قرار می‌دهد. 

۴) و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هرگاه این سوره 
غذایی خوانده و یا نوشته شود. خداوند هر آن چه را به آن اسیب می‌رساند. از ان 


دور می‌کند و به قدرت خداوند متعال, آن غذا شفابخش می‌شود. 


۱- تواب الأعمال. ص ۱۵۳ 


سا 
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تفسیر سوره تین 


ليم 
این اون ۱) زوین (0)َمنا ال یی )کل خلت نان 
1 ۲ 
آخس تقوم )هتاءاقل سای( ینعی لاتم 
の |‏ زر ()کایکنیت بای اقب فا کیین(۸) 
[سرگند به (کوه) تین و زیتون * و طور سینا # و این شهر امن (و اسان) * 
(که) براستی انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم ٭ سپس او را به پست‌ترین 
(مراتب) پستی بازگردانيديم ٭ مگر کسانی را که گرویده و کارهای شایسته 
کرده‌اند که پاداشی بی‌منت خواهند داشت ٭ پس چه چیز تو را بعد (از یسن) به 
تکذیب جزا وامی‌دارد * آیا خدا نیکوترین داوران نیست؟] 

۱ ابن بابویه, از پدرش, از محمّد بن یحبی عظار, از احمد بن محمد بن 
خالد. از ابو عبد اله رازی, از حسین بن علی بن ابی عشمان, از موسی بسن بکر, از 
حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام از پدر بزرگوارش عليه السلام از پدر 
بزرگوارش علیه السلام» از پدران بزرگوارش علبهم السلام» از رسول خدا صلی اله 
علیه و آله و سلم روایت کرده است که ایشان فرمود: خداوند تبارک و تعلی جهار 
سرزمین را برگزید و فرمود: Bb‏ وشن ۵ وطور سبینین * وق 
امین انجير. مدینه است و زیتون, بیت المقدس است و طور سیناه っ oc‏ 


۲) محمّد بن عبّاس, از محمّد بن همام. از عبد اله بین علاء, از محمد بن 
شمون, از عبد اله بن عبد الرحمن اصم, از بطْل, از جمیل بن ذراج, از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: در کلام خداوند متعال: 
«والتین لبون انجیر» حضرت امام حسن عليه السلام است و زیتون, حضرت 
امام ーー‏ عليه آلسلام.۲ 

۳) و از وی, از حسین بن احمد, از محمّد بن عیسی, از یونس, از یحیی 
حلبی. از بدر بن ولید. از ابو بیع شاهی. از حضرت امام جعفر صادتي عليه السلام 
روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «رالشین 5 
سینین» فرمود: انجیر و زیتون, حضرت امام حسن عليه السلام و حضرّت امام 
حسین عليه السلام می‌باشند و طور سیناء حضرت امام علی بن ابی طالب عليه 
السلام است. ES js‏ حضرت امام علی بن ابی 
طالب عليه السلام است. 

۴ و از وی از معتدین قأشم از محمّد 


ek 
به حضرت امام رضا عليه‎ 


سعید. از محمّد بن فضیل روایت شده است که او 
السلام عرض کردم: مرا از کلام خداوند عز و جل :«والتین والرَسُون» تا به پایبان 
سوره آگاه ساز. حضرت عليه السلام فرمود: انجیر و زیتون, حضرت امام حسین 
او ی っ や ば ラー‏ 
» بلکه طور سیناء است. عرض کردم: 
حضرت على عليه السلام است. عرض 
: آن, رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم 
1 است که مردم با و از امان می‌يابند. اگر از او فرمان برند. عرض کردم: لق 
نان فی خسن تفویم» چه؟ فرمود: منظور, ابو فصیل است در آن هنگام 
که خداوند برای پروردگاری خُود و پیامبری محمّد صلی الله علیه و آله و سلم و 
ولایت اوصیاء پيامبر صلی اه عليه و آله و سلم از او پیمان گرف چرا که او اقرار 
کرد و عرض کرد: بله. آیا نمی‌بینی خداوند متعال فرمود: «م سل 
یعنی درک اسقل, در آن هتگام که پیمان شکست و با خاندان محّد صلی الله عليه 


۱- ممانی الأخبار. ص ۱۳۶۳ ح ۱. 
۲- تأویل الایات. ج ۲. ص ۸۱۴ 
۳ تأویل ال 
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و آله و سلم چنان کرد. عرض کردم: هل لین وا ولوا الصالات» 
قرو په خدا سوگند که منظور. حضرت علی علیهالسلام و شیعیان اوست 


تلم 
ین» چه؟ فرسود: آرام, آرام! 
اي چين نگوه این کفر په خداسته به خدا یاس و 
آله و سلم حتی در چشم بر هم زدنی به خدا دروغ نبست. عرض کردم: پس 


چگونه است؟ فرمود: پس چه کسی زین پس تو را در دين درو RE:‏ 
منظور از دین. امیر مومنان حضرت على عليه السلام است ۳۹3 له باخگم 
الحاكمين»' 

۵) شرف الین نجفی, از علی بن ابراهیم در تفسیرش, از یحیی حلبسی, از 
عبد له بن مسکان, از ابو ربیع شامی, از حضرت امام جعفر صادت عليه السلام 
روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال فرمود: «والشین 5 
وطور سیلین»انجیر و زیتون, حضرت امام حسن عليه السلام و حضرت امام 
حسین عليه السلام طور سینا حضرت امام على عليه السلام است و در 
کلام خداوند متعال: «قمَا کیک بعد بالاین» دین, امیر مؤمنان حضرت علی علیه 
السلام است." A‏ 

۶ ابن شهرآشوب. از ابو معاویه ضریر, از اعمش, از سم از ابو صالع؛ از 
ابو هریره و ابن عباس روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «فتا 
ob‏ گفتند: می‌فرماید: ای محمّد! حضرت آمام علی بن ابی طالب 
علیه السلام پس از اين که به آخرت ایمان آورد. تو را تکذیب نمی‌کند.۳ 

۷ و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است که ایشان 
درباره کلام خداوند متعال فرمود: «لّ لین منوا و 
امیر مزمنان حضرت على عليه السلام و شيم 

۸) در کتاب احمد بن عبد اله موذب. از ابو EE‏ زاي 
صالح, از بو هریره و این عباس و در تشر سر این از عطاه, از ابن عباس 
روا 1 ER‏ 1 الا 


۴- مناقب. ج ۲ ص ۱۲۲ 


سلم در خانه أ هاتی ترسان از خواب بیدار شد و ام هانی از ایشان جویای دلییل 
این ترس شد. حضرت صلی له علیه و آله و سلم فرمود: ای ام هانی! خداوند عز و 
جل قيامت و سختی‌های آن را با بهشت و آسایش آن و دوزخ و شکنجه و عذاب 
آن, به خواب من آورد. من به دوزخ نگریستم و ناگاه معاویه و عمرو بسن عاص را 
ديدم که در حرارت دوزخ ایستاه‌اند و فرشتگان عذاب. با سنگی از سنگ‌های 
دوزخ: بر سر آن دو می‌کوبند و می‌گویند: مگر به ولایت حضرت علی بن ابی طالب 
عليه السلام ایمان نیاوردید؟ ابن عباس گفت: آن گاه حضرت امام على عليه السلام 
از حجاب و پرده شکوه و عظمت. خندان و شادمان بیرون می‌آید و ندا سی‌دهد: 
سوگند به پروردگار کعبه که پروردگارم برایم حکم کرد. و این کلام خداوند متصال 
است که فرمود: th‏ الْحَاكمين» 
و حضرت امام على عليه السام در 
شیعیان خود را شفاعت می‌کند. 

ob علی بن ابراهیم, در معنای این سوره گفت: «والشین‎ )٩ 
مذینهاست و زیتون, یت المقدس است و طور‎ の KS の UEC 


پس پلید به دوزخ فرستاده می‌شسود 
جایگاه خود می‌ایستد و یاران و اهل بیست و 


سینا کوفه انت و این ماز اپو ت ` 
۰و نیز ee‏ 


مؤمنان حضرت على عليه السلام است و طور سينا حضرت امام حسن عليه السلام 
و حضرت امام حسین عليه السلام است و شهر امن امامان هس سب 


ر ی ا ن پاداش بر ایشان مر 
خداوند متال به پیامبر خود صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: 
SU‏ ) آن امیر مومنان حضرت امام على عليه السلام است یس ال با 


۱- خصال. ص 60 て‏ 
۲- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۴۲۹ 


سوره علق 
سوره علق مکی است. ۱٩‏ آیه دارد و نخستین سوره ای است 
که نازل شده است. 


“> 


ت ن 
یاس 


فضیلت و واب قرائت سوره علق 


۱) ابن بابویه, با سند خود. از سلیمان بن خالد. از حضرت امام جعضر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: هر که در روز و یا شب خود 
سوره هافر بالمریک» را بخواند. سپس در آن روز یا در آن شب جان سپارد, 
شهید جان داده و خداوند او را شهید بر می‌انگیژد و شهید زنده‌اش می‌کند. و همانند 
کسی است که به همراه رسول خدا صلی ال علیه و آله و سلم در راه خدا شمشیر 
زده است:۱ 

۲) و از خواص القرآن, از پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم رواییت 
شده است که ایشان فرمود: هر که این سوره را بخواند. خداوند همچون ثواب کسی 
که جزء مفصل را خوانده باشد و همانند پاداش کسی که در راه خدا شمشیر کشیده. 
برای او پاداش می‌نویسد و هر که بر دریا مسافر باشد و این سوره را بخواند, 
خداوند متعال او را از غرق شدن در امان می‌دارد 

۳) و رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: هر که این سوره را بر 
در انباری بخواند. خداوند متعال آن انبار را از تمامی گزندها و دزدها در امان سی- 


دارد تا این که صاحبش آن چه را در آن جاست, خارج کند. 

۴) و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر که راهی سفر باشد 
و این سوره را بخواند. از آسیب سفر رهایی می‌یاید و هر که بر دریا مسافر باشد و 
این سوره را بخواند. به نیروی خداوند متعال از ناخوشی دریا امان می‌یابد. 
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… の 2355 


ei 
عبت يراک نکن‎ )٩( ٳ ن ٳ رت اليخعي(۸آ رابت اَي يي‎ ۷ 
عل المي )وام پاقوي (۲) رابت نب ول (۱۳) ال اران اة يري‎ 
(W کا کین یک تاد تاه ایک و(۱۴ )ینغ ئارته‎ ۱0( 
⑲⑩ ら تدخ اه (۱۸ لا نیمه وا و‎ 
[بخوان به نام پرورد گارت که آفرید * انسان را از علق آفرید بخوان و‎ 
* پروردگار تو کریمترین (کریمان) است * همان کس که به وسیله قلم آموخت‎ 
آن چه را که انسان نمی‌دانست (بتدریج به او) آموخت * حقا که انسان سرکشسی‎ 
می‌کند * همین که خود را بی‌نیاز پندارد * در حقیقت. بازگشت به سوی‎ 
پروردگار توست * آیا دیدی آن کس را که باز می‌داشت؟ * بنده‌ای را آن گاه‎ 
که نماز می‌گزارد * چه پنداری اگر او بر هدایت باشد * یا به پرهیزکاری وادارد‎ 
(برای او بهتر ثیست) * آیا چه پنداری (که) اگر او به تکذیب پردازد و روی‎ 
برگرداند (چه کیفری در پیش دارد)؟ # مگر ندانسته که خدا می‌بیند؟* زنهار اگر‎ 
باز نایستد موی پیشانی (او) را سخت بگیریم * (هسان) موی پیشانی دروغسزن‎ 


گناءپیشه را ٭ (بگو) تا گروه خود را بخواند # بزودی آتشبانان را فرا خوانیم ٭ 
زنهار فرمانش مبر و سجده کن و خود را (به خدا) نزدیک گردان] 

۱) علی بن ابراهیم. از احمد بن محمد شیبانی. از محشّد بن احمد از 
اسحاق بن محّد. از محمد بن علی, از عتمان بن یوسف. از عبد لله بن کیسان, از 
حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: جبرئیل 
علیه السلام بر حضرت محتد صلی اله علیه و آله و سلم تازل شد و عرض کرد: ای 
. حضرت صلی لله علیه و آله و سلم فرمود: چه بخوانم؟ عرض کرد: 
«افرآ بام ریک اَی to‏ یعنی نور اقدم تتو را پ پیش از اشیاء آفرید. «َلق 
نان من غّق» یعنی تو را از نف رید و حضرت على عليه السلا را از تو 
جدا کرده و رون آورد ار ورک ال الیل الم ينی به حضرت 
امام علی بن ابی طالب عليه السلام آموخت «غلمالِنسان» برای تو از طریق کتابت 
به حضرت امام علی عليه السلام علم آموخت: «ما له پیش از MO‏ 

۲) عمر بن ابراهیم اوسی, از این عبّاس, روایت کرده است که وی گفت: 
اول چیزی که با آن وحی بر رسول خداصلی الله علیه و آله و سلم آغاز شد 
رژیای صالحه در خواب بود و هر خوابی که ایشان می‌دید. همجون سپیدهدم صبح 
روشن بود. چون حضرت صلی اه علیه و آله و سلم با حضرت خدیجه ازدواج کرد 
و سن ایشان چهل سال تمام شذء روزی به سوی کوه حراء بیرون رفت. در آن جا 
جبرئیل علیهالسلام برای آن حضرت صلی اه علیه و آله و سلم ندا سر داد و بر 
ایشان پدیدار نشد. از این رو رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم از هوش رفت. 
مشرکان قریش ایشان را بر دوش خود نزد خدیجه بردند و گفتند: ای خدیجه! با 


مردی جن‌زده ازدواج کرده‌ای؟! خدیجه به سرعت از تخت پائین آمد و آن حضرت 
صلی اله علیه و آله و سلم را در آغوش خود کشید و سر ایشان را بر دامن خود 
نهاد و چشمانشان را بوسید و گفت: با پیامبری مرسل ازدواج کرده‌ام. چون حضرت 
صلی الله علیه و آله و سلم به هوش آمد. خدیجه عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت 
ای رسول خدا! چه بر سرت آمد؟ ایشان فرمود: هر چه بود نیکی بود. اما صدایی 
شنیدم که مرا ترساند. گمان کنم جبرئیل عليه السلام بود خدیجه از این خبر 


۱- تقسیر قمی. ج ۲. ص ۴۳۰ 
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شادمان شد و عرض کرد: چون صبح فردا رسید. به همان جایگاهی که روز پیش 
او را در آن جا دیدی بازگرد. حضرت صلی لله علیه و آله و سلم فرمود:بله, چنین 
می کنم. ایشان خارج شد و ناگاه جبرتیل علیه السلام را با زیساترین چهره و 
خوش ترین بو مشاهده کرد. جبرئیل علیه السلام عرض کرد: ای محمّد! پروردگارت 
تو را سلام می‌رساند و از برایت درود و بزرگداشتی ویژه می‌فرستد و می‌فرماید: تو 
فرستاده من به سوی انس و جن هستی, پس ایشان را دعوت کن تا مرا پپرستند و 
بگویند: هیچ خدایی جز اله نیست و محمّد رسول اوست و علی ولۍ اوست. آن گاه 
جبرئیل علیه السلام بال خود بر زمین زد و از جای آن, چشمه آبی جوشید و 
حضرت صلی الله علیه و آله و سلم از آن نوشید و وضو گرفت؛ سپس جبرئیلل به 
ایشان آموخت: «اقرآ بام ریک ای عق» تا پایان سوره. جبرئیل به آسمان فراز 
رفت و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از حراء بیرون آمد و در راه خود بر 
هر سنگ و ّه و درختی که می گذشت, همه ندا می دادند: سلام بر تو ای رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم. آن حضرت نزد خدیجه که در انتظار ایشان بود 
رفت و وی را از این ماجرا باخبر ساخت و او از دیدار حضرت صلی اله علیه و آله 
و سلم و تندرستی و برجایی ایشان شاد شد. 

مولف گوید: پیشتر در مقدّمه کتاب. فصلی درباره نخستین سوره‌ای که از 
نازل شد, آمد. 

۳ علی بن ابراهیم در معنای | 
نم خداوند بخشنده بخشایشگر هالذی 
ورک ام ای عم القلم»یعنی به انسان 
شرق تا به غرب زمین, همه بر اساس آن صورت می پذیرد. «کا إن ن اسان 
کفر می‌ورزد ۷ マレ ル‏ 


ن سو ۾ گفت: «افرآ باش ریک» بخوان به 
い‏ نسان من eaE‏ خون «افرآ 
تن را آموخت که امور دنیاء از 


ی آن بآ が‏ انسان خود را بی‌نیاز پندارد. 
۶ 


ولید - که لعنت خداوند بر آن دو 
علیه و آله و سلم را به قتل رسات 


باد - ندا سردادند: بشتابید و محمد صلی لله 
آن که او را یباری می‌کرد. درگذشته است. 
سدع الرانية» همان‌طور که آن‌ها به سوی قتل 
سول خنا SE CES‏ 
تا تطفه し mb‏ ربا» یعنی مردم در انجام کاری که آن دو 
ا ان دو فرمان نبردند؛ جرا که مُطعم بن عد بسن 
توفل بن عبد مناف. رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم را پناه داد و این‌گونه 
هیچ کس جرأت آسیب رساندن به ایشان را پیدا نکرد.۱ 

۴) محمّد بن یعقوب, از علی بن محشد . از سهل بن زیا از وشاء. از 
حضرت امام رضا علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرصود: نزدیک‌ترین 
حالت بنده به خدا هنگامی است که او در سجده است و این کلام خداوند عر ول 


است که فرمود: «وامجد وفترب».! 

۵) و از وی, از علی بن ابراهیم» از هارون بن مسلم, از مسعدة بن صدقه. 
از حضرت امام جعفر صادق علهالسلام روایت شده است که ایشان فرمود: سول 
خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند عز و جل هیچ آفریده‌ای را نافرید 
مگر آن که آفریده دیگری را فرمان داد تابر او چیره شود از این قرار که چون 
خداوند تبارک و تعلی دریاهای زیرین را آفرید, آن‌ها به خود بالیدند و موج زدند 
و گفتند: چه چیز می‌تواند بر ما چیره شود؟ پس خداوند زمین را آفرید و بر پشست 
آن‌ها گستراند و آن‌ها زبون شدند. سپس زمین بر خود بالید و گفت: جه جیز می 
تواند بر من چیره شود؟ پس خداوند کوه‌ها را آفرید و آن‌ها را چون میخ بر پشت 


آن استوار داشت تا بر خود نلرزد و این‌گونه زمین زبون شد و آرام گرفت. سپس 
کوه‌ها بر زمین بالیدند و گردن کشیدند و مغرورانه گفتند: چه چیز می‌تواند بر سا 
چیره شود؟ پس خداوند آهن را آفرید و آهن آن‌ها را بريد و کوه‌هسا زبون شدند. 

سپس آهن بر کوه‌ها بالید و گفت: چه چیز می‌تواند بر من چیره 
آتش را آفرید و آ 


شود؟ پس خداوند 
تش آن را ذوب کرد و آهن زیون شد. سپس آتش شعله کشید و 


۱- تقسیر قمی. ج ۲ ص ۲۳۰ 
۲-کافی. ج ۳ص ۲۶۴ ج ۴ 


| 


تقیر 
روای 


اهار 


غرید و بر خود بالید و گفت: چه چیز می‌تواند بر من چیره شود؟ پس خداوند آب 
را آفرید و آب آن را خاموش ساخت و آتش زیون شد. سپس آب بر خود بالید و 


موج زد و گفت: چه چیز می‌تواند بر من چیره شود؟ پس خداوند باد را آفرید و 
باد.امواج آب را به حرکت انداخت و آن چه را که در قعرش بوده برآورد و او را از 
عبور و گذر در مجرای خویش بازداشت و این‌گونه آب زبون شد. سپس باد بر 
خود بالید و طوفان کرد و دنباله خود را جنباند و گفت: چه چیز می‌تواند بر من 
چیره شود؟ پس خداوند انسان را آفرید و او خانه ساخت و چاره اندیشید و شیوه- 
ای یافت که باد و دیگر چیزها را مهار کرده و از آنها در امان بماند و این‌گونه باد 
زبون شد. سپس انسان سرکشی کرد و گفت: چه کسی از من نیرومندتر است؟ پس 
خداوند برایش مرگ را آفرید و مرگ او را مقهور کرد و انسان زبون شد. سپس 
مرگ بر خود بالید. خداوند عز و جل به او فرمود: فخر مفروش که من تو را در 
ميان دو گروه بهشتیان و دوزخیان, سر میرم و دیگر هرگز زنده‌ات نمی‌گردانم که 
بخواهند به تو امید بندند یا از تو بترسند. نیز پیامبر = که سلام و درود خدا بر او 


باد - فرمود: بردباری بر خشم چیره شود و بهربانی بر رنجیدگی غلبه کند و صدقه 
بر خطا چیره آید. سپس حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرسود: چه بسیار 
این بیان به چیرگی موجودات بر یکدیگر می‌ماند!! 


۱-کافی, ج ۸ ص ۱۴۸ 


5 
سا 


سوره قدر 


سوره قدر مکی است. ۵ آیه دارد و پس از سوره عبس نازل 


شده است. 


5 
وس 


€ : 


لاد 


روایی 


فضیلت و واب قرائت سوره قدر 


۱) محمّد بن یعقوب, از محمّد بن یحبی, از احمد بن محمّد , از ابن محبوب» 
از سیف بن عمیره, از شخصی, از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت کرده 
است که ایشان فرمود: هر که سوره Gy‏ القّدذر» را با صدای بلند 
بخواند. همچون کسی است که در راه خدا متیر کشیده است و هر که این سوره 
را به صورت پنهانی (در دل خویش) بخواند. همجون کسی است که در راه خدا در 
خون خود غلتیده است و هر که این سوره را ده مرتبه بخواند. حدود هزار گناه از 
گناهانش بخشیده می شود.! 


ابن بابویه نیز, از پدرش, از سعد بن عبد اقه» از احعد بن محمّد , از حسن بن 
بن عمیره, از شخصی, از حضرت امام محّد باقر عليه السلام» 
همانند همین حدیث را روایت کرده است." 

۲) و از وی, از حسین بن محمّد » از احمد بن اسحاق, و علی بن ابراهیم» 
از پدرش, و هر دو آنهاء از بکر بن محمّد ازدی, از شخصی, از حضرت امام جعفر 


محبوب, از سیا 


صادق علیه م رولیت شده است که که یشان 


+ تعویذ فرمود: سبویی نو بردار 


پاویز و از ای آن افزوده مشود 
۳ ابن بابویه, با سند خود. از حسین بن ایی علاء. از حضرت امام جعفر 


۱٩ کافی, ج ۲ص ۰۳۵۶ ج‎ -٣ 


رتشا فی لد 


بای ندا سر می‌دهند؛ 


صادق علیه السلام روایت کرده است که ايشان فرمود: هر که « 
الْمّذر» را در یکی از نمازهای واجب خداوند بخواند. ندا د 


ای بنده خدا! خداوند برای تو آن چه را گذشت, آمرزید. پس کردارت را از سرگیر. 
إن شاء اله تعالی در بیان فضیلت سوره توحید. از فضیلت این سوره بیشتر خواهد 
آمد. 

۴) و از خواص القرآن, از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رواییت 
شده است که ایشان فرمود: هر که این سوره را بخواند. یاداشی همچون پاداش کسی 
که ماه رمضان را روزه گرفته. از برای او خواهد بود و اگر قرائتش با شب قدر 
همزمان باشد. توایی همچون ثواب کسی که در راه خدا جنگیده, از برای او خواهد 
بود و هر که این سوره را بر در انباری بخواند. خداوند متعال آن انبار را از تمامی 
گزندها و آسیب‌ها در امان می‌دارد تا این که صاحبش آن چه را در آن است؛ بیرون 
آورد. 

۵) و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که این سوره را 
بخواند. در روز قيامت؛ بهترین مردمان, دوست و همراه او خواهد بود و اگر کسی 
که به کجی دهان و چهره مبتلاست. آن را در ظرفی نو بنویسد و به آن بنگرد. 
خداوند متعال او را شفا می‌دهد. 

۶) و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر که این سوره را بعد 
از نماز عشاء پانزده مرتبه بخواند. تا شب بعد در امان خدا خواهد بود؛ و هر که آن 
را هر شب هفت مرتبه بخواند. در آن شب تا طلوع فجر, در امان خواهد بود و هر 
که آن را بر آن چه از طلا یا نقره یا اثاثی که اندوخته است. بخواند. خداوند این 
اسیب رساند. حفظ می‌کند و بر برکت آن 
می‌افزاید و اگر این سوره بر جایی که در آن غلات انباشته شده. خوانده شود به 


اندوخته را در برابر هر آن چه به آن 


اذن خداوند متعال, برای آن سودمند خواهد بود. 


اه ۳ 


لوار 


تفسیر سوره قدر 


انیم 
اش )وتا دقن( اقن رعش الب تفر 
SI)‏ فان نامر 0 اتلام یي ڪي تتا ق 
۵ 

[ما (قرآن را) در شب قدر نازل کردیم # و از شب قدر چه آگاهت کرد؟ ٭ 
شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است * در آن (شب) فرشتگان با روح به فرمان 
پرورد گارشان برای هر کاری (که مقر شده است). فرود آیند * (آن شب) تا دم 
صبع. صلع و سلام است] 


۱) سعد بن عبد ائّه, از احمد بن حسین, از مختار بن 


بصری, از محمد 
بن سلیمان, از پدرش, از ابو بصیر روایت کرده است که وی گفت: خدمت حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام بودم و ایشان سخنی درباره هنگام زاده شدن ائمه 
هدی - که سلام و درود خدا بر آنان باد - بیان کرد و فرمود: در شب قدر؛ فزونی 
روح واجب می‌شود. عرض کردم: فدایت شوم! آیا روح» جبرئیل نیست؟ فرمود: 
جبرئیل از فرشتگان است. حال آن که روح, آفریده‌ای عظیم‌تر از فرشستگان است, 
مگر نه این است که خداوند عر و جل می فرماید: «رل الاك والرو»۱ 


۱- بصاثر الدرجات, ص ۴۲۵. 


۲ محتد ین یعقوب, از محمد بن ایی عبد اه و محتّد بن حسن, از سهل 
بن زیه و سحتد من بح از لد ین معتد هنگی از حسن بین ناس بن 
حریش, از حضرت امام جواد عليه السلام. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت کرده‌اند که ایشان فرمود: پدرم علیه السلام در حال طواف که بود که ناگاه 
مردی عمامه بر رخ کشیده سررسید. او که فرستاده خداوند متعال به نزد پدرم عليه 
السلام بود. هفت شوط او را قطع کرد و او را به خانه‌ای در کنار صفا برد و کسی را 
در پی من فرستاد و این گونه سه نفر شدیم. آن مرد به من گفت: خوش آسدی ای 
پسر رسول خدا! سپس دست بر سرم گذاشت و گفت: برکت خداوند بر تو باد ای 


که پس از پدرانت امین خدایی! (سپس رو به پدرم علیه السلام گفت:) ای ابا جعفضر 
علیه السلام! اگر می‌خواهی, شما مرا خبر ده و اگر می‌خواهی تا من خبرتان دهم و 
اگر می‌خواهی, شما از من بپرس و اگر می‌خواهی تا من از شما بپرسم و اگر 
می‌خواهی, شما مرا تأیید کن و اگر می‌خواهی تا من تأیسدتان کسنم. پدرم عليه 
السلام فرمود: همه این موارد را می‌خواهم (برای من فرقی ندارد). آن مرد گفت: 
پس مبادا در جواب من سخنی؛پرازبان برئی که چیزی غیر از آن را در دل پنهمان 
داشته‌ای. پدرم علیه السلام فرمود: این کار را کسی می کند که در دل دو گونه 
دانش داشته باشد و هر یک با دیگری تفاوت کند و برای خداوند عر و جل دانشی 
که در آن اختلاف هست. پذیرفتنی نیست. آن مرد گفت: سؤال من همین است و 
یک سویش را بیان کردی. حال, مرا خبر ده دانشی را که در آن اختلاف نیست, جه 
کسی می‌داند؟ پدرم علیه السلام فرمود: تمامی دانش نزد خداوند است که بسادش 
جلیل و باشکوه است. اما دانشی که بندگان را از آن گزیری نیست. نزد اوصیا است. 
آن مرد نقاب از چهره گشود و راست نشست و چهره‌اش شکفت و گفت: من همین 
را می‌خواستم و در بی همین آمدم. به باور شما دانشی که در آن اختلاف نیست. 
نزد اوصیا است. ایشان چگونه آن را می‌دانند؟ پدرم عليه السلام فرمود: همان گونه 
که رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم آن را می‌دانست, جز این که ایشان آن چه 
را رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم می‌دید. نمی‌بینند؛ جرا که او پیامبر بود و 
ایشان محذت‌اند و رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم بر خداوند وارد می‌شد و 
وحی را می‌شنید. حال آن که ایشان نمی‌شنوند. آن مرد گفت: راست گفتی ای پسبر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم! از شما سوالی دشوار می‌پرسم: مرا خبر ده 


که چرا این دانش آن چنان که با رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم نمایان می- 
شد. نمایان نمی‌شود؟ پدرم علیه السلام خندید و فرمود: خداوند عز و جل نخواسته 
کسی از دانش او آگاه شود. مگر کسی که در ایمان به او آزموده شده باشد. همچنان 
که به رسول خود صلی الله علیه و آله و سلم حکم فرمود که بر آزار قومش صبر 
پیشه کند و جز به فرمان او, با آنان مبارزه نکند. پس چه بسیار روزهایی که رسول 
خدا صلی اله عليه آله و سلم تهانی به دعوت مردم پرداخت تا این که ه او فرمان 
مر وأغرض عن المُشرکین»'[ آن چه را بدان مأموری آشکار 
کن و از مشرکان روی برتاب] سوگند بهخدا که اگر پیش از آن نز دعوت خود را 
آشکار می‌کرد. در امان بود؛ ما از آن جا که به فرسانبری ات می‌اندیشید و از 
مخالفتشان بیم داشت, از دعوت آشکار باز ایستاد. دلم می‌خواهد که با چشم خود. 
حضرت مهدی این انّت - علیه السلام - را می‌دیدی در آن حال که فرشتگان, 
ارواح کافران مرده را با شمشیر آل داود در میان آسمان و زمین عذاب می‌کنند و 
ارواح همانندان آنان را در میان زندگان, به آنان ملحق می‌کنشد. آن گاه آن مرد 
آورد و گفت: هان, این از همان شمشیرهاشت. پدرم علیه السلام فرمود: 
آری, به حق خدایی که محمّد صلی الله علیه و آله و سبلم را بر بشر برگزید. آن مرد 
نقابش را برداشت و گفت: من الیاس هستم, آن چه که درباره شما پرسیدم به سبب 
ناآگاهی من از شما نبود, بلکه می‌خواستم این سخن: نیرویی برای یاراتشان باشد. 
من شما را از آیه‌ای خبر می‌دهم که خود می‌شناسی و اگر یارانتان به آن حجت 
آورند. در سخن پیروز می‌شوند. پدرم عليه السلام به او فرمود: اگر می‌خواهی تا 
من تو را از آن خبر دهم. گفت: می‌خواهم. فرمود: اگر شیعیان ما به مخالفان ما 
بگو خداوند عز و جل به رسول خود - که سلام و درود خداب بر ایشان باد - 
می‌فرماید: «إنًا نافیل الْمّذْر» تا به بایان سوره. حال. آیا رسول خدا صلی 
اله علیه و آله و سلم (در عمر خود) چیزی می‌دانسته که در آن شب نمی‌دانسته و 
آن شب هم جبرئیل علیه السلام برایش نیاورده باشد؟ در این هنگام 
مخالفان خواهند گفت: نه. سپس به آنها بگو: آیا چاره‌ای داشت تا آن چه را می- 
دانست. بیان نکند؟ (مگر راهی جز اظهار علم خویش داشت؟) خواهند گفت: نه. 


٩۴ حجر/‎ 


سپس به آنها بگو: آیا در آن چه که رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم از دانش 
خداوند - که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - بیان می‌کند, اختلافی هست؟ آن 
گاه اگر گفتند: نه,بهآنها بگو: پس کسی که درباره حکم خدا حکم می‌کند و در 
حکمش اختلاف هست. آیا با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مخالفت کرده 
آری. اگر گفتند نه. آغاز سخن خود را نقض کرده اند. پس به 
آنھا بگو: هنم یلها ال وارّاسخون فى اللم» [ تأویلش را جز خدا و 
ریشه‌داران در دانش کسی نمی‌داند], اگر گفتند: راسخون در دانش جه کسانی 
هستند. بگو: کسی که در دانش او اختلاف نیست. 

آن گاه اگر گفتند: او کیست؟ بگو: رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم 
دارنده این دانش بود. حال آیا ایشان دانش خود را تبلیغ کرد یا نه؟ اگر گفتند: 
تبلیغ کرده است, بگو: آیا وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درگذشت, 
خلیفه پس از ایشان, دانشی را که در آن اختلاف نیست. می‌دانست؟ اگر گفتند: نه, 
بگو: جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فردی است که تأر 
و رسول خدا صلی لله علیه و آله رو سلم تنها کسی را جانشین خود می‌کند, که به 
حکم ایشان حکم کند و در همه چیز جز پیامبری همانند ایشان باشد. اگر رسول 
خدا صلی اله علیه و آله و سلم هیچ کس را در دانش خود جانشین خود نکرده 
RES‏ ت 


شده است 


کتاب روشنگر # (ه) ما آن را در شبی فرخنده نازل کردیم. (زیرا) که ما هشدار 
دهنده بودیم # در آن (شب) هر (گونه) کاری (به نحوی) استوار فیصله می‌یابد # 
(این) کاری است (که) از جانب ما (صورت می‌گیرد). ما فرستنده 
اگر گفتند: خداوند عز و جل این امر را نها به سوی پیامبران می‌فرسند. بگو: این 
امر استواری که در آن شب فیصله می‌یابد و توسط فرشتگان و روح فرود می‌آید. 


(پیامبران) بودیم]. 


۱- آل عمران/ ۷ 
۲- دخان/ ۱-۵ 


22*5 


آیا ایشان از آسمانی به آسمانی دیگر فرود می‌آیند یا از آسمانی به زسین؟ اگر 
۳ : از آسمانی به آسمانی فرود می‌آیند. (درست نیست چرا که) در آسمان هیچ 
کسی نیست که از فرماتبرداری به سوی نافرمانی برگردد. اگر گفتند: از آسمانی به 
زمین فرود می‌آیند و زمینیان نیازمندترین آفریدگان به این اسر هستند. بگو: آیا 
زمینیان چاره‌ای جز این دارند که سروری داشته باشت 

اگر گفتند: خلیفه حاکم آنان است. بگو: هل ول لین ۳ 
إلى لور" [ خداوند سرور کسانی است که ایمان آورده‌اند تن را از تاریکها ب 
سوی روشنایی به در می‌برد]. تا آن جا که فرمود: (خَالِدون) [جاودانند]؛ به جان 
خودم سوگند که در زمین و آسمان, هیچ کس ولۍ خداوند عر و جل نیست جز آن 
کس که تأیید شده است و هر کس تأیید شده باشد. در خطا نسی‌افتد و در روی 
زمین هیچ کس دشمن خداوند - که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - نیست جز 
آن کس که واگذاشته شده است و هر کس واگذاشته شده باشد, به حسق نمی‌رسد؛ 
همان گونه که ناگزیر باید امر از آسمان فرود آب ان بر اساس آن حکم 
کنند. باید حاکمی نیز وجود داشته باشد. اگر گفتند: ما آن حاکم را نمی شناسیم, به 
آن‌ها بگو: هر چه می‌خواهید بگویید. اما خداوند عزّ و جل نخواسته که پس از 
حضرت محمد صلی لله علیه و آله و سلم, بندگان را رها کند حال آن که هیچ 
حجتی از برای او نزد ایشان نباشد. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرسود: 
الیاس ایستاد و گفت: ای پسر رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم! در این جا 
موضوعی مبهم هست. حال اگر گفتند: حجّت خدا قرآن است. رأی شما چیست؟ 


فرمود: در این صورت به آن‌ها می‌گویم: قرآن, سخن نمی‌گوید تا اسر و نهی کند 
ولی قرآن کسانی را دارد که آنان امر و نهی می‌کنند. همچنین می‌گویم: گاهی برای 
برخی از زمینیان بلایی روی می‌دهد که در سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم و حکم مورد اجماع وجود ندارد و در قرآن نیز نیست, خداوند برای داش 
خود روا ندیده که در زمین فتنه‌ای پدید اید و در حکومت او هیچ کس نباشد 
تا آن فتنه را از میان ببرد و گرفتاران را رهایی بخشد. 

الیاس گفت: در این جا شما پیروز می‌شوید ای پسر رسول خدا صلی اله عليه 


و آله و سلم! گواهی می‌دهم که هر بلایی در زمین بر آفریدگان روی دهد و یا در 


جان‌هایشان در موضوع دین یا غیبر دين بیش آید. خداوند عر و جل آن را 
می‌دانسته و قرآن را به عنوان راهنما قرار داده است. سپس گفت: ای پسر رسول 
خدا صلی اله علیه و آله و سلم! می‌دانی قرآن راهنمای چیست؟ حضرت امام محمّد 
باقر علیه السلام فرمود: آری, لیات حدود در آن است و تفسیر آن‌ها در حکم 
است. خداوند نپذیرفته که بنده‌ای در دین و یا جان و یا مال خود به بلایبی افشد و 
در زمین او از حکومت او کسی نباشد که در آن بلا به درستی قضاوت کند. الباس 
گفت: در این باره شما با برهان پیروز هستید. مگر این که دشمن شما به خدا تهمت 
زند و بگوید: خداوند عَر ذکره هیچ حجتی ندارد. اما مرا از تفسیر آیه « ل 
غلی ما فاتکم» [ تا بر آن چه از دست شما رفته, اندوهگین نشوید] که از جمله 
こい‏ مخصوص حضرت امام على عليه السلام است و نیز هونا تفرخوا با کم[ 
و په (سیب) آن چه به شما داده است. شادمانی نکنید] خبر ده. فرسود: درباره ابو 
فلان و یاران او و یک نفر پیش از او و یک نفر پس از او می‌باشد, بر آن چسه از 
دست شما رفته اندوهگین تشوید, از جمله آیات مخصوص حضرت امام على عليه 
السلام است و به (سیب) آن جه به شما داده است شادمانی نکنید. گویای فتنه‌ای 
است که پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای شما روی داد. الاس 
گفت: گواهی می‌دهم که شما دارندگان همان خکمی هستید که در آن اختلاف 
نیست. آن گاه برخاست و رفت و من او را ندیدم." 

۳ و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان 
فرمود: پدرم عليه السلام نشسته بود و کسانی نزدش بودند. ناگاه ایشان چنان به 
خنده افتاد که چشمانش غرق در اشک شد و فرمود: آیا می دائید چه چیز مرا به 


خنده انداخت؟ عرض کردند: خیر. فرمود: ابن عباس پنداشت که او از جمله کسانی 
است که لله پروردگار ماست و سپس استقامت ورزیدند. من به او گشتم: ای 
ابن عبّاس! آیا تو فرشتگان را دیده‌ای که تو را از دوستی ایشان با تو در دنیا و 
آخرت و از ایمنی تو از بیم و اندوه خبر داده بائسند؟ او گفت: خداوند تبارک و 


۱-حدید/ ۲۳ 
۲-کافی: ج ۱.ص ۱۸۸ ح ۱. 
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قیقت, مؤمتان با هم برادرند] و در 
ارت می‌شوند. از این موس شنم یار گفتم: راست 
عبّاس! تو را به خدا سوگندت می‌دهم. آیا در حکم خداوند - که 
یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - اختلاف هست؟ گفت: نه. گفتم: چه سی‌گوبی 
درباره کسی که با شمشیر, انگشتان مردی را به ضربه‌ای قطع کند و برود. سپس مرد 
دیگری بیاید و کف دست او را قطع کند. اگر تو قاضی باشی و آن مرد دوم را نزد 
تو آورند. چه خواهی کرد؟ گفت: به کسی که کف دست او را بریده می‌گویم: ديه 
کف دست او را به او بده و به کسی که دستش قطع شده می‌گویم: با او بر هر چه 
خواهی مصالحه کن و او را نزدافراد عادل می قرستم. من گفتم: در حکم خداوند - 
که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - اختلاف پیدا شد و سخن اولت را نقض کردی. 
خدای تبارک و تعالی روا ندیده که چیزی از حدود نزد آفریدگانش روی دهد حال 
آن که تفسیرش در زمین نباشد. دست کسی را که دست دیگری را بریده قطع کن و 
سپس دیه انگشتانش را به او بده. این حکم خداست در شبی که در آن امر خود را 
نازل می‌کند. اگر تو پس از آن که از رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم آن را 
شنیدی, انکارش کنی, خداوند تو را به دوزخ می‌فرستد, همان گونه که چشمت را 
در آن روز که حضرت امام علی بن ابی طالب علیه السلام را انکار کردی, کور کرد. 
ابن عباس گفت: چشم من به همین خاطر کور شد. شما این را از کجا دانستی؟ به 
خدا سوگند چشم من تنها از ضربه بر فرشته‌ای کور شد. آن گاه من خندیدم و او را 
به خاطر سستی خردش رها کردم. سپس او را دیدم و گفتم: ای ابن عباس! تو 
هیچ‌گاه همچون دیروز, سخن راست نگفتی. حضرت امام علی بن ابی طالب علي 
السلام به تو فرمود: شب قدر هر ساله هست و امر آن سال در آن شب نازل می‌شود 
و از برای آن امر والیانی پس از رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم می‌باشد. تو 
عرض کردی: ایشان کیستند؟ حضرت امام علی علیه السلام فرمود: من و یازده تتن 
از پشت من که امامان محدث (فرشتگان با ایشان سخن می‌گویند. اما بر ایشان 
ظاهر ‏ نمی‌شوند) هستیم. تو عرض کردی: به نظر من امر شب قدر, تنها با رسول 
خدا صلی لله علیه و آله و سلم بوده است. آن گاه فرشته‌ای که با ایشان سخن 


می‌گفت. برایت بدیدار شد و گفت: دروغ گفتی ای بنده خدا! من به چشم خود 
فرشته‌ای که حضرت امام علی علیه السلام از آن برایت سخن گفت را دیدم. حال 
آن که حضرت علیه السلام او را به چشم نمی‌دید. بلکه قلب ایشان او را در می- 


یافت و آوای او در گوش ايشان می‌نشست. سپس با پر خود تو را زد و این گونه 
کور شدی. ابن عبّاس گفت: در هر چه ما با یکدیگر اختلاف کنیم. حکم با 
خداست. من به او گفتم: آیا خداوند در هیچ یک از احکام. دو گونه حکم کرده 
است؟ گفت: نه. گفتم: همین جاست که به هلاکت افتادی و در هلاکت انداختی.! 
۴) و نیز از وی با همین اسند. از حضرت اام محمد باقر علبه السلام 


روایت شده است که ایشان فرمود: خداوند عرز و جل درباره شب قدر فرمود: ارا 
ندا إا کنا مُرسبلین»" [(این) کاری است (که) از جانب ما (صورت می‌گیرد) ما 
فرستنده (پیامبران) بودیم]. خداوند می‌فرماید: در آن شب هر امر استواری نازل 
می‌شود و استوار. دو چیز نیست, بلکه تنها یک چیز است؛ پس هر که حکم به 
چیزی کند که در آن اختلاف نیست؛ حکم او از حکم خداوند عز و جل است و هر 
کس حکم به امری کند که در آن اختلاك هست و بیندارد که درست حکم کرده. په 
حکم طاغوت حکم کرده است. هر سال در شب قدر, تفسیر اموری که در همان 
سال اتفاق می افند. بر ولی امرناژل می‌شود و او در آن شب درباره اسر خودش 


چنین و جنان و درباره امر مردم, چنین و چنان دستور می‌گیرد و افزون بر این. هر 
روز از دانش خداوند - که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - همچون امری که در 

شب قدر بر او نازل می‌شود. امر مخصوص و پوش ه و شگفت و سربسته برایش 
پدید می‌آید. «و نا فى الأرْضٍ من شجرة اقلام و البحر یمد من بده سبعة خر 
ات لمات الله ِن الله ریز خکیم ۲4[ و اگر آن چه درخت در زمین است؛ 
قلم باشد و دریا را هفت دریای دیگر به یاری آید. سخنان خدا پایان نپذیرد. قطیاً 
خداست که شکست ناپذیر حکیم است).؟ 

۵ و نیز 


وی» به همین اسناد. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 


۱-کافی, ج ۱. ص ۱٩۱‏ 
۲- دخان7 ۵ 
۳- لقمان/ ۲۷. 


۴-کافی, ج ۱ص 2۱۹۲ ۴ 


نازل فرمود. PIE の‏ 
فرمود: نمی دانم. خداوند عر و جل فرمو ٤‏ ・ 
قدر درد خداوند به رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم فرمود: یدای چرا آن 
شب از هزار ماه هتر است؟ رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم عرض کرد: خیر. 
خداوند عر و جل فرسود: چون فرشتگان و روح در آن شب به WW‏ 
پروردگارشان برای هر امری نازل می‌شوند و هنگامی که خداوند عز و جل اجازه 
چیزی را بدهد. آن را بسندیده است. «سَلَامٌ هی خی ملع القَجر» خداوند می- 
فرماید: ای محّد! فرشتگان و روح از آغاز فرود آمدنشان تا برآمدن صبح, سلام 
مرا برای تو می‌آورند. 
سپس در آیه دیگری از قرآن فرمود: «و او - 
ای که تنها به ستمکاران شم ټی رسد بترسید (یعنی ستمگران 


جزی الله الشاکرین» [ و محمد جز فرستادای که 
1 نیست. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود 
از عقیده خود برمی‌گردید؟ و هر کس از عقیده خود بازگردد. هرگز هیچ زیانی به 
خدا نمی‌رساند و به زودی خداوند سپاسگزاران را پاداش می‌دهد], خداوند در آیه 
اول می‌فرماید: چون حضرت محمد صلی لله علیه و آله و سلم جان سپارد. 
مخالفان مر خداوند عز و جلمیگوند: EE‏ عليه 


خداوند عر و جل در آن شب امری هست و اگر به وجود وآ امر اقرار es‏ 
ناچار باید می‌پذیرفتند که برای آن امر» صاحبی هست." 


۱- اتفال / ۲۵. 
۲- آل عمران/ ۱۴۴. 
۳-کافی: ج ۰۱ ص 1۹۴ح ۴. 


این سور رقیق آقلب هستی و تحت تأیر BC‏ 
علیه و آله و سلم فرمود: دلیلش آن چیزی است که چشم من آن را دید و قلبم با 
تمام وجود آن را دریافت کرد و نیز به خاطر چیزی است که قلب این شخص, پس 
از من می‌بیند. عرض کردند: مگر شما چه دیدای و او چه می 
اله عليه و آله و سلم برای آن دو بر خاک نو 
رتهم من کل اشر» سپس فرمود: آیا یس از کلام خداوند عر و جل: «کل آش» 
دیگری باقیمی‌اند؟ عرض کردند: خبر. فرمود: آیا کسی را که اسر بر او نازل 
می‌شود. می‌شناسید؟ عرض کردند: شما هستی ای رسول خدا - صلی الله علیه و 
آله و سلم. فرمود؛ آری. آیا شب قدر/یس از من نیز هست؟ عرض کردند: بله. 
فرمود: آیا آن امر در آن نازل می‌شود؟ عرض کردند: آری. فرمود: بر چه کسی؟ 
عرض کردند: نمی‌دانیم. آن گاه پيامبر - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - دست 
بر سر من گذاشت و فرمود: اگر نمی‌دانید اکنون بدانید. آن کس پس از من, این مرد 
است. است. آن دو بس از رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم آن شب را از شت 
هراسی که در دلشان افتاد. خوب می‌شناختن 


۷ و از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت شده است که ایشان 
فرمود؛ ای گروه شیعیان! با سوره 19 اناه فی ی الْقَدْر» برهان آورید تا پیروز 
شوید. . به خدا سوگند که این سوره پس از رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم 
شما و نهایت انش ماست. ای گر 


بر مردم حجّت است و این سوره. سروّر دين 
شیعیان! با «حم # و آلْکتاب لین * إا أ 
[حاء میم سوگند به کتاب روشنگره ۰ ما آن را در شی فرځتده نازل کردم 
(زیرا) که ما هشدار دهنده بودیم] برهان آورید که این آیات مخصوص والیان 


۱-کافی, ج ۱ص ۱٩۳‏ ج ۵ 
۲- دخان/ ۳-۱ 


ترجمه 


: > 6 


شیر 
روایی 


اهار 


پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. ای گروه شیعیان! خداوند 
قاری و تعالی می فرماید: «وإن من اة لا خلا فیقاتذیر» [و هيج امتى نبوده. 

مگر اینکه در آن هشدار دهنده‌ای گذشته آ 1 

عرض شد: ای ابا جعفر! بیم‌رسان این ات. حضرت محمد صلی الله عليه و 
آله و سلم است. فرمود: راست گفتی, اما آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
در زمان حیاتش برای بیم دادن. چاره‌ای جز فرستادن کسانی به جای جای زمین 
داشت؟ عرض کرد: خیر. حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: به نظر تو آیا 
فرستاده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از سوی ایشان بیم‌رسان نبود. همان 
گونه که رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم خود فرستاده خداوند عر و جل بوده 
و از سوی او بیم‌رسان بود؟ عرض کرد: بله. فرمود: بر این اساس, حضرت محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم نیز بدون شک برای بس از مرگ خود فرستاده و 
بیم‌رسانی دارد. اگر بگویی نه. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کسانی را 
که در پشت‌های مردان اقتش بوده‌اند. تاه کرده است (آنا را بدون هادی و بیم 
رسان رها کرده است). عرض کرد: آیا قرآن ایشان را بسنده نیست؟ فرمود: بله, اگر 
برایش مفری يابند. عرض کرد: مگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را 
تفسیر نفرمود؟ فرمود: بله. آن را تنها برای یک مرد تفسیر فرمود و مقام آن سرد را 
که حضرت امام علی بن ابی طالب علیه السلام است: برای امت خویش تفسیر 
فرمود. -_ 

عرض کرد: ای ابا جعفر! این مطلبی است خاص که توده مردم آن را 
بر نمی‌تابند. قرمود: خداوند تا فرا رسیدن زمان آشکار شدن دینش, روا ندید که جز 
در نهان پرستیده شود. همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با خدیجه 
علبها السلام در هان (به پرستش خدا) بودند تا این که به حضرت صلی اله علیه و 
آله و سلم فرمان اعلان رسالت رسید. 

عرض کرد: آیا سزاوار است که صاحب این دین آن را نهان کند؟ فرمود: مگسر 
حضرت امام علی علیه السلام از روزی که با رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم 
اسلام آورد. آن را نهان نکرد تا این که امر رسالت ایشان آشکار گردید؟ عرض 


۱- فاطر, ۲۴. 


کرد: بله. فرمود: پس کار ما نیز چنین است تا این که آن چه مقرر شده (ظهور 
حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف) زمانش فرا رسد. 

۸ و از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت شده است که ایشان 
بلند مرتبه و با شکوه باد - شب قدر را در آغاز 
آفرینش دنیا آفرید و در آن شب نخستین کسی را که بایست پیامبر باشد و نخستین 
کسی را که بایست وصی باشد. بيافرید. و حکم فرمود تا در هر سال, شبی باشد که 
در آن شب, تفسیر امور را تا رسیدن چنان شبی در سال آینده. فرود آورد. هر کس 
این را انکار کند, دانش خداوند - که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - را رد کرده 
است؛ چرا که پیامبران و فرستاده شدگان و محدنان (برای اعلان رسالت الهی) جز 
از راه حجتی که در آن شب به ايشان می‌رسد و نیز حجتی که جبرئیل عليه السلام 
(در غیر آن شب) برای ایشان می‌آورد. به پا نمی‌خیزند. (راوی می گوید:) عرض 
کردم: آبا جبرئیل علیه السلام و یا دیگر فرشتگان نزد محدئان نیز می‌آیند؟ فرسود: 
در رابطه با پیامبران و فرستاده شدگان شکی در این امر نیست و اما نسبت به غير 
ایشان. ناچار بایست از نخستین روز آفریئش زمین تا به پاین این دنیا بر زمین 


فرمود: خداوند - که یاد 


حجتی باشد تا خداوند متعال در آن شب آن امر را بر بنده‌ای که دوستش می‌دارد, 
نازل فرماید. به خدا سوگند که جبرئیل علیه السلام و فرشتگان در شب قدر, آن امر 
را بر حضرت آدم علیه السلام فرود آوردند و به خدا سوگند که حضرت آدم علیه 
السلام درنگذشت, مگر این که کسی را به عنوان وصی داشت و خداوند متعال به هر 
یک از پیامبران پس از حضرت آدم علیه السلام آن اسر را در آن شب رسانید و 
پس از او برای وصی او نیز مقدتر داشت و به خدا سوگند که هر پیامبری از حضرت 
| السلام تا حضرت محمّد صلی اه علیه و آله و سلم در همان امری که 
در آن شب به او می‌رسید. فرمان می‌گرفت که به فلان کس وصیّت کند. خداوند عر 
و جل در کتاب خود. مخصوص والیان امر پس از حضرت محتد صلی لله علیه و 
آله و سلم فرموده است: «وعد ال منوا منکم 1 

ا م» [خدا به کسانی از شما که ایسان آورده و 
کارهای شایسته کرده‌اند. وعده داده است که حتماً 


ان را در این سرزمین جانشین 


۱-کافی. ج ۱ ص ۱۹۳ ج ۶ 


-4)6<- 


س‌وره 
تناو 


ترجمه 
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دای 


الاد 


(خود) قرار دهد. همان گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند. جانشین (خود) 
vo は て お ゆら と ゅ ざし alt‏ [ آنانشد که نافرمانتد]. 
می‌فرماید: شما را پس از پيامبرتان جانشین دانش و دین و عبادت خود میکنم. 
هم چنان که اوصیاء حضرت آدم علیه السلام پس از او جانشین او می‌شدند تا 


پیامبری که پس از او می‌آمد. برانگیخته می‌شد. «یشیدوتبی لا یرون بی 4 
[مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک نگردانند] می‌فرماید: مرا می‌پرستند با 
ایمان به این که پس از حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبری نیست. 
کسانی که جز این گویند «َأیکَ هم ااسِمونْ»[آنانند که نافرمانند], پس خداوند 
متعال والیان امر را پس از حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سام در دانش 
استقرار بخشید و آن والیان, ما هستیم. از ما پپرسید. اگر به شما راست گفتيم. اقرار 
کنید؛ اما گرچه دانش ما آشکار است» شما چنین نمی‌کنید. اما هنگام تعیین شده 
برای ماء که در آن هنگام دین خدا به گونه‌ای که در آن میان مردم اختلافی نخواهد 
بود به وسیله ما آشکار می‌گردد؛ آن هنگام در گذر شب‌ها و روزها مدتی مصین 
دارد که چون زمانش فرا رسد. آشکار می‌شود و انن‌چنین امر یکی می‌شود. به خدا 
سوگند فرمان خدا بر آن مقدر شده که اختلافی میان مومنان نباشد و از این روست 


که خداوند ایشان را گواهانی بر مردم قرار داده است؛ بدین‌سان که حضرت محمد 
صلی اله علیه و آله و سلم بر ما گواه است و ما بر شیعیائمان و شیعیان ما بر سردم. 
خداوند - که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - روا ندیده که در حکمش اختلافی 
باشد و با میان اهل دانش او تاقضی وجود داشته باشد. سپس حضرت امام محقد 
باقر عليه السلام فرمود: برتری مؤمنی که به سوره «إنًا آنرلتاث» و تفسیر آن ایسان 
دارد» بر کسی که همچون او به این سوره ایمان ندارد. همانشد برتری انسان پر 
چهارپایان است؛ و همانا خداوند عز و جل به (برکت) کسانی که به آن ایمان دارند. 
از گردن کسانی که آن را انکار می کنند. همان بلایی را باز می کند که به (برکست) 
جهاد کنندگان از گردن خانه ن 
و عمره و (رعایت) همسایگی نمی: 


بر می‌دارده و من در این زمان, جهادی جز حجْ 
۲ 


۱- نور/ ۵0 
۲-کافی, ج ۱ص ۱۹۴ 


)٩‏ و از وی روایت شده که مردی به حضرت امام محمّد باقر عليه السلام 
عرض کرد: ای پسر رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم! بر من خشم مگیر. 
فرمود: برای چه؟! عرض کرد: برای آن چه می‌خواهم از شما پپرسم. فرسود: بگو. 
عرض کرد: خشمگین نمی‌شوی؟ فرمود: نمی‌شوم. عرض کرد: این که درباره شب 
قدر بر این باورید که فرشتگان و روح در آن شب به سوی اوصیا فرود می‌آیند.آیا 
برای ایشان امری را می‌آورند که رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم آن را 
تمی‌دانسته یا امری را می‌آورند که حضرت صلی الله علیه و آله و سلم آن را 
می‌دانسته است؟ چرا که من می‌دانم چون رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم 
درگذشت. چیزی از دانش ایشان نبود که حضرت امام علی علیه السلام آن را 
درنیافته باشد. حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرمود: 
ای مرد؟ چه کسی تو را نزد من فرستاده؟ عرض کرد: سرنوشت. مرا در پی دین نزد 
تو آورده است. حضرت علیه السلام فرمود: پس آن چه را برایت می‌گویم خوب 
فهم کن. چون رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم به معراج رفت فرود نیامد تا 
این که خداوند - که یادش بلند مرتبه وبا شکوه باد - دانش گذشته و آینده را به 


ابا تو چه کار است 


او آموخت. حال آن که بسیاری از آن دانش, دانشسی مجمل بود و تفسیرش در 
شب‌های قدر می‌آمد. حال حضرت امام علی عليه السلام نیز چنین بود و او علوم 
مجمل را می‌دانست و تفسیر آن در شب‌های قدر بر او می‌رسید, همانند آن چه 
برای رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم بود. 

آن مرد پرسید: مگر آن علوم مجمل, تفسیری را به همراه خود نداشت؟ فرمود: 
آری. اما بر اساس آن چه پیامبر اکرم صلی لله علیه و آله و سلم و اوصیا می- 
دانستند. در شب‌های قدر از سوی خداوند تبارک و تصالی برای آن حضرت و 
اوصیای ایشان - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - امر می‌رسد که چنین و چنان 
کن, ایشان فرمان می‌گیرند که نسبت به آن چه می‌دانند. چگونه عمل کن 
می گوید:) عرض کردم: این مطلب را برایم توضیح دهید. فرمود: رسول خدا صلی 
اله علیه و آله و سلم درنگذشت جز این که علم مجمل و تفسیر آن را فرا گرفته 
بود. عرض کردم: پس آن چه در شب‌های قدر برای ایشان می‌آمد چه علمی بود؟ 
فرمود: فرمان و ساده‌سازی آن چه بود که می‌دانست. 
ایشان در شب‌های قدر. علمی جز آ 


. (آن مرد 


ان مرد پرسید: پس برای 


آن چه می‌دانند پدید نمی‌آید؟ فرمود: این از 


جمله اموری است که به ایشان فرمان داده شده تا پنهانش کنند و تفسیر آن چه را 
پرسیدی جز خداوند عز و جل نمی‌داند. آن مرد پرسید: آیا اوصیا چیزی را می‌دانند 
که پیامبران نمی‌دانند؟ فرمود: خی چگونه ممکن است که وصی, علمی جز آن چه 
به او وصیت شده بداند؟ آن مرد پرسید: آیا می‌توانیم بگوییم یکی از اوصیا چییزی 
را می‌داند که وصی دیگری نمی‌داند؟ فرمود: خیره هیچ پیامبری درنگذشته جز آن 
که علمش در قلب وصیّش باشد و فرشتگان و روح در شب قدر, تنها حکمی را 
میان بندگان حکم کنند. آن مرد پرسید: مگر 
ایشان آن حکم را نمی‌دانند؟ فرمود: بله. می‌دانند. ولی ایشان نمی‌توانند چیزی از آن 
را تحّق بخشند تا این که در شب‌های قدر دستور یابند که تا سال آینده چگونه بر 
آن اساس رفتار کنند. آن مرد پرسید: ای ابا جعفر! آیا من نمی‌توانم این را انکار 
کنم؟ حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرمود؛ هر کس آن را انکار کند. از سا 
نیست. آن مرد پرسید: ای ابا جعفر! آیا به نظر شما در شب‌های قدر برای پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چیزی می‌آید که ایشان آن را نداند؟ فرسود: برای 
تو روا نیست که چنین سوالی بپرسی, و اما نسبت ببه علم گذشته و آینده. هیچ 
پیامبری و هیچ وصی‌ای در نمی‌گذرد جز این که وصی پس از خود را بشناسد. اا 
علمی که درباره آن می‌برسی: خداوند عر و جل روا ندیده که کسی جز اوصیا از آن 
آگاه شود. آن مرد پرسید: ای پسر رسول خدا! از کجا بدانم که شب قدر در هر سال 


می‌آورند که ایشان بایست بر اساس آ 


هست؟ فرمود: چون ماه رمضان فرا رسد سوره دخان را هر شب صد مرتبه بخوان؛ 
چون شب بیست و سوم فرا رسد راستی آن چه را پرسیدی, خواهی دید.! 

۰) و از وی روایت شده است که حضرت امام محمّد باقر عليه السلام 
فرمود: ارواح شیاطین و لشکریان خبیثی که خداوند عز و جل برای نگون بختی و 
شقاوت اهل گمراهی گماشته است و شما آنها را می‌بینید. بیش از فرشتگانی است 
که می‌بینید خداوند تبارک و تعالی آنان را با خليفة الله که او را برای عدالت و 
صواب فرستاده, همراه کرده است. عرض شد: ای ابا جعفر! مگر چیزی هست که 
تر از فرشتگان باشد؟ فرمود: هر طور که خداوند - که یادش بلند مرتبه و با 
شکوه باد - بخواهد. آن می‌شود. آن مرد پرسید: ای ابا جعفرا اگر من این حدیث را 


-کافی. ج ۱. ص ۱۹۵ ح ۸ 


برای برخی از شیعیان بگویم. آن را انکار می‌کنند. فرمود: چگونه انکارش می‌کنند؟ 
عرض کرد: می‌گویند: فرشتگان بیش از شیطان‌ها هستند. فرمود: راست گفتی. ولی 
آن چه را برایت می‌گویم. فهم کن. در تصامی روزها و شب‌ها تصامی جنیان و 
شیطان‌ها با پیشوایان گمراهی دیدار می‌کنند و به شماره آن‌ها قرشتگان نیز به دیدار 
پیشوایان هدایت می‌آیند. چون شب قدر فرا رسد و قرشتگان در آن شب په سوی 


ولی امر فرود آیند. خداوند عز و جل به شماره آنان شیطان می‌آفریند - و یا 
حضرت علیه السلام فرمود: می فرستد - و اینان نیز با ولی گمراهی دیدار می‌کنشد 
و دروغ و فریب برایش می‌آورند تا این که شاید او به صبح رسد و آن گاه می‌گوید: 
چنین و چنان دیدم. اگر او از ولی امر در این باره پپرسد. ولی امر می‌گوید: شبطانی 
را دیدی که تو را چنین و چنان خبر داد و این گونه. آن سخنان را به تعامی برایش 
بیان می‌کند و او را از گمراهی‌اش آگاه می‌سازد. به خدا سوگند کسی که شب قدر 
را باور دارد. نیک می‌داند که آن شب مخصوص ماست؛ چرا که وقتی هنگام 
درگذشت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرا رسید. درباره حضرت امام 
علی علیه السلام فرمود: پس از من این کس, ول شماست. پس اگر از او فرمان 
برید. به هدایت می‌رسید. کسی که به آن چه در شب قدر است ایمان ندارد؛ منکسر 
است و کسی که به شب قدر ایمان دارد, اما با ما هم رأی نیست, در راستگویی 
آن ندارد که بگوید شب قدر از برای ماست و هر کس این را نگویند, 
دروغ‌گوست؛ چرا که خداوند عز و جل بزرگ‌تر از آن است که آن امر را به وسیله 
روح و فرشتگان بر کافری بدکار فرو فرستد. یس اگر بگوید: امر بر خلیفه‌ای فرود 
می‌آید که آن خلیفه بر راهاوست. سخنشان یاوه است و اگر بگویند: بر هیچ کس 
نازل نمی‌شود, ممکن نیست که چیزی بر هیچ نازل شود و اگر بگویند. که خواهند 


گفت: چنین شبی نیست. پس در این صورت به گمراهی دوری (شدیدی) درافتاده- 
1 


چاره‌ای 


آند. 


۱ و از وی از 


از سیف بن عمیره. از حسان بن مهران روایت شده است که او گفت: از حضرت امام 
جمفر صادق علیه السلام درباره شب قدر پرسیدم و ایشان فرمود: آن را در شب 


۱-کافی, ج ۱. ص ۱۹۶ 


4) 


ら テ ーー 
قدر‎ 


بيست و یکم و یا بيست و سوم بجوی.۲ 

۲ و از وی از چند تن از یارانمان از احمد ہن محشّد . از حسین بن 
سعید. از قاسم بن محمّد جوهری, از علی بن ابی حمزه ثمالی روایت شده است که 
او گفت: خدمت حضرت امام جعفر صادق عليه السلام بودم که ابو بصیر به ایشان 
عرض کرد: فدایت شوم! شبی که امید می‌رود شب قدر باشد, کدام شب است؟ 
فرمود: در پیست و یکم یا بیست و سوم. عرض کرد: اگر توان هر دو شب را 
نداشتم چه؟ فرمود: چه اسان است (حضور در) دو شب برای چیزهایی که مسی- 
خواهی. من عرض کردم: چه بسا ما هلال را نزد خود می‌بینیم» اما کسی از سرزمین 
دیگری نزد ما می‌آید و بر خلاف آن خبر می‌دهد. فرمود: چه آسان است چهار 
شب, آن چه را می‌خواهید در چهار شب بجویید. عرض کردم: فدایت شوم! آیا لیلة 
الجْهُنی شب بیست و سوم است؟ فرمود: این گونه گویند. عرض کردم: فدایت شوم! 
سلیمان بن خالد روایت کرد که جمع (هیئت) حاجیان (گروهی که مقدر شده است 
به حج بروند) در شب نوزدهم رقم می‌خورد؟ حضرت علیه السلام به من فرمود: ای 
ابا محمّد! جمع حاجیان و نیز مرگ‌ها و بلاها و روزی‌ها و اموری هم‌چون این امور 
تا به سال آینده در شب قدر رقم می‌خورد. پس آن را در شب بیست و یکم و 
بیست و سوم بجوی و در هر یک از این دو شب, صد رکست نماز بخضوان و اگر 
توانستی تا به هنگام روشنی, شب زنده‌داری کن و در هر دو شب غسل کن. عرض 
کردم: اگر در حالت ایستادن نتوانستم چنین کنم؟ فرمود: نشسته نماز بخوان. عرض 
کردم: و اگر باز نتوانستم؟ فرمود: بر بسترت بخوان, مبادا که در آغاز شب» خواب 
ان باز می‌شوند و شیطان‌ها 
زنجیر می‌شوند و اعمال مؤمنان پذیرفته می‌شود. رمضان, ماهی نیک است و در 
زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به این ماهه ماه مرزوق (روزی داده 
شده) می‌گفتند. " 


به چشمت راه یابد؛ چرا که درهای آسمان در ره 


یارانما احمد بن محشّد » از حسین بن 
سعید. از فضالة بن ایوب» از علاء بن رزین, از محمّد بن مسلم روایت شده است که 


۱-کافی, ج ۴ص ۱۵۶ ح ۱ 
۲-کافی, ج ۴.ص ۱۵۶ ح ۲. 


او گفت: از حضرت امام محمد باقر عليه السلام و یا از حضرت امام جعضر صادق 
عليه السلام درباره تشانه شب قدر پرسیدم. ایشان فرمود: تشانه‌اش این است که 
نسیم در آن شب خوش می‌وزد و اگر فصل سرما باشد. آن شب گرم می‌شود و اگر 
فصل گرما باشد. آن شب سرد و خوش هوا می‌شود. راوی می‌گوید: و از حضرت 
علیه السلام درباره شب قدر پرسیدند و ایشان فرسود: در آن شپ, فرشتگان و 
کاتبان به آسمان دنیا قرود می‌آیند و آن چه را به اسر سال آینده و پیشامدهای 
بندگان مربوط است, می‌نویسند و این امر نزد خداوند متصال موقوف است و 
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خواست او در آن است. پس هر آن چه را از آن بخواهد. پیش می‌اندازد و هر آن 


چه را از آن بخواهد. پس می‌اندازد. او یاک می‌کند و استوار می‌دارد و ام الکتاب 
ترد اوست:۱ 

۴ و از وی از علی 
روایت شده است که ایشان 


ن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از چند تن 
: یکی از یارانمان که گمان نمی‌بریم کسی جز 
سعید بن عثمان باشد. به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کرد: چگونه 
شب قدر بهتر از هزار ماه است؟ ایشان فرمود: عمل در این شب بهتر است از عمل 
در هزار ماهی است که در آن‌ها شب قدر نباشد.؟ 


۵ و از وی, از محمّد بن یحبی, از احمد بن محمّد , از حسین بن سعید. 
از قاسم بن محمّد. از علی بن ابی حمزه: از ابو بصیر. از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: تورات پس از گذشت شش شب از 
ماه رمضان نازل شد و انجیل پس از گذشت دوازده شب از ماه رمضان نازل شد و 
زبور پس از گذشت هیجده شب از ماه رمضان نازل شد و قرآن در شب قدر نازل 


شد. 


۶ و از وی از علی بن ابراهیم. از پدرش» از ابن ی ر از عمر بن 
اذینه» از فضیل و زرارة و محمّد بن مسلم, از حمران رواییت شده است که اواز 
حضرت امام محمّد باقر علیه السلام درباره کلام خداوند عر و جل: 


۱-کافی, ج ۴ص ۱۵۷ ج ۳ 
۲-کافی, ج ۴ص ۱۵۷ ح ۴. 
۳-کافی, ج ۴. ص 10۷ح ۵ 


«mM 


وره 
قدر 


1 ارة» [ ما آن را در شبی فرخندهنازل کردیم] پرسید و ایشسان فرمو بل 
قدر آست و این شب هر سال در دهه آخر ماه رمضان مي‌باشد و قرآن ن تتها در 
این شب نازل شده است. خداوند عز و جل فرمود: «3 (に の‏ [در 
آن (شب) هر (گونه) کاری (به نحوی) استوار فیصله می‌یابد]. در شب قدر هر آن 
چه که در سال بعد تا به رسیدن همانند این شب قرار دارد. همچون نیکی و بدی و 
فرمانبری و نافرمانی و زاده شدن و مرگ و یا رزق, مقر می‌شود. پس هر آن چه 


برای آن سال مقدر شود و قضایش رانده شود. حتمی است و خواست خداوند 
عر و جل در آن است. راوی می گوید: عرض کردم: «لَ القذر خر من ألفر 
شَهر» منظور از این آیه چیست؟ فرمود: عمل نیک در این شب از نماز و زکات و 
همه انواع نیکی, بهتر است از عمل در هزار ماهی که شب قدر در آن نیست و اگر 
نبود آن چه که خداوند تبارک و تعالی از برای مؤمتان می‌افزاید. ایشان به جسایی 
نمی‌رسیدند. ولی خداوند برای آنان بر باداش‌ها می‌افزاید.۳ 

۷ و از وی از محمّد بن یحبی, از محمَد بن احمد. از سیّاری, از یکی از 
شنیدم مردی از 
صادق علیه السلام درباره شب قدر پرسید و عرض کرد: مرا از 


یارانمان, از داود بن فرقد. از یعقوب روایت شده است که او 
حضرت اما 
شب قدر خبر دهید. آیا هر سال بوده و هست؟ ایشان فرمود: اگر شب قدر 
برداشته شود. قرآن برداشته می‌شود.؟ 

۸ و از وی, از محمّد بن یحبی, از محمّد بن احمد. از محمّد بین عیسی, 
از ابو عبد الله موّمن, از اسحاق بن عمّار روایت شده است که او گفت: شنیدم که 


مردم از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدند: آیا روزی‌ها در شب نیمه 
ماه شعبان تقسیم می‌شود؟ ایشان فرمود: به خدا سوگند نه, این اسر تنها در شب 
نوزدهم از ماه رمضان و شب بیست و یکم و شب بیست و سوم صورت می‌پذیرده 


به این ترتیب که در شب نوزدهم دو آمر جمع می‌شوند و در شب بیست و یکم هر 


امر استواری جدا می‌شود و در شب بیست و سوم آن چه خداوند عز و جل در این 


۱- دخان/ ۳ 
۲- دخان/ ۴ 

۲-کافی, ج ۴ص ۱۵۷.ح ۶ 
۴-کافی, ج ۴. ص 2.۱۵۸ ۷. 


باره می‌خواهد. تحقق می‌یاید و آن شب. شب قدر است که خداوند عز و جل در 
بار‌اش فرمود: «عیر نف شهر». عرض کردم: معنای این سخن که دو امر جمع 
می‌شوند. چیست؟ فرمود: در آن شب خداوند آن چه از تقدیم و تأخیر و اراده و 
قضای خود می‌خواهد جمع می‌کند. عرض کردم: و معنای این سخن که در شب 
بیست و سوم تحقق می‌یابد. چیست؟ فرمود: ان (امر جمع شده) در شب بیست و 
یکم (گونه) تحقّق بخشیدنش جدا می‌شود و برای خداوند متعال در آن بداء هست, 
پس چون شب بیست و سوم فرا رسد. خداوند آن را تحقق می‌بخشد و این گونه 


حتمی می‌شود و در آن از سوی خداوند تبارک و تعالی بداء صورت نمی‌پذیرد.! 
٩‏ و از وی, از چند تن از یارانمان. از احمد بن محمّد , از علی بن حکم. 
از زرارةء از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که 


از ابن 
ایشان فرمود: در شب نوزدهم. تقدیر رقم می‌خورد و در شب بیست و یکم استوار 
4 می‌شود و در شب بیست و سوم تحقق می‌یاید. " 

® ۰ و از وی» از احفد بن محمّد ‏ از علی بن حسن, از محمّد بن ولید, و 
۲ 


محمد بن احمد, از يونس بن یعقوب, از علی بن عیسی قاط, از عمویش, از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرسود: رسول 
]| خدا صلی اله علیه و آله و سلم در خواب دید که بنی اميه پس از ایشان از منبر 
ایشان بالا می‌روند و مردم را گمراه می‌کنند و به سوی راه انحطاط فرا می‌خوانشد. 
بس حضرت صلی لله علیه و آله و سلم غمگین و اندوهناک شد. آن گاء جبرئیل 
علیه السلام بر ایشان فرود آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! چه شده که شما را 
غمگین و اندوهناک می‌بیتم؟ حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرسود: ای 
جبرئیل! امشب بنی امه را (در خواب) دیدم که پس از من از منبر من بالا می‌روند 
ور با که ند وه خی ا ا ر 
عرض کرد: سوگند به خدایی که تو را بر حق به پیامبری برانگیخت. من از این اسر 
ی ره سا مرو کرد و دزی تاه که با مان دای 
ایشان فرود آمد و حضرت صلی لله علیه و آله و سلم را با آن دلداری داد: 


قر 


۱-کافی. ج ۴ص ۱۵۸ ح ۸ 
۲-کافی: ج ۴ص ۱۵٩‏ ج ٩‏ 


ن لش ره خداند عز و جل کب قفر را بای برش صای ال عیه و 
آله و سلم برتر از هزار ماه حکومت بنی امه قرار داد.۲ 

۱ و از وی. از محّد بن یحبی, از محتّد بن حسین, از ابن فضال. از ابو 
جمیله, از رفاعه, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رواییت شده است که 
ایشان فرمود: شب قدر, آغاز و پایان سال | 

۳ و از وی. از چند تن از یارانمان, از سهل بن زیاد. از علی بن حکم. از 
ربیع مُسلی, و از زیاد بن ابی حلال, و از هر دوی آنها از شخصی, از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: تقدیر در شب نوزدهم 


ماه رمضان و قضاء در شب بیست و یکم رقم می‌خورد و در شب بیست و سوم آن 
ارک و تعالی 
است. استوار می‌شود و او هر آن چه می‌خواهد در میان آفریدگانش انجام می‌دهد." 

۳ محمّد بن عبّاس, از احمد بن قاسم از احمد بن محمّد » از محشّد بن 


چه در گذر یک سال تا رسیدن همانند این شب از برای خداوند 


خالد. از صفوان, از ابن مسکان, از ابو بصیر, از حضرت امام جعضر صادق 
عليه السلام روایت کرده است که ايشان درباره کلام خداونم عر و جل فرمود: «یر 
مُن الف شَهُر» از حکومت بنی اميه و らき ks‏ 
لز سوی پزورنگازفای: بر حضرت محتد صلی اٹ علیه و آله و سلم و خالدان 
محمّد صلی اله عليه و آله و سلم همراه با هر امر سلامتی.* 

۴ و از وی از احمد بن قوذه. از ابراهیم بن اسحاق, از عبد الله بن حماد. 


از ابو یحبی صنعانی, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است 
ایشان فرمود: پدرم عليه السلام برای تقل فرمود: حضرت امام علی بن ابی طالب 


اویل آلآیات. ج ۲. ص ۸۲۰ح ۸ 


حسن علیه السلام و حضرت امام حسین علیه السلام نزد ایشان بودند. آن گاه 
حضرت امام حسین علیه السلام به ایشان عرض کرد: ای بدر این آیه را چه 
ان کردی. حضرت علی علیه السلام به ايشان فرمود: ای پسر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم و ای پسرم! بدان که من از این آیه چیزی را می‌دانم که 
تو نمی‌دانی. چون این آیه نازل شد. جدت رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم 
کسی را در پی من فرستاد و آن را برایم قرائت فرمود. سپس بر شانه راست من زد 
و فرمود: ای برادر و ای وصی و ای ولی من بر امّت من پس از من! و ای دشمن 
دشمنان من تا به روزی که برانگیخته می شوند 


این سوره پس از من از برای 
توست و پس از تو از برای دو فرزند توست. جبرئیل عليه السلام. برادر من در 
میان فرشتگان, برای من پیشامدهای امتم را در سال, بازگفت و این امر همچون آن 
چه که بر پیامبران واقع می‌شود. برای تو نیز رخ خواهد داد و ایین سوره. نوری 
تابنده در دل تو و دل‌های اوصیای توست تا زمانی که سپیده‌دم حضرت قائم عجل 
اله تعالی فرجه الشریف سر زندا 

۵ محمّد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از 
ابن اذینه, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان - 
در بیان حدیت اسراء درباره نماز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آسمان 
- فرمود؛ سپس خداوند عز و جل به ايشان وحی فرمود: بخوان ای محمد نسبت 
ارک و تعالی را : «قل و الله أَحَد 4 ال المد # لم یذ وم ود 
٭ وم يکن له کفرا أحد»" [ بگو اوست خدای یگانه. خدای صمد (ثابت متصالی). 
(کسی را) نزاده و زاده نشده است. و هیچ کس او را همتا نیست] و این در ركست 
اول بود. سپس خداوند عز و جل به ایشان وحی فرمود: سوره حمد را از برای 
خداوند خن یشان آن را هم چون ار نفست خواند سپس خداوند عزو ل 


» که این سوره نسبت, تو و نسبت اهل بیت 


پروردگارت 


به ایشان وحی فرمود: بخوان: «إنا آنز 


توست تا روز قیامت. 


۲۶) شرف الین نجفی, از محمّد بن جمهور, از صفوان, از عبد اله بن 


اویل الآیات. ج ۲ ص ۸۲۰ ع .٩‏ 
۲- توحید/ ۲-۱ 
۳-کافی, ج ۳ص ۲۸۵ ۱ 
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مسکان, از ابو بصیر. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرد که ایشان 
فرمود: خداوند عر و جل فرمود: «خَيْر من آلف شهر» که سلطنت بنی امه (در آن) 
(امامت) امامی عادل بت است از هزار 


ا ا باڈن رھم من کل أمر» یعنی از 
سوی پروردگارشان بر حضرت محمّد صلی اله علیه و آله و سلم و خاندان محمد 
- که سلام و درود خدا بر ایشان باد - با هر امری WE)‏ 

۷ و نیز از وی» از محمّد بن جمهور, از موسی بن بکرء از زراره. از 
حمران روایت شده است که او گفت: از حضرت امام جعضر صادق عليه السلام 
درباره آن چه که در شب قدر جدا می‌شود. پرسیدم: آیا آن, همان چیزی است که 


خداوند سبحانه و تعالی در شب قدر مقر می‌سازد؟ یشان فرمود: قدرت خداوند 
متعال وصف نمی شود. امّا او فرمود: « TS‏ در آن (شب) هر 
(گونه) کاری (به نحوی) استوار فیصله می‌یابد] پس چگونه چیزی حکیمانه است 
جز این که جدا شود. و قدرت خداوند متعال وضف ن 


شود؛ چرا که او آن چه را 


که می‌خواهد. صورت می‌دهد. و اقا کلام حق تما 


این جاء مزمنانی هستند که دارنده علم خاندان محمّد - که سلام و درود خدا بر 
ایشان باد - می‌باشند و روح. روح القدس است که همان حضرت فاطمه سلام الله 
علها است «من کل 


ام» می‌فرماید: برای هر امری که خداوند متصال او را 
» یعنی تا این که حضرت قائم عجَل الله تعالی 


سلامت داشته است «ختی dy‏ | ۰ 
فرجه الشریف به پا خیزد. ۳ 

۸ و از شیخ ابو جمفر طوسی, از رجال او از عبد لله بن عجلان سکونی 
روایت شده است که وی گفت: از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: خانه حضرت امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام لله علبها از 
حجره رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم است و سقف خانه ایشان. عرش 
پروردگار جهانیان است و در کف خانه ايشان شکافی هست که تا به عرش, مصراج 


بل لیات ج ۲. ص ۸۱۷ ح ۲. 
خان/ ۴. 
۳- تأوبل الایات. ج ۲. ص ۸۱۸ ح ۳. 


وحی و فرشتگان, راه دارد و فرشتگان صبح و شام و هر ساعت و هر دم با وحی بر 
ایشان نازل می‌شوند و فوج فرشتگان باز نمی‌ایستد و گروهی فرود می‌آیند و 
گروهی فراز می‌شوند. خداوند تبارک و تعالی برای حضرت ابراهیم علیه السلام 
پرده از آسمان‌ها برگرفت تا این که او عرش را دید و خداوند ب اش 
اقزود و خداوند بر نیروی بینایی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و 
حضرت امام على عليه السلام و حضرت فاطمه سلام اله علبها و حضرت امام 
حسن عليه السلام و حضرت امام حسین عليه السلام افزود و ایشان عرش را مسی- 
دیدند و برای خانه‌های خود سقفی جز عرش نمی‌یافتند. خانه‌های ایشان از عرش 
خداوند رحمان سقف گرفته و معراج‌های فرشتگان و روح, فوج فوج و بی‌وقفه در 
خانه‌های ایشان است و هیچ خانه‌ای از خانه‌های امامان - که سلام و درود خدا پر 
ایشان باد - نیست, مک 
جل فرمود: فیا بان رهم من کل 
گفت: عرض کردم: ば‏ فرمود: بکل مر (با هر امر). عرض کردم:ایین 
چنین نازل شد؟ فرمود: بله. 

۹ و از 
که وی گفت: عرض کردم: ای رمول خدا! آیا شب قدر چیزی است که در زسان 


آن که معراج فرشتگان در أن یراع عملا 
ef‏ ابن عجلان 


ابوذر - که خداوند از او راضی و خشنود باد - روایت شده است 


پیامبران است و در آن, ام بر ایشان نسازل می‌شود و جون ایشان درگذشتند. 
برداشته می‌شود؟ رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: نه, بلکه این شب 
تا به روز قیامت هست.! 

۳۰ و از ابن عبّاس. از پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم روایت شده 
است که ایشان فرمود: چون شب قدر فرا رسد. فرشتگان ساکن سدرة المنتهسی که 
یل نیز در میان ايشان است. فرود می‌آیند و بیرق‌هایی با خود دارند. آن‌ها یکی 
ن بیرق‌ها را پر مزار من و یکی را در مسجد الحرام و یکی را بر بیت امس و 
یکی را بر طور سینا بر می‌افرازند و اجازه تمی‌دهند مرد و زن مؤمنی بگذرند, مگر 
این که بر او درود بفرستند. مگر کسی که می‌خواره باشد و کسی که گوشت خوک 


りか た ーー 
ューー 
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ماو 


پخته با زعفران بخورد. چنین ذکر شده که آن شب. همان شب مبارک است که در 
آن هر امر استواری جدا می‌شود.! 

۱ و از طریق مخالفان. روایتی است که ترمذی در صحیح روایت کرده و 
آن این است که مردی پس از این که حضرت امام حسن علیه السلام با معاویه 
بیعت کرد. نزد ایشان رفت و عرض کرد: مزمنان رو سیاه شدند. ایشان فرمود: مرا 
میازار خدایت رحمت کند. پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم بنی اميه را بر 
خود دید و از این امر ناخوش گشت. آن گاه خداوتد بر ایشان نازل فرسود: « 
یناک الکوثر»" [ما تو را (چشمه) کوثر دادیم- و کوثر نهری است در بهت 
و نازل شد؛ «ن رف در وما اذراک ما لله المد له ادر خر 
من الف شهْر» که بنی اميه در آن حکومت کنند. ای محمّد! قاسم گفت: ما روزهای 
حکومت آنان را شمردیم و آن؛ بی هیچ بیش و کم هزار ماه بود 

۲ علی بن ابراهیم در معنای این سوره گفت: ا فى ليل القدار» 
آن قرآن است که در شب قدر. یک باره و جملگی به سوی بیت المعمور فرود آمند 
و در طول بیست و سه سال بر رسول خذا صلی الله غلیه و آله و سلم نازل شد 
«وما آذراک ما Fiu‏ القَدْر» و معنای شب قدر چنین است که خداوند متعال در آن 
شب, اجل‌ها و روزی‌ها و هر آن امری را که از مرگ و زندگی یا سرسبزی و 
خشکسالی یا تک دی رخ ーー‏ مقر میک هتان گونه که خداوند متصال 


در آن حکومت کنند و در آن, شب قدر نباشد. «من کل سلا شادباشی 


と ۱‏ ج ۲ص ۸۱۶ ح ۰۱ مجمع الیان, ج ۱۰.ص ۲۰۸ 
ر 

۳۳۵۰ ح‎ ۴۴۴ と の と テッ ーー 

۴- دخان/ ۴. 


که فرشتگان تا به سر زدن سپیدهدم تقدیم امام علیه السلام می‌کنند. به حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام عرض شد: آیا شب قدر را می‌شناسید؟ ایشان فرسود: 


چگونه شب قدر را نشناسیم. حال آن که در آن شب فرشتگان به گرد ما طمواف 
می‌کند؟ 


۱ تشر قي ج ۲ ص 1۳۲ 


سوره بینه مدنی است. ۸ آیه دارد و پس از سوره طلاق نازل 


شده است. 
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ترجمه 


بر لار 


و ثواب قرائت سوره بینه 


۱ ابن بابویه, با سند خود از ابو بکر حضرمی, از حضرت امام محمد باقر 
علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: هر که سوره به را بخواند. از 
مشرکان به دور است و در دین حضرت محمّد صلی اله علیه و آله و سلم وارد شده 
و خداوند عر و جل او را مؤمن بر می‌انگیزد و حساب را بر او آسان می‌گیرد.! 

۲ و از خواص الفرآن. از پیامبر اکرم ضلی لله علیه و آله و سلم روایست 

« است که ایشان فرمود: هر که این سوره را بخواند, در روز قیامت با برترین 

آفریدگان که حضرت امام علی علیه السلام است, همراه است و اگر این سوره بر 
ظرفی نو نوشته شود و کسی که به کجی دهان (لقوه) مبتلاست. به آن بنگرد. از این 
بیماری رهایی می‌یابد. 

۳) و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که این سوره را بر 
نانی نرم بنویسد و به دزدی بخوراند. آن دزد گلوگیر می‌شود و در دم رسوا می“ 
گردد, و هر که این سوره را بر نگینی به اسم دزدی بخواند. آن نگین تکان مسی- 
خورد. 

۴) و حضرت امام جعقر صادق علیه السلام فرمود: هر که این سوره را 
بنویسد و بر خود بیاویزد» حال آن که مبتلا به برقان باشد. برقان از او رخت بربندد 
Year で ッ コッ‏ 
پنوشد, خداوند بیماری‌اش را برطرف کند و اگر زنان باردار أب آن را پنوشند, 
ایشان را سودمند افند و از آفت‌های غذا در امانشان دارد و اگر بر تمامی ورم‌ها 


نوشته شود به قدرت خداوند متعال آن‌ها را از میان پبرد. 


۱- تواب الأعمال» ص 1۵۴. 
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La 
[کافران اهل کتاب و بت دست نبودند تا ۳ 1 بر ایشان‎ 

ستاده‌ای از جانب خدا که (بر آنان) صحیفه‌هایی پاک را تلاوت کند * که 
ته‌های استوار است * و اهل کتاب دستخوش پراکندگی نشدند. مگر 
پس از آن که برهان آشکار برای آنان آمد # و فرمان نیافته بودند. جز این که 
خود) را برای او خالص 
گردانند و نماز برپا دارند و زکات بدهند و دین (ثابت و) پایدار همین است * 
کسانی از اهل کتاب که کفر ورزیده‌اند و (نیز) مشرکان در آتش دوزخند (و) در 
آن همواره می‌مانند؛ اینانشد که بدترین آفریدگانند * در حقیقت, کسانی که 


خدا را پپرستند و در حالی که به توحید گراییده‌اند دی 


گرویده و کارهای شایسته کرده‌اند. آنانند که بهترین آفریدگانند * پاداش آنان 
نزد پروردگارشان باعهای همیشگی است که از زیر (درختان) آن نهرها روان 
است. جاودانه در آن همی مانند. خدا از آنان خشنود است و (آنان نیز) از او 


خشنود. این (پاداش) برای کسی است که از پرورد گارش بترسد] 
۱) شرف الین نجفی, از محمّد بن خالد برقی در حدیثی مرفوع. از عمرو 
بن شمر از جابر بن یزید. از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت کرده است 


時 2 4‏ 
خضرت مختد صلی لھ عليه PWM‏ و فا مهرد یعنی بر اولیای امر 
پس از خود رهنمون شود که ایشان امامان علبهم السلام هستند. و هم ایشانند که 
فبا کب قَیمَة», یعنی حقیقت آشکار نزد ایشان است. «ونا 
oN‏ يعني کساني که شیعیان را دروغ‌گو می‌خوانند. の‏ 
یعنی پس از آن که حقیقت بر آن‌ها آسد. هرا أیروا», آن 
له الاین» و اخلاص, ایمان به خدا و رسول او 
صلی الله عليه و آله و سلم و آماغان علنهم السلام است. LE‏ 


» آن. حضرت فاطمه سلام الله علها است. «لذین منوا وعیلرا 
اللخات». کسانی که به خداوند و رسول او صلی اله علیه و آله و سلم و اولیای 
امر ایمان آوردند و از آن چه ایشان به آن ها فرمان دادند. اطاعت کردند. پس ایسن 
کار, ایمان و کار شایسته است.' 

۲) و از وی روایت شده که حضرت امام جعفر صادق عليه السلام درباره 
کلام خداوند متعال: «رضی ال 4 
آخرت از مؤمن خشنود است و اگر مؤمن از خداوند خشنود باشد؛ در دلش به 
خاطر پیرایشی که در این دنیا دیده. آن چه باشد که (از شکوه تنها) در آن است و 


تضوا عنه» فرمود: خداوند در دنیا و 


ج ۲.ص ۸۲٩‏ ح ۱ 


چون روز قیامت به پاداش خود بنگرد. از خداوند حق, آن چنان که テ‏ خشنودی 
اوست. خشنود شود و این کلام خداوند متعال است که فرسود: زوا عنه» و 
فرمود: «ذلک خی را 4 یعنی از بروردگارش فرمان برد" 

۳) شرف الّین نجفی, از علی بن اسباط. از این ایی حمزه. از ابو بصیر, از 
حضرت امام جر صادق عله に‏ کر است که یشان دار کلام 


اس, از احمد بن هیثم. از حسن بن عبد الواحد؛ از حسن 
بن حسین, از یحیی بن مُساور, از اسماعیل بن زیاد. از ابراهیم بن مهاجر, از پزید 
بن شراحیل, کاتب حضرت امام علی علیه السلام روایت کرده است که وی گفت: 
شنیدم که حضرت امام علی علیه السلام می‌فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم سر بر سینه من نهاده بود و برایم سخن می‌گفت. حال آن که عايشه نزدییک 
گوش من بود. او گوش سپرد تا آن چه را رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلمٍ 
می‌فرمود. بشنود. ایشان فرمود: ای برادر من! آیا نشتیدی که خداوند عر و جل 
فرمود: إن لین را راصتخا کید الْبرّة» منظور از آنان. 
تو و شیعیانت هستید و میعادگاه من و شما حوض کوثر است. آن گاه که امّت‌ها به 
زانو درآیند. شما روسفید و تابناک و سیر و سيراب فرا خوان 


ه می‌شوید.۴ 

۵ و از وی از احمد بن هوذهء از ابراهیم بن اسحاق, از عبد اله بن حشّاد, 
از عمرو بن شمر, از ابو مخنف. از یعقوب بن يزيد روایت شده است که او در 
نوشته‌های پدرش چنین یافته که حضرت امام علی عليه السلام فرمود: از رسول 
خدا صلی اله علیه و آله و سلم شنیدم که می‌فرسود: : «ان اذ 
او سپس رو سوی من کرد و فرمود: :اى على! 
ماظور, تو و شیعیانت هستید و وعده سن و شما در حوض کوثر است و شما 
روسفید و تابناک و تاج بر سر می‌آیید. یعقوب گفت: این حدیث را حضرت امام 
محمد باقر عليه السلام بیان کرد و فرمود: در نوشته (کتاب) حضرت امام علی عليه 


السلام نزد ماء این کلام, این چنین است.۱ 

۶ و از وی از احمد بن محمّد ورآق, از احمد بن ابراهیم, از حسن ابن ابی 
عبد اله از مصعب بن سام. از ابو حمزه تصالی, از حضرت امام محمد باقر 
علیه السلام از جابر بن عبد الله - که خداوند از او راضی و خشنود باد - روایت 
شده است که او گفت: رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم در زمان بیماری‌اش 
که بر اثر آن بیماری درگذشت. به حضرت فاطمه سلام لله علبها فرسود: ای دختر 
کسی را نزد شوهرت بفرست و او را نزد من 
اله علیها به حضرت امام حسن عليه السلام فرمود: 


ر و مادرم به قداي 


ان. حضرت فاطمه سلا 


نزد پدرت برو و به او بگو: جدم تو را فرا می‌خواند. حضرت امام حسن علیه السلام 
نزد حضرت علی علیه السلام رفت و ایشان را فراخواند. امیر مومنان عليه السلام به 
راه افتاد و بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شد. حال آن که حضرت 


فاطمه سلام اله علها نزد ایشان بود و می‌فرمود: el‏ اندوه تو اندوهگینم ای 
پدر! رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم فرمود: از امروز هیچ اندوهی بر پدرت 
نخواهد بود. ای فاطمه! نبایست بر پیامبران گریبان چاک کرد و چنگ بر صورت زد 
و آه و واویلا کرد. ولی تو همان را پگو که پدرت در مرگ فرزندش ابراهیم گشت: 
چشم ها می‌گریند و دل به درد می‌آید. اقا سختی نمی‌گوئیم که پروردگار را به 
خشم آورد و ما - ای ابراهیمآ- در تنوگ تو غمگین هستیم. اگر ابراهیم زنده می 
ماند. پیامبر بود. سپس فرمود: ای علی! نزدیک من آی. حضرت عليه السلام 
نردیک ایشان شد. رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرسود: وش خود را 
نزدیک دهانم بیاور. حضرت علیه السلام چنین کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم فرمود: ای پرادر من! آ رو جل 


! آیا نشنیدی که خداوند ع و جل در کنایش فرسود: 
منوا یلوا الصالخات ویک هم خی البَربة؟» حضرت عليه السلام 
بله. ای رسول خدا! رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرسود: 
انت هستید که روسفید و تابناک و سیر و سیراب می‌آیید. آیا 
نشنیدی که خداوند - که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - در کتابش فرمود 
فی تار جم خالدینفیها ولیک شم شا 


«إن 


۱- تأویل الایات. ج ۲ص ۸۳۱ح ۴. 


4) 


Dr 
يسه‎ 


ری حضرت عليه السلام عرض کرد:بله. ای رسول خدا! رسول خدا صلی اله 
علیه و آله و سلم فرمود: آنان دشمنان تو و شیعیانشان (پیروانشان) هستند که روز 
نه و در تشنگی واگذا ء و ناکام و به شکنجه درافتاده و 
کافر و منافق می‌آیند. آن از برای تو و شیعیان توست و این از برای دشمنان تو و 


قیامت رو. 


پیروان آن‌هاست.' 

۷) و از وی, از جعفر بن محمّد حسنی» و محمّد بن احمد کاتبه از محمد 
بن علی بن خلف. از احمد بن عبد اه از معاویه» از عبید اله ابن ابی رافع؛ از 
پدرش, از جدّش ابو رافع روایت شده است که حضرت امام علی علیه السلام به 
اهل شورا فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم, آیا به یاد دارید روزی را که نزد 
شما آمدم حال آن که با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودید و 
ایشان فرمود: این برادر من است که نزد شما آمده است. سپس رو سوی کعبه کرد و 
فرمود: به پروردگار بنای کعبه سوگند که این کس و شیعیانش در روز قياست 
رستگاران هستند. سپس رو سوی شما کرد و فرمود: مگر نه این است که من 
نخستین شما در ایمان و استوارترین شما در فرمان خدا و با وفاترین شما به پیسان 
خدا و قاضی‌ترین شما به حکم خدا و عادل‌ترین شما در حق رعیت و دادگرتسرین 
شما در تقسیم به ات د رین شما زرو あと‏ آن گاه خداوند 
سبحانه نازل فرمود: Sb‏ : ۰ 
سول دا ما له هیآ و سلم کی کیت و شما تکییر گفتید وهمگی‌به 
من تبریک گفتید. آیا به یاد دارید که این ماجرا این چنین بود؟ عرض کردند: به 
خدا سوگند! آری." 

۸ شیخ در امالی: بر ابو القاسم علی بن شبل بن اسد وکیل در منزلش در 
بغداد حومه باب محول در ماه صفر از سال چهارصد و ده در حالی که خود شنیدم. 
چنین خواندند که: ظفر بن حمدون بن احمد بن شداد باذرائی ابو منصور در بادرایا 
در ماه ربیع الآخر از سال سیصد و چهل و هفت. از ابراهیم بن اسحاق نهاوندی 
از روستای اسفیدهان در منطقه نهاوند در ماه 


۲- تأویل الایات. ج ۲. ص ۸۳۳ ح ۶ 


رمضان از سال دویست و تود و پنج. از عبد الله بن حمّاد انصاری, از عمرو بن 
شم از یعقوب بن میثم تمّار بنده حضرت امام سجّاد علیه السلام روایت کرده است 
که وی گفت: خدمت حضرت امام محمّد باقر علیه السلام رسیدم و به ایشان عرض 
کردم: فدایت شوم ای پسر رسول خدا! من در نوشته‌های پدرم چنین یافتم که 
حضرت امام علی عليه السلام به ابو میثم فرمود: دوست خاندان حضرت محشّد - 
که سلام و درود خدا بر ایشان باد - را دوست بدار» گرچه بدکار و زناک‌ار باشد و 


کینه‌توز خاندان حضرت محّد - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - را دشمن 
پدار, گرچه بسیار اهل روزه و نماز باشد؛ چرا که من از رسول خدا صلی اله عليه و 
ن منوا は て ol 上 らち‏ 
بر ارب4 سپس رو به سوی من کرد و فرمود: اید 
علی! و وعده من و ایشان که روسفید و تابناک و تاج بر سر خواهند بود. فردا در 


حوض کوثر است. 

حضرت امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: این در نوشته (کتاب) حضرت امام 
على عليه السلام همین گوثه هویداست.! 

٩‏ و از وی» از ابو عمر عبد الواحد بن محمّد بین عبد الله بین محمد بن 
مهدی, از ابو لاس احمد بن سعید بن عقده, از محمد بن احمد بن حسن قَطّوانی. 
از ابراهیم بن انس انصاری, از ابراهیم بن جعفر بن عبد الله بن محمّد بن سلمه, از ابو 
زبیر از جابر بن عبد الله روا » است که او گفت: خدمت پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم بودیم که حضرت امام علی عليه السلام وارد شد. پیامبر ارم 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: برادرم تزد شما آمده است. سپس رو سوی کعبه 
کرد و با دست به آن اشاره کرد و فرمود: سوگند به کسی که جانم به دست اوست. 
این کس و شیعیانش در روز قیامت از رستگاران هستند. سپس فرمود: او نخستین 
کس از شماست که به من ایمان آورد و او با وفاترین شما به پیسان خداوند و 
استوارترین شما در فرمان خداوند و عادل‌ترین شما در حسق رعیت و دادگرتسرین 
شما در تقسیم به مساوات و بزرگ مرتبه‌ترین شما نزد خداوند است. آن گاه نازل 
ن این وا رما الصالخات ولیک هم خر 


» پس چون حضرت 


۱- امالی. ج ۲ ص 1٩‏ 


امام علی عليه السلام وارد می‌شد. یاران حضرت محمّد صلی اه علیه و آله و سلم 
می‌گفتند: برترین آفریدگان آمده | 


۰ و از وی, از ابوعبد اله احمد بن عَبدو معروف به ابن حاثبر, از ابو 
حسن علی ین محمد بن زبیر فُرشی» از على بن حسن بن فضال, از عباس بن عامره 
از احمد بن رزق؛ از یحیی بن علاء رازی, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت شده است که ایشان فرمود: حضرت امام علی علیه السلام بر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم وارد شد حال آن که ایشان در خانه ام سلمه بود. چون 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم حضرت امام علی عليه السلام را دید فرمود: 
ای علی! چه حالی خواهی داشت در آن هنگام که امّت‌ها گرد می‌آیند و میزان‌ها 
گذاشته می‌شود و آفریدگان پیش روی خداوند در می‌آیند و مردم به سوی چیزی 
فراخوانده می‌شوند که از آن ایشان را گزیری نیست؟ در آن دم چشمان امیر مؤمنان 
عليه السلام گریان شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: چه چیز تو را 
به گریه انداخت ای علی! به خدا سوگند که تو و شیعیانت روسفید و تابناک و 
سیراب و سیراب کننده با رخساری سفید خوانده می‌شوید و دشمنانت روسیاه و 


خوانده می شو نیدی که خداوند متصال فرسود: 

ن لین آمُوا وعملوا الصالخات ويك هم خر الرّة» ايشان. تو و 
هستید و کسانی که کفر ورزیدند و نشانه‌های ما را درون خواندند. آنان بسدترین 
آفریدگان. دشمنان تو هستند ای علی!" 

صاحب اربعین, در حدیث بیست و هشتم از جهل حدیث. از ابو علی حسین 
بن على بن حسن ابو عمر بن مهدی, از ابو عبّاس بن عقده. از محمد بن 
احمد قطان از ابراهیم بن جعفر بن عبد اله بن محمّد بن مسلم. از ابو زیر از 
جابر بن عبد اله روایت کرده است که وی گفت: خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله و سلم بودیم که حضرت امام علی علیه السلام آمد. پیامبر اکرم صلی اله علید و 
آله و سلم فرمود: برادرم نزد شما آمده است. سپس رو سوی کعبه کرد و با دست 
خود به آن اشاره کرد. و در ادامه, همانند حدیشی را که پیشتر از شیځ در اسالی 


۱- امالی, ج ۱. صی ۲۵۷ 
۲-امالی. ج ۲ ص ۰۲۸۳ 


۱- ابن فارسی در روضة الواعظین: حضرت امام محمد باقر عليه السلام 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آغاز سخن به حضرت امام علی 
ن منوا لوا الصالخات ویک هم خر | 


۲ ابن شهرآشوب. از ابو بکر هذلی, از شعبی روایت کرده است که وی 
گفت: مردی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید و عرض کرد: ای 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم! مرا چیزی بیاموز که خداوند به وسیله آن 
مرا سود رساند. ایشان فرمود: بر تو باد کردار نیک که آن در آینده دنیا و آخرتنت 
تو را سود می‌رساند. در آن هنگام حضرت امام علی علیه السلام آمد و عرض کرد: 
ای رسول خدا! حضرت فاطمه سلام الله علیها شما را فرا می‌خواند. ایشان فرسود: 
بله. آن مرد عرض کرد: این کیست ای رسول خدا؟! ايشان فرمود: او از کسانی 
Lo し |‏ الصالخات 


است که خداوند دربارهایشان ناژل فوسود: Sb‏ 
ریک 


اس و ابو برزه, و ابن شراحیل, و حضرت امام محمد باقر 
عليه السلام تقل کره‌اند که رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم در آغاز سخن به 
حضرت امام علی له لام فرمود: ی و را اشایغات ویک 
هم یر البرُة». ایشان تو و شیعیانت هستید و وعده من و شما در حوض کوئر 
است. در آن هنگام که مردم برانگیخته می‌شوند. تو و شیعیانت سیر و سیراب و 
روسفید و تابناک می آیید. 


و در خبر دیگری چنین آمده است: تو برترین 
روسفید و تابناک هستند.۳ 

۴ ابو نعیم اصفهانی در با چه که از قرآن درباره حضرت امام علی 

علیه السلام نازل شده است. با سند از شریک بن عبد لله از ابو اسحاق, از حسارث, 

از حضرت امام علی علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: ما اهل بیتی 


یدگان هستی و شیعیان تو 


۱- روضة الواعظین. ص .۱۱٩‏ 
۲- مناقب. ج ۳. ص ۶۸ 
۳-مناقب. ج ۳ ص ۶۸ 
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ら テ ーー 
تة‎ 


| : 


ترجمه 
تفیر 
روای 


اهار 


هستیم که با مردم قیاس نمی‌شویم. در آن گاه مردی برخاست و نزد ابن عباس 
رفت و او را از ماجرا خبر داد. ابن عباس گفت: حضرت امام على عليه السلام 
راست گفت, پيامبر با مردم قیاس نمی‌شود و این درباره حضرت علی عليه السلام 
نازل شده است: «ن لین 6 

۵ ابو بکر شیرازی در کتاب (تزول القرآن فی شأن امیرالسومنین عليه 
اسلا از مالک بن انس, از حمید. از انس بن مالک روایست کرده است که وی 
ین مَنوا» درباره حضرت امام على عليه السلام نازل شد. او نخستین 
مردی مت که در مان رم به رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم ایسان آورد. 
«ر عیاالسالخات» بهانجامواجبات تستک جستند «أرّیک شم خر ال 
یعنی حضرت امام علی عليه السلام برترین آفریده پس از پیامبر اکرم صلی اله عليه 
و آله و سلم می‌باشد. تا پایان سوره." 

۱۶) اعمش, از عطیه, از خدری. و خطیب خوارزمی, از جابر روایت کرده- 
اند که چون این آیه نازل شد. پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم فرسود: 
حضرت علی عليه السلام برترین آفریدگان است. و در روایت جابر چنین آسده 
است: چون حضرت امام علی علیه السلام می‌آمد. یاران رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم می گفتند: برترین آفریدگان آمد. ۳ 

۷ و از طریق مخالفان: موفق بن اخمد در کتاب مناقب, از سید الحفاظ 
ابو منصور شهردار بن شیرویه دیلمی در نامه‌ای که از همدان به او نوشته, از ابو 
الفتح غبدوس بن عبد اله بن عبدوس همدائی, از شریف ابی طالب مفضل بن محمد 
بن طاهر جعفری - که خداوند از او راضی و خشنود باد - در خانه‌اش در اصفهان 
در محلّه خوارج, از شیخ حافظ ابو یکر احمد بن موسبی بن مردوية بن فورک 
اصفهانی, از احمد بن محمد سری, از مشذر بین محشّد بن منذر, از پدرش, از 
عمویش حسین بن سعید. از پدرش, از اسماعیل بن زیاد بزاز, از ابراهیم بن مهاجر. 
از یزید بن شراحیل انصاری, کاتب حضرت امام علی علیه السلام روایت کرده است 
که وی گفت: از حضرت علی علیه السلام شنیدم که فرمود: رسول خدا صلی الله 


علیه و آله و سلم در حالی که سر به سینه من گذاشته بود. فرصود: ای علی! آیا 
| وعملوا الالحات ریک شم 
من و شما در حوض کوثر 
است. در آن هنگام که امّت‌ها برای حساب به زائو افتشد. شما روسفید و UE‏ 
فراخوانده می‌شوید.! 

۸ و ری در حدیتی مرفوع به 


امام على عليه السلام و شیعیان = 

۹ على بن ابراهیم در معنای این سوره گفت: َم تن زین روا من" 
آفل الکتاب والئشر منفکین» آنان در کفرشان هستند تا دلیلی 
آشکار برایشان آید" 

۰ سپس وی از ابو جارود. از حضرت امام محّد باقر عليه السلام 
روایت کرد که ایشان فرمود: دلیل آشکار. حضرت محمّد رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم است.! 

۱ و علی بن ابراهیم درباره کلام خداوند متعال: «رَما تفرق 
لاب من بدا اه گفت: هنگامی که رسول خدا صلی اله عليه و 
آله و سلم آن را رایشان آورد, با یشان مخالفت کردند و پس از ایشان پراکنده 

» پاکان «لک دی الت یی دين اهر م رن % 


مرف 


رت درباره خدا صلی الله ل آله و سلم نازل شد۵ 
۲ سپس علی بن ابراهیم؛ از سعید بسن محشّد : از بکر بسن سهل, از 


و ی و و ی ویو 


وصف کنند «رضی ال عم ی از کردارشان خشنود است وروا عله از 
یک لمن شی ره یعضی کسانی که ترسیدند و از 


پاداش خداوند خشنودند ly‏ 
نافرمانی خدا دست کشیدند. 
۳ احمد بن محمد بن خالد, از مقوب بن یزید. از یکی از کوفیان, از 
نس از جابره از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که ایشان 
درباره کلام خداوند متعال: «إِن الذي وا رعبلوا الصالحات ویک هم خی 
ار فرمود: ایشان شیعیان ما اهل بيت هستند.۲ 
7 ۰ 1۴) طبرسی, در کتاب شواهد التزیل از حاکم ابو القاسم خشکانی, از 
ابو عبد الله حافظ, به اسناد مرفوع به یزید بن شراحیل انصاری کاتب حضرت امام 
علی علیه السلام روایت کرده است که وی گفت: شنیدم که حضرت امام علی عليه 
السلام فرمود: رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم در حالی که سر پر سینه مین 
گذاشته بود جان سپرد. ایشان فرمود: ای علی! آیا نشنیده‌ای که خداوند متصال 
فرمود: «ان لین منوا وعبلوا الصالخات ویک هم خر ابری4؟ ايشان شیعیان 
8 من و شما در حوض کوثر است؛ در آن هنگام که اّت‌ها برای 
حساب جمع شوند. شما روسفید و تابناک فراخوانده می‌شوید. " 
۵ و طبرسی, در حدیثی مرقوع. از مقاتل بن سلیمان, از ضخاک. از اسن 
عبّاس روایت کرده است که وی درباره کلام خداوند متعال: «هُم خر ال 
درباره حضرت امام علی عليه السلام و اهل بیت او علیهم السلامنازل 


نو هستند و وعد 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۲ ص ۰۴۳۳ 
۲- محاسن. ص ۱۷۱, ح ۱۴۰ 

۳- مجمع البیان. ج ۱۰.ص ۴۱۵. 
۴- مجمع البیان. ج ۱۰.ص ۴۱۵. 
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سوره زلزال مدنی است. TA‏ دارد و پس از سوره نساء نازل 


شده است. 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره زلزال 


۱) محمّد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از بدرش, از علی بن معبد. از 
پدرش, از کسی که وی نام برد. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رواییت 
کرده است که ایشان فرمود: از قرائت سوره زلژله خسته نشوید, چه هر که این 
سوره را در نمازهای نافله خود بخواند. خداوند عز و جل هرگز او را دچار زازله 
نمی‌کند و او در اثر زازله یا صاعقه یا هیچ بلایی از بلاهای دنیا جان نمی‌دهد تا این 
که درگذرد و چون درگذرد. فرشته‌ای بخشنده از نزد پروردگارش بر او فرود سی- 
آید و بالای سرش می‌نشیند و می‌گوید: ای فرشته مرگ! با دوست خدا مهربانی کن 
که او بسیار خدا را یاد کرده و بسیار این سوره را تلاوت کرده است و این سوره نیز 
همین سخن را به او می‌گوید. آن گاه فرشته مرگ می‌گوید: پروردگارم سرا فرمان 
داده که گوش به فرمان او باشم و اطاعت کنم. من روح این کس را قبض نمی کنم 
تا خداوند مرا بدین کار فرمان دهد, پس چون فرمائم داد روحش را قبض خواهم 
کرد. همچنان فرشته مرگ نزد او می‌ماند تا این که خداوند فرمان قبض روح آن 
شخص را به او دهد. چون پرده از پیش روی او برگرفته شود. خانه‌های خود را در 
بهشت می‌بیند و فرشته مرگ روحش را به راحت ترین حالت قبض می گند و 
سپس هفتاد هزار فرشته» روح او را به سوی بهشت همراهی می‌کنند و او را شتابان 
وارد بهشت می‌کنند.! 

۲) ابن بابویه, با سند خود. از علی بن معبد. از بدرش, از حضرت امام 


۱-کافی. ج ۱. ص ۴۵۸ ج ۲۴ 


جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: از قرانت سوره زاژله 
خسته نشوید. هر که این سوره را در نمازهای نافله خود بخواند. خداوند عز و جل 
هرگز او را به زلزله دجار تمی‌کند و او در اثر زازله یا صاعقه یا هیچ بلایی از 
بلاهای دنیا جان نمی‌دهد و چون خداوند عز و جل فرمان دهد تا او را به سوی 
بهشت برند. به او می‌فرماید: ای بنده ام! بهشتم را بر تو حلال کردم. در هر کجا از 
آن که می‌خواهی و دوست می‌داری, سکونت گزین که نه بر تو منعی هست و نه از 
جایی رانده می‌شوی.! 

۳ و از خواص القرآن, از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رواست 
اند. همانند کسی که ربع قرآن را 
او پاداش داده می‌شود و هر که آن را بر نان نرم بنویسد و په دزدی 
بخوراند. آن بزهکار گلوگیر می‌شود و رسوا می‌گردد. 

۴) و رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: هر که این سوره را بر 
نانی نرم بنویسد و به دزدی بخوراند؛ آن دزد گلوگیر می‌شود و در دم رسوا مسی- 
گردد؛ و هر که آن را بر نگینی به اسم دزدی بنویسد, نگین تکان خواهد خورد. 

۵) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هر کس که بر آن است 
تا نزد سلطانی برود که از او می‌ترسد, اگر این سوره را بنویسد و بر خود بیاویزد و 
یا آن را بخواند. از آن چه می‌ترسد و می‌هراسد. نجات می‌یابد و اگر این سوره بر 
ظرفی نو و استفاده نشده نوشته شود و کسی که به کجی دهان (لقوه) مبتلاست در 
آن بنگرد. به اذن خدا پس از سه روز یا کمتر. دردش از میان خواهد رفت. 


شده است که ایشان فرمود: هر که این سوره را 


خوانده ا 
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تفسیر سوره زلزال 


بم نازيم 
کر راز زا ()وآخرب بت از (۲)و6ل اسان ماتا 
jc や‏ آخبا رقا )ان رك وڪي 6ا (۵) ویز تښ درااس شتا 


تا )مین بغال توت یر (۷) وم یل نال ویر (۸), 


[آن گاه که زمین به لرزش (شدید) خود لرزانیده شود * و زمین بارهای 
سنگین خود را برون افکند * و انسان گوید: (زمین) را چه شده است * آن روز 
است که (زمین) خبرهای خود را باز گوید * (همان گونه) که پروردگارت بدان 
وحی کرده است * آن روز مردم (به حال) پراکنده برآیند تا (نتیجه) کارهایشان به 
آنان نشان داده شود # پس هر که همو نیکی کند. (نتیجه) آن را خراهد 
دید * و هر که هموزن رای بدی کند, (نتیجه) آن را خواهد دید * ] 


در 


۱) ابن بابویه, از احمد بن محمّد, از پدرش, از محمّد بن احمد. از ابو عبد الله 
رازی, از احمد بن محمّد بن ابی نصر, از روح بن صالح, از هارون بسن خارجه, در 
حدیئی مرفوع, از حضرت فاطمه سلام الله علبها روایت کرده است که ایشان فرمود: 
در زمان ابو بکر, مردم به زلزله‌ای دچار شدند. پس ترسان رو سوی ابو بکر و 
عمرگذاشتند و آن دو را دیدند که ترسان رو سوی حضرت امام علی علیه السلام 


گذاشته‌اند. مردم به دنبال آن دو رفتند تا این که بر در خانه ایشان رسیدند. حضرت 
عليه السلام بدون توجّه به حال آن‌ها و بی آن که اهمیتی به ایشان بدهد, از خانه 


خارج شد و به راه افتاد و مردم به دنبال ایشان به راه افتادند تا این که به تپه‌ای 


رسیدند. حضرت عليه السلام بر آن بلندی تشست و مردم به گرد ایشان نشستند و 
به دیوارهای شهر نگریستند و کسانی را که آمد و شد می‌کردند. دیدند که از ترس 
به خود می‌لرزند. حضرت امام علی علیه السلام به آن‌ها فرمود: گویا آن چه می- 
بینید شما را ترسانده است؟ عرض کردند: چگونه ما را نترساند. حال آن که هرگز 
همانند آن را ندیده‌ایم! حضرت علیه السلام لب‌های خود را تکان داد و سپس با 
دست بر زمین زد و فرمود: تو را چه شده؟ آرام گیر! در آن دم زمین آرام گرفت. 
مردم از این امر بیش از آن هنگام که حضرت علیه السلام از خانه بیرون شد و به 
طرف ایشان آمد. شگفت زده شدند. حضرت عليه السلام به آن‌ها فرمود: آیا از 
کاری که کردم شگفت زده شدید؟ عرض کردند: بله. 9 


آن انسانی هستم که په زمین می گوید: تو را چه شده « 
آقا» خبرهایش را با من باز می‌گوید.! 
۲) و از وی, از احمد بن محمّد , از پدرش, از محمّد بن احمدء از یحبی بن 
بن ایوب. از علی بن مهزیار, از ابن سنان, از یحیی حلبی, از عمر بن ابسان, از 
جابر» از تمیم بن خذیم روایت شده است که او گفت: خدمت حضرت امام علی 
عليه السلام بودیم و رو سوی بصره داشتیم. در همان حال که پیاده شده بودیم. 
ناگهان زمین به لرزه افتاد. حضرت عليه السلام با دست خود بر زسین زد و به آن 
فرمود؛ تو را چه شده؟ سيس رو سوی ما کرد و فرمود: بدانید اگر این لرزه همان 
زلزله‌ای بود که خداوند عز و جل در کتابش از آن یاد کرده است, مرا پاسخ می‌داد. 
اما این زلزله. آن زازله مذکور در کناب خدای تبارک و تعالی نیست." 

۳) محمّد بن عبّاس, از احمد بن هوذه. از ابراهیم بن اسحاق, از عبد الله بن 
» است که وی گفت: با حضرت 


حمّاد. از صبّاح مُرنی. از اصبغ بن نباته روایت 


۸ ۳۳ج‎ eo ささ 
۵ علل الشراع. ج ۲ص ۲۷۶ ح‎ -۲ 


امام علی عليه السلام بیرون رفتیم و ایشان در بازار می‌چرخید و بازاریان را به 
وفای در پیمانه و وزن امر می‌فرمود. تا این که حضرت علیه السلام به در قصر 
زسید و با پای مهارک خود بر ژمین کوبید و زمین به لرزه افتاد. حضرت عليه 
السلام فرمود: هی هی! تو را چه شده؟ آرام گیر. بدانید به خدا سوگند من همان 
انسانی هستم که زمین او را از خبرهای خود آگاه می‌سازد و یا مردی از [فرزندان] 
من ِ 

۴) و از وی, از علی بن عبد اله بن اسد, از ابراهیم بن محشّد تقفی, از 
عبیداله بن سلیمان نجفی, از محمّد بن خراسانی» از فضل بن زبیر روایت شده است 
که او گفت: امیر مؤمنان حضرت امام علی عليه السلام در رحبه نشسته بود که مین 
به لرزه درآمد. حضرت علیه السلام با دست بر آن زد و فرمود: آرام باش! اگر این 
ارزه لرزه قیامت بود زمین مرا خبر می‌داد. من همان کسی هستم که زمین 
قرائت お BE‏ الرضٌ زلرالما ۳3 


وخی لَهّا». آیا نمی‌بینید که او از پروردگارش سخن گىد" 

۵) و از وی» از حسن بن علی بن مهزیار, از پدرش, از حسین بن سعید, از 
محمّد بن ستان, از یحیی حلبی, از عمر بن ابان, از جابر جعفی, از تمیم بن جسذیم 
روایت شده است که او گفت: خدمت حضرت امام علی عليه السلام بودیم و رو 
سوی بصره داشتیم. در همان حال که پیاده شده بودیم. ناگهان زمین به لرزه افتاد. 
حضرت علیه اسم با دست خود بر زمین زد و فرمود: تو را چه شده؟ آرام گرا 
در آن دم زمین آرام گرفت. سپس حضرت روی شریفش را به ما کرد و فرسود: 
بدانید اگر این لرزه زلزله‌ای بود که خداوند در کتابش از آن یاد کرده است, مرا 
پاسخ می‌داد. اما چنین نیست.؟ 

و محمّد بن هارون بکری با سند خود از هارون بن خارجه. در حدیثی مرفوع. 
از بانوی زنان. حضرت فاطمه سلام اله علیها روایت کرده است که ایشان فرمود: در 
زمان ابو بکر و عمر مردم به زلزله‌ای دچار شدند و ترسان رو سوی آن دو 


۱- تأویل الایات. ج ۲. ص ۸۳۵ ۱. 
۲- تأویل الآیات. ج ۲. ص ۸۳۵ ج ۲ 
۳ تأویل الایات. ج ۲ ص ۸۳۶ ح ۳ 


گذاشتند و آن دو را دیدند که ترسان به سوی امیر مؤمنان عليه السلام بیرون آمده- 
اند. و همانند حدیتی را که پیشتر آمد. بیان می‌کند. 

۶ و ابو على حسن بن محمّد بن جمهور غمی, از حسن بسن عبد البرحیم 
تمّار روایت کرده است که وی گفت: از مجلس یکی از فقها بر می‌گشتم که بر 
سلمان شاذکونی گذر کردم. او به من گفت: از کجا می‌آیی؟ گفتم: از مجلس فلان 
کس - یعنی نویسنده کتاب واحدة. گفت: در آن چه گفته است؟ > 
فضائل امیر مؤمنان حضرت على عليه سل گفت: سوک ا ندا ای از 
ایشان برایت می‌گویم که آن یان برای یکدیگر نقل کرده اند تا 
این که نفر ششم از آنان. آن را برای من گفته است. سپس وی چنین گفت: در زمان 
عمر بن خطاب قبرهای بقیع لرزید و اهل مدینه از این پیشامد به هیاهو افتادند. عمر 
و یاران رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم بیرون رفتند تا دعا کنند که لرزه آرام 
گیرد؛ امّا آن همچنان بیشتر شد تا این که به دیوارهای مدینه رسید و اهل مدینه 
تصمیم گرفتند که از شهر خارج شوند. در آن هنگام عمر گفت: ابو الحسن على بسن 
ابی طالب عليه السلام را نزد من آورید. حضرت امام على عليه السلام حاضر شد. 
عرض کرد: ای ابا الحسن علیه السلام! آیا نمی‌بینی قبرهای بقیع به رزه افتاده و این 
لرزه به دیوارهای مدینه رسیده و اهل مدینه بر آن شده‌اند که از شهر سفر کنند؟ 

حضرت عليه السلام فرمود: برایم صد تن از یاران رسول خدا صلی اله عليه و 
آله و سلم در جنگ بدر را حاضر کنید. آن گاه ایشان از آن صد تن ده تین را 
برگزید و ایشان را پشت سر خود قرار داد و آن نود تن دیگر را پشت ایشان 
گذاشت. حال آن که غير از آنا نیز هر که در مدینه بود, حاضر شده بود و حتی 


از 
از 


بیوه زنان و دختران بی شوهر نیز بیرون آمده بودند. سپس حضرت عليه السلام 
ابوذر و مقداد و سلمان و عتار را فراخواند و به ايشان فرمود: در کنار من باشسید. 
آن‌ها به راه افتادند تا این که به مان بقیع رسیدند. در همان حال که مردم چشم به 


حضرت عليه السلام دوخته بود ان پای خود بر زمین کوبید و سه بار 
فرمود: تو را چه شده؟ تو را چه شده؟ در آن دم زمین آرام گرفست. حضرت عليه 


گفت رسول او صلی الله علیه و آله و 


السلام فرمود: راست گفت خداوند و راست 
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ترجمه 
تقیر 
روای 


اهاد 


こみ も LU に お جل در کتابش می‌فرماید: «إذا‎ 


سلم مرا از این خبر و این روز و این ساعت و جمع آمدن سردم آگاه کرده بود. 


ازض له وال نان ما ّا».بدانید اگر این (لرزه) همان (زازله) بود می- 
گفتم که او را چه شده و زمین برایم بارهای سنگین خود را بیرون می‌افکند. سپس 
ایشان بازگشت و مردم به همراه ایشان بازگشتند و آن لرزه آرام گرفت.۱ 

۷) علی بن ابراهیم در معنای این سوره : إا زلزآت ارض زلرلها, 
PIE‏ انسان, امير مومنان 
حضرت على عليه السلام است. حَدّث آْبارقا» تا آن جا که فرسود: 
«أشتاتا» مؤمنان و کافران و منافقان گروه گروه می‌آیند هروا أقالَهم» از آن چه 
کرد‌ند. آگاه می‌شوند. と か‏ مثقال د 1 
واین پاسخی است بر جبرگرایان ن که میپندارند هیچ قطی از آنان یت ( 
وآنان هیچ اختیاری ندارند)" 

۸ و از وی از ابو جارود. از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت 
شده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «قَمّن بقل متقال درگ را یر 
فرمود: کسی که از جمله دوزخیان باشد اگر در دنیا ذه‌ای یکی کنرده باشد و 
کرده‌اش از برای غیر خدا بوده باشد روز قیامت. آن را همچون حسرت و افسوس 
می بیند «من یل ال در شرا بر اگر از جمله باشد. آن پدی را روز 
قیامت می‌بیند و سپس خداوند متعال آن بدی را برایش می‌آمرزد.۳ 


بر 


و حدیثی درباره این آیه پیشتر در سوره بلد آمد. 
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ا‎ 
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سوره عادیات 


سوره عادیات مکی است. ۱۱ آیه دارد و پس از سوره عصر 
نازل شده است 
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اهار 


فضیلت و واب قرائت سوره عادیات 


۱) ابن بابویه با سند خود از سلیمان بن خالد. از حضرت امام جعضر صادق 
عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: هر که سوره عادیات را بخواند و 
پیوسته آن را قرائت کند. خداوند عرّ و جل در روز قيامت او را به طور ویزه با امیر 
と‏ حضرت علی علیهالسلام بر می‌انگی زد و او را در یناه ایشان و از جمله 
همراهان ایشان قرار می‌دهد.! 

۲ و از خواص القرآن. از بیامبر اکرم صلی اه علیه و آله و سلم رواییت 
شده است که ایشان فرمود: هر که این سوره ژا بخواد, همچون کسی که همه قرآن 
را خوانده باشد. به او پاداش داده می‌شود و هر که ذینی بر او باشد (مقروض باشد) 
و پیوسته این سوره را بخواند. خداوند متعال او را برای سریع ادا کردن آن دین. هر 
چقدر که باشد, یاری می‌کند. 

۳ و رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فر : هر که این سوره را در 
نماز شاء خود بخواند. پاداش آن برابر با قرائت نیصی از قمرآن است و هر که 
اند. حال آن که دینی بر عهده او باشد. خداوند متصال او را برای 


پیوسته آن را 
سریع ادا کردن آن دین یاری می‌کند. 

۴) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هر که اين سوره را 
برای کسی که ترسیده بخواند. او از ترس امان می‌یابد و اگر کسی این سوره را برای 
گرسنه بخواند. گرسنگی او را آرام می‌کند و اگر برای تشنه بخواند. تسنگی‌اش را 
آرام می‌کند. اگر کسی که ذینی بر عهده اوست. این سوره 
قرائت کند. خداوند. آن ین را از دوش او بر می‌دارد. به اذن خداوند متعال. 


بخواند و پیوسته آن را 


۱- ثواب الأعمال. ص ۱۵۴ 
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تفسیر سوره عادیات 


[سوگند به مادیانهائی که با همهمه تازانند و با سُم(های) خود از سنگ آتش 
می‌جهانند * و برق (از سنگ) همی جهانند ۵ و صبحگاهان هجوم آرند * و با آن 
(بررش) گردی برانگیزند * و بدان (هجوم) در دل گروهی درآیند * که انسان 
اسپاس است * و او خود بر این (اصر) نیک گواه 
نته مال است * مگر نمی‌داند که چون آن چه در 
گورهاست بیرون ريخته گردد * و آن چه در سینه‌هاست فاش شود * در چنان 
روزی پروردگارشان به (حال) ایشان نیک آگاه است؟!] 
۱) علی بن ابراهیم. از جعفر بن احمد. از عبید الله بن موسی, از حسسن بسن 
علی بن ابی حمزه. از پدرش, از ابو بصیر. از خضرت العام يفن حادق غل لس( 
روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متصال: と ly‏ 
らし)‏ قدٌا» فرمود: این سوره درباره اهل وادی یایس نازل شد. عرض شد: 


نسبت به پروردگارش 


است * و راستی او سخت» شیا 


حال و قصه آنان چه بود؟ فرمود: دوازده هزار سوار از اهل وادی یابس گرد هم 
آمدند و پیمان بستند و هم‌عهد شدند و هم‌رأی شدند که تا زمانی که همگی هم- 
سوگند جان دهند. به طوری که هیج یک از دیگری عقب نماند و یکدیگر را 
وانگذارند و از همراه خود نگریزند تا این که رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم 
و حضرت امام علی علیه السلام را به قصل رسانند. در آن هنگام جبرئیل عليه 
السلام بر رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم نازل شد و ایشان را از قعّه آنها و 
آن چه بر آن هم‌پیمان و هم‌رأی شدند. آگاه ساخت و فرمان داد که حضرت صلی 
اله علیه و آله و سلم. ابو پکر را با چهار هزار سوار از مهاجرین و اتصار به 
سویشان بفرستد. رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم بر منبر رفت و خدا را حمد 
و تنا گفت و سپس فرمود: ای جماعت مهاجرین و نصار! جبرئیل مرا خبر داده که 
اهل وادی یابس با دوازده هزار سوار, آماده و هم‌عهد شده‌اند و پیمان بسته‌اند که 
هیچ یک همراه خود را ترک نکنند و از او نگریزند تا این که مرا و برادرم علی بسن 
ابی طالب علیه السلام را به قتل رسانند و مرا امر کرد که ابو بکر را با چهار هزار 
سوار به سویشان روانه کنم: پس ان شاء ابا نام و برکت خداوند, روز دوشنبه به 
راه درآئید و برای نبرد با دشمنتان آماده شوید و به سویشان به پا خیزید. 

مسلمانان ساز و برگ خود برگرفتند و آماده شدند و رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم فرمان جبرئیل را به ابو بکر داد و از آن جمله به او فرسود که: چون 
آنان را دیدی, بر يشان اسلام را عرضه دار اگر با تو بیعت کردند که هیچ وگرنه 
جلویشان بایست و جنگجویانشان را از پا درآور و خاندانشان را به اسارت گیسر و 
دارایی ایشان را تصرف کن و زمین ها و سرزمینشان را ویبران کن. ابو پکر به 
همراهی جمعی از مهاجرین و انصار با بهترین ساز و ببرگ و هيشت راهی شد و 
ایشان را به مهربانی حرکت داد و به راه درآورد تا به اهل وادی ییابس رسیدند. 
جون آن گروه. فرود این گروه را دیدند و ابو بکر و یبارانش نزدیکی آنها پیاده 
شدند. دویست مرد تا دندان مسلح از اهل وادی یایس به سویشان بیرون آمدند و 
وقتی با ایشان روبرو شدند. گفتند: شما کیستید؟ از کجا آمده‌اید و به کجا می‌روید؟ 
پیشوایتان بیرون آید تا با او سخن بگوئیم. آن گاه ابو بکر با چند تن از یساران 
مسلمانش به سوی آن‌ها بیرون آمد و گفت: من ابو بکره یار رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم هستم. اگر به دین مسلمانان درآئید. هر آن چه دارید از شماست 
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چه خواهید بر شماست و اگر نه, بین ما و شما جنگ درخواهد گرفت. 
آن‌ها گفتند: به لات و عُرّی سوگند! اگر نبود خویشاوندی ناگزیر و رابطه نزدیکی 
که با تو داریم, تو و همه آن کس را که به همراه تو آمده‌اند. چنان به قتصل مسی- 
رساندیم که ورد زبان آیندگانتان شود. پس با همراهیانت بازگرد و تندرستی را قدر 
دانید که ما تنها پیشوایتان و برادرش علی بن ابی طالب عليه السلام را می‌خواهيم. 
ابو بکر به یارانش گفت: ای قوم! این قوم چند برابر بیشتر از شمایند و از شما 
آماده‌ترند و منزل شما از برادران مسلمانتان به دور افتاده است» پس بازگردید تا 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم را از حال این قوم آگاه کنیم. آنان همگی 
گفتند: ای ابو بکر! با سخن رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم و فرمانی که به 
تو داد مخالفت کردی, از خدا پروا کن و با این قوم بجنگ و با سخن رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم مخالفت نکن. ابر بکر گفت: من چیزی می‌دانم که شما 
نمی‌دانید و حاضر چیزی را می‌بیند که غایب نمی‌بیند. این‌گونه او بازگشت و مسردم 
نیز همگی با . چون پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از سخن آن قوم و 
پاسخ ابو بکر به آن‌ها خبردار شد. فرمود: اي اپوبکر! با فرمان من مخالفت کردی و 
آن چه را به تو فرمان دادم انجام ندادی و به خدا سوگند در آن چه به تو دستور 
دادم. از من سرپیچی کردی. آن گاه پیامبر اکرم صلی اه علیه و آله و سلم برخاست 
و بر منبر رفت و خدا را حمد و ثنا گفت و فرمود: ای جماعت مسلمانان! من به ابو 
بکر فرمان دادم که به سوی اهل وادی یابس راهی شود و اسلام را بر آنان عرضه 
دارد و به سوی خدا دعوتشان کند. پس اگر او را اجابت کردند که هیچ, وگرنه با 
آنان بجنگد. ابو بکر به سوی آنان رهسپار شد و دویست تن از آنسان به سوی او 
در رویاروبی با او گفتند. شید جگرش 

نان به او راه يافت و سخن مرا واگذاشت و فرمان مرا اطاعت 


بیرون آمدند و چون او کلامی را که ان 


لرزید و ترس از 
نکرد. از این رو جبرئیل از سوی خداوند متعال نزد من آمد تا به جای ابو بکر, عمر 
را به همراهی یارانش با چهار هزار سوار به سوی آنان بفرستم. پس ای عمرا به نام 
خداوند متعال راهی شو و چنان نکن که برادرت ابو بکر کرد؛ چرا که او از خدا و از 
من سرییچی کرد. سپس پیامبر اکرم صلی اله عليه و آله و سلم همان فرمانی را که 
به ابو بکر داده بود. به عمر داد و عمر به همراه مهاجرین و انصاری که با ابو بکر 


بودند. بیرون رفت و به راه افتاد تا این که به دیدرس آن قوم رسید و به آنان 


نزدیک شد. چنان که می‌توانستند یکدیگر را ببینند. در آن دم دویست تن از آنان 
به سوی ایشان بیرون آمدند و به عمر و یراتس سختی همچون آن چه به ابو بکر 
مردم به همراه او بازگشتند و نزدیک بود 


گفته بودند. گفتند. پس عمر نیز 
قلب عمر از ساز و برگ و جمعیتی که از آنان دید. از جا درآید و این‌گونه عمر 
گریزان از نزد آنان بازگشت. آن گاه جبرئیل علیه السلام نازل شد و رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم را از کار عمر باخبر ساخت و گفت که او بازگشته و 
مسلمانان نیز به همراهش بازگشته‌اند. پس پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم بر 
منبر رفت و خدا را حمد و سپاس گفت و مردم را از کار عمر و عملی که از او 
سرزد. خبر داد و فرمود که او با فرمان من مخالفت کرده و از سخن من سر 
کرده و بازگشته و مسلمانان نیز به همراه او بازگشته‌اند. عمر بر پيامبر اکرم صلی اله 
علیه و آله و سلم وارد شد و خبری همانند آن چه بارش به حضرت صلی اله عليه 
و آله و سلم داده بود. بازگفت. رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم فرسود: ای 
عمر! خداوند را بر عرش او نافرمانی کردی و از دستور من نیز سرپیچیدی و با 
سخنم مخالفت کردی و به زأی خودت عمل کردی که ننگ خداوند بر رأی تو باد. 
از این رو جبرئیل علیه السلام مرا امر کرده تا علی بن ابی طالب عليه السلام را به 
همراه آن مسلمانان بفرستم و خبرم داده که خداوند او و یارانش را پیروز می‌گرداند. 
آن گاه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم حضرت امام على عليه السلام را 
فراخواند و همان سفارشی را که به ابو بکر و عمر و چهار هزار یارش کرده بود. 
به ایشان بازگفت و خبرش داد که خداوند او و یارانش را پیروز می‌گرداند. حضرت 
امام علی عليه السلام به همراه مهاجرین و انصار راهی شد و ایشان را به شیوه‌ای 
غر از شیوه ابو بکر و عمر به راه درآورد. به این ترتیب که در پیمودن راه چنان به 
ایشان سخت گرفت که ترسیدند از خستگی نفسشان بند آید و چهارپایانشان از با 
درآیند. در آن دم حضرت عليه السلام به آنان فرمود: نترسید. رسول خدا صلی لله 
علیه و آله و سلم فرمانی به من داده و مرا خبر داده است که خداوند من و شما را 


پیروز خواهد کرد, پس مژده باد بر شما که به 


پیمودند تا این که به نزدیکی آن‌ها رسیدند. چنان که می‌توانستند یکدیگر را ببینند. 
حضرت علیه السلام به یارانش فرمان داد تا فرود آیند و خبر آمدن حضرت امام 


۱ 


۲ 


علی بن ابی طالب عليه السلام و یارانش به گوش اهل وادی یبایس رسید. پس 
دویست مرد تا دندان مسلح از اهل وادی یایس به سوی ایشان بیرون آمدند و چون 
حضرت علیه السلام آنان را دید. ایشان نیز به همراه چند تن از یارانش به سوی 
آنان بیرون شد. آن‌ها عرض کردند: شما کیستید؟ از کجا آمده‌اید و به کجا می‌روید؟ 
حضرت عليه السلام فرمود: من على بن ابى طالب عليه السلام, عموزاده و برادر 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم و فرستاده ايشان به سوی شما هستم, شما را 
دعوت می‌کنم که گواهی دهید هیچ خدایی جز اله نیست و حضرت محمّد صلی الله 
علیه و آله و سلم فرستاده اوست. اگر ایمان آورید. هر آن چه از برای مسلمانان 
است, از برای شماست و هر آن چه از خیر و شر بر آن‌هاست, بر شماست. آنان 
عرض کردند: ما خود تو را می‌خواستیم و در پی تو بودیمه سخنت را و آن چه را 
بر ما عرضه داشتی, شنیدیم. این چیزی است که ما نمی‌پسندیم» پس به هوش باش 
و برای سخت‌ترین نبرد آماده شو و بدان که ما تو و یارانت را می‌کشیم و وعده ما 
با تو بامداد فرداست و در آن چه بین ماست. حجّت را تمام کرديم. حضرت امام 
علی علیه السلام به آنان فرمود: وای بر شما! شما مرا با انبوهی جمعتان تهدید می- 
کنید. حال آن که من در برابرتان از خدا و فرشتگان او و مسلمانان یاری می‌جسویم 
و هیچ نیرو و توانی نیست جز از سوی خداوند والای شکوهمند. آن گاه آنان به 
پایگاه‌های خود بازگشتند و حضرت امام على علية السلام نیز به پایگاه خود 
زگشت و چون شب پرده افکند, به یارانش فرمان داد تا به تیمار چهارپایانشان 
پردازند و آن‌ها را علوفه دهند و قشو و زین کنند و چون بیرق صبح پدیدار شد, 
پیشاپیش ایشان در گرگ و میش صبحگاهی نماز گذاشت و سپس با یارانش چنان 
به آنان پورش برد که پیش از آن که کاری کنند. به زیر سم اسبان رفتند و حضرت 
علیه السلام هنوز آخرین افراد سپاهش را ندیده بود که جنگجویان آن‌ها را از با 
درآورد و خاندانشان را به اسارت گرفت و دارایبی ایشان را تصرف کرد و 
سرزمینشان را ویران نمود و با اسیران و اموال آن‌ها به راه افتاد 

در آن هنگام جبرئیل عليه السلام فرود آمد و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم را خبر داد که خداوند حضرت امام علی علیه السلام و جمع مسلمانان را 
پیروز گرداند. پس رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم بر منبر رفت و خدا را 
حمد و تنا گفت و مردم را خبر داد که خداوند مسلمانان را پیروز گرداند و 


آگاهشان کرد که از ایشان تنها دو تن کشته شده‌اند. سپس از منبر 
تمامی مسلمانان مدینه به استقبال حضرت امام علی عليه السلام بسرون رفت و 
ایشان را در سه میلی مدینه دید. چون حضرت امام علی علیه السلام رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم را دید که به سوی ایشان آمده. از چهارپای خود پیاده 
شد. پیامبر اکرم صلی اه علیه و آله و سلم نیز پیاده شد و ایشان را در آغوش 
گرفت و مین دیدگان حضرت علیه السلام را بوسید و جمع سمنن نیز همچون 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سوی حضرت امام علی عليه السلام پیاده 
شدند. در آن دم حضرت علیه السلام با غنایم و اسیران و آن چه که خداوند از اهل 
وادی یابس روزی ایشان کرده بود. به سوی مسلمانان آمد. 

سپس حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: مسلمانان به جز از جنگ 
یا ت ډادزد پرښند ی و نګ عون 


ن آمد وبا 


غنیمت جنگ خیبر بود. پس خداوند تبارک و تصالی در این باره نازل فرسود: 
«والعادیّات ضَبّحًا» العادیات یغنی اسب‌های سواری و الضبح, یعنی شیهه اسبان در 
عنان و لگام «اوریات と しゅ em らし‏ دادم اسب‌ها صبح 


هنگام بر آنان هجوم پردند, عرض کردم: 
ها هد که دز آن بای گرد و خاک راگ 


فرمود: آن دو آیه مخصوص آن دو نفر نازل اشد که د درونی را پنهان می‌کردند 
و به آن عمل می‌کردند. این‌گونه خداوند از آن دو و کردارشان خبر داد. پس این 


بود قصّه اهل وادی یابس و تفسیر سوره عادیات.۱ 

۲) سپس علی بن ابراهیم در تفسیر کلام خداوند متعال گفت: sy‏ 
ضبْحًا» یعنی شیهه کنان بر آن‌ها تاختند. ضباح سگ یعنی صدای آن «فالمور: 
人‏ در سرزمین آنان سنگ بود. پس چون سم اسبان آن جا را به زیر کشید. از 


e 


۱- تقیر قمی, ج ۲. ص ۴۳۵. 


و 


وره 


عاد 


تفا از تاختن اسبان غبار برخاست قطن > همه مشسرکان را 
فتند «ن اانستان ره وه یعنی ناشکر, و آنان کسائی هستند که به 
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام فرمان دادند و سفارش کردند از آن راه صرف 
نظر کند؛ چرا که به ایشان حسادت می‌ورزیدند. حضرت امام علی علیه السلام آنان 
را از راهی غیر از آن راهی برد که ابو بکر و عمر برده بودند و این گونه آن‌ها 
دانستند که حضرت علیه السلام بر آنان پیروز می‌شود. از این رو عمرو بن عاص به 
ابو بکر گفت: علی علیه السلام جوانی کم سال است و راه را نمی‌شناسد. این راه پر 
از درنده است و او در این راه از درندگان در امان نیست. این بگفت و آن دو به 
سوی حضرت علیه السلام رفتند و به ایشان عرض کردند: ای ابا الحسن! این راهی 
که تو در آن آمده ای راهی است پر از درنده. ای کاش به همان راه باز می‌گشتی, 
امیر مؤمنان عليه السلا به آن دو فرمود: سر خود گیرید و به کار خود باشسید و آن 
چه را به شما مربوط نیست, رها کنید و بشنوید و فرمان بريد من خود می‌دانم چه 
می‌کنم. این بفرمود و آن دو ساکت شدند. «ی ی لک آشنهید» یعنی بر دشمنی 
هه للع لشدی» نی دوستی دناء آن چنان که از درندگان بر خود 
ترسیدند. خداوند عز و جل فرمود: مقلا لیر ر عا فى اور وخصل ما فى 
الصدور» یعنی جمع می‌شود و آشکار می‌گردد إن رهم بهم ومذ خر 

۳ محتّد ین باس از معّد ہن حسین, از احمد بن محشد ‏ آز یمان بن 
عنمان, از عمر بن دینر از ابان بن تغلب. از حضرت امام محمد باقر عليه السلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میان اهل 
مله ترعه کشید و هشتاد تن از یشان را به سوی پنی سیم فرسقاد واو پکر دا مر 
آنان امیر کرد. او به سوی آنان راهی شد و نزدیکی خُره با آن‌ها رویارو شد. حال 
آن که سرزمینشان سنگلاخی در میان بیابانی پر از سنگ و درخت بود و شیبی 
سخت به سوی آنان داشت. از این رو ابو بکر را درهم شکستند و از یاران او جمع 
انبوهی را به قتل رساندند. چون ایشان نزد پیامبر اکرم صلی لله علیه و آله و سلم 
بازگشتند. ایشان کار را به عمر بن خطاب سپرد و او را فرستاد. بنی سلیم در مان 


۱- تفسیر قم ج ۲. ص ۳۳۹. 


سنگ‌ها و به زیر درخت‌ها در کمین او نشستند و چون خواست فرود آید. شبانه بر 
او هجوم بردند و او را درهم شکستند تا این که سپاهش به ساحل دریا رسید, پس 
عمر نیز شکست خورده بازگشت. این بار عمرو بن عاص نزد رسول خدا صلی ال 
علیه و آله و سلم رفت و عرض کرد: ای رسول خدا! مرا بر ایشان بگمار و سرا به 
ان پفرست. حضرت صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود: تو این امر را بر 
عهده گیر. عمرو بن عاص به سویشان بیرون شد و آنان او را نیز درهم شکستند و 
از باراش بسیاری را به قتل رساندند. رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم چند 
روزی دست نگه داشت و آنان را نفرین می‌کسرد. سپس بلال را فرستاد و به او 
فرمود: ردای نجرانی و قبای خطی مرا بیاور. آن گاه حضرت امام علی علیه السلام 
را فراخواند و کار را به یشان سپرد و فرمود: او را روانه کردم که کرار است و از 
جنگ نمی‌گریزد. سپس فرمود: خداوندا! اگر می‌دانی که من فرستاده توام» مرا به 
کمک او محافظت فرما و درباراش آن چه صلاح سی‌دانی, روا دار و ین‌گونه 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سل در حق او بسیار دعا کرد. حضرت امام 
محمد باقر عليه السلام فرمژد:بگویی کنو رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم 
پیش چشم من است و حضرت علی علیه السلام را در کنار مسجد احزاب همراهی 
می‌کند و حضرت علی علیه السلام بر اسب سرخ مو و کوتاه دسی سوار است و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ایشان سفارش می کند. 

بس حضرت عليه السلام راهی شد و رو سوی عراق گذاشت. چنان که گسان 
بردند ایشان می‌خواهد به جای دیگری رهسپارشان کند. این‌گونه حضرت 
علیه السلام آنان را روانه کرد و رو به سوی دهائه آن وادی گذاشت و در شب راه 
پیمود و در روز پنهان شد تا این که به نزدیکی آن قوم رسید. آن گاه به یاران خود 
فرمان داد تا اسب‌ها را علوفه دهند و آنها را در جایی باز ایستانند و فوسود: جای 
خود را ترک نکنید. و خود پیشاپیش آنان به راه افتاد. چون عمرو بن عاص دید که 
حضرت علیه السلام جه کرد و نشانه پیروزی آشکار شد. به ابو بکر گفت: این پسر. 
جوانی کم سال است و من بهتر از او این سرزمین را می‌شناسم. در اینجا دشمنی 
سهمگین‌تر از بنی سلیم برای ما وجود دارد؛ کفتارها و گرگ‌هایی که اگر بر سا 
هجوم آورند. ما را فراری می‌دهند و ترسم از این است که ما را تکه تکه کنند. پس 


سوا 


با او حرف بزن تا اجازه دهد از این وادی بالا رویم. ابو بکر رفت و با آن حضرت 


ュー 4 


عادیسات 


1: 


ترجمه 
تقیر 
روایی 


اهار 


عليه السلام در سخن شد و در این باب بسیار گفت. اما حضرت عليه السلام هيج 
پاسخش را نداد. ابو بکر نزد آنان بازگشت و گفت: به خدا سوگند! هیچ پاسخم را 
نداد. عمرو بن عاص به عمرین خطاب گفت: تو به نزدش برو, شاید تو بر او از 
ابو بکر نیرومندتر باشی. عمر رفت و حضرت علیه السلام همان کاری را با او کرد 
که با ابو بکر کرده بود. او پرگشت و خبرشان داد که حضرت عليه السلام هیچ 
پاسخی به او نداده است. ابو بکر گفت: نه, به خدا سوگند از این جا نمی‌رویم» 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ما فرمان داد که سخن علی علیه السلام را 
بشنویم و از او فرمان بریم. چون حضرت امام علی علیه السلام برآمدن سپیده‌دم را 
اعساسش کرد بر آنان یورش برد و خداوند ایشان را بر سرزمین آنان چیره گرداند. 
در آن دم نازل شد: «والعاديات بحا « PH‏ ذخا * لیات صبخا « 
» رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم بیرون آمد 
خدا سوگند صبح هنگام علی علیه السلام بر آن قوم حمله‌ور شد. 
خواند و این سوره را در نماز قرائت فرمود. چون روز سوم فرا رسید 
حضرت امام علی علیه السلام به مدینه وارد شد حال آن که یکصد و بیست سوار 
از آن قوم را به هلاکت رسانده بود و ششصد و بیست نوجوان را به اسارت گرفته 


بود.! 


۴) و از وی, از احمد بن هوذه. از ابراهیم بن اسحاق, از عبد الله بن حماده 
از عمرو بن شمر از جابر بن بزید روایت شده است که او گفت: از حضرت امام 
محمد باقر عليه السلام درباره کلام خداوند عر و جل: «والقادیاتٍ ضبحا» برسیدم 
و ایشان فرمود: تاختن اسب است در جنگ, っ‏ ۲ 
هایشان زبائه می‌کشید. ly‏ ا» حضرت آمام على عليه السلام صبح- 
هنگام بر آنان یورش برد. فان ب » حضرت امام على عليه السلام و ياران 
ایشان چنان زخم‌هایی به آنان زدند که در خون خود غلتید: . «فونتطن بم جلفام 
حضرت امام على عليه السلام و اران ن ایشان, سر را در میان ن گرفتند.«ِ 
の‏ كنود فلان کس در حق پروردگارش ناسپاس اسست, هئ غلّی 


< همانا خداوند بر آنان گواه است. «واه لحب ابر KC‏ او امیبر 


» شعله آتش از سم- 


۱- تأویل الآیات. ج ۲ص ۸۴۱ ح 


مؤمنان حضرت امام على عليه السلام است.۱ 
علی بن حسّان, از عبد الرحمن بن کتیر, از حضرت 
امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که ایشان درباره کلام خداوند عزو 
の‏ 
WI の‏ 

۶) شیخ در امالی, با سند خود. از ابراهیم بن اسحاق احمری, از محمّد بن 
ثابت و ابو مَغرا عجلی, از حلبی روایت کرده است شت: از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام درباره کلام خداوند عر و جل: «والعاديات ضَبْحا» 
پرسیدم. ايشان فرمود: رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم عمر بن خطاب را به 
ریه‌ای فرستاد. او شکست خورده بازگشت. در حالی که بارانش را زدل می‌خواند 
و یارانش نیز او او را بزدل می‌خواندند. چون به خدمت رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم رسید. ایشان به حضرت امام علی عليه السلام فرمود: تو پیشوای این قوم 
هستی, پس خود و هر سوارکازی را که از میان مهاجرین و انصار می‌خواهی, آماده 
کن. آن گاه رسول خدا صلی اه عليه و آله و سلم ایشان را راهی کرد و فرسود: در 
روز پنهان شو و در شب راه بپیما و چشم از راه برمگیر. حضرت علی علیه السلام 
راهی انجام فرمان رسول خدا شد و به سوی آنان رهسیار شد و چون صبح پدیدار 
شد, بر انان یورش برد. در ان دم خداوند - که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - 
بر پیمبرش صلی اله علیه و آله و سلم نازل فرمود: ee っ ey‏ تا به بایان 


ウデ 


۵) و از ابن اورمه 


وده فرسود: ناسپاس در حسق ولایت امیر مؤمنان 


ات. ج ۲ ص ۸۴۳ ۳ 
۲- تأویل الایات. ج ۲ ص ۸۴۳ ح ۴. 
ポア YET‏ 


مه سر 


عادی ات 


سوره قارعه 


سوره قارعه مکی است. ۱۱ آیه دارد و پس از سوره قریش 
نازل شده است. 


ゲン 


: >) 


ترجمه 
شیر 
روایی 


ادر 


فضیلت و ثواب قرائت سوره قارعه 


۱) ابن پابویه با سند خود. از عمرو بن ثابت» از حضرت امام محمد باقر 
علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: هر که بسیار سوره قارعه را بخواند. 
خداوند عز و جل او را از فتنه دجال در امان می‌دارد تا مبادا به او ایمان آورد و ان 
شاء اله تعالی در روز قیامت نیز از گرمای دوزخ در امانش می‌دارد.! 

۲) و از خواص القرآن, از پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم رواییت 
شده است که ایشان فرمود: هر که اسن سوره را بخوانند. خداوند در روز قیاست 
وی او را از کارهای نیک, سنگین سی‌گزدانند و هر که آن را بنویسد و بر 
ستی که در روزی خانواده و خادمانش به سختی افتاده» بياویزد. خداوند دست 
او را باز می‌گرداند و در روزی‌اش گشایشی حاصل می‌کند. 

۳ و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که این سوره را 
بنویسد و بر تنگدستی بياویزد. خداوند امورش را بر او آسان می‌گرداند. 

۴) و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: اگر این سوره بر کسی 
که بیکار شده و کالایش کساد شده آویخته شود. خداوند متعال به کالایش رونق 
می‌بخشد و گشایش در کار را بهره او می گرداند. همچنین, هر کسی که پیوسته این 
سوره را بخواند. به اذن خداوند متعال این سوره در کارش گشایش ایجاد می‌کند. 


.1۵۵ تواب الأعمال. ص‎ -١ 


5 
وس 


تفسیر سوره قارعه 


2 

)ار )و نافرع (۳) ڪون لاش 
اون ( وکین ایال کین شوش (۵) ام وا زوفي 
اجب (۷)وآنامن عت مواز )رای( ا 
ROL‏ 

[کوبنده * چیست کربنده؟ # و تو چه دانی که کوبنده چیست؟ * روزی 
که مردم چون پروائه(های) پراکنده گردند ٭ و کوه‌ها مانند پشم زده‌شده 


شود * اما هر که سنجیده‌هایش سنگین برآید # پس وی در زندگی خوشی خواهد 
بود # و اما هر که ست 


ِِ 


ترجه 
か と‏ 
روابی 


ラ‏ الهاو 


«هایش سیک بر آید * پس جایش هاویه باشد * و تو 
چه دانی که آن چیست * آتشی است سوزنده] 
۱ علی بن اراهیم دربر کلام خداوند پمال انح 人‏ > 


وا من عفتا موَازیئه» از کارهای نیک «فَاهُ قاویة» مغزش. با سر در 
آتش دوزخ افکنده می‌شود. «وما آذراک» ای محمّدا ‏ «مَا هی» نی هاویه 


eo 25y 
محمّد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیسر. از ابو‎ )۲ 
ایوب, از محّد بن مسلم. از حشرت امام محمد باقرعلیهالسلام و یا حضرت امام‎ 
جعفر صادق علیهالسلام روایت کرده است که ایشان فرمود: هیچ چیز در ترازو (ی‎ 
اعمال) سنگین‌تر از درود فرستادن بر حضرت محمد صلی اله علیه و آله و سلم و‎ 
خاندان حضرت محمد - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - نیست؛ و کسی باشد‎ 


که کردارش را در ترازو گذارند و سبک آیند. سپس درود فرستادن بر حضرت 
محمد صلی اله علیه و آله و سلم را بیرون می‌آورند و در ترازویش می‌گذارند. آن 
گاه سنگینی می‌کند." 

۳ و از وی. از علی, از بدرش, از نوفلی, از سکونی, از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: امیر مؤمنان حضرت 
على عليه السلام فرمود: سبحان الله نیمی از (سنگینی) ترازوست و الحمد فه ترازو 
را پر می‌کند و اله ابر میان آسمان و زمین را پر می‌کند.۳ 

۴) محمّد بن عبّاسٍ: از حسن بن علی بن زکریا بن عاصم مینی, از هیثم بن 
عبد الرحمن, از حضرت امام را عليه السلام. از پدر بزرگوارش عليه السلا از 
جد بزرگوارش علیه السلام روایت کترده است که ایشان درباره کلام خداوند 
عرز و جل فرمود: «َامًا من تفت وازيئ هر فى عيشة رذ » درباره حضرت 
امام علی بن ایی طالب عليه السلام یس نم < 
درباره سه فر نازل شد. حضرت علیه السلام آن سه نفر را منظور داشت 

۵) ابن شهر اشوب. از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام و حضرت امام 
عفر صادق علي البلا د کرده است که یشان درار کلام خداوز 


と も‏ :قان خلت و و ولابت حشرت على عله السلا را تکار کر 
ام َاویَة» یعنی آتش دوزخ, خداوند آن را مادر و پناهگاه او قرار می‌دهد.* 


- اویل یات ج ۷ م۸۴۹ ع ۱ 
۵- مناقب. ج ۲ ص 3۵۱ 


و 


ちか ーー 
ーー と 


۶ ابن بابویه, از پدرش, از محمّد بن یحمی عطار. از یعقوب بسن بزید. از 
محمد بن عمر, از صالح بن سعید. از برادرش سهل حَلوانی. از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: در همان حال که حضرت 
عیسی بن مریم علیه السلام در حال گشت و گذار بود, از روستایی گذر کرد و 
اهالی آن جا را دید که بر رها و در خانه‌ها مرده‌اند. ایشان فرمود: اینان به سبب 
خشم خداوند مرده‌اند. اگر غیر از این بود. یکدیگر را به خاک سپرده بودند. یساران 
ایشان عرض کردند: دوست داریم ما را از قصّه آنان باخبر کنی. در آن هنگام به 
حضرت عليه السلام ندا رسید: ای روح اثه! آنان را ندا ده. ایشان فرمود: ای اهالی 
روستا! آن گاه یکی از آنان پاسخ داد: گوش به فرمسان توأم ای روح اله! فرسود: 
حال و قصّه شما چیست؟ عرض کرد: ما در تندرستی به سر می‌بردیم و در هاویه 
افتادیم. فرمود: هاویه چیست؟ عرض کرد: دریایی است از آتش که کوه‌هایی از 
آتش در خود دارد. فرمود: چه چیز چنین کاری بر سرتان آورد؟ عرض کرد: 
دوستی دنیا و بندگی طاغوتیان. فرمود: از دوستی دنیا چه به شما رسید؟ عرض 
کرد: همچون کودکی که مادرش را دوست بدارد؛ چون رو کرد شاد کرد و چون 
پشت کرد غمگین کرد. فرمود: و از بندگی طاغوتیان چه به شما رسید؟ عرض کرد: 
هرگاه فرمانمان دادند. آنان را اطاعت کردیم. فرمود: جه شد که از میان آنان تو مرا 
پاسخ گفتی؟ عرض کرد: زیرا ی آتش دهانه شدهاند و فرشتگانی 
درشت‌خو و سخت‌گیر بر آنان گماشته شده‌اند. من (در دنیا) در میان آن‌ها بودم. 


اما از آن‌ها نبودم. از اين رو چون عذاب, آنان را در میان گرفت, ».من نیز په آن 
دچار شدم. اکنون من بر درختی آویخته شده‌ام و می‌ترسم در آتش دوزخ وازگون 
شوم 

حضرت عیسی علیه السلام به یاران خود فرمود: اگر دین در سلامت بماند. 
خوابیدن در زبال‌دان‌ها و خوردن نان جو نیک‌تر است.! 


۷) محمد بن یعقوب. از چند تن از یارانمان, از احمد بن محمّد بن خالد. از 


منصور بن عبّاس, از سعید بن جناح. از عثمان بن سعید. از عبد الحمید بن على 
کوفی, از مهاجر اسدی. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است 
که ایشان فرمود: حضرت عیسی بن مریم عليه السلام بر روستایی گذر کرد که 


۱- علل الشرانم, ج ۷ ص ۱۷۷ ح ۲۱ 


ساکنان و پرندگان و چهارپایانش همگی مرده بودند. ایشان فرمود: بدانید اینان به 
سیب عذابی مرد‌اند؛ چون اگر جدای از هم سرده بودند, همدیگر را دقن کرده 
بودند. حوارون عرض کردند: ای روح و کلسه (خکم و اراده) خدا! از خداوند 
بخواه آنان را برای ما زنده کند تا ما را از کرده خود آگاه سازند و ما از چنین 
کرداری دوری جوئیم. حضرت علیه السلام از پروردگارش چنین خواست و در آن 
دم از آسمان به وی ندا رسید که آنان را نداده. حضرت عیسی عليه السلام شب 
هنگام بر بلندی ایستاد و فرمود: ای ساکنان روستا! در آن هنگام یکی از آنان به 
حضرت علیه السلام پاسخ داد: گوش به فرمان توام ای روح و کلمه (خکم و اراده) 
خدا! حضرت عیسی علیه السلام فرمود: وای بر شما! چه کرد‌اید؟ عرض کرد: 
طاغوت پرستی و دنیا دوستی با ترس اندک و آرزوی بلند و غفلت ورزی در لهو و 
لعب. فرمود: دیا دوستی شما چگونه بود؟ عرض کرد: همچون فرزندی که مادرش 
را دوست بدارد؛ چون به ما رو کرد. خشنود و خوشحال و شاد شدیم و چون از سا 
روی گرداند. گریان و نالان شدیم. فرمود: طاغوت‌پرستی شما چگونه بود؟ عرض 
کرد: اطاعت از اهل معصیت. فرمود: سرانجام کارتان چگونه بود؟ عرض کرد: شب 
را در تتدرستی خوابیدیم و صبح هنگام در هاویه بودیم. فرسود: هاویه چیست؟ 
عرض کرد: سجین. فرمود: سجَین چیست؟ عرض کرد: کوهی است از گدازه که تا 
به روز قیامت بر ما شعله‌ور است؛ فرمود: شما جه گفتید و به شما چه گفته شد؟ 
عرض کرد: گفتیم: ما را به دنا بازگردان تا زهد پیشه کنیم. به ما گفته شد؛ درو 
می‌گویید. فرمود: وای بر توا جرا در میان آنان کسی جز تو با من سخن نگفت؟ 
عرض کرد: ای روح خدا! آنان در دستان فرشتگانی درشت‌خو و سخت‌گیر به 
لگام‌هایی از آتش دهانه شد‌اند. من (در دنیا) در ميان آن‌ها بودم؛ اما از آزها 
نبودم. از این رو چون عذاب فرود آمد. مرا نیز با آنان در میان گرفت. اکنون من با 
شده‌ام و نمی دانم که در آن واژگون می‌شوم یا از آن 
رهایی می‌يايم. آن گاه حضرت عیسی عليه السلام رو به حواریّون کرد و فرمود: ای 
دوستان خدا! خوردن نان خشک با سنگ نمک و خوایسدن در زباله‌دان‌ها در 
ار نیک‌تر است.۱ 


تار موبی بر لبه دوزخ آوب 


صورت سلامتی دنیا و آخرت. 


۱-کافی, ج ۲ص ۲۳۹ ج ۱۱ 


4] 


ら テ ーー 
ارعه‎ 


に 3 3‏ 
سوره تکاثر 
سوره تکاثر مکی است: ۸ آیه دارد و پس از سوره کوثر 
نازل شده است. 


۳ 
رک و 
داوم 
را مسا 


روایی 


|: | 


فضیلت و واب قرائت سوره 


محمّد بن بشیر, از عبید لله دهقان, 
عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: 
سلم فرمود: هر که اكم 
قبر به دور خواهد بود.! 
ابن بابویه نیز از پدرش, از محمّد بن یحبی عطار. از محمّد بن احمد. از سهل 
بن زیاد. از جعفر بن محمّد بن بشار, از عبید آله ذهقآن. از درست, از حضرت امام 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
ثر» را به هنگام خواب بخواند. از مصیبت و فتنه 


جمفر صادق عليه السلام همانند این حدیت را روایت كرد اشت.! 

۲) و از وی, با سند خود از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت 
شده است که ایشان فرمود: هر که سوره هکم کار را در نماز واجب بخواند, 
خداوند برایش ثواب پاداش صد شهید را می‌نویسد و هر که آن را در نماز مستحبّی 
بخواند. خداوند برایش ثواب پنجاه شهید را می‌نویسد و ان شاء لله تصالی به 
هنگامی که نماز واجب می گزارد. چهل صف از فرشتگان به همراهش نماز می- 
گزارند." 

۳) و از خواص القرآن, از پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم رواست 
شده است که ایشان فرمود: هر که این سوره را بخواند. خداوند او را به خاطر 


۱-کافی, ج ۲ ص ۴۵۶ ع ۱۴. 
۲- ثواب الأعمال. ص ۲۵۵ 
۳- ثواب الأعمال, ص ۱۵۵. 


نعمت‌هایی که در دنیا به او ارزانی داشته, مورد حساب قرار نمی‌دهد؛ و هر که آن را 
به هنگام بارش باران بخواند. خداوند. گناهان او را در زمان جان سپردن می‌آمرزد. 

۴) و حضرت امام جمفر صادق عليه السلام فرمود: هر که این سوره را به 
هنگام بارش باران بخواند. خداوند او را می‌آمرزد و هر که آن را به هنگام نماز 
عصر بخواند, تا زمان غروب خورشید در روز بعد به اذن خداوند متصال در اسان 
خدا خواهد بود. 

۵) بستان الواعظین: از زینب بنت جحش, از پیامبر اکرم صلی اله عليه و 
آله و سلم روایت شده است که ایشان فرسود: چون قاری قرائت کند: ناگم 
الْکاث. در ملکوت آسمان‌ها او را شکرگزار خداوند می‌نامند. 


تفسیر سوره تکاثر 


بماوو ازجم 

اکا کار( کي 3 と 96 の > 回 を‏ مود وی 
موی( ی يار 0ا ا کیا قبن 
PO あの‏ 


[تفاخر به یشترداشتن, شما را غافل داشت * تا کارتان (و پایتان) به 
گورستان رسید * نه چنین است؛ زودا که بدانید * باز هم نه چنین است؛ زودا که 
بدانید # هرگز چنین نیست, اگر علم اليقین داشتید * به یقین دوزخ را می‌بینید * 
سپس آن را قطعاً به عين اليقین درمی‌یایید ٭ سپس در همان روز است که از 
نعمت (روی زمین) پرسیده خواهید شد]] 
۱ علی بن راهم : 5 خداوند متصال: の ke CE‏ 


。 نی ادلات و دیل ین شن کلام خداوند تال است: 人‏ 
ام شُولون» [ و بزداشتشان نمایید که آنها سژولند]. 
پرقی, از پدرش, از محشّد بن ابی عمیبرء از 


۲) احمد بن محمّد بن 


۱- صافات/ ۲۴. 
۲- تفیر قمی. ج ۲ ص ۴۴۱. 


هشام بن سالم» از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که 
ایشان درباره کلام خداوند متعال: «و عل الیقین» فرمود: به چشم دیدن ' 

۳ شرف الدین نج در تفسیر اهل بیت - که سلام و درود خدا بر ایشان 
باد - | از یکی از باراسان از مح ین عل . از عبد اہ بن نجیح یمانی روایت کسرده 
است که وی گفت: از حضرت امام ぁ‏ صادی علیه السلام درباره کلام خداوند عر 
و جل: «کّا توف تون تک توق تلَُون» برسیدم و ایشان فرسود: یعنی 
یک بار در روز رجمت و بار دیگر در روز قیامت." 

۴) ابن فارسی در روضة الواعظین, از ابن عباس روایت کرده است که وی 
گفت: رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم قرائت فرمود: انام لا سپس سپس 
فرمود: تکاثر اموال. جمع کردن آن‌ها از راه ناحق و دریغ کردن آن‌ها از راه حقو 
بستن آن‌ها در ظرف‌هاست. «ختی زّرتم المَقابر» تا این که وارد گورهایتان مسی- 
شوید «کلًا سوق تعلَمُون» چون از NN‏ سوی محشر بیرون آئید «لا لو 
مرن علم | این منگاي ست که صراط را یآررند و ميان در پل یت 
نصب می کنند. دنم شان بو عن 
نوشیدنی‌های سرد و لذت خواب‌ها و سایه 


نه‌ها و تاب Tura‏ 
۵) سپس ابن فارسی گفت: و در اخبار ما روایت شده که نعست, ولات 
حضرت امام علی بن ایۍ طالب علیه السلام است. 


۶) شیخ در امالی؛ از ابو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد اله بن محمّد بن 


مهدی, از ابو البّاس احمد بن محّد بن سعید بن رحمان بن عقدة الحافظ. از جعفر 
بن علی بن نجیح کندی, از حسن بن حسین, از ابوحفص صائغ, از ابو الاس از 
عمر بن راشد. از ابو سلیمان. از حضرت امام جعفر صادق له سا ریت کرد 
است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: هم یم» فرمود: سا 


از جمله نعمت‌ها هستیم. و نیز حضرت درباره کلام خداوند 6 زارا 
له جمیفا» [و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید] فرمود: ما آن ریسمان هستیم 


۴- روضة الواعظن. ص ۵۴۱ 
۵- آل عمران/ ۱۰۳. 
۶ امالی. ج ۱ص ۲۷۸ 


۷) على بن ايراهیم, از احمد ین ادریس» از احمد بن محمد » از سالمة ن 
عطاء, از جمیل, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
ایشان درباره کلام خداوند متعال: 3 ea‏ فرسود: این امت از 
نعمتی که خداوند با رسول خود صلی اله عليه و آله و سلم و سپس اهل بیت او = 
که سلام و درود خدا بر ایشان باد - به آن‌ها بخشید. بازخواست می‌شوند.! 

۸ محمّد بن یعقو: 
عثمان بن عیسی, از ابو سعید, از ابو حمزه روایت کرده است که وی گفت: به همراه 
گروهی نزد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بودیم. ایشان ما را به غذایی 
فراخواند که در گوارایی و دلپذیری, چهره خود را در آن تماشا می‌کرديم. مردی 
گفت: از این نععتی که به نزد پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آن 
بهره‌مند شدید. بازخواست خواهید شد. آن گاه حضرت امام جمفر صادق عليه 
السلام فرمود: خداوند عر و جل ارجمندتر و والامقام تر از آن است که غذابی به 
شما بخوراند و آن را برایتان روا برشمارد. سپس شما را از آن بازخواست کند. انا 
او از نعمتی که با حضرت محمّد صلی الله علیة و آله و سلم و خاندان محمد - که 
سلام و درود خدا بر ایشان باد - به شما بخشیده: بازخواستتان می‌کند.۲ 

٩‏ و از وی» از چند تن از پارائم 
قاسم بن محمّد جوهری, از حارث بن حریز. از سدیر صیرفی, از ابو خالد کابلی 
روایت شده است که او گفت: خدمت حضرت امام محمّذ باقر عليه السلام رسیدم. 
ایشان غذایی خوردم که هرگز 


از چند تن از یارانمان. از احمد بن محمّد بن خالد. از 


از احمد بن ابی عبد اله از پدرش, از 


ایشان مرا به ناهار فراخواند و من در حضور 
みや‏ و نیک‌تر از آن نخورده بودم. چو 


کردم: ابیت عوما هرگز غذایی رت و آراستاتر از ان تغوزده بو جنان که 
آیه‌ای از کتاب خداوند عز و جل را به یاد آوردم: « ثم شنالن زعن < 
حضرت عليه السلام فرمود: نه خداوند شما را تها از راه حقی که بر آن هستید. 


بازخواست می‌کند. " 
۰) ابن بابویه, از حاکم ابو علی حسین بن احمد ببهقی, از محمّد بن یحیی 
صولی, از ابو ذکوان قاسم بن اسماعیل در سامراه, در سال دویست و هشتاد و بنج» 


از ابراهیم بن عباس صولی کاتب در اهواز در سال دویست و بیست و هفت روایت 
کرده است که وی گفت: روزی خدمت حضرت امام رضا عليه السلام بو 
فرمود: نعمت حقیقی در دنیا نیست. آن گاه یکی از فقهابې که در حضور اب 
عرض کرد: مر در کلام خداوند عز و جل؛ اش یذ عن 
نعمت که همان آب سرد است. در دنا نیست؟ حضرت امام رضا علیهالسلام - با 
صدای بلند- فرمود: شما آن را چنین تفسیر کرده‌اید و آن را در گونه‌هایی بیان 
کرده اید؛ گروهی گفتند: آن نعمت, آب سرد است و گروهی دیگر گفتند: آن نعست» 


ایشان سخنان شما را درباره کلام خداوند متعال: ش E‏ یذ の と‏ 
بازگفتند. ایشان خشمگین شد و فرمود: خداندمعلبندگانش را از آن چه کر به 


خداوند خالق. آن را برای آفریدگان نپسندیده به خود او اضافه می‌شود؟ این نعست. 
تنها دوستی و ولایت ما اهل بیت ,انت که سلام و درود خدا بر ایشان باد - که 
خداوند پس از توحید و نبوّت. از آن بازخواست می‌کند؛ چرا که چون بنده در ایسن 
باره به وظیفه خود عمل کرده باشد. او را به سوی نعمت بهشت که تسامی ندارد. 
رهسپار می‌کند. این سخن را یدرم علیه السلام. از پدرش علیه السلام, از حضرت 
امام محمّد باقر علیه السلام. از پدرش حضرت امام سجاد عليه السلام. از پدرش 
حضرت امام حسین عليه السلام, از پدرش حضرت امام على عليه السلام برایم نقل 
کرد که ایشان فرمود: رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: ای علی! همانا 
نخستین چیزی که بنده پس از مرگ از آن بازخواست می‌شود. گواهی به آن است 
که هیچ خدایی جز اله نیست و محمد صلی اه علیه و آله و سلم رسول خداست و 
تو ولی مؤمنان هستی, مقامی که خداوند برای تو قرار داده و من برایت قرار دادهام. 
پس هر که به آن اقرار کند و آن را باور داشته باشد. به سوی آن نعمتی که جاوید 
ーー‏ رهسپار می‌شود. 

آن گاه ابو ذکوان پس از آن که حدیث را برایم روایت کرد بدون این که از او 
سوالی بپرسم» به من گفت: این حدیت را به دلایلی برایت روایت کردم. یکی این که 
از بصره به نزد من آمده‌ای, دیگر این که عمویت مرا از آن بهره‌مند کرد و دیگر این 
که من به زبان و شعر مشغول بودم و به موضوعی جز این دو نمی‌پرداختم؛ در همین 
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هنگام پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم را در خواب دیدم که مردم به ایشان 
سلام می‌کردند و ایشان پاسخشان می‌داد. من نیز سلام کردم اما ایشان پاسخ مرا 
نداد. عرض کردم: ای رسول خدا! من از امّت شما هستم. ایشان فرمود: آری, اتا 
حدیث نعمت را که از ابراهیم شنیدی, برای مردم روایت کن. 
سپس صولی گفت: این حدیث را مردم از پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و 

سلم روایت کرد‌ند. با این تفاوت که در روایت آنان ذکر نعمت و این آیه و 
تفسیرش نیست. بلکه تنها روایت کرده‌اند که نخستین چیزی که بنده در روز قیاست 
از آن بازخواست می‌شود. شهادت و نبوّت و ولایت حضرت امام علی بن ابی طالب 
عليه السلام است.۱ 

۱ محمد بن عبّاس, از علی بن احمد بن حاتم, از حسن بن عبد الواحد. 
از قاسم بن شخاک, از ابو حفص صان. از حضرت امام جمفر صادق عليه السلام 


خدا بر ایشان باد - است." 

۲ و از وی از احمد بن محمّد وراق؛ از جعضر بن علی بن نجسیح, از 
حسن بن حسین, از ابو حفص صائغ, از حضرت امام جعضر صادق عليه السلام 
روایت شده است که ایشان درباره کلام خداوند عر و جل: م 
النعيم» فرمود: ما آن نعمت هستیم.۳ 

۳) واز وی, از احمد بن قاسم از احمد بن محمد , از محمّد بن خالد. از 


عمر بن عبدالعزیز, از عبد اله بن نجیح یمانی روایت شده است که او گشت: به 
خضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: معنای کلام خداوند عر و جل: 
» چیست؟ ایشان فرمود: آن نعست. نعمتسی است که 
خداوند با ولایت ما و دوستی حضرت محمد صلی ‏ علیه و آله و سلم و خاندان 
ایشان - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - به شما ارزانی دات 

۴ و از وی, از احمد بن محمّد بن سعید. از حسن بن ニセ ニテ エー‏ 
عبد اله بن صالح, از مفضل بن صالح, از سعد بن طریف. از اصبغ بسن نباته. از 


e 
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حضرت امام علی عليه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: 2 
عن الّیم». ما آن نعمت هستیم.! 

۵ و از وی, از احمد بن قاسم. از احمد بن محمّد » از محمّد بن خالد. از 
محمّد بن ابی عمیر از حضرت امام موسی کاظمعلیه السلام روایت شده است که 
یشان درباره کلام خداوند عز و جل: や‏ نر عن الّیمه فرسود: ما 
نعمت مۇمن و تلخ‌کامی کافر هستیم. 

۶ و از وی, از علی بن عبد لٹ. از ابراهیم بن محمّد تقضی, از اسماعیل 
بشار, از علی بن عبد لله بن غالب از ابو خالد کابلی روایت شده است که وی 
خدمت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رسیدم. ایشان غذابی پیش روی 
بودم. آن گاه به من فرمود: ای ابا خالدا 
غذای ما را چگونه دیدی؟ عرض کردم: فدایت شوم! جه دلپذیر بود! اقا من آیه‌ای 
از کاب خدا را به یاد آوردم و بر من ناگوار شد. فرمود: :کدام آمه؟ عرض کرد 
مل ز عن ال . فرمود: به خدا سوگند! هرگز از این غذا 
نخواهی شد. سپس حضرت علیه لام خندید و از خنده لبانش گشوده شد و 
دندانهایش آشکار گشت و فرمود: آیا می‌دانی آن نعمت چیست؟ عرض کردم: خیر. 
فرمود: ما آن نعمت هستیم که شما از آن بازخواست می‌شوید." 

۷ و شیخ مفید. با سند خود. از محّد بن سائب کلبی روایت کرده است 
که وی گفت: چون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به عراق وارد شد در 
حیره فرود آمد. آن گاه ابو حنیفه خدمت ایشان رسید و درباره مسائلی از ایشان 


من گذاشت که دلپذیرتر از آن نخورد: 


پرسید. از جمله سزال‌های وی این بود که به آن حضرت عرض کرد: فدایت شوم! 
معروف - ای ابا حیفه!- همان 
معروف در میان آسمائیان و همان معروف در میان زمینیان است و آن امیر مؤمنان 
حضرت امام علی بن ابی طالب عليه السلام است. 

عرض کر شوم! منکر چ چیست؟ فرمود: آن دو کس که در حق او ستم 
کردند و امر او را ربودند و مردم را بر او مسلط کردند. 

عرض کرد: پس این که مردی را مشغول نافرمانی خدا می بینی و او را از این 
کار باز می‌داری چیست؟ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: آن, اسر به 


آمر به معروف چیست؟ حضرت عليه السلام فرمود: 
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معروف و یا تھی از نکر تیست, بلکه آن تها خیری است که آن را عرضه داشته 
است. ابو حنیفه عرض کرد: - فدایت شوم - مرا از کلام خداوند عر و جل: 2 に‏ 
شنالن یز عن الیم» آگاه ساز. ایشان فرمود: به نظر تو آن نمست چیست ای 
ابو حنیفه؟! عرض کرد: آمنیت در آشیانه و سلامتی بدن و روزی حاضر. حضرت 
علیه السلام فرمود: ای ابو حنیقه! اگر خداوند عز و جل در روز قیامت تو را باز 
ایستاند تا از همه آن چه خورد‌ای و نوشیده‌ای تو را بازخواست کند. ایستادن تو 


بسیار به درازا می‌کشد. عرض کرد: پس آن نعمت چیست فدایت شوم؟ فرسود: آن 
نعمت ما هستیم که خداوند با ما مردم را از گمراهی نجات داد و با ما آنان را 
(پس) از نابینایی, بینا کرد و با ما آنان را (پس) از نادانی, آموخت. عرض کنرد: 
فدایت شوم! پس چگونه قرآن تا به ابد نو می‌ماند؟ فرمود: از آن جا که قرآن برای 
زمانی خاص جدای از زمانی دیگر قرار داده نشده که گذر روزها آن را کهنه کنند, 
اگر چنین بو قرآن پیش از نابودی دنیا نابود می‌شد.۱ 

با سند خود - در حدینی طولانی- روا 
که ابو حنیفه از حضرت امام جعفر صادق عليه البلام درباره این آیه پرسید و 
ایشان به او فرمود: آن نعمت در نظر توا چیسیت ای عمان؟! عرض کرد: روزی 
انسان است از غذا و آب سرد. حضرت علیه السلام فرمود: اگر خداوند در روز 
قیامت تو را در حضور خود باز ایستاند تا از همه آن چه که خورده‌ای و نوشیدهای 
تو را بازخواست کند, ایستادن تو در حضور او بسیار به درازا می‌کشد. عرض کر 
پس آن نعمت چیست فدایت شوم؟ فرمود: ما اهل بیت. آن نعمت هستیم که خداوند 
آن را به بندگان ارزانی داشت و با ما آنان را پس از این که چند دسته بودند. 
یکپارچه کرد و خداوند با ما میان دل‌هایشان الفت برقرار کرد و آنان را پس از این 
که با هم دشمن بودند, با هم برادر ساخت و خداوند با ما آنان را به سوی اسلا 


رهنمون شد و این نعمتی است که پایان ندارد. خداوند آنان را از حق آن نعمتی که 
به ایشان ارزانی داشته بازخواست می‌کند و آن. پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و 
سلم و عترت ايشان علیهم السلام است." 

٩‏ ابن شهر آشوب از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 
است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «ثم سا ز عن الّییم» فرسود: 


ج ۲ص ۸۵۲ ح ۸ 
۰ص ۲۳۳ 


یعنی امنیت و سلامتی و ولایت حضرت امام علی بن ایی Eb‏ 

۲۰) و از (التنویر فى معانی التفسیر): از حضرت امام محشّد باقر عليه 
السلام و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمودند: 
آن نعمت» ولایت امير مؤمنان عليه السلام است." 

۱ و از طریق مخالفا ابو نعیم حافظ, در حدیثی مرفوع به حضرت 
امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: 
هیم» فرمود: یعنی امنیت و سلامتی و ولایت حضرت امام 


على عليه السلام.“ 
۲ ابن اوه با سند خود. از حضرت امام عل عليه السلام روایت کرده 


است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: 3 عن الَعِيم» فرمود: 
یعنی رطب و آب سرد. و هماند این حدیت در صحیفه ビバ ピリ ッッ ーー‏ 
عليه السلام, از حضرت امام على عليه السلام نقل شده است." 

۳ زمخشری در رییع الأبرار از حضرت امام علي عليه السلام روات 
کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: م 
فرمود: یعنی رطب و آب سرد.! 

۴ شیخ ورآم. از حضرت امام علی عليه السلام روایت کرده است که 
ایشان درباره کلام خداوند متعال: お‏ اّمیم» فرمود: نی امنیت 
و سلامتی و تندرستی.* 

۵) طبرسی, از حضرت امام محمّد باقر و حضرت امام جعضر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که ایشان درباره معنای نعمت فرمودند: آن, امئست و 
سلامتی است. * 


۱- مناقب, ج ۲. ص ۱۵۲ 
۲- مناقب, ج ۲ ص mor‏ 

۳- عیون اخبار الرضا عليه السلا ج ۲. ص 2.۴۲ ۱۱۰. 
۴-ریع الأبرارء ج ۱ص ۲۳۶. 

۵- تیه الخواطر ج ۱ص ۴۴ 

۶ مجمم لیان. ج ۱۰ ص ۲۳۳ 


و 


موره 
ーー プー‏ 


سوره عصر 


سوره عصر مکی است. ۳ آیه دارد و پش از سوره انشراح 
نازل شده است 


مک سنا 


فضیلت و ثواب قرائت سوره عصر 


۱ ابن بابوه, با سند خود, از حسین بن ابی علاء. از حضرت امام جعضر 
صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: هر که سوره «والْعصر» را در 
نمازهای مستحبّی خود بخواند. خداوند در روز قيامت او را با چهره‌ای درخشان و 
لبی خندان و چشمی روشن بر می‌انگیزد تا این که به بهشت درآید. 

۲) و از خواص القرآن. از پیامبر اکرم صلی آم علیه و آله و سلم رواست 
شده است که ایشان فرمود: هر که این سوره را بخواند. خداوند برای او ده باداش 
می‌نویسد و او را عاقبت به خیر می‌کند و او را از یاران حق قرار می‌دهد و اگر این 
سوره بر چیزی که در زیر زمین دفن می‌شود و یا ابار می‌گردد, خوانده شود 
خداوند عز و جل تا زمانی که صاحبش آن را خارج کند. آن را در امان می‌دارد. 

۳ و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرسود: هر که پیوسته این 
سوره را بخواند. خداوند عز و جل او را عاقبت به خیر می‌کند و او را از یاران حق 
قرار می‌دهد و اگر این سوره بر چیزی که انبار می‌شود. خوانده شود آن را تا 
زمانی که به صاحبش بازگردد. در امان می‌دارد. 

۴) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: اگر این سوره بر چیزی 
که دفن می‌شود خوانده شود. آن جیز به اذن خدا در امان می‌باشد و خداوند, کسی 
را بر آن می‌گمارد تا از آن مراقبت کند تا این که صاحبش آن را خارج 


تراپ الاأعمال. ص ۱۵۵ 


5 
وس 
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الاد 


تفسیر سوره عصر 


ناوت ازجم 

اضر( تن يي حمر )لالب آمو اوعوأوا جات اموا 
Mb2 ゆ 用‏ 

[سوگند به عصر (غلبه حق بر باطل * که واقغاً انان دستخوش زیان است * 
مگر کسانی که گرویده و کارهای شایسته گرده و همدیگر را به حق سفارش و به 
شکیبایی توصیه کرد‌اند] 

۱ ابن باریه. از احمد بن هازون فامی؛ و جعفر بن محمد بن مسرور؛ و 

علی بن حسین بن شاذویه موذن - که خداوند از همه آنها راضی و خشنود باد - 
همگی از محمد بن عبد اله بن جعفر بن جامع حمیسری: » از پدرش, از محمد بن 
» از محمد بن سنان, از مفضّل بن عمر روایت کرده است 
که وی گفت: از حضرت امام جمفر صادق عليه السلام درباره کلام خداوند عر و 
جل: «والقطر, إن الإنسا آفی خسر» پرسیدم و ایشان فر مو ۳ 

حضرت قائم JRE‏ علی فرجه لیف است. 5 に MM‏ 5 
دشمنان ما «إلًا الد »یعنی به نشانه‌های ما AL Lo‏ 
دلنوازی از برادران«وتواصتو؟ KG‏ یعنی به امامت «وتواصت] الب یعضی در 


سختی: 


۲) محمد بن عباس از محمّد بن قاسم ین سلمه, از جعفر ببن عبد الله 


.۱ كمال الدین و تمام للعسة. ج ۲. ص 01۵0 ح‎ -١ 


محمدی, از ابو صالح حسن بن اسماعیل, از عمران بن عبد اله مشرقانی, از عبد الله 
بن عبید. از محمّد بن علی, » از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده 
است که ایشان دراه کلام خداوند مال لالز آشرا ریا اشام 


نی لا ال ・ 
آَمَنوا» به ولایت امیر مان حضرت 9 ルル‏ علیه السلام «وعَبلُراالالحات 
یعنی واجیات را په جا آوردند «وتواصَوا بالعق» یعنی به ولات ルン か‏ 
بالصښر» نی فرزندان خود و کسانی را که پس از خود په جا گذاشتند, به ولایت و 
شکیبایی در این راه سفارش کردند.! 

۳) علی بن ابراهیم, از محمّد بن جعفر, از یحیسی بن زکریاء از علسی بن 
حستان, از عبد الرحمن بن کثیر. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایست 
ان درباره کلام خداوند متعال: «إلًا ادن وا っ PL‏ 
وكواصوا باحق راصوا بالصبر» فرمود: خداوند کر ان خود ۳ از اي 
استنا کرد در آن جا که قرمود إن ن 


کان خود واولا ر ا و ویس و یز 
آن سفارش کردند." 

۴) و نیز علی بن ابراهیم گفت: «وال 
است و جوابش این است که انسان به راستی ز 
صادق عليه السلام این سوه را این گونه 


op っ Sa‏ و اروا し っ‏ نوگ ب سر واقعاً 
آدمی را خسران است. و او تا به پایان روزگار در خسران ن است. مگر کسانی که 
ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و یکدیگر را به حق سفارش کردند و 
یکدیگر را به شکیبایی سفارش کردند و در پرهیزکاری فرمان پردند و در شکیبایی 
فرمان بردند). 


۱-تأوبلالآیات ج ۲. ص ۸۵۳ ح ۱ 
۲- تسیر قمی ج ۲ص ۴۳۲. 
۳- تسیر قمی. ج ۲. ص ۳۴۲ 


سوره همره 
سوره همزه مکی است. ٩‏ آیه دارد و پس از سوره قیامت نازل 


شده است. 


و ثواب قرائت سوره همزه 


۱ ابن بابویه, با سند خود از ابو بصیر. از حضرت امام جعضر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: هر که ول لک 
نمازهای واجب خود بخواند. خداوند فقر را از او دور می‌کند و برایش روزی فراهم 
می‌آورد و مرگ ناگوار را از او دفع می‌کند.! ۱ 

۲) و از خواص القرآن, از پیامبر اکرم صلی ام علیه و آله و سلم روایت 
شده است که ایشان فرمود: هر که این سوره را بخواند. به شمار کسانی که محمد 
صلی اله علیه و آله و سلم و یارانش را ریشخند کردند به او پاداش داده می‌شود؛ و 
اگر بر چشم خوانده شود. به آن سود رساند. 

۳) و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که این سوره را 
بخواند و آن را از برای چشمی دردمند بنویسد, آن چشم به اذن خدا شقا می‌یابد. 

۴) و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: اگر این سوره بر کسی 
که چشم خورده خوانده شود. به قدرت خداوند چشم زخم از او برطرف می‌گردد. 


۱- تواب الأعمال, ص 1۵۵. 
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تفسیر سوره همزه 


بم نازيم 

ی یی の ek レン の ss‏ 
و( ば‏ 
ال (۱ موس (۸ )نی مدز دز( 


[وای بر هر بدگوی عیبجویی ٭ که مالی گرد آورد و برشمردش * پشدارد 
که مالش او را جاوید کرده * ولی نه قطعاً در آتش خردکننده فرو افکنده خواهد 
شد * و تو چه دانی که آن آتش خردکننده چیست؟ * آتش افروخته خدا(سی) 
است * (آتشی) که به دلها می‌رسد * و (آتشی که) در ستونهایی دراز آنان را در 
میان فرامی‌گیرد # در ستونهای کشیده و طولانی ] 

۱) محمّد بن عباس, از احمد بن محمّد نوفلی» از محمد بن عبد الله بن 
مهران, از محمّد بن خالد برقی, از محمّد بن سلیمان دیلمی, از پدرش سلیمان 
صادق عليه السلام عرض 
چیست؟ ایشان فرمود: 


روایت کرده است که وی گفت: به حضرت امام 
کردم: معنای کلام خداوند عر و جل: «رل کل 
کسانی که در حق خاندان حضرت محمد صلی اله یه و آله و سلم بد گفتند و از 
ایشان عیب‌جویی کردند و در جایگاهی نتستند که خاندان حضرت محشّد - که 


سلام و درود خدا بر ایتان باد - برای آن مقام سزاوارتر از آن‌ها بودند.! 

۲) علی بن ابراهیم در معنای این سوره گفت: این فرموده خدای تبارک و 
تعالی: CN‏ » یعنی کسی که به مردم بهتان می‌زند و فقیران را حقیر 
می‌پندارد «لَرَه کسی است که زمانی که فقیر و گدایی را می‌بیند, سر و گردن 
می‌گرداند و خشمگین می‌شود. اما این فرموده خدای متعال: هی جع مالا 
و مالی را فراهم آورد و در گوشه‌ای نهاد. سپس فرمود: «خشّبا آن ال 
همکد مالش او را جاوید می‌کند و 


پایدارش می‌دارد. اما این فرموده 
است که هر چیزی را خرد 
کف مچ ردو دد Co‏ آذراک» آی محتّد! «ما الط تار الله اُْوشدٌ یی 
تَطَلع غلی الأفٍدة» آتشی که بر دل‌ها شعله‌ور می‌شود؛ ابوذر غفاری - که خداوند 
از او راضی و خشنود باد - گفت: به متکبران نوید دهید که بر سینه‌هایشان داغ 
می‌کشند. اما این فرموده خدای متعال: إلا 
re‏ مد بر آنان فرو بسته شده است. سپس فرمود: «فی عَمَدٍ مه وقتی 
ستوئهاییبلند. نان را در میا گیرد؛ به خدا سوگند پوستهایشان را می‌خود ! 
۳ طبرسی: عیاشی با سند خود از محمّد بن نعمان احسول, از حمران بن 
اعین, از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که ابشان فرسود: 
کافران و مشرکان, یکتاپرستان را در آتش دوزخ سرزنش می‌کنشد و می‌گویند: 
آمروز نمی‌بينيم که یکتاپرستی شما بهره‌ای به شما رسانده باشد و ما و شما همگی 
یکسانیم. در آن هنگام پروردگار متعال آنان را خوار می‌کند و به فرشتگان می 
فرماید: شفاعت کنید و آن‌ها برای هر کس که خدا بخواهد. شفاعت می‌کنند. سپس 
به پیامبران می‌فرماید: شفاعت کنید و ایشان برای هر کس که او بخواهد. شفاعت 
می‌کنند. سپس به مؤمنان می‌فرماید: شفاعت کنید و آنان برای هر کس که او 
بخواهد. شفاعت می‌کنند. آن گاه خداوند می‌فرماید: منم مهربان‌ترین مهربانان, به 


می‌گذارند و پشت‌هایشان را بر زا 


رحمت من بیرون آئید و این گونه آن‌ها همچون پروانه‌ها بسرون می‌آیشد. سپس 


حضرت امام محمّد باقر عليه السلام فرمود: ستون‌ها کشیده می‌شوند و آن (سرزنش 
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وره 
مسزه 


‌ها) را در میان می‌گیرند و به خدا سوگند جاودانگی آ 

۴) کتاب صفة الجنة و النا 
بر بن یزید جعفی, از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است که 
ایشان - در حدیثی طولانی در بیان صفت دوزخیان- به آ 
سپس بر هر شاخه‌ای از درخت زقوم. هفتاد هزار مرد آویخته می‌شوند چنان که 
شاخه‌ها کج می‌شوند ما نمی‌شکنند. آن گاه آتش از پشت‌هایشان داخل می‌شود و 
دل‌هایشان را فرا می‌گیرد و لب‌هایشان می‌چروکد و قلب‌هایشان از جا برکنده 
می‌شود و پوست‌هایشان می‌بزد و گوشت‌هایشان آب می‌شود و خداوند زنده 
جاودان خشم می‌آورد و می‌فرماید: ای دوزخبان! به آنان بگو: 


۱ 
از می‌شود. 
سعید بن جناح, از عوف بن عبد لله ازدی, 


آن جا رسید که فرسود: 


چیزی بر شما نخواهیم افزود. ای دوز 
من بر کسانی که مرا بر عرشم شماتت کردند و حقّم را سبک پنداشتند. سخت شده 
است و منم پادشاه جبّار. در آن دم دوزخبان ندا سرمی‌دهد: ای اهل گمراهی و 
تکر و ثروت در سرای دنیا! نوازش دوزخ را چگونه می‌یابید؟ آنان سی‌گویند: 
قلب‌هایمان را به آتش کشید و گوشت‌هایمان را خورد و استخوان‌هایسان را درهم 
شکست. امّا هیچ فریادرسی نیست و هیچ یاوری نداریم. دوزخبان می‌گوید: به 
شکوه پروردگارم سوگند که جز عذاب چیزی بر شما نمی‌افزایم. آنان می‌گویند: اگر 
پروردگارمان ما را عذاب کند. هیچ بر ما ستم نکرده است. آن گاه دوزخبان می 
ف + قحم أصخاب السْعیر»" [پس به گناه خود اقرار می‌کنند و 
مرگ باد بر اهل جهنم] یعنی دور باد اهل دوزخ از رحمت خدا. 
سپس خداوند جبّار می‌فرماید؛ ای دوزخبان! آتش برافروزه 
دوزخبان به خشم می‌آید و ابری سیاء به سویشان روانه می‌کند که بر تصامی 
دوزخیان سایه می‌افکند. آن گاه آنان را چنان ندا می‌دهد که از اول تا به آخر و از 
دور تا به نزدیک, همه آنها می‌شنوند و می‌گوید: چه می‌خواهید بر شما ببارانم؟ 
می گویند: آب سرد. وای از تشنگی و وای از ذّت بسیار. اما او بر آنان سنگ و 
پاره‌های آهن و قلاب و چرک و کرم‌های آتشین می‌باراند و این همه چهره‌ها و 


ان! اتش براف 


تش برافروز. 


۱- مجمع این ج ۱۰.ص ۴۴۰. 
۲- ملک/ ۱۱ 


پیشانی‌هایشان را می‌سوزاند و دیدگانشان را کور می‌کند و استخوان‌هایشان را 
درهم می‌شکند و در آن لحظه آنان ندای واویلا سر می‌دهند. چون استخوان‌هایشان 
خالی از گوشت بر جا می‌ماند. خشم خدا سخت‌تر می‌شود و می‌فرماید: ای 
آنان شعله‌ور کن, اين چنین اسواج 
آتش هفتاد پائیز روح‌هایشان را در دوزخ به ضربه می‌گیرد و درهایش, که از یکی 
تا دیگری پانصد سال راه است و هر یک ضخامتی هم اندازه راه صد ساله دارد, بر 
آنان فرو بسته می‌شود. سپس هر یک از آنان را در سه تابوت تو در تو از جنس 
آهن آتشین می‌گذارند. چنان که هیچ صدایی از آنان به گوش نرسد جز آن که 
بانگ قاطر پرآورند و چون الاغ عرعر کنند و چون سگ به پارس کردن افتند و کر 
و کور و لال هیچ سخن نگویند جز آن که ناله کنن. در آن دم درهای دوزخ بر آنان 
بسته می‌شود و ستون‌هایش بر أ ب و توانی به 


نهاده می‌شود و این گونه هیچ 
آنان نمی‌رسد و هیچ اندوهی از آنان بیرون نمی‌شود و آتش بر آنان فرو بسته مسی- 
شود و سیطره می‌یابد و در میان فرشتگان هیچ شفیعی ندارند و در میسان 
هیچ دوست دلسوزی ندارند و پروردگار فراموششان می‌کند و یادشان را از دل‌های 
بندگان پاک می‌کند و دیگر از آنان هیچ یادی نمی‌شود. پس پناه می‌بریم به خداوند 
والامرتبه بخشاینده مهربان و بخشنده, از آتش دوزخ و هر آن چه در آن است و از 


ان 


هر کرداری که ما را به آتش دوزخ نز یک می‌کند به راستی کد او آمرزنده و 
بخشنده و گشاده دست و سخاوتمند است. 


۱- اختصاص, ص ۳۶۴ 


سوره فيل 


سوره فیل مکی است. ۵ آیه دارد و پس از سوره کافرون نازل 


شده است. 


5 
وس 


۰ 


ترجمه 
تقیر 
روایی 


الاد 


فضیلت و واب قرائت سوره فیل 


۱) ابن بابویه با سند خود. از ابو بصیر, از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: هر که در نمازهای واجب خود 
سوره ألم ر 、 ریک» را بخواند. در روز قیامت همه دشت‌ها و کوه‌ها و 
تیّه‌ها برایش گواهی دهند که او از نمازگزاران بوده است و ندا دهنده روز قیاست 
برایش ندا می دهد: درباره بنده‌ام راست گفتید. گواهی شما بر او پذیرفته شد او را 
به بهشت درآورید و از او حساب نکشید که او از جمله کسانی است که من خودش 
را و کردارش را دوست می‌دارم.۲ 

۲) و از خواص القرآن, از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رواییت 
شده است که ایشان فرمود: هر که این سوره را بخواند. خداوند او را در دنیا از 


عذاب و از مسخ پناه می‌دهد و در امان نگاه می‌دارد و اگر این سوره بر نیز‌ای که 
پرتاب می‌شود خوانده شود. آن نیزه با هر چه برخورد کند. آن را خواهد شکست. 
۳) و رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: هر که این سوره را 
بخوان, خداوند او را از عذاب دردناک و از مسخ در دنا در پشاه خود ルー‏ 
اکر ن سوره بر یزه خی" خوانده شود. آن نیزه با هر چه برخورد کند, آن را می 


۴) و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: اگر این سوره بر سیاهی 
قرائت شود. بی شک, سپاهی که در روبروی قاری این سوره قرار دارده شکست 
می‌خورد و قرائت این سوره. بی گمان, مایه قوت قلب است. 


۱- تواب الأعمال. ص 1۵۶ 
۲- نیزه خطی: نیزه منسوب به خط است که نام مکانی در سرزمین بحرین است. 
خطی را که از بهترینانواع تیزه است به این مکان نسبت می‌دهند. «المعجم الوسیط. ماده خطط». 


5 
وس 


| | 


ترجمه 
تقیر 
روایی 


الاد 


تفسیر سوره فیل 


بشما ال ن ارجم 
ریت وت اعاب ایل ا يدم را ازتل 


یل( )نز من طقس دول( 

[مگر ندیدی اه با پیلداران چه کرد؟ * آیا نیرنگشان را بر باد 
نداد؟ * و بر سر آنها دسته دسته پرندگانی ابابیل فرستاد * (که) بر آنان سنگهایی 
از گل (سخت) می‌افکندند ٭ و (سر انجام خدا) آنان را مانشد کاه جویده شده 
گردانید] 

۱) محمد بن یعقوب, از چند تن از یارانمان, از احمد بن محمّد بن عیسی, 
از ابن ابی عمیر, از محمّد بن حمران, از ابان بن تغلب» از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: چون فرماثروای حبشه با سپاه خود 
سوار بر فیل برای وبران کردن خانه خدا به راه اتتاد.آنان در راه به شتر عبد 
المطب برخوردند و آن را با زور به همراه خود بردند. این خبر به عبد السطلب 


رسید و او به نزد فرمانروای حبشه رفت. دربان فرمانروا بر او وارد شد و گفت: این 
مرد عبد العطلب بن هاشم است. فرمائروا گفت: چه می‌خواهد؟ 
ترجمان گفت: در پی شتری آمده که از برای او بوده و سپاه ما آن را با خود 


برده است, از تو می‌خواهد که آن را به او بازگردانی. پادشاه حبشه به یاران خود 
گفت: این مرد رئیس و مهتر یک قوم است. من به سوی خانه‌ای که پرستش‌گاه 


اوست آمدهام تا آن را ویران کنم. حال او از من می‌خواهد شترش را آزاد کنم؟! 


بدانید اگر از من می‌خواست که از ویران کردن آن خانه صرف نظر کنم. بی شک 
چنین می‌کردم. شترش را به او بازگردانید. عبد المطلب به ترجمان گفت: پادشاه چه 
می‌گوید؟ ترجمان برایش بازگفت. عبد العطلب گفت: من صاحب شتر هستم و این 
خانه نیز صاحبی دارد که خود از آن مراقبت می‌کند. این گفت و شترش را به او 
بازگست. به فیل پادشاه 
برخورد و به او گفت: ای محمود! فیل سری تکان داد. گفت: آیا می‌دانی برای چه 
تو را آورده‌اند؟ فیل با سرش . عبد المطلب گذ 
پروردگارت را ویران کنی. آیا به خود می‌بینی که چنین کاری کنی؟ فیل با سرش 
گفت: عبد الطلب به خانه‌اش بازگشت و چون صبح شد. آشان سوی او روانه 
شدند تا وارد حرم شوند. اما عبد المطلب اجازه نداد و جلویشان ایستاد. آن گاه به 
یکی از غلامانش گفت: از کوه بالا برو و بنگر تا جه می‌بینی. او گشت: از جاب 
دریا یک سیاهی می‌بنم.عبد المطلب گفت: آیا آن را به تمام می‌بیشی؟ گست: نه, 
ولی چیزی نمانده که ببینم. جون آن بنیاهی نزدیک شد. گفت: توده‌ای از انوه 
پرندگانی است که نمی شناسمشان, هر پرنده‌ای سنگی بر منقار دارد که همچون 
سنگریزه یا نوعی دیگر از سنگ است. عبد المطلب گفت: به پروردگار عبد المطلب 
سوگند که آن‌ها تنها این قوم را قصد کردهند. چون پرندگان بالای سر همه آن سپاه 


بازگرداندند و او به سوی خانه‌اش رهسپار شد. در 


: تو را آورد‌اند تا خانه 


رسیدند. آن سنگ‌ها را فرو ریختند و هر سنگ بر سر مردی افتاد و از 
بیرون آمد و از یا درآوردش و این گونه هیچ یک از آنان جان سالم به در نسرد, 
مگر یک تن که مردم را از این امر خبر داد و چون این خبر با مردم بگفت» سسنگی 
نیز بر سر آو افتاد 4 او را از پا درآورد.! 


۲) و از وی از چند تن از یارانمان, از احمد بن محمّد , از ابن ابی عمیر, 
از محمّد بن حمران, و هشام بن سالم. از حضرت امام جمفر صادق عليه السلام 
روایت شده است که ایشان فرمود: چون فرمانروای حبشه به قصد ویران کردن کعبه 
با فیل رهسپار شد آنان به شتری برخوردند که از برای عبد العطلب بود و آن را په 
زور با خود بردند. عبد المطلب رو سوی فرمانروای آنان ن گذاشت تا از او بخواهد 


شترش را به او بازگردانند. عبد المطلب از او اجازه ورود طلبید و او به وی اجازه 


۱-کافی, ج ۱.ص 2۳۷۲ ۲۵. 


داد. به فرمانروا گفتند: این مرد. سرور - یا بزرگ- قریش است و مردی خردمند و 
جوانمرد است. از این رو او عبد المطلب را گرامی داشت و به نزدیک خود 
فراخواند. سپس به ترجمان خود گفت: از او بپرس چه سی‌خواهی. عبد المطلب 
گفت: یاران تو به شتری برخوردند که از برای من است و آن را به زور با خود 


بردند. دوست دارم که آن را به من بازگردانی- فرمانروا از این که او درخواست پس 
گرفتن شترش را کرد. شگفت زده شد و گفت: این همان کسی است که پنداشتید 
بزرگ قریش است و از خردش یاد کردید؟ هیچ از من نخواست تا از خانه‌ای که 
پرستش‌گاه اوست چشم بپوشم, بدانید که اگر از من سی‌خواست تا از این کار 
درگذرم» بدون شک چنین می‌کردم. ترجمان, عبد المطلب را از سخن پادشاء آگاه 
ساخت و عبد المطلب به او گفت: این خانه صاحبی دارد که از آن مراقبت می‌کند. 
من تنها از تو خواستم که شترم را به من بازگردانی؛ چرا که به آن نیاز دارم. پس 
پادشاه فرمان داد تا شترش را به او بازگردانند. 

عبد المطّلب رفت و در اطراف حرم فیل پادشاه را دید. به او گفت: ای محمود! 
فیل سرش را تکان داد. گفت: آیا می‌دائی تو را برای چه آورده‌ند؟ فیل با سرش 
گفت: نه. گفت؛ تو را آورده‌اند تا خانه پروردگارت را ویران کنسی, آیا تو چنین 
می‌کنی؟ فیل با سرش گفت: نه. عبد المطلب بازگشت و آنان فیل را آوردند تا وارد 
حرمش کنند. چون فیل به نزدیک حرم رسید, از ورود به حرم امتناع کرد. او را 
زدند. انا باز هم از ورود به حرم امتناع کرد او را در سرتاسر اطراف حرم 
چرخاندند اما از هیچ راهی وارد نشد. در آن دم خداوند - که یادش بلند مرتبه و 
با شکوه باد - پرندگانی چون پرستو که سنگ‌هایی به اندازه عدس بر منقار 
. بر آن‌ها فرستاد و آن برندگان بر فراز سر آن مردان درآمدند و سنگ‌ها را 
بر سر آنان ریختند و هر سنگ از پشت آنان بیرون آمد. آن چنان که هیچ یک از 
آنان برجا نماند. جز یک تن که گریخت و شروع کرد آن چه را که دیده بود برای 
مردم بازگفت. به ناگاه یکی از آن پرندگان بر سرش پدیدار شد و او سر بلند کرد و 
گفت: این یکی از آن پرندگان است. آن پرنده آمد تا این که بالای سر او رسید و 


سپس سنگی بر سرش انداخت و آن سنگ از پشتش بیرون آمد و جان داد. 


۱-کافی, ج ۴ ص ۲۱۶ 


۳و از وی از محتّد چن یخی از احمد بن wo‏ عیسی: از حسن پین 
محبوب. از جمیل بن صالح, از ابو مریم روایت شده است که او گفت: از حضرت 
امام محتد باقر عليه السلام درباره کلام خداوند عر و جل: Eb‏ 
من سجیل» پرسیدم و ایشان فرمود: برندگانی بودند که 
نزدیک به زمین پرواز می‌کردند و از جانب دریا به سوی آنان آمدند. سرهایشان 
همچون سر درندگان بود و چنگال‌هایشان همچون چنگال برندگان درنده. هر یک 
سه سنگ با خود داشت. دو سنگ در دو پایش و سنگی بر منقارش, این پرندگان 
شروع به ریختن سنگ بر سر آن‌ها کردند. چنان که تن‌هایشان پر از آبله شد و از 
این بلا جان باختند. پیش از آن واقعه چنان آبله‌ای کس ندیده بود و پیش از آن 
روز و نیز پس از آن. چنان برندگانی دیده نشد. کسانی که از آن جمع در آن روز 
جان بسالم به در بردند. رو سوی حضرموت گذاشتند و چون به آن بیابان که بائین‌تر 
از یمن بود رسیدند. خداوند سیلی بر آنان فرستاد و همه را غرق کرد. حال آن که 
پیش از آن روز به مت پانزده سال هیچ آبی در آن بیابان دیده نشده بود. آن 
سرزمین بدین خاطر که جایگاه موت آنان شد. حضرموت نام گرفت.' 

۴) شیخ در امالی, از عبد اله محمد بن محمد - یعنی مفید- از ابو الحسین 
علی بن بلال مهڵبی. از عبد الواحد بن عبد اله بن پونس ربعی, از حسین بن محمد 
بن عامر, از معّی بن محمد بصری, از محمد جمهور عَمّی؛ از جعفر بن بشیر؛ از 
سلیمان بن سماعه, از عبد لله بن قاسم از عبد اله بن سنان, از حضرت امام جعضر 
صادق علیه السلام, از پدر بزرگوارش علیه السلام, از جد بزرگوارش عليه السلام 
روایت کرده است که ايشان فرمود: وقتی ابرهة بن صبّاح؛ پادشاه حبشه بر آن شد 


که خانه خدا را وبران کند. سیاه حبته, پیش‌تر به راه افتاد و به غارت پرداخت و 
گله‌ای را که از برای عبد المطلب بن هاشم بود. ریود. عبد الطلب تزد پادشاه رفست 

و اجازه ورود طلبید. او که در سایه‌یانی از دیبا بر تخت خود نشسته بود. به 
عبد المطلب اجازه ورود داد. عبد المطلب به ابرهه سلام کرد و او سلامش را پاسخ 
فت. چون ابرهه در روی عبد المطلب نگریست. خوبی و خوبروبی و خوش‌اندامی 
وی در دلش نشست. به او گفت: آیا پدرانت نیز همچون این زیبایی و نوری را که 


۱-کافی. ج ۸ ص ۸۴ ح ۴۴. 
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در تو می‌بینم, داشته‌اند؟ گفت: بله ای پادشاه! همه پدران من این زیبایی و نور و 
تابناکی را داشت‌اند. ابرهه گفت: پس شما در بزرگی و شرف» سرآمد پادشاهان 
هستید و سزاست که تو سرور قوم خویش باشی. سپس او را در کنار خود بر 
تختش نشاند و به نگاهبان قیل تتومندش, که فیلی سفید و عظیم الجشه بود و دو 
عاج آراسته به گونه‌های در و جواهر داشت و مایه فخر پادشاه حبشه بر پادشاهان 
زمین بود. گفت: فیل را بریمبیاور. قیلبان. قیل را که با زیورهای بسیار. آراسته 
بود. نزد پادشاه آورد. چون فیل با جهره عبد المطّلب روبرو شد. پیش رویش به 
سجده افتاد. حال آن که در برابر پادشاه سجده نمی‌کرد. خداوند زبان قیل را به 
عربی گشود و فیل به عبد العطلب سلام کرد. چون پادشاه این بدید. از عبد المطلب 
هراسان شد و گمان کرد که او جادوگر است. از این رو فرمسان داد تا فیل را به 
جایگاهش بازگردانند و سپس به عبد المطلب گفت: در پی چه آسده ای؟ من از 


سخاوتمندی و گشاده‌دستی و ارجمندی تو سخن‌ها شنیده‌ام و از خوش‌اندامی و 
زیبایی و بزرگی‌ات چنان دیدم که می‌بایست خواسته تو را اجابت کنم. پس هر چه 
می‌خواهی درخواست کن؛ حال آن که می پنداشت او آمده تا از او بخواهد که از 
مه بازگردد. عبد المطلب به او گفت: یارانت بر گلّه‌ای که از برای من است. گذر 
کردند و آن را با خود بردند. به آنان دستور ده تا گله را به من بازگردانند. 

پادشاه حبشه از این سخن برآشفت و به عبد الطلب گفت: از چشمم افتادی! 


تو آمده‌ای تا گلّهات را از من بخواهی حال آن که من آمده‌ام تا شرف تو و قومت را 
و مایه ارجمندی‌تان را که به خاطر آن از تمامی نسل‌ها برجسته می‌شوید. ویران 
کنم. همان خانه‌ای که از گوشه و کنار زمین برای حجٌ آن روانه می‌شوند.اکنون تو 
در این باره چیزی نمی‌خواهی و گّهات را طلب می‌کنی؟ عبد المطلب به او گشت: 
من صاحب خانه‌ای که تو می‌خواهی آن را ویران کنی نیستم, من صاحب گلّه‌ای 
هستم که یاران تو آن را برده‌اند. آمدهام تا چیزی را از تو درخواست کنم که خود 
صاحب آن هستم. این خانه صاحبی دارد که خود در برابر تصامی مردسان از آن 
مرا می‌کند و برای این کار سزاوارترین است. پادشاه گفت: گله‌اش را به او 
بازگردانید.گلّهاش را به او پس دادند و او رو سوی مکه گذاشت و پادشاه با فل 
تنومندش به همراه سپاهش برای ویران کردن کعیه. در پی او به راه افتاد. چون می- 
خواستند فیل را به حرم وارد کنند. به زانو می نشست و چون او را باز و آزاد مسی- 


گذاشتند. هروله‌کنان باز می‌گشت. در آن دم عبد المطلب به غلامانش گفت: پسرم 
را ترد من فراخوانید. عباس را آوردند. گفت: این را نمی‌خواهم: پسرم را نزد من 
فراخوانید. آن گاه. ابو طالب را برای او آوردند. گفت: منظور من این نبود. یسرم را 
برایم بیاورید. عبد الله پدر پیامبر اکرم صلی اه علیه و آله و سلم را نزد او آوردند. 
کوه اپو نیس بالا برو و چشم په سوی 
دریا بیانداز و بنگر و ببین چه چیزی از آن سو می‌آید و مرا خبر ده. 

عبد لله از ابو قبیس بالا رفت و در همان دم پرندگانی دسته دسته سیل‌آسا و 
به مانند تاریکی شب سر رسیدند و بر ابو قبیس فرود آمدند و سپس رو سوی کعبه 
گذاشتند و هفت دور. خانه را طواف کردند و سپس سوی صفا و مروه رفتند و هفت 


چون عبد اله نزد او آمد. گفت: ای پسرم! 


دور؛ آن جا را طواف کردند. عبد اله نزد پدرش آمد و او را از این امر خبر داد. 
عبد العطلب به : ای پسرم! بنگر تا پس از این چه می‌کنند و مرا باخبر 
ساز. عبد اله چشم انداخت و به ناگاه پرندگان را دید که رو سوی لشکر حبشه 


گذاشتند و عبد المطلب را از اين ام خبر داد. در آن دم عبد المطلب بیرون رفت و 
گفت: ای اهل مکه! به سوی آن لشکر روید و غنیمت‌های خود بر آنان سوی 
لشکر حبشه رفتند و آن‌ها را چون چوب‌های پوسیده به زیر پرندگانی دیدند که هر 
یک. سه سنگ در دو پا و منقار خود داشت و با هر سنگ قوم را از با 
در می‌آورد. چون این بر سر همة آنان آمد. پرندگانی که پیش از آن دیده نشده 
بودند و پس از آن نیز دیده نشدند. بازگشتند. وقتی آن قوم همگی هلاک شدند. 
عبد الب سوی کمه رفت و بهپرده‌هایش چنگ انداخت و گفت:! 

ته كانه مک و گس 


از 1 


ای آ ن که فيل را در ذی المقتی؟ بازداشتی و آن را محیوس سا. 
که گویی در کاسه‌ای کوچک قرار گرفته است؛ آن هم در آوردگاهی که جان‌ها را 


به لب می‌رساند. 
آن گاه بازگشت و در وصف گریز قریشیان و هراس ایشان از سپاه حبشه 
Ac‏ 


۲-ذی المقعس, مکانی است در نردیکی مکه در راه طائف. « معجم البلدان, ج ۵ ص 
۶۱ 
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قریشیان چون لشکری را دیدند. گریختند؛ پس یکه و تنها شدند و من برای 
آنان مونس و همدمی نمی‌بینم. 

و نیز در میان آنان شخص با احساس و با شعوری را احساس نمی‌کنم» مگر 
برادر من که صاحب بزرگی و شکوه است. او سروری یافته‌ای است که در ميان قوم 
خویش, عهده‌دار مقام ریاست است. 

۵) علی بن ابراهیم در نای این سورهگفت: این سوره درب اره اهل حبشه 
نازل شد. آن‌ها با فیل روانه شدند تا با او کمبه را ویران کنند. چون او را به نزدیکی 
آیا می دانی تو را به کجا می برند؟ فل 
با سرش گفت: نه. عبد المطّلب گفت: تو را آورده‌اند تا کعبه خدا را ویران کنی» آیا 
تو چئین کاری می‌کنی؟ فیل با سرش گفت: نه ,اهل حبشه کوشیدند تا او را وارد 
1 بر او کشیدند و قطعه قطعه‌اش کردند 


در مسجد آوردند. عبد المطلب به او 


من میجیل» گفت: هر یک از آن پرندگان سه سنگ با خود داشت, سنگی در منقارٌ 
و دو سنگ در دو پا و این چنین بالای سرهایشان بال می‌زدند و مفزهایشان را 
نشانه می‌گرفتند. آن سنگ‌ها از مغز هر یک از آنان وارد می‌شد و از مقصد ایشان 
خارج می‌شد و_بدن‌هایشان را درهم می‌شکست و آنان همچنان شدند که خداوند 
فرمود لتق ماک » عصف. کاه است و سأکول, پسمانده آن است. 
حضرت امام جعفر صادق عليه اسلا فرمود: و سرآغاز آیله از همان بلایی است که 


در آن زمان بر آنان فرود آمد.! 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۴۴۲. 
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سوره دريس 
سوره قریش مکی است. ۴ آیه دارد و پس از سوره تین نازل 


شده است. 
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و ثواب قرائت سوره قریش 


۱ ابن بابویه پا سند خود, از ابو بصیر, از حضرت امام جعضر صادق 
عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: هر که سوره Le‏ 
بسیار بخواند. خداوند در روز قیامت او را سوار بر چهاریایی از جهاربایان بهت 
بر می‌انگیزد تا این که در آن روز بر سفره‌های نور بنشیند.! 

۲) و از خواص القرآن, از يامبر گرم صلی اه علیه و آله و سلم روایت 
شده است که ایشان فرمود: هر که این سوره را بخواند. خداوند همچون کسی که 
کمبه را طواف می‌کند و در مسجد الحرام معتکف می‌شود به او باداش می‌دهد و 
چون این سوره بر غذایی خوانده شود که ترس از خوردن آن می‌رود. شفابخش آن 
غذا شود. به گونه‌ای که خورنده‌اش را به هیچ روی نیازارد. 

۳) و رسول خد صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: هر که این سوره را بر 
غذایی بخواند. هیچ آسیبی از آن نبیند. 

۴) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هرگاه این سوره بر 
غذایی خوانده شود که ترس از خوردن ان می‌رود. در برابر هر دردی شفابخش 
می‌شود و هرگاه آن را بر آبی بخوا آ را بر کسی بپاشند که قلبش 
به ناخوشی افتاده و سیبش را نمی‌داند. خداوند آن ناخوشی را از او برطرف می‌کند. 
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تفسیر سوره قریش 
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بالات رم را ر رر این 


)زين جوا 

[برای الفت‌دادن قریش * الفتشان هنگام کوچ زمستان و تابستان (خدا 
پیلداران را نابرد کرد) * پس باید خداوند این خانه را پپرستند ۵ همان (خدایی) 
که در گرسنگی غذایشان داد و از بیم (دشمن) آسوده خاطرشان کرد] 

۱) علی بن ابراهیم: این سوره درباره قریش نازل شد؛ چرا که قریشیان از 
راه دو سفر, زندگی خود را می‌گذراندند: سفری در زمستان به یمن و سفری در 
تابستان به شام. ایشان از مکّه, پوست و خشکبار و کالاهایی همجون فلفل و ... که 
از راه دریا آورده می‌شد. بار می‌گرفتند و در شام جامه و آرد سفید و حبویات 
می‌خریدند. آن‌ها در راه به یکدیگر می‌پیوستند و برای هر سفری که خارج می- 
شدند. یکی از بزرگان قريش را رئیس خود می‌کردند و از این راه زندگی مسی- 
گذراندند. جون خداوند رسول خود صلی اله علیه و آله و سلم را برانگیخت. آنان 
از این کار بی‌نیاز شدند؛ جرا که مردم گرد رسول خدا صلی اله علیه و آله و سا 
جمع می‌شدند و حج کعبه به جا می‌آوردند. از این رو خداوند فرمود: یدوا رب 
الى هم من جُرع» و دیگر نیاز ندارند که به شام بروند و «وآمَنَهُم 
مُن خوق» یعنی ترس از را 7 


۱- تقسیر قمی, ج ۲ ص ۴۴۵ 
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سوره ماعون 
سوره ماعون ۷ آیه دارد که ۳ آیه اول آن مکی و بقیه آیاتش 
مدنی است و پس از سوره تکاثر نازل شده است. 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره ماعون 


۱) ابن بابویه با سند خود از عمرو بن تابست, از حضرت امام محمد باقر 
علیهالسلام روایت کرده است که ایشان فرمود: هر که سوره هرت الى یک 
بالاین» را در نمازهای واجب و مستحبّی خود بخواند. در شمار کسانی خواهد بود 
که خداوند عر و جل نماز و روزه‌اش را می‌پذیر و او را به خاطر آن چه که در 
زندگی دنیا از او سر زده است» مورد حساب قرار نمی‌دهد.! 

۲ و از خواص القرآن. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رواست 
شده که ایشان فرمود: هر که این سوره رآ بخواند. سادامی که زکاتش را پسردازد. 
خداوند - که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - او را می‌آمرزد و هر که آن را پس 
از نماز صبح صد مرتبه بخواند. خداوند تا نماز صبحی دیگر از او محافظت می‌کند. 

۳) و رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: هر که این سوره را 
پس از نماز عشاء بخواند. خداوند او را می‌آمرزد و تا به هنگام نماز صبح از او 
محافظت می‌کند. 

۴) و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر که این سوره را پس 
از نماز عصر بخواند, تا روز بعد به هنگام عصر در امان و محافظت خداوند به سر 
می‌برد. 


۱- ثواب الأعمال» ص ۱۵۶ 
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تفسیر سوره ماعون 


پم وان 

ارت ی DJ‏ 
کا کین )رین )یفن تم تافو )لیف 
راو (۶) َو ااغون (۷), 

[آیا کسی را که (روز) جزا را دروغ می‌خواند. دیدی؟ « این همان کس 
است که یتیم را به سختی می‌راند # و به خوراک‌دادن بینوا ترغیب نمی کند # پس 
وای بر نماز گزارانی * که از نمازشان غافلند * آنان که ربا می‌کنند * و از 
(دادن) زکات (و وسایل و مایحتاج خانه) خودداری می‌ورزند] 

۱) محمّد بن عبّاس, از حسن بن علی بن زکریا بن عاصم, از هيشم از 
عبد اله رمادی, از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. از پدر بزرگوارش 
عليه السلام. | از لا د بزرگوارش علیه السلام روایت کرده است که ایشان درباره کلام 
خداوند عر و جل: の‏ زی یدب بالدژین» فرسود: یعضی به ولایت 
امير المؤمنين علیهالسلام.! 

۲) و از محمّد بن جمهور, از عبد الرحمان بن کثیر, از ابو جمیله, از ابو 
فر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان درباره 
ب بالاین» فرمود: به ولایت ۲۰ 


اسامه, از حضرت امام 


این کلام خداوند عز و ج 


۲ علی بن ابراهیم در عنای ان سوره گفتد :کلام خداوند متعال: て も‏ 


ا に ネー 0۱۷ E‏ 
ترک کنندگان نماز است؛ چرا که نماز از یاد هر انسانی می‌رود. از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: کسی است که بدون هیچ 
عذری نماز اول وقت را تا هنگامی دیگر به تأخیر می‌اندازد. «لذینَ شم بُراؤون» 
المَاعُون» همچون جراغ و آتش و خمیر و 
وسایلې د دیگر از این دست که مردم به آن‌ها نیاز دارندہ و در روایت دیگری آمده: 

یعنی خمس و زکات.' 

۴) محمّد بن یعقوب, از محمّد بن یحبی, از احمد بن محمّد ؛ از حسین, از 
محمد بن فضیل روایت کرده است که وی گفت: : از عبد صالح حضرت امام موسی 
کاظم علیه السلام درباره کلام خداوند عز و جل: ハピ ポリ‏ 
پرسیدم. ایشان فرمود: ضایع کردن (حق نغاز) است. 

۵ و از وی, از علی بن ابراهيم, از پدرش, از حسین بن سعید. از فضالة بن 
شده است که او گفت: حضرت امام جعفر 


در آن چه انجام می‌دهند «وب 


ایوب, از ابو مُغراء از ابو بصیر روا 
صادق عليه السلام درباره کلام خداوند عر و جسل: «َیسشونَ الْمَاعون» فرسود: 
قرض است که به دیگری دهند و احسان است که در حق دیگری کنند و اثاث خانه 
است که په عاریه دهند و زکات هم از جمله آن است. به ایشان عرض کردم: اگر 
همسایه‌هایی داشته باشیم که چون کالایی را به ایشان عاریه دهیم, آن را بشکنند و 
تباه 


کنند. در صورت دریغ کردن کالا از آنان. گناهی بر ما هست؟ ایشان فرمود: نه. 
اگر چنین باشند. چون از آنان دریغ کنید. گناهی بر شما نیست.۳ 

۶ ابن بابویه. از حضرت امام محمد باقر علیهالسلام روایت کرده است که 
ایشان فرمود: پدرم عليه السلام. از پدرش عليه السلام. از امير مومنان عليه السلام 
برایم نقل کرد که ایشان فرمود: هیچ عملی نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از نماز 
نیست. پس مبادا که هیچ کاری از کارهای دنیا شما را از نماز اول وقت باز دارد. 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۴۴۶. 
۲- کاقی؛ ج ۳ ص ۲۶۸ ج ۵ 
۳-کافی: ج ۳. ص ۳۹۹ ج ٩‏ 
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ら テ ーー 
ーーー し 


خداوند عر و جل اقوامی را نکوهید و فرمود: ンー‏ 
کسانی که از روی غفلت نسبت به اوقات نماز سهل‌انگاری می‌کنند.۲ 

۷) طبرسی: عیاشی با سند خود از يونس بن عمّار روایت کرده است که 
وی گفت: از حضرت امام جمفر صادق عليه السلام درباره کلام خداوند متصال: 
«لذین هم عن صلَاتِهم ساُون» پرسیدم: آیا این امر وسوسه شیطان است؟ ایشسان 
فرمود: نه, هر کسی به این امر دچار می شود. منظور, کسی است که نماز را نادیده 
می‌گیرد و به جا آوردن آن را در اول وقت وا می‌گذارد. " 

۸ و از ابو اسامه زید شخام روایت شده که وی گفت: از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام درباره کلام خداوند عر و جل: ab‏ همغن انیم 
し‏ < پرسیدم و ایشان فرمود: منظوره ترک کردن نماز و سستی ورزیدن در آن 
است:؟ 

)٩‏ و از محمّد بن فضیل, از حضرت امام موسی کاظم روایت شده است که 
ایشان فرمود: منظور, ضایع کردن ماز است.؟ 

۰) طبرسی درباره کلام خداوند متمال: egao‏ در این 
باره آراء» مختلف است. از حضرت امام علی ae‏ السلام و ان عمر؛ و حسن» و 
قتاده. و ضحاک روایت شده است که منظور, زکات واجب است. این حدیث از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نیز روایت شده است.* 

۱ و ابو بصیر گفت: حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: آن. 
قرض است که به دیگری دهی و احسان است که در حق دیگری کنی و اثاث خائه 
است که به عاریه دهی و زکات نیز از جمله آن است. به ایشان عرض کردم: اگر 
هسایه‌هایی داشته که چون کالابی را به ایشان عاریه دهیم, آن را بشکنند و 
تباه کنند. در صورت دریغ کردن کالا از آنان. گناهی پر ما هست؟ ایشان فرمود: نه, 
اگر چنین باشند. چون از آنان دریغ کنی, گناهی بر تو نیست.* 


۶- مجمع ایا ج ۱۰, ص ۴۵۷. 


づめ سوره‎ 


سوره کوثر مکی است. ۳ آیه دارد و پس از سوره کوثر 
نازل شده است. 


釣 


وا 


و واب قرائت سوره کوثر 


۱ ابن بابویه با سند خود. از ابو بصیر, از حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: هر کس سوره‌ای که در نمازهای واب 
و مستحبّی می‌خواند «إنا أَغطیناک اوه باشد. خداوند در روز قیامت او را از 
آب حوض کوثر می‌نوشاند و نزد اصل (ریشه) درخت طوبی با رسول خدا - که 
سلام و درود خدا بر ايشان باد - هم سخن خواهد شد" 

۲) و از خواص القرآن, از پیامبر اکرم صلی اله یه و آله و سلم روایت 
شده است که ايشان فرمود: هر که این سوره را بخواند. خداوند متصال او را از نهر 
کوثر و از تمام نهرهای بهشتی آب می‌نوشاند و به شمار مردمانی که در عید قربان, 
قربانی می‌کنند. برایش ده پاداش می‌نویسد و هر که آن را در شب جمعه صد مرتبه 
بخواند.پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم را همچون دیدار با چشم, در خواب به 
گونه‌ای می‌بیند که بیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم نزد دیگر مردمان نیز به 
همان گونه پدیدار می‌شود. 

۳) و رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: هر که این سوره را 
بخواند. خداوند او را از نهر کوتر و از تمام نهرهای بهشتی آب می‌نوشاند و هر که 
آن را در شب جمعه صد مرتبه کامل بخواند. به اذن خداوند متعال پیامبر صلی اله 
علیه و آله و سلم را در خواب می‌بیند. 

۴) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هر که این سوره را پس 
از نماز نیمه شب خود در شب جمعه هزار مرتبه بخواند. به اذن خداوند متعال پیامبر 
صلی اله علیه و آله و سلم را در خواب می بیند. 


اب الأعمال. ص AO‏ 


ê 


ِا 


تفسیر سوره کوثر 


بان ازجم 

(6آختیت کرت( سل ریت وا (۳) نیت وال00 

[ما تو را (چشمه) کوثر دادیم # پس برای پروردگارت نماز گزار و قربانی 
کن # دشمنت خود بی‌تبار خواهد بود #] 

۱ شیخ در امالی, از محمد بن محمد نی امفید- از محمد بن اسماعیل, 
از محمّد بن صلت. از ابو کّینه, از عطاء. از سعید بن جبیر, از عبد الله بن عباس 
روایت کرده است که وی گفت: چون نّا یناک اكور بر رسول خدا صلی 
اله علیه و آله و سلم نازل شد. حضرت آمام على عليه السلام به ایشان عرض کرد: 
کوثر چیست ای رسول خدا؟ ایشان فرمود: نهری است که خداوند مرا به آن گرامی 
داشته است. حضرت علی علیه السلام عرض کرد: به راستی که نهری شریف است. 
آن را برای ما وصف فرما ای رسول خدا! ایشان فرمود: البته ای علی! کوثر نهری 
است که به زیر عرش خداوند متعال جاری است. آبش سفیدتر از شیر و شیرین تر 
از عسل و نرم‌تر از کره است. سنگ‌های اطرافش از زبرجد و ياقوت و مرجان 
است و گیاهش زعفران است و خاکش از مشک تیزبوی است و پایه‌هایش به زیر 
عرش خداوند است - که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد. سپس رسول خدا صلی 
اله علیه و آله و سلم دست بر پهلوی امیر مؤمنان علیه السلام زد و فرمود: ای علی! 
این نهر از برای من است و از برای تو و از برای دوستداران تو پس از من.۱ 


۱- امالىج ۱.ص ۶۷ 


خ مفید در امالی, از ابو الحسن علی بن بلال مهلمی, از ابو لاس احمد 
ن اسماعیل. از محمّد بن صلت. از ابو کدینه, از عطاء 
از سعید بن جبیر, از عبد لله بن عّاس روایت کرده است که وی گفت: چون مانا 
یاک الکوتر» بر رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم نازل شد. حضرت امام 
على عليه السلام به ایشان عرض کرد: کوثر چیست ای رسول خدا ؟ و همان 
حدیث را ذکر کرد.! 

۲) و از وی, از محمّد ين محمّد : از ابو الحسن احمد من محّد بن حسن, 
از پدرش, از سعید بن عبد اله بن موسی, از محمد بن عبد الرحمن غرژمی, از معی 
بن هلال, از کلبی, از ابو صالح, از عبد اله بن عباس روایت شده است که او گشت: 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود: خداوند متعال پنج چیز 
به من و پنج چیز به علی علیه السلام عطا فرمود؛ به من جوامع کلام را و به علی 
عليه السلام جوامع علم را عطا فرمود؛ مرا نب و على عليه السلام را وصی کرد؛ به 
من کوثر را و به علی علیه السلام سلسبیل را عطا فرمود؛ به من وحی را و به علسی 
عليه السلام الهام را عطا فرمود؛ مرا شبانه سوی خود روانه داشت و درهای آسمان 
را برای علی علیه السلام گشود و پرده‌ها را برگرفت تا این که او به من نگریست و 
من به او نگریستم. در آن دم رتل خدا صلی اله علیه و آله و سلم به گریه افتاد. 
به ایشان عرض کردم: چه جیز شما را به گریه انداخت؟ پدر و مادرم به فدایت! 


بن حسین بغدادی, از محمّد 


فرمود: ای ابن عبّاس! نخستین سخنی که خداوند با من گفت. این بود که فرمود: ای 
محمّدا به زیر خود بنگر. من به پرده‌ها نگریستم و دیدم شکافته شده‌اند و به درهای 
آسمان نگریستم و دیدم گشوده شده‌اند و به علی علیه السلام نگریستم و او را دیدم 
که سر به سوی من بلند کرده است. او با من سخن گفت و من با او سخن گفتم و 
پروردگارم - که یادش بلند مرتبه و پا شکوه باد - با من سخن گفت. عرض 
کردم: ای رسول خدا! پروردگارت چه فرمود؟ ایشان فرسود: به من فرسود: ای 
محتّد! من علی را وصی و وزیر و جانشین تو پس از تو قرار داده‌ام, پس او را آگاه 
کن, این اوست که سخنت را م‌شنود. من در حالی که در حضور پروردگارم عر و 
جل بودم. او را آگاه کردم. او گفت: پذیرفتم و اطاعت کردم. آن گاه خداوند تبارک 
و تعالی به فرشتگان فرمان داد تا بر او سلام کنشد و آن‌ها چنین کردند و او 


۱-امالی, ص Ac‏ 


سلامشان را پاسخ گفت. من فرشتگان را دیدم که درباره علی عليه السلام به 
یکدیگر مزده می‌دادند و بر هر فرشته‌ای از فرشتگان آسمان که گذر می‌کردم. 
شادباش گویان به من می‌گفتند: ای محمد! سوگند به او که تو را بر حق به پیامبری 
خت. بدان خاطر که خداوند عر و جل پسر عمویت را جانشینت کرد. شادی 
تمام فرشتگان را فرا گرفت. در آن دم حاملان عرش را دیدم که سر سوی زمین 
فرود آوردهاند. گفتم: ای جبرئیل! چرا حاملان عرش سر فرود آورده‌اند؟ گفت: ای 
محمّد! همه فرشتگان به جز حاملان عرش به رخسار علی علیه السلام نگریسته‌اند 
تا از او دلشاد شوند. حاملان عرش نیز اکنون از خداوند عر و جل اجازه خواستند 
و او به نان اجازه داد تا به على علیه السلام بنگرند و ايشسان به او نگریستند. 
چون بر زمین فرود آمدم. او را از این امر خبر دادم و او نیز همین خبر به من داد و 
این گونه دانستم که بر هیج قدمگاهی با نهادهام. مگر آن که از برای علی علیه 
السلام آشکار گردیده تا به آن بنگرد. به ایشان عرض کردم: ای رسول خدا! مرا 
سفارش کن. فرمود: بر تو باد دوستداری علی بن ابی طالب علیه السلام؛ سوگند به 
او که مرا بر حق به پیامبری برانگیخت, خداوند تبارک و تعالی از هیچ بنده‌ای هیچ 
کار نیکی را نمی‌پذیرد تا آن که از او درباره دوستی علی بن ابی طالب علیه السلام 
بپرسد. حق تعالی خود بهتر می‌داند که آگر او ولایبت علی عليه السلام را آورده 
باشد, عملی را که انجام داده از او می‌پذیرد و اگر ولایت او را با خود نیاورده باشد. 
درباره هیچ چیز دیگر از او نمی‌برسد و سپس فرمان می‌دهد تا او را به دوزخ برند. 
ای ان عبّاس! سوگند به همو که مرا بر حق به پیامبری برانگیخت, دوزخ بر کینه- 
توز علی علیه السلام خشمناک‌تر است تا بر کسی که پنداشته خداوند عر و جل 
فرزندی دارد. ای ابن عبّاس! اگر فرشتگان مقرب و پیامبران فرستاده شده بر کینه- 

توزی علی عليه السلام جمع آیند - که هرگز چنین نکنند - هر آینه خداوند تبارک 
و تعالی آنان را در آتش دوزخ عذاب می‌کند. عرض کردم: ای رسول خدا! آیا 
کسی هست که کینه‌توز علی عليه السلام باشد؟ فرمود: ای ابن عبساس! آری» قومی 
که می‌گویند از امّت من هستند. کینه او به دل می‌گیرند. حال آن که خداوند هیچ 
بهره‌ای از اسلام نصیب آنان نمی‌کند. ای ابن عبّاس! از نشانه‌های کینه‌توزی انان 
علیه علی عليه السلام آن است که کسی را که مقامش به زیر اوست بر او برتر می- 
پندارند. سوگند به همو که مرا بر حق به پیامبری برانگیخت, خداوند -که یادش 
بلند مرتبه و با شکوه باد - هیچ پیامبری را برنیانگیخت که نزدش گرامی‌تر از من 


باشد و هیچ کس را وصی نکرد که نزد او گرامی‌تر از وصی من باشد. 

ابن عباس می‌گوید: و من همچنان برای حضرت امام علی عليه السلام همان 
گونه‌ام که رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم به من فرسان داد و مرا به 
دوستداری ایشان سفارش کرد و بی شک این کار نزد من بزرگترین کار است. پس 
از آن روز چند صباحی گذشت و آستانه وفات رسول خدا صلی لله علیه و آله و 
سلم فرا رسید. من خدمت ایشان حاضر شدم و عرض کردم: پدر و مادرم به فدایت» 
ای رسول خدا! گاه وفات شما نزدیک است. مرا به چه فرسان می‌دهید؟ ایشان 
فرمود: ای ابن عبّاس! با مخالقان علی علیه السلام مخالفت کن و هرگز پشستیبان و 
دوستدار آنان مباش. عرض کردم: ای رسول خدا! چرا به مردم فرمان نمی‌دهید تا 
مخالفت کردن با او را ترک کنند؟ ناگاه حضرت صلی اله علیه و آله و سلم چنان به 
گریه افتاد که از هوش رفت سپس فرمود: ای ابن عبّاس! علم پروردگارم درباره 
نان پیشا پیش رقم خورده است. سوگند به همو که مرا بر حسق به پیامبری 
برانگیخت. هیج یک از کسانی که با او مخالفت می‌کنشد و حقش را پایسال سی- 
نمایند. از دنیا بیرون تمی‌روند.تا آن که خداوند نعمتی را که از آن بهر‌مند هستند. 
. ای ابن عباس! اگر می‌خواهی با خداوند دیدار کنی و او از تو خشنود 
بن ابی طالب علیه السلام را در پیش گیر و هر کجا که او راهش را 
تو نیز راهت را کج کن و از او در مقام امامت خشنود باش و دشمنانش را 
دشمن بدار و دوستانش را دوست بدار. ای این عبّاس! مبادا که درباره او شک در 
ابد چرا که شک کردن درباره علی علیه السلام کفر ورزیدن به خداوند عر 


۱ 


تو راه 
و جل است. 

۳ و از وی با سند خود از عطاء ین سانب, از حضرت امام محمد باقر 
علیه السلام. از پدر بزرگوارش علیه السلام. از جد بزرگوارش عليه السلام از 
حضرت امام علی بن ابی طالب علیه السلام روایت شده است که ایشان فرسود: 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: جوامع کلام به من عطا شده است. 
عطاء می گوید: از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام پرسیدم: جوامع کلام 
چیست؟ ایشان فرمود: قرآن.! 


۱-امالی. ج ۱ص ۱۰۲ 
۲- امالی. ج ۲ ص ٩٩‏ 


(f‏ محمد بن عباس, از احمد بن سعید عمّاری, از فرزند عمّار بن پاسر از 
اسماعیل بن زکریاء از محمّد بن عَون. از عکرمه. از ان اس ووایت کرد است که 
وی درباره کلام خداوند عز و جل: « 

بهشت. که هفتاد هزار فرسخ عمق در زمین دارد. آبش سفیدتر از شیر و شیرین‌تر از 
عسل است و دو کناره‌اش از مروارید و زبرجد و یاقوت است و خداوند متصال آن 
را ویژه پیامبرش صلی اله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان علبهم السلام: قسرار 
داده است و نه برای هیچ یک از دیگر پیامبران:! 

۵ و از وی, از احمد بن محمّد . از احمد بن حسن, از پدرش, از خصّین 
بن مخارق, از عمرو بن خالد. از زید بن علی» از بدرش, از حضرت امام علی 
عليه السلام روایت شده است که ايشان فرمود: رسول خدا صلی اله علیه و آله و 
سلم فرمود: جبرئیل عليه السلام منزل‌های من و منازل اهل بیتم علبهم السلام را در 
بهشت بر کناره کوثر به من نشان داد" 

۶) و از وی» از حسن بن محبوب. از علی بن رئاب» از مسمع بن ابی سيار 
از انس بن مالک روایت شده است که او.گفت: از رسول خدا صلی اله علیه و آله و 
سلم شنیدم که فرمود: چون شبانه مرا به آسمان هفتم بردند. جبرئیل علیه السلام به 
افت: پیش بیا ای محمّد صلی اله علیه و آله و سلم! آن گاه کوثر را به من 
ای محمّد! این کوثر از برای توست و نه برای دیگر پیامبران. من بر 
کوثر قصرهای بسیاری از مروارید و یاقوت و در دیدم. جبرئیل علیه السلام گفت: 
ای محمّد! این قصرها خانه‌های تو و خانه‌های وزير و وصی تو علی بن ابی طالب 
علیه السلام و خاندان نیکوکار اوست. آن گاه من دستم را بر سنگ‌های کنار کوثر 
زدم و آن را بوئیدم و دریافتم که از مشک است و پیش رویم قصرهایی را دیدم که 


یک آجر آن زرین بود و آجری دیگر سیمین. " 

۷) و از وی, از احمد بن هوذه» از ابراهیم بن اسحاق, از عبد الله بن حشاد. 
از حمران بن اعین. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که 
ایشان فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز ظهر را به جا آورد و 


سپس رو سوی حضرت امام علی علیه السلام کرد و فرمود: ای علی! این نور 
چیست که تو را پوشانده است؟ حضرت علی عليه السلام عرض کرد: ای رسول 
خدا! دچار شدم. به میان صحرا رفتم اما آبی نیافتم. چون برگشتم, 
ندا دهنده‌ای مرا نا داد ای امیر مؤمنان علیه السلام! چون روی گرداندم پشت 
سرم ظرفی لبریز از آب و طشتی زین و لبریز از آب دیندم و از آن سل کسردم. 
رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم فرمود: ای علی! آن که ندا سر داد ج 
علیه السلام بود و آن آب از نهری بود که کوثر نام دارد و دوازده هزار درخت بر آن 
ان میل به طرب کنند, 
بادی می‌وزد و آن درختان و شاخه‌ها یکی از دیگری خوش صداتر می‌شود. چنان 
که اگر خداوند تبارک و تعالی بر ند هر آینه از 
شدّت دلپذیری آن صدا از شادی جان می‌باختند. آن نهر در بهشت جاوید است و 
آن از برای من و تو و فاطمه سلام لله علبها و حسن عليه السلام و حسین عليه 
السلام است و هیچ کس دیگر در آن جیزی ندارد.! 

۸) سيد رضی در کتاب (المناقب الفاخرة فى العترة الطاهرة), از بو الحسین 
احمد بن مظفر بن احمد عار آافعی, به قرائت من بر او و تأیید وی, از عبد اله بن 
محمد بن عثمان ملقب به ستّاه حافظ واسطی, از ابو الحسن احمد بن عیسی رازی 
بصری, از محمّد بن عبیده اصفهانی, از انس بن مالک روایت کرده است که وی 
گفت: رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم به ابو بکر و عمر فرمود: نزد علی علیه 
السلام روید تا برایتان بگوید دیشب بر او چه گذشته و من به دنبالتان می‌آیم. انس 
گفت: ما به راه افتادیم و از حضرت امام علی علیه السلام اجازه دیسدار طلبيديم. 
ایشان نزد ما آمد و فرمود: اتفاقی افتاده؟ عرض کردیم: نه. اما رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم به ما فرمود: نرد علی علیه السلام روید تا برایتان بگوید دیشب بر 
او چه گذشته است. آن گاه پيامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم آمد و فر 
علی! برایشان بگو که دیشب بر تو چه گذشت. حضرت علیه السلام عرض کرد 
شرم دارم ای رسول خدا! ايشان فرمود: برایشان بگو؛ چرا که خداوند از حقیقت 
شرمی ندارد. حضرت امام علی علیه السلام فرمود: دیشب به دنبال آب بودم تا 
طهارت بگیرم. حال آن که صبح شده بود و می‌ترسیدم گاه نماز بگ‌ذرد. از این رو 


است و هر درخت سیصد و شصت شاخه دارد. چو 


ن مقر نفرموده بو که 


ترجه 
>« > 


لار 


حسن علیه السلام را به راهی فرستادم و حسین علیه السلام را به راهی دیگر. 
چون آن دو دیر کردند. غمگین شدم و در همان حال بودم که ناگاه سقف شکافته 
شد و سطلی پوشیده در پارچه از سقف فرود آمد. چون بر زمین نشست. آن پارچه 
را باز کردم و ناگاه در آن سطل آب دیدم. از آن برای نماز طهارت گرفتم و از 
باقیمانده‌اش غسل کردم و نماز به جا آوردم. آن گاه سطل و پارچه بالا رفت و 
ترمیم شد. پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم به حضرت علی عليه السلام 
و آن دو فرمود: آن سطل از بهشت بود و آن آب از نهر کوثر و آن پارچه از زربافت 
بهشتی. ای علی! مقام چه کسی به پایه مقام تو می‌رسد که شب هنگام جبرئیل علیه 
السلام خادم تو بوده و به تو خدمت کرده است.! 

٩‏ طبرسی در کتاب احتجاج: در حدیث پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و 
سلم با بهودیان آمده که بهودیان به ایشان عرض کردند: نوح برتر از تو بوده است. 
پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: از چه روی این سخن را می‌گویسد؟ 
عرض کردند: چون او بر کشتی سوار شد و کشتی او بر کوه جُودی گذشت. پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: چیزی برتر از آن به من عطا شده است. 
عرض کردند: آن چیست؟ فرمود: خداوند زو جل هری در بهشت به من عطا 
فرموده که از زیر عرش می‌گذرد و هزاز هزار قصر بر آن است که یک آجر آن 
زرّین است و آجری دیگر سیمین و گیباهش زعقران است و سنگریزه‌اش در و 
یاقوت است و زمینش از مشک سفید است و آن فضلی برای من و برای ات مسن 
إا خاک اكور عرض 


شده و این فضیلت. از آن برتر 


است و این کلام خداوند متعال است که فرمود: 
کردند: راست گفتی ای محمد این در تورات نو 


۰) طبرسی: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که 
ایشان در معنای کوثر فرمود: نهری است در بهشت که خداوند آن را به جای پسر به 
پیامبر خود صلی اله علیه و آله و سلم عطا فرمود. و نیز طبرسی گفت: گفته شده 
است که منظور از کوثره شفاعت است. این حدیت را از حضرت امام جعفر صادق 


عليه السلام روایت کرد‌اند. 


۱ ابن فارسی در الروضه: ابن عبّاس گفت: چون «ن یناک الکو 
نازل شد, رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر منبر رفت و این سوره را برای 
مردم قرائت فرمود. چون ایشان از منبر پائین آمد. عرض کردند: ای رسول خدا! 
این کوثر چیست که خداوند به شما عطا کرده است؟ فرمود: نهری است در بهشت 


که سفیدتر از شمر و راست‌تر از تیر ناتراشیده است. کناره‌هایش تبدهای در و 
یاقوت است و پرندگانی سبز با گردن‌هایی همچون گردن شترا 
می‌شوند. عرض کردند: ای رسول خدا! چه پرندگان نیکی! ایشان فرمود: آیا سی- 
آن پرندگان آگاه سازم؟ عرض کردند: بله, ای 


تتومند وارد آن 


خواهید شما را از چیزی نیک‌تر از 
رسول خدا! فرمود: آن کس که از آن پرندگان می‌خورد و از آن آب می‌نوشد و 
خشنودی خداوند را به دست می‌آورد. سپس فرمود: من مختار شدم تا میسان وارد 
شدن نیمی از امتم به بهشت و شفاعت. یکی را برگزینم و من شفاعت را برگزیدم؛ 
چرا که شفاعت فراگیرتر و کفایت کنندء‌تر است. آیا می‌پندارید شفاعت برای 
مؤمنان پرهیزکار است؟ نه. بلکه برای مؤمنان آلوده و خطاکار است. 
حدیث‌های مربوط به کوثر بسیار است. من برای جلوگیری از طولانی شدن 
کلام. به همین مقدار بسنده کردم. 
۲ شیخ در امالی, از حقار. از اسماعیل, از ابو مقاتل کی در بغداد در 
نیمه بهار سال دویست و هفتاد و چهار. از ابو مقاتل سمرقندی, از مقاتل بن حیمان, 
از اصبغ بن نباته. از حضرت امام علی بن ابی طالب علیه السلام روایت کرده است 
که ایشان فرمود: چون «قل ریک وانْحَر» بر پيامبر ارم صلی اله علیه و آله و 
سلم نازل شد ایشان فرمود: ای جبرئیل! این قربانی که پروردگارم مرا به آن فرمان 
داده, چیست؟ عرض کرد: ای محمّدا آن, قربانی نیست. بلکه بالا بردن دست‌ها در 
نماز است." 


٣‏ محمّد بن یعقوب» از محمّد بن یحی, از احمد بن محمّد , از حمّاد. از 


از شخصی, از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که 


۱- روضة الواعظن. ی ۵۲٩‏ 
۲- امالی, ج ۰۱ ص ۳۸۶ 
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ایشان درباره «فصَل ریک وانحَرٌ» فرمود: نحر, راست ایستادن در قیام است, یعضی 
کمر و گردنش را راست نگه دارد. سپس حضرت علیه السلام فرمود: دست بر روی 
دست نگذار که این کار مجوسیان است و روبند نزن و بر زانو منشین و بر پنجه دو 
پات نایست و بازوانت را باز نکن" 

۴ طبرسی, در معنای «فصَل ریک واحر» از عمر بن بزید روایت کرده 
که وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام شنیدم که درباره کلام 
خداوند متعال: «فصل ریک والْحَر» فرمود: منظور, بالا بردن دست‌ها تا برابر 
صورت است. عبد اله بن سنان نیز این حدیث را از امام علیه السلام روایت کرده 


جمیل روایت شده که وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام دربا «فصل بتک والْحر» پرسیدم. ایشان با دست ت نشان داد و فرمود: 
یعنی در افتتاح نماز, با بالا آوردن دستانش در برابر صورتش رو سوی قبله کند. ۳ 
۶ و از مقاتل بن حیان. از اصبغ » از امير مؤمنان عليه السلام 
.ه است که ایشان فرمود: چون این سوره نازل شد. پيامبر اکرم صلی اله 
علیه و آله و سلم به جبرئیل عليه السلام فرمود: این قربانی که پروردگارم مرا به آن 
فرمان داده, چیست؟ عرض کرد: آن, قربانی نیست. پلکه خداوند تو را فرسان داده 
که چون احرام نماز بستی, در هنگام تکبیرة الاحرام و در هنگام به رکوع رفتن و در 
هنگام سر از رکوع برداشتن و در هنگام به سجده رفتن, دست‌هایت را بالا آوری. 
جرا که این نماز ما و نماز فرشتگانی است که در آسمان هفتم هستند. هر چیزی 
زیوری دارد و زیور نماز. دست بلند کردن در هر تکبیر است. پيامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: دست بلند کردن نشانه استکائت و التماس است. عرض 
کرد : استکانت چیست؟ فرمود: مگر این آیه را نخوانده ای: نا سکاو رهم ونا 
عُون»"؟ [ والی) نسبت به پروردگارشان فروتتی نکردند و به زاری ریا 
سپس طبرسی گفت: این حدیث را ثعلیی. و واحدی در تفسیرهای خود آورد‌اند* 


روایت 


۱-کافی. ج ۳ ص ۳۳۶ ج ٩‏ 
۲- مجمع آلین, ج ۱۰, ص ۴۶۰ 
۳- مجمع البیان. ج ۱۰.ص ۴۶۰. 
۲- مومنون/ ۷۶ 

۵- مجمع البیان. ج ۱۰.ص ۴۶۱ 


۷ علی بن ابراهیم. در معا ای این سوره گفت: lb‏ ۳1 
کوثره نهری در بهشت است که خداوند به جای پسر رسول خدا صلی اله علیه و آله 
و سلم. ابراهیم. آن را به ایشان عطا فرمود. رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم 
داخل مسجد شد. حال آن که عمرو بن عاص و حکم بن ایی عاص آن جا بودند. 
عمرو گفت: ای ابا الأبتر! (ای پدر بی تبار) در زمان جاهلیت رسم بود که چون 
کسی پسر نداشت, او را ابتر می‌نامیدند. سپس عمرو گفت: محمّد صلی الله عليه و 
آله و سلم را 2 نت کردم.یعنی با او دشمنی کردم. آن گاه خداوند بر رسولش 
صلی اله عليه آله و سم ازل فرمود 


۸ ابن بابویه با سند خود. از امیر مؤمنان حضرت علی عليه السلام در 


حدیثی روایت کرده است که ایشان فرمود: شرورترین و پسینیان دوازده 
نفرند. تا آن جا که حضرت علیه السلام در بین شش نفر دوم فرمود: و ابشر؛ عصرو 
بن عاص OH‏ 

٩‏ محقد بن عناس. از محقد bo‏ دان از علی بن شهد قریضی در 
رقه. از اراهیم بن علی بن جناح, از خضرت امام حسن عسکری علیه السلام. از 
پدر بزرگوارش علیه السلام. از یزان بژرگوارش علبهم السلام روایت کرده است 
که ایشان فرمود: عمرو بن عاص بر منبر مصر گفت: از کتاب خدا هزار حرف پاک 
شد و هزار حرف تحریف شد. من دویست هزار درهم دادم تا« شک وا 
»را پاک کنم. اما گفتند: این کار جایز نیست. گفتم: چگونه برأی آنان جایز 
بود. ولی برای من جایز نیست؟ این سخن به معاویه رسید. او به عسرو نوشت: آن 
چه بر منبر مصر گفته‌ای به من رسید. حال آن که من آن جا نبودم." 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۴۳۷ 
۲ > س 805 ۳ 
۳- تأویلالایات. ج ۲ ص ۵۶۹ ج ۴۲. 
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سوره کافرون 
سوره کافرون مکی است. ۶ آیه دا از 
۳۳ ۷9 و پس از سوره ماعون 


۳ 
سا 


2 ۰ 


ترجمه 
تقیر 
روایی 


اواد 


فضیلت و ثواب قرائت سوره کافرون 


۱ محمّد بن یعقوب, از ابو علی اشعری, از محمّد بن عبد الجیّار. از صفوان 
بن یحبی, از یعقوب بن شعیب, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت 
کرده است که ایشان فرمود: پدرم - که درود خدا بر او پاد - می فرمود: «قل ُو 
الله اح » یک سوم قرآن و «قل ی با اکافرون» یک چهارم قرآن است.( 

۲) و از وی, از چند تن از یارانمان» از سهل بن زیاد. از اسماعیل بسن 
مهران, از صفوان بن یحبی, از عبد الله بن سنان, از حضرت امام جعفر صادق عليه 
شان فرمود: هر که هنگام آ ن در بستره ,لیا 
ده را بخواند, خداوند عر و جل پاک بودن از 


شرک را برایش مقر می‌فرماید.۲ 

۳) بن باپویه با سند خود. از حسن, از حسین بن ابی علاهء از حضرت انام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ايشان فرمود: هر که در نمازی از 
نمازهای واجب خود «فل یا ها اْکافرون» و «قل و الله خد» را بخواند. 
خداوند. او و پدر و مادر و فرزندانش را می‌آمرزد و اگر نگون 
دفتر نگون بختان پاک می‌شود و در دفتر نیک بختان ثبت می‌شود و خداوند متصال 
او را خوشبخت زنده می‌گرداند و شهید می‌میراند و شهید بر می‌انگیزد. " 

۴) طبرسی, از شعیب حذاد, از حضرت امام جعضر صادق عليه السلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: درم علیه السلام می‌فرسود: «فل ی ما 


باشد. نامش از 


۱- کافی, ج ۲ص ۲۵۲ ح ۷ 
۲-کافی. ج ۲. ص ۴۵۸ ح ۲۳ 
۳- ثواب آلاعمال. ص or‏ 


الکافرون» یک چهارم قرآن است. چون ایشان قرائت این سوره را به پایان سی- 
رساند. می‌فرمود: خدا را به یگانگی می‌برستم. خدا را به یگانگی می‌پرستم.! 

۵) و از هشام بن سالم. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايیت 
شده است که ایشان فرمود: هرگاه گفتی: «أعب ما تبَدْون». بگو: بلکه با خلوص 
دینم از برای خداوند او را می پرستم. آن گاه چون سوره را به پایان رساندی, سه 
مرتبه بگو: دین من اسلام است." 

۶ و از خواص الفرآن, از پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم روایبت 
شده است که ایشان فرمود: هر که این سوره را بخواند. خداوند متعال چنان پاداشی 
به او عطا می‌فرماید که گویی یک چهارم قرآن را خوانده است و آزار شیطان از او 
دور می‌شود و خداوند متعال او را از هراس روز قيامت رهایی می‌بخشد و هر که 
این سوره را به هنگام خواب بخواند. در خواب هیچ گزندی به او نمی‌رسد. پس 
(قرائت) آن را به هنگام خواب, به فرزندائتان بیاموزید. هر که این سوره را به هنگام 


طلوع خورشید ده مرتبه بخواند و براي هر آن چه از دنیا و آخرت می‌خواهد, دعا 
کند. اگر سبب انجام گناه نباشد. خداوند برایش برآورده می سازد. 

۷ و رسول خدا صلی آله علیه و آله و سلم فرمود: هر که این سوره را 
. آزار شیطان از او دوز می‌شود و خداوند او را از هراس روز قیامت رهمایی 


می‌بخشد و هر که آن را به هنگام خواب بخواند: در خواب هیچ آسیبی نسی‌بیند و 
محفوظ باشد. پس این سوره را به فرزندانتان بیاموزید. هر کس آن را به هنگام 
طلوع خورشید ده مرتبه بخواند و به سوی خدا دعا کند. خداوند آن چه را که گناه 
نباشد. برایش برآورده می‌سازد. 

۸ طبرسی, از داود بن حصین. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: چون یم الکٌافرون» بگو: ای 
کافران و چون گفتی: ًا ما تَبدُون» بگو: خدا را به یگانگی می‌پرستم و 
ن گفتی: «لّکم دینکم ولی دین» بگو: پروردگار من خداوند یگانه است و دینم 


46 سس 


کافرون 


| : 


ترجمه 
تفیر 
روایی 


لار 


تفسیر سوره کافرون 


پم اهتالاجم 
Peak は‏ ره ون موب 


.)۶( اغد ( کم دینگم ول دین‎ ag ابو‎ DO) AH 
[بگر ای کافران * آن چه می‌پرستید نمی‌پرستم * و آن چه می‌پرستم شما‎ 
نمی‌پرستید * و نه آن چه پرستیدید من می‌پرستم * و نه آن چه می‌پرستم شما‎ 
می‌پرستید * دین شما برای خودتان و دین من برای خودم]‎ 
علی بن ابراهیم, از پدرش. از محتد بن ابی عمیر روایت کرده است که‎ ۱ 
وی گفت: ابو شاکر از ابو جعفر احول درباره کلام خداوند عر و جل: «قل با ها‎ 
ن وا نم غابدون ما أَد» پرسید آیا خردمند همانشد‎ CI الکافرون‎ 


این سخن را بر زین می‌آورد و سپس پی‌دربی آن را تکرار کند؟ ابو جعفر احول 
برای این سؤال پاسخی نداشت. از این رو به مدینه رفت و از حضرت امام جعضر 
صادق علیه السلام در این باره پرسید و ايشان فرمود: سب نزول این سوره و این 
تکرار: این بود که قریشیان به رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم عرض کردند: 
یک سال تو خدایان ما را بیرست و یک سال ما خدای تو رامی پرستیم و یک 
سال تو خدایان ما را بیرست و یک سال ما خدای تو را می پرستیم. آن گاه خداوند 
داد و درباره این سخن که 
قل یا ها كافون ابا تضُدون» و درباره 


همانند آن چه را گفتند. به ] 


خدایان ما را بپرست» فر 


این سخن که گفتند: یک سال ما خدای تو را می پرستیم. فرمود: «ولا[ 


を し‏ < درباره این سخن که گفتند: یک سال تو خدایان ما را بپرست, فرمود: 


ن سخن که گفتند یک سال با ای 


ょ‏ و ا ابو شاکر 
گنت این سخن را شتر از حجاز آورده است. حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
هرگاه قرائت این سوره را به پایان می‌رساند. سه بار می‌فرمود؛ دين من اسلام 


است. 


۱- تفسیر قمی: ج ۲ ص ۴۴۸ 


4 نس 


سوره بصر 
سوره نصر در منی در حجّة الوداع نازل شد و از این رو 
آخرین سوره است. ۲ آیه دارد و پس از سوره توبه نازل شده 


است. 


5 
وس 


و ثواب قرائت سوره نصر 


صادق عليه السلام روایت 
را در نمازی واجب یا 


۱ ابن بابویه با سند خود. از حضرت امام ج 
کرده است که ایشان فرمود: هر که «إِذا جاء تصر ال وا 
مستحب بخواند. خداوند او را بر تمامی دش 


انش پیروز می‌گرداند و در روز قيامت 
با نمه‌ای وارد می‌شود که سخن می‌گوید و خداوند آن را از درون قبرش با او 
بیرون می آورد و آن امان‌نامه‌ای است از حرارت و آتش و نصره دوزخ. او در روز 
قیامت بر هر جه گذر کند. آن چیز به او مزده و خبر از تمامی نیکی‌ها دهد تا این 
که به بهشت درآید و در دنیا از اسباب خير درهانی برایش گشوده شود که هیچ 
آرزویشان را نداشته و به قلبش خطور نکرده است.! 

۲) و از خواص القرآن, از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایبت 
شده است که ایشان فرمود: هر که این سوره را بخواند. پاداشی همچون پاداش 
می‌گیرد که روز فتح مکه را به همراه پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم دیده است و 
هر که آن را در نمازی بخواند و پس از حمد در نمازش آن را قرائت کند. ماز او 
به نیک‌ترین وجه از او پذیرفته می‌شود. 

۳) و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که این سوره را در 


نیک‌ترین وجه پذیرفته می‌شود. 


نماز خویش بخواند. نماز او ب 
۴) و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر که این سوره را در 
هر نماز هفت مرتبه بخواند. نمازش به نیک‌ترین وجه از او پذیرفته می‌شود. 


۱- تواب الأعمال. ص ۰1۵۷ 


ご AB 


اهار 


تفسیر سوره نصر 


رادان لاجم 
に お HI‏ افووال ⑩ 
[چون یاری خدا و پیروزی فرا رسد] 

۱ شیخ در امالی, از محّد بن محتّذ ,از بو الحسن علی بن بلال مهلسی, 
از ابو عبّاس احمد بن حسن پفدادی, از حسین بن عفر مقری, از علی بن ازهر؛ از 
علی بن صالح مکی از محمّد بن عمر بن علی؛ از پدرش, از جذ بزرگوارش 
السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: هنگامی که «ا تصر له والفتح» ب 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم نازل شد. ایشان به من فرمود: ای علی! یاری 
خداوند و پیروزی فرا رسیده است. بس چون مردم را دیدی که دسته‌دسته در دیین 


علیه 


خدا درآیند. به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از او آمرزش بخواه که او 
توبه پذیر است. ای علی! خداوند متعال - که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - در 
فتنه‌ای که پس از من پدید می‌آید. جهاد را بر مؤمنان واجب کرده است همان گونه 
که برایشان جهاد با مشرکان را به همراه من واجب کرد. عرض کردم: ای رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم! 
فرمود: فتنه قومی است که گواهی می‌دهند هیج خدایی به جز خدای یگانه نیست و 
من رسول خدا هستم, حال آن که با سنت من مخالفت می ورزند و دين مرا بی- 


ان فتنه‌ای که در آن جهاد بر ما واجب شده چیست؟ 


اعتبار می‌بندارند. عرض کردم: ای رسول خدا! پس برای چه با آنان بج 
آن که گواهی می‌دهند هیچ خدایی به جز خدای یگانه نیست و شما رسول خدا 


خاطر بدعت آوری در دینشان و جدا شدن از فرمان من و حلال 
کردن خون عترت من - که سلام و درود خدا بر ایشان باد. عرض کر 
خدا! شما به من وعده شهادت داد‌ای, پس از خدا بخواه که آن را برایم زودتر فرا 
رساند. فرمود: آری, من به تو وعده شهادت داده‌ام. چگونه شکیبایی می‌ورزی در 
آن هنگام که این‌جا از [خون] این خضاب می‌شود؟ و ايشان به سر و محاسنم اشاره 
فرمود. عرض کردم: ای رسول خدا! در آن هنگام که چنین شود. هیچ جای 
شکیبایی نیست. بلکه جای مزده و شکر است. فرمود: آری, پس برای ستیزه آساده 


هستید؟ فر. 


ای رسول 


شو که تو آن کسی هستی که امّت من با تو خصومت می‌ورزند. 

عرض کردم: ای رسول خدا! مرا به راه پیروزی رهنمون شو. فرسود: چون 
دیدی که قومت از راه هدایت به راه گمراهی کج شدند. با آنان بجنگ که هدایت از 
جانب خداوند است و گمراهی از جانب شیطان. ای علی! هدایت. پیروی از فرسان 
خداست بدون هوس و خودسری, گویی تو را در میان قومی می‌بینم که قرآن را 
تأویل کرده‌اند و شبهه ساخته‌اند و خر و شراب را حلال کرده‌اند و زکات را نادیده 
گرفتهاند و هدیه را حرام پنداشتهاند. عرض کردم: ای رسول خدا! جرا آنان چنین 
می کنند. آیا اهل فتن‌اند یا اهل ارتداد؟ فرمود: آنان اهل فتنه هستند و در آن 
کورکورانه پیش می‌روند تا آن که عدالت آنان را دریابد. عرض کردم: ای رسول 
خدا! آیا عدالت از ماست یا از غیر ما؟ فرمود: البته از ماست, خداوند به ما آغاز 
کرد و به ما به پایان می‌رساند. او دل‌ها را پس از شرک با ما الفت بخشید و دل‌ها 
راپ پس از فتن با ما الفت می‌بخشد. عرض کردم: خدا را سپاس برای آن چه از 
فضل خود به ما بخشید.۱ 

و شیخ مقید در امالی, از ابو حسن علی بن بلال مهلبی, از ابو عباس احمد بن 


چون کلام خداوند متعال: اک 1 [ قطعاً تو خواهی مُرد و آنان 
(نیز) خواهند مُرد] نازل شد. رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم فرمود: ای کاش 


۱- امانی, ج ۱. ص ۶۳ 
۲- امالی. ص ۲۸۸ح ۷ 
۳- زمر |۳۰ 
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می‌دانستم که آن چه هنگام است. پس سوره نصر نازل شد. پس از نزول این سوره, 
حضرت صلی اله علیه و آله و سلم در میان تکییر و قرائت سکوت می‌کرد و 
می‌فرمود: پاک و منزه است خداوند و او را می‌ستایم و از خدا آمرزش می‌خواهم و 
به سویش توبه می‌کنم. از سبب این کار پرسیدند فرمود: بدائید که خبر مرگم فرا 
رسید. سپس سخت گریست. عرض کردند: ای رسول خدا! آیا به خاطر مرگ 
می‌گریی, حال آن که خداوند گناه گذشته و آینده شما را آمرزیده است؟ فرمود: 
کجاست بیم طلوع جلال خداوند و کجاست تنگنای قبر و تاریکی گور و کجاست 
قیامت و بیم‌های آن روز؟ پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم پس از نزول این 
سوره یک سال ژیست۲ 

۳) و در الأسباب و النزول: از واحدی, از عکرسه, از ابن عباس رواییت 
شده است که وی گفت: چون رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم از غزوه خير 
بازگشت و خداوند سوره فتح را نازل فرمود. ایشان فرمود: ای علی و ای فاطمه! 
[آن گاه که یاری خداوند و پیروزی فرا رسد تا به پایان سور 

۴ علی بن ابراهیم در معنای اين سوره: اذا 
در حجّة الوداع در منی نازل شد و آن گاه رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم 
فرمود: خبر مرگم رسید. سپس به مسجد خیف رفت و مردم را گرد آورد و فرسود: 
خداوند یاری کند کسی را که سخن مرا بشتود و به خاطر بسپارد و به کسانی که 
نشنیده‌اند برساند. چه بسا حمل کننده فقه که خود فقیه نیست و چه بسا رساننده فقه 
به کسی که وی از او فقیه‌تر است. سه چیز است که دل هیچ مسلمانی بر آن‌ها 
خیانت نمی‌کند: خالص کردن عمل از برای خداء خیرخواهی از برای پیشوایان 
مسلمانان و همراهی با جماعت ایشان؛ چرا که فرا خواندن آن (پیشوا) هاء هر که را 
بشت ایشان است. شامل می‌شود. ای مردم! من دو چیز گرانبها را در میان شما بر 
جا می‌گذارم که تا آن گاه که به آن دو چنگ زنید. هرگز گمراه نشوید و به لفزش 
نیافتید: کتاب خدا و عترت و اهل بیتم را. خداوند مهربان آگاه - که یادش بلشد 


مرتبه و با شکوه باد - مرا خبر داد که آن دو از هم جدا نخواهند شد تا آن که در 
کنار حوض همچون این دو بر من وارد شوند - و ميان دو انگشت سبّابه خود را 


۲۳۴ مناقب» ج ۰۱ ص‎ -١ 


جمع کرد و تمی‌گویم همچون این دو - و میان انگشت سّابه و ميانه را جمع 
کرد- چرا که یکی از این دو از دیگری پرتر است.! 

۵) طبرسی, از عبد الله بن مسعود روایت کرده است که وی گفت: چون این 
سوره نازل شد. بیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بسیار می‌فرسود: پاک و 
منزهی خداوندا و تو را می‌ستايم. خداوندا مرا بیامرز. به راستی که تو بسیار توبه 
پذیر و مهربان هستی." 

۶ و از ام سلمه روایت شده است که وی گفت: رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سم در روزهای آخر چون می‌ایستاد یا می‌نشست یا می‌رفت یا می‌آمد. 


می‌فرمود: پاک و منزه است خداوند و او را می‌ستايم و از خدا آمرزش می‌خواهم و 
به سویش توبه می‌کنم. ما سیب را از ایشان پرسیدیم, فرمود: من بدین کار فرمان 
داده شده ام سپس قرائت فرمود: ۵ جاء تن ال Te‏ 
۷) و در روایت عايشه آمده که رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم 
می‌فرمود: پاک و منزهی خداوندا: و تو را می‌ستایم و از تو آمرزش می‌خواهم و به 
سویت توبه می‌کنم. " い‏ -_ 
پیشتر در مقدمه کتاب آمد که سوره نصر, آخرین سوره‌ای است که ازل شد. 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۴۴۹. 

۲-مجمع البيان. ج ۱۰, ص ۴۶۷ 
۲- مجمع البان, ج ۱۰ ص ۴۶۷ 
۴- مجمع البیان. ج ۱۰, ص ۴۶۸. 
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سوره مسد مکی است. ۵ آیه دارد و پس از سوره فاتحه نازل 


شده است. 
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و ثواب قرائت سوره مسد 


۱ ابن بابویه با سند خود از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که ایشان فرمود: چون قرائت کردید: «َبتَا بدا بی لَب وبا» بر 
ابو لهب نفرین کنید؛ چرا که او از جمله تکذیب کنان بود.[همان] کسانی که پیسامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و آن چه را از جانب خداوند عز و جل بر ایشان 
آمده بود. تکذیب می‌کردند.' 

۲) و از خواص القرآن, از بیامبر آگرم صلی اله علیه و آله و سلم روایست 
شده است که ایشان فرمود: هر که این سوره را بخواند. خداوند - که یادش بلند 
مرتبه و با شکوه باد - او را با ابو لهب جمع نمی‌آورد و هز که آن را بر دردهای 
شکم بخواند. به اذن خداوند متعال آن دردها آرام گیرند و هر که آن را به هنگام 
خواب بخواند. خداوند از او محافظت می‌کند. 


۳) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هر که این سوره را بر 
درد شکم بخواند. خداوند آن درد را آرام می‌کند و از میان می‌برد و هر که آن را در 
بستر خود بخواند. در امان و محافظت خدای تبارک و تعالی به سر خواهد برد. 


۱- تواب الأعمال. ص 1۵۷ 


ê 


ویس نا 


تفسیر سوره مسد 


باون زيم 

یاقب وب ( )مااي عنما هسب (۲) يي ترا ات لس 
(۳)وانر ندال لب (۴) نی چییاعبل من تس (۵), 
[بریده باد دو دست ابو لهب و مرگ بر او باد ٭ دارایبی او و آن چه اندوخت؛ 
سودش نکرد * به زودی در آتشی پرزبانه درآید ٭ و زنش آن هیمه‌کش (آتش 
فروز) * بر گردنش طنابی از لیف خرماست] 

て ちこ fp بن ابراهیم درباره کلام خداوند متعال:‎ あい 

گفت: یعنی زیانکار باد؛ چون ابو لهب با قریشیان در دار دوه گرد آمد و با آنان 
هم‌پیمان شد تا حضرت محمد صلی اله علیه و آله و سلم را به قتل رسانند. حال 
آن که او مال بسیار داشت, خداوند متعال فرمود: «ما انی عنه ماه وا کب 
Ta‏ نارآ ذّات لَهّب» او را در میان می‌گیرد و می‌سوزاند TTP‏ 
دختر صخره بود. او علیه رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم سخن چینی می‌کرد 
و سخنان ایشان را به گوش کافران می‌رساند Eoy‏ الْحَطّب» یعنی چوب و خار و 
خاشاک جمع می‌کرد و بر راه رسول خدا صلی اله علیه و له و سلم می‌ریخت «فی 
ج eb‏ یعنی در گردنش ee の Js‏ . نام ابو لهب عبد مناف بود 
و خداوند عر و جل این کنیه بر او نهاد؛ چرا که مناف اسم بتی بود که آنان 


می‌پرستيدند.! 

۲) محمّد بن یعقوب, از محمّد بن یحبی, از احمد بن محمّد بن عیسی, از 
ابن ابی عمیر. و علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابی عمیر, از حسین بن ابی 
حمزه از حضرت امام جعفر صادق علیهالسلام روایت کرده است که ایشان فرسود: 
وقتی قریشیان خواستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به قل برسانند. 
گفتند: با ابو لهب چه کنیم؟ ام جمیل گفت: من برایتان او را بسنده‌ام, به او می‌گویم: 
دوست دارم امروز در خانه بنشینی تا با هم شراب بنوشیم. چون روز بعد فرا رسید 
و مشرکان برای قتل پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم آماده شدن. او لهب نزد 
جمیل نشست تا شراب پنوشند. آن گاه ابوطالب حضرت امام علی عليه السلام را 
فراخواند و به ایشان گفت: ای پسرم! نزد عمویت ابو لهب برو و در بزن. اگر در را 
بر تو باز کرد. داخل شو و اگر باز نکرد. به در فشار بیاور و آن را بشکن و بر او 
داخل شو, وقتی نزدش رسیدی به او بگو: پدرم پیغام داد: کسی که عمویش در میان 
قوم چشمان اوست, بیچاره نیشت. امیر مؤمنان عليه السلام راهی شد و در خانه 


ابو لهب را بسته دید. در زد اما په رویش باز نشد. یس به در فشار آورد و آن را 
شکست و داخل شد. چون ابو لهب او را دید. عرض کرد: جه شده ای برادرزاده؟! 
حضرت علی عليه السلام به او فرمود: یدرم برایت پیفام داد: کسی که عصویش در 
میان قوم چشمان اوست. بیچاره نیست. عرض کرد: پدرت راست گفته, مگر جسه 
شده ای برادرزاده؟ فرمود: 


برادرزاده‌ات کشته می‌شود و نو می‌خوری و می‌آشامی؟ 
ناگاه ابو لهب از جا پرید و شمشیر برداشت. ام جمیل به او درآویخت. اما او دست 
بلند کرد و چنان بر صورتش زد که چشمش کور شد و یک چشم از دنیا رف 

لهب شمشیر به دست بیرون رفت. چون قریشیان او را دیدند. از چهره‌اش دانستند 
که خشمگین است. به او گفتند: چه شده ای ابو لهمب؟ گفت: من با شما عليه 
برادرزادهام هم‌پیمان شدم. حال می‌خواهید او را بکشید؟ به لات و عزی سوگند. بر 
آن می‌شوم که اسلام آورم و سپس خواهید دید چه می‌کتم. چون این شد از او 
پوزش طلبیدند و او باز 


۱- تفیر قمی. ج ۲ ص ۲۵۰ 
۲-کافی, ج ۸ ص ۲۷۶:ح ۴۱۸. 
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اد 


۳) سعد بن عبد اء از علی بن اسماعیل بن عیسی, و محمد بن حسین بن 
ابی خطاب. از احمد بن نضر خاز, از عمرو بن شمر. از جابر بن یزید. از حضرت 
امام محمّد باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: شبی رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم نماز به جا آورد و تا آبی لب وب را قرائت 
فرمود. به ام جمیل, همسر ابو لهب. گفتند: دیشب محمد صلی اله علیه و آله و سلم 
پی‌دربی تو و شوهرت را در نمازش نکوهش می‌کرد. ام جمیل در پی حضرت 
بیرون شد و می‌گفت: اگر او را ببینم. به او خواهم گفت. او بانگ می‌زد: چه کسی 
محمد صلی اله علیه و آله و سلم را به من نشان می‌دهد؟ 
انجام به پیامبر اکرم صلی لله علیه و آله و سلم رسید. حال آن که ابو بکسر 
نزد ایشان کنار دیواری نشسته بود. ابو بکر عرض کرد: ای رسول خدا! خم شو, این 
ام جمیل است و من می‌ترسم سخنی ناپسند به شما بگوید. حضرت صلی اله علیه و 
آله و سلم فرمود: او مرا نمی‌بیند و نخواهد دید. ام جمیل سر رسید و بالای سر 
یشان ایستاد و گفت: ای ابو بکرا محتد را ندیدی؟ گفت: ته آن اه بل رفت. 
حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرمود:پرده‌ای زرد مان آن دو زده شد" 

۴ ابن شهر آشوب: بیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: من به 
سوی اهل بیتم - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - به طور خاص و به سوی 
مردم به طور عام برانگیخته شدهام. 

بر اساس | آن چه طبری در تاریخش و خرگوشی در تفسیرش آورده و محقد 
بن اسحاق در کتابش از ابو مالک, از این عّاس, و از این جبیر روایت کرده است. 
بین از کشخ سل او میت سمل سای علیه و آله و سلم. چون کلام 
۴ زدیکت را هشدار ده] نازل 
oi‏ ماقم راز ان رو ال は が Rg‏ 5430 
امام علی عليه السلام فرمود تا ران گوسفندی بیزد و پیمانه‌ای غذا فراهم آورد و 
قدحی شیر بیاورد. سپس ده نف ده نفرآنان را بر سفره نشاند تا این که سیر شدنده 
به طوری که گویی تھا یک تن از آتان ظرفی بزرگ خورده بود و پیمانه‌ای بزرگ 


سرا 


۱- مختصر بصائر الدرجات. ص ۸. 
۲- شەراء/ ۲۱۴. 


حضرت محمّد صلی اله علیه و آله و سلم چنین نشانه خبره 


بن عازب و این عباس آمده که ناگهان ابو لهب در 
جمع آنان وارد شد و گفت: این مرد با این کاره شما را جادو کرده است. پيامبر اکرم 
صلی اه علیه و اله و سلم به انان فرمود: من به سوی سیاه و سفید و سرخ 
برانگیخته شده‌ام. خداوند مرا فرمان داده تا خویشاوندان نزدیکم را بیم دهم و من از 
سوی خداوند چیزی برای شما ندارم جز آن که بگویید: هیج خدایی جز خدای 
یگانه نیست. ابو لهب گفت: آیا برای این سخن ما را فرا خوانده‌ای؟ سپس آنان از 
گرد حضرت صلی لله علیه و آله و سلم پراکنده شدند. آن نگاهتازل هد ایا 
وتّبٌ» پیامبر اکرم صلی اه علیه و آله و سلم بار دیگر آنان را فراخواند 
ان خوراند و سیرابشان کرد و فرمود: ای پسران عبد المطلب! از من فرمان 
برید تا پادشاهان و فرمانروایان زمین شوید و خداوند هیچ پیامبری را بربانگیشت 
جز آن که یک وصی و برادر و وزیر برایش قرار داد. اکنون کدام یک از شما برادر 
و وزير و وصی و وارت و قاضی دین من می‌شوید؟؟ 

۶ و در روایت طبری, و قاضی ابو الحسن جرجانی؛ از ابن جبیر و ابن عباس 
آمده که پيامبر اکبرم صلی اه علیه و آله و سلم فرمود: کدام یک از شما در این امر 
مرا پشتیبنی می‌کند تا برادر و وصی و جاز 
انه خالی کردند" 


۷ و در روایت 


من در میان شما شود؟ و آن قوم 


بکر شیرازی. از مقاتل, از ضخاک, از ابن عباس و در 
«مسند العشرة» و « فضائل الصحابة» از احمد. با سند خود از ربيعة بن ناجد. از 
حضرت امام علی علیه السلام آمده که (پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم) 
فرمود: کدام یک از شما با من بیعت می کند تا برادر و همراه من باشد؟ هیچ یک از 
آنان به سوی ایشان بر نمی‌خیزد و حضرت امام علی عليه السلام که کوچکترین فرد 
در میان آن قوم بودهه عرض می‌کند: من. پیامبر کرم صلی الله علیه و آله و سلم در 
بار سوم می‌فرماید: بسیار خوب» و دست بر دستان امیر مومنان عليه السلام می- 


زند. 


۸ و در تفسیر خرگوشی. 

آن گاه حضرت علی علیه السلام که کوچکترین فرد در میان آن قوم بود. 
عرض کرد: من, ای رسول خدا! پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: و 
از این رو حضرت علی عليه السلام وصی ایشان شد. آن قوم برخاستند و به 
ابوطالب می‌گفتند: از پسرت اطاعت کن که او بر تو فرمان می‌راند 1 

)٩‏ و در تاریخ طبری و صفوه جرجانی آمده است: آن قوم شانه خالی کردند و 
حضرت امام علی علیه السلام عرض کرد: من ای پيامبر خدا در این امره وزير تو 
デー‏ 

آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دست بر گردن ایشان نهماد و 
فرمود: این مرد برادر و وصی و جانشین من در میان شماست» پس سخن او را 
ید و از او فرمان برید. آن قوم برخاستند و در حالی که می‌خندیدند به ابوطالب 
تو را فرمان داد که سخن پسرت را بشنوی و از او فرمان بری؟. 

و در روایت حارث بن نوفل. و ابو رافع, و عبّاد بن عبد الله اسدی. از حضرت 
امام علی علیه السلام آمده که ایشان فرمود: من عرض کردم: من ای رسول خدا! 
: تو. و مرا به خود نزدیک کرد و آب دهان خویش در دهان من 
ها برخاستند و در حالی که می‌خندیدند. گفتند: چه بد هدیه‌ای به پسر 


از ابن عباس, و ابن جبیر, و ابو مالک و در تفسیر 
راهن عازب روازت کب اننت که وی گفته 


عویش ده چون اراز رو کرد و بیرش مود 

تاریخ طبری: از ربيعة بن ناجد روایت شده است که وی گفت: مردی به 
حضرت امام علی علیه السلام عرض کرد: ای امیر مومنان! چگونه به جای عمویت 
شما رارت پسرعمویت شدی؟ ایشان - پس از سخنی که در آن حدیث دعوت را 
بیان کرد - فرمود: آن گاه هیچ کس به سوی پيامبر صلی لله علیه و آله و سلم 
برنخاست. من که از جمله کم سن و سال ترین‌های آن قوم ود به سوی ایشان 


۱- منافب. ج آ. ص1۵. 
۲- مناقب, ج ۲ ص۲۵ 
۳- مناقب. ج ۷. ص۲۵/ تاریخ طبری. ج ۰۲ ص۳۲۱. 
۴- مناقب. ج آ. ص۲۵. 


ن. سپس ان سخن را سه مرتبه فرمود و در هر مرتبه 


برخاستم. ایشان قرمود: ب 
من به سوی ایشان برخاستم و ایشان به من فرمود: بنشین. تا این که در مرتبه سوم 
دست خود بر دست من نهاد. این گونه من به جای عمویم وارت پسرعمويم شدم !. 
و در حدیث ابو رافع آمده که ابو بکر به عباس گفت: تو را به خدا سوگند 
می‌دهم, می دانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شما را گرد آورد و 
فرمود: ای پسران عبد المطلب! خداوند هیچ پیامبری را برنیانگیخت جز آن که از 


خاندانش کسی را وزیر و برادر و وصی و جانشین او در میان خاندانش قرار داد. 
پس چه کسی بر می‌خیزد و با من بیعت می‌کند تا برادر و وزير و وارث و وصی و 
جانشین من در میان خاندانم باشد؟ در آن هنگام علی عليه السلا بر آن چه با او 
شرط کرده بود با ایشان بیعت کرد. اگر این سخن صحیح باشد. بدون شک, اماست 
او پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واجب شده اس '. 


۱- مناقب. ج۲. ص۲۵ تاریخ طبر ج۲. ص ۳۱۱. 
۲- مناقب. ج۲. ص1۶ 


の か ーー 


۳۹ 
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سوره اخلاص 


سوره اخلاص مکی است. ۴ آي دار و پس از سوره ناس 
نازل شده است. 


5 
وس 


فضیلت و واب قرائت سوره اخلاص 


۱) محمّد بن یعقوب, از محمّد بن یحبی, از محمّد بن حسین, از علی بن 
نعمان, از عبد الله بن طلحه, از جعفر روایت کرده است که وی گفت: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که به هنگام ورود به 
逢い‏ أَحَدٌ» را بخواند. خداوند گناهان پنجاه سال او را می‌آمرزد(. 

۲ از ابو علی اشعری, از محّد ین حسَان: از اسماعیل بن مهران. از حسن 
بن علی بن ابی حمزه, از منصور بن حازم. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت شده است که ایشان فرمود: هر که روزی را سپری کند و در نمازهای پنج: 
گانه آن روز «قل هو ال أَحَ» را نخواند. به او گفته شود: ای بنده خدا! تو از 
نمازگزاران نیستی'. 

۳ و از وی به این اسناد. از حسن بن سیف بن عمیره: از ابو یکر 
حضرمی, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان 
فرمود: هر که به خدا و روز قیامت ایمان دارد. خواندن «قل هو الل أَحَ» را پس از 
نمازهای واجب خود ترگ نکند. هر کس چنین کند. خداوند خیر دنیا و آخضرت را 


خواب صد مرتبه 


برایش جمع می‌آورد و او و پدر و مادر و فرزندانش را می‌آمرزد" 
۴) و از وی, از علی بن ابراهيم. از پدرش, از نسوفلی, از سکونی» از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرسود: پسامبر 


کاقی؛ ج۲ ص10۴ ج۴. 
۲-کافی, ج ۷. صی ۴۵۴ ح ۱۰ 
۳- کافی. ج ۲, ص ۰۴۵۵ ح۱۱ . 


اکرم صلی اله علیه و آله و سلم بر پیکر سعد بن معاذ نماز گزارد و فرمسود: هفتاد 
هزار فرشته که جبرئیل علیه السلام نیز در میان آنان بود. آمدند و بر پیکر او نماز 
خواندند. من گفتم: ای جبرئیل! به چه سبب سزاوار شد تا بر او نماز بخوانید؟ گفت: 
چون او نشسته و ایستاده و سواره و پیاده و در حال رفتن و بازگشتن «ل و ال 
َخَد» را مى خواند. 

۵) و از وی از چند تن از یاانمن, از سهل بن زیاد. از ادریس حارئی, از 
از مفضل بن عمر حضرت انام عفر 
صادق عليه السلامفرمود: ای مفضل! با «بم له رن ارحیم» و «فل هو ال 
6551 تمام مردم در امان باش و آن را پر سمت راست و چپ و پیش رو و پشت 
سر و بالا و پایین خود بخوان و چون بر پادشاهی ستمگر داخل شدی, چون به او 
می‌نگری, سه مرتبه این سوره را بخوان و دست چپ خود را مشت کن و تا زسانی 
که از نزد او نرفته‌ای, بازش نکن '. 

۶) و از وی از علی پن محمّد , از سهل بن زیاد. از احمد بن عبدوس, از 
محمّد بن زاویه. از ابو علی راشد روایت شده است که او گفت: به حضرت امام 
موسی کاظم علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم! شما در نامه‌ای به محمد بن فرج 
به او آموخته‌ای که بهترین سوره‌هانی که در نمازهای واجب خوانده می‌شود. «ا 
» و «قل هر | 
دلتنگ می‌شوم. ایشان فرمود: از این دو سوره دلتنگ مشو؛ چرا که به خدا سوگند. 
فضیلت در این دو سوره است 

۷ و از وی, از حسین بن محمّد . از عبد الله بن عامر. از علی بن مهزیار, 
از فضالة بن ایوب. از حسین بن عثمان, از عمرو بن ایی نصر روایت شده است که 
او گفت: به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: کسی به نماز مسی- 
را قرائت کند. ناگاه «قل هر له أحدٌ» و یا Ui‏ 
اکافرون» را می‌خواند (آیا می‌تواند بازگرده)؟ ایشان فرسود: از هر سووه‌ای 


محمد بن ستا ایت شده است که او 


َحَدٌ» است. اما من از خواندن اين دو سوره در نماز صبح 


و می‌خواهد سور 


۱-کافی, ج۲. ص۴۵۵: ۱۳ 
۲-کاقی, ج۲. ص ۲۰2.۳۵۷ 
۳-کاقی. ج ۲ ص ۰۳۱۵ ۱۹2 
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بازگردد. جز از «قل 着き て いさ し の‏ یا با اْکافرون»۱. 

۸ و از وی, از ابو داود. از علی بن مهزیار, با سند خود از صفوان جمال 
روایت شده است که او گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام شنيدم که 
فرمود: تمامی نمازهای توبه کنندگان با «قل رالد است". 

)٩‏ و از وی, از حمید بن زیاد. از حسن بن محمد اسدی, از احمد بسن 
حسن میتمی, از ابان بن عتمان. از محمد بن فضیل از حضرت امام جعضر صادق 
عليه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: مکروه است که «قل ول حَدٌ» با 
یک فس خوانده شود" 

۰ و از وی» از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابی عمیرء از حسن بسن 
عطیه. از عمر بن یزید. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است 
که ایشان فرمود: هر که به هنگام خروج از منزل سوره «قل ُو ال أَحَد» را ده 
خواند. همواره در محافظت و پناه خداوند عر و جل باشد تا به منزلش باز 


از بزید رشک, از مُطرف بن عبد اله» از عمران بن حصین روایت کرده است که وی 
گفت: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گروهی را به سریه‌ای فرستاد و 
حضرت امام علی علیه السلام را بر آنان امیر کرد. چو بازگشتند از آنان درباره 


ایشان پرسید. عرض کردند: از هر جهت خوب بود. جز آن که در تمام نمازها «لٌ 

هو الله أَحَ» را برای ما قرائت کرد. پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم فرسود: 
ای علی! جرا چنین کردی؟ عرض کرد: چون «قل و له ده را دوست می‌دارم. 
ایشان فرمود: تو این سوره را دوست نداشتی تا این که خداوند عر و جل تو را 
دوست داشت (دلیل عشق تو نسبت به این سوره این است که خدای متصال تو را 


۲۵ ۱۳۱۵ کافی؛ ج۳ ص‎ -١ 
۱۳ :۳۱۴ کافی, ج۳ ص‎ -۲ 
.۱۲ ۲۵۱ ۳-کافی, ج۳ ص‎ 
کافی, ج۳ ص ۳۹۴. ج۸‎ -۴ 


دوست دارد) 

۲ و از وی, از محمد بن موسی بن متول, از احمد ین هلال از عیسی 
بن عبد لله از پدرش, Me コン は あっ か‏ هو سلم روایت 
شده است که ایشان فرمود: هر که په هنگام ورود په بت ش «قل هو الله أده را 
بخواند. خداوند گناهان پتجاه سال او را می‌آمرزد". 

۳- و از وی از حسین بن ابراهیم بن احمد بن هاشم مکتب. از محمّد بن 
ابی عبد اله کوفی, از موسی بن عمران نخمی. از عمویش حسین بن بزید نوفلی, از 
علی بن سالم, از ابو بصیر. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روات شده 
است که ایشان فرمود: هر که یک بار «قل و ال أحَد» را بخواند. گوبی یک سوم 
قرآن و یک سوم تورات و یک سوم انجیل و یک سوم زبور را خوانده است". 

۴- و از وی از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت شده است که 
ایشان فرمود: پدرم عليه السلام, از پدران خود عليه السلام برايم نقفل فرمود که 
امیر مؤمنان عليه السلام در یک متجلسن, چهار صد باب از آن جه را که برای دین و 
دنیای مسلمان نیکوست. به پاران, خود/آمويخت: حضرت عليه السلام سخن. 
مجلس را ذکر کرد تا آن جا که حضرت علی علیهالسلام می‌فرماید: ゆで ムー‏ 
هو ال آَح» و همانند آن «إنا ناه» و همانند آن ن آية الکرسی را بيش از طلسوع 
خورشید پخواند. مالش از ان چه می‌ترسد. محفوظ مائد و هر که هل خر لاخ 
っ‏ أنزلنا؛» را پیش از طلوع خورشید بخواند. گرچه شیطان تلاش کند. در آن 
روز به هیچ گناهی در نیازد. هر گاه کسی از شما حاجتی داشت, برای طلب 
حاجتش بایست صبح روز پنج شنبه, زود هنگام به یا خیزد؛ چرا که رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: خداوندا! برای امت من در صبح زود از روز پنج 
شنبه برکت قرار ده 
آل عمران و آية الکرسی و «با رنه و ام الکتاب را بخواند که با این سوره‌ها 
حاجات دنیا و آخرت برآورده شود. هرگاه شیطان, کسی از شما را وسوسه کرد 
بایست به خدا پناه برد و بگوید: به خدا و رسولش صلی لله علیه و آله و سلم ایمان 


نیز باید به هنگام خروج از خانه‌اش آیات آخر سوره 


ترجمه 
> + 


لوار 


آوردم و دینم را از برای خدا خالص گرداندم. هرگاه خداوند عر و جل - که یادش 
بلند مرتبه و با شکوه باد - به مؤمنی لباسی نو پوشاند. بایستی وضو بگیرد و دو 
رکعت نماز به جا آورد و در آن دو رکمت ام الکتاب و آية الکرسی و «قل شُو الله 
ا رنه را بخواند و خداوند را سپاس گوید که عریانی او را پوشانده و 
او را در میان مردم آراسته است و باید بسیار بگوید: ye‏ 

جز از سوی خداوند والای والامرتبه؛ چرا که این گونه, در آن لباس نافرمانی خدا 
نمی‌کند و در هر نخی از آن لباس, فرشته‌ای او را می‌ستاید و برایش آمرزش 
می‌خواهد و بر او مهر می‌ورزد. هرگاه کسی از شما وارد منزلش شد بایستی بر 
خانواده خود سلام کند و بگوید: سلام بر شماء و اگر خانواده‌ای نداشت, بایست 
بگوید: سلام پروردگارمان بر ما و نیز چون وارد منزاش شد بايد «ل هو الله 
أَحَدٌ» را بخواند. چرا که این سورهء فقر را از مان می‌برد!. 

۵ شیخ در کتاب تهذیب, با سند خود از حسین بن سعید, از علسی بن 
نعمان, و حارث, از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان 
فرمود: مل WC つ IP‏ سوم قرآن است و فل پا نا الکافرون» برابر با 
یک چهارم آن است. رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم «فل هو ال أحَد» را 
در نماز وتر جمع می‌آورد تا تمامی قرآن را در این نماز جمع آورده باشد , 

۶- و نیز روایت شده که هر کس در دو رکست اول نماز شب در هر 
رکمت یک بار سوره حمد و سی بار «قل هو الله أََد» را بخواند. از نماز خود 
فارغ می‌شود. حال آن که بین او و خداوند عر و جل هیچ گناهی نیست که 


آمرزیده نشده باشد " 


ゆっ ef 


۷ و از وی با سند خود از حسین بن سعید. از صفوان, از عبد الررحمن 
بن حجّاج روایت شده است که او گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
درباره قرائت سوره در نماز وتر پرسیدم و ايشان فرمود: بین من و پدرم عليه السلام 
دری بود. چون پدرم علیه السلام نماز وتر می خواند. در هر سه رکعت آن «قل شو 
ال آَحَد» را می‌خواند و چون هر بار این سوره را به پایان می‌رساند. می‌فرسود: « 


جا ص ۶۹۳,۱۲۴ 
۳-تپذیب. چ ۲ ص۱۲۴ ۴۷۰2. 


کذلک له ری » [اوست خداوند. پروردگار من] و یا « ناک اف رّی» [اورست 
خداوند. پروردگار من]1 

. از حلیی 
از حارث بن مغیره» از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که 
ایشان فرمود: پدرم علیه السلام می فرمود: «قل هو ال ََ»برابر با یک سوم 
قرآن است. ایشان علیه السلام دوست می‌داشت این سوره را در نماز وتر جمع آورد 


۸ و از وی» با سند خود. از حسین بن سعید. از نضر بن سو 


تا تمامی قرآن را جمع آورده باشد '. 

٩‏ و از وی با سند خود از حسین بن سعید. از عتمان بن عیسی, از ابن 
مُسکان, از سلیمان بن خالد. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده 
است که ایشان فرمود: نماز وتر سه رکعت است که هر یک از دیگری جداست و در 
هر سه رکمت «قل و | 

۰ محمّد بن عباس, از سعید بن عجب انبساری, از سوید بن سعید. از 
علی بن مُسهر, از حکیم بن جبیر: از اب عباس روایت کسرده است که وی گفت: 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم به خضرت امام علی عليه السلام فرمود: ّل 
تو مل «فل و الله حَدُ» است. هر که آن را یک باربخواند. گویی یک سوم از 
قرآن را خوانده است و هر که آن را دو بار بخواند. گویی دو سوم از قرآن را 
خوانده است و هر که آن را سه بار بخواند. گوبی تمام قرآن را خوانده است. 

تو نیز این چنین هستی, هر که تو را با دل دوست بدارد. یک سوم از شواب 
بندگان از برای اوست و هر که تو را با دل و زبان دوست بدارد. دو سوم از واب 


أحَدٌ» خوانده می‌شود " 


بندگان از برای اوست و هر که تو را با دل و زبان و دست دوست بدارد. تمامی 
ثواب بندگان از برای اوست ". 

۱ و از وی, از علی بن عبد الّ. از ابراهیم بن محمّد , از اسحاق بن بشر 
کاهلی, از عمرو بن ایی مقدام. از سماک بن حرب. از نعمان بن بشیر روایت شده 
است که او گفت: رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: هر که «قل هل 


۱- تهذیب, ج۲ ص ۱۲۶ ع ۰۴۸۱ 
۲- تهذیب. ج۲ ص ۱۲۷ ج ۲۸۲. 
۳- تهذیب, چ ۲. ص ۰۱۲۷ ج ۳۸۴. 
۴- تأویل الآیات. ج۴ ص۸۶۰ ح ۲ 


زره 


4“ سر 


حَ» را یک مرتبه بخواند. گوبی یک سوم قرآن را خوانده و هر که آن را دو مرتبه 
بخواند. گویی دو سوم از قرآن را خوائده است و هر که آن را سه مرتبه بخواند, 
گوبی تمام قرآن را خوانده است. همچنین هر که علی علیه السلام را با دل دوست 
بدارد. خداوند ثواب یک سوم از این امّت را به او عطا می‌کند و هر که او را با دل و 


زبان دوست بدارد. خداوند ثواب دو سوم از این امّت را به او عطا می‌کند و هر که 
او را با دل و زبان و دست دوست بدارد. خداوند تواب تمامی این انّت را به او عطا 
می‌کندا 

۲ و از وی» از علی بن عبد اف از ابراهیم بن محمد » از حکم بن 
از محمّد بن کثیر, از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت شده است 
که ایشان فرمود؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای علی! به راستی 
که در تو ی از «قل و ال أَحَ» می‌باشد. هر که این سوره را یک مرتبه بخوائد. 
یک سوم قرآن را خوانده و هر که آن را دو مرتبه بخواند. دو سوم قرآن را خوانده 
و هر که آن را سه مرتبه بخواند. تمام قرآن را خوانده است. ای علی! هر که تو را با 
دل دوست بدارد. همانند پاداش یک سوم از این | 


از برای اوست و هر که تو را 
با دل دوست بدارد و با زبان یاری کند, همانند پاداش دو سوم از این امّت از برای 
ارست و هر که تو را با دل دوست بدارد وبا زان یاری کند و با شمشیر کمک 
رساند. همانند پاداش تمامی این ات از برای اوست". 
۳) ابن بابویه, از احمد بن محمد بن یحبی UE‏ 


پدرش, از احمد بین 
محمّد بن عیسی, از نوح بن شعیب نیشابوری. از عبید اله بن عبد الله دهقان, از 


ن اخی شعیب غقرقوفی. از شعیب, از ابو بصیر رواییت کرده است که وی 
گفت: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. از بدر بزرگوارش عليه السلام از 
پدران بزرگوارش علبهم السلام نقل کرد که: روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم به یارانش فرمود: کدام یک از شما تمام عمر روزه می‌گیرد؟ سلمان - که 
خدایش رحمت کند - عرض کرد: من ای رسول خدا! رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمود: کدام یک از شما تمام شب‌ها بیدار می‌ماند؟ سلمان عرض کرد: 


بل الآیات. ج۲ ص ۸۶۱ ۳ 
ويل الآیات. ج۲ ص۸۶۱ ۴. 


من ای رسول خدا! فرمود: کدام یک از شما هر روز قرآن را ختم می‌کند؟ سلمان 
عرض کرد: من ای رسول خدا! در آن دم یکی از یاران حضرت صلی الله علیه و آله 
و سلم برآشفت و عرض کرد: ای رسول خدا! سلمان مردی از پارسیان است و می- 
خواهد بر ما جماعت قریش فخر بفروشد. فرمودی: کدام یک از شما تمام عسر 
روزه می‌گیرد. گفت: من؛ حال آن که او بیشتر روزها غذا می‌خورد. فرمودی: کدام 
یک از شما تمام شب‌ها را بیدار می‌ماند. گفت: من؛ حال آن که او بیشتر شب‌ها 
: من؛ حال 


می‌خواید. فرمودی: کدام یک از شما هر روز قرآن را ختم می‌کند, 

آن که او بیشتر روزها ساکت است. 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بایست ای فلانی! همچون لقمان 
حکیم از کجا برای تو آمده (برای تو می‌رسد/؟! [سلمان, لقمان حکیم این است 
است] از خودش بپرس تا آگاهت کند. آن مرد به سلمان گفت: ای ابا عبد الل! آیا 
اذعا نکردی که تمام عمر روزه می‌گیری؟ سلمان گفت: آری. گفت: ولی من بیشتر 
روزها تو را دیده‌ام که غذا می‌خوری! سلمان گفت: چنین نیست که تو می‌پنداری. 
من سه روز در ماه را روزه می‌گیرم و خداوند عر و جل فرموده است: «شن جُاء 
بر نالا[ هر کس کار نیکی باورد. ده برابر آن [پاداش] خواهد 


بالحستة قله عتر أ 
داشت - و ماه شعبان را به ماه رمشان می‌افزایم و این گونه تسام عمر روزه سی- 
イー‏ ۱ 

آن مرد گفت: آیا اعا نکردی که تمام شب‌ها را بیدار می‌مانی؟ سلمان گفشت: 
آری. گفت: ولی تو بیشتر شب‌ها می‌خوابی! سلمان گفت: چنین نیست که تو 
می‌پنداری. من از حبیب خودم. رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم شنیدم که 
می‌فرمود: هر که شب را با طهارت بگذراند. گوبی تمام شب را بیدار بوده است و 
من شب را با طهارت می‌گذرانم. 

آن مرد گفت: آیا اعا نکردی که هر روز قرآن را ختم می‌کنی؟ سلمان گشت: 
آری. گفت: ولی تو بیشتر روزها ساکتی! سلمان گفت: چنین نیست که تو می- 
پنداری. من از رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم شنیدم که به حضرت علی 
علیه السلام می‌فرمود: ای ابا الحسن! مَل تو در امت من مل «فْل شو الله اح 
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است که هر که آن را یک مرتبه بخواند. یک سوم قرآن را خوانده و هر که آن را دو 
مرتبه بخواند, دو سوم قرآن را خوانده و هر که آن را سه مرتبه بخواند. قرآن را 
ختم کرده است. پس هر که تو را با زبان دوست بدارد, یک سوم ایمانش کامل شده 
و هر که تو را با زبان و دل دوست بدارد. دو سوم ایمانش کامل شده و هر که تو را 
با زبان و دل دوست بدارد و با دست یاری کند, ایمانش کامل شده است. ای علی! 
سوگند به او که مرا بر حق برانگیخت. اگر همچنان که آسمانیان تو را دوست می- 
دارند. زمینیان دوستت بدارند. خداوند هیچ کس را با آتش دوزخ عذاب نمی‌کند. 
من هر روز «فل و الله أحٌَ» را سه مرتبه می‌خوانم. در آن هنگام سلمان برخاست 
و گویی دهان آن قوم را بسته بود '. 

۴) طبرسی: فُضّبل بسن یسار رواییت کرد: حضرت امام محمد باقر 
علیه السلام به من امر فرمود که «قل هو ال »را بخوائم و چون آن را به پایان 
رساندم. سه مرتبه بگویم: کال ری» [اوست خداوند. پروردگار من]. و نیز 
پیشتر در بیان فضیلت سوره کافرون, احادینی مشایه این حدیث آمد. 

۵ و از طریق مخالفان: در روایت خطیب‌ترین خطیبان خوارزم. به اسناد 
مرفوع به عبد الله بن عباس آمده که: رسول خدا صلی اه علیه و اله و سلم فرسود: 
ای علی! مل تو در ميان مردم.فقط همجون مثل قل ُو الله أحَذٌ» در قرآن است. 
هر که این سوره را یک مرتبه بخواند. گویی یک سوم قرآن را خوانده و هر که آن 
را دو مرتبه بخواند, گویی دو سوم قرآن را خوانده و هر که آن را سه مرتبه بخواند, 
همچون کسی است که تمام قرآن را ځوانده است. همچنین تو ای علی! هر که تو را 
با دل دوست بدارد. یک سوم ایمان را دوست داشته و هر که تو را با دل و زبان 
دوست بدارد. دو سوم ایمان را دوست داشته و هر که تو را با دل و زبان و دست 


دوست بدارد. تمامی ایمان را دوست داشته است. سوگند به او که مرا بر حق به 
ت. اگر همچنان که آسمانیان تو را دوست می‌دارند. زمینیان 
یک از آنان را با آتش دوزخ عذاب نمی‌کند"/ 

۶) و از خواص القرآن. از پامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رواییت 


دوستت بدارند. خداوند 


شده است که ایشان فرمود: هر که این سوره را بخواند و به آن گوش سپارد. 
خداوند او را دوست می‌دارد و هر که را خداوند دوست بدارد. او نجات می‌يابد. 
قرانت این سوره بر گورهای مردگان ثواب بسیار دارد و ایین سوره جرزی 
(تعویذی) از برای تمامی گزندهاست. 

۷) و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر که این سوره را 
بخواند و آن را به مردگان هدیه دهد. ثواب تمام آن چه در قرآن است, در آن باشد 
و هر که آن را بر درد چشم بخواند. خداوند متعال به قدرت خود. آن درد را فرو 
نشاند و آرام گرداند. 

۸) حضرت امام رضا عليه السلام در صحیفه خود فرسود: رسول خدا 
صلی لله علیه و آله و سلم فرمود: هر که بر گورستان گذر کند و «قل هو ال ده 
را یازده مرتبه بخواند و پاداش آن را به مردگان ببخشد. به شمار مردگان, به او 
پاداش عطا شود. 

٩‏ و در صحيفة الرضا علیه السلام از آن حضرت روایت شده است که: 
حضرت امام علی علیه السلام فرمود: هرگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
پیشاپیش ما نماز سفر می‌خواند, در رکمت اول سوره حمد و «فل یا با الْکافرون» 
را و در رکمت بعد سوره حمذ و «قل و لخد را می‌خواند و سپس می‌فرسود: 
برایتان یک سوم قرآن و یک چهارم آن را قرائت کردم. 
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تفسیر سوره اخلاص 


پم او ان عن الاجم 

لهال اح )اه كمد )لیلذ ووذ ۳)وتریکن اعد 
0(« 

[بگو اوست‌خدای یگانه # خدای صمد (ثایت متعالی) « (کسی را) نسزاده و 
زاده نشده است * و هیچ کس او را همتا نیست] 

۱) طبرسی در کتاب احتجاج: حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: 
چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وازد مدیته شد. بهودیان که دشمنان 
خدا بودند. عبد اله بن صوریا را نزد ایشان آورند- حضرت عليه السلام حسدیثی 
طولانی را درباره پرسش‌های او از پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم ذکر 
فرمود و سخن به آن جا رسانید که او عرض کرد: - مرا آگاه ساز که پروردگار تو 
کیست؟ در آن هنگام نازل شد: «قل ُو الله ».ان صوریا عرض کرد: درست 
گفتی '. 

۲) محمّد بن یعقوب. از احمد بن ادریس, از محمد بن عبد الجبار, از 
صفوان بن یحیی» از ابو ایوب» از محمّد بن مسلم» از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: بهودیان از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم پرسیدند: نسب پروردگارت را برای ما بازگو. حضرت سه روز پاسخ 


۱- احتجاج, ص ۴۴. 


آنان را نداد. آن گاه نازل شد: «فل هو له أَحَ» تا پایان سوره. 
همچنین این حدیث را محمّد بن یحیی» از احمد بن محمّد » از علی بن حکم. 
از ابو ایوب روایت کرده است!. 

۳ و از وی» از محمّد بن یحیی, از احمدین محمّد بن عیسی, و محشّد بن 
حسین, از ابن محبوب. از حمّاد بن عمرو نصیبی روایت شده است که او گفت: از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام درباره «فل هو له أَحَد» پرسیدم و ابشان 
فرمود: نسبت خداوند است به آفریدگانش, یکتای بی نیاز ازلی ابدی که سایه‌ای 
ندارد تا او را گرفته باشد و او همه چیز را با سایه‌هایشان گرفته است. شناخته 
ناشده را می‌شناسد و نزد هر نادانی شناخته شده است. یکی می‌باشد, نه 


آفربدگانش در او هستند و نه او در آفریدگانش است, به حس در نياید و لمس 
» فراز رفت و نزدیک شد, پایین امد و دور شد 


نشود و دیده‌ها در 


ظ نافرمانی‌اش کردند و آمرزید. فرمانش بردند و پاداش داد زمینش او را در میان 
8 نگیرد و آسمان‌هایش او را به زیر نگیرند. همه چیز را با قدرتش حمل سی‌کند و 
党‏ همیشگی و ازلی است. از یادنمی‌برد و هوس نمی‌راند. خطا نمی‌کند و به بازیچه 
نی‌گیرد. داش گسست ندارد و جکم نایاش جزاست و فرمانش وفع است. 
1 زاده ارت برد و نزاده تا شریک یابد و هیچ کس همتای او نبوده و نیست 
3 ۴) و از وی از محمد بن بک از امد من نز خسن ین سید 


نضر بن سوید. از عاصم بن حمید روایت شده است که او گفت: از حضرت امام 
سجاد علیه السلام درباره توحید پرسیدند و ایشان فرمود: خداوند عر و جل دانست 
الله ده و آیات سوره حدید را تا به «ز هو غلیم بذات الصذور» [ و او به راز 
دلها داناست] نازل فرمود؛ پس هر کس ورای این آینات را قصد کند. به تحقیق 
هلاک می‌شود؟. 


۵) و از وی, از محمّد ب 


که در آخر الزمان اقوامی بسیار ژرف اندیشند. از این رو خداوند متصا 


ابی عبد اله در حدیثی مرفوع. از عبد العزیز ببن 


۱ کاقی؛ ج ۱ ص ۷۱ح‎ ١ 
کافی: ج ۰۱ ص۲۷۱‎ -۲ 
۶ حدید‎ -۳ 

۲-کافی, ج ۰۱ ۳۰۷۲ 
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مهتدی روایت شده است که او گفت: از حضرت امام رضا عليه السلام درباره 
توحید پرسیدم و ایشان فرمود: هر که «قل ُو الله أَحَد» را در حالی بخواند که به 
آن ایمان دارد. توحید را شناخته است. عرض کردم: چگونه بایست آن را خواند؟ 
فرمود: همان گونه که مردم آن را می‌خوانند. حضرت علیه السلام این جمله را به 


آن افزود: لک رّی. کلک اله رّی» [اوست خداوند, پروردگارم؛ اوست 
خداوند. پروردگارم]'. 

۶) و از وی» از علی بن محمّد, و محمّد بن حسن, از سهل بن زیاد. از 
محمد بن ولید ملقب به شباب صیرفی, از داود بن قاسم جعفری روایت شده است 
که او گفت: به حضرت امام جواد علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم! صمد 
چیست؟ فرمود: بزرگی که در (نیازهای) اندک و بسیار به سویش رو می‌آورند '. 

۷) و از وی, از چند تن از یارانمان, از احمد بن ابی عبد الله از محمد بن 
عیسی, از پونس بن عبد الرحمن. از حسن بن سری, از جابر بن یزید جعفی روایت 
شده است که او گفت: از حضرت امام محمد باقر علیه السلام درباره توحید 
پرسیدم. ایشان فرمود:نامهایی که خداوند متمال - که یادش باشکوه و بلشد مرتبه 
باد - بدان‌ها خوانده می‌شود. مبارک و جاودانه است, او در والایی گنه خویش 
برفراز است و یگانه‌ای است که در یکتا دانستن یگانگی‌اش تک شد و سپس این 
یگانگی را بر آفربدگانش جاری ساخت, بس او یگانه بی نیاز قدّوس است که همه 
چیز را در بر گرفت. این سخن. همان معنای صحیح در تأویل صمد است و نه آن 
چه تشبیه کنندگان پنداشته‌اند و در تأویل صمد گفته‌اند: صمد. انبوه به هم 
فشرده‌ای است که میانش خالی نیست؛ چرا که این سخن, تنها وصف جسم است و 
خداوند - که یادش باشکوه و بلند مرتبه باد - والاتر از این وصف است و او برتر 
و بزرگ‌تر از آن است که پندارها به وصف او برسند و ژرفای عظمتش را دريابشد. 
اگر تأویل صمد در صفت خداوند عز و جل. جیز انبوه به هم فشرده باشد, این 
تأویلی مخالف با کلام خداوند تبارک و تعالی است که فرمود: 了‏ 
چیزی مانند او نیست]. چرا که این تأویل از جمله صفات اجسام به هم فشرده و تو 


پُری است که هیچ میانشان خالی نیست. خداوند ع و جل از ان وصف. بسیار 
والاتر است و اما آن چه که در اخبار در این باره آمده از این قرار است که: 
حضرت امام موسی کاظم علیه السلام ملقب به عالم که خود به سخنش عصالم تر 
است. فرمود: صمد. همان بزرگ و سَروری است که به او رو می‌آورند. و این معنای 
صحیح و موافق با کلام خداوند عز و جل است که فرمود: «لیس کمثله شی*» و 
المصمود الیه اکسی که به سویش رو می آورند) در لفت به معنای مقصود (قصد 
شده) است. ابوطالب در مدیحه‌ای که برای پیامبر اکرم صلی لله علیه و آله و سلم 
سرود, گفته است: 

الجترة ی إا صتذو لها _ ون رضخا رها بالادل 

سوگند به جمره وسطی, در آن هنگام که رو به سویش آورند و آهنگ آن کنند 
تا سرش را به باد سنگریزه گیرند. 

یعنی به سوی او روائه شوند و او را قصد کنند و سرش را با سنگریزه هدف 


گیرند. منظور از جنادل, ریگ و سنگ کوچکی است که به آن جمار نیز گفته 


می‌شود. 
و نیز یکی از شاعران جاهلی گفته است: 
ما کنت آخسب آن بيا ظاهراً للم فى أکُاف مک یمد 


و گمان نمی‌بردم در آطراف مکه خانه‌ای نمایان از برای خدا باشد که رو 
سویش آورند. یعنی آن را قصد کنند. 


と っ | に 

شمشیری برآن بر او کشیدم و گفتمش: ای حذیف! بگیر که تو آن بزرگی که رو 
به سویش آورند. 

و همانند این نمونه‌ها بسیار است. خداوند عز و جل 


آن بزرگ صمد است که 
تمام آفریدگان از جن و انس در نیازهایشان رو سوی او می‌آورند و به هنگام 
سختی‌ها به سویش پناه می‌جویند و از او امد گشایش و دوام نمست دارند تا 
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گرفتاری‌هایشان را از میان برد'. 

۸) ابن بابویه, از ابو محمّد جعفر بن علی بن احمد فقیه قمی سپس ایلاقی 
- که خدا از او راضی و خشنود باد - از ابو سعید عبدان بن فضل,. از ابو الحسن 
محمّد بن یعقوب بن محمّد بن یوسف بن جعفر بن ایراهیم بن محمّد بن على بن عبد 
اله بن جعفر بن ایی طالب در شهر خجنده. از اہو بکر محمّد بن محشّد بن شجاع 
فرغانی» از ابو محمّد حسن بن محمّد بن محمد حمّاد عنبری در مصر, از اسماعیل 
بن عبد الجلیل برقی, از ابو بختری وهب بن وهب قرشی, از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام. از پدر بزرگوارش حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت 
کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «قل هو الله أَحَ» فرسود: بگو. 
یعنی آشکار کن آن چه را بر تو وحی کردیم و تو را با آن فرستادیم. با همان تألیف 
حروف که ما برایت خواندیم تا کسانی که گوش می‌سپارند و گوانده با آن هدایت 
شوند و هو (او). اسمی است به کنایه که اشاره به غایب دارد. هاء حرف تنبیه 


بر معنایی ثابت و واو اشاره به غایب از حوانس اننت. همان گونه که سخن تو هذا 
(این), اشاره به حاضر نزد حواس است. این پدان َب است که کسافران با حرف 
اشاره به حاضر ادراک شده, از خدایان خود خبر دادند و گفتند: این‌ها خدایان 
محسوس ما هستند که دیده‌ها درکشان می‌کنند. پس تو نیز - ای محمد صلی اله 
علیه و آله و سلم!- به خدای خود که ما را به سویش فرا می‌خوانی, اشاره کن تا او 
را بينیم و درکش کنیم و دربار‌اش سرگردان نشویم. در آن هنگام خداوند تبارک و 
تعالی ازل فرمود: «قل هل أَحَدٌ». بس هاء. تثبیت ثابت است و واو. اشاره به 
غایب از دریافت دیده‌ها و لمس حواس است و خداوند از این درک والاتر است. 
بلکه او خود دیده‌ها را در می‌یابد و حواس را پدید می‌آورد؟, 

٩‏ پدرم علیه السلام, از پدرش عليه السلام. از امیر مومنان حضرت على 
علیه السلام روایت کرد که ایشان فرمود: یک شب پیش از جنگ بدر حضرت خضر 
چیزی مرا بیاموز که با آن بر دشمنان 


عليه السلام را در خواب دیدم. به او 
پیروز شوم. او گفت: بگو: يا هو يا من لا هو اله هو. چون صبح شد این خواب را 


برای رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم تعریف کردم. ایشان فرمود: ای علی! 
اسم اعظم را به تو آموخته اند. این سخن در روز بدر بر زبان من بود. امیر مومنان 
علیه السلام قل هو اله أحَدّ» را خواند و چون آن را به پایان رساند. فرمود: يا هو 
یا من لا هو آلا هو اغقر لی و انصرنی علی القوم الکافرین [ ای خداء ای که کسی 
جز تو نیست! مرا بیامرز و بر قوم کافران یاری رسان]. 

ایشان در روز صفین نیز اين سخن را می‌گفت و حمله‌ور می‌شد. در آن دم 
عمّار بن یاسر عرض کرد: ای امیر مؤمنان! این کنایه ها جیست؟ فرمود: اسم اعظم 
ستون یگانگی خداوندی است که هیچ خدایی جز او نیست. آن گاه ایشان 
«تهذ الله ان لا لا و [خدا گواهی می‌دهد که جز او هیچ معبودی نیست] و 
آیات آخر سوره حشر را قرائت فرمود و سپس از مرکبش پیاده شد و چهار رکمت 
نماز پیش از غروب به جای آورد. 

و امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: الله یعضی آن معبود که آفریدگان در او 
سرگردانند و به سویش الوهیت (راه و پناء) می‌جویند و الله از دریافت دیده‌ها پنهان 


است و از پندارها و خاطرها پوشیده اسک . 


خداوند 


۰) حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرسود: اله یعضی آن معبود که 
آفریدگان از دریافتن چیستی او و فرا گرفتن چگونگی‌اش سرگردانند. عرب‌ها چون 
کسی در چیزی حیران شود و علمش آن را فرا نگیرد. می‌گویند: له رل و نیز 
چون کسی از چیزی که از آن می‌ترسد و هراسان است. به سوی چیزی پناه جوید, 
می‌گویند: وله لرجل. پس له آن کسی است که از حواس مردمان پنهان است ". 

۱) حضرت امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: احد یعنی تک و بی‌مانند. 


احد و واحد هر دو یک معنا دارند و آن, بی‌مانند است که هیچ همتا ندارد. توحیته 
اقرار به یگانگی به معنای تک بودن است. واحد یعنی مشابه ناپذیر که از هیچ چیسز 
گرفته نمی‌شود و با هیج چیز یکسان نمی‌شود. از این روست که گفته‌اند ساخت 
عدد از واحد (یک) است و واحد, خود در شمار اعداد نیست؛ چرا که عدد بر واحد 
واقع نمی‌شود. بلکه بر اثنین (دو) اطلاق می‌شود. پس این سخن که خداوند احد 


۱- آل عمران/ ۱۸ 
۲- توحید. ص۸۹ ح . 
۳- توحید. ص۸۹ ح۲. 
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است. یعنی آن معبود که آفریدگان از دریافتتش و فراگرفتن چگونگی‌اش مألوه و 
سرگردانند و در الّت و خدایی‌اش تک است و از صفات آفریدگانش والاتر 
است" 

۲ حضرت امام محمّد باقر عليه السلام فرمود: پدرم حضرت امام 
زین العابدین عليه السلام از پدرش حضرت امام حسین عليه السلام برایم نقل كرد 
که ایشان فرمود: صمد. آن چیزی است که درونش تهی نیست و صمد آن کسی 
است که سروری‌اش به نهایت باشد و صمد. آن کسی است که نمی‌خورد و نمی- 
آشامد و صمد. آن کسی است که نمی‌خوابد و صمد. دائمی است که همیشه بوده و 
همیشه هست ", 

۳) حضرت امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: محمّد بن حنفیه - که خدا 
از او راضی و خشنود باد - می‌گفت: صمد. کسی است که به خودی خود برجاست 
و از غیر خود بی‌نیاز است. دیگری گفت صمد. کسی است که از بودن و نبودن 
والاتر است و صمد. کسی است که با غیر خوّد وضّف نمی‌شود " 

۴ حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرمود: صمد. 
انش می‌برند و هیچ امر کننده و نهی کننده‌ای بالای او نیست 

۵) حضرت امام محمّد باقر علیه السلام فرسود: از حضرت امام سجاد 
علیه السلام درباره صمد پرسیدند. ایشان فرمود: صمد کسی است که هیچ شریکی 
ندارد و نگاهداری هیچ چیز بر او دشوار نیست و هیچ چیز از یادش نمی‌رود* 
بسن على زين المابدين عليه السلام 
روایت کرده است که وی گفت: صمد آن کسی است که چون چیزی را اراده کند. به 
او می‌گوید: باش پس می‌باشد و صمد. کسی است که چیزها را پدید آورد و آن- 
ها را در گونه‌های متضاد و متفاوت و دو به دو آفرید و خود به یگانگی, همتا و 
یکتا بود. بدون این که هیچ ضد و شکل و مثل و همانندی داشته باشد 


۶ وهب بن وهب قرشی, | 


۷) وهب بن وهب قرشی, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام از 
پدر بزرگوارش حضرت امام محمد باقر علیه السلام. از پدر بزرگوارش عليه السلام 
کرده است که ایشان فرمود: اهل بصره به حضرت امام حسین عليه السلام 
نامه توشتند و از ایشان درباره صمد پرسیدند. آن حضرت به آنان نوشت: به نام 


روا 


خداوند بخشنده مهربان, اما بعد. در قرآن خوطه‌ور نشوید و درباره آن مجادله نکنید 
و بدون علم سخن نگوئید که از جلتم رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم شنیدم 
که می فرمود: هر کس بدون علم درباره قرآن سخن براند. نشیمنگاهش از آتش پر 
خواهد شد. خداوند سبحانه و تعالی صمد را تفسیر کرده است. حق تصالی فرمود: 
لح الله al‏ سیس تفسیرش کرد و فرمود: «لم لول ود وم يكن 
4 وا حَد»» Ak‏ چیزی از او خارج نشد. نه چیزهای زمخت همچون فرزند 
و یا دیگر چیزهای زمختی که از آفریدگان خارج می‌شود و نه چیزهای اطیف 
همچون نفس و نه عوارضی همچون فراموشی و خواب و تردید و غم و غصه و 
شادی و خنده و گریه و ترس و امیدواری و رغبت و ناخوشی و گرسنگی و سیری 
از او منبعث می‌شود او والاتر از آن است که چیزی از او خارج شود و یا چیزی 
زمخت یا لطیف از او تولید شود. «ولّم یه از هیچ چیز تولید نشده و از هیچ چیز 
خارج نشده است. آن چنان که چیزهای زمخت از عنصرهای خود خارج می‌شوند. 
همجون چیزها از جیزها و چهاریا از چهارپا و گیاه از زمین. و آب از چشمه‌ها و 
میوه از درختان, و نه آن چنان که چیزهای اطیف از مرکزهای خود خارج می‌شوند. 


همچون بینایی از چشم و شنوایی از گوش و بویایی از بیشی و ج 
شناخت و تشخیص از دل و آتش از سنگ. نه! بلکه او خداوند صمد است که نه از 


از زبان و 


چیزی و نه در جیزی و نه بر چیزی می‌باشد, او پدید آورنده و آفریننده چیزهاست. 
او با قدرتش سازنده چیزهاست هر ان چه را که با مشیّت خود برای نیستی آفرید: 
متلاشی می‌کند و هر آن چه را با علم خود برای برجایی آفریده, بر جا می‌گذارد. 
پس اوست خداوند صمد که نزاده و زاده نشده و هیچ کس همتای او يست '. 


۸) وهب بن وهب قرشی گوید: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
نيدم که می‌فرمود: گروهی از اهالی فلسطین خدمت حضرت امام محمد باقر 


۱- توحید. ص ۰ج ۵ 
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علیه السلام رسیدند و از ایشان درباره مسائلی پرسیدند و حضرت عليه السلام 
فرمود: تفسیر الصمد در خود آن است. الصمد پنج حرف دارد» الف دلیلی است بر 
ذات پایدار او و این کلام خداوند عر و جل است که فرمود: « شه ال 
إلا حو 4[ خدا که همواره به عدل قیام دارد گواهی می‌دهد که جز او هیچ 
نیست] و این تنبیه و اشاره په غایب از درک حواس است. لام دلیلی است 
بر الت و خداوندی او که اوست خداوند یگانه. الف و لام دوف دقع شده‌اند و 


بر زبان جاری نمی‌شوند و به گوش نمی‌رسند. حال آن که در نوشتن آشکار مسی- 
شوند, که این دو دلیلی است بر این که الهێّت او به اطفش پنهان است و با حواس 
درک نمی‌شود و بر زبان هیچ توصیف‌گری نمی‌نشیند و به گوش هیچ شنونده‌ای 
نمی‌رسد. جرا که تفسیر إله چنین است: او کسی است که آفریدگان از دریافتن 
چیستی و چگونگی‌اش, چه با حس و چه با پشدار. مألوه و سرگردانند.بلکه او 
» حواس است. اما به هنگام نوشتن آشکار می 
این دلیلی است بر این که خداوند سبحانه, ربوبیّت خود را در پدید آوردن آفریدگان 
روح‌های لطیف آنان در بدن‌های زمخت آنان نمایان ساخت. پس 
چون بنده‌ای به خود بنگرد. روح خود را نمی‌بیند. همچنان که لام در الصمد بیان 
نمی‌شود و به هیچ یک از حواس پنج‌گانه راه نمی‌یابد و چون شخص بر نوشته 
بنگرد. آن چه که پنهان و لطیف شده است آشکار می شود. پس وقتی بنده 
در چیستی و چگونگی آفریننده بياندیشد. در آن سرگردان و حیرت‌زده می‌شود و 
اندیشه‌اش به چیزی نمی‌رسد که برایش قابل تصور باشد؛ چرا که خداوند عز و جل 
ه صورت‌هاست. اما وقتی بنده به آفریدگان او بنگرد. 

ل آفریننده آن‌هاست و روح‌هایشان را در بدن‌هایشان در آميخته 
است. و اما صاد. آن دلیلی است بر این که خداوند عز و جل صادق و راستگوست 
و سخنش راست و کلامش راست است و بندگانش را به پیروی راستین از راستی 
فراخوانده است و به راستی وعده سرای راستی را دادہ است. و اما میم آن دلیلی 
است بر ملک و فرمانروایی او و این که او فرمانروای حقیقی است که هميشه بوده و 
هست و خواهد بود و ابا ال آن دللیاست بر دوم و پا‌داری فرمتروایی ار و 


دید آونه پندارها و آض ند و 


و در امي 


ثابت می- 


۱- آل عمران/۱۸. 


این که او عز و جل دائم و همیشگی است و از بودن و نبودن والاترست؛ بلکه او 
عر و جل خود به وجود آورنده کاننات است که هر موجودی به ایجاد کردن او 
وجود دارد. 

سپس آن حضرت علیه السلام فرمود اگر برای علمی که خداوند عر و جل به 
من داده است. حاملانی می‌یافتم هر آینه توحید و اسلام و ایمان و دین و قوالین 
شرع را از دل کلمه الصمد می‌گستراندم. چگونه این برای من ممکن باشد. حال آن 
که جدّم امیر مومنان علیه السلام هیج حاملی را برای علم خود نيافت و آن گونه آء 
از دلش بر می‌خاست؟ و آن حضرت علیه السلام بر منبر می‌فرمود: بپرسید از من 
پیش از آن که مرا از دست دهید. میان اندام من علم انبوهی هست و بدائید که من 
حاملی برای آن نمی‌یابم. بدانید که من از جانب خدا حجتی رسا بر شمایم. پس 
قومی را به ولایت نگیرید که خداوند بر آن‌ها خشم گرفته و همچون کافران خفته 
در گور, از آخرت ناامیدند. 

سپس حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرسود: حمد و سپاس از برای 


خداوندی است که بر ما منت نهاد و به ما توفیق داد تا احد صمدی را بپرستیم که 
نزاده و زاده نشده و هیچ کس همتای او نیست و ما را از پرستش بت‌ها به دور 
داشت. حمد و سپاسی جاودان و شکری همیشگی. خداوند عر و جل فرسود: لم 
یلد ولم بُولّد» خداوند عز و جل - که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد - کسی را 
نزاده تا فرزندی داشته باشد که فرمانروایی‌اش را به ارث ببرد و زاده نشده تا پدری 
داشته باشد که در رببّت و فرمانروایی‌اش شریک او باشد و هیچ کس همتای او 
نیست که در سلطنتش با او مخالفت کندا 

٩‏ و از وی» از پدرش, از سعد بن عبد الله از محمّد بن عیسی بن عبید. 
از يونس بن عبد الرحمن, از ربیع بن مسلم, روایبت شده است که او گفت: از 
حضرت امام موسی کاظم علیه السلام شنیدم که چون از ایشسان درباره الصمد 
پرسیدند. فرمود: صمد. آن چیزی است که ميانش خالی نیست !. 


۰) و از وی, از محمّد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن یحیی 
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عطار, از محمّد بن احمد بن یحبی بن عمران اشعری, از علی بن اسماعیل, از 
صفوان بن یحبی, از ابو ایوب. از محمد بن مسلم روایت شده است که وی گفت: 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: بهودیان از رسول خدا صلی اله عليه 
و آله و سلم پرسیدند: نسب پروردگارت را برای ما بازگو. ایشان سه روز پاسخشان 
را نداد. سپس این سوره تا به آخرش نازل شد. عرض کردم: الصمد چیست؟ فرمود: 
چیزی که تو خالی نیست ‏ 

۱) و از وی, از پدرش, از سعد بن عبد الّه, از احمد بن محمّد بن عیسی, 
ال از حلبی و زراره, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام رواییت 
شده است که ایشان فرمود: خداوند تبارک و تعالی, احد و صمدی است که میانی 
ندارد و روح, تنها آفریده‌ای از آفریدگان اوست و آن, یاری و پشتیبانی و نیرویی 
است که خداوند در دل های فرستاده شدگان و مومنان قرار داده است ". 

۲ علی بن ابراهیم در معنای این سوره نزول این سوره آن 
بود که بهودیان نزد رسول خدا صلی اله علیه و له و سلم آمدند و عرض کردند: 
نسب بروردگار تو چیست؟ آن گاه خداوند نازل فزمود :«شُل هم الل اد الله 
لدم یلا وم بوند. ولم يكن لَه را أَد» و در کلام حق تصالی, احد یعضی 
یگانه در صفت. همان گونه که رسول خدا صلی آله علیه و آله و سلم فرمود: نوری 
است که هیچ تاریکی در آن نیست و علمی است که هیچ نادانی در آن نیست. و 
کلام حق تعالی Sp‏ یعنی کسی که هیج راه ورودی ندارد. و «لّم ید یعنی 
حادث نشده است و «ولّم ده وم کن لوا أحَد» یعنی نه همتایی دارد و نه 
همانندی و نه شریکی و نه پشتیبانی و نه یاوری" 

۳ سپس علی بن ابراهیم. از ابو الحسن, از حسن بن علی؛ از حّاد بن 
مهران, از محمّد بن خالد بن ابراهیم سعدی, از ابان بن عبد ال از یحمی بسن آدم. از 
فزاری, از حریز, از ضحاک از ابن عباس روایت کرد که وی گفت: قریشیان در مکه 
به پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم عرض کردند: پروردگارت را برای ما 
وصف کن تا او را بشناسیم و این گونه آن را بپرستیم. آن گاه خداوند تبارک و 


از اب 


۱- توحید. ص ۹۳: ج۸ 
۲- توحید. ص۱۷۱ ج۲. 
۳- تفسیر قمی: ج۲ ص ۴۵. 


تعالی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل فرمود: «قل 1 
بخش نایذیر است و تجزیهناپذیر و تناسب ناپذیر و هیچ اسم و عدد و افزایش و 
کاهشی بر او واقع نمی‌شود. «اللَهُ المد کسی که سروری‌اش به نهایت است و 
کسی که آسمانیان و زمینیان در نیازهای خود به سوی او روی آورند. نه عزیر از او 
زاده شده, آن چنان که بهودیان - که لعنت خدا بر آنان باد - می‌گویند و نه مسسیح 


از او زاده شده, آن چنان که نصرانی‌ها - که خشم خدا بر آنان باد - می‌گویند و نه 
خورشید و ماه و ستارگان آن چنان که مجوشیان - که نفرین خدا بر آنان باد - 
می‌گویند و نه فرشتگان, آن چنان که مشرکان عرب می‌گویند و «ولم بُود» در 
کمرها نبوده و رحم‌ها در میانش نداشته‌اند. نه از چیزی به وجود آمده که بوده و نه 
از چیزی به وجود آمده که چیزی آفریده بوده «ولم یکن لَه فوا أَخد» هیچ شبیه و 
مانند و برابری ندارد و هیچ یک از آفریدگانش نمی‌تواند نععتی را که او از فضل 
خود به وی بخشیده جبران کند '. 
۴ طبرسی در کتاب اختجاج از ابو هاشم داود بن قاسم جعفری رواییت 
کرده است که وی گفت: از حضرت امام جواد عليه السلام پرسیدم: در کلام خداوند 
» معنای احد چیست؟ ایشان فرمود: : کسی کہ بر لاش 


حتماً خواهند گفت: اله پس 
آن می‌گویند: او شریک و همراهی دارد." 


۳- احتجاج, ص ۲۲۱ 
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سوره فلق مکی است. ۵ آیه دارد و پس از سوره فیل نازل 


شده است. 


5 
وس 


د 


ترجمه 
تقسور 
روایی 


に 


فضیلت و واب قرائت سوره فلق 


۱ محمّد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از احمد بن بکر بین صالح, از 
سلیمان جعفری, از حضرت امام موسی کاظم عليه السلام روایت کرده است که 
ایشان فرمود: هر که در روزگار جوانی متعهّد شود که هر شب هر یک از: «قل 
غود رب »و فل ود 5 
مرتبه و اگر نتوانست پنجاه مرتبه بخواند. بې شک خداوند عر و جل اختلال حواس 
یا هر یک از دیگر ناخوشی‌های جوانان و خشکی گلو و بیماری معده را از او دور 
می‌گرداند و تا زمانی که به این کار پایبند باشد. تندرست روزگار می‌گذراند تا این 
که پیری‌اش فرا رسد پس اگر بر این کار خود متعهّد شده باشد و یا این که او را 
متعهّد کرده باشند. تا روزی که خداوند غر و جل قبض روحش کند. در اسان 
خواهد بودا 

۲) شیخ در تهذیب با سند خود. از حسین بن سعید. از یعقوب بن بقطین 
روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام درباره 
قرائت سوره در نماز وتر پرسیدم و عرض کردم: برخی روایت کرده‌اند در هر سه 
رکمت «قل 人‏ أحدٌ» است و برخی روایت کرده اند که در دو رکست اول 
معوّذتان (ناس و فلق) و در ركعت سوم «قل ُو الل أحَدٌ» است. ايشان فرسود: 
معوذتان و «قل هو ال أَحَد» را بخوان . 

۳) ابن بابویه. از بدرش, از احمد بن ادریس, از محمّد بن احمد, از محمد 


برب ااس» را سه مرته و ل و »را صد 


بن حستان, از اسماعیل بن مهران. از حسن, از حسین بن ابی علاه. از ابو عبیده 


۱-کافی. ج ۷. ص ۴۵۶. ۱۷. 
۲- تهذیب: ج ۲. ص ۱۲۷ - ۳۸۳ 


حلاء از خضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرصود: 
هر که در نماز وتر معوّذتان و «قل هو له حه را بخواند. به او می‌گویند: ای بنده 
خدا! مزده باد بر تو که خداوند نماز وترت را پذیرفت" 


تواب الاعمال. ص ۱۵۷ 
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ترجمه 
8 
روایی 


انار 


تفسیر سوره فلق 


2 
۱ رما (۲) ومن رای دوب (۲) ومن تَر 
رن اس داح ن(۵), 


یب 
[بگو پناه می‌برم به پروردگار سپیده دم * از شر آن چه آفریده * و از شر 
تاریکی چون فراگیرد * و از شر دمندگان افسون در گره‌ها * و از شر (هر) حسود 
آن گاه که حسد ورزد # ] 

۱) ابن بابویه. از پدرش, از محمّد بن ابی القاسم, از محمّد بن علی کوفی؛ 
از عثمان بن عیسی, از معاوية بن وهب روایت کرده است که وی گفت: خدمت 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام بودیم که مردی «فل ود برب »را 
خواند و عرض کرد: فلق چیست؟ ایشان فرمود: فلق. شکافی در دوزخ است که 
هفتاد هزار سرا در آن است و در هر سراء هفتاد هزار خانه است و در هر خانه, 


هفتاد هزار نی ست و در دل هر افی. هفتاد هزار خمره سم است و دوزخیان 
ناگزیرند که بر آن گذر کنند 

۲) و از وی از پدرش, از احمد بن ادریس, از محمّد بن احمد, از یعقوب 
بن یزید, از ابن ابی عمیر در حدیثی مرقوع. از حضرت امام جعضر صادق علیه 
السلام روایت شده است که ایشان درباره این کلام خداوند متصال - که یادش 


۱- معانی الأخبار. ص ۲۷ 


باشکوه و بلند مربه باد - «وّین شر اید ّا حَسّد» فرمود: آیا او را ندیده‌ای که 
چشم می‌گشاید و به تو می‌نگرد؟ او همان کس است. ' 

۳ و از وی» از محمّد بن حسن بن احمد بن ولید, از محمد بین حسن 
صقار از عباس بن معروف. از سعدان این مسلم. از ابو بصیر از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت شده است که چون از ایشان درباره حسد پرسیدند, 
فرمود: گوشت و خونی است که در میان مردم می‌چرخد و چون به ما می‌رسد. 
خشک می‌شوده او شیطان است" 

۴) و از وی» از محمّد بن حسن, از محمد بن حسن صفار, از عباس بسن 
معروف» از حسن بن محبوب, از حنان بن سدیر؛ از یکی از یاران حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که او گفت: از حضرت عليه السلام 
شنیدم که فرمود: سخت‌ترین عذاب را در روز قیامت هفت نفر می‌کشند: نخستین 
کس از آن‌ها پسر حضرت آدم است که برادرش را به قتل رساند و نمرود که با 
حضرت ابراهیم علیه السلام درباره پزوردگارش جدل کرد و دو تن از بنی اسرائیل 
که قوم خود را بهودی و نصرانی کردند و فرعون که گفت: من پروردگار والای شما 
هستم و دو تن از این امت که یکی از آن دو در تابوتی شیشه‌ای به زیر شکافی در 
دریاهایی از آ 

۵) و از وی, از پدرش, از سعد بن عبد اله» از محمّد بسن حسین بن ابی 
خطاب. از حکم بن مسکین نقفی, از عبد الرحمن بن سنان, از جُعّید هصدان, از 
امیر مؤمنان حضرت علی عليه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: در تابوت 
اسفل شش تن از پیشینیان و شش تن از پسینیان باشند و اما شش تن از بیشینیان. 
پسر حضرت آدم عليه السلام قاتل برادرش. و فرعون فراعنه و سامری و دجال که 
نامش میان پیشینیان است و در زمان پسینیان خارج می‌شود و هاسان و قارون. و 


شش تن از بسینیان: نعثل و معاویه و عمرو بن عاص و ابو موسی اشعری. 


راوی نام دو تن را فراموش کرده است ". 


- معانی الاخبار. ص ۲۲۷, ح۱ 
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۶) علی این ابراهیم. در معنای این سوره درباره کلام خداوند Je‏ 
۴ تی» چاهی است در دوزخ که دوزخیان از شدت حرارت 


اه می‌برند و از خداوند می‌خواهند که به آنان اجازه دهد تا نفس بکشند. 


خداوند به آنان اجازه می‌دهد و در آن دم دوزخ را شعله‌ور می‌کند. در آن چاه 


صندوقی از آتش است که اهالی آن چاه از شدت حرارتش به آن صندوق پناه 


می‌برند. آن صندوق, تابوت است و در آن تابوت شش تن از پیشینیان و شش تن 
از پسینین می‌باشند. و اما شش تن از پیشینیان: پسر حضرت آدم علیهالسلام که 
برادرش را به قتل رساند و نمرود که حضرت ابراهیم علیه السلام را در آتش 
انداخت و فرعون زمان حضرت موسی علیه السلام و سامری که آن گوساله را 
ساخت و کسی که بهودیان را بهودی کرد و کسی که نصرانی‌ها را نصرانی کرد. و اما 
شش تن از بسینیان, نخستین کس و دومین کس و سومین کس و چهارمین کس و 
رهبر خوارج و ابن ملجم. کلام خداوند متعال: «وین شر يق إذا وقب» یضی 
کسی که در آن چاه افکنده می‌شود و در آن وارد می‌شود!. 

۷) شیبانی در نهج البیان از حضرت اقام علی علیه السلام روایت کرده 
است که ایشان فرمود؛ الغاسق إذا وقب. شب است در آن هنگام که بگذرد. 


فصلی درباره حسد و معنای آن 


۱) محمّد بن یعقوب, از محمّد بن یحیی, از احمد ابن محشّد , از ان 
محبوب. از علاء بن رزین, از محمّد بن مسلم. از حضرت امام محمد باقر عليه 
السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: بی گمان, مرد اقدام به کاری شتابزده می: 
کند. پس کفر می‌ورزد و به راستی حسد. ایمان را می‌خورد چنان کهآ تش هیزم را 


っ よど 
و از وی از محمّد بن یحبی. از احمد بن محمّد. از محّد بن خالد و‎ )۲ 


حسین بن سعید. از نضر بن سوید. از قاسم بن سلیمان, از جراح مدای 


۱- تفسیر قمی, ج۲. ص ۴۵۲. 
۲- کافی, چ ۲. ص ۰۲۳۱ ۱2 


امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: حسد؛ ایسان را 
می‌خورد چنان که آتش هیزم را می‌خوردا. 

۳ و از وی, از چند تن از یارانمان, از احمد بن بن محمّد بن خالد. از ابن 
محبوب. از داود رقی روایت شده است که وی گفت: از حضرت امام جعضر صادق 
عليه السلام شنیدم که فرمود: از خدا پروا کنید و بر یکدیگر حسد نورزید. از جمله 
قوانین دین حضرت عیسی علیه السلام گردش در سرزمین‌ها بود. روزی عیسی 
علیه السلام به گردش رفت و مردی کوتاه قد از یارانش که غالبا او را همراهبی 
می کرد به همراهش بود. چون عیسی عليه السلام به دریا رسید. با یقینی صحیح و 
راستین فرمود: «بسم اله» و بر روی آب راه رفت. آن مرد کوتاه قد که همراه عیسی 
علیه السلام بود وقتی دید عیسی علیه السلام از آب گذشت. او نیز با یقینی راستین 
کته بسو زو 
خودبسندی پای در وجود او نهاد و با خود گفت: این عیسی, روح اله است که 
روی آب راه می‌رود و من نیز زوی آب راه می‌روم. پس او را چه فضیلتی بر مین 
است؟ ناگاه او در آب فرو رفت: و از عیسی بن مریم عليه السلام خواست تا به 


بر آب گذاشت و به آن حضرت پیوست. در آن هنگام 


فریادش رسد. 
عیسی علیه السلام دستش را گرفت و او را از آب بیرون آورد و به او فرسود: 
ای کوتاه ! چه گفتی؟ عرض کرد: گفتم: این روح الله است که بر آب راه می‌رود و 


من نیز روی آب راه می‌روم. عیسی علیه السلام به او فرمود: خود را در جایگاهی 
گذاشتی که خدایت در آن جا نگذاشته است و از این رو خداوند به خاطر آن چه 
گفتی, از تو بیزار شد. پس به سوی خداوند عر و جل از آن چه که گفتی توبه کن. 
آن مرد توبه کرد و به مرتبه‌ای که خداوند برایش قرار داده بود بازگشت. پس, از 
خدا پیروی کنید و بر یکدیگر حسد نورزید" 

۴) و از وی» از علی بن ابراهيم, از پدرش, از نسوفلی, از سکونی؛ از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: نزدیک است که فقر. کفر شود و نزدیک 


۲ 


۲- کافی. جلد۲. م۰۲۳۱ ۳ 


466 نس 


است که حسد بر دير جیره شوو 

۵) و از وی» از علی بن ابراهیم» از محمّد بن عیسی, از یونس, از معاوية 
بن وهب. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان 
فرمود: آفت دین» حسد است و خودبینی و به خود بالیدن '. 

۶) و از وی از یسونس. از داود رقی» از حضرت امام جعضر صادق 
علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: رسول خدا صلی اله علیه و آله و 
سلم فرمود: خداوند عز و جل به موسی بن عمران فرمود: ای پسر عمران! بر آن چه 
من از فضل خود به مردم داده‌ام. حسد مبر و چشمانت را در یی آن دراز مکن و 
دلت را به دنبال آن مبر؛ چرا که حسود از نعمت من ناخشنود است و جلوی آن چه 
را به تقسیم. قسمت بندگانم کردهام. می‌گیرد و هر کس چنین باشد. من از او نیستم 
واو از من نیست. 

۷ و از وی» از علی بن ابراهیم. از بدرش, از قاسم بن محمّد. از منقری» از 
فضیل بن عیاض, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که 
ایشان فرمود: مؤمن غبطه می‌خورد و حسد نمی‌ورزد. منافق حسد می‌ورزد و غبطه 


۷۵ 
نمی‌خورد . 


فصلی درباره آن چه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم را بدان جادو کردند و آن چه که جادو را باطل می‌کند و 


خاصیت معوّذتان (سوره‌های ناس و فلق) 


۱) حسین بن بسطام در کتاب طب الائمّه عليهم السلا از محمّد بن جعفر 
بُرسی, از محمّد بن یحبی ارمنی, از محمّد بن ستان, از مفضل بن عمر, از حضرت 
امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرسود: امیر مؤمنان 
عليه السلام فرمود: جبرئیل عليه السلام نزد پیامبر اکرم صلی لله عليه و اله و سلم 


۱-کافی: ج ۲. ص۲۳۲ ج۴. 


رسید و عرض کرد: ای محمّد! فرمود: گوش به فرمانم ای برادرم جبرئیل! عرض 
کرد: فلان بهودی تو را جادو کرده است و جادو را در چاه قیلهبنی فلان انداخته 
است, پس کسی را سوی آن جا (یعنی آن چاه) روانه کن که در میان مردم بیش از 
ا تا آن 
جادو را برایت بیاورد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی عليه 
السلام را فرستاد و به ایشان فرمود: سوی چاه ذروان برو. درآن چاه جادویی 

که لبید بن اعصم بهودی مرا با آن جادو کرده است آن جادو را برای من بیاور. 
حضرت امام علی عليه السلام فرمود: من در بی خواسته رسول خدا صلی اله عليه 
و آله و سلم راهی شدم و درون چاه رفتم و آب آن چاه دراثر جادو چون آب حنا 
شده بود. شتابان در جستجوی آن جادو بر آمدم نا ننک نین چاه رسیدم؛ اما 
آن را نیافتم. کسانی که همراه من بودند. گفتند: چیزی دراین چاه نیست, بالا بسا 
گفتم: به خدا سوگند که دروغ نمی‌گویم و دروغ نشنیدم و یقین من به آن - یعنی به 
فرموده رسول خدا که سلام و دروت خدا بر ایشان باد - همچون یقین شما نیست. 
آن گاه به آرامی جستجو کردم و جعبه‌ای را یافتم و در آوردم و نزد پسامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم بردم: ایشان فرمود: بازش کن. من آن جعبه را باز کردم 
و در آن تکّه‌ای از لیف نخل یافتم که رشته‌ای با بیست و یک گره در میان داشست. 
جبرئیل علیه السلام در همان Sp‏ معوّذتان ( سوره فلق و سوره ناس) را بر پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرده بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرسود: 
ای علی! آن دو سوره را بر این رشته بخوان. حضرت على عليه السلام شروع به 
خواندن کرد و هر آیه‌ای که می‌خواند. گره‌ای از آن رشته باز می‌شد تا اين که 
تمامی گره‌ها باز شد و این گونه خداوند عز و جل آن چه را که با آن یسامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم را جادو کرده بودند. برای ایشان آشکار کرد و سلامتش 
داشت 


+ که جبرئیل علیه السلام و میکائیل عليه السلام نزد پسامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمدند. حال آن که ایشان بیمار بود. یکی از آن دو 
بر سمت راست یشان و دیگری بر سمت چپ ایشان نشست و آن گام برئیل علیه 
السلام به میکائیل عليه السلام گفت: چه کسی ایشان را جادو کرده؟ گفت: لبید بن 


و نیز روایت 


aM‏ سم 


ご < 峰 テ - 


وار 


اعصم بهودی. سپس آن حدی بایان روایت شده است. ۱ 


۲) و از وی» از ابراهيم بن بیطار, از محمّد بن عیسی, از يونس بن 
عبد الرحمن که چون بسیار نماز می‌خواند. به او يونس نمازگزار می‌گفتند. از ابن 
مسکان, از زراره, از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است که 


ایشان فرمود: جادو بر چیزی جز چشم چیره نمی‌شود. ۲ 


فرمود: بله, آن دو از قرآن هستند. آن مرد عرض کرد: در قرائت ابن مسعود و در 


مصحف او این دو سوره از قرآن نیستند. فرمود: ابن مسعود اشتباه کرده و یا 
فرمود: دروغ گفته - است. عرض کرد: پس من آن دو را در قرآن بخضوانم ای پسر 
رسول خدا! فرمود: بله و آیا می‌دانی معنای معوذتان چیست و درباره چه نازل 
شده‌اند؟ لبید بن اعصم بهودی, رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم را جادو کرد. 
ابو بصیر به ايشان عرض کرد: آیا نزدیک بود و یا ممکن بود که سحر او در ايشان 
اثر کند؟ فرمود: بله, پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم می‌پنداشت که همبستری 
می‌کند, حال آن که چنین نمی‌کرد و میخواست در زا بگشاید. اما آن را نمی‌دید تا 
این که با دست خود آن را لمس می‌کرد. جادو حقیقت دارد و تنها بر چشم و 
شرمگاه (فرج) چیره می‌شود. جبرئیل علیه السلام نزد پيامبر اکرم صلی لله علیه و 
آله و سلم رسید و ایشان را از آن جادو با خبر ساخت. ایشان حضرت علی علیه 
السلام را فرا خواند و فرستاد تا آن را از چاه ذروان بیرون آورد. سپس همان 
حدیث را تا به آخر ذکر کرده است.۴ 

و از خواص الترآن, از بیامبر کرم صلی اله علیه و آله و سلم رواییت شده 
است که ایشان فرمود: هر که هر شب به هنگام خواب سوره فلق را بخواند. خداوند 
پاداشی همچون پاداش کسی که حج گزارده و عمره به جای آورده و روزه گرفته 
برایش می‌نویسد. این سوره تعویذی سودمند و حرزی در براببر هر چشم بدنگر 


۵ و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که این سوره را به 


لائمه علهم السلام ص ۱۱۳ 
۲- طب الائمه علیهم السلا ص ۱۱۴ 
۳- طب الائمه علیهم السلام ص ۱۱۴ 


هنگام خواب بخواند. پاداشی عظیم از برای اوست و آن. حرزی از هر گزند است و 
آن تعویفی سودمند و حرزی در برابر هر چشم بدنگر است. 

۶) و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر که این سوره را در 
هر شبی از شب‌های ماه رمضان در نمازی مستحب یا واجب بخواند. همچون کسی 
باشد که در مکه روزه گرفته و به اذن خداوند متعال تواب کسی که حج گزارده و 
عمره به جای آورده از برای او باشد. 


۷) حسین بن بسطام در طب الائمه علبهم السلام. از محمد بن مسلم روایت 


کرده است که وی گفت: آن تعویژی که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام برای 
ما املا کرد و فرمود که مرا است و جادو را ال می‌کند و پر پوستی زک 
جادو شده آویخته می‌شود. این آیات است: «فال موی ا 


مُون» [یسش چون افکندنده موسی گفت: أن را ما دیمان 
آوردید. سحر است. به زودی خدا آن را باطل خواهد کرد. آری خدا کار مفسدان را 
تأیید نمی‌کند. و خدا با کلمات خود حت را ثابت می‌گرداد, هر چند پزهکاران را 


の‏ ین زیا ویو اون یس سقت آشکار گرد وکارهایی که 
می‌کردند باطل شد. و در آن جا مفلوب و خوار گردیدند. و ساحران به سجده 
درافتادند. (و) گفتند: به پروردگار جهانیان ایمان آوردی 
هارون]"۲ 

۸ ابو علی طبرسی در مجمع این درباره سیب نزول این سورهآورده 
است؛ لبید بن اعصم بهودی, رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را جادو کرد و 
سپس آن جادو را در چاه قبیله بنی رُرَیق انداخت. رسول خدا صلی الله علیه و آله 


پروردگار موسی و 


۱-یونی /۸۲-۸۱ 
۲- نازعات / ۲۸-۲۷ 

۳- اعراف /۱۱۸ - ۱۲۲ 

۴- طب الائمه علهم السلا ص ۱۱۵ 


«We‏ پر 


و سلم بیمار شد و در همان حال خواییده بود که دو فرشته نزد ایشان آمدند و یکی 
بالای سر ایشان نشست و دیگری کنار پای ایشان. آن گاه حضرت صلی الله علیه و 
آله و سلم را از آن امر خبر دادند و عرض کردند که آن جادو در چاه ذروان در 
میان پوست خرما به زیر سنگی در قعر چاه است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم آگاه شد و حضرت علی علیه السلام و زبیر و عمّار را فرستاد و ايشان آب آن 
چاه را کشیدند و سپس آن سنگ را پرداشتند و آن پوست را در آوردند و دیدند که 


تارهایی از مو و دو دندانه شانه و بافه‌ای در آن است که یازده گره با سوزن بر آن 
زده‌اند. آن گاه آن دو سوره (معوّذتان) نازل شده و هر آیه‌ای که خوانده می‌شد, 
گره‌ای گشوده می‌شد و رسول خدا صلی لله علیه و آله و سلم احساس راحتی 
می‌کرد. در آن دم ایشان برخاست و گویا از غل و زنجیر رها شده بود. جبرئیل 
علیه السلام گفت. به نام خدا تو را از هر آن چه آزارت دهد و از حسود و چشم بد 
افسون می‌کنم و خداوند متعال شفایت می‌دهد. 

سپس طبرسی گفت: و این حدیث از عايشه و ابن عباس روایت شده است. 

و نیز گفت: اما این امر جایز نیست» چرا که هر کس چنین وصف شود که 
جادو شده است. گویی عقلش زایل گشته ات و خداوند سبحانه این اسر را در 
کلام خود به دور دانست: «و قال الألُون إن تبون ا رجا حورا # انظر یف 
روا تک ال ا» [ و ستمکاران گفتند: جز مردی افسون‌شده را دنسال 
نمی‌کنید. نگر چگونه برای تو مثلها زدند و گمراه شدند] ؛ ولی ممکسن است آن 
1 شد در این کار کوشیده باشند و 
ب که خداوند پیامبرش صلی اله علیه و آله و 
سلم را از آن چه که آنان در آب ریختند. آگاه ساخته واین گونه آن را آورده‌اند و 
این خود دلیلی شده بر راستی پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم. چگونه ممکن 
است ایشان از کرده آنان بیمار شده باشد! اگر آنان توان و قدرت انجام چنین کاری 
را داشتند. پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم و بسیاری از مؤمنان را در پی 
دشمنی شدید با ایشان به قتل می‌رساندند. 


۱- فرقان/ ٩-۸‏ 
۲- مجع الیان . ج ۱۰, صی ۴۹۲ 


5 
وس 


سوره ناس 


سوره ناس مکی است. ۶ آیه دارد و پس از سوره فلق نازل 


شده است. 


5 
وس 


فضیلت و ثواب قرائت سوره ناس 


پیشتر در سوره فلق آمد. 

و از خواص القرآن, از پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده 
است که ايشان فرمود: هر که این سوره را بر دردی بخواند, به اذن خداوند متصال, 
آن درد آرام گرد و این سوره برای هر کس که آن را بخواند. شفاست. 

و رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: هر که این سوره را به هنگام 
خواب بخواند. در حرز و پناه خداوند متعال - که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد 
- است تا این که شب را به صبح رساند و این سوره. تعویذی از هر درد و ناخوشی 
و آسیب است و برای هر کس که آن را بخواند: شقاست: 

و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر که این سوره را هبر شب 
در منزلش بخواند. از جن و وسواس (وسوسه گر) در اسان باشد و هر که آن را 
بنویسد و بر خردسالان بیاویزد. آنان به اذن خداوند عز و جل 
امان باشند. 


از جن. محفوظ و در 
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تفسیر سوره ناس 


بن انو الزن 
ودره ی ترازو نواس نت 


() اي و の の DA きみ‏ 
[بگو: پناه می‌برم به پروردگار مردم ٭ پادشاه مردم # معبود مردم ٭ از شر 
وسرسه‌گر نهانی * آن کس که در سینه‌های مردم وسوسه می‌کند # چه از جن و 

(چه از) انس] 

۱) على بن براهیم : قول خدای عز و جل: «أعوة برب الاس« میک 
we‏ الاس« من شر に‏ اسم شیطانی است که در سینه 
مردمان است و در آن وسوسه می‌انگیزد و از خیر ناامیدشان می‌کند و آنان را از فقر 
می‌ترساند و به نافرمانی خدا و بدکاری می این کلام خداوند تبارک و 
تعالی است که فرمود: Kb‏ کم اقفر و تارم بلفختّاء» [شیطان شما را از 
تهیدستی بیم می‌دهد و شما را یه زشتی وا می‌داد] ۲ 

۲) و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر قلبی دو گوش دارد 
که بر یکی فرشته‌ای راهنما و بر دیگری شیطانی است فتنه گر یکی فرمانش می- 
دهد و دیگری او را باز می‌دارد. هم چنان که برخی از مردم نیز شیطانی هستند که 
مردم دیگر را به انجام نافرمانی‌های خدا می‌کشانند. همان طور که شیاطینی از 


ابراهیم. از سعید بن محمّد. از بکر بن سهل, از عبد الفنی 
بن سعید تقفی, از موسی بن عبد الرحمن, از مقاتل ببن سلیمان» از ضخاک ۾ 


مزاحم, از ابن عباس روایت کرد که وی درباره کلام خداوند متعال گفت: «مین شر 
لاس الْناس» منظور, شیطان است - که لعنت خدا بر او باد. شیطان بر قلسب 
آدمی زاد وسوسه می‌انگیزد و خرطومی چون خرطوم خوک دارد. چون آدمی زاد 
به دنیا رو آورد و به چیزی گراید که خداوند دوست نمی‌دارد. او را وسوسه می‌کند 


. خداوند 


و چون او خداوند عز و جل را باد کند. پنهان می‌شود, یعنی عقب می 
عزو جل - که یادش با شکوه و بلند مرت باد - فرمود: ob‏ پوس فى 
صذور الاس سس خداوند عر و جل خبر داد که او از جن و انس آسست و 


۴) محمد بن یمقوب, از محمّد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
علی بن حکم, از سیف بن عمیره: از ابان بن تغلب, از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: قلب هر مومنی دو گوش در 3 
خویش دارد, گوشی که وسوسه گر پنهان در آن می‌دمد و گوشی که فرشته در 
می‌دمد. خداوند مین رابا آن تک ری مین ون روست که سوه 
یدهم بروح مه [و آنها را با روحی از جانب خود تأیید کرده است]"" 

طبرسی: عیاسی با سند خود. از ابان بن تغلب, از حضرت امام جعضر صادق 
عليه السلام همین حدیث را روایت کرده است.* 


فصلی در این که معوذتان از قرآن هستند. 


۱) محمّد بن یعقوب. از محمّد بن یحبی, از احمد بن محمد , از علبی بسن 


۱- تفیر قمی, ج ۲ ص ۴۵۴ 
۲- تفیر قمی. ج ۲. ص ۴۵۴ 
۳- مجادله / ۲۲ 

۴-کافی, ج ۲ص ۱۲۰۶ ۳. 
۵- مجمع آلببان. ج ۱۰ ص ۴۹۸. 


| : | و 


الاد 


حکم, از سیف بن عمیره. از داود ین فرقد. از صابر غلام بسا روایت کرده است که 
وی گفت: و وت 
کرد و معوذتان را قرائت نمود و فرمود: آن دو (سوره) از قرآن هستند '. 

۲) و از وی, از محمّد بن یحبی, از محمّد بن حسین. از ابن ابی نجران, از 
صفوان جمّال روایت شده است که او گفت: حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
پیشاپیش ما نماز مغرب را خواند و در هر دو رکمت. ーッ プー リル ba‏ 

۳) علی بن ابراهیم. از پدرش, از بکر بن محشّد . از حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: سبب نزول معوّذتان چنین 
بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ناخوش شد آن گاه جبرئیل عليه 
السلام این دو سوره را بر ایشان نازل کرد و با آن دو ايشان را تعویذ نمود؟, 

۴) و از وی» از علی بن حسین, از احمد بن ابی عبد اله. از علی بن حکم. 
از سیف بن عمیره, از ابو بکر حضرمی روایت شده که گفته است: به امام محمّد باقر 
علیه السلام عرض کردم: ابن مسعود معوذتان زا از/مصحف پاک می‌کرد. ایشان 
فرمود: پدرم علیه السلام می‌فرمود: ن مشعود این کار زا به رأی خودش انجام داده 
است و این دو سوره از قرآن هستند ". 

۵) طبرسی در حدیث ابی آورده است: هر که «قل اعود برب 
«فل و برب > را بخواند گیی تمام کاب‌هایی رکه خداوند بر پیامبران 
نازل کرده. خوانده است* 

۶) و از قبة بن عامر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روابت 
شده است که ایشان فرمود: بر من آیاتی نازل شد که همانند آن‌ها نازل نشده است: 


آن آیات oe‏ هستند " این حدیث را مسلم در صحیح خود آورده است! 
۷ و از وی روایت شده است: پيامبر اکرم صلی لله علیه و آله و سلم 


۱-کافی, ج ۳. ص ۳۱۷ 
۲-کافی: لد ص ۱۲ 
۳- تفسیر قمی؛ ج ۲ ص ۳۵۲ 
۴- تفسیر فمی, ج ۰۲ ص ۴۵۵. 
۵- مجمع بیان ج ۱۰ ص ۴٩۱‏ 
۶ مجمع الیان. ج ۱۰.ص ۱۳۹۱ 
۷- صحیح مسلم» ج ۱. ص ۵۸۸ ج ۰۲۶۵ 


فرمود: ای 
قرآن هستند؟ عرض کردم: بله. ای رسول خدا! آن گاه ایشان معوذتان را به مسن 


آیا می‌خواهی دو سوره‌ای را به تو بیاموزم که بهترین سوره‌های 


آموخت و سپس در نماز صبح» این دو سوره را قرائت کرد و فرمود: به هنگام بیدار 
شدن و خواییدن, این دو سوره را بخوان . 

۸) و از ابو عبیده ae‏ حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت شده 
که ایشان فرمود: هر که در نماز وتره معوذتان و « قل هو اله أحَدٌ » را بخواند. به 
او گویند: ای بنده خدا! مزده باد بر تو که خداوند نماز وتر تو را پذیرفته است". 

)٩‏ و از فضیل بن یسار روایت شده است که وی گفت: از حضرت امام 
محمّد باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم از 
بیماری شدید و دردی سخت در رنج بود که جبرئیل علیه السلام و میکائیل عليه 
السلام آمدند و جبرئیل بالای سر حضرت صلی اله علیه و آله و سلم نشست و 
میکائیل کنار پای ایشان آن گاه جبرئیل با « قل َو برب »و میکانل با « 
قل آغو پر اناس» ایشان را تعویذ کردند ". 

۰) و از ابو خدیجه, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده 
يل عليه السلام نزد رسول خدا صلی اله عليه و آله و 
سلم آمد. حال آ ن که ایشان پیمار بود :ا آن حشرت صلی اله عليه و آله و سلم را 
با معوذتان و «قل هو ال اعد » افون کرد و گفت: به نام خداوند. تو را افسون 
می‌کنم و خداوند تو را از هر دردی که آزارت دهد. شفا می‌بخشد؛ پس بگیر که 
مبارکت باد", 

۱ و از عبد لله بن سنان, از حضرت امام جعفر صادق عله السلام روایت 
است که ایشان فرمود: هرگاء « قل عو پرب »را خواندی با خود بگو: 
«أعُوذ برب الفَلّى» [ + می‌برم به پروردگار سبیدهدم] و هرگاه «شلٌ شود برب 
by‏ خواندی, با خود بگو: 
عردم 


است که ایشان فرمود: 
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است: یکی از نزد امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رفت و عرض کرد: 
اگر در قرآن اختلاف و تناقض نبود. هر آینه به دینتان می‌گروبدم. حضرت علی 
عليه السلام به او فرمود: از چه سخن می‌گویی (در کجای قرآن اختلاف و تتاقض 
هست)؟ عرض کرد: در این کلام خداوند متصال: も っ] お‏ 
فراموش کردند پس (خدا هم) فراموشتان کرد]' و نیز؛ «قالوم تاشم کُضا تسوا 
ا» [پس همان گونه که آنان دیدار امروز خود را از یاد بردند. ما (هم) 
امروز تن را از یاد می‌بریم و نیز و ما کان رک تساه [و پروردگارت هرگ 
|" و نیزه و وم لروح و الاك ف َو امن 
قال صوآہا» [روزی که روح و فرشتگان به صف می‌ایستند و 
(مردم) سخن نگوین . مگر کسی که (خدای) رحمان به او رخصت دهد و سخن 
للم را ماک کین» [به خداء پروردگارمان سوگند که 

یز د まさ‏ 
[روز قيامت بعضی از شما بعضی دیگر را انکار و برخی از شما برخی دیگر را منت 


۱- توبه/۶۷ 
۲- اعراف/۵۱ 
۳ مریم /۶۲ 
۳۸/۴ 
۵- انعام/ ۲۳ 


[امروز بر دهانهای آنان هر می‌تهیم و اه 
ee‏ گواهی میدن و نیز: «وج 


درنمی: اولوت که گان زا نیو 
PE‏ | قطعاً بار دیگری هم او را دیده است, نزدیک سدرة یار 7 
تفع اسف إا من آذن له الرختن [شفاعت (به کسی) سود بخشد, مگر 
کسی را که (خدای) رحمان اجازه دهد]" و نیز: هو ما كان لر آن یله الله إا 
وَحبًا» [و هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن گوید. جز (از ا وخی و نیزه 
لوب ون» [زهی پندار که آنان در آن روز از 


ロコ 


پروردگارشان (و حضور に 2 お 2 が) Toyo‏ 11 فی وب 1 
یو [در نتیجه در دلهایشان تا روزی که او را دیدار می‌کنند پیاسدهای نفاق را 


O» 


23 
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باقی گذارد]" و یز: «فّْن کان یرو رده [پس هر کس به لقای پروردگار 
خود امید درد" و نیز: هر رآی رون ار انم oe‏ 
آتش (دوزخ) را می‌بینند و > Mu と‏ که در آن خواهند افتاد]" و نیز: هو نضع 
نان السنط لیم اقا [و ترازوهای داد را در روز رستاخیز منم و نیز: 
موآزینه» [یس کسانی که کفه میزان (اعمال) آنان سنگین باشد]* و نسز: 
مَازیه» [و کسانی که کفه میزان (اعمال)شان سیک باشد]* 
امیر مزمنان عليه السلام به او فرمود: و اما کلام خداوند متعال: Lo‏ 
م» [خدا را فراموش کردند. پس (خدا هم) فراموششان کرد] ینی آنان 
خداوند را در سرای دنیا فراموش کردند و در راه فرمانبری از او عمل نکردند. پس 
خداوند نیز در آخرت آنان را فراموش کرد؛ یعنی چیزی از پاداش خود برایشان 
قرار نداد و این گونه آنان از خیر فراموش شدند. همچنین است تفسیر کلام خداوند 
عرز و جل: «قالَوم تسام كما سوأ لقا یمهم قذا» [یس همان گونه که آنان 
دیدار امروز خود را از یاد بردند. ما (هم) امروز آنان را از یاد می‌بریم] منظور از 
فراموشی این است که آنان را پاداش نداده, آن گوئه که دوستان خود را باداش داده 
است؛ همان کسانی که چون در سرای دیا به او و رسولش ایسان آوردند. فرسان 
بردند و خدا را یاد کردند و در غیب از او ترسیدند. و امّا این کلام خداوند متصال: 
Cy ゅ‏ گان ریک نسیّا»[و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده است] ؛ پروردگار ما 
تبارک و تعالی - که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد - والامرتبه و ببزرگ است و 
کسی نیست که فراموش کند و غفلت ورزد, بلکه او به یاد دارنده و داناست. 

عرب می‌گوید: فلان کس را فراموش کردیم و او از ما یاد نمی‌کند؛ یعنی او در 
حق آنا ن نیکی نکرد و با نیکی از ایشان یاد نکرد. و اقا این کلام خداوند عر و جل: 
«وم وم الزوح و لصف كمون امن آذن ل لرختن و ال صوابا» 
[روزی که روح و فرشتگان به صف می‌ایستند و (مردم) سخن نگویند, مگر کسی که 


۱- توبه/۷۷. 
۲- کهف/۱۱۰ 
۳-کهف /۵۳. 
۴- انیا / ۳۷. 
۵- مزمنون/ ۱۰۲ 
۶- مومنون /۱۰۳. 


ب کے ر ا و اوا وه از 
و یی マー E‏ 


ری بت so‏ مھر می‌نهیم و دستهایشان با سا 
سخن می‌گویند و یاهایشان به آن چه فراهم می‌ساختند. گواهی می‌دهند] ‏ این‌ها 
هر یک در یکی از جایگاه‌های آن روزی است که پنجاه هزار سال به درازا می- 
کشد. 


ن به یکدیگر کفر می‌ورزند و همدیگر را لعنت 
می‌کنند. کفر در این آیه به معنای برائت و بیزاری جستن است. می‌فرماید؛ آنان از 
یکدیگر بیزاری می‌جویند. هماند این نموه در سوره eg‏ سخن شیطان است: 
نی کرت با آشرکتشون قل» [من به آن جه پیش از از این مرا (در کار خدا) 
شریک مىداتىتيد کار و نیز سکن ابراهیم خلیل الرحمن: 2 EC だ‏ [به شما 
کفر می‌ورزیم]" یعنی از شما بیزاری جستیم. سپس آنان در جایگاه‌های دیگری گرد 
هم می‌آیند. و جنان به گریه می‌افتند که اگر صدای آن‌ها به گوش اهل دنیا مسی- 
ریدگان جهان را از زندگی سیر می‌کرد (جان می‌باختند) و 
قلبهایشان از هم می‌باشید؛ جز آن چه که خدا بخواهد. آنان پیوسته می‌گریستند تا 
این که اشک هایشان می‌خشکید و خون می‌گریستند. سپس در جایگاه‌های دیگری 
گرد هم می‌آیند و در آن جا آنان را به سخن در می‌آورند (استنطاق می‌کنند) و آنان 
» [به خداء پروردگارمان سوگند که ما مشرک 
نبودیم]. اینان به طور خاص, کسانی هستند که در سرای دنیا به یگانگی خدا اقرار 
CI els‏ ایمانشان به خداوند متصال برایشان سودمند نمی‌افتد؛ چرا که با 


مراد این است که معصیت 


رسید. هر آینه تمامی 


@>»- 


| سس 


۳ 


الهاو 


فرستادگان او مخالفت ورزیده‌اند و در آن چه ایشان از جانب پروردگارشان 
آوردند. شک کرده‌اند و درباره اوصیای ایشان - که سلام و درود خدا بر آنان باد - 
پیمان خود را شکسته‌اند و کسی را که دون است به جای آن که برتر است. 
نشانده‌اند. از این رو خداوند. آنان را در ایمانی که به خود نسبت داده‌اند. دروغگو 
خواند و فرمود: «انظ کف یو غلی اند 
می‌گویند] , آن گاه خداوند بر دهان‌هاید 


» [یسین چگونه به خود دروغ 
هر خاموشی می‌زند و دست‌ها و پاها 


و پوست‌هایشان را به سخن در می‌آورد و آن‌ها به هر گناهی که از آنان سرزده 
گواهی می‌دهند؛ سپس تهر از زیان‌هایشان بر می‌گیرد و آنا 
می‌گویند: «لم شهدنم الله ای し:‏ 
شهادت دادید؟ می‌گویند: همان خدایی که هر چیزی را به زبان درآورده ما را گویا 
گردانیده است]'. 

سپس در جایگاه‌های دیگری گرد هم می‌آیند و در آن جا از 
از سختی امر و دشواری بلامیبند, از ر یکدیگر می‌گریزند؛ 
خداوند عر و جل فرمود: 2 ۱ 
[روزی که آدمی از برادرش, و از مادرش و پدزش, و از همسرش و پسرانش 
می‌گریزد] . سپس در جایگاه‌های دیگری گرد هم می‌آیند و آن جا دوستان خدا و 
برگزیدگان او به سخن در آورده می‌شوند و هیچ یک سخن نمی‌گوید, جز آن که 
خداوند بخشنده او را اجازه دهد و او سخنی نیک می‌گوید. در آن هنگام 


پوست‌های خود 
» [چرا بر ضد سا 


ترس آن چه که 


از این روست که 


فرستادگان را به پا می‌دارند و از ایشان درباره رساندن پیام‌هایی که برای امت- 
هاشان برده‌اند. می‌پرسند و ایشان خبر دهند که پیام‌ها را به امّت‌های خود رسانده- 


ea‏ قطماً از کسانی که 
(پیامبران) به سوی آنان فرستاده شدهاند. خواهیم پرسید و قطصاً از (خودا 


۲- فصلت/ ۲۱. 
۳-عبس /۳۶-۳۴: 


فرستادگان (نیز) خواهیم پرسید] , می‌گویند: هیچ مژده دهنده و هیچ هشدار دهنده- 
ای نزد ما نیامد. آن گاه فرستادگان. رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم را واه 
می‌گیرند و ایشان به راستگویی فرستادگان و دروغگویی امّت‌های انکارگر گواهی 
می‌دهد و به هر یک از آن امّت‌ها می‌فرماید: بله, مژده دهنده و هشدار دهنده 


تردتان آمده است و خداوند بر هر چیز تواناست. یعنی تواناست تا از اندامتان عليه 
شما گواهی گیرد که فرستادگان» پیام‌هایشان را به شما رساند‌ند؛ از این روست که 
خداوند تعالی به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «فکیف | 
っ ば‏ یک غلی لام شهید» [بس چگونه است ت (حالشان) آن گاه 
که از هر امتی گواهی آوریم و تو را بر آنان گواهآوریم]. این گونه دیگر آنان نمی 
تونند گواهی ایشان را رد کنند؛ چرا که می‌ترسند بر دهان‌هایشان هر نهاده شود و 
اندامشان علیه آنان به کردارشان گواهی دهند. حضرت صلی الله علیه و آله و سلم 
علیه منافقان و کافران قوم و امت خود به کفرورزی و ستیزه جوبی آنان گواهی 
می‌دهد و می‌گوید که پیمان‌های خود با حضرت صلی اله علیه و آله و سلم را 
شکستند و سنت‌های ایشان زا دگرگون کرند و با اهل بیت ایشان - که سلام و 
ان خود بر گشتند و از منش 
گذشتگان خود دست کشیدند و در اين کار پا جای پای اشت‌های پیشین خود 


درود خدا بر آنان باد - دشمنی ورزیدند و از راه پي 


گذاشتند که به پیامبرانشان ستم کردند و در حق آیشان خیانت پیشه کردند؛ در آن 
دم آنان همگی می‌گویند: «رّ وا ضَالین» [بروردگارا! 
شقاوت ما زا یرد شد وما مزدتن گماه ود 

سپس در جایگاه دیگری گرد هم می‌آیند که مقام حضرت محمد صلی لله 

علیه و آله و سلم در آن جا می‌باشد و آن, مقامی ستوده است. در آن هنگام 
حضرت صلی اله علیه و آله و سلم خداوند عر و جل را چنان ثنا گوید که هیچ 
کس پیش از ایشان چنین تنا نگفته باشد و پس از آن, پیامبران را چنان ثنا گوید که 
هیچ کس همانندش را نگفته باشد و سپس زنان و مردان مؤمن را شا گوید و از 
راست کرداران و شهیدان آغاز کند و به نیک کرداران پردازد. در آن دم اهل 


د 


١-اعراف/۶‏ 
۲- نساء/ ۴۱. 
۴- مومنون/ ۱۰۶ 
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مر لهاو 


روایی 


آسمان‌ها و اهل زمین‌ها آن حضرت را صلی اله علیه و آله و سلم می‌ستایند و این 
کلام خداوند تعالی است که قرمود: «عَستی آن ینک ریک مقماً محودا» [امید که 
پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند] . پس خوشا به حال آن کس که در آن 
مقام او را بهره و نصیبی باشد و بدا په حال آن کس که در آن مقام؛ هیچ بهره و 
تصیب انارت سپس در جایگهدیگری گرد هم ښی‌آیښند و از یکدیگر دوری می 
گزینند. آن چه گذشت. به تمام, پیش از حساب است و چون حساب را آغاز کنند. 
هر انسانی به آن چه نزد خود دارد. مشفول شود. از خداوند, برکت آن روز را 
خواستاريم. 

سپس حضرت علی علیه السلام فرمود: و اما این کلام خداوند متصال که 
اضر ای ربا اظره [آری در آن روز صورتهایی شاداب 
به پروردگارش می‌نگرد] » درباره جا 
عز و جل پس از ان که حسابشان به پایان می‌رسد, در ان جا به رودی می‌رسند 
که زندگی نام دارد. ایشان در آن رود غسل می‌کنند و از رودی دیگر می‌نوشند و 
این گونه رخسارشان سپید می‌گردد و آزاز وناباکی و سختی, همه از ايشان زدوده 
می‌شود؛ سپس فرمان ورودشان به بهشت می‌رسد و از آن مقام سوی پروردگارشان 
می‌نگرند که چگونه ایشان را پاداش داده است و از آن جا به پهشت در می‌آیند و 
این کلام خداوند عز و جل است که درباره سلام فرشتگان بر ايشان فرسود: «سَلامٌ 
رین» [سلام بر شما! خوش آمدید در آن درآیید (وا 
جاودانه ICO)‏ در آن دم با گام نهادن در بهشت و نگریستن به وعده‌هایی که 
خداوند ‏ عز و جل په اشان داد پاداش داده می‌شوند و این کلام خداوند متصال 
گاه به معضای منتظر است؛ آیا 
برجم الم [و می‌نگرم که 
فرستادگان (من) با چه ی یعنی نی منتظر است که فرستادگان با چه باز 


است که دوستان خداوند 


۱- اسراء/ ۷۹ 
امت/ YY-YY‏ 


سدره ا رسید. جایی که هیچ اف از خدا 
سر نمی‌گذارد. کلام حق تعالی در آیه‌های دیگر: «مَا 
sg 知る‏ [دیده (اش) متحرف نگشت و (از حد) در نگذشت, 
به راستی که (برخی) از آیات بزرگ پروردگار خود را بدید] , جبرئیل علیه السلام 
را می‌فرماید که دو مرتبه به چهره ايشان نگریست. این بار و باری دیگر. این سخن 
بدان جهت است که جبرئیل علیه السلام آفرینشی شکوهمند است و او از 
جمله روحانیونی است که آفرینش ایشان و صفتشان را کسی جز خداوند متعال 
نيان در نمی‌یابد. و اقا کلام حق تعالی: «وتا کان لیر أن 
که لها رخا أو من وراء جاب آو سل لوا قوج باه ما یشم [و 
هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخنْ گوید جز (از راه) وحی با از فراسوی 
حجابی یا فرستاده‌ای بفرستد و به آذن او هر جه بخواهد وحی نماید] ؛ همچنان که 
خداوند متعال فرمود. گاهی رسولی"را سولان آسمانی وحی رسانده‌اند و این گونه 
رسولان آسمان, سوی رسولان زمین پیام آورده‌اند. گاه بدون آن که رسولان 上‏ 
آسمان فرستاده شده باشند. کلام مین رسولان اهل زمین و حق تعالی بوده است. 
و واه اتلم رمرم ای جنا 
ای؟ جبرئیل علیه السلام عرض کرد: پروردگار من دیده نمی‌شود. رسول خدا صلی 
لله علیه و آله و سلم فرمود: از کجا وحی را می‌گیری؟ عرض کرد: آ 
اسرافیل می‌گیرم. فرمود: اسرافیل آن را از کجا می‌گیرد؟ عرض کر 
فرشته‌ای بر فراز خود می‌گیرد که او از ايفن است. فرمود: آن فرشته آن را از 
کجا می‌گیرد؟ و جبرئیل عرض کرد: یکباره در دلش افکنده می‌شود. پس این وحی 
است و وحی, کلام خداوند عز و جل است و کلام خداوند عزّ و جل به یک گونه 
نیست. از آن جمله کلامی است که خداوند با رسولان می‌گوید و از آن جمله آن 
چه در دلهایشان افکنده می‌شود و از آن جمله رژیایی است که می‌بینشد و از آن 


پروردگارت را دیده- 


ان را از 


ان را از 


۱۳-۳ 
۲-نجم/ ۱۸۱۷ 
۳- شوری/۸۵۱ 
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جمله است وحی و تنزیلی که تلاوت و قرائت می‌شود؛ پس این کلام خداوند عر و 
جل است. و اما کلام حت تعلی: «قل من رهم یمد لبون ها بدین 
معناست که آنان بدون هیچ تردیدی در روز قیامت از ثواب پروردگارشان در پرده 
و محروم‌اند. و اما کلام حق تعا 
Ta も‏ رکا [آبا جز ای ترا مر سومان 
بیایند یا پروردگارت بیاید یا پار‌ای از نشانه‌های پروردگارت بیاید]؛ خداوند به 
ی ی و و و ی رآ 
خدا و رسولش صلی اله علیه و آله و سلم را اجاست نکردند. پس فرسود: «قل 
で IP‏ در آن هنگام که خدا ۳ را اجابت نمی‌کنند 
Oak‏ آیّات eo‏ یعنی با عذاب در سرای دنیا به نزدشان 
می‌آید. همچنان که مردمان قرن‌های پیش عذاب شدند. این خبری است که درباره 
و وه .۳ شد. سپس فرمود: «وام تی 


تفای پربردگازت (پدید) آید. کسی که قیلا یمان نیاورده, ایمان آورد: 


トー‏ یعنی پیش داز آن که که این ند نشانه بیاید ایمان の‏ است. ایی نشانه, 


تی ال ۳ من تایب Cu‏ خدا از 
ان زد »نی بر آنان عذاب فرستاد. و اما کلام خداوند عر و جل: ご‏ 
افرون» [بلکه آنا به لقای پروردگارشان (و حضور او) کافرند]" و 

ن انم لا ربّهم» [همان کسانی که میداد با روردگار خود دیدار 
خواهند کرد" و ای وم 


۱- مطففین/ 2۱۵ 


۲- اعام/۱۵۸ 
イー‏ 


برجو لقا ره Es お‏ صالحا» [یس هر کس به لقای پروردگار خود امید دارد. 
باید به کار شایسته بپردازد] .در این آیات منظور, برانگیختن است که خداوند تال 
آن را لقاء نامیده است؛ همچتین کلام دیگر حق تعالی: «من کان رجو لاه ۱ 
أجل الم آآت» [کسی که به دیدار خدا اميد دارد. (بداند که) اجل (او از سوی) خدا 
آمدنی است]" یعنی هر کس ایمان دارد که برانگیخته می‌شود. وعده خدا از باداش 

و کیفر آمدنی | است. لقاء در این جا دیدن نیست. بلکه برانگیختن است. > همچنین 
بوم له سَلَامٌ» [درودشان روزی که دیدارش کنند. سلام خواهد بود] ۰ 

ایمان از دل‌هایشان رخت بر نمی‌بندد. و اما 
فوا نهم مُراتغوفا»[و گناهکاران آتش 


یعنی درآ آن رور ز که برا می شو 
کلام حق تعالی: ol ob‏ 


ین ا ا خود می‌رسم]! ناکلام > Ms ラテ エリ‏ منافقان: 
باه [و به خذا گمانهایی (نایجا) می‌بردید]" این 


چه که از ظن 
درباره امر معاد است. از ظن درباره امر دنیاست, ظن 
شک لست. و امّا کلام خداوند عز و جل: CI‏ ن انط لیم اة فا 
» [و ترازوهای داد را در روز رستاخیز می‌نهیم پس هیچ کس (در) 
چیزی ستم نمی‌بیند] " منظور, ميزان عدل است که آفریدگان در روز قياست با آن 
بازخواست می‌شوند و این گونه خداوند تبارک و تعالی برخی از آفریدگان را بر 
برخی دگر برتری می‌بخشد و اعمالشان را سزا سی‌دهد و ال 
ستمگر می‌گیرد. همچنین معنای کلام خداوند عر و جل: « 


ام ستمدیده را از 


۱- توبه/۷۷ 
۲- کهف/۱۱۰ 
۳- عنکبوت/۵ 
۴- احزاب/۴۴. 
۵-کهف/۵۳. 
۶- حاقه/۲۰. 
۷- احزاب/۱۰. 
۸- انبیاء/۴۷ 
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هر کس میزانهای (عمل) او گران باشد]' و ومن 
میزانهای (عمل) او سبک باشد] » کمی و زیادی حساب است. در آن روز مردم بر 
دسته‌ها و منزل‌هایی چند هستند. برخی از آنان به آسانی مورد حساب قرار می- 
گیرند و شادمان به جمع اهل خود باز می‌گردند. برخی دگر بدون هیچ حسابی به 
بهشت در میا چرا که از امور دنا به هیچ چیز آلوده نیستند و البته حساب در 
آن جا بر کسانی است که آلوده دنیا شده‌اند. بعضی از آن ها به خاطر پوسته هسته 
خرما (کنایه از حساب دقیق) حساب پس می‌دهند و به سوی عذاب دوزخ روانه 
می‌شوند. بعضی دگر پیشوایان کفر و فرماندهان گمراهی‌اند. خداوند متصال برای 
اینان هیچ میزانی بر پا نمی‌دارد و به اينان هیچ اعتنایی نمی‌کند؛ چرا که انان به اسر 
و نهی او هیچ اعتنا نکرده‌اند. در روز قيامت آنان تا به هميشه در دوزخ خواهند 


بود. آتش رخسارشان را می‌گدازد و آنان در آتش به غم می‌نشینند. 
ندیق این بود که عرض کرد: دیده‌ام که خداوند 


EN‏ فرشته مرگ که بر شما 


مردم را هنگام مرگشان به تمامی باز می‌ستاند]" و هل ری ر میک Cu‏ 
[همان کسانی که فرشتگان جانشان را در حالی که پاکند. می‌ستانند]" و همانند این 
آیات؛ باری این فعل را برای خود قرار می‌دهد و باری برای فرشته مرگ و باری 
برای فرشتگان و دیده ام که می‌گوید: «من يعمل من الصالخات وهو شوم تلا 
کفران لستغید» [پس هر که کارهای شایسته انجام دهد و مومن (هم) اشد. ببرای 
تلاش او ناسپاسی نخواهد بود]" و «ونی فا من تاب وآمن وعصل صالخا نم 
اهنّدی» [و به بقین من آمرزنده کسی هستم که توبه کند و ایسان بیاورد و کار 
شایسته نماید و به راه راست راهسیر شود]؛ در آیه اول چنین دانسته که کارهای 


۱- اعراف/۸ 
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نیک کفران نمی‌شوند و در آیه دوم چنین داشسته که امن و کارهای نیک 
اقتن, سودمند است. و a‏ میگوید تیاب ۳ 


MG‏ ۳ تکلیف) را بر آسمانها و زسین 
و کوهها عرضه کردیم. پس, از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناک شدند, 
و(لی) انسان آن را برداشت. راستی او ستمگری نادان بود]" و یافته‌ام که از زش- 
های پیامبرانش پرده برداشته و گفته: «وعصتی آم ر ره ْری»[و (این گونه) آدم 
به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت]" و چون نوح گف 
أَفلی» [بسرم از کسان من است]' او را دروغگو خوانده و گفته: 
أَفلک» [او در حقیقت از کسان تو نیست)* و ابراهیم را چنین وصف کرده که باری 
ستاره را پرستیده و باری ماه زا و باری る‏ خورشید دا و دا يوسف گفته: 


ネー بای فا وش مک‎ が に コッ 
موسی را سرزنش کرده و در آن جا که گفته: راب آرنیآ قال آن ترانی»‎ 
[پروردگارا! خود را به من بنمای تا ب م. فرمود: هرگز مرا نخواهی دید" و‎ 
جبرئیل و میکائیل را سوی داود فرستاده و آن دو از دیوار نماز خانه او بالا رفتند‎ 
و تا به بایان قصّه؛ و يونس را چون خشمگین و گناهکار رو گردان شده در شکم‎ 
ماهی حبس کرده و این گونه خطاها و اشتباه‌های پیامبران خود را آشکار رده‎ 
است. اما اسم کسانی را که آفریدگانش را فریفته‌اند و در فتنه انداخته‌اند و گمراه‎ 
7 شده‌اند و گمراه کرده‌اند. پنهان کرده و از آنان به کنایه نام برده و گفته: «و‎ 
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خود را می‌گزد (و) می‌گوید: ای کاش با wu‏ راهسی برمی‌گرفتم. ای وای کاش 
فلانی را دوست (خود) نگرفته بودم, و او (بود که) مرا به گمراهی کشانید پس از 
آنکه قرآن به من رسیده بود]'. این ستمگر کیست که اسمش را ذکر نکرده. آن چنان 
که اسم پیامبران را ذکر کرده است؟ 

و یافته‌ام که می‌گوید: «رجاء رمک والتلک فا صَفا» [و (فرسان) 
بروردگارت っ‏ فرشته(ها) صف در صف آیند]" و «قل ینظرون ال أن تأیه 


بیاید]" و «ولقد جوا فراقی» [تنها به سوی ما آمدهید]" یک بار نزدشان می‌رود 
و بار دیگر آنان نزد او می‌روند. و یافته‌ام چنین خبر می‌دهد که شاهدی از سوی او 
بر پیامبرش - که سلام و درود خدا بر ایشان باد تلاوت می‌کند و گویی کسی که 
آن را تلاوت کرده است. روزگاری از عار واش زا به بت‌پرستی 
بافته‌ام که می‌گوید: « لا الّیم» [سپس در همان روز است که از 
نعمت (روی زمین) پرسیده خواهید شد]؛ این نعمت چیست که بندگانش را از آن 
بازخواست می‌کند؟ و يافتهام که می‌گوید: هل یر مه [باقیمانده (حلال) 
خدا برای شما بهتر است]" این (مگر خدا بقیه دارد؟) و یافته‌ام که 
می‌گوید: «یا ری علی ما قرطت فی جنب ال [دریغا بر آن چه در حور خدا 
کوتاهی ورزیدم ]و یتنا تور َنَم وجه اللّه» [بس به هر سو رو کنید آن جا 
روی (به) خداست]" و «کل شىء قالک إلا وَجْهه» [جز ذات او همه چیز نابود 


اله 
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KN 


راست کدامند]" و «وآصنخابالشمال ما اب الشمال» [و اران چب کداند 


باران چپ]" معنای جنب و وجه و راست و چپ چیست؟ در این جا امر په سختی, 
مبهم و پیچیده است. و یافتهام که می‌گوید: فار نع ترش Ye の‏ 
رحمان که بر عرش انیا اتاد ۲ 
که در آسمان ات 


» ا‎ に SE 
هو ربعم » (هیج گفتگوی محرمانه‌ای میان سه تن نیست؛ مگر این که او چهازمین‎ 
آنهاست] و افته‌ام که می‌گوید: «وٍن خفتم ألا تضب‌طوا یی ایام قانکخوا ما‎ 
طاب کُم من اشَْاء»(و اگر در اجرای عدالت میان دختران یتیم بیمناکید. هر چه‎ 
از زنان (دیگر) که شما را پسند فتاه زنی گیرید] ". حال آن که دادگری در مورد‎ 

یتیمان به ازدواج با زنان نمی‌ماند و همگی یتیم نیستند, پس معنای آن 
چیست؟ و یافته‌ام که می‌گوید: تا لا ولکن LE‏ انشتهم یَظلُون» [و بر ما 
ستم نکردند. لیکن بر خودشان نتم می‌کردند] ۱, چگونه به خدا ستم می‌شود و آن 
ستمگران کیستند؟ و یافتهام که می‌گوید: «قل نا عم پواحدة» [بگو: من فقط به 
شما یک اندرز می‌دهم] . پس این واحده چیست؟ و یافته‌ام که می‌گوبد: «وشا 
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٠ جهانيان تفرستاديم]‎ ーッ ーー も ょ っ lvo っ ic 
مخالفان اسلام را چنان دانسته که به باطل خود سرگرم‌اند و از آن دست نمی‌کشند و‎ 
فسادگران دیگری را چنان دانسته که بر سر مذهب‌های خود جدل می‌کنند و‎ 
یکدیگر را لعنت می‌گویند. پس جای آن رحمت فراگیر برای آنان کجاست تا آنان‎ 
را در بر گیرد؟ و یافته‌ام که از برتری پیامبرش بر دیگر پیامبران سخن گفته و سپس‎ 
چندین بار بیش از آن چه ثنای او گفته, آن چنان با خواری و کاهش مقام و‎ 
سرزنش و نکوهش خطابش کرده که هیچ یک از دیگر ن خطاب نکرده‎ 
است. همچون آن جا که گفته: «ل اء الل لتق عَلّى دی قلاً تون من"‎ 
ن» [و اگر خدا می‌خواست قطماً آنان را بر هدایت گرد 3 پس زمار‎ 
5 1 از نادانان مباش]" و «وولا‎ 
ادتاک ض‎ 
فا ودیک بوذ کی به ری انم اال کر زان عرزت‎ bo 
تو را دو ار (در) زندگی و دو برابر (پس از) مرگ (عذاب) می چشانیدیم.‎ に 
یانتی]" و «تخیی فی تفبک نا ال‎ 
ا» [و از خدا پروا بدار و آن چه را که خدا‎ 
آشکارکند. آ ن بود در دل خود نهان یکدی‎ 
نمی‌دانم با‎ DP و وت ری تا‎ "レッ بود که از او‎ ブリー 


از مردم می‌ترسیدی با آن که خدا 


ق ام مبین» [و هر چیزی را در کارنامه‌ای روشن برشمرد‌ای]! ト‏ اگر همه چیز در 
در امام روشنگر برشمرده شده و او همان وصی پیامبر است. پس پیامبره خود 
سزاوارتر است تا از جنین صفتی که خدا گفته دور باشد: Cy‏ آذری مَا یل بی 
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ونا یک این‌ها همگی صفاتی مخلف و احوالیمتاقض و اموری دشوار هستند. 
اگر رسول و کتاب. حق باشند من به خاطر شکی که در این باه کردم هلاک می- 
شوم و اگر آن دو باطل باشند. هیچ حرجی بر من نیست. 

امیر مؤمنان علیه السلام در جوايش فرمود: ستوده و پاک است پروردگار 
فرشتگان و روح. او تبارک و تعالی, زنده و همیشگی است و بر هر کسی بدان چه 
کرده ایستاده و نگهبان است. باز هم اگر در چیزی شک کرده‌ای بگو. عرض کرد: 
آن چه گفتم مرا بس است. ای امیر مومنان! حضرت علی علیه السلام فرمود: تو را 
تأویل آن چه پرسیدی, آگاه می‌سازم و تنها به فضل خداوند است که در این اسر 
توفیق می‌یابم. بر او توکل می‌کنم و به سوی او توبه می‌آورم که توکل کنشدگان 
بایست بر او توکل کنند. 

و اتا کلام حق تال یری الس جين تا [خدا روع سردم را 
هنگام مرگشان به تمامی باز می‌ستاند]' و اک مک السَوات» [بگو فرشته 


مرگی جانتان را می‌ستاند]" و «قنْهُ رسلنا» [فرشتگان ما جانش بستانند]" و 
«ذِینَ هم نک sb‏ [همان کسانی که فرشتگان جانشان را در حالی که 


پاکند می‌ستانند)" و هل ام ایک gb‏ اش [همانان که فرشتگان 
جانشان را می‌گیرند. در حالی که بر خود ستمکار بوده‌اند]" او تبارک و تصالی» 
بزرگ تر و والاتر از آن است که خود؛ این آمر را بر عهده گیرده حال آن که فصل 
فرستادگان و فرشتگان او. فعل اوست؛ جرا که ایشان به فرمان او عمل می‌کنند. پس 
خداوند - که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد - از ميان فرستگان, فرستادگان و 
واسطه‌هایی را میان خود و آفریدگانش برگزید و ن همان کسانی هستند که 
خداوند درباره آنان فرمود: «للّ یَطفی من الْئْكَة うとう‏ اشاس» [خدا از 
میان فرشتگان رسولائی برمی‌گزیند و نیز از میان مردم]" این گونه هر که اهل 
فرمانبری باشد. روحش را فرشتگان رحمت می‌ستانند و هر که اهل نافرمانی باشد, 
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ستاندن روحش را فرشتگان عذاب بر عهده سی‌گیرند. از این رو فرشته مرگ. 
بارانی از فرشتگان رحمت و عذاب دارد که فرمان او را به انجام می‌رسانند و فصل 
آنان فعل اوست. پس هر آن چه ایشا انجام دهند, به او نسبت داده می‌شود و به 
این ترتیب فعل آنان. فعل فرشته مرگ است و فعل فرشته مرگ, فعل خداوند است؛ 
چرا که او عز و جل, به دست هر کس که خود می‌خواهد. جان ها را سی‌میراند و 
عطا می‌کند و دریغ می‌دارد و به دست هرکس که خود می‌خواهد. باداش می‌دهد و 
فعل امانت داران او, فمل اوست؛ همان گونه که 
آن ياء الله [و تا خدا نخواهد (شما) نخواهید 
خواست] و اما کلام حق تعالی: «فمَن ب کفرانٌ 


من اللحات وهو مُوّمن فلا كران 
[پس هر که کارهای شایسته اجام دهد و مین (ه) اشد برای تلاش او 
ناسپاسی نخواهد بود]" و هرا 
به یقین من آمرزنده کسی هستم که توبه کند و یمن باورد و کار شایسته نماد و په 
راه راست راهسپر شود]". تمامی این‌ها بدون هدایت شدن, نیازی را برآورده نسی- 
سازد و این گونه نیست که هر کس نام یمان بر خود داشته باشد. سزاوار آن با 
که از مهلکه‌های گمراهان نجات یابد. اگر چنین بود. بهودیان با اعتراف خود به 
توحید و اقرار به وجود خداوند. نجات می‌یافتند و دیگر کسانی که به یگانگی 
خداوند اقرار می‌کنند نیز, از ابلیس گرفته تا پسروان او در کفرورزی, همه نجات 
می‌بافتند. حال آن که خداوند این امر را با کلام خویش روشن کرده است: ob‏ 
DON‏ آرئیک لم الان وغم مدن [کسانی که ایسان 
آررده و ایمان خود را به さと‏ تیالوده‌اند آنان راست ایمنی و ایشان راه‌یافتگانند]" 
افوامهم وم تین مه [آنان که با زبان خود گفتند: اسان 
آوردیم و حال آن که دلهایشان ایمان نیاورده بود]* و ایسان را حالات و منازلی 
است که شرح آن‌ها به درازا می‌کشد و از آن جمله این که ایسان گاه بر دو وجه 
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است: ایمان با دل و ایمان با زبان؛ همچون ایمانی که متافقان در روزگار رسول خدا 
صلی لله علیه و آله و سلم داشتند. وقتی حضرت صلی الله علیه و آله و سلم با 
شمشیر. آنان را در هم شکست و ترس در دلشسان اقتاد. با زسان‌هایشان ایسان 
آوردند. حال آن که با دل‌هایشان ایمان نیاورده بودند. ایمان با دل. تسلیم پروردگار 
شدن است و هر که امور را به صاحبش تسلیم کند. در برابر او تکبّر نورزیده است؛ 
آن چنان که ابلیس در سجده به آدم بزرگی فروخت 
فرمانبری از پیامبران تکټر پيشه کردند و این گونه توحید سودی به آنان نرساند؛ هم 
چنان که آن سجده طولانی برای ابلیس سودمند نیفتاد. همو که در یک سجده, چهار 
هزار سال به خاک افتاده بود و از این سجده جز گنجینه‌های دنیا و تأخیر در انجام 
وظیفه را اراد نکرده است. از این رو تنها با هداي به راه نجات و طریق حق 
است که نماز و صدقه سود می‌رساند. خداوند با تبیسین و روشنگری آیات و 
فرستادن رسولان خود راه هر عذری را بر بندگانش بسته است تا پس از 
فرستادگان. مردم هیچ حجتی بر خداوند نداشته باشند و زمین او عر و جل از کسی 
که دانای نیاز بندگان است؛و رهنمای رام نجات است, تھی نمی‌شود و ایشان 
شمارشان بسی اندک است. خداوند این امر را درباره امّت‌های پیامبران بیان کرده و 
آنان را متالی از برای پسینیان قرار داده است, همچون کلامش درباره قوم نوح 
علیهالسلام که فرمود: IE‏ مع ال ِسل» [و با او جز (عده) انندکی ايسان 
نیاورده بودند] و یا درباره کسانی که اراد ات موسی عليه السلام ایسان آوردند, 
1 ءيَغدلون» [و از میان قوم موسی 
و به حسق داوری می‌نمایند]" و با 
ون عیسی علیه السلام آن گاه که او به بنی اسراثیل فرسود: «منٌ 
أنصاری ی له ال bal‏ ن آنصار لآ الم واش هد بآئا مسلئون» 

[یاران من در راه خدا چه کسانند؟ حوارټون گفتند: ما یاران (دین) خداييم, به خدا 
ایمان آورد‌يم و گواه پاش که ما تسلیم (او) هستیم] یعنی بر این که آنان تسلیم 
برتری اهل فضل هستند و در برایر فرمان پروردگارشان تکبر نمی‌ورزند و در میان 


بیشتر اشت‌ها در برابر 


۱- هود. ۲۰ 
۲- اعراف/۱۵۹ 
۳- آل عمران/۵۲ 


ف 


الاد 


آنان Up‏ حواریّون پاسخ او را دادند. خداوند برای علم. اهلی قرار داد و بر بندگان. 
فرمانبرداری از ایشان را واجب کرد و فرمود: «أطيعُوأ اطعا اسول وآویی 
الامر منکم» [خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای آمر خود را (نیز) اطاعت 
و «ولو دوه ای الرسئول وی أولى الافر مهم له ال 
اگر آن را به پیامبر و اولیای آمر خود ارجاع کنند. قطعا از 
(می‌توانند درست و نادرست) آن را دریابند]" و 
[از خدا پروا کنید و با راستان باشید]" و «و - 
اللم» [تأویلش را جز خدا و ریشه‌داران در دانش کسی نمی‌داند]" و «وآثوا اليو 
من أبوابها» [و به خانه‌ها از در (ورودی) آنها درآیید]" , و منظور از خانه‌هاء خانه- 
های علم است که نزد پیامبران به امانت است و درهای این خانه‌ها اوصیا هستند - 
که سلام و درود خدا بر ایشان باد. پس هر عمل یکی که بر دستی به جز دست 
اهل برگزیده و بر اساسی جز پیمان‌ها و حدود و قانون‌ها و سنت‌ها و نشانه‌های 
دین ایشان جاری شود مردود است و پذیرفته نمی‌شود و اهل چنین عملی, گرچه 
مشمول صفت ایمان باشند. در جایگهکفر هستند؛ مگر شنید‌ای که خداوند معا 
م کرو له وله ولا ون 

1 رهم کارفون» [و هیچ چیز مانع پذیرفته شدن 
جز این که به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند؛ و جز با (حال) 
کسالت نماز به جا نمی آورند و جز با کراهت انفاق نمی‌کنند]" و مردند در حالی که 
دند. یس هر که از اهل ایمان سوی راه نجات, هدایت نیابد. امان او به 
خداوند تبارک و تعالی همراه با پایمال کردن حق اولیای خداء هیچ بهره‌ای به او 
نمی‌رساند و عملش به هیچ می‌انجامد و در آخرت از جمله زیانکاران خواهد بود. 
همچنین خداوند سبحان فرمود: «فلم یکی اما رآ سنا [و (لی) 


AE 
نساء/۸۳‎ -۷ 
توه/۱۱۹.‎ -۳ 
آل عمران/۷.‎ -۴ 
بقره/۱۸۹‎ -۵ 
توبه/۸۵۲‎ -۶ 


هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند. دیگر ایماتشان برای آنها سودی نداد]" و 

این دست آیه, در کتاب خداوند عر و جل بسیار است و هدایت همان ولایت است» 
چنان چه خداوند ‏ عر و جل فرمود: ول اله وَرَسُولّة والذين منوا 
> [و هر کس خدا و پیامبر او و کسانی را که ایمان آورده‌اند, 
ول خود بداند (پیروز است. چرا که) حزب خدا همان پیروزمندانند]" و کسانی که 
در این جایگاه ایمان آورد‌اند. همان کسانی هستند که از جانب حجت‌ها و اوصیا 
- که سلام و درود خدا بر ایشان باد - و در هر عصری بر آفریدگان گمارده شده‌اند 
و نیز چنین نیست که هر کس از آهل قبله به شهادتین اقرار کند. مؤمن اسست؛ چرا 
که منافقان گواهی دادند هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست و محمد صلی اله عليه 
و آله و سلم رسول خداست. اما رأی پیامبر صلی لله علیه و آله و سلم را درباره 
سپردن دین خدا و تصمیم‌ها و برهان‌های پیامبری خود به وصی‌اش - که سلام و 
درود خدا بر او باد - کنار گذاشتند و ناخشنودی خود را از او در دل پنهان کردند 
و چون برایشان موقعیتی دست داد. آن چه را حضرت صلی لله علیه و آله و سلم 
استوار کرده بود. شکستند؛ همان چیزی که خداوند برای پیامبرش صلی الله عليه و 


CPU 


آله و سلم آشکار کرد و فرمود: «ثلا ویک لا うー ヒュ どこ‏ 
に くり EPC まい‏ یلوا تسللیما» [ولی چنین نیست, 


به پروردگارت قسم که ایمان نمی‌آورند. مگر آن که تو را در مورد آن چه مین آنان 
ماه اختلاف است داور گردانند؛ سپس از حکمی که کرده‌ی در دلهایشان احساس 


テル‏ (و تردید) نکنند و کاملا س سر تسليم فرود آوند] و نامع لا سول 
と を ICRP‏ أو یل انب على آعشابکم» [محند جز 


فرستاده‌ای که پیش از او (هم) پیامبرانی (آمده و) گذشتند. نیست. آیا اگر او بمیرد 
یا کشته شود از عقیده خود برمی‌گردی؟]" و نیز し 語り le‏ 
از حالی به حالی برخواهید نشست] یعنی در خیانت به اوصیا پس از پیامبران, راه 


na آل‎ -۴ 
Vue 


aM. 


وصسهای 
بای 


: < 


ترجه 
تفیر 
روایی 


لار 


gb‏ پیش از خود را می‌پیمایند و این. در کتاب خداوند عز و جل بسیار است. 
از همین رو خبری که از عاقبت کار و تباهی آنان به پیامبر صلی اله علیه و آله و 
سلم رسید. آن حضرت را - که سلام و درود خدا بر او باد - اندوهگین کرد. آن 
گاه خداوند عر و جل به ایشان وحی فرمود: «فتَذقبا فشک علَبْهم حَسَرآت» 
[پس مبادا به سبب حسرتهالی گوناگون) بر آنان جانت (از کف) برود]" و «فلاً 
تس غلی ام الافرین» [بس بر گروه کافران اندوه مضور] .و اقا درساره این 
کلام حق تعالی: «وامتًل من را من یک من رل [و از رسولان ما که پیش 
از تو گسیل داشتیم جویا شو]" باید گفت: این از جمله برهان‌هایی است که خداوند 
به پیامبر اکرم صلی لله علیه و آله و سلم عطا فرمود و با ایشان, حجّت را بر دیگر 
آفریدگان خود تمام کرد؛ چرا که خداوند. پیامبران را با ایشان به پایان رسانید و 
ایشان را نزد تمامی امّت‌ها و دیگر ملّت‌ها رسول خود قرار داد و از این رو ایشان 
را با فراز شدن به آسمان, هنگام معراج یگانه داشت و در آن روز پیامبران را گرد 
آورد و پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم تصمیم‌ها و نشانه‌ها و برهان‌های 
خداوند را که آنان در رسالت خود آورده بودند. از ایشان آموخت و آن‌ها همگی بر 
برتری پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم و برتری اوصیا و حجّت‌های آن 
حضرت صلی اله علیه و آله و سلم در زمین پس از ایشان اقرار کردند و به برتری 
شیعیان وصی ایشان - که سلام و درود خدا بر او باد - همان مردان و زنان مومنی 
که تسلیم برتری اهل فضل شدند و در برابر فرمانشان تکټر نورزیدند. اعتراف کردند 
و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نافرمانان و فرمانبران را در مین اقت‌های 
آنان و دیگر گذشتگان و درگذشتگان و پیشینیان و پسینیان شناخت. اما لفزش‌های 
پیامبران علبهم السلام و آن چه خداوند در کتابش بیان فرمود و نشستن کنایه به 
جای اسم برای کسانی که جرمی بزرگتر از جرم‌های پیامبران مرتکب شده‌اند و 
کتاب خدا به ستمگری آنان گواهی داده است؛ این از بزرگ تسرین دلایل حکمت 
درخشان و قدرت چیره و عزت آشکار خداوند عز و جل است. او می‌دانست که 
برهان‌های پیامبران در سینه‌های اّت‌هایشان, بزرگ می‌نشیند و برخضی از آنان 


۱- قاطر ۸7 
۲- مانده /۶۸ 
۳- زخرف/۲۵. 


برخی دگر را به خدایی می‌گيرند. همچون آن چه نصرانی‌ها درباره فرزند مریم عليه 
السلام کردند. از این رو چنین فرمود تا دلالتی باشد بر این که آن‌ها از کسالی که 
ویزه خداوند عز و جل است. به دور هستند؛ مگر نشنیدی خداوند در وصف عیسی 
علیه السلام در آن جا که درباره او و مادرش علیها السلام سخن می‌گفت» فرسود: 
Gy‏ ین امه [هر دو غذا می‌خوردند] ؛ یعنی هر که غذا بخورد, زایده 
(مدفوع) دارد و هر که زایده داشته باشد. از آن چه نصرانیون درباره فرزند مریم 
عليه السلام ادعا می‌کند. به دور است. خداوند عز و جل نام پیامبران را" از روی 
فخر فروشی و ت » بلکه چنین کرد تا اهل بصیرت بدانند پنهان 
داشتن نام منافقانی که گناهان بزرگ مرتکب می‌شونده در قرآن از فصل خداوند 
متعال نیست. بلکه این کار از سوی تغبیردهندگان و تبدیل کنندگانی است که قرآن 
را جزء‌جزء کردند و دنیا را به جای دین برگزیدند. 

خدارن ند تلد در ps‏ تفیر دهندگان فرمود 


بدان بهای ا به دست آرند]" و وق 
بر از میان آنان گروهی هستند که زبان خود را به (خواندن) 
ن ما لا رْضی من القوّل» [و چون 
شبانگاه به چاره‌اندیشی می‌بردازند و سخنانی می‌گویند که وی (بدان) خشنود 
نیست]" یعنی آن چه که پس از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
پایه‌های باطل خود را بر آن بنا کردند؛ همچون کاری که بهودیان و نصرانی‌ها پس 
از در گذشتن موسی عليه السلام و عیسی عليه السلام کردند و تورات و انجیل را 
تغییر دادند و کلمات را از جای خود تحریف کردند. حق تعالی فرمود: «ُریُون أن 


کتاب (تحریف شده‌ای ) می‌پیجانند]" و « 


۲- در اصل این چنین است؛ «لم یکن» ولی به نظر می‌رسد که نادرست باشد. چرا که 
خداوند - که یادش با شکوه و بلندمرتیه باد - به تام‌هاي بیمر تیم کرد و هی مان 
باس نو : «لم لم یکن» چرا پنهان نات 


سل خرن VA.‏ 
۵-نساء/ ۱۰۸ 


ーー っ 
بای‎ 


۳1 
۲ 


بطفووا ور الم افواههم وای ال( آن یم ورَة» [می‌خواهند نور خدا را با 
سخنان خویش خاموش کنند. ولی خداوند نمی‌گذارد تا نور خود را کاسل کند]!, 
یعنی برای آن که امر را بر مردم مبهم کنند. در کتاب خدا چیزی را ثبت کردند که 
کلام خدا نبود. پس خداوند نیز دل‌هایشان را کور کرد تا انان ان چه را که در کتاب 
او بر اموری دلالت دارد که آنان در آن بدعت می‌گذارند و آن را تحریف می‌کنند, 
رها کنند و از دروغگویی و دغل کاری و پنهان کاری آنان در آن چه خود از کتاب 
او می‌دانند, پرده برداشت. 

از این رو به آنان فرمود: «لم تون لح بااطل» [چرا حسق را به باطسل 
درمی آسزید؟]! و درباره آنان مثالی زد و فرمود: «قامًا ارد یب جُقَاء واا ما 
で くく‏ فیالارزض» [اما کف بیرون افتاده از میان می‌رود. ولی آن چه 
به مردم سود می‌رساند در زمین (باقی) می‌ماند] , کف در این جا همان کلامی است 
که ملحدان در قرآن ثبت کردند و این کلام به هنگام برداشت, ناود و باطل و 
تزییل راستین است که 
بطلان,نه از پیش و نه از پس» به آن راه نمییابدرول‌ها آن را می‌پذیرند و زین 
نیز در این جا همان محل و جایگاه علم است. پس بسته به امر فراگیر تقّه. آشکار 
کردن نام‌های تبدیل کنندگان روا نیست. همان گونه که افزودن بر آیات درباره آن 
چه آنان از جانب خود در کتاب خدا ثبت کردند نیز روا نیست؛ چرا که این کاره 
سیب نیرومند شدن دلایل اهل تعطیل و کفر پیشگان و ملّت‌های منحرف از قبله سا 
می‌شود و به باطل شدن این علم آشکار می‌انجامد. علمی که موافق و مخالف به آن 
گردن ‏ نهاده‌اند؛ چرا که برای آنان سودمند می‌افتد و خشنودی آنان را فراهم مسی- 
آورد و از این رو آن را می‌پذیرند. از سوی دیگر AS‏ گویی بدان خاطر است 
که چه در گذشته و چه در حال. تعداد اهل باطل بیشتر از اهل حق بوده و نیز بدان 
سیب است که بر اساس آن چه خداوند به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود, شکیبایی بر والیان امر واجب شده است, «قاصنبر كما مر ووا الْقزم من 


متلاشی می‌شود. اما آن چه که مردم را سود می‌رساند. 


۱- توبه/۳۲. 
۲- آل عمران/۷۱ 
۳- رعد/۱۷ 


lc‏ همان گونه که پیامبران نستوه صبر کردند. صبر کن] حق تعالی این 
ہی رار دوستدارن ور ان خود نیز واجب کرد و فرمود: قد کان 


۳ ۳ ۱1 ۳ ا ۹ 3 
نیکوست] O O‏ 
و ی 


سوا ゆ ゅ っ KA‏ 
خض یات رک [آبا جز این اتظار دارند که فرشتگان به سویشان ن ایند با 
پروردگارت بیاید یا پاره‌ای از نشانه‌های پروردگارت بیاید). این همه بر حق است 
و آمدن خداوند عر و جل همچون آمدن آفریدگانش نیست که او پروردگار همه 
چیز است. افزون بر اين. در کتاب خداوند عز و جل آیاتی هست که تأویل آن‌ها 
متفاوت از صورت تنزیل آن‌هاست و با گفتار و کردار آدمی همانند نیست. اکنون تو 
را از مثال‌هایی در این باره آگاه می‌سازم و إن شاء اله تعالی تو را کفایت می‌کند. 
یکی حکایت خداوند عز و جل از سخن ابراهیم علیه السلام است در آن جا که 
فرمود: «إنی داب الی ری سهدینٍ» [من به سوی پروردگارم رهسپارم؛ زودا که 
مرا راه نماید] ؛ معنای رفتن او به سوی پروردگارش, همانا روی آوردن به سوی او 
در پرستش و کوشش است. حال دیدی که تأویل این سخن متضاوت از تتزیبل آن 


است؟! و نیز حق تعالی فرمود: «وأنزل کم من نام اج» [و برای شما 
از دابها هشت قسم پدید bi‏ و«رآنزلنا مهم الکتاب وا رم الاس 


بالط Ego も‏ شُدید» [و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا 


۱- احقاف/۴۵. 
۲- احزاب/۲۱. 
۲ فجر/۲۲ 
۴- انعم /۹۳ 
۵- انعم /۱۵۸ 
۶- صافات/٩۹‏ 
ES‏ 


ーー 4) 


مردم به انصاف برخیزند و آهن را که در آن خطری سخت است]؛ که منظور از 
نازل کردن آن هاء آفریدن آن‌هاست و همچنین فرمود: «قل ان كان للرختن ولد 
اتا رل القابدین» [بگو اگر برای (خدای) رحمان فرزندی بود. خود من نخستین 
پرستندگان بودم]'. نی جاحدین و انکار کنندگان. پس تأویل این سخن, باطنی 
متضاد با ظاهرش دارد. 

حق تعالی در کلام خود: «قل 
wt‏ آیّات زیک» پیامبر ما صلی ا علیه و آله و سلم را خطاب کرد و 
و مشرکان منتظرند تا فرشتگان نزدا و آن‌ها ايشان را به 
چشم پپینند. «ا َو اتی بض آیات رنک» که منظور از پروردگارت, 
امر پروردگارت می‌باشد و نشانه‌ها همان عذاب در سرای دنیاست؛ همان گونه که 


خداوند امّت‌های پیشین و مردم قرن‌های گذشته را عذاب کرد. همچنین فرمود: 
«أوم روا أتی الازض فصا من آطرافها» [آیا ندید‌اند که ما (هصواره) 
می‌آییم و از اطراف این زمین می‌کاهیم]» یعنی مردمان قرن‌هایی که ایشان 7 هلاک 
کرد؛ اما این هلاک کردن را آمدن نامید. همچنین فرمو: 
[خدا آنان را بکشد چگونه (از حق) بازرد می‌شون 


نکشتید. ای تمعن آنان) افکندی تو نیفکندی, 
بلکه خدا افکند] این گونه فعل پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم را فصل خود 
امید. حال دیدی که تأویل این سخنان متفاوت از تنزیل آن‌هاست؟ همچنین فرمود: 
رهم کٌافرون» [بلکه آنها به لقای پروردگارشان (و حضور او) 


۱- حدید/۲۵. 
۲- زخرف/۸۱ 
۳ رعد/۴۱. 
۴- توبه/۳۰. 
۵- عبس /۱۷. 
KAPE2‏ 


As‏ را دار نايد هجتن فرموه «امذین قن لم لارا 
ee の‏ [همان کسانی که می‌دانند با پروردگار خود دیدار خواهندکرد] یعنی يقبن 
دارند که برانگیخته می‌شوند؛ همچون آن جا که فرمود: «آلا ین ولیک نم 
عون * لیم عظیم» [مگر آنان گمان نمی‌دارند که برانگیخته خواهند شد (در) 
روزی بزرگ]» یعنی آیا یقین ندارند که برانگیخته می‌شوند؟ دیداره نزد مؤمن 
ن است و نزد کافر, با چشم دیدن و نگریستن است. همچنین گاهی منظور 
است. همچون آن جا که خداوند متعال فرمود: هی شون 
هم مُواتعوقا» [و گناهکاران آتش (دوزخ) را می‌بینند و درمی‌یابند که 
در آن خواهند افتاد" 

و انا کلام حق تعالی درباره منافقان: تون له اون [و به خدا 
گمانهایی (نابجا) می‌بردید]" ظن, در این جا به معنای یقین نیست, بلکه په معضای 
شک است. پس لفظ در ظاهر یکی است. اتا در باطن, دو معضای مخالف دارد. 
همچنین فرمود: «الرحْمنَ غی رش استوّی» [خدای رحمان که بر عرش استیلا 
یافته است]؟ یعنی تدبیرش قرار گرفت و فرمانش فراز نشست. همچنین فرسود: 


وگ آنی اه زر مرکا باسید وبا 
شماست)" و «فا کون من تج ناه لا اه [هیج گننگوی محرمانه‌ای 
میان سه تن نیست. مگر اینکه او چهارمین آنهاست] , که منظور از آن. چیرگسی 
امنای او بر تمامی ee 仙人‏ در وجود آنان نهاده است و این 
گونه فعل آنان, فعل اوست. پس سخن مرا فهم کن؛ چرا که من برای تو بر شرح 
می‌افزایم تا سینه‌ات فراخ شود و اگر کس دیگری نیز پس از امروز همانند تو در 


این امور شک کرد و از سرکشی‌ها و فتنه سازی‌ها سوال کرد و برسید که چگونه 
اهل علم از ترس اهل جور و ستم تاگزیر شده‌اند کتاب خدا را با نهان سازی و پرده 
پوشی تأویل کنن. اما برای پرسش‌های خود هیچ پاسخگویی تات سینه او نیز 
همچون سینه تو فراخ گردد. بدان که به زودی زمانه‌ای بر مردم پدید می‌آید که در 
آن, حقیقت, پنهان و باطل, آشکار و نمایان شود و دشمنان مردم؛ والیان ایشان 
شوند و وعده حق, نزدیک و کفرورزی, افزون و تباهی هویدا گردد. در آن هنگام 
مومنان به بلا دچار شوند و سخت به لرزه افتند و کافران, ایشان را بدکار تام گذارند 
و آن گاه مؤمن تلاش می‌کند تا آبروی خویش را از گزند نزدیکان خود حفظ 
کند. چون این بگذرد. خداوند برای دوستانش گشایش حاصل می‌کند و صاحب امر 
را بر دشمنان خود پدیدار می‌سازد. 

و اما کلام خداوند متعال: AE Ep‏ م4 [و شاهدی از (خویشان) او پیرو 
آن است)] ؛ او حجّت خداوند است که بر آفریدگان خود برپایش می‌دارد و به آنان 
می‌فهماند که هیچ کس سزاوار جایگاه پیامبر اکترم صلی اله علیه و آله و سلم 
نیست» جز کسی که مقام او را دارد و هیچ کس به دنبال او گواه نیست. جز کسی که 
در پاکی منزلنی همچون او دارد. تا کسی که پلیدی کفر در لحظه‌ای او را آلوده 
است, مجال نیبد مقام رسول خدا صلی لته علیة و آله و سلم را به خود نسبت دهد 
و نیز بر آنان که چنین کسی را در گناه و ستم یاری کردند. راه عذر و بهانه تنگ 
شود؛ چرا که خداوند با سخن خود به ابراهیم علیه السلام. آلودگان به کفر را از 
عهده داری آن چه که او بر پیامبران و اولیا خود واگذار کرده, به دور داشست: «لا 
یال عهدی الظِمین» [پیمان من به بیدادگران نمی‌رسد] » یعنی مشرکین؛ زیرا حسق 
تعالی در کلام خود ستم را شرک نامید و فرمود: «نٌالشرک للم عظیم» [به 
راستی شرک ستمی بزرگ است]". پس چون ابراهیم علیه السلام دانست که پیسان 
خداوند تبارک و تعالی در امر امامت به بت پرستان نسی‌رسد؛ عرض کرد: هو 
اجلبیی و ین آن ند لاصنام» [و سرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان دور دار]" 


۱- هود/۱۷. 
YY‏ 
۳- لقمان/۱۳. 
۴- ابراهیم/۱۳۵ 


بدان که هر کس منافقان را بر راستگویان و کافران را بر نیکان برتری دهد. گناهی 
بزرگ مرتکب شده است؛ چرا که حق تعالی در کتابش فرق میان اهل حق و باطل 
و پاک و پلید و ممن و کافر را آشکار کرده و از این روست که در نبود پیامبر 
صلی لله علیه و آله و سلم هیچ کس در جای او نمی‌نشیند. جز کسی که در راستی 
و دادگری و پاکی و نیکی در جای او نشسته باشد. 

و اتا اتنتی که از آن یاد کردی؛ آن امّائتی است که نبایست و روا نیست که 
جز در پیامبران و اوصیای ایشان - که سلام و درود خدا بر ايشان باد - باشد؛ چرا 
که خداوند تبارک و تعالی آنان را امنای خود بر آفریدگانش و حجت‌های خود در 
زمینش قرار داده است. بس به هنگام غیبت موسی علیه السلام, جایگاه او در میان 
توده مردم. به سامری و کافرانی که با او گرد آمدند و او را در پرستش گوساله 
یاری دادند. نرسید. 

از این رو پیامبر اکرم صلی لله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس سنت حقی را 
در پیش گیرد. پاداش آن سنت و پاداش کسانی که بدان عمل می‌کنشد. تا به روز 
قیامت از برای اوست و هر کس سنت:باطلی را در پیش گیرد. سنگینی بار آن سنت 
و سنگینی بار کسانی که بدان عمل می‌کنند. تا به روز قیامت بر دوش اوست. برای 
این سخن پیامبر اکرم صلی اه علیه و آله و سلم گواهی از کناب خداوند هست و 

آن کلام حق تال د قعته قابیل. قاتل برادرش است: «من أجل ذلک كا عا 


قصاص قتل یا (به کیفر) فسادی در زمین بکشد. چنان است که گویی همه سردم را 
کشته باشد] ؛ زنده کردن در این جا تأویلی دارد که باطنش متفاوت از ظاهرش 
است و آن تأویل عبارت است از کسی که دیگری را هدایت کند؛ جرا که هدایت 
همان زندگی ایدی است و هر که را خداوند زنده بنامد. او تا به ابد نخواهد سرد. 
بلکه تها خداوند او را از سرای سختی به سرای راحتی و نعمت منتقل می‌کند. 

و اما صفت خداوند خالق - که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد - که یک بار 
در خطاب مفرد و بار دیگر در خطاب جمع آمده است؛ خداوند تبارک و تعالی با 


۱-مائده/۳۲. 


: 4) 


ترجمه 
تقیر 
روایی 


اهار 


وصفی که در یگانگی و یکتایی برای خود کرده است. همان نور ازلی قدیم است که 
هیچ چیز همانندش نیست و دگرگون نمی‌شود و بر آن چه که خود می‌خواهد و بر 
می‌گزیند. حکم می‌دهد و هیچ پیگیری از برای حکمش و هیچ جلوگیری از برای 
قضایش وجود ندارد؛ و نه آن چه که آفریده بر فرمانروایی و شکوهمندی‌اش افزوده 
و نه آن چه که نیافریده. چیزی از آن کاسته است. بلکه او با آفرینش خود خواسته 
تا قدرتش را نمایان سازد و سلطنتش را پدید آورد و برهان‌های حکستش را 
آشکار کند. پس هر چه خواست به هرگونه‌ای خوا 
چیزها را بر عهده برگزیدگان خود در میان امنایش گذاشت؛ و این گونه فعل آن‌ها 
فعل او و فرمان آن‌ها فرمان او شد. همان گونه که فرمود: «شن بیع الرسولٌ 
ماع له [هر کس از پیامبر فرمان برد. در حقیقت, خدا را فرسان برده]'. حسق 
تعالی آسمان و زمین را ظرفی قرار داد تا هر که را خود از آفریدگانش می‌خواهد 
در بر گیرند و این گونه بد سرشت از پاک سرشت با علم پیشین او از این دو گروه 
جدا شوند و این جدایی مثالی برای اولیای و امنای او شود. حسق تصالی برتری 
منزلت اولیای خود را به آفریدگان شناساند و فرصانبرداری از ایشان را همچسون 
فرمانبری از خود بر آنان واجب کرد و در این امر حجّت را چنین بر آنان تمام کرد 
که از آنان با سخنی دال بر یگانگی و یکتایی خود یاد کرد و فرمود: او اولیایی دارد 
که فعل‌ها و حکم‌های خود را در جای فعل او جاری می‌سازند. ایشان همان بندگان 
ارجمند هستند که در سخن از او پیشی نمی‌گیرند و فرمان او را به انجام می‌رسانند. 
همان کسانی که خداوند ایشان نی کرد و توائمندی ایشان 
را بر علم غیب به آفریدگان شناساند و فرمود: «عالم | بظهس على 
Js‏ 1 من ری من رسُول» [دانای نهان است و کسی را بر غيب خود آگاه 
نمی‌کند. جز پیامبری را که از او خشنود باشد] , ایشان همان نعمتی هستند که 
بندگان درباره آن بازخواست میشوند؛ چرا که خداوند تبارک و تعالی با ایشان بر 
دوستا ایشان بودند. نعمت بخشید. 


آن مرد پرسید: آن حجّت ها چه کسانی هستند؟ فرمود: ایشان, رسول خدا 


انجام داد و انجام برخضی 


ان که پیرو را 


۱-نساء/۸۰ 
۲- جن/۲۶ 


صلی لله علیه و آله و سلم و جای نشینان او از برگزیدگان خداوند هستند. کسانی 
که خداوندآان را با غود و رسولش پیند داد و همچتن که فرسابرداری از خسود 
را بر بندگان واجب کرد. قرمنبری از ایشان را نیز بر آنان واجب ساخت و ایشسان 
همان والیان امر هستند که خداوند درباره آنان فرمود: «أَطيعُوأ الل أطیعوا سول" 
رأولی الافر منگم» [خدا را طاعت کنید و مر و اولیای امر خود را (نیز) اطاعت 
رل رای اوی الاشر مهم آغلته الذين یَستبطرن 

منْهُم» [و اگر آن را به پیامبر و اولیای امر خود ارجاع کنشد. قطعاً از میان آنان 
کسانی‌اند که (می‌توانند درست و نادرست) آن را دریابند]"/ 


آن مرد پرسید: آن امر چیست؟ حضرت امام علی علیهالسسلام فرسود: همان 
امری است که فرشتگان در شبی که هر امر استواری جدا می‌شود. آن را با خود 
فرود می‌آورند. از آفرینش و روزی گرفته تا اجل و عمل و زندگی و مرگ و دانش 
غیب آسمان‌ها و زمین و معجزاتی که تتها شایسته خداوند و برگزیدگان او و 
واسطه‌های میان او و آفریدگانشش است. ايشان همان وجه خداوند هستند که او ع 
よっ‏ 
خداست] ؛ ایشان بقية لله هستند؛ یعنی حضرت مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشريف 
که چون این تأخیر به سر آید. می‌آید و زمین را از برابری و دادگری پر می‌کند. 
همان گونه که از ستم و جور پر شده بود. از نشانه‌های او غیبت و پرده نشینی به 
هنگام فراگیر شدن سرکشی و فرا رسیدن انتقام است. اگر این امر که تو را از آن 
خبر دادم, نها برای پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم و نه کسی دیگر بود بی 
شک, خطاب خداوند بر فعل گذشته دلالت می‌کرد و نه فعل دائم و نه فعل آینده و 
ت می‌فرمود: فرشتگان نازل شدند و هر ام استواری جدا شد و نیت 

2 [در آن (شب) فرشتگان فرود آیند]" و «فیها فرق کل آشر 
PE <‏ آن (شب) هر (گونه) کاری (به نحوی) استوار فیصلهمی‌یابد خداون 


وَج له [پس به هر سو رو کنید آن جا روی (به) 


AE 
YY 
بقره/۱۱۵‎ ۳ 
۲-قدر/۲‎ 
.۴/ دخان‎ -۵ 


-4 : 


۳۳ 


پا 


-<6) ی : 


る 
テテ 
روای‎ 


اهار 


- که یادش با شکوه و بلند مرتیه باد - بر روشنگری و اثبات حجّت افزود و 
گزیدگان و اولیای خود - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - فرمود: 
ری ل ا یک ا ن که (مبادا) کسی 
بگوید: دریغا بر آن چه در حضور خدا کوتاهی ورزیدم!]'. تا نزدیکی ایشان را به 
آفریدگان بشناساند؛ مگر نه این است که تو چون می‌خواهی نزدیکی کسی را به 
دیگری وصف کنی» می‌گویی: فلان کس جنب (در کنار) فلان کس است؟ 

البته خداوند تبارک و تعالی این رموز را که تنها او و پیامبران و حجّت‌هایش 
در زمین می‌شناسند. در کتاب خود قرار داد؛ جرا که می‌دانست تبدیل کنشدگان با 


حذف نام‌های حجت‌های او از کتابش در آن بدعت می‌گذارند و این اسر را مبهم 
می‌کنند تا اْت. آنان را در راه باطلشان یاری دهند. از این رو حق تعالی این روز 
را در کتابش استوار ساخت و دل‌ها و دیده‌های آنان را کور کرد تا ناگزیر شوند این 
رمزها و دیگر آیات را رها سازند؛ همان رموز و آیاتی که بر اموری دلالت‌گرند که 
آنها آن امور را تحریف می‌کنند. 

و نیز خدای عر و جل - که یادش با شکوه و بل مرتبه باد - اهل کاب 
(قرآن) و برپا دارندگان کتاب و کسانی را که به ظاهر و باطن آن آگاهی کال 
دارند. از شجره‌ای قرار دارد که ریشه‌اش برقرار و شاخه‌اش در آسمان است و به 
هماتند این علم را در هر زسانی برای 
در بردارندگانش پدید می‌آورد. دشمنان آن شجره را نیز از شجره ملمون قرار داد؛ 
همان کسانی که کوشیدند نور خدا را با دهان‌هایشان خاموش کنند. اما خداوند تھا 
روا دید که نور خود را کامل کند. 

اگر منافقان - که لعنت خدا بر آنان باد - می‌دانستند چگونه ناگزیر شده‌اند 
آیاتی را که تاویل آن‌ها را برایت بیان کردم رها کنند. هر آینه آن‌ها را به همراه آن 
جه حذف کرده‌اند. از میان می‌بردند. اقا حکم خداوند - که نامش با شکوه و بلشد 


مرتبه باد - بر اتمام حجّت بر بندگاتش جاری شد همان گونه که فرسود: ن 


آذن پروردگارش هميشه میوه می‌دهد؛ ي 


» [برهان رسا ویژه خداست]. دیدگان آنان را پوشانید و بر دل- 


۱- زمر/۵۶ 
۲- انعم / ۱۳۹ 


بيشند و این گونه شد که منافقان, آن را به 
ابت قدم شدند و نگون بختان از 
ور تا من ُور» [و خدا به هر کس 
نوری نداده باشد, او را هیچ نوری نخواهد بود] . سپس خداوئد جل 
فراخی رحمت و مهربانی‌اش در حق آفریدگان و نیز از آن جا که می‌دانست تبدیل 
کنندگان در کتابش تغیبر به وجود می‌آورند. کلام خود را بر سه گونه تقسیم کرد: 
گونه‌ای را چنان قرار داد که دنا و نادان در می‌یابند. گونه ای را چنان قرار داد که 
تنها دارندگان ذهن پالوده و احساس لطیف وتشخیص درست در می‌یابند؛ یعضی 
همان کسانی که خود سینه ایشان را از برای اسلام گشود. و گونه‌ای دیگر را چنان 
قرار داد که تتها خدا و امنای او و ریشه‌داران در علم - که سلام و درود خدا بر 
یشان باد- در م‌باند. لته خداوند چنین کرد تا اهل باطل, یعنی همان کسائی که 
بر میراث رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم چنگ زده و مستولی شدند. درباره 
دانش کتاب خدا ادعای چیزی را نکنند که خداوند برای آنان قرار نداده است و به 
خاطر نیازی که به دانستن علم کتاب دازند. مجبور شوند سر به آستان کسانی دیگر 
بگذارند و به سراغ کسانی بروند که خداوند. امر خویش را به آنان سپرده بود؛ اا 


هایشان پرده‌هایی کشید تا در این امر 


آنان بزرگی فروختند و از طاعت او سرباز زدند و به خداوند عز و جل بهتان زدند 
و از زیادی یاران و پشتیبانان خود و دشمنان خداوند و رسولش - که سلام و درود 


خدا بر او باد - فریفته شدند و از این رو در برابر اطاعت از خداوند, تر پيشه 
کردند. 

و اما آن چه که دانا و نادا ان از ذکر برتری رسول خدا صلی له علیه و آله و 
سلم در کتاب خدا می‌دنن. کلام حق تعالی است که فرمود: «من بطع الرسول تقد 
طاخ ال [ [هر کس از پیامبر فرمان بد. در حقیقت, خدا را فرمان برده) ] و إن الله 
کته بصن غلی الب با با ین منوا لو ی نوات 
فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای کسانی که ایسان آورده‌اید! بر او درود 
فرستید و به فرمانش به خوبی گردن نهید] . که این آیه ظاهری دارد و باطنی, 


» [خدا و 


۱- نور/۴۰ 
۲- احزاب/۵۶ 


| : | 


ظاهرش آ ان جاست که فرمود: > edig‏ باطنش آن جاست که فرسود: の‏ 
مرا تسیا » یعنی تسلیم کسی شوید که او را وصی و جانشین خود قرار داد و 
بر شما برتری‌اش بخشید و تسلیم آن چه که به او سپرد. شوید. این از جمله آیاتی 
بود که گفتم تأویلش را تنها دارندگان احساس لطیف و ذهمن پالوده و تشخیص 
درست می‌دانند. همچنین این کلام خداوند متعال: «سلَامٌ عی ال یاسیین» [درود بر 
پیوان الاس] ؛ چرا که خداوند. ee‏ کرم صلی اله علیه و آله و سلم را بدین اسم 
نامید و فرمود: «یس * والفرآ ن っ すご キー‏ [یس(یاسین): 
سوگند به قرآن حکمت‌آموز که قطماًتو از (جمله) پیامبرانی] ؛ زیرامی‌دانست که 
آنان کلام او - یعنی درود بر خاندان محمّد صلی اله علیه و آله و سلم را - همچون 
دیگر ‏ کلامهایی که حذف کردند. از ميان می‌برند. در همین حال رسول خدا صلی 
اله علیه و آله و سلم همواره با آنان مانوس بود و به خود نزدیکشان می‌داشت و 
آنان را بر چپ و راست خود می‌نشاند تا این که خداوند عز و جل فرمان به دوری 
از آنان داد و فرمود: «واهجرُم جرا جَمیلًا» [و از آنان با دوری گزیدنی خوش 
د r‏ الشمال عزین 
۲ ھ گا رخافم ما فلشون» (جه 
که کفر ورزیدهاند. به سوی تو شتابان» گروه گروه از راست و از 
چپ (هجوم می‌آورند). آیا هر یک از آنان طمع می‌بندد که در بهشست پر نمست 
درآورده شود؟! نه چنین است. ما آنان را از آن چه (خود) می‌دانند آفريديم]" و نیز 
این کلام حق تعالی Eo ラテ‏ بامامهم» [(یاد کن) روزی را 
که هر گروهی را با پیشوایشان فرا می‌خوائیم]"؛ حال آن که از آنان با اسم‌هایشان و 
اسم‌های پدران و مادرانشان نام نبرد. 

و اقا درباره این کلام حق تعالی: っ‏ شین الک إلا رجهه» [جز ذات او 
همه چیز نابود شونده است] باید گفت: در این جا مراد این است که همه چیز 


۴- معارج/ ۳۹-۴۶ 
۵- اسراء/۷۱ 
۶- تصص /۸۸ 


MEN‏ «ل من غلینا فان« 
یی وجه ریک» [ هرجه بر (زمین) است فانی‌شونده است. و ذات باشکوه و 
ارجمند پروردگارت باقی خواهد ماند] و این گونه آفریدگان خود را از وجه 
خویش جدا کرد. 

و امّا اظهار ناآگاهی تو 
یی فانکخوا ما طاب کم من | 
ان (دیگر) که شما را پسند افتاد به زز 
در حق یتیمان با ازدواج با زنان همانند نیست و تمامی زنا 


» [و اگر در اجرای عدالت ميان دخ 
گیرید]؛ دادگری 
ز یشیم نیستند. ابن 
آیه از جمله آن سخنی است که پرایت درباره حذف شدن از قران به دست منافقان 
گفتم. میان سخنان مربوط به یتیمان و خطاب‌ها و قصّه‌های مربوط به ازدواج با 
زنان, بیش از یک سوم قرآن قرار دازد. این آیه و همانشدهای آن از جمله آیاتی 
است که بدعت‌ها و دست‌کازیهای منافقان در آن‌ها برای اهل نظر و اندیشه آشکار 
است و خرابکاران و مردمان sb こし‏ مخالف اسلام در آن‌ها جایی برای کاهش در 
قرآن یافتند. اگر می‌خواستم همه حذف‌ها و تحریف‌ها و تبدیل‌های مربوط به این 
موضوع را برایت شرح دهم بی شک سخن به درازا می‌کشید. در این جا تفیّه, 
آشکار کردن فضیلت‌های دوستان و رذیلت‌های دشمنان را بر نتافته است. 

و اما کلام حق تعالی: «و ما لوا رلکن کارا آنشتهم بَظلِمُون» [والی آنان) 
بر ما ستم نکردند. بلکه بر خویشتن ستم روا می‌داشتند] , خداوند تبارک و تعالی - 
که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد - بزرگ تر و والاتر از آن است که به او ستم 
شود اقا و منای خود بر آفریدگانش را قرین خود قرار داد و بزرگی منزلت ایشان 
خود نشان داد و خبر داد که ستم به ايشان ستم به اوست و فرسود: «وشا 
ظلَو» با دشمنی کردنشان در حق اولیای ما و باری رساندن به دشمنانشان و 
فعالیت عليه ایشان. «ولکن کَانواً نشتهم یظمُون» چرا که بهشت را بر خود حرام 


یتیم بیمناکید. هر چه از 


۱- الرحمن/ ۲۷-۲۶ 
۲- نساء/۳: 


۳ بقره/۵۷ 


-)( - با 


وهای 


ااتسى 


و جاودانگی آتش دوزخ را بر خود واجب کردند. 

أعطکم پواجنة» [من فقط به شما یک اندرز 
می‌دهم] , خداوند تبارک و تعالی, احکام شریم‌ها و نشانه‌های واجبات را در 
زمان‌های گوناگونینازل فرمود. همان گونه که آسمانها و زمین را در شش روز 
آفرید و اگر خواسته بود آنان را در کمتر از چشم بر هم زدنسی بيافریند. هر آینه 
آفریده بود. اما او بردیاری و حوصله را مثالی از برای امنای خود و حجُتی برای 
آفریدگانش قرار داد. پس نخستین چیزی که بر آنان واجب کرد اقرار په 
و گواهی به این بود که هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست. چون 
اقرار کردند.اقرار به پیامبری پیامبرش صلی لله علیه و آله و سلم و گواهی به 
رسالت او را در پی اقرار نخست آورد. چون آنان بدین امر گردن نهادند. نماز و 
سپس روزه و سپس حج و سپس جهاد و سپس زکات و سپس صدقه و هماند آن 


یعنی فُیء را بر آنان واجب ساخت. 

منافقان اگر پس از آن چه پروردگارت بر ما واجبب ساخت, چیز 
دیگری نیز باقی مانده که از واجبات او باشد. آن زا بزایمان بازگو تا مطمئن شوم 
چیز دیگری باقی نمانده است. آن گاه خداوند در اين باره نازل فرمود: « قل انا 
کم براجدت» [من فقط به شما یک اندرز می‌دهم]. یعنی/ ولایت. و ازل فرسود: 
«إنما ویکم الله ورسوله والذين منوا لین بقيمون الصلاةَ شون 
راکفون» [ولی شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایسان آورده‌اند؛ همان 
کسانی که نماز برپامی‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند]'. میان این اّت هیچ 
اختلافی نیست که در آن روز, تنها یک مرد در حالی که رکوع می‌گذاشت. زکات 
داد. اگر نام او در کتاب ذکر می‌شد, بی شک به همراه آن چه که درباره 
آنان آن را حذف کردند. از میان می‌رفت. این آیه و رموز همانند آن که برایت ذکر 
کردم از آن رو استوار شد که تحریف کنندگان معنایش را در 
ان تو برسد. در آن هنگام خداوند عر و جل فرمود: لت لکم دینکم 
شنت کم نفتتی ورضیت لک اسلا دیا" [امروز دين شما را برایتان کامل 


ا 


ترجمه 
を‏ 
روایی 


لهاد 


بودو 


-سبا/۶. 
۲- مائدە /۵۵. 
۳- مائده/۳. 


و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما (به عنوان) آیینی 
برگزیدم] . ۱ 

و اما کلام حق تعالی در خطاب به پيامبرش صلی اه علیه و آله و سلم این 
إلا رَختة للَالین» [و تو را جز رحتی براى 
جهانیان نفرستادیم] : تو می‌بینی ملّت هایی که مخالف ایمان هستند و نیز کافرانی 
که همچون آنان بر راه و مسیر کفر گام بر می‌دارند. چقدر بر کفر خود پایبند هستند 
و تا چه حد بر کفر خویش ایستادگی می‌کنند. اگر او رحمتی بر آنان بود. هر آینه 
همگی هدایت می‌یافتند و از عذاب دوزخ نجات پیدا می‌کردند. منظور خداوند 
تبارک و تعالی تنها این است که او پيامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم را راهمی 
پیش روی اهل این دنیا قرار داد؛ چرا که پیامبران پیش از او به تصریح و نه به 
پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که چون 
فرمان خدا را اجرا کرد و قومش او را اجابت کردند. خودشان و نیز دیگر آفربدگان 
اهل دنیایشان تندرست بر جا ماندند و اگر از او سرپیجی کرده بودند. خودشان و 
نیز اهل دنیایشان هلاک می‌شدند و به بلایی دچار می‌شدند که پیامبرشان از آن 
هشدارشان می‌داد و آنان را از فرا رسیدن و فرود آمدن آن بلا بر سرزمینشان بسیم 
می‌داد. بلایی همچون شکاف زمین و سنگبار و لرزه و طوفان و زازله و دیگر گونه- 
های عذاب که امّت‌های گذشته را هلاک کرده بود. 

خداوند عر و جل می‌دانست که پیامبر ما صلی اله علیه و آله و سلم و 
چنان صبر و تحملی دارند که پیامبران پیش از ایشان چنین 
صبری را نداشته‌اند. پس خداوند او را با تعریض و نه با تصریح برانگیخت و او نیز 


است که فرمود: «وتما ار 


تعریض برانگیخته شدند و | 


っ حجت‌های‎ 


حجّت خود را با تمریض و نه با تصریح برجا داشت و درباره وصی" خود فرمود: هر 
که من مولای او بوده‌ام. علی علیه السلام مولای اوست و او برای من به منزلت 
هارون برای موسی علیه السلام است. جز این که پس از من پیامبری نخواهد بود. 
در سرشت و شیوه پيامبر نیست که سخنی بی معنا بگوید. از این رو ات 
بایست بدانند که پیامبری و جانشینی هر دو در جانشینی هارون موجود پود اما در 
کسی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در همان مقام از او یاد کرد. آن دو 


۱- انیاء/۱۰۷ 


جمع نشده بود. پس حضرت صلی اله علیه و آله و سلم. او را جانشین خود بر 
امّتش قرار داده است» همان گونه که موسی علیه السلام. هارون را جانشین خود 
کرد و به او فرمود:«انی فی قمی» [در میان قوم من جانشینم باش] . حال ار 
پیامبر اکرم صلی لله علیه و آله و سلم به ات خود به طور (صریح) فرسوده بود: 
امامت را جز در فلان کس به طور مشخص نپذیرید. وگرنه عذاب بر شما فرود می- 
آید. به طور قطم, عذاب آنان را دریافته بود و زمینه مهلت دادن و فرصت بخشیدن 
از میان رفته بود. دلیل دیگر (بر این تعریض این است) که ایشان اسر کرد تا هر 
دری را (به مسجد) ببندند و فقط در [خانه] وصّی او را بر جای بگذارند و فرمود: 
من درها را بستم و من (آن در را) بر جای نگذاشتم, بلکه [از خدا] فرمان گرفتم و 
اطاعت کردم. آن گاه آنان گفتند: درب ما را بستی و درب کم سال ترین ما را بر 
جای گذاشتی, - 

و اما در زمینه آن چه درباره کم سالی او 
موسی علیه السلام امر فرمود تا وصایت خود را به یوشع بن نون بسپارد. یوشع را 
کوچک نینداشت. حال آن که او پسری هفت ماله بود هم چنین وقتی احکام خود 
و برهان‌های حکمتش را به یحبی و عیسی سپرد. آن دو را کوچک نینداشت. حسق 
تعالی چنین کرد چون به سرانجام امور. علم و درایت داشت و می‌دانست وصیٌ 
پیامیر - که سلام و درود خدا بر او باد- پس از او به سراغ گمراهی و کفر تمی‌رود 
و از راهش باز نمی‌گردد. پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم سوره برانت را 
برگزید و به کسی داد که می‌دانست امّتش او را بر وصیّش برتری خواهند داد. 
سپس به او فرمان داد تا این سوره را برای مردم مکه بخواند. چون او از نزد پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم به راه افتاد. حضرت صلی لله علیه و آله و سلم وصیٌ 
خود را در پی او روانه کرد و فرمان داد تا سوره را از او بگیرد و به مه وارد شود 
و آن را برای مردم آن جا بخواند و فرمود: خداوند جل جلاله به من وحی کرد که 
فقط مردی از من باید خبر رسان من باشد و این مأموریت را انجام دهد تا خیاننت 


باید گفت: خداوند وقتی به 


کسی که خود می‌دانست امّتش او را بر وصی او بر می‌گزینند. آشکار شود. سپس 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این ماجرا را به گونه‌ای دیگر تکرار کرد و همین 


۱- اعراف/۱۳۲. 


کسی را که سوره برائت را از او پس گرفت و نیز یاری‌گر او را برای پیش افتادن 
در آن جایگاه (سقیفه). در کنار هم قرار داد و در غزوه ذات السلاسل هر دو را در 
زیر برجم نفاق, یعنی عمرو بن عاص گذاشت و عمرو آن دو را به نگاهبانی سیاه 
خود گماشت. سرانجام, کار آن دو را چنین به پایان رساند که به هنگام وفات خود 


آن دو را به فرمانده تحت امر خود. یعنی اسامة بن زید ملحق کرد و به آن دو فرمان 
داد تا از اسامه فرمان برند و بر اساس امر و نهی او عمل کنشد. این گونه آخرین 
پیمانی که حضرت صلی اله علیه و آله و سلم در کار ات خود گرفت. این پود که 
فرمود: به سپاه اسامه بپیوندید؛ و این سخن را در گوششان تکرار می‌کرد تا درساره 
برگزیدن منافقان بر راست‌کرداران, حجّت را بر آنان تسام کرده باشد. اگر می 
خواستم تمامی کردار رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم را برای آشکار کردن 
عیب‌های کسانی که میراث آن حضرت را تصرف کردند. برایتان بر شمارم. همانا 
سخن به درازا می‌کشید. آن کس که از میان آنان پیشی گرفت تا کاری را عهسده 
دار شود که سزاوارش نبود. خود بر مثبر نشست و فریاد زد که در انجام امور امت 


ناتوان است و چون در تأویل آن چه از او می‌پرسیدند و نیز در آگاهی به واجبات 
و محرمات, دانشی ناقص و ناچیز داشت, خواست از آن جه بر عهده گرفته بود. 
کناره گیرد. انا باز راه خود را در ستمگری پیش گرفت و نه تنها چنان بار سنگینی 
را به دوش کشید, بلکه پس از خود. آمر (خلافت) را به عقد دیگری نیز در آورد و 
زمینه را برای او فراهم ساخت و آن دوسی آسد و رأی او را نابخردانه خواند و 
احکامش را نکوهیده و مردود دانست و شمشسیر از گردن کسانی برگرفت که 
دوستش بر آن ها شمشیر هاده بود و زنانی را که او اسیر کرده بود. به شوهرانشان 
باز گرداند؛ حال آن که برخی از آن‌ها باردار بودند. آن گاه چنین گفت: او را از 
جنگ با اهل قبله نهی کردم اما به من گفت تو در حق اهل کفر مهربانی میکنی؛ 
حال آن که او با ستمی که به آنان کرد. برای اسم کفر خود سزاوارتر از آنان بسود. 
بتابراین پیوسته او را خطاکار می‌خواند و از او بدگوبی می‌کرد و بر منبر می‌گفشت: 
بیعت با ابو بکر لفزشی بود که خدا ما را از شرش حفظ کند, پس هر کس شما را 
به همانند آن بیعت قراخواند. او را بکشید. حال آن که پیش از آن آشکارا می‌گشت: 
ای کاش یکی از نیکی‌های وی از برای او بود و آرژو می‌کرد که همچون مویی بر 
متناقض که تأکیدی است بر صحت حجت- 


سینه او می‌بود و از این دست سخنان 


1 


های راهنمایان دین اسلام. سپس شورا به راه انداخت و با آن. گره ستم و کفر و 
جور و تباهی را محکم کرد و بر طبق خواست او نتیجه‌ای بیرون آمد که زیانبار 
بودنش بر هیچ خردمندی پوشیده نبود و امت در برابر بدکاری‌های آن سومی صبر 
از کف دادند و بی درنگ او را به قتل رساندند و با آن چه که آن سه نفر کردند. 
مجال برای کسی باز شد که در ستم و کفر و نفاق با آنان همداستان شود و او کاری 
کرد همانند آن چه که آنان در تصرف امر امت کردند. 

با این همه, مهلتی که خداوند تبارک و تعالی برای دشمنش ابلیس واجب کرد 
به پایان می‌رسد و مدت مقرر به سر می‌آید و سخن خداوند دربره کافران محششق 
می‌شود و وعده حق فرا می‌رسد. همان وعده‌ای که خداوند متعال در کتاب خود داد 
«رعذ اله الّذين توا UL‏ 
لین من قبلهم» [خدا به کسانی از شما که ایسان آورده و کارهای 
شایسته کرده‌اند وعده داده است که حتماً آنان را در این سرزمین جانشین (خود) 
قرار دهد. همان گونه که کسانی را که پیش اژ آنان بودند جانشین (خود) قرار داد]'. 
آن زمانی است که از اسلام جز اسمی و از قرآن جز رنسمی بر جا نمانده است و 
صاحب امر عجل الله فرجه الشریف از دیدگان پنهان شده و عذر این اسر بر او 
آشکار گشته است؛ چرا که فتنه. چنان دل‌ها را در میان گرفته که نزدیک ترین کس 
به مردم, سخت ترین دشمن ایشان است. در آن هنگام. خداوند با چنان سپاهی که 
هرگز دیده نشده, او را یاری می‌دهد و اگر چه مشرکان را ناخوش آیید. دیین 
پیامبرش صلی اله علیه و آله و سلم را پر تمامی دین‌ها چیره می‌گرداند. 

و اما آن خطابی که گفتی بر نکوهش و سرزنش و ملامت پیامیر اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم دلالت دارد؛ با این که خداوند تبارک و تصالی در کتاب خود 
برتری او را بر دیگر پیامبرانش آشکار ساخت, خداوند عر و جل همان گونه که در 
کتاب خود فرمود. برای هر پیامبری دشمنی از میان جنایتکاران قرار داد و نظر به 
بزرگی منزلت پيامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم نزد پروردگارش» حسق تعالی 
محنتی را که او از دشمنش می‌کشید, سخت تر کرد. دشمنی که در تفرقه و نفاق, هر 
آزار و اتی از او سر زد تا پیامبری او را مردود کند و او را دروگو جلوه دهد و 


۱- نو ر/۵۵. 


در آسیب رساندن به و کوشید و خواست هر چه را که او استوار کرده: در هم 
بشکند و به همراه یاوران خود در کتر و ستزه جویی و نقاق و الاد تلاش کرد تا 
دعوت او را باطل کند و ملتش را دگرگون سازد و با سنت او مخالفت کند و مکر 
خود را به تام به کار گرفت تا ات را از ولایت وصی او پیزار ند و از او 
جدایشان سازد و نگذارد به او بپیوندند و آنان را بر دشمنی با او برانگیزد و 
خواست تا کتابی را که آورده دگرگون کند و آن چه را از برتری اهل فضل و کفر 
اهل کفر همچون خودش و یاورانش در ستم و جور و شرک در کتاب آمده. از میان 
だ‏ 

خداوند دانست که اینان 


چنین می‌کند و فرمود: لبون فى ایا 
[کسانی که در (فهم و ارائها آیات ما کز می‌روند بر ما پوشیده 
نیستند]! و «ریدُون آن بدا کا اللَم» (می‌خواهند دستور خدا را دگرگون کنند]! 
آنان کتاب را آوردند. در حالی که کامل بود و تأوبل و تنزیل و محکم و متشابه و 
ناسخ و منسوخ را در خود داشت و هیچ الف و هیچ لامی از آن نیفتاده بود.آن گاه 
چون از نام‌هایی که خداوند از اهل حق و باطل در آن بیان کرده بود, آگاه شدند و 
دانستند که اگر این نها آشکار شود پیمانی که ست‌اند,می‌شکند. گفتند: ما به این 
از می‌کند. خداوند فرسود؛ 
と や‏ ما یشترون» (بس آن (عهد) را 
- ی توص بر و چه‌بد 
معامله‌ای کردند]" آن گاه از آن چه که تأویلش را نمی‌دانستند. مسائلی برایشان 


بزهایی به آن بیا ایند که پایه‌های کفرشان بر آن‌ها بنا می‌شود. در آن دم ندا 
دهنده آنان فریاد برآورد: هر که چیزی از قرآن نزد خود دارد.آن را نزد ما بساورد. 
- و تنظیم قرآن را به کسی سپردند که در دشمنی با ولا یار و پاورشان 
بود و وتاب رابا اختیار آنان 


کرد به این ترتیب که: ay‏ 


۳- آل عمران/ 14۷. 
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که آشکارا ناپسند و ناسازگار بود و خداوند دانست که این آشکار و نمایان می‌شود 
و فرمو UI た いつ‏ منتهای دانش آنان است]'. حق تعالی 
عییناکی آنان و دروغ پردازی آن کس را که در کتاب با دروغ سازی ملحدانه, 
نکوهش پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را دید آورد. برملا کرد و فرسود: 
ون نکر من لول وژورآ» [و قطعاً آنها سخنی زشت و باطل می‌گویند]" و 
حق تعالی برای پیامبرش - که سلام و درود خدا بر او باد - آن چه را که پس از 
او دشمنش در این کتاب ایجاد می‌کند. بیان کرد و فرمود: دوا رلا تیک 


م بُخکم له آیَانه» [و پیش از تو نیزا هیچ رسول و ez‏ را نفرستادیم. جز 
این که هرگاه چیزی تلاوت می‌نمود, شیطان در تلاوتش القای (شبهه) می‌کرد؛ پس 
خدا آن چه را شیطان القا می‌کرده محو می‌گردانید. سپس خدا آیات خود را استوار 
می‌ساخت] ! یعنی چون پیامبری می‌خواست از نافرمانی و نفاقی که در قوم خود 
می‌دید. جدا گردد و به سرای باقی منتقل شود شیطان دشمنی خود با او را پدیدار 
می‌کرد و به هنگام نبود او در کتابی که بر او نکوهش و سرزنش و ملامت شیطان را 
فرود آورده بود. شبهه می‌انداخت. اما خداوند آن:را در دل‌های مومنان از میان 
می‌برد و این گونه دل‌های آنان شبهه را تمی‌پذیرفت و تنها دل‌های منافقان و نادانان 
بود که به آن گوش می‌سپرد. خداوند - که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد - آیات 
خود را چنین استوار کرد که دوستان خود را در برابر گمراهی و دشمنان و همراهان 
اهل کفر و نافرمانی حمایت کند؛ در برابر همان کسانی که خداوند راضی نشد آنان 
را همچون Me‏ بایان قرار دهد (بلکه آنان را از چهارپایان, فرومایه‌تر قرار داد) و 
فرمود: «بل هم اض سبیلا» [بلکه گمراه‌ترند]'. 

پس این را فهم کن و به آن عمل کن و بدان که تو هر چه داشتی, پرسیدی و 
من به تفسیری آسان از میان سخنان بسیار. بسنده کردم؛ چرا که حاملان این علم 
وجود ندارند و خواهندگان دریافت این علم. اندک‌اند و در ورای آن چه برایت بیان 


کردم. پیامی از برای خردمندان است. آن مرد عرض کرد: آن چه از تو شنیدم مرا 
بس است ای امیر مومنان! خدا را از برای تو شکر که سرا از کوری و شک و 
هلاکت باری دروغ نجات بخشیدی و حق تعالی بر این کار پاداشی جزیل تو را 
عطا فرماید که همانا او بر همه چیز تواناست و درود خدا در آغاز و پایان بر 
نورهای هدایت و پیشوایان پاکی باد حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلم و 
خاندانش؛ همان صاحبان نشانه‌های روشن - که سلام و درود بیکران خدا بر ایشان 
بادا 

۲) ابن بابویه. از احمد بن حسن قطان, از احمد بن یحیی؛ از بکر بن عبد 
اله حبیب» از احمد بن یعقوب بن مطر, از محمّد بن حسن بن عبد العزیز احدب 
جندی شاپوری روایت کرد که گفته است: در نوشته‌های پدرم با خط خودش یافتم 
که گفت: از طلحة بن زید, از عبید الله بن عبید, از ابو مَعمر سعدانی روایبت شده 
است که وی گفت: مردی خدمت حضرت امام علی بن ابی طالب علیه السلام رسید 
و عرض کرد: ای امیر مومنان! من در کتاب نازل شده خداوند شک کردهام. حضرت 
علیه السلام به او فرمود: مادرت, سوگوارت باد! چگونه در کتاب نازل شده خداوند 
شک کرده‌ای؟! عرض کرد: بدان سیب که دیده‌ام آیات کتاب خدا یکدیگر را 
تکذیب می‌کنند. چگونه در آن شک نکنم؟ حضرت علیه السلام فرمود: آیات کتاب 
خدا یکدیگر را تصدیق می‌کنند و هرگز تکذیب نمی‌کنند. اما خردی فسیمت تو 
نشده است که از آن بهره جویی. حال بگو آن چه را که در کتاب خداوند عز و جل 
وم 


م قذا» [بس همان گونه که آنان دیدار امروز خود را از 


ان مرد عرض کرد: یافته‌ام که خداوند می‌فرماید: « 


یاد بردند. ما (هم) امروز آنان را از یاد می‌بریم] و فرمود: «نسوا اف سم [خدا 
را فراموش کردند. پس (خدا هم) فراموششان کرد] " و نیز فرمود: «وفا کان رک 


[و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده است)] ؛ یک بار خبر می‌دهد که 
فراموش می‌کند و بار دیگر خبر می‌دهد که فراموش نمی‌کند؛ چگونه ایین ممکن 
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باز آن چه را در آن شک کرده‌ای بازگو. عرض کرد: یافته‌ام که خداوند 


“i fer of 0 9 シィ ۳‏ ۱ 2 
می‌فرمید. «َوم یو لروحوالْلَاِكَةص تون إل تن آذن له ارختن وال 
صوآبا» [روزی که روح و فرشتگان به صف میایستند و (مردم) سخن نگویند مگر 


کسی که (خدای) رحمان په او رخصت دهد و 
فق در ازز 
بر یمیت بر و ها 
اقات یش بر ار شم دک 
را لت می‌کند] و Sb‏ خی تن ポン‏ النّار» [اين مجادله اهل آتش 
راست است]" و کا تختصوا دی و قد قدأت الم بالعید» [در بیت وی 
وا و به شما هشدار داده بودم]* و هلیم نتم على 
| ریھم شه رُم بما اوا َكْسبُون» [امروز بر دهانهای آنان 
مهر می‌نهیم و دستهایشان با ما سخن می‌گویند و پاهایشان بدانجه فراهم می‌ساختند 
گواهی می‌دهند]" یک بار خبر می‌دهد که آنان سخن می‌گویند و بار دیگر خبر می- 
دهد که هیچ کس سخن نمی‌گوید, مگر کسی که خداوند رحمان به او اجازه دهد و 
او سخن راست می‌گوید و بار دیگر خبر می‌دهد که آفریدگان زسان نمی‌گشایند. 
حال آن که از قول آنان می‌فرماید: «واللّم 区 し‏ مُشرکین» و بار دیگر خبر 
جدل می‌کنند. چگونه این ممکن است ای آمیر مومشان؟] و چگونه 
در آن چه شنیدی شک نکنم؟ فرمو : وای بر توا دیگر در چه شک کر ای؟ عرض 
اا یه وک ره «وجُوه بوذ اذ 
» [آری در آن روز صورتهایی شاداب و مسرور انت و به پروردگارش 


راست SU‏ و چون آنان را را 


می‌دهد کهآ 


۱ PWR 

۲- انعم /۲۳عبارت « واستنطقوا» [و چون آ 
کلام خداوند متعال در آیه ۲۱ سوره انعم: و 
GMT は‏ آنان را محشور می‌کنيم. آنگاه به 
کسانی که شرک آورده‌اند می‌گوبیم: کجایند شریکان شما که (آنها را شریک خدا) می‌بنداشتید], 

۳- عنکبوت /۲۵. 

۴- ص /۶۴ 

Ws 

۶- یس ۶۵ 
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می‌نگرد]! ولا تذ رکه الاو پذرکالْتار» [چشمها او را درنمیيابند و 
1 ری چ の‏ + 


اوست که دیدگان را ید ۳ ود ور 


(خدای) の‏ اجازه دهد و سخنش او را پسند آید. آن چه را که آنان در پیش 


دارند و آن چه را که پشت سر گذاشته‌اند می‌داند و حال آن که ايشان بدان دانشی 
ندارند] ؛ حال آن که هر که در دیده در آید. علم او را فرا می‌گیرد. چگونه این 
ممکن است ای امیر مزمنان؟! چگونه در آن چه شنیدی شک نکنم؟! فرسود وای 
بر توا دیگر در چه شک کردهای؟ عرض کرد: یافتهام که خداوند تبارک و تعالی 
6 ن یهلا رخا آز من وراء جاب أو ینبل 
4 [و هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن گویند جز 
(از راه) وحی یا از فراسوی حجابی یبا فرستاده‌ای بفرستد و به اذن او هر چه 
بخواهد وحی نماید]" و «و کلم ال عوسی » [و خدا با موسی آشکارا سخن 
گفت]" و «و ناذاهتا ربهْنا» [و بروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد]" و با یا 
النبی فل اجک وینانک» [ای پیامبر! به زنان و دخترانت و به زنان مومسان 
بگو]" و «یا یه اسول بلغ ما آنزل یک من ریک» [ای پیامبر! آن چه از جاب 
پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن]" چگونه این ممکن است ای امیر 
مومنان ؟! چگونه در آن چه شنیدی شک نکنم؟! فرمود: وای بر توا دیگر در چه 
شک کرده‌ای؟ عرض کرد: یافته‌ام که خداوند - که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد 


۱- قیامت/۲۲و۲۳. 
۲- انعام/۱۰۳. 
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- می‌فرماید: «قل تلم له سَیّ»[آیا برای او همنامی می‌شناسی؟]' حال آن که 
انسان نیز سمیع و بصیر و ملک و رب نامیده شده است. باری خ 
نام‌های مشترک بسیاری دارد و بار دیگر می‌فرماید: 
این ممکن است ای امیر مومنان؟! چگونه در آن چه شنیدی شک نکنم؟ فرمود: 
وای بر توا دیگر در چه شک کرده‌ای؟ عرض کرد: یافته‌ام که خداوند تبارک و 
تعالی می‌فرماید: «و ما عرب عن رک من هنال ذرة فی الازض و لا فى السام 

[ و هموزن ذرهای نه در زمین و نه در آسمان از پروزدگار تو نان نیست]" و ولا 
وز قباست بهایشان نمی‌نگرد و و 


روز از پروردگارشان سخت ko‏ ی که از آنان 


سویشان می‌نگرد؟ چگونه این ممکن است ای امسر مزمنان؟! چگونه در آن چه 
شنیدی شک نکنم؟ فرمود: وای بر توا دیگر در چه شک کرد‌ای؟ عرض کرد: 
یافتهام که خداوند - که ば‏ شکوه وبلد مره باد د - میراد ご‏ من 


على مرش は FV‏ رخمان که بر عرش استیلا یافقه ا 
غلم سکم وه رکم» [و او در آسمانها و 
شما را می‌داند]" و «والظَاهرُ والباطن» [و ظاهر و 
بی جل لیر ر امار اا 7 
نزدیکتریم) چگونه این ممکن است ای امیر مؤمنان؟! چگونه در آن چه شنیدی 
شک نکنم؟ فرمود: وای بر توا دیگر در چه شک کرده‌ای؟ عرض کرد: یافته‌ام که 


خداوند عر و جل می‌فرماید: و جاء رک واک ما صاه إو فرسازا 
اگم 
یدیم نون یز) نها په سوی ما 
فی ظل ن الفتام و التلابگة» [مگر 
دق اد شام و انیس نهیی از بر سپید بر 


پروردگارت و فرشته شته(ها) صف در صف آیند]! «و لد و ری کنا 
همان گونه که ضما را 


سد پزوزد کارت بیاید با بار ای از نشانه‌های 
پروردگارت بياید. (اما) روزی که پاره‌ای از نشانه‌های پروردگارت (پدید) آید کسی 
که قبلاً ایمان نیاورده یا خیری در ایسان آوردن خود به دست زرده اتان 
آوردنش سود نمی‌بخشد, بگو: متتظر باشید که ما (هم) متظریم ا پس یک بار می 


فرماید: go‏ بار دیگر می‌فرماید: هوم م اتی Ok‏ آیات wb‏ ا 
ابن ممکن است ای امیر مومنان؟) چگونه در آن چه شنیدی شک نکنم؟ فرمود: 
وای بر توا دیگر در چه شک کرده‌ای؟ عرض کرد: یافته‌ام که خداوند تبارک و 
تعالی می‌فرماید: ل هم بلقاء رتهم م کافرون» [بلکه آنها به لای پروردگارشان (و 
حضور او) کافرند] و از مزمنان باد کرد و فرمود؛ «اذین بون انم لا رهم 
ونم اجفون» [همان کسانی که می‌دانند با پروردگار خود دیدار خواهند کرد 
و به سوی او باز خواهند گشت]" و « وه ام [درودشان روزی که 
دیدارش کنند سلام خواهد بود]" و «من کان یرو لقاال فبن EF‏ الم تأت» 
[کسی که به دیدار خدا امید دارد. (بداند که) اجل (او از سوی) خدا آمدنی است]" و 


۱-فجر/۲۷ 
۲- انام/۹۴. 
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«فمّن کان یر لقا ره قلِغمل عَمَلًا صالحًا» [یس هر کس به لقای پروردگار خود 
. پس یک بار خبر می‌دهد که با او دیدار 
می‌کنند و بار دیگر میفره ماید: いす w‏ الصا ووبدرک الأبصار» و بار دیگر 
چگونه این ممکن است ای امير مزمنان؟! 
ی شک نکنم؟ فرمود: وای بر توا دیگر در چه شک کرد 
یافته‌ام که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: هو ری っ と‏ 
اقعُوها» [و گناهکاران آتش (دوزخ) را 
هدیم الق یعون آن 
الْمین» [آن روز خدا جزای شایسته آنان را به طور کامل می‌دهد و خواهند دانست 
که خدا همان حقیقت آشکار است)]" و «رتظون الّ الظَ» [و به خدا گمانهایی 
(AM‏ می‌بردید]" یک بار خبر می‌دهد که آنان گمان می‌کتند و بر دیگر خیر می 
دهند که آنان می‌دانند. حال آن که گمان, شک است. چگونه این ممکن است ای ۳۹ 
امیر مزمنان؟! چگونه در آن چه شنیدی شک نکئم؟ فرسود: دیگر در چه شک [-.] 
۳ 


امید دارد, ای به کار شایسته راد 


در آن خواهند افتاد)" و « 


یابقر جناب»[ 


خواهند داشت]؟ و «وا 


در آن روز سنجش (اعمال) درست است: پس هر کس میزنهای より‏ او گران 
باشد. آنان خود رستگارانند» و هر کس میزانهای (عمل) او سبک باشد. پس آنانشد 


-١‏ کهف/۱۱۰. 
۲-کهف/۸۵۳ 
۳- نو /۲۵. 
۴- احزاب/۱۰. 
۵ انیاء/۳۷. 
۶-کهف/۱۰۵ 
イソ シシー‏ 


که به خود زیان زده‌اند؛ چرا که به آیات ما ستم کرده‌اند]" چگونه این ممکن است 
؟ چگونه در آن چه شنیدی شک نکنم؟ فرمود: وای بر 
ام که خداوند بارک و 598 میراد 


تمامی باز می‌ستاند)" و «توفته ر 
در حالی که کوتاهی نمی‌کنند]" و «لذ 
فرشتگان جانشان را در حالی که پاکند می‌سستانند] ول 
ظالمی ee‏ [همانان که فرشتگان جانشان را می‌گیرند در حالی که بر خود 
ستمکار بوده‌ند] چگونه این ممکن است ای امیر مومنان؟! چگونه در آن چه 
شنیدی شک نکنم؟ اگر بر من رحم نیاوری و در آن چه که امید است به دست تو 
صورت پذیرد. سینهام را نگشایی, هلاک خواهم شد. پس اگر پروردگار تبارک و 
تعالی - که یادش با شکوه و باد مرتبه باد - برحق باشد و کتاب» حسق باشد و 
فرستادگان, حق باشند. من هلاک شدهام و زیان کردهام و اگر فرستادگان باطل 
باشند, هیچ حرجی بر من نیست و نجات یافتهام. 

حضرت امام علی عليه السلام فرمود: پاک است پروردگار والا مرتبه و بزرگ 
ما تبارک و تعالی - که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد - و گواهی می‌دهیم که او 
همیشگی است و پایان ندارد و در او شک نمی‌کنيم و هیچ چیز همانند او نیست و 
او شنوا و بیناست و کتاب او حق است و فرستادگانش حق‌اند و پاداش و مجازات 


حق است. اگر افزونی ایمان بهردات شود و یا از آن بی بهره شوی, هر دو به دست 
خداست. اگر بخواهد بهره‌ات می‌کند و اگر بخواهد از آن بی بهره می‌گذاردت. اا 
من تو را از آن چه که در آن شک کرد‌ای, آگاه خواهم کرد و هیچ نیرویی نیست 


۱-اعراف/۸ و 
۲- سجده/۱۱ 
YY の て‏ 
۴- انعام/۶۱ 
۵-تحل/۳۲. 
۶- نحل /۲۸ 
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جز از جانب خداوند متعال. اگر خداوند برایت نیک بخواهد. دانش آن را به تو می- 
آموزم و تو را استوار می‌دارم و اگر جز این باشد.گمره و هلاک می‌شوی. اتا کلام 
حق تعالی: PA‏ م» [خدا را فراموش کردند پس (خدا هم) فراموششان 
کرد]» تنها بدین معناست که آنان خدا را در سرای دنیا فراموش کردند و در راه 
فرمانبری از او عمل نکردند پس او نیز در آخرت فراموششان کرد؛ یعنی چیزی از 
ادن خود برایشان قرار نداد و این گونه آنان از خیر فراسوش شدند. همچشین 
تفسیر کلام خداوند عز و ج 
همان گونه که آنان دیدار امروز خود را از یاد بردند ما (هم) امروز آنتان را از 
یاد می‌بریم]" منظور از فراموشی این است که آنان را پاداش نداد آن گونه که 
دوستان خود را پاداش داده است. همان کسان که چون در سرای دنیا به او و 


رسولش ایمان آوردند. فرمان بردند و خدا را یاد کردند و در غیب از او ترسیدند. و 
اما کلام حق تعالی: وتا کان ریک نس [و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده 
است]" پروردگار ما تبارک و تعالی والا مرتبه و بزرگ است و کسی نیست که 
فراموش کند و غفلت ورزد. بلکه او به اد دانده و خاناست. عرب درباره فراموشی 
می گوید: فلان کس را فراموش کردیم و او از ما یاد نمی‌کند؛ یعنی او در حسق آنان 
نیکی نکرد و با نیکی از آنان یاد نکزد. حال آن چه را خداوند عّ و جل ذکر کرده 
است, فهمیدی؟ عرض کرد: بله, مرا گشایش حاصل کردی و خدایت گشایش 
حاصل کند. گره‌ای از من گشودی و خداوند پاداشت را بزرگ دارد. 
حضرت علیه السلام فرمود: و اما اک حق تعالی: Er‏ مایخ وا 
صقا کش رال صوابا» [روزی که روح و فرشتگان به 
صف میا و (مردم) سخن نگویند مگر کسی که (خدای) رحمان بهاو رخصت 
دهد و سخن راست گوید]" و «والّ را ما کنا مشر 
سوگند که ما مشرک نبودیم]" و َو 


۱- توبه/۶۷ 
۲- اعراف/۵۱ 
チン‏ 
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مر ینیم و دستها O ETT EE‏ 
گواهی می‌دهند] ‏ این ها هر یک در جایگاهی ا 
پنجاه هزار سال به درازا می‌کشد. خداوند عر و جل در آن روز آفربدگان را در 
حالی که پراکنه‌اند. در جایگاهی جمع می‌آورد و آنان با یکدیگر سخن می‌گویند و 
برای یکدیگر آمرزش می‌طلبند؛ اینان کسانی هستند که در سرای دنا از سران و 
پیشروان خود فرمان برده‌اند. اما معصیت پیشگان یکدیگر را کفر می‌گویند و لهشت 
می‌کنند؛ اینان کسانی هستند که کینه ورزیده‌اند و در سرای دنیا گردن کشان و 
ناتوانان (در دین) را در ستمکاری یاری کرده‌اند. کفر در این آیه برائت و 
بیزاری جستن است. می‌فرماید: آنان از یکدیگر بیز 
نمونه» در سوره ابراهیم. سخن شیطان است: ا ド‏ 
[من به آن چه پیش از این مرا (در کار خدا) شریک می‌دانستید کافرم)* و نیز سخن 
راهيم خلیل ارحمن: راب یه شا کفر می‌ورزیم] نی از شم برانت 
می ee‏ سپس در مکانی دیگر جمع می شوند و در آنجا می گریند که اگر آن 
صداها و شیون ها برای مردم دنیا آشکار شود. سبب می شود که همه آفریندگان 


ه‌های آن روزی است که 


مایه زندگی شان را فراموش کنند و قلب ایشان از هم می‌پاشد؛ جز آن چه که خدا 
بخواهد. و آنان پیوسته خون می‌گریند. 

سپس در جایگهدیگری کرد هم 
آورند و آنان می‌گویند: «و له ریا ما 


آن جا آنان را به سخن در سی- 
. آن گاه خداوند تبارک و 
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تعالی بر دهان‌هایشان مُهر خاموشی می‌زند و دست‌ها و پاها و پوست‌ها را به سخن 
در می‌آورد و آن‌ها به هر گناهی که از آنان سرزده گواهی می‌دهند. سپس مهر از 
زبان‌هایشان بر می‌گیرد و آنان به پوست‌های خود می‌گویند: چرا علیه ما گواهی 
دادید؟ می‌گویند: خداوندی ما را به سخن آورد که همه چیز را به سخن آورده 
است. سپس در جایگاه دیگری گرد هم می‌آیند و به خن در آورده می‌شوند و از 
یکدیگر می‌گریزند و این کلام خداوند عر و جل است: هم رال ین آخید 
も る も‏ 


ve ・‏ [روزی که آدمی از برادرش, و از مادرش و پدرش, و 
از همسرش و پسرانش می‌گریزد] . پس به سخن در آورده می‌شوند و هیچ کس 
سخنی _نمی‌گوید. مگر کسی که خداوند رحمان به او اجازه دهد و او سخنی درست 
می‌گوید. در آن هنگام فرستادگان بر پا می‌شوند و در این جایگه گواهی می‌دهند و 
این کلام حق تعالی است که فرمود: من کلم بشهید وج 
さか‏ هید [پس چگونه است (حالشان) أن ن گاه که از هم آمتی گواهی 
آوریم و تو را بر آنان گواه آوریم] . سپس در جایگاه دیگری گرد هم می‌آیند که 
مقام حضرت محمّد صلی اله علیه و آله و سلم دز آن است و آن مقامی ستوده 
است. در آن هنگام حضرت محمد صلی اله علیه و آله و سلم خداوند تبارک و 
تعالی را چنان ثنا گوید که هیچ کس پیش از ایشان نگفته باشد و سپس تمامی 
فرشتگان را نا گوید و هیچ فرشته‌ای نماند که | ایش نگفته باشد و پس از 
آن پیامبران را چنان نا گوید که هیچ کس همانندش را نگفته باشد و آن گاه آن 
حضرت صلی اله علیه و آله و سلم مردان و زنان مؤمن را تا گوید و از راست 
کرداران و شهیدان آغاز کند و به نیک کرداران پردازد. در آن دم اهل آسمان‌ها و 
اهل زمین آن حضرت صلی لله علیه و آله و سلم را می‌ستایند و این کلام خداوند 
تعالی است که فرمود: «عَسَی آن بعک ریک ماما مَحْمُودا» [امید که پروردگارت 
تو را به مقامی ستوده برساند] . پس خوشا به حال آن کس که در آن مقام او را 
بهره و نصیبی باشد و بدا به حال آن کس که در آن مقام هیچ بهره و نصیبی ندارد. 
سپس در جایگاه دیگری گرد هم می‌آیند و از یکدیگر کناره می‌گيرند. آن چه 


۱-عبس/۳۶-۳۲ 
۷ نساء/۴۱ 
۳- اسراء/۷۹ 


گذشت. به تمامء پیش از حساب است و چون حساب را آغاز کنند. هر انسانی به 
چه نزد خود دارد. مشغول شود. از خداوند برکت را در آن روز خواستاريم. 
عرض کرد: مرا گشایش حاصل کردی ای امیر مومنان! گره‌ای از من گشودی و 
خداوند پاداشت بزرگ っ‏ 

حضرت عليه السلام فرمود: و اتا کلام خداوند عر و جل: «رجُوه یو 
の‏ 6 [آری در آن روز صورتهابی شاداب و مسرور است, و به 
پروردگارش می‌نگرد]! و رکه الا وف درک البصتار» [جشمها او را 
نمی‌بابند و اوست که دیدگان را درمی‌بابد" و هد هت آُری, عند میدارة 
» إو قطعاً بار بیرق هم او را دیده است. نزدیک سدرة المتهی]" و «ومئذ 
ترضی له وا" بغلم ما بسن ندیه 
اعت (به کسی) سود نبخشد, مگر کسی 
را که (خدای) با اجازه دهد و او را پسند RT‏ چه را که آنسان در 
پیش دارند و آن چه را که پشت سر گذاشتهاند می‌داند و حال آن که ایشان بدان 


0 
دانشی ندارند] . 

و اما کلام حق تعالی: «وجوة بل 
صورتهایی شاداب و مسرور است. و په پروردگارش می‌نگرد], درباره جایی است 
که دوستان خداوند عز و جل, پس از آن که حسابشان به پایان می‌رسد, در آن به 
رودی می‌رسند که زندگی نام دارد. ايشان در آن رود سل می‌کنند و از آن 
می‌نوشند و این گونه رخسارشان به تابندگی می‌درخشد و هر کثیفی و سختی از 
ایشان زدوده می‌شود. سپس فرمان ورودشان به می‌رسد و از آن مقام سوی 
پروردگارشان می‌نگرند که چگونه ایشان را پاداش داده است و از آن جا به بهشت 
کلام خداوند テ‏ و جل است که درباره سلام فرشتگان بر ایشان 
الدین» [سلام بر شما خوش آمدید در آن 


[آری در آن روز 


YY 
۳-تجم/ ۱۳و۱۴‎ 
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ین 


روای 


وار 


درآیید (و) جاودانه (بمانید)] '. در آن دم با گام نهادن در بهشت و نگریستن به 
وعده‌هایی که خداوند به ایشان داده. به یقین می‌رسند و این کلام خداوند متصال 
است که فرمود: «إلی رها 
پاداش او تبارک و تعالی. 

و اما کلام حق تعالی: «لا درک الصا وو بُذرک الابصار» [چشمها او را 
درنمییابند و اوست که دیدگان را درمی‌یابد] او را همان گونه که خود فرموده. 
دیدگان در نمی‌یابند؛ یعنی پندارها به او احاطه نمی‌یابند. «وشو بُدرک اضار» 
یعنی به آن‌ها احاطه می‌يابد « و و ال الْخَبير» [و او لطیف آگاه ست] و اين 
مدحی است که پروردگارمان تبارک و تعالی خود را با آن سدح کرد و او پاک و 
والامرتبه و بزرگ است و یادش با شکوه و بلند مرته باد. 

موسی عليه السلام در حالی که ستایش خداوند عز و جل بر زبان داشست, 
درخواست کرد: «رّبٌ آرنی انظ لیک» [ پروردگارا! خود را به من بنمای تا بر تو 
بنگرم] . درخواست او امری بزرگ و هنگفت بود از این رو مجازات شد و خداوند 
تبارک و تعالی فرمود: مرا در دنیا نخواهی دید تا اين که جان دهی و آن گاه مرا در 
آخرت می‌بینی. اما اگر می‌خواهی مرا در دنیاپینی, به کوه نگاه کن. اگر در جای 
خود استوار ماند. مرا خواهی دید. خداوند سبحانه تعالی - که یبادش با شکوه و 
بلند مرتبه باد - نشانه‌ای از نشانه‌های خود را آشکار کرد و پروردگارمان بر کوه 
تجلی کرد و کوه قطعه قطعه شد و پوسید و موسی مدهوش بر خاک افتاد؛ یشی 
مرده؛ بس مجازات او مرگ بود. 

سپس خداوند زنده‌اش گردانید و برانگیختش و او به سویش توبه آورد و 
پاک و منژهی و به سویت توبه آورم و سن نخستین مؤمن هستم؛ نی 
نخستین مزمنی که از میان آنان به تو ایمان آورد و هرگز تو را نخواهد دید. 

و اقا کلام حق تعالی: «ق ره ری عند ميذرة ای » [و قطماً بار 
دیگری هم او را دیده است» نزدیک سدرة النتهی]"! منظور, حضرت محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم است که در کنار سدرة المنتهی بود جایی که هیچ آفریده‌ای از 


» نگریستن به سوی او. یعنی نگریستن به سوی 


۱- زمر/۷۳. 
۲- اعراف/۱۴۳. 
۳- تجم/۱۳ و۱۴ 


آفریدگان خدا پشت سرش تمی‌گذارد. کلام حق تعالی در آیه‌های دیگر: «ما زاغ 
あら と‏ لد رأی من آیات رب الکبری» [دیده (اش) منحرف نگشت و (از 
حد) در نگذشت. به راستی که (برخی) از آیات بزرگ پروردگار خود را بدید] 
جبرئیل AE‏ السلام را می‌فرماید که دو مرتبه در چهره ایشان نگریست. | 
باری دیگر. این سخن بدان جهت است که آ عليه السلام آفرینشی 
SA‏ ات روز نله رواو انت که آفریفن ایساونی عتتا را 
کسی جز خداوند. همان پروردگا جهانیان در نمی‌یاید 


و جل احاطه نمی‌یابد؛ چرا که او PEE ETE‏ 
و این گونه هیچ فهمی به چگونگی او نمی‌رسد و هیچ دلی برای او مرز نمی‌گذارد و 
توصیفش نمی‌کند. جز آن گونه که او خود را وصف کرده است. هیچ چیز همانند او 


نیست و او شنوا و بینا و آغاز و پایان و ظاهر و باطن و آفریننده و پدید آورنده و 
صورتگر است. همه چیز را آفرید و از این زو هیچ چیزی از چیزها به مانشد او 
تبارک و تعالی نیست. آن مرد عرض کرد: مرا گشایش حاصل کردی و خدایت 
گشایش حاصل کند. گره‌ای از من گشودی و خذاوند پاداشت را بزرگ دارد ای 
امیر مزمنان! 

حضرت علیه السلام فرمود: و اما کلام حق تعالی: «وتتا کا أن یکلم 
له رخا أو من ورام حجاب أو رل رسوا يوی باذنه شا باه إو هیچ 
بشری را نرسد که خدا با او سکن گوید جز (از راء) وحی یا از فراسوی حجابی یا 
فرستاد‌ای بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحی نماید]" و «وکلم الله وی 
تکلیشا» [و خدا با موسی آشکارا سخن گفت]" و «و ادامتا رهْا» [و 
پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد]" و «ا دم اکن آنت روشک الجْةّ» (ای 


۴- اعراف/۲۲. 


)4 تسد 


آم خود و سرت در ین باغ سکونت گیری)] 1 
کان بر آن Ui に‏ رحا أو من وراء 


جقاب»: هیچ بتری سزاوار آن یت که اند و سخن بگوید جز به طرق 
وحی و این صورت نمی‌پذیرد جز از ورای پرده و یا حق تصالی فرستاده‌ای مسی- 
فرستد و به آذن خود هر چه بخواهد وحی می‌کند و همچنان که خداوند تبارک و 
تعالی فرمود. گاهی رسولی را رسولان آسمان وحی رسانه‌اند و این گونه رسولان 
آسمان سوی رسولان زمین پیام آوره‌اند و گاه بدون آن که رسولان اهل آسمان 


لله علیه و آله فرمود: ای جبرئیل! آیا پروردگارت را دیده ای؟ جبرئیل عرض 
کرد: پروردگارم دیده نمی شود. رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: پس 
از کجا وحی را می‌گیری؟ عرض کرد: آن را از اسرافیل علیه السلام می‌گیرم. 
فرمود: اسرافیل آن را از کجا می‌گیرد؟ جبرئیل عليه السلام عرض کرد: یکباره در 
دلش افکنده می‌شود. 

پس این وحی است و وحی, کلام خداوند عرو جل است و کلام خداوند به 
یک گونه نیست. از آن جمله رژیایی است که رسولان می‌بینند و از آن جمله است 
وحی و تنزیلی که تلاوت و قرائت می‌شود. پس این کلام خداست. در آن چه که 
برایت از کلام خدا وصف کردم بسنده کن و آن این که کلام خداوند به یک گونه 
نیست و از آن جمله پیامی‌است که رسولان آسمان به رسولان زمین می‌رسانند. آن 
مرد عرض کرد: برایم گشایش حاصل کردی و خداوند پاداشت را بزرگ دارد. ای 
امیر مومنان! 

حضرت عليه السلام فرمود: و اقا کلام خداوند متعال: «قل تلم له یاه" 
تأویل آن چنین است: آیا کسی را می‌شناسی که لله نام داشته باشد. به جز خداوند 
تبارک و تعالی؟ مبادا قرآن را به رأی خود تفسیر کنی تا آن گاه که آن را از فقیهمان 
بیاموزی. چه بسا تتزیل همانند کلام آدسی باشد. حال آن که کلام خداست و 
تأویلش همانند کلام آدمی نیست. همان گونه که هیچ یک از آفریدگانش همانشد او 


Yo ふつ 
۶۵ مریم‎ -۲ 


نیست. همچنین فعل او تبارک و تعالی به هیچ یک از فعل‌همای آدسی نسی‌ماند و 
نیچ یک از کلام او به ماتند کلام آدمی نیست. کلام خداوند تبارک و تعالی صفت 
اوست و کلام آدمیان فعل آن‌هاست. پس کلام خداوند را با کلام آدسی همانشد 
مپندار که هلاک و گمراه میشوی. آن مرد عرض کرد: مرا گشایش حاصل کردی و 
خدایت گشایش حاصل کند. گره‌ای از من گشودی و خداوند پاداشت را بزرگ 
دارد. ای امیر ممتان! 

حضرت علیہ السلام فرمود: و اتا کلام حق تعالی: و ما نبا کن رک مین 
ال در فی الارض ولا فی السَمَاء» [ و هم‌وزن ذره‌ای نه در زمین و نه در آسمان 
از بروردگار تو پنهان نیست] ! هیچ چیز از یاد پروردگار ما نمی‌رود. چگونه کسی 
که همه چیز را آفریده خود نداند چه چیز آفریده است. حال آن که او بسیار 
آفریننده و داناست؟! 

و اما کلام حق تعالی: «ولا یر هم wo‏ [ روز قیامت به ایشسان 
نمی‌نگرد]؛ از این خبر می‌دهد که هیچ خیری به آن ها نمی‌رسد. عرب می‌گوید: به 
خدا سوگند فلان کس به ما نظر نکرد. منظورشان این است که از او خیری به ما 
نرسید. پس آن نظر در این جا از سوی خداوند تبارک و تعالی به سوی آفریدگانش 
است و نظر او به آنان رحمت او از برای آنان است. 

آن مرد عرض کرد: مرا گشایش حاصل کردی و خدایت گشایش حاصل کند, 
گره‌ای از من گشودی و خداوند بادانشت را بزرگ دارد ای امیر مزمنان! 
حضرت علیه السلام فرمود: ۳ تعالی: :م 1 


تنها بدان db‏ آنان بی تردید در روز ز قیامت از ثواب MR‏ در پرده 
و محروم‌اند. عرض کرد: مرا گشایش حاصل کردی و خدایت گشایش حاصل کند. 
گرهی از من گشودی و خداوند پاداشت بزرگ دارد. حضرت علیه السلام فرمود: و 


اما کلام حق تعالی: «آمنتم من فی السنام آن یَخسف بكم الارزض فاد ی تَشون» 
[آیا از آن کس که در آسمان است ایمن شده‌اید که شما را در زمین فرو بسرد, پس 


«mB 
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بناگاه (زمین) به تبیدن اقتد] | و «و و الله ِى الشتاوات وقبی الارض» [و او در 
آسمانها و زمین خداست]" و «الرخمَن عی اش اوی» [خدای رحمان که بر 
عرش استیلا یاقته است] "و «و ومعم た し‏ هر کجا باشید او با 
شماست]" و «و حن آفرب یه من حل الوّرید» [و ما از شاهرگ (او) به او 
نزدیکتریم]. همچنین خداوند تبارک و تعالی. ستوده و پاک و والاتر از آن است که 
کار آفریدگان از او سر بزند. حال آن که او مهربان و آگاه است و او والامقام تر و 
بزرگ تر از آن است که پیشامد آفریدگانش بر او پیش آید. حال آن که او بر عرش 
نشسته است و علمش بر هر نجوایی گواه است و او بر همه چیز وکیل است و آسان 
ساز هر چیز است و گرداننده تمامی چیزهاست. خداوند بسیار والاتر از آن است که 


بر عرش خود باشد. 

و اش کلام حق تصالی: 
پروردگارت و فرشته(ها) صف‌درصف آ! 
رل مره[ [و همان گونه که شما را نخستین بار آفریدیم (اکنون نیز) تھا به سوی ما 
آمده‌اید" و «فل یرون الا ポ‏ من ال 
انتظار آنان غیر از این است" 
سوی آنان بیایند]" و «قل ‏ 
oO‏ ریک»[آیا جز این 0 دارند که فزشتگان به سویشان بيایند یا 
پروردگارت بیاید یا پاره‌ای از نشانه‌های پروردگارت بیاید]؛ 
همچنان که خداوند عز و جل فرمود. آمدن از برای او همچون آمدن آفریدگان 
نیست و تو را آموختم که چه بسا آیه‌ای از کتاب خدا تأویلی متفاوت از تشزیلش 
از آن جمله سخن ابراهيم عليه السلام است: Jp‏ 


٤ 


ویتکا لاه | 


دارد و همانند گفتار آدمی نیست, 


さぶ し 
انمام/۳‎ -۲ 


-٩‏ نعام//۱۵۸ 


ذاه إلى の‏ سََهدین» [من به سوی پروردگارم رهسپارم؛ زودا که مرا راه 
نماید]' معنای رفتن او به سوی پروردگارش, همانا روی آوردن به سوی او در 
پرستش و کوشش و نزدیکی جوبی است. حال دیدی که تأویل این سخن متفاوت 
از تتزیل آن است؟ و نیز حق تعالی فرمود: «و انتا دید فيه باس شدید» [ آهن 
را که در آن خطری سخت است فرود ٠ "eg‏ یعنی سلاح و چیزهای دیگر و 
فرمود: « Go‏ حق تعالی به حضرت محمد صلی لله 
علیه و آله و سلم از مشرکان و منافقانی خبر میهد که خدا و رسولش صلی اله 
علیه و آله و سلم را اجابت نکردند و فرمود: «قل 
آن هنگام که خدا و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم را آجابت نکردند. و 
oo gt さも‏ یعنی با عذاب در سرای دنیاء همان گونه که مردم 
قرن‌های گذشته را عذاب کرد. پس این خبری است که خداوند درباره آنان به 


پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم 


روزی که پاره‌ای از نشانه‌های پروردگارث (یید) آید. کسی که قباً یمان نیاورده 
یا خیری در ایمان آوردن خود به دست نیاورد» ایمان آوردنش سود نمی‌بخشد] 
یعنی پیش از آن که این نشانه باید و این نشانه, برآمدن خورشید از مغرب است. 
برای خردمندان و هوشیاران و صاحبان نهی همین بس که بدانند چون پرده به کنار 
رود. آن چه را به ایشان وعده داده شده. می‌بیت 

حق تعالی در آیه ای دیگر فرمود: «اَتاهع له من یت لم واه[ والی) 
خدا از آن جایی که تصور نمی‌کردند بر آنان درآمد]" یعنی بر آن‌ها عذابی فرستاد و 
ان زد و فرسود: «فأتّی الله 
نّم من الراعد» [و(لی) خدا از باه بر بنیانشان زد] » منظور از ایسن, فرستادن 
عذاب بر آن‌هاست. همچنین است توصیفی که خداوند تبارک و تعالی از امر آخرت 
کرد و فرمان‌های خداوند در آن روزی که به اندازه پنجاه هزار سال است, همچون 


بر همین وجه است آن جا که خداوند از پایه بر بنی 


۱- صافات/۹۹. 
۲- حدید /۲۵. 
ポテ テイ‏ 


۴ نحل/۲۶ 
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ce 


اانسی 
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فرمان‌های او در دنیا جاری می‌شود و او نه پنهان می‌شود و نه همراه با افول 
کنندگان افول می‌کند. پس به آن چه که برایت در پاسخ به پرسش‌های سیته‌ات 
درباره کلام خداوند عزٌ و جل در کتابش گفتم. بسنده کن و کلام او را با کلام آدمسی 
همانند نکن که او بزرگ تر و شکوهمندتر و گرامیتر و عزیز تر از آن است و والاتر 
از این است که وصف کنندگان توصیفش کنند. مگر به آن چه که خود عر و جل در 
PE リリ ーー リド イロ デア ーー ご ドエロ‏ 
نیست و اوست شنوای بینا . آن مرد عرض کرد: مرا گشایش حاصل کردی ای امیر 
مؤمنان! خدایت گشایش حاصل کند که گره‌ای از من گشودی. 


[بلکه آنها به لقای پروردگارشان (و حضور او) کافرند]" از مومنانی ییاد کرد که 
ارند با پروردگارشان دیدار می‌کنند و درباره کسان دیگر فرمود: ی یوم 
رنه [تا روزی که او را دیدار می‌کنند" یعنی آن چه را که به خداوند وعده دادند 
و ادا نکردند. حق تعالی فرمود: «فمّن ان جر للملا lo‏ 
هر کس به لقای پروردگار خود امید دارد. پاید بة کار شایسته بپردازد] / 

و اقا کلام حق تعالی: «ل شم بلفء رهم کار + منظور, برانگیختن است که 
خداوند عر و جل آن را دیدار خود نامیده است. همچنین از مؤمنان یاد کرد و 
نم 8 eo‏ [همان کسانی که می‌دانند با پروردگار 


فرمود: eb‏ 
خود دیدار خواهند کرد" یعنی يقین دارند که برانگیخته می‌شوند و در محشر جمع 
آورده می‌شوند و مورد حساب قرار می‌گیرند و با پاداش و کیفر سزا داده می‌شوند. 
ظن در این جا به طور خاص به معنای یقین است. در آن جا که فرمود: 
と‏ کان یرو لاه لعل عملا صالخا» و «من كان برجو لقا الق 1 
ال で se‏ به دیدار خدا امید دارد (بداند که) اجل (او از سوی) خدا آمدنی 
است] یعنی هر که ایمان دارد که برانگیخته می‌شود. پس به راستی وعده خدا از 


۱- شوری/۱۱. 
۲- سجده/۱۰: 
۳- توبه/۷۷ 
۴- کهف/۱۱۰ 
۵-بقره/۴۶ 
۶ عتکبوت/۵. 


پاداش و کیفر آمدنی است. لقاء در این جا دیدن نیست. بلکه برانگیختن است. پس 
هر کجا در کتاب خدا س سخن از دیدار اوست. دریاب که معنای آن برانگیختن است. 
ره سَلَامٌ» [درودشان روزی که دیدارش کنند. سلام 
خواهد ۳ ۰ یعنی در آن روز که برانگیخته می‌شوند. ایمان از دل‌هایشان رخت بر 
نمی‌بندد. آن مرد عرض کرد: مرا گشایش حاصل کردی ای امیر مؤمنان! خدایت 
گشایش حاصل کند که گره‌ای از من گشودی. 

حضرت عليه السلام فرمود: وا کلام حق تصالی: も‏ النجرشون اش 
نوا نم ُراقغوفا» [و گناهکاران آتش (دوزخ) را می‌بینند و درمی‌انشد که در 
1 دارند که واردش می‌شوند. 

و اما کلام حق تعالی: al‏ 
حساب خود می‌رسم] و «َ لبهم اله نیم ل 
لین» [آن روز, خدا جزای شایسته آان را به ۳۷ کامل می‌دهد و خواهند 
دانست که خدا همان حقیقت آشکار است]" و کلام او به منافقان: «ریّ 
را ره خداگمانهایی نج مدید » اين ظن. ظن شک لست و فن 
شک و ظن بقن آن چه که از طن دراه 


آن خواهند افتاد] ؛ یعنی 


پس فهم کن آن جه را که برایت تفسیر کردم. آن مرد عرض کرد: مرا گشسایش 
حاصل کردی ای امیر مؤمنان! خدایت گشایش حاصل کند. 
حضرت غليه السلام فرمود: اتا کلام خدارند تبارک و تصالی: « نع 
5 9 » [و ترازوهای داد را در روز 
رستاخیز می‌نهیم. پس هیچ کس (در) چیزی ستم نمی‌بیند] ؛ منظوره میزان عدل 
امت. حساب خلایق را به وسیله آن می‌رسند و آفریدگان را با 


است که در رور 


۱- احزاب/۴۳. 
۲-کهف/۵۳ 
۳-حاقه/۲۰ 
۴- تور /۲۵. 
۵- احزاب/۱۰ 
۶ ایا /۳۷. 


回 
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میزان‌ها بر برخی دگر برتری می‌بخشد. در غیر از این سخن,. میزان‌ها همان پیا 
و اوصیا هستند - که سلام و درود خدا بر ایشان باد. و اتا کلام حق تعالی: 
تقیم له Je‏ قیامت برای آنها (قدر و) ارزشی نضواهیم نهاد] ؛ 
این سخن کاملاً خاص و ویره است (مخصوص کسانی است که خداوند آنان را 
برگزید). 
Cu‏ حق vi‏ وک بذ 


امان ل له ین ره ین وی ۱ وی 
یا فرمود: دوستی من- بر کسانی که مرا در نظر آورند و به بزرگی من عشق ورزند, 
حق است. بدین گونه که در روز قيامت چهره‌هایشان از نوره گلدسته‌هایی نورانی 
است و جامه‌هایی سبز بر تن دارند. عرض شد: آنان کیستند ای رسول خدا؟! 
فرمود: قومی که از پیامبران و شهیدان نیستند. ولی به بزرگی خدا عشق ورزیده‌اند و 
بدون هیچ حسابی به بهشت در می‌آیند. 

از خداوند عز و جل خواستاریم که با رحمت خود ما را از آنان قرار دهد. و 
اما کلام حق تعالی: «قمن لت وازیئ» [بس هر کس میزانهای (عمل) او گران 
باشد]" و と あ‏ < [ میزانهای (عمل) او سیک باشد]" تنها به معنی حساب 
است. کارهای نیک و کارهای ناپسند وزن می‌شوند و گارهای نیک سنگینی میبزان 
است و کارهای نایسند سبکی میزان. 

و اقا کلام حق تعلی: «فل يوام مک ات ای وکل 
eo 大‏ [بگو: فرشته مرگی که بر شما گمارد 
سوی پروردگارتان بازگردانیده می‌شوید]* و له 
روح مردم را هنگام مرگشان به تمامی باز می‌ستاند]' و «تو 


مإ رتم 


ان را می‌ستاند آن گاه به 


۱-کهف /۱۰۵ 
۲- ۋەن /۴۰ 
۳- اعراف /۸ 
۴- اعراف/۹. 
۵- سجده/۱۱. 
ソー と‏ 


oy ان ما جانش بستانند در حالی که کوتاهی نمی‌کنند]' و‎ の CCP 

は 5‏ 3 المی آشهم»[هنان که فرشتگان ن جانشان را می‌گیرند ۳ 
حالی که بر خود ستمکار بود‌اند]" و الذي ۲ 
»همان کسانی که فرشتگان جانشان را در حالی که پاکند می‌ستانند (و به 
آنان) می‌گویند: درود بر شما باد] ؛ خداوند تبارک و تعالی امور را آن گوته که خود 
می‌خواهد. سامان می‌دهد و از آفریدگانش هر که را خود بخواهد بر هر چه خود 
بخواهد. می‌گمارد. امّا فرشته مرگ, خداوند او را مخصوص هر کس از آفریدگانش 
که خود می‌خواهد. می‌گمارد و فرستادگان خود را از میان فرشتگان, مخصوص هر 
کس از آفریدگانش که خود می‌خواهد می‌گمارد و فرشتگانی را که خداوند عز ذکره 
نام نهاد. مخصوص هر کس از آفریدگانش که خود می‌خواهد؛ می‌گمارد که او 
تبارک و تعالی امور را آن گونه که خود می‌خواهد سامان میدهد. چنین ليست که 
دارنده علم پتواند تمامی علم را برای تمام مردم تفسیر کند؛ چرا که کسی از آن‌ها 
توانمند است و کسی ناتوان و نیز بدان سیب که در بر گرفتن برخی از علم مقدور 
است و در بر گرفتن برخی از علم مقدوز نیست؛ مگر برای کسی که خداوند در بر 
گرفتن, آن را برایش آسان سازد و او را که از دوستان خاص خود است. بر این کار 


یاری دهد. تو را همین بس که بدائی خداوند جان دهنده و جان ستاننده است و او 
به دست هر کس از آفریدگانش که خود بخواهد. خواه از فرشتگان و خواه از غیبر 
آنان, جان‌ها را می‌ستاند. 

آن مرد عرض کرد: مرا گشایش حاصل کردی ای امیر مومنان! خدایت 
گشایش حاصل کند ای امیر مؤ 
حضرت علی علیه السلام فرمود: اگر خداوند با آن چه برایت آشکار کردم سینه‌ات 
را گشوده باشد. سوگند به او که دانه را شکافت و کسان را آفرید. تو به راستی در 
شمار مؤمنان هستی. عرض کرد: ای امیر مؤمنان! چگونه بدانم که من به راستی در 
شمار مؤمنان هستم یا نه؟ فرمود: هیج کس این را نمی‌داند. جز کسی که خداوند او 
را با زبان پیامبرش صلی اه علیه و آله و سلم آگاه کرده باشد و رسول خدا صلی 


| خداوند. مسلمانان را با تو سود بخشیده است. 


۱- اتعام/۶ 
۲- تحل/۲۸. 
۳ نحل/۳۲. 


۸ 
回 
1 


ول ۳ 


الهاو 


الله علیه و آله و سلم به او بر بهشت گواه شده باشد و خداوند سینه‌اش را گشوده 
باشد, تا آن چه را که خداوند در کتاب‌هایش بر فرستادگان و پیامبرانش نازل 
فرموده است. دریابد. عرض کرد: ای امیر مؤمنان! چه کسی توان آن را دارد؟ 
فرمود: کسی که خداوند سینه‌اش را گشوده باشد و چ 
پس بر تو باد عمل برای خداوند در آشکار و نهانت که هیچ چیز با عمل برابر 


توفیقی به او داده باشد. 


ترجمه 
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در فضیلت قرآن 


۱) محمّد بن یعقوب, از محّد بن یحبی, از عبد اله بن جعفر, از سیّاری, از 
محمّد بن بکر, از ابو جارود. از اصبغ بن نباته, از امیر مؤمنان حضرت علسی 
علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: سوگند به او که حضرت محمد 
صلی اله علیه و آله و سلم را بر حق برانگیخت و اهل بیت او را = که سلام و درود 
خدا بر ایشان باد - گرامی داشت, هر آن کارا در طلبش برآیید. بی شک در قرآن 
(حرز برای در امان ماندن از) سوختن و عرق شدن و دزد گرفته تا 
(نیافتن) چهارپایی که از صاحبش گريخته یا کسی که گم شده یا بنده ای که فرار 
کرده است. هر که آن را می‌خواهد. بایستی از من بپرسد. آن گاه مردی برخاست و 
عرض کرد: ای امیر ممنان! مرا آگاه کن از آن چه که از سوختن و غرق شدن ایمن 
می‌دارد. فرمود: این آیات را بخوان: «اللّه ای رل بویتوی اسالین» 
[آن خدایی است که قرآن را فرو فرستاده و همو دوستدار شایستگان است] و« 

で あと bb اة‎ 


بو دوز مین یکسره در قیضه (قدرت) اوست و 
آسمانها در پیچیده به دست اوست. او منزه لست و برتبر است از آن چه (با وی) 
شریک می‌گردنند]" هر که این آیات را بخواند. از سوختن و غرق شدن امان یابد. 


۱- اعراف/1۶ 
۲- زمر/۶۷ 


مردی این آیات را خواند و بعدها آتش در خانه‌های همسایگانش در گرفت و به 
خانه او که در میان آن خانه ها بود. هیچ آسیبی ترسید. سپس مردی دیگر برخاست 
و عرض کرد: ای امیر مؤمنان! چهارپای من به زیر پای من چموشی می 
از آن در هراسم. حضرت علی علیه السلام فرمد: در گوش راستش بضوان: 


من فی الستارات الارزض طغا وگرقا و رجشون» [هر که در سنا و 
زمین است. خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است و به سوی او بازگردانیده 
می‌شوید] . آن مرد این آیه را خواند و چهارپایش رام شد. مردی دیگر برخاست و 
عرض کرد: ای امیر مومنان! سرزمین من سرزمینی است پر از درنده: و درندگان به 
0 زی شکار نکن از آن جا نمرون حضرت عل 


از دشوار است شم در رتیه کر مداتا شما ری دنرت به مۇمشان 

دلسوز و مهربان است. پس اگر ړوی برتافتند. بگو: خدا مرا بس است هیچ معبودی 
جز او نیست, بر او توکل کردم و او پروردگار عرش بزرگ است] . آن مرد این 
آیات را خواند و از آن پس درندگان از او دوری کردند. 

سپس مردی دیگر برخاست و عرض کرد: ای امیر مؤمنان! در شکم من آبی 
زرد هست. آیا شفایی دارد؟ فرمود: بله,بدون هیچ درهم و دیناری, بر شکمت آیة 
الکرسی را پنویس و آن را بشوی و بیاشام و در شکمت ذخیرهاش کن تا بهاذن 
خداوندعز و جل بهبود یابی. آن مرد چنین کرد و به اذن خداوند بهبود یافت. 

سپس مرد دیگری برخاست و عرض کرد: ای امیر مؤمنان! برای یافتن گمشده 
مرا آگاه کن. حضرت علی عليه السلام فرمود: سوره یاسین را در دو رکست نماز 
بخوان و بگو: ای راهنمای گمشدگان! گمشده مرا به من بازگردان. آن مرد چنین 
کرد و خداوند عز و جل گمشده‌اش را به او بازگرداند. 

سپس مرد دیگری برخاست و عرض کرد: ای امیر مومنان! برای یسافتن بنده 


۱-آل عمران/۸۳ 
۲- توبه/۱۲۸و۱۲۹. 


"a 


ای 


ーー 


فراری مرا آگاہ کن حضرت علی عليه السلام فرمود: بخوان, «أو کنات فى خر 
4 موجن قوم موچ من و تخابا» [یا (کارهایشان) مانشد تاریکی 
هایی است که در دریایی ژرف است که موجی آن را می‌پوشاند (و) روی آن موجی 
(دیگر) است (و) بالای آن ابری است] تا آن ن جا که فرمود: «و Leil‏ 
ورا فما له من تُور» [و خدا به هر کس نوری ندادهباشد. او را هیچ نوری نخواهد 
بود] . آن مرد این آیه را خواند و بنده فراری‌اش نزد او با سپس مرد دیگر 
برخاست و عرض کرد: ای امیر مؤمنان! مرا برای ایمنی از دزد آگاه کن؛ چرا که 
پیوسته شب ها اموالم یکی پس از دیگری ربوده می‌شود. 

حضرت علی علیه السلام فرمود: چون به بستر رفتی, بخوان: «قل اعرا الله 
ُو او الرخَن» [بگو خدا را بخوانید یا رحمان را بخواید] تا آن جا که فرسود: 
تیرا»[و او را بسیار بزرگ شمار]. سپس امیر مؤمنان عليه السلام فرمود: 
هر که در بیابانی برھوت شبی را بگذراند و این آیه را بخواند: إن ركم اله اذى 
ch‏ والاراض فی باتوی على الفرش»[در حقیقت پروردگار 
شما آن خدایی است که آسمانها و زمین راردر شش اروز آفرید. سپس بر عرش 
(جهانداری) استیلا یافت] تا آن جا که فرمود: «تارک الله رب الْعالْين» [فرخنده 
خدایی است بروردگار جهانیان] فرشتگان از او محافظت کنند و شیطان‌ها از او 
دور شوند. آن مرد رفت و به روستایی ویران رسید و شب در آن خوابید و از ین 
آیه یاد نکرد. پس شیطان به نزدش آمد و ریشش را گرفت. همراهش به او گفت: 
مهلتش بده. آن مرد از خواب پرید و این آیه را خواند. شیطان به همراهش گفشت: 
خداوند پوزهات را به خاک کشد! اکنون تا به صبح از او محافظت کن. چون صبح 
شد آن مرد نزد امیر مؤمنان علیهالسلام بازگشت و ایشان را از ماجرا آگاه ساخت 
و عرض کرد: در سخن شما شفا و راستی یافتم. سپس چون خورشید طلوع کرد به 
آن جا برگشت و جای موهای شیطان را دید که بر زسین کشیده شده است ". 


۱-نور/* 
۲- اسراء/۱۱۰ و ۱۱۱ 
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در این که حدیث اهل بیت علیهم السلام 


دشوار است و دشوار انگاشته می‌شود. 


۱- محمّد بن یعقوب, از محمّد بن یحبی, از محمّد بن حسین, از محمد بن 
سنان, از عمّار بن مروان, از جابر, از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روایت 
کرده است که ایشان فرمود: حدیث خاندان حضرت محمد صلی اله علیه و آله و 
سلم دشوار است و مردم آن را دشوار می‌انگارند و تنها فرشتگان مقرب و پیامبران 
فرستاده شده و بندگانی که خداوند دل‌هایشان را از برای ایمان آزمود. به آن ایمان 
می‌آورند. پس اگر از خاندان محمّد - که سلام و درود بیکران خدا بر ایشان باد - 
حدیئی به شما رسید که دلتان از آن نرم شد و آشنایش دیدید. آن را بپذیرید و اگر 
دل‌هایتان از آن بیزار شد و ناآشنایش دیدید. آن را به خدا و به رسول او صلی الله 
عليه و آله و سلم و دانایی از خاندان محمّد - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - 
واگذارید. اگر تنی از شما حدیثی را بشنود که توان پذیرفتنش را ندارد. آن گاه 
بگوید: به خدا جنین نیست. او در هلاکت افتاده است؛ چرا که انکار. همان کفر 


۲ و از وی, از احمد بن ادریس, از عمران بن موسی» از هارون بن ملم 
از مسعدة بن صدقه, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که 
ایشان فرمود: روزی نزد حضرت امام سجاد عليه السلام سخن از تقیه پیش آمد. 


۱ کافی: چ۱ ص 2۳۳۰ 


هر آینه او را می‌کشت. حال آن که رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم مان آن 
دو برادری برقرار کرده بود. پس درباره مردم دیگر چه می‌پندارید؟ همانا علم 
عالمان, دشوار است و مردم آن را دشوار می‌انگارند و تنها پیامبران فرستاده شده و 


شان قرمود: به خدا سوگند اگر ابوذر از آن چه سلمان در دل داشت. آگاه می‌شد. 


فرشتگان مقرب و بندگانی که خداوند د‌هایشان را از برای ایمان آزموده, توان در 
برگرفتن آن را دارند. از این رو سلمان از جمله عالمان شد؛ چرا که او مردی از سا 
اهل بیت است - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - و به همین سبب او را به 
عالمان نسبت دادم '. 

۳ و از وی, از علی بن ابراهیم. از پدرش از برقی, از ابن سنان یا دیگری, 
در حدیثی مرفوع از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
ایشان فرمود: حدیث ما دشوار است و مردم آن را دشوار می‌انگارند و تنها سینه- 
های تابناک یا دل‌های سالم و يا خلق و خوهای نیک توان در برگرفتن (باور 
کردن) آن را دارند. خداوند از شیغیان ما پیمان گرشت, چنان که از فرزندان آدم 
پیمان گرفت و فرمود: «لستابریَک»[آیاپروردگار شما نیستم؟] ‏ پس هر که به 
ما وفا کند. خداوند با بهشت به آو وفا می‌کند و هر که با ما دشمنی کند و حق ما را 
ادا نکند. در آتش دوزخ. همیشگی و جاودان خواهد بود 

۴) و از وی از محمّد بن یحبی و دیگری از محمد بن احمد؛ از یکی از 
یارائمان روایت شده است که او گفت: به حضرت امام هادی علیه السلام نوشتم: 
فدایت شوم! معنای سخن حضرت امام جعفر صادق عليه السلام چیست كه 
می‌فرماید: هیچ فرشته مقرب و 
دلش را از برای ایمان آزموده, توان در برگرفتن حدیث ما را ندارد؟ پاسخ آسد: 
معنای سخن حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود: هیچ فرشته و هیچ 
پیامبر و هیچ مزمنی توان در بر گرفتن آن را ندارد. این است که فرشته توان ناه 
داشتن آن را ندارد تا این که آن را به سوی فرشته‌ای دیگر بیرون آورد و پیامبر این 
توان را ندارد تا این که آن را به سوی پیامبری دیگر بیرون آورد و پيامبر این توان 


پیامبر فرستاده شده و هیچ مؤمنی که خداوند 


YY いと Ac 
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را ندارد تا این که آن را به سوی پیامبری دیگر بیرون آورد و مؤمن این توان را 
ندارد تا این که آن را به سوی مؤمنی دیگر بیرون آورد. این است معنای سخن جدم 
عليه السلام! 

۵) و از وی, از احمد بن محمّد, از محمّد بن حسین, از منصور بن عباس, 
از صفوان بن یحبی, از عبد اله بن مسکان, از محمّد بن عبد الخالق و ابو بصیر. از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرسود: ای ابا 
محمّدا به خدا سوگند! سری از سر خداوند و علمی از علم خداوند نزد ماست که 
هیچ فرشته مقرب و هیچ پیامبر فرستاده شده و هیچ مومنی که خداوند دلش را از 
برای ایمان آزموده. توان در برگرفتن آن را ندارد. به خدا سوگند. خداوند آن را به 
هیچ کس جز ما تکلیف نفرموده و بندگی با آن را از هیچ کس جز ما نخواسته است 
و سری از سر خداوند و علمی از علم خداوند نزد ماست که ما را به تبلیغ آن 
فرمان داده است و ما آن چه را که خداوند فرمان داده بود تا آن راتبلیغ کنیم. تبلیغ 
کردیم. اما هیچ جایگاه و هیچ سزاوار و هیج در برگیرنده‌ای برای آن نيافتیم تا آن 
را در بر گیرد؛ تا این که خداوند برای این امز از سرشت آفرینش حضرت محمد 
صلی اله علیه و آله و سلم و خاندان و فرزندانش - که سلام و درود خدا بر ایشان 
باد - و از نور آفرینش ایشان, مردمانی را آفرید و با همان فضل رحمت خود که با 
آن حضرت محمد صلی اله علیه و آله و سلم و فرزندانش را به وجود آورده بود. 
ایشان را به وجود آورد و آن گاه چون ما آن جه را که از سوی خداوند به آن 
مأمور شده بودیم. تبلیغ کردیم, آنان پذیرفتشد و آن را باور کردند و چون آن از 
جانب ما به ایشان رسید. آن را پذیرفته و از عمق جان آن را در برگرفتند و چون 
یاد ما به آنان رسید. دل‌هایشان سوی معرفت ما و حدیت ما گرایید. اگر ایشان 
چنان آفرینشی نداشتند. هرگز چنین نمی‌شدند. نه. به خدا سوگند که توان در 
برگرفتن آن را نداشتند. 

سپس آن حضرت عليه السلام فرمود: خداوند مردمانی را برای دوزخ و آتش 
آفرید و به ما فرمان داد تا همان گونه که به آنا تبلیغ کردیم؛ به اینان نیز تبلیغ 
کنیم. اینان از سخن ما چهره در هم کشیدند و دل‌هایشان به نفرت افتاد و آن را یه 
ما بازگرداندند و باور نکردند و دروغش پنداشتند و گفتند: او جادوگر است و 
دروغگو. خداوند هم بر دل‌هایشان مهر نهاد و آن را از یادشان برد. سپس خداوند 


زبانشان را به بیان گوشه‌ای از حق گشود و این گونه آنان در حالی که به دل بساور 
نداشتند. به حق زبان گشودند تا این دفاعی از اولیا و فرصانبران خدا باشد؛ اگر 
نبود کسی خدا را در زمینش بنده نبود. آن گاه خداوند به ما فرسان داد تا از 
آنان دست کشیم و از آنان پوشیده و پنهان داریم. پس شما نیز از کسی که خداوند 
به دست کشیدن از او 

فرمان داده, پتهان دارید و از کسی که خداوند به پوشاندن و در پرده داشتن از 
او فرمان داده, پوشیده دارید. سپس آن حضرت عليه السلام دست فراز آورد و 
گریست و فرمود: بار خدایا! ایشان (شیعیان) گروهی اندک و اچیزاند» پس 
زندگانی ما را زندگانی ایشان و مرگ ما را مرگ ایشان قرار ده و دشمن خود را بر 
ایشان چیره مکن که ما را به مصیبت ایشان می‌نشانی و اگر ما را به مصیبت ایشان 
پنشانی, هرگز در زمب 
محمد صلی اله علیه و آله و سلم و خا 


پرستش نشوی؛ و درود خدا و سلام فراوان او بر حضرت 


باد . 
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در این که می‌بایست در برابر آن چه از سوی 
اهل بیت علیهم السلام می‌رسد, تسلیم ایشان 


بود. 


۱ سعد بن عبد الله با سند خود از حسین بن سعید. از نضر بسن سوید, از 
عبد الله بن مسکان, از ضریس روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: به راستې که تسلیم شوندگان 
رستگارند و تسلیم شوندگان همان نجیبان هستند 

۲) و از وی, از حسین بن سعید, از نضر بن سوید. از عبد الله بن مسکان. 
از سدیر روایت شده است که او گفت: به حضرت امام محمد باقر عليه السلام 
عرض کردم: من دوستان شما را در حسالی ترک کردم که اختلاف داشتند و از 
یکدیگر بیزاری می جستند. ایشان فرمود: تو را با آنان چه کار؟ خداوند تنها سه 
چیز را به مردم تکلیف کرده است: این که اماسان را - که سلام و درود خدا بر 
ایشان باد - بشناسند و در آن جه از ایشان به آنان می‌رسد. تسلیم ايشان باشند و 
آن چه را که در آن اختلاف دارند به ایشان واگذارند" 


۳) و از وی با سند خود. از حسین ین سعید. از محمّد بن حمّاد سَمّندی. از 


۱- مختصر بصاثر الدرجات؛ ص ۷۴ 
۲- مختصر بصاثر الدرجات, ص ۷۴ 


عبد الرحمن بن سالم اشل؛ از پدرش روایت شده است که او گفت: حضرت امام 
محمّد باقر علیه السلام فرمود: ای سالم! امامی را که خود رهنما و ره يافته است. 
خداوند در تابینایی نمی‌اندازد و او را از هیچ سنتی تادان نمی‌گذارد. پس برای مردم 
روا نیست که در فرمان او بنگرند و بر سر آن بحث کنند, بلکه به آن‌ها فرمان داده 
شده تا تسلیم او باشند 

۴) و از وی. از ایوب بن وح, از صفوان بن یحبی, از موسی بن پکر. از 
از ابی عبیده حذاء, از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است 


زرار 
که ایشان فرمود: هر که از شخصی امری را بشنود که علمش به آن امر احاطه ندارد 
و سپس آن را دروغ بشمارد. اگر به سیب رضایت و تسلیم ما چنین کرده باشد, 
چنین امری موجب کافر شدن او نمی‌شود '. 

۵ و از وی, از احمد بن محمّد بن عیسی, از حسین بن سعید, و محمّد بن 
سُفیان بن سمط روایت شده است که او گفت: 
به حضرت امام جعفر صادق عليه السلام عرض کردم: فدایت شوم! مسردی که به 
دروغگویی شناخته شده, از جانب,شما نزد ما می‌آید و حدیٹی باز می‌گوید. آیا 
می‌توانیم آن را بی اعتبار بدانیم؟ ایشان فرمود: آیا او به تو می‌گوید: من گفته‌ام 
شب, روز است و روز. شب است؟ عرض کردم: خیر. فرمود: اگر به تو گفت که این 
را من گفته‌ام. آن را دروغ نیندار؛ چرا که در این صورت مرا دروغگو پنداشته‌ای ": 

۶) و از وی, از علی بن اسماعیل بن عیسی, و محمّد بین حسین بن ابی 
خطاب و محمّد بن عیسی بن عبید. از محمّد بن عمرو بن سعید زیّات, از عبد اله بن 
جندب. از سفیان بن سمط روایت 
صادق علیه السلام عرض کردم: مردی از جانب شما نزد ما مي‌آید و از سوی شما 
به ما از امری هنگفت خبر می‌دهد که سینه‌هایمان برای پذیرفتن آن سخن به تشگ 


خالد برقی از عبد الله ب 


شده است که او گفت: په حضرت امام جعضر 


می‌آید. آیا می‌توانیم آن را دروخ بینداریم؟ ایشان فرمو 
سوی ما برایتان سخن میگوید؟ عرض کردم: بله. فرمود: آیا میگوید شب. روز است 
و روزه شب است؟ عرض کردم: خیر. فرمود: آن سخن را به ما واگذاره چرا که اگر 


: آیا چنین نیست که از 


۱- مختصر بصاثرالدرجات, ص ۷۴ 
۲- مختصر بصاثر الدرجات. ص ۷۴ 
۳- مختصر بصاثر الدرجات. ص ۷۶. 
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آن را دروغ پنداری, ما را دروغگو پنداشته‌ای'. 

۷ و از وی, از احمد بن محتّد بن عیسی, و محشّد بن حسین ین ابی 
خطاب از محمّد بن اسماعیل بن بزیع, از عمویش حمزة بن بزیع. از علی بن سويد 
ساعی, از حضرت امام موسی کاظم عليه السلام روایت شده است که ایشان در نامه 


رباره چیزی که از سوی ما به تو می‌رسانند پا به ما 


خود به ابن سويد نو 
نسبتش می‌دهند. نگو که این سخن باطل است. هر چند بدانی که نادرست است؛ 
چرا که تو نمی‌دانی ما از چه رو آن را گفته‌ایم و بر چه وجهی قرارش داد‌ایم!" 

۸) و از وی» از علی بن اسماعیل بن عیسی, و یعقوب بن بزید. و محمّد بن 
عیسی بن عبید. از حمّاد بن عیسی, از حسین بن مختار قلانسی, از حضرت امام 
شده است که ایشان فرمود: اصحاب کلام هلاک می‌شوند و 
ات می‌یابند و تسلیم شوندگان همان نجیبان هستند؟؛ 

)٩‏ و از وی؛ از محمد بن عیسی بن عبید. از عباس بن معروف, از عبد اله 
بن یحی از عمر بن اذینهء از ابو بکر بن مد تعضرمی روایت شده است که او 
گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: اصحاب کلام 
هلاک می‌شوند و تسلیم شوندگان نجات می‌یابند و تسلیم شوندگان همان نجیبان 
هستند. اصحاب کلام می‌گویند: از این می‌توان پیروی کرد و از این نمی‌توان پیروی 
کرد. بدانید! سوگند به خدا اگر می‌دانستند اصل آفرینش چگونه بوده است. هیچ دو 
نفری اختلاف پیدا نمی‌کردند". 

۰ و از وی از محمد بن حسین بن ابی خطاب, از صفوان بن یحیی, از 
داود بن فرقد, از زید شحام روایت شده است که او گفت: حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام به من فر 
و واگذاردن به ما و تسلیم ما بودن؟ 

۱ و از وی. از احمد بن محمّد بن عیسی» از حسین بن سعید. از صفوان 


یا می‌دانی به چه چیز فرمان داده شده‌اند؟ به شناخت سا 


۲- مختصر بصاتر لدرجات, ص۱۳۷ 
۳- مختصر بصائر الدرجات ص ۷۲ 


۴- مختصر پصاثرالدرجات. ص ۷۲. 
۵- مختصر بصاثر الدرجات, ص ۷۲ 


بن یحبی, از عاصم بن حمید. از کامل تمّار روایت شده است که او گفشت: حضرت 
امام محمّد باقرعلیه السلام به من فرمود: ای کامل! به راستی که مؤمنان تسلیم شده 
رستگارند. ای کامل! تسلیم شوندگان همان هستند. ای کامل! مردم همچون 
گوسفند هستند. به جز اندکی از 

۳ و از وی, از محمّد بن عیسی بن عبید. از حسین بن سعید. از جعفر بن 
بشیر بَجّلی. از معلّی بن عثمان احول, از کامل تمار روایت شده است که او گفت: 
خدمت حضرت امام محمّد باقر عليه السلام بودم و ایشان با من سخن می‌گفت. 
ناگاه سر به زیر انداخت و فرمود: به راستی که تسلیم شوندگان رستگارند و تسلیم 
شوندگان همان نجیبان هستند. ای کامل! مردم هنگی همچون چهاربا هستند. به جز 
اندکی از مؤمنان و حال آن که مومن غریب است" 

۳ و از وی. از حمّاد بن عیسی, از حریز بن عبد اف از جمیل بن درج 
از حضرت امام جمفر صادق عله السلام رات شدهاست که ایشان درباره کلام 
خداوند عر و جل: «وَیْسلُو تیاه[ و کاملاً سر تسلیم فرود آورند]" فرسود: 
تسلیم در فرمان . 

۴ و از وی؛ از محمّد بن حسین بن ابی خطاب, و دیگری از محمد بن 
سنان, از مفضل بن عمر رواب 
علیه السلام عرض کردم: از چه چیز رسولان به رسول بودن شسناخته می‌شوند؟ 
ایشان فرمود: پرده چشم ایشان کنار رفته است. عرض کردم: از چه چیز 
ناخته می‌شود؟ فرمود: تسلیم بودن در برابر خدا در آن چه 


شده است که او گفت: به حضرت امام جعفر صادق 


مومن به مومن بودن 
که به او می‌رسدگ 
۵ و از وی از محمّد بن حسین بن ای خطاب. و دیگری از محمد بسن 
سنان, از عمّار بن مروان. از ضریس, از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت 
شده است که ایشان فرمود: اگر ما به شما گفتیم: صدایی می‌آید. حال آن که صدایی 
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نمی‌آمد. تو چه می‌کنی؟ عرض کردم: به خدا سوگند که در این باره کار را به قرمان 
شما منتهی می‌بینم. حضرت علیه السلام فرمود: به خدا سوگند که این تسلیم است و 
در غیر این صورت جدا شدن سر است از بدن. و حضرت عليه السلام با دست به 
گلوی خود اشاره کرد . 

۶) و از شخصی, از ثعلبة بن میمون, 
که آن دو گفتند: مردی از یاران ما با ما همتشین بود. هرگاه حدیتی می: 
می‌گفت: سلّوا (تسلیم شوید) تا آن جا که به (سلم) لقب گرفت و هرگاه وارد 
می‌شد. یارانمان می‌گفتند: سلم آمده است. آن گاه حمران و زراره نزد حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام رسیدند و عرض کردند: مردی از یاران ماء هرگاه چیزی از 
احادیت شما را می‌شنود. می‌گوید: سلمواء تا آن جا که «سلّم» لقب گرفت و هرگاه 
وارد می‌شود می‌گویند: سم آمده است. حضرت علیه السلام فرمود: به راستی که 
تسلیم شوندگان رستگارند و تسلیم شوندگان همان نج 

۷ و از وی» از احمد بن محمّد بن عیسی, از علی بن حکم, از سیف بسن 
عمیره» از ابوبکر بن محمّد حضرمی, از ابو صیّاح کنانی خیبری روایت شده است که 
او گفت: به حضرت امام محمّد باقر عليه السلام عرض کردم: ما حسدیثی را از شما 
باز می‌گویيم. آن گاه یکی از ما می‌گوید: سخن ما سخن آنان است. ایشان فرمود: 
جه می‌خواهی؟ آیا می‌خواهی امامی باشی که از تو پیروی می‌کنند؟ هر کس سخن 
را به ما واگذارد» او تسلیم شده است ". 

۸ و از وی, از احمد بن محمّد بن عیسی؛ از عمر بن عبد العزییز, از 
جمیل بن دَرٌاج. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که 
ایشان فرمود: تسلیم شدن, مایه روشنی چشم است و نیز این که هر آن چه از سوی 
ما مورد اختلاف است را بگویید (اعلام کنید و به آن معتقد باشید) یا که آن را به ما 
واگذارید؟ 

٩‏ و از وی» از احمد بن محمّد بن عیسی, از حسین بن سعید. از حشّاد 


اره و خمران روایت شده است 


بان هستند . 


۱- مختصر بصائر الدرجات. ص۷۳ 


۳- مختصر بصاثرالدرجات, ص ۷۶ 
۲- مختصر بصاثرالدرجات. ص ۷۶. 


بن عیسی, از ربعی بن عبد اله بن جارود. از قضیل بن یسار روایت شده است که او 
گفت: من و محمد بن مسلم خدمت حضرت امام جعفر صادق عليه السلام رسیدیم 
و عرض کردیم: ما را با مردم چه کار؟ سوگند به خدا که ما از شما پیروی می‌کننيم 
و از شما می‌گيريم و سوگند به خدا که تسلیم شما هستیم و سوگند په خدا هر که را 
شما به دوستی گیرید. ما نیز به دوستی می‌گیریم و از هر کس شما ببزاری جویید. 
ما نیز از او بیزاری می‌جویيم و از هر کس شما دست کشید. ما نیز از او دست می- 
کشیم. آن گاه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام دست سوی آسمان فراز کرد و 
فرمود: به خدا سوگند که این همان حق آشکار است. 

۰ و از وی» از احمد بن محمّد بن عیسی, و محمّد بن حسین بن ابی 
خطاب. از محمّد بن سنان, از منصور صیقل روایت شده است که او گشت: کنار 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نشسته بودم که یکی از یارانسان به ایشان 
عرض کرد: نمی‌دانيم او چه چیز از این سخن ما را می‌پذیرد و چه چیز را رد می- 
کند. حضرت علیه السلام فرمود: چطور؟ عرض کرد: هر چه را از ما می‌شنود. می- 
گوید: این سخن سخن آنان است؟ حضرت عليه السلام فرمود: این سخن تسلیم 
شوندگان است و تسلیم شوندگان همان نجیبان هستند. هرگاه چیزی به او می‌رسد. 
که نمی‌داند چیست. بر اوست که آن را به ما واگذارد '. 


۱ و از وی. از احمد بن محمّد بن عیسی, از محمّد بن حسین بسن ابی 
خطاب. و هیئم بن ابی مسروق, از اسماعیل بسن مهمران, از کسی که از یارانسان 
روایت کرد. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان 
فرمود: چون حدیثی از ما به کسی رسید که شناخت و معرفت فهم آن حدیث به او 
عطا نشده است. بایستی بگوید: سخن. سخن آنان است (و بس)؛ در این صورت به 
نهان و آشکار ما ایمان آورده است". 

۲ و از وی» از احمد بن محتّد بن عیسی, و محمد بن حسین بن ابی 
خطاب. از محمّد بن اسماعیل بن بزیع, از جعفر بن بشیر بجلی, از محمّد بن حسین, 
از جعفر بن بشیر. از حمّاد بن عثمان یا دیگری. از ابو بصیر, از حضرت امام محمد 


۱- مختصر بصاثر الدرجات, ص ۷۶ 
۲- مختصر بصاترالدرجات, ص ۷۶ 
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باقر یا از حضرت امام جعفر صادق علیهما السلام روایت شده است که ايشان 
قمود حدیت را دیع نیندرید. اگرچه آن را مرجثی و قذری و خارجی برایتان 
آورده باشد و به ما ن نسبتش داده باشد. شما چه می‌دانید. شاید 


زی از حقیقت 
باشد و این گونه شما خداوند عر و جل را برفراز عرش خود دروغگو مدرد 

۳ محمّد بن یعقوب. از چند تن از یارانمان, از احمد بن محمّد بن عیسی, 
از ابن سنان. از ابن مُسکان, از سدیر روایت کرده است که وی گفت: به حضرت 
امام محمّد باقر علیه السلام عرض کردم: من در حالی دوستان شما را به سوی شما 
ترک کردم که با هم اختلاف داشتند و از یکدیگر بیزاری می‌جستند. ایشان فرسود: 
تو را با آنان چه کار؟ مردم تنها به سه چیز تکلیف شده‌اند: این که اماسان علیهم 
السلام را بشناسند و در آن چه از ايشان به آنان می‌رسد. تسلیم ایشان باشند و آن 
چه را که در آن اختلاف دارند. به ایشان واگذارند '. 


۴ و از وی, از چند 
ن ابی نصرء از حمّاد بن عنمان, از عبند ا کاهلی از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: اگر مردمی خدای یگانه‌ای را 
که هیچ شریکی ندارد. بپرستند و نماز بر پا دارند و زکات دهند و حج خانه خدا به 
جا آورند و ماه رمضان را روزه بگیرند و پس از این همه, درباره کاری که خداوند 
کرده و یا کاری که رسول خدا کرده بگویند: چرا بر خلاف این نکرد؟ یا این سخن 
در لاان ند دون شکب هت جیپ نرک ها سپس آن 


یارانمان. از احمد بن محمّد برقی, از احمد بن 


حضرت عليه السلام اين 


の <‏ چنین نیست به پروردگارت قسم که آیمان نمی‌آورند. مگر آن که تو 
時‏ در مورد آن چه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند. سپس از حکسی که 
کرده‌ای در دلهایشان احساس ناراحتی (و تردید) نکنند و کاملاً سر تسلیم فرود 
آورند] : سپس فرمود: بر شما باد تسلیم بودن" 


۱- مختصر بصاثر الدرجات. ص ۷۷. 
۲-کافی: ج۱: ص ۱۳۲۱ ۱ 
۳- نساء ۶۵ 


۲-کافی, ج۱. ص۳۲۱ ح ۲. 


۵ و از وی» از محمّد بن یحبی. از احمد بن محمّد, از حسین بن سعید, 
از حمّاد بن عیسی, از حسین بن مختار. از زید شحَام روایت شده است که او گفت: 
به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: مردی نزد ماست که به او 
کیب می‌گویند. هر آن چه از سوی شما به او میرسد. می‌گوید: من تسلیم هستم. ما 
نیز نام او را کیب تسلیم گذاشتيم. آن گاه آن حضرت علیه السلام از خداوند برای 
او طلب رحمت کرد و سپس فرمود: آیا میدانید تسلیم چیست؟ ما سکوت کسردیم, 
فرمود: تسلیم. به خدا سوگند فروتتی است. خداوند عز و جل فرمود: «الذین َو 
وعملواً الصالحات も‏ 1 ی ریهم» [کسانی که ایسان آورده و کارهای شایسته 
کرده و (با فروتنی) به سوی بروردگارشان آرام یفتد. 

۶ و از وی از حسین بن محمد از مّی بن محمّد. از وشاء» از 


درباره کلام خداوند عر و جل: «وّقن بت 
کار نیک کردن یعنی تسلیم ما بودن وما را تصدیق کردن و دروغ نبستن به ما" 
۷ و از وی, از علیپن محمد بن عبد اله از احمد بن محمد برقی؛ از 


پدرش, از محمّد بن عبد الحمید. از متصور بن یونس, از بشیر دقان, از کامل نمار 
روایت شده است که او گفت: حضرت امام محمّد باقر عليه السلام فرمود: «ق 
الُُْْون» [به راستی که مومنان رستگار شدند]" آیا می‌دانی آنان چه کسانی 
هستند؟ عرض کردم: شما بهتر می‌دانید. فرمود: به راستی که مزمنان تسلیم شونده 
رستگارند و تسلیم شوندگان همان 
خوشا به حال غریبان 

۸ و از وی. از علی بن محمّد. از یکی از یارانمان, از خشاب از عباس 
بن عامر, از ربیع مُسلی, از یحبی بن زکریا انصاری, از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: هر که را خوش آید که ایسان خود 


ان هستند. حال آن که مومن غریب است و 


۱- هود/۲۳ 


۵- کافی. ج۱. ص۳۲۱ ۵ 
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را به تمام کامل کند. بایست بگوید: سخن من درباره همه چیز, سخن خاندان محمّد 


است - که سلام و درود خدا پر اد - در هر آن چه ایشان نهان داشته‌اند و 


هر آن چه آشکار کرده‌اند و در هر آن چه از ایشان به من رسیده است و در هر آن 
چه به من ترسیده OR‏ 

٩‏ و از وی از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر از ابن اذینه. 
از زراره - یا رید - روایت شده است که او گفت: حضرت امام محمد باقر عليه 
السلام فرمود: خداوند در کناب خود. امیر مؤمتان خضرت على عليه السلام را 
خطاب کرده است. عرض テン‏ 


ما فضت یت تن ماه [و اکر آنان وقتی به خود ستم کرده بودند پیش تو می 
آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و پيامبر (نیز) برای آنان طلب آمرزش می 
کرد. قطعاً خدا را توبه پذیر مهربان مییافتند # ولی چنین نیست به پروردگارت قسم 
که ایمان نمی‌آورند. مگر آن که تو را دز موزد آن چه مان آنان مایه اختلاف است 
داور گردانند سپس از حکمی که کرده‌ای در دلهایشان احساس اراحتی (و تردید) 


نکنند و کاملاً سر تسلیم فرود آورند]؛ یعنی در پیمانی که پستند: تا اگر خداوند 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را میراند. این اسر را به بنی هاشم 
برنگردانن. هتم لا بجوأ فی آنشبهم حرجا مُا قَضَیْتا» [سپس از حکسی که 
کرده‌ای در داهایشان آحساس ناراحتی (و تردید) نکنند]. حکم بر کشتن یا عفو 
کردن «وَیُسلُوا تنلیما» [و کاملاً سر تسلیم فرود آورند]!۳ 

۰ و از وی, از احمد بن مهران. از عبد المظیم حستی, از علی بن اسباط, 
از علی بن عقه, از حکم بن ایمن, از ابو بصیر روایت شده است که وی گشت: از 
SEAR‏ امام جعفر صادق علیهالسلام درباره کلام خداوند عر و جل: الد 
[کسانی که به سخن گوش فرامی‌دهند و بهترین آن 


۱- کافی. ج ۱. ص۳۲۱ 


۲- نساء/۶۴ و۵ 
۳- کافی. ج ۱ ص ۳۲۲: ح۷ 


را پیروی می‌کنند] تا به پایان آیه. پرسیدم. ایشان فرمود: آنان تسلیم شوندگان در 
برابر خاندان حضرت محمد - که سلام و درود بیکران خدا بر ايشان باد - هستند. 


همان کسانی که چون حدیثی را می‌شوند. بر آن نمی‌اقزایند و از آن نمی‌کاهند و 
همان گونه که آن را شنیده‌اند باز می‌گویند '. 

۱ سعد بن عبد اف از احمد بن محمّد بن عیسی, از حسین بن سعید, از 
قاسم بن محمّد جوهری, از سلمة بن حنان. از ابو ば て し っ‏ روایت کرده است که 
وی گفت: خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بودم که ایشان فرمود: ای 
ابا صبّاح! به راستی که مومنان رستگارند. حضرت سه مرتبه این سخن را گفت و 
من نیز سه مرتبه گفتم. آن گاه فرمود: تسلیم شوندگان همان برگزیدگان در روز 
قیامت هستند و ایشان دارندگان نجاب 

در این باب روایات بسیاری هست که از ۳ بسیاری از آن‌ها صرف نظر کردم 
تا سخن به درازا نکشد. پیشتر در این باره در جای‌جای کتاب حدیث روایت شد. 


تن 


AV っ 
۸2,۳۱۲ ۲-کافی: ج۱ حی‎ 
مختصر بصاثر الدرجات. ص۷۵‎ -۳ 
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فصل پایانی 


۱) علی بن ابراهیم, از علی بن حسین, از احمد بن ابی عبد ال از علی بن 
حکم, از سیف بن عمیره. از ابو بکر حضرمی؛ از حضرت امام جمفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: رسول خدا صلی اله علیه و آله و 
سلم به حضرت امام علی عليه السلام فرمود: ای علی! قرآن در پشت بستر من بر 
پوست و حریر و لیف خرما و کاغذ نوشته شده است؛ آن را بردارید و جمع آورید و 
آن چنان که بهودیان تورات را تباه کردند. آن زا تاه نکنید. حضرت علی علیه 
السلام راهی شد و قرآن را در جامه‌ای زرد رنگ جمع آورد و در خانه خود هر و 
موم کرد و فرمود: ردا بر تن نمی‌کنم تا این که قرآن را جمع آورم. از این رو اگر 
کسی با آن حضرت عليه السلام کاری داشت. ایشان بی ردا بیرون می‌آمد تا این که 
قرآن را جمع آورد!. 

۲) فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر مردم قرآن را 
آن گونه که خداوند نازل فرمود. می‌خواندند. هیج دو نفری اختلاف پیدا نمی‌کردند '. 
۳) و از وی, از جعفر بن احمد. از عبد الکریم بن عبد الرحیم, از محمّد بین 
علی قرشی, از محمد بن فضیل. از ابو حمزه تسالی, از حضرت امام محمد باقر 
علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: هیچ کس از این امّت؛ قرآن را جمع 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص۴۵۵ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص‌۲۵۵. 


نیاورد به جز وص حضرت محمّد صلی لله علیه و آله و سلم , 

۴) و از وی. از محمّد بن جعفر, از محمّد بن احمد, از محمّد بن عیسی,؛ از 
علی بن حدید. از مُرازم» از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است 
که ایشان فرمود: در قرآن, بیان روشنگر همه چیز هست. آن جنان که به خدا 
سوگند حق تعالی هر چیزی را که بندگان به آن نیاز داشته باشند. برای مردم بیان 
کرده است. تا هیچ بنده‌ای نتواند بگوید: ای کاش این امر در قرآن نازل شده بودا 
جز آن که آن امر را خداوند عز و جل در آن نازل کرده باشد !, 

پیشتر در این باره در باب‌های نخستین کتاب سخن گفته شد. 

با این فصل سخن را به پایان می‌رسانيم و خداوند را از برای ایمان و اسلام 
مي سپس بدان ای برادر دینی و ای جویای حقیقت آشکار و ای خواهان 
علوم اهل یقین! حضرت محمد صلی لله علیه و آله و سلم و خاندان ایشان. همان 
امامان هدایتگر - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - و امنای معصوم علبهم 
السلام و حجّت خداوند بر تمامی آفریدگان و برترین پیشینیان و پسینیان هستند که 
این کتاب. حاوی بسیاری از زوایات أن پززگواران علبهم السلام در شرح و تفسیر 
کتاب خداوند عزیز است و انبوهی از فضیلت ايشان و آن چه را که در شان ایشان 
نازل شده است, در میان دارد و بسیاری از علوم احکام و آداب و قصّه های 
پیامبران و ... را آن چنان که هیچ کتابی گرد نیاورده. در بر گرفته است و در آن 
اندرزی است از برای خردمندان. 

پس آن گاه که حق آشکار شد و باطل از میان رفت بر هیچ کس روا نیست 
تا بر اساس تفسیر مخالفان عمل کند. 

از پرادرانی که این کتاب را پیش رو دارند. خواستارم که اگر از منابعی که مسن 
این کتاب را از آن ها برگرفتها, نسخه‌ای صحیح تر نزد خود دارند. هر آن کاستی 
که در این کتاب بر ایشان نمایان شد. اصلاح نمایند. شماری از کتاب‌هایی را که این 
کتاب را از آن‌ها برگرفتم, تا آن جا که امکان داشت خود اصلاح و تصحیح کسردم؛ 
همچون تفسیر علی بن ابراهیم که نسخه‌های بسیاری از آن داشتم و همچون تفسیر 


۱- تفسیر قمی. ج۲ ص ۴۵۵. 
۲- تفیر قمی» ج آ. ص 3۵۶ 
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عیاشی که از آغاز قرآن تا به پایان سوره کهف دو نسخه از آن دا 
از خداوند سبحان است. 

و بدان هرگاه از ابن بابویه نام برده‌ام» او ابو جعفر محمّد بن علی بن حسین بن 
بابویه قمی, صاحب کتاب من لا یحضره الفقیه است و چون از شیخ یاد کردهام, او 
ابو جعفر محمّد بن حسن طوسی, صاحب کتاب التهذیب است که اگر از او یاد 
کرده‌ام و نام کتابش نیاوردهام, آن حدیث را از همین کتاب گرفته‌ام و آن جا که نام 
طبرسی آوردام و از کتابش نامی تبرده‌ام» او ابو علی فضل بن حسن طبرسی است 
و تاش تفسیر مجمع البیان است. 

در مجموع. این کتاب در بسیاری موارد بر پایه کتاب‌های سه شیخ نگاشته 
شده که ایشان شیخ محمّد بن یعقوب و شیخ محمد بن علی بن حسین بن بابویه و 
چه در ادامه می‌آید. اجازه نامه‌ای است که 


gp‏ تنھا 


شیخ محمّد بن حسن طوسی هستند 
برای نقل حدیث از ایشان, در دست دارم. 

یارانمان به من دادند که از جمله ابشانند: سیّد فاضل 
تق زکی عبد العظیم ابن سید عباس در مشهد شریف رضوی - که بهترین درودها و 
تمام ترین سلام‌ها بر او و پدران و فرزندانش - از شیخ متبحّر محقق, مفید خاص و 
上ル し て と し た と‏ معروف به بهاءالدّین, از پدرش شیخ حسین بسن عبد 
الصّمد. از سرآمد مجتهدان, زینت امّت و دین. هید تانی, از شیخ فاضل و عالم 
کامل شیخ علی بن عبد العال میسی, از شیخ شمس الدین محمّد بن مودن جزینی, 
از شیخ ضیاء الدین علی, از پدر ارجمندش همان سعادت یافته به جمع مقام علم و 
شهادت, شیخ شمس‌الدین محمّد بن مکی از شيخ مدقق فضر الدین ابی طالب 
محمد از علامه, پدر 


این اجازه را چند ت 


انه خداوند در دو جهان, جمال امّت و حقیقت و دیسن, 
حسن بن یوسف بن مطهّر حلی, از شیخ کاملش رئیس محتقان ابو القاسم جعفر بن 
حسن بن سعید. از سید جلیل ابو علی فخار بن مُعدٌ موسوی, از شیخ اوحد ابو - 
الفضل جبرئیل قمی. از شيخ فاضل فقیه عماد الدین ابو جعفر محمد بسن 
ابی قاسم طبری. از شیخ اجل ابو علی حسن, از پدرش نمونه فرقه و شیخ طائفه بر 
حق, ابو جعفر محمّد بن حسن طوسی. 

و او (قدس الله سره) از طرق متعددی به محمد من 
جمله است: از اسوه فقیهان و متکلمان, ابو عبد الله محمّد بن محمّد بن نعمان مفید. 


ب می‌رسد که از آن 


از شیخافضل ابو القاسم جعفربن محقد بن و 

و نیز او - یعنی شیخ طوسی - از طرق متعددی به رئیس محدئان, صدوق, 
محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی می‌رسد؛ که از آن جمله است: از شسیخ ابو 
عبد الله مفید. از صدوق - که خداوند ارواح طیبه آنان را پاک و مور گرداند. 

پیش نویس این کتاب مبارک با عنوان «البرهان فی تفسیر القرآن» په دست 
نگارنده‌اش, فقیر خداوند غنی و بنده او. هاشم بن سلیمان بن اسماعیل بن عبد 
الجواد حسینی بحرانی, در روز سوم از ماه ذى الحجةالحرام از سال یکهزار و نود 
و پنج هجری محمّدی (هجری قمری) - که درود و سلام بر آن مهاجر بزرگوار و 
خاندان پاکش باد - 
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١‏ جمهرة انساب العرب از ابن حزم. چاپ دار الکتب العلمیه.بیروت. 
۲ حلية الابرار از بحرانی, چاپ مؤسسه اعلمی, بیروت. 

۳ حلية الاو لیاء از اصفهانی, چاپ دار الکتب العلمیه. بیروت. 

۴ الخرائج و الجرائح از راوندی. چاپ موسسة الثوره بیروت. 
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۵ الخصال از شیخ صدوق. جاب موّسسه اعلمی, بیروت. 

۶ خصائص الائمه علیهم السلام از شریف رضی. چاپ مجمع البحوث الاسلامیه. 
مشهد. 

۷ خصائص امیر المزمنین از نسائی. جاب مكتبة التقدم. قاهره. 

۸ دائرة المعارف الشيعية از اعلمی, جاپ مؤسسه اعلمی, بيروت. 

٩‏ دائرة معارف القرن العشرین از فرید وجدی, چاپ دار المعرفه. پیروت. 
۰) الدر المنتور از سیوطی, چاپ دار الفکره بیروت. 

۱ دعائم الاسلام از قاضی نعمان, جاب دار الاضواه. بيروت. 

۲ دلائل الامامة از طبری, چاپ موسسه اعلمی, پیروت. 

۳ دیوان خنساء از تماضر بنت عمرو. چاپ دار صادر, بیروت. 

۴ ذخائر العقبی از طبری, چاپ دار المعرفه. بیروت. 

۵) الذريعة از آقا بزرگ طهرانی, چاپ دار الاضواء, بیروت. 

۶ الذرية الطاهرة از دولابی: چان موسسه اعلمی, بیروت. 

eo ۷‏ الابرار از زنخشری, چاپ موّسسه اعلمی, بیروت. 

۸ رجال طوسی, چاب دار الذخاثره قم. 

٩‏ رجال کشی. اختیار معرفة الرجال از طوسی. چاپ دانشگاه مشهد. 

۰ رجال نجاشی, اپ جامعه مدرسین, قم. 

۱ روضات الجنات از خوانساری, چاپ الدار الاسلامية بیروت. 
۲ روضة الواعظین از فتال نیشابوری, چاپ مؤسسه اعلمی, بیروت. 
۳ الزهد از اهوازی, انتشارات علمی, قم 
۴ سعد السعود از ابن طاوس, منشورات رضی, قم. 

۵ سفينة البحار از قمی. جاپ مؤسسة الوفاء. بیروت. 

۶ سنن ایی داود. چاپ دار احیاءالسنة النبوية. بیروت. 
ترمذی. چاپ دار احیاء التراث العربی, بیروت. 

۸ سنن نسائی, چاپ دار الکتاب العربی. بیروت. 

٩‏ سیر اعلام النبلاء از ذهبی, چاپ مؤسسة الرسالق. 

نع الاسلام از محقق حلی, چاپ دار الاضواء بیروت. 
۱ شرح الاخبار از قاضی نعمان. چاپ دار اثقلین, بیروت. 
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۰ شرح تهج البلاغه از ابن ابی الحدید. چاپ مؤسسه اعلمی» بیروت. 
۰ شواهد التنزیل از حسکانی, چاپ موسسه اعلمی؛ بیروت. 

۰) الصحاح از جوهری. چاپ دار العلم للعلایین, بیروت. 

۰ صحیح بخاری, چاپ عالم الکتب, بیروت. 

۰) صحیح مسلم. چاپ دار الفکر. بیروت. 

۰ الصراط المستقیم از نباطی, چاپ دار الکتاب الاسلامی؛ بیروت. 

۸ صفة الصفو: جوزی, چاپ دار المعرفه, بیروت. 

٩‏ الصواعق المحرقة از ابن حجر. چاپ دار احیاء الترات العربی؛ بیروت. 
۰ طب الائمة عليهم السلام از دو بسر بسطام نیشابوری, انتشارات المکتبة 
الحيدرية, نجف اشرف. 

۱ الطبقات الکبری از ابن سعد. چاپ دار صادر. بیروت. 

۲ الطرانف از ابن طاوس, چاپ چایخانه خیام, قم. 

۳ عدة الداعی, از ابن نهد حلّی. چاپ داز المزتضی, بیروت. 

۴ علل الشرائع از شیخ صدوق, چاپ مؤسسه اعلمی, بیروت. 

۵ العمدة از ابن بطریق, چاپ جامعه,مدرسین, قم. 

۶ عوالی اللالی» از ابن ابی جمهور, جاپخانه سید الشهداء. قم. 

۷ المین از فراهیدی, چاپ موسسه اعلمی, بیروت. 

۸ عیون اخبار الرضا عليه السلام. از شیخ صدوق, چاپ موسسه اعلمی, بیروت. 
۹ عیون المعجزات از ابن عبد الوهاب, چاپ مؤسسه اعلمی, بیروت. 
۰ الفارات از ثقفی, چاپ دار الکتاب الاسلامی, بیروت. 

۱ الغدیر از علامه امینی, چاپ مؤسسه اعلمی» بیروت. 

۲ الفيبة از نعمانی, چاپ موسسه اعلمی» بیروت. 

۳ الفيبة از طوسی, چاپ مؤسسه معارف اسلامی, قم. 

۴ فرائد السمطین از جوینی, چاپ مؤسسه محمودی. بیروت. 

۵ فردوس الاخبار از دیلمی, چاپ دار الکتاب العربی» بیروت. 

۶ فرق الشيعة از نوبختی, چاپ دار الاضواء. بیروت. 

۷ الفصول المهمة از ابن صباغ, چاپ موسسه اعلمی, بیروت. 

٨۸‏ الفضائل از ابن شاذان, چاپ مؤسسه اعلمی» بیروت. 
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۹ الفهرست از طوسی, چاپ انتشارات رضی: قم. 

۰ ) القاموس المحیط از مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی» چاپ دار 
الجیل. بیروت. 

۰۱ قرب الاسناد از حمیری. چاپ انتشا 


ری» تهران. 

۲ قصص الانبیاء از راوندی. چاپ مؤسسه مفید. بیروت. 

۳ قصص الانبیاء از نعلبی. انتشارات المکتبة التقافية, بیروت. 

۴ الکافی از 

۵ کامل الزیارات از ابن قولویه. چاپ دار السرور, بیروت. 

۶ الکامل فی التاریخ از ابن اثیره جاب دار صادر, بیروت. 

۷ کتاب سلیم بن قیس, چاپ مؤسسه بعشت. تهران. 

۸ کشف الظنون از حاجی خلیفه, چاپ مطبعة المثنی, بفداد. 

۹ کشف الغمة از اریلی. چاپ دار الاضواء: بیروت. 

۰ الکشکول فیما جری علی آل الرسول از آملی. چاپ مؤسسة البلا بیروت. 
۱ کفاية الاثر از رازی. جاپ چاپخانه خیام, قم. 

۲ کمال الدین و تمام النعمة از شیخ صدوق, چاپ مؤسسه اعلمی, بیروت. 
۳ الکنی و الالقاب از قمی, چاپ مؤسسة الوفاء» بیروت. 

۴ کنز العمال از هندی, جاب الرسالة, بیروت. 

۵ لسان العرب از ابن منظور, چاپ دار صادر, بیروت. 

۴۶ لسان اللسان از مهناء چاپ دار الکتب العلمیه. بیروت. 

۷ لسان المیزان از ابن حجر, جاپ موسسه اعلمی, بیروت. 

۸ لؤلؤة البحرین از بحرانی» چاپ دار الاضواء» بیروت. 

۹ مانة منقبة از ابن ob‏ تحقیق و نشر موسسة الامام المهدى عليه السلام. قم. 
۰ مجمع الامثال از میدانی, چاپ دار المعرفه, بیروت. 

۱ مجمع البحرین از طریحی, جاب مؤسسة الوفاء, بیروت. 

۲ مجمع البیان از طبرسی. چاپ موسسه اعلمی, بیروت. 

۳ مجمع الزوائد از هیئمی, چاپ دار الکتاب العربی. بیروت. 

۴ المحاسن از برقی, جاب دار الکتب الاسلامية قم. 

۵ المختضر از علامه حلی. چاپ المطبعة الحيدرية. نجف. 


چاپ دار صعب, بیروت. 
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۶ المحجة البیضاء از فیض کاشانی, چاپ موسسه اعلمی, بیروت. 

۷ محیط المحیط از بطرس البستانی, چاپ مکتبة لینان, بیروت. 

۸) مختار الصحاح از رازی. چاپ دار الکتاب العربی. بیروت. ۱۴۰۱ 

٩‏ مختصر بصاثرالدرجات از علامه حلی. چاپ العطبعة الحيدرية. نجف. 
の‏ مدينة المعاجز از بحرانی, چاپ موسسة النعمان» بیروت. 

۱ مراصد الاطلاع از بفدادی, چاپ دار الععرفه. بیروت. 

۲ مروج الذهب از مسعودی, چاپ موسسه اعلمی. بیروت. 

۳ المستدرک على الصحیحین از حاکم نیشابوری, چاپ دار المعرفه» بیروت. 
۴ المستطرف از اشییهی, چاپ مؤسسة اللور. بیروت. 

۵ مسند ابی الموصلی از تمیمی, چاپ دار المأمونللترات, بیروت. 
۱۶۶ مسند احمد بن حثبل, چاپ دار الفکره بیروت. 

۷ مشارق انوار الیقین از برسی, چاپ مؤسسه اعلمی, بیروت. 

۸ مشکاة الأنوار از طبرسی, چاپ مزسسه اعلمی, بیروت. 

۹ مصاییح السنة از فراءبغوی. جاب دار المعرفه؛ بیروت. 

۰ مصباح الشريعة از امام جعفر صادق عليه السلام, جاب مؤسسه اعلمسی, 
بیروت. 

۱ مصباح کنعمی, چاپ مؤسسه اعلمی: بیروت. 

۲ مصباح المتهجد از طوسی, چاپ موسسه اعلمی؛ بیروت. 

۳ معالم العلماء از ابن شهر آشوب. جاب المکتبة الحيدرية. نجف. 

۴ معانی الاخبار از شیخ صدوق. چاپ مسسه اعلمی» بیروت. 

۵ معجم الادباء از یاقوت حموی, چاپ دار الفکر» بیروت. 

۶ معجم البلدان از یاقوت حموی, چاپ دار صادر. بیروت. 

۷ معجم رجال الحدیت از خوئی, چاپ مدينة العلم. قم. 

۸ المعجم الصغیر از طبرانی. چاپ دار الکتب العلمیه, بیروت. 

۹ معجم الفرق الاسلامية از علامه امین. چاپ دار الاضواء. بیروت. 

۱۸۰) المعجم الکبیر از طبرانی, چاپ دار احیاء التراث العربی؛ بیروت. 

۱ معجم ما استعجم از اندلسی. چاپ عالم الکتب, بیروت. 

۲ المعجم المنهرس لالفاظ القرآن از عبد الباقی, چاپ قاهره. 


۳ معجم المزلفین از کحاله. چاپ دار احیاء الترات العربی, بیروت. 
۴ المعجم الوسیط. چاپ دار احیاء الترات العربی» بیروت. 

۸۵ المفازی از واقدی, چاپ مؤسسه اعلمی. بیروت. 

۶) مفردات القرآن از اصفهانی. چاپ دار المعرفه, بیروت. 

۷ مقاتل الطالبین از اصفهانی, چاپ مؤسسه اعلمی» بیروت. 
۸ مقتضب الاثر از جوهری. جاپ مکتبةالطباطبایی. 

٩‏ مقتل الحسین علیه السلام از خوارزمی, چاپ 
۰ مکارم الاخلاق از طبرسی, چاپ مؤسسه اعلمی: بیروت. 

۱ الملل و النحل از شهرستانی, چاپ دار السرور: بیروت. 

۲ المناقب از خوارزمی, جاپ مکتبة نینوی, تهران. 

۳ مناقب ابن شهر آشوب, چاپ دار الاضواه, بیروت. 

۴ مناقب الامام على علیه السلام از ابن مغازلی, چاپ دار الاضواء» بیروت. 
۵ من لا یحضره الفقیه از شیخ صدوق, چاپ موسسه اعلمی, بیروت. 

۶ میزان الاعتدال از ذهبی؛ چاپ داز المعرفه. بیروت. 

۷ المیزان فی تفسیر القرآن از علامه طباطبایی, چاپ مؤسسه اعلمی, ببروت. 
۸ النهاية فى غريب الحدیث از ابن اثیره جاب المکتبة الاسلامية, بیروت. 

۹ نهج البلاغه. تحقیق صبحی صالح. جاب دار الکتاب اللبنانی, بیروت. 

۰ نور الابصار از شبلنجی, جاب دار الجیل, بیروت. 

۰ الهداية الکبری از خصیبی, چاپ مؤسسة البلاغ, بیروت. 

۰ الوافی کاشانی. چاپ انتشارات امير المؤمنين عليه السلام. اصفهان, 
۰) وسائل الشیعه از حر عاملی, جاب دار احیاء التراث العربی, بیروت. 

۰ وفیات الاعبان از ابن خلکان, چاپ دار صادر. بیروت. 

۰ وهج الفصاحة از اعلمی, چاپ مؤسسه اعلمی بیروت. 

۰ اليقين از ابن طاوس, انتشارات المکتبة الحيدرية. تجف اشرف. 

۰ ینابیع المودة از قندوزی حنفی, چاپ موسسه اعلمی» بیروت. 


ارات مفید. قم. 
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